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تاهنگامی. که کتاب هفته مننسم 
" مشود 6 تأهنگامی که تمام برنامه‌های 


انتشاراتی خودرا در زمینه‌های مختلف 
فرهنک. وادب جهانی بانجام برسانیم - 


وبالاخره تاهنگامی‌که خلاء فکری دنیاز 


هموطنان ترامی -خوانندگان عزیز . 


معذوی نسل جوان کشور خودرا لبریزو . 


مرتفع نمانیم » بر ای ماهرروز » نوروز 
است . 

کتاب هفته گرجه خود به‌تنهانی 
موجد نهضتی تردیده است ولی کارما 


هنوز از مرحلة شروع » تجاوز نکرده 


است . برنامه کارما ایجاد نشریاتی 
است که هرعلاقه‌مند بامر مطالعه‌یدر اند 
نشر یه مورد نظر ِ__ در سلسله 
تشر بات مایدست آورد . ۱ 
مااین خدمت عظیم رادرعالیترین 
ومترفی‌ترین صورتی که مورد رضایت 
۱ " ودلیسند ۳ باشه به انجام 
1 خواهیم رساند .. ۳ 
نیاز معنوی هموطنان عزیسر 
مخصوصاً نسل جوان وطقه دانشکامی 
ودانش آموز به‌مطالعه خارج از برنامه 
برای آن نمن‌توان تعیین کرد . 
کشورهای مترقي و ملت‌هانی که 
از فرهنک غنی وعمبقی درخررداردد 


"در هرروز وهر هفته وهرماه چندین ۱ 


هزاد کناب ورساله ومحله دررشته‌های 
7 انديشه ی ار ِ 3 
7 دانش: وستش ان ونویسندگان 


هه 


۳ هنرمندان گن کشورها از طرفی. 4 
۲ کنو ت خواننده" وعلاقه‌مند از جانت 2 


خودما و دهها 3 ی کر رما ۱ 


امروز بواسطه فقدان این نیسروی. . 
فرهنگی و معنوی ازسرحشمة یج 


درو ی معنوی ملل مترقی برخورد!ا 


میشویم ولی هیچگاه تشتگی والتهاب. . 


نسل جوان ما سیراب نمی‌شود زرا 
نوشیدن از زلال دانش ه‌اینکه رافع 
تشنگی نیست لکه خود آن ِ صد 


حندان می‌نما بد ّ ۲ 


شورای نو بسندگان کتاب" " هفه 


و سازمان انتشارات کبهان ارضای‌این 


عطش معنوی ۴ شر یف هموطنان خودرا 
برنامه‌اساسی‌کار قر ارداده‌اند‌با: ۰ 


صمیمی ترین شادیاش‌ها و ربکا 


یعنی اجرای برنامه‌هانی که در دست 


نوروزی به‌عم‌وم هموطنان عزیبز ۳ ۱ 
خوانندگان گرامی »ءسعادت و خوشسختی . 


شمارا درسال نو آرژومسند است و 


تهية و تنظیم داریم همراه با اقبال 
یر ما فصل تاز هی رادر توسعه . 


درشماره ۷۷ 


,ها م .۱. به‌ادین صفحه ۳ 

.نات کر وبتسر ل . تالستوی 
ترجمه : مهندس کاظم انصاری 

نام نادر ابر اهیمی ۸۹ 

الالعه در داستان‌های عامیانه اپرانی د کثر محمدجعفر محجوب۵٩‏ 

۱ ۱ 
برو کین منظومه از : گلچین گیلانی ۱۰۹ 
زیابی تازه دربارة ناپللون آ کادمی‌سین تارله ۱۱۸ 


ترجمه ابرج همایون پور و صمد خیرخواه 


خن و رز گت سامرست مو ام ۷ 


صاحبه با ژالذویون گابری‌پل‌دو بارد ۱۳۹ 


ترجمه ابراهیم صدقیانی 


ررسی انتخابات اخیر ایتالیا میشل بوسکه ۱:۷ 


مبانی تاریخی و فلسفی نازبسم ویلیام‌شایرر ۱ 
۱ ثر حجمه کاوه دهگان 


حالت پنجم‌ماده ثر جمه و ننظیم کاظم انصاری ۶ 
خورشید ثرجمه وتنظیم صمد خبرخواه ۱۹۸ 


آدرش : موشنه ٩‏ خرداد ۱۲۲ . 
شمال خیایان سوم امه صاحب امتیاز : د کتر مصیاح زاده 


ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
مدبر ۳ حسن قربشی 


به سرپرستی م ۱۰. به آذین 

زیر نظر شورای نویسندگان : 
۰ عبدالرحيم احمدی - مهندس‌کاظم انصاری بت 
3 3 1( کاوه دهکان ب دکنر عدالحسین زرین‌کوب ب 
2 دکتر محمدجعفر محجوب 

2 تلفن : ۲۵۱۷ و ۳۳۱۵۹ 

چنوب . , خیابان ثبت نقاشی روی جله و داخل صفحات . 

مداه ‏ هاک ا فد مه مد ما هی از خسروبیات ( بدرودی‌پور ) 


کیها 
خیابان فردوسی 


راو 


بیز بفرراه و بیر اه ۱ پرادر سر گشته‌ام ! چند ‏ 
۲ ان هرزه‌گردی ؟ 
کس ات دراد مینهاید چت را 
میبوئی ومیپوئی » وباز همان جائی ! زپرا سکون تو 
کل نی درا و بخته ی ب‌میح قلب افسرده‌ات‌سته‌ای. 
آزاد مینمائی,ونیستی . 


د 

راه‌ها 6 راه‌ها 6 راه‌ها ۱ ۱ 

نا گزبر هرراهی به‌مقصدی میبرد و مقصد ا گر 
ند »۰ مک آن دم است که از رفتاربازیمانی . 

برادر بیبا کم » ای گرم‌ر و که دوست دارمت ! از 
هر افق که به‌ر آه افتی درمحر اب دل جو بنده‌ات بت متا 
۳ یدارم . گرم‌تر وسبك‌تر به‌راه‌آی ! اگرهم پسندت 
3 افتاد » به‌پیر آهه زنل ۱ اما تاراهی بحشاتی و رهز 
خود «ر وا چون تونی نیست ؛ ناسرانجام از زاهی 
» 13 رفته‌اند سردراری 
مبه‌اذین 


سونات 


نوشته : لو تالستوی 
ثر حمه ۰ مهندس کاظم انصاری 


« اما من بشما میگوی که هر کس بانظر شهوت به‌زنی 
بنگرد » دردل خود با وی زنا کرده‌است ِ(«( 

ردو کفننن: 

« اگر وظیفه مرد در برابر زن چنین باشد » پس بهتر 
آنکه ازدو اج نکند .» 

واو به] نان گفت : 

/ این کلمات مشمول همگان نمیشود » بلکه خطاب 
به کسانیست که استعداد درك آثرا دارند . زیرا خواجگانی 
هستند که از شکم مادر زاده میشوند وخواجگانی هم هستند که 
بخاطر پیروی از احکام حق خودراخواجه مینمایند . هر کس 
فدرت پذیرش آنرا) دارد » بگذار بیذیرد !» 


۱ سونات کرویتسر . 
۱ ۲ ۱ 
اوایل بهار بود . دوشبانه‌روز در قطار بودیم . مسافرانی در 
ایستگاههای میان راه سو ار و پیاده فشدقد وه وان میا مدند و از ان 
ببرون میرفتند اما سه تن چون من از مبداء حر کت فطار در وا یعس 
بودند : بانوی نازبز ومیانه سال با چهره فرسوده که پالتو نیمه مردانه 
پوشیده و کلاه اه نود او اشت‌کا ز همل‌کشین , مرد پر گوی آشنای او 
۳ جامه‌دان نو و استه که درحدود چهل‌سال ذاشت و آقای کو ناه‌قامنی 
که از دیگران دوری میگزید و ح رکاتی بریده و انی داشت و هنور ۰ 
نشده اما موهای تابدارش ظاهرا ب یی کار موقع سپید شده بود و برق 
مخصوصی درچش‌هایش رک در ی ارت از شاخی به شاخی مبیر بد. 
اینمرد پالتو گرانقیمتی با یقه پوست‌بره پوشیده و کلاه مات ۱۳9 
گذ‌اشته بود . زبر پالتوش . هنگامیکه دکمه آنرا میکشود » پیراهن 
برودری دوزی روسی‌دیده ميشد. خصوصیت دیگر وی آن بود که گاهی 
صداهای عجیبی » شبیه به‌سرفه‌های کوتاه پا خنده‌ای که هنوز شروع نشده 
ت 3 سر‌میداد . 
این آقا درتمام مدت مسافرت با کوشش بسیار از مصاحبت و آشنائی 
پامسافران اجتناب میورزید » به‌پرسشهای همسفرانش جوابهای تند و که تاه 
با قتابآمیخواند » با از پنجره بخارج مینگرست و سیگارميکشيد» 
با از کیسه کهنه‌اش خوراكد برمیداشت و میخورد و پا چای مینوشید. 
پنداشتم که از تنهائی خود ملول و کسل شده است و چندبار 
خواستم سرصحبت را با او با زکنم اما هردفعه که چشمهای ما بیکدیگر 
میافتاد - و چون روبروبهم نثسته بودیم اغلب چشممان بیکدبگرمیافتاد.- 
روش را برمیگرداند و کتابی بدست میگرفت با از پنجره واگن بخارج 
قبل از غروب روزدوم » هنگام توقف قطار دریکی ازایستگاههای 
نز و گت این اقا از واگن پیاده شد و آبگرم اوره و برای خود چای 
دم کرد . اقائی که جامه‌دان نو داشت و » چنانکه بعدا فهمیدم » و کبل 
عد لبه بو د ۳ همجو ارش ۰ بانویی که پالئو مردانه پو شبده نود و ها 
۳ پیاده شدند وبرای نوشیدن جای به استگاه رفتند . 
ان ها و نو چند سافر تازه » منحمله پیرمردی بلند 
قامت با صورت تراشیده و چین‌خورده که ظاهرا تاجربود » و پالتو پوست 
پوشیده و کلاه ماهوتی که نقاب بلند داشت بسر گذاشته بود » وارد واگن 
شدند . تاجر روبروی نیمکت بانو و و کیل عدلیه نشست و بیدرنگ با 
جوانی که قیافه‌اش به شاگرد ناجرها شباهت داشت و درهمین ابستگاه 
۹ سوار قطار شده بود بگفتگو پرداخت. . 


تا و 4 ۳ 1 ره ۴ ۳ 4 7۳ 0 2 
اه تون 1 
تحین 7 9 ۳ وت : 

س 4 


یه 
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سونات کرو ینسر 3 
من کج هه ریم و تمیکره وا ۰ 
تا که کار سابل دنت ۱ ۱۳۳ نوم 
تاجر نخست گفت که به ملث خود واقم درایستگاه بعد‌ی میر‌ود . سیس 
مانند معمول درباره قیمتها ووضع تجارت و سرانجام راجی به پازارمکاره 
یت راشای تاجر به توصیفت داستان عباشبهای‌بازر ان 
1 ثروتمندی که هردو ویرا میشناختند پرداخت اما پیرمرد بوی محال‌نداد 
۱ سخنش را تمام کند و عیاشیهای سابق را در شهر کوناوین که خوه را 
شا بت داشت حدایت .کرد , ظاهرا از شر کت دراین‌عیاشیها بخود میبالید 
و با سرور و شادی آشکار میگفت که چکونه با همین اشنای ۲ ۳ 
یکبار بحال مستی در کوناوین کارهائی کرده‌اند که داستان آنرا باپدا هسته 
و بیخ گوشی باز گفت . قهقهه شا گرد تاجر نمام واگن را پر کرد وپیرمرد 
1 نبز بخنده افتاد و دو دندان‌زردش نمایان شد . 

چون انتظار شنیدن مطلب حالبی را نداشتم » بر خاستم و بقصد 
آنکه تا هنگام حرکت قطار درایستگاه قدم بز نم از وان خارج شدم . 
کنار در به وکیل و آن بانو برخوردم که هنکام رامرفتن باحرارت راجع 
به‌موضوعی گفتگو میکردند 

و کیل عدلیه ی 
ب فرصت پیاده شدن نداربد . الان زنگ دوم را میزنند . 
۱ ات تفت تور به‌انتهای واگن نرسیده بودم که صدای 
۱ 


ی 


زنک برخاست . وقتی بر گشتم هنوز و کیل عدلیه و ان ناه لا حرارت 

گفتگو میکردند . تاجر پیر خاموش مقابلشان نشسته بود و با خشونت 

به‌پیش‌رو مینگربست و گاهی به علامت مخالفت دندان دهم میسائید . 
درآن‌هنگام که من از کنار و کیل عدلیه میگذشتم ‏ ارف ۱۹ 


۱ تاه صاف و پوست کنده به‌شوهرش گفت که را ومیل 
۱ ۱ 
ٍِ بقیه داستانی کهتشکات کرد تتواستم شوم ۳۱۱ 
ها فردان دنگر ارد شدند ۰ بازرس تغارآمد . رد سندتگری بهداخل 
ا و دوید و مبائی آتقدزن سرو صدا و هیاهو بو د که گفتگوی آنان 
شنیده نمیشد . چون نمام صداها بخاموشی ‏ کرائید ده‌باره صدای ۱ ۱ 
عدلیه را شنیدم کفتکوی خصوصی آنها جنبه عقومی بیدا ۱ ۲۳ 
و کیل عدلیه دراین‌باب صحبت میکردکه چگونه مسأله طلاق 
درانر وزها افکار -عمومی ارویا را بخود مشغوتل ساخته "یود ۳۱ 
موارد طلاق در روسیه پیوسته رو به ازدیاد میرفت . چون متوجه شة که 
تنها صدای او شنیده میشود » سخنش را قطم کرد و با لبخند مطبوعی 


روبه‌پیرمرد کرد و 
۷ 


و ۳ اه سونات کرو بنسر 

۱ کته این وش وجود نواشت ۳ نشست ٩‏ 

ی مرد خواست جواش را بدهد اما دراینموقع. قطار بمحر کت 
کرهش را ازسر برداشت و بر سینه صلیب یی او زییرن ی 

۱ به‌خواندن دعا پرداخت . و کیل عدلیه چشمش را بر گرداند و مودانه 

سید : بیرمرد دغای.خود را بددحپ۰ح«ح«۵« 

ساخت » روی نیمکت لمید وشروع به سخن کرد و 

آقای عزیز ! درایام قدیم هم طلاق بود [ ار . پا 

اوضاع امروز مگر ممکن است طلاق نباشد ؟ با وضع امروز جز این‌نمیتوان 
انتظار داشت . مردم رل اه شدند . 

۰ سرعت قطار رفته رفته رو به فزونی میرفت و صدای برخورد 

برای من دشوار میساخت . به‌اینجهت کمی جابجا شدم و نزدیکتر به وی 

نشستم . توجه هسایه من , آقای عصبی‌مز اج که چشمهای درخشنده‌داشت» 
" نیز ظاهرا به این گفتگو جلب شده بود و بی‌آنکه از جا برخیزد گوشها 

۱ 8 رده سشنان پیرمرد گوش میداد 

٩‏ تصیل چه عیبی دازد 3 آیا ازدواجهای سایق که عروس و 
" داماه حتی یکدیگر را نمیدیدند بهتر از ازدواجهای امروز بود ؟ پس 

ِ به‌عادت سیاری از بانوان که به‌جای جواب‌دادن به سوال همصصت‌خود 

به کلماتی که تصور میکنند او گفته است جواب.میدهند به سخن‌ادامه‌داد: 

۱ - داختران » بی‌آنکه بدانند که آیا خواستگاران خود را دوست 

۱ دارند و پامیتوانند] نان ۳ دوست داشنه باشند» بهر کس کهبه‌خو استکاررشان 

8 شودر میکردند و تا و این 

طرز ازدواج بهتر بود ؟ 

3 روی سخنش بیشتر به من و و کیل عدلیه بود تا به پیرمردی که 
تحت مبکرد. 

22 9 خر نگاه تحقیرآمیزی به وی افکند و بدون جواب گفتن به 

گ وی تکرار کرد : 

۱ ی تا که ی 

3 و کیل عدلیه با لبخند ملایمی گقت : 

و تم رنه امه تسیل 

ای و ناساز گاری در زناشوئی توضیح میدهید ؟ 

5 تاجر خواست سخنی بگوید اما بانو به‌بیان حرفش دوبد و گفت: 
رنه :4 فاینگن 1 دوره‌ها گذشته . 

اجازه بدهید نظربه خود را بیان کند ! 


سونات کرو سر ‌ِ 
وک اس 

انم دراک ی ليم و ۱۳ 
از جای خود برخاسته و ارنجها را به پشتی نیمکت تحبه داده بود و 
تبسم کنان به‌مباحثه گوش میداد مینگریست گفت : 

ب جوانانی راکه بیکدیگر عشق‌وعلاقه نداشتند مجبور به‌ازدواج 
میکردند و بعد متعجب میشدند که چرا این جوانان در زند گانی‌زناشونی 
و افق و ساز گاری ندارند . فقط حیوانات را میتوان به میل و دلخو اه 
صاحانشان با بکدیک جفت کرد. اما نشر. علاقه و.تمایلات ات ۱۳ 
ِ ظاهرا بانو میخواست بااین سخنان زخم زبانی به تاجر بزند. 

پیرمرگ ده 

بانوی ارجمند » سخنان شما نادرست است . حیوانات حزو 
بهائم بشمار میروند درحالیکه انسان باید ازقانون مىینی پیروی کند . 

اما چخونه میتوان پیون عشی و مسبت با ی ۱۳ 

رت یی ره عقبده خو یش بشن وا عه‌ ستت ۳۳ 
نازه و بددیع بود بیان «کند: 

مه رن کت 

سابقا چنین بحنثی در کار نبود . این حرفها امر وز پیدا شد . 
امروز است که زن میگوید « من ترا ترك میکنم . » بدبختانه‌میان موژیکها 
هم این رسم جدید پیدا شده . که تا دري به تخته میجورد ( ۳۳ 
و «اين ؛ براهن وشلوارت ریت۳ ! من باو اسیا میروم » چون 
ببمارتر از ی بگوشش بخوانی فاپده ندارد. 

شاکرد تاجر نخست به و کیل عدلیه و سپس به بانو و هن نگاه 
ای خاش را نکداشته بود تاره تدای ۰ ۳ تا 

بانو, کنر" 

ب چه فرسی * 

ب ترس از شوهر . 

پانو حتی با اند کی کی 

ان یکی ان زما دی ماه 

نه بانوی محترم ! آنزمانها هر گر سپری نمیشود . از وقتی 
که حوا را از دنده ادم افربدند شروع شده و تا آخر دنبا هم باقی 
خو اهد بود . 

پیرمرد بگفتن این سخن چنان با خشونت و پیروزی سر را 


که شاد کر ی تاجر فورا-دردیافت پیروزی ها تاحر اس ۳ 
۸ 


3 
اف - 
و9 


را ۳ 
1 ند / 
۹ 


را ء ۳۳ 


سونات کرو ینسر 


2 بدون] نکه ان شود به‌ما تراد "گرد وت 
وا مردها اولی شوت امت‌کنرن ۱ 


8 تواهید زن را ذر کنج شانه نگهدارید . بهخود اجازه انجام 


هر کار را مبد‌هید... 


تاجر با همان لحن موثر بسخن ادامه‌داد : 
ب هیچکس این اجازه را نمیدهد. فقط از اعمال مرد چیزی 


به خانه ده نمشود ولی*زن شوهردار مثل ظرق شنننده‌ای است. اه 


پاید مراقبش بود . 

زیر و بم صدای م‌ثر تاجر ظاهرا شنوند گان را مغلوب ساخت و 
بانو حتی احساس رنجش و سرشکستگی کرد ولی باز تسلیم نشد . 

۹ اما من تور میکنم»شماقبول داهته اه ۰ 

"نداشته باشد چه باید بکند ؟ 

و ایروها و لبانش را حررکت داد وبا لح تاو سر 

دوست نداشته باشد . بعدا دوست خواهد داشت . 

ترا با خر زا معصوصا این استدلال. غیر هنتظر ی سر 
صدای و2 میزی از خود خارج ساخت... 

5 

ب نه » دوست نخو هد داشت. اگر عثق نباشد بهیچوجه نمیتوان 

ژن را محبور کرد که خوهرش را دوست داشته باشد . 


مه کفت ۶ 
ب خوب , اگر زن هشوهرش خیانت کرد انوقت چهباید کرد ؟ 
پیرمرد دا 


ب نباید گذاشت خیانت کند ! باید مراقبش بود . 
اگر بااینحال خیانت کرد تکلیف چیست ؛ آخر مواردی 
شاید در بعضی طبقات چنین مواردی پیش بیاید اما در طمقه 
ما هر گز زن به شوهرش خیانت نمیکند . 
مه خاموش شدند . شا گرد تا ایا شا تون ۳ 
8 بضوااست از دیگران عب بماند تبس‌کنان شروع > 


3 گفت 


آاری » درخانواده ارباب من نیز افتضاحی روی‌داد که قضاوت 


3 درباره آن فوق‌العاده دشو ار اش که و ولنگاری بو د 


3 


خراب شد و به نیر: مازی پرداخت . شوه رش جوان لایق و محترمی 
بود . نخست با دفتردار سروسری پید! کرد .... دفتردار خوشبد با مهربانی 
۹ 


تا‌ٍِآ« 


سوئات کرو بشسر ۱ و 
و ملاطفت او را متقاعد سازد اما رن از وان رت و ۱ 
و انواع زشتکاربها را انحام میداد. پولهای شوهرش را مبدزدید و او 
کتکش یرد . اما زن پیوسته بدتر مد . با مار ۱۱۳۲۰۷۱۰ معدذرت 
میخواهم - عیاشی و همخوابگی‌میکرد . چاره شوهرش چه بود ؟ او را 
بکلی رها کرد . حالا پنر ارنايم تنها و محرد زند کی 9 و آن زن 


1 "1 
0 
اوه 


مشغول ولگردی و عیش ونوش است . 
۱ رک 
ب پسر ارباب شما احمق بود . اگر از همان اول کار به او رو 


نمیداد و کاملا او رامهار میکرد » بخدا قسم که زن به او تمکین میکرد. 
۱ از همان ابتدا نباید زن را آزاد گذاشت . در صحرا به اسب ودرخانه‌به‌زن 
۱ تباید اعتماه .کرد 
1 دراینموقع بازرس امد و بلیطهای مسافرانی را که در ابستگاه 
۲ مامت ۱ بسن با ۱ ۰ ۳۰ 
ردق بان ! بموقع باید جلو زن را گرفت و گرنه وضع 

راب مشود : 
1 من نتوانستم خودداری کنم و گفتم : 
۳ سم خوب ۰ اما خود شنا اعد حمکایت میکردی1 ۳ 9۳ 
وین یی و میا ۱ 

کر 

و خاموش شد . 

هنگامیچه قطار سوت کشین . ناجر برخاست ۰ از ۱ ۰۰ 
کیسه‌اش را بیرون کشید و پالتوش را بخود پیچید و کلاهش را برداشت 
و پس‌از توقف قطار از وا گن خارج‌شد . 

0 


نازه پیر مر د ات رفته بود که گفتگو ۳ چند صدا آغان مخ 
شا گرد تاجر ؟ 
- این پیرمرد پیرو مکتب قدیم بود . 
با 
از مستبدان دوران پدرشاهی بود . چه‌عقیده وحشیانه‌ای 
درباره 0 ی ۱ 


ید با 6 ۱ 1 ما از نظر به ارویانی درباره ازدواج سیار 
ی و 


۳ 


" ۱ سوئات گرویشسر 
9 ۳ رنه مر دم درك نمیکنند که ازدواج 
بدون عشق , امکان‌پذیر نیست و تنها عشق است که ازدواج را مقدس‌مینماید 
و ازدواج حقیقی فقط آن ازدواجی است 49 با عشی همراه باشد . 
8 ار کوش عیدا نو سم میکرد » میل داشت هرچه‌ممکن 
ِ تابن ببشتر این سخنان عاقلانه را برای بکار سستن در گفتگو های آینده 
بخاطر سیارد ۰ 
٩ ۱ 3‏ لسن با تاز پفت سس من شدای عنندیا هوهی کر 
مقطع بگوش رسید . سر به عقب بر گردانديم وهمجوار مرا , آقای تنها و 
منزوی و سپیدموئی باچشمهایدرخشان» مشاهده کردبم که هنگام گفتگوئی 
که ظاهرا توجهش را جلب‌کرده بود بدون توجه دبگران به ما نزديك 
شده بود . او ایستاده و دستش رابه پشتی ششت نهاده و ظاهرا به هیحان 
9 نو ۵ ۷ صورتش سرخ شده بود و عضلات گونه‌اش میلرزید . 
زیان کشت : 
دام عسی . . عشق ... عشق . .۰ ازدواج را مقدس مینماید ؟ 
1 بانو از مشاهده ی ی این کلمات کو شید نا حد امکان 
(«- با ملایمت و به تفصیل بیشتر جوابش را بکهه ز ابا تتطقت یت 
8 ب عشق حقیقی ... تنها درصورتی که چنین عثقی میان مرد و 
ِ ژن وجود داشته باشد و امکان‌پذیر است . 
]فا ی که چشمان درخشان داشت تسم کنان و محجوبانه گفت: 
ری , قربان ! اما منظور شما از عشق حقیقی چیست ؟ 
بانو که ظاهرا میل داشت گفتگو را با او قطع کند گفت : 
همدص میدانن4۳ عشف حقیفی چیست ؟ 
آقا جوابداد : 
اما من نمیدانم . باید منظور خود را توضیح دهید . 
و 
ب چطور 1 سیار شاده: است: 
۱ پی ایفکر فرو رفت و بسخن افزود : 
ِِِ ب عشق ؟ عشق بعنی ترجیی‌دادن کامل مردی پا زنی بر مردان 
3 و آزنان گرد 
میت وی پزشید:؛ : 
تب ترجیح دادن برای چه‌مدت ؟ یکماه دو روز نیساعت ؟ 
و بخنده افتاد . 
" افتاده‌اید . 
8 بعنه ء قربان | من دزباره همان موشوع بعث میکنم ‏ 
و کیل عدلیه درحالیکه به بانو اشازه میکره گفت ِ 


۳ 
11۱ 


تچ ۳ ۱ 
ٍِِ #۴ از ای 2 ۱ 


سونات کرو پتسر 
۱ - ایشان میگوبند که ازدواج ی از روی علاقه پاء ند 
مابیل تاست از رروی عم انحام ره فقط درصو ۱۳۳ 
عشقی ثمره ازدواج چیز به اصطلاح مقدسر ی خواهد بود . انیا هر ازدواج 
که برپایه علاقه طبیعی با چنانچه ماپل باشید » برپایه عشق » استو ارنباشد, 
فاقد هر گونه تعهدات اخلاقی است . 

یت 

مور ۳ رت فهمیدم ؟ 
کاست ۳ 

و کیل عدلیه بسخن ادامه‌داد : 

ها 

اما آقانی. که اينك چشمانین مانند فغال فیاحته مت ۱۳ 
ظاهرا بدشواری خودرا نگهمیداشت بدون آنکه بو کیل عدلیه مجال‌بدهد 
ای راتمام کند با اضظر اب دنت 

ب نه » من درباره ترجیح‌دادن مرد با زنی بر دپگران بحث 
وا فقس میرم کفردرای جیسدت باب ات ۳9 

بانو شانه ها رابال۷ا پزدو گفت : 

ی نمام عمر 
۷ میدانست ابا عفیده خود هه ۳۳۳ 


مر ۶ 09 اپن وضع فقط در زمانها پیش میاید و هرگز در زندگی 
چنین حادثه‌ای روی نمیدهد . در زند کی نرجیح دادن یکنفر بر دیگران 
بندرت تا یکسال و اغلب يكث ماه با حتی فقط چند روز و چند ساعت 


ما سة تفر همصدا ففتیم : 

ب آخ ! چه میگوئید ؟ نه » چنین نیست ! نه » اجازه‌بدهید . 

ی تدای :تالف شا گرد تلحر ننن ارت 

پیرمرد سپید موی با فریاد خود صدای ما را خاموش کرد : 

را , قربان ! میدانم . شما راجع به انچه تصور 
ار حرف فیرنید ولی من دارباره انجه سفق و 
یگوبم . هر مردی نسبت بهر زن زیبا انچه را که شما عشق مینامید 
۱ 0 
.۳1 آنچه. میگوئید وحشتناك است .اما همکر هیال ۳۳ 
احساسی که عشق نامیده میشود و نه ماهها و سالها بلکه نا اخر عمر هم 
بایدار میماند و حجود نداره ؟ 
1 پیر مر د د سیگاری درآورد ومشفول آتش‌زدن آن شد و گفت : 
3 


0 سونات کرو بتسر 
و تا اد حتی اگر قبول کنیم که مرد زنی را برای تمام عم 
خود" ی درابنصورت اعتمال کلین میرود که 0 تن 
اج دهد.. همیته در دئیا چنین بودهو چنین هت" و 

و کیل عدلیه گفت : 

اما شاید احساسات متقابلی هم وجود داشته باشد . 

پیرمرد اعتراض کنان گفت : 

نه 4 قرابان .۲ کن نیست ! همچنانکه ممکن سر 
8 جمل کیسه‌ای پراز نجود" کنار هم قراز" گیر3 : 


تین سیبازش زد و سخن افز ود . 
بعلاوه باورنکردنی است که زن وشوهر آزهم‌سیر و سز ار 
نشوند . دوست داشتن يك‌مرد يا يك زن برای تمام عمر بمثابه آ: شنیف* که 
شمی:از ی 
1۳ 
با نو 


شدای از ی شهوانی عبت که گر شماء عشخی 
را که برمبنای وحدت عقیده و پیوند روحی استو ار باشد قبو لندارید؟ 

پیرمرد با صدای مخصوص بخود : 

ب پیوند روحی » وحدت عقیده ! اما دراینصورت - ازاین‌بیان 
خارج از نزا کت معذرت میخواهم - همخوابگی ضرورت ندارد . یا شابد 
بعقیده شما مردم بسب وحدت عقیده همخوابگی میکنند؟ 

و کیل عدلیه گفت: 

ب اما اجازه بدهید عرض کنم که واقعیت با گفتار شما مغایرت 
دارد وه هی بينيم که زناشونی وحود دارد و نمام سر با ا«کثر بت 
آن در زندگی زناشوئی سرمیبرند و بسیاری از مردم زندگی زناشوئی 
8 ( شر افتمندانه میگذرانند . 

اقا شید مو از مهد افتاد و گفت ۰ 

8 تست شما. میکویید که" ازدواج بر .ناه عشق: اشعوار است و 
وقتی من در وجود عشق دیگری بجز عشق شهوانی ابراز تردید مینمابم 
شما 8 افن ادعا که ازدواج و جود دارد ماهیت عشق را برای من ثابت 
: ازدواج تس دماورو یت ی تین ببفی فرش ۱۳ 

تیه کت 

نه » قربان ! اجازه بدهید ! من فقط میگویم که ازدواج 
وجود داشته و وجود دارد . 

وجود دارد . اما فقط باید دید که چرا وجود دارد ؟ درببن 
تکشنانی و حجود د اشته و وحود دارد که و ازدو اج اسراری را مشاهده 
میکنند » اسراری که انها را درمقابل خداوند مقید میسازد . درمیانآنان 

۱۳ ۰ 


۰ 3 بر مب یا ۳ 
سونات کرو ینسر ۱ ش 
وجود داره رن ۲ ۱۲۲ 
ازدواج چیزی جز همخوابگی و آمیزش مشاهده نمایند ازدواج میکنند. 

و جز فریب پا اعمال زور نتیجه دیگری از آن عاید نمیشود . وفتی نبحه 
ازدواج قر بت و فیر نک ناشن کم زناشوئی اسا انیت ی 
9 ژن فقط مردم را فریب میدهند که با هم ازدواج رها ۱۱۵ 
باصطلاح تعدد زوجات را میگذرانند . اين وضع زشت و نکوهیده است 
لیکن باز دوام پیدا میکند . ولی وقتی شوهر و زن » چنانکه اغلب اتفاق 
میافتد . ظاهرا تعهد میکنند که تمام عمر را با هم بگذرانند و از ماه دو 
ازدواج از هم بیزار و متنفر میشوند ومیل دارند از پکدیگر جدا شوند 
ولی باز با هم زندگی میکنند انوقت زند گی زناشوئی بجهنمی وحشتنال 
مبدل میگردد که برای خلاص از آن به میخوار کی پناه میبرند » به 
خود کشی دست میزنند » یکدیگر را میکشند و مسموم مینمایند . 
بی‌آنکه بدیگران مجال گفتن بدهد پیوسته نندتر سخن میگفت 
اکن کیت: ۰ 
- اری » تردیدی نیست که حوادث بحرانی‌درزند کی زناشو ی 
پیش میا بد . ح 
آقای سپید موی آهسّته و ظاهرا آرام گفت : 
ب میبینم که شما فهمیده‌اید که من کیستم ؟ 
تیه ؛ این افتخار را یدارم : ۰ 
بر یک شبن تور بت ات ری ۰ ۳۰۲ 
تا آن سادنه بترانی که ها به آن مارد کید ۸ ۱۳ 
فش منتهین ر گر دید . 
فص سس ی ۵ ۰ ۳ 
پیرمرد با صدای مخصو ص بخود ِ ۴ 
ب خوب» تفاوتی ندارد . وانگهی پوزش متطلم ! ۰۱ . ۱۰ 
و کیل عدلیه گفت : 2 
نه » بفرمانید . ۱ 
خودش نمیدانست که منظو ورش از «یفر‌مائید» چیست . 
ورف یک راز ۱۳ 
یگ ی من کنار بقل ۳ 
۱ مطالعه تاريك اما رز بت و یر ان ۲ ساختم که 
۱ 


۱ ۵ و ۵ هی 1 سوئات گروینسر 
وان 2 0 وت به یتگاه بعد رسیدیم 


ی اقا بر بانی که فلا با بازرس فطار قرارگذاشته 
بودند به واگن دیگر رفتند . فروشنده بستر خود را روی نیمکت مرتب 
کرد و بخواب رفت . بو زدنیشف هنوز شا سا و چای دم کرده 
در زا مینو شید 

۳ ۶ تزع تج یشنم ااتمان با نمی تح ان 

٩‏ الا که فهمیده‌اید من کیست انشتن در کنار من برابتان 
ار چنین است من از انن واکن میروم . 

اوه , نه بفرمائید ! ٍ 

جوا خی میخیل ۱ فقط کمی پریدکه اس : 

برای من چای ربخت و ۱ ِ 

ب آنها میگویند ... همه‌اش دروغ میگویند . 

و 

راجع به چه حرف میزنید ؟ 

ان مرضوخ + درباره عی آنها 5 شمیت ما 
نمیخو اهید بخوایید ؟ 

بت هیچوچه ! ۹ 

ب پس میل دارید برای شما حکایت کنم که چگونه این عشق به 
حادثه‌ای که برای من روی‌داد منتهی رت ۲ 

٩ 

و ات بسن باه پم ۱ 
دراین هنگام 9 به‌وا گن 9 ام مرد با چشمهای ی جو ۱ او را 
ردو فقط وقتی به شرح داستان خود اغاز نمود که وی ازواگن 


۳ 


ب خوب » پس من داستان خود را برای شما حکایت میکنم . 
راستی حتماً مایل بشنیدن آن هستید ؟ 
صورتش را مالید و شروع : 

ا.گر بخواهم داستان خود را نقل کنم باید همه‌چیز را ازاول 
ابگویم . باید بگوبم که چگونه و چرا ازدواج کردم و قبل از ازدواج 


چه وضعی داشتم . 
۱0 


سونات کرو بشسر ۱ و 
تا پیش از ازدواج مانند همه یعنی تمام افراد طبقه خود زند ی 
میکردم . من مالاك و دانشگاه دیده‌ام و رهبر اشراف ودم . تا پیش از 
ازدواج مثل همه زند گی هرزه ی بنلاو باری داشتم و مانند تمام مردم طبقه 
خود باوجود این زندگی هرزه و بی‌بندوبار اطمینان داشتم که بطرزشایسته 
زند گی میکنم . خویشتن را آدم خوب و پاکی میپنداشتم و تصورمیکر دم 
که کاملا از موازین اخلاقی پیر وی مبکنم رفار ۱ رز نمیکردم » 
دوقیات غیرطبیعی نداشتم » مانند سیاری از هسالان خود هدف اصلی 
زندگی را عیأشی قرارنمیدادم‌بلکه‌جاب.اعتدال را نکهمیداشت وباندا ۱ 
که برای سلامت لازم بود تسلیم شهوت میشدم . از زنانی له میی ۱۰ 
۳ بچه| وردن 8 کت تشد‌ند به من: قفا 7 شو ند اجتناب میکردم 2 
وانگهی این عمل راه‌تنها موافق با موازین اخلاقی میدانسته بل 1 
میبالیدم . 

مکت کرد.. صدای: مخصوصی که همه وت او ۱۳۳ 
تازه‌ای به مغزش میرسید سرمیداد بگوش رسید . 

فرباد کشید 
۱ ستر.اها اخر پستی.و دنات اضلی من درهسس ۱۳۳۱ 
تبهکاری محسوب نمیشود بلکه فساد و تبهکاری حقیقی مخصوصا در رها 
ساختن خویشتن از دین اخلاقی نست به‌زنی است که با وی آمیزش‌جسمانی 
پیدا میکنند . من نیز درست رهائی از همین دین اخلافو را پيشه خود 
ساخته بودم . بخاطر دارم که‌چگونه زمانی چون نتوانسته بودم به زنی که 
و( ات و حود را سیم من گرد بو پول دهم شکنحه 
میکشیدم و فة فقط وقتی نسکین بافتم که برای او پول فرستادم و بدینوسبله 
نشان دادم که خود ۳ هجو حه مدیون او نمیدانم . 

نا گهان بر من بانگ‌زد : 

سرتان را اینطورتکان ندهید که گویا با حرفهای من‌موافقید. 
هن 9 مطلب را میفهمم شاه هبار دا مساعدترین شر بط 
اگر موجودی استثنائی نباشید » همان نظربات مرا داربد . خوب » تفاوتی 

و2 

تن ۳ کبراهی و شلات که در آن ست بران و روا 

۳ تارتین امکننم . آری فربان ! نمیتو انم دراین‌بار ه آرام صحت 
کنم ولی نه باینجهت که بقول او این حادثه برای من روی‌داد بلکه ازاین 


سیب که از زمان وقوع این‌حادثه چشمم باز شد و همه چیز را بکلی در نور 
ابا 


یر و هد میکنم. وشن چم چین زیر وزبر شده اس و 
3 سیگاری روشن کرد و آرنجها را روی زانوها نکیه داد و شروع 
سک نمود. 
"اتکی چهره‌اش را دای و و 
ازمیان تق‌تق واگن بگوشم میرسید : 


ُ 


- اری؛ قربان ! تنها پس از رنج و مشقتی که من کشیده‌ام . تنها 
در نتیجه این رنج وشکنحه دریافتم که ریشه تمام مفاسد در کجاست »دربافتم 
سوه بایت باشد و باینخهت تمام وحشتانچه راکه وحود داشت 
مشاهده کردم . 
3 ار ای شا شر ده که رانا ال 
کتانید چگونه و چه‌وقت آغاز شد . هنگامی شرو ع‌شد که هنوز شانزده‌سال 
از عمرم تگذشته بود. هنکامی اتفاق افتاد که من هنوز در دبیرستان‌تحصیل 
میکردم و برادر بزر گترم دانجوی سال اول دانشکده بود. من هنوززنان 
را نمیشناختم اما مانند تمام‌فرزندان نگو نبخت طقه‌خود دیگر کو دك‌معضومی 
هم نبودم . سال دوم بود که پسر بچه‌های دیگر مرا فاسد و تباه ساخته‌بودند. 
ژن » نه‌نوع معینی » بلکه زن بعنوان چیزی شیرین و فریبا , زن » 
هرزنی » برهنگی زن شکنحه‌ام میداد . تنهائی من ناپاك بود . من مانند 
نودونه درصد پسر بچه‌های طبقه خود رنج میکشیدم . وحشت داشتم و رنج 
میبردم و دعا میکردم وسقوط مینمودم . دیگر در عالم خیال و حقبفت‌فاسق 
وفاحر شده بو دم اما هنور به اخرین اقدام دست نمیزدم تنها رو 0 
تباهی میرفتم ولی هنوز دست بروی موجود انسانی دیگر نمیگذاشتم . 
روزی رفیق بر ادرم 6 دانشجوی خوش گذران و به‌ا صطللاح جوان 0 
یعنی بزر گترین تبهکاران که شرابخواری و قماربازی را بما یاد داده بود 
پس از هیگساری مارا متقاعد ساخت که به] نجا برویم وماهم رفتیم .برادرم 


- هنوز پالك و معصوم توا ۵ ودران‌شت توراطه زشتعارعا سقوط کرد. رد 


8 دء ساله ۶ خوریشتن را-الوده ساختم و دریبحرمتی بزنان همکاری 
۱ کردم درحالیکه بهیچوجه انچه را انحام میدادم درگ نمیکردم 2 اس ی 
هرگز از هيچيك از بزرگتران خود نشنیده بودم که آنچه دد اه 
دادم زشت و نکوهیده بود . آری » اينك نیز هیچکس دراین مقو له سخنی 
راست.است که‌سختانی دزباره زشتی این اعمال در کتاب فقه و 
شرعیات نوشته شده لیکن کتاب مقدس فقط برای جوابگوئی درامتحانلازم 
1 است ودرامتحان شرعیات وفقه همانقدر که بتلفظ صحیح کلمات نو جه‌مشو د 
بدرك مفهوم آنها اعتنائی ندارند . 
باری:از زبان هيچيك ازمردم.بزر کتر تهب که اند انا ۱7 
۱۷ 


سونات کرویتسر 2 
محترم میداشتم نشنیده بودم که ای ی ۱۳ ان 
پبو سته از مردمی که به آنان تصر فت بل آسسع مشنبدم که این کار جوب. . 
میسن است . می‌شنيدم که مبارزات ورنجها و آلام من پس از این‌عمل . 
کین می‌یاید :"این سختان را ميشنیدم و میخواندم ۳۱۱ 
که این عمل برای صحت وسلامت فایده دارد . از رفقای خود نبزمی‌شنیدم 
۲ عمل لماعت و شایستگی نهفته است . روّبهم بجزنیکی دراین عمل 
چیزی دیده نمیشد خطرات یماری ۰ اما ای ی ازاین مخاطر ات 

نان شاه است حکومت که مراقب سعت ۳۱ 
خود میباشد دراین زمینه احتیاطات لازم را بعمل میا ورد و فعالیت صحیح 
فاحنه‌خانه‌ها رامر اقبت میکند ووسایل عیاشی دانش اموزان راتامین‌مینماید. 
پزشگانی بادریافت حقوق مکفی در حفظ بهداشت روسپیان میکوشند . باید 
باشک ! این پزشکان عالیقدر ادعا مب‌کنند که امش ارات ۲ 3 
فندرستی سودمند است و و وسیله این امیزش صحبح ودقیق , راف اهم‌میسازند. 
ص- ن مادرانی را میشناسم که بدین مفهوم مراقب و نگران حفظسلامت‌فرزندان 
دانش مردان جو ان را به‌فاحنه‌خانه‌ها تسیل مبدارد-. 

و 

بت جر اس ۶ 

با کر ی ! چه‌کسی با این‌ادعا که 
امیش بایان زیت دار رای حفظ سللامت سودمند است جوانان را فاسدو تباه 
مینماید ؟ آنها ! آنوقت بااهمیت وحنتنا کی سیفلیس را درمان میکنند. 

کی اها جر | نات ستفلیسش نا مان گر ؟ 

- برای اينکه اکر يك درصد ,کوشنی که برای سا ۱9 
بعمل میاآبد در راه ربشه کن ساختن فساد و هرز گی صرفی میشد از مدتها 
پیش دیگر اثری از ثیفلیس‌نبود . اما این کوششها نه درراه ریشه کن‌ساختشن 
کل هر ی نله دز تراه اشاعه آن وترعیس؟ و نشیم مد ۳۳ 
اه اهشت وتلامتتان بکار میر‌ود . اما بحث را ۱ 
بحت در رانست که نه‌تنها برای من و لااقل نوددرضد جواات ۶ ۳ 
برای همه , حتی دهقانان . آن حادثه وحشتنالك روی میداد بعنی سقوطمن 
بورطه فساد بسبب گرفتاری در دام افسون طبیعی زیبائی و جذابیت‌زن‌معلوم 
و مثخص نبود . نه . هیچ زنی مرا نفریفت ومن باینجهت سقوط کردم که 
برخی از مردم پیرامون من در انچه موجب سقوط من میشد قانو نی تر 
اقدام مفید برای سلامت بدن را ودیگران طبیعیت رین تفریسات ۳۳ 
که نه‌ننها قابل بخشاش بود بلکه حتی گناهی نداشت میدبدند ی 
تییف‌مندم. .که این عمل زشت.و نکوهیده است وبا کمال سادی ۳ 
برای احساس_ لذت وتاحدی بانکید هم اجتیاجای هنم ۳۳ بو دند 


در سین معیبی طبیعی بنظر مر سب باین عمل زشت مبادرت مبورریدم . 
۱۸ 


5 ما ذ ری وگ 0 
عیاشی نیز آغاز نمودم . بااین حال در نخستین مرنبه سقوطخود چیزی 
خاص و هبحان‌انگیز وجود داشت . بخاطر دارم که فورا درهمان محل 

قبل از خر وج از اطاق » اندوهگین شدم : آندوه من بحدی شدید 1 
دلم میخواست بگریم, برتباه شدن معصومیت خود . بررابطه خود با زنان 
3 که برای همیثه تباه گئته بود میگریستم. و رابطه طبیعی و ساده من 
6 * رن برای اید تباه کشته بود .ازان پن - رابطه پاك میان من و 
8 2 نداشت و نمیتوانست وجود داشته باشد.. ازان.پس زانی شده: 
زانی بودن بك حالت جسمانی شبیه به‌حالت اعتیاد به مرفین و الکل و 
دخانیات است . همانگو نه که معتادان به‌مر فین و الکل و دخانیات دیگر ادم 
معمولی و عادی نیستند بهمینتر تیب نیز کسی که باچند زن برای التذاذ 
اشنا شده ناشد دیگر ادم عادی نیست:بلکه زنا کاری است که برای 
8 فاد کته است : همجنانکه:معتاد به الکل ومرفین را ببدرتگگ آز 
چهره و لانشن مبتو ان سای بهمانتر تیب نسز نا کاز فو را شناختش ۹4 


1 ت 


» ۳ 


ان ممکن ات خوستن‌دار باشد. بانفشس خود مبارژه کند, ابا 
1 0 نمیتو اند رابطه ساده و ان و بالك و بر آدر آنه نسبت ,برن داشته‌باشد. 
8 | از نگاه شهو تبازی که بزنان جوان میافکند ,فورا میتوان شناخت: 
من زنا کار شدم وزنا کار باقیماندم وهمین موجب تباهی من شد . 


‌ 


ای فان ! رفته رفته نش ر سقوط میکردم . انواع مختلف 

۳ پر و رگا ار تمام‌پستیها و و ردالتهای‌خو درا 
ای اه بیاد میا ورم نوحئت.میافتم .»خویشته " ۱ رففایم 
پسب باصطالاح سکتاهیی رم خنده میزدند بخاط ر دارم . باچه اشتیاقی 
ماش دوران که ران وتوصیف‌زنان‌بارسی ‏ 
9 مادم . هنکامیکه عمام اين آقابان*و من*+ هتگاهیکه ما عباشهای 
سساله ۳ ر هز ار ران جنایت وحشتنلك گوکون زا"نست بزنان بز دوش 
وحدان خود متسد تم ۰ هن‌کامیکه ماء عیاشان سی‌ساله, با بدنهای شته و 
8 ت آشیده:وصورت عطر ۱ هه وفر ال با نیمتنه 
رسمی به سالنهای پذیرائی یامجالس رقص قدم ميگذاشتيم مظهر پاکی و 


جذابیت بودیم . 


آ خر فک تا به وش بایته اه باسشد و درجم تمد ۳ 
3 9 اتنطو باشد. که گر در اختماع خواهرم بادخترم چنین آدمی وارد 
‌ و که کی او باخرم بای بوی تراك خوم. ار بکنری کم و 
آهسته بگویم : «عزیزم , آخر من میدانم که تو چگونه زندگی میکنی . 
,چگونه و باچهک. ن شبها را بسح میرسانی . جای نو اینجا نیست ,دختران 
۱۹ 


۱ ار و او 


۳4 
7 13 ید 2 ِ ۰ 


نونات گرویشصر ۱ 
ابنحا پا ومعصومند » برو بیرون ۱» وضم باید ایتطور پاش ۱ 
نگامیکه چنین اقائی پیدا میشود وخواهر بادختر مارا ی ۲ 
و بااو میرقصد » اک تروتمتن و متتقذ باشد , در ب را ۱۱ 
بسائیم . بخدا که پس ازرقص شایستگی ازدواج بادختر يا خواهر مارا نیز 
پیدا میکند . حتی اگر آثار بیماری دراو باقی باشد عیبی ندارد . امروز 
پدر و مادزشان باشادمانی ورضایت کامل به بیماران مبتلا بسیفلیس شوهصر 
4 جه‌شیتی و ادنائتی ۲ آیا زمانی فر ا میرسد که بتواننداین‌پستی 
و دروغ را هم درمان کنند ؟ 
چند بار صدای عحبب مخصوص را از خود خارج ساخت ومشغول 
نوشیدن چای شد . چای فوق‌العاده پررنگ‌بود. آب برای کم‌رنگ کردن 
1 بو د ۰ احساس میکردم که دو اسان چای مرا تهییج کرده اش ۰ 
ظاهرا این چای دراو نیز تاثیر داشت زیرا پیوسته بیشتر بهیجان میآمد و 
ونته زنکدازی و سحتانی و ای مت . لابنقطم وضع خودرا 
عوض‌میکرد» کلاهش را برهیداشت و سر هیگناشت و جي را ۱ 
فضای نیمه‌تاريك که ما نشسته بودیم بطرز عجیبی تغبیر پافته بود . 
خوب , تا سی‌سالگی چنین زندگی میکردم . حتی يك دقیقه‌از 
فکر ازدواج و تشکیل عالیترین و پاکترین زندگی خانوادگی برای خود 
غافل نبودم و بدین منظور درجستجوی دختری مناسب بودم . من‌درمنجلاب 
فساد و هرزگی غوطه میخوردم و در همانحال دنبال دختری میگشتم که از 
لحاظ عفت و پا کدامنی شایسته من باشد . بسیاری را مخصوصا ازاین‌جهت 
وازدم که برای من بقدر کفایت پا و عفیف نبودند ۰ عاقبت دختری راکه 
قاسته خود میینداشتم یافتم : او یکی از دودختر ملای ار او ۱۳۳ 
ترومه وی در کی ۱ ۱ َ 
کشت یس از آنکه دنور مهتان ازاقانه سواری ۲ ۳۳ 
ومن در کنار او نسته بودم و اندام رعنای او در لباس جرسی و طره‌های 
و نش را نماشا: میکردم نا گهان باین ننیجه رسیدم که این دختر شاسته 
هر ی هست . انشب تنظرم زسید که انچه من اخساس میکنم و میاندیشم 
او درك میکند ومن نیز عالبترین چیزها را احساس میکنم و میاندیشم . اما 
اصل قطلب این بود که جرسین مخصوصا برازنده چهر هاش بود و طره‌های 
هرت مد و پس ازآنته روزرا در نزدیکی او گذرانده 
بودم میخواستم باز بوی نزدیکتر شوم . ۱ 
این تصور که زیبائی فضیلتی بشمار میرود بحدی خام وببهوده است 
ی و مارد رند رانا حرفهای احمقانه میز ند آدم 
بحرفهایش گوش میدهد ولی حماقتی درآن نمی‌بیند بلکه عقل وخرد را 
مثاهده هپکند . او سخنان ابلهانه میگوید ۰ کارهای نکوهیده انجام‌میدهد 
۲ 


و 9 ۱ سونات کرو سر 
وی و زیبانی چیزی نمی بینتد ِ_ رسخنان احمقا نه‌نگوبدو اعمال 
3 زشت انحام ندهد و بعلاوه زیبا هم باشد» رن آدم خویشتن را متقاعد 
8 2 که عقل و زیبائی او اعجابا ور است . 
من با هیجان وشادی بخانه باز گشتم و باین نتیجه که او 
9 دارای عالیترین درجه ارگ ه تاتخمت شاسته عمیعن هی اس 
و روز بعد از وی خواستگاری کردم . 
آخر این چه هرج ومرجی است ! ازمیان‌هزاران مردی که‌ازدواج 
نها در طبقه ما بلکه با کمال تاسف درمیان عوام نیز » بندرت 
یکی پیدا میشود که قبللز ازدواج مانند دون‌ژوان ده‌ها وصد يا هز ار بار 
بازنان هم‌بستر نشده باشد (گرچه امروز من, میشنوم و می‌بينم که جوانان 
پاکی یافت میشوند که ازدواج را شوخی تلقی نمینمایند و اهمیت آنرا 
احساس میکنند و میدانند . خدا پارو پاورشان باد ! اما در روز گار من در 
میان هر ده‌هزار نفر حتی يك چنین جوان پاك پیدا دمیشد) وهمه این‌مطلب 
8 7 ۶ چنین وانموه مینباختند. که نمیدانند .درتمام رمانها اساسا 
قهرمانان » استخرها , بوته‌هائی راکه اين قهرمانان در کنار آنها راه‌میروند- 
سم فینمایند :اها جبمن توصیف عفق بزر کت انان بد‌وشیر ای 
دراین باره که او بعنی قهرمان جذاب وزیبا پیشتر چه وضعی داشته سکوت 
میکنند ودرباره رفتن وی بفاحشه‌خانه‌ها » درباره دختران خدمتکاروزنان 
« هسرآن دیگران که باآنان رابطه عاشقانه پیدا کرده است کلمه‌ای 
کر نمیکنند . چنانچه رمانهای دور از ترا کتی که درباره این مطالب بحث 
3 ند و جود داشته باشد انها را بدست کسانی که داستن مضمون آنها برایثان 
3 ضر‌وری اسشت یعنی بدست دختران نمبدهند . نجخست درد را دقضم کان 
و نبکنند که آن فناد و هرژگین که نیمی از"زندکی شهر‌های‌ما : 
و حتی دهات را پر میکند بهیچوجه وجود. ندارد . آنگاه چنان‌بااین‌ادعای 
3 که ود یر عماننه انگلسیان رفته‌رفته صادقانه باور 
9 مینمایند که ماهمه مردمی پای‌بند به موازین اخلافی هستیم و در جهان‌اخلاق 
9 8 باری زند کی ميکنيم 7 میکنیم . دوشیز گان بینوا نیز جدا این سخنان را 
کس تست ی این‌نادهای مرو راباور کی 
3 بخاطر دارم که درهمان ایام نامزدی دفتر چه خاطرات خودرا بوی نشان‌دادم 
8 و اندن مندرجات آن لااقل تاحدی از گذشته من و بیشتر از همه از 
آخرین روابط عاشقانه من که ممکن بود از زبان دبگران بشنود و باینجهت 
زوم گفتن آنها را بوی ضروری میدانستم اطلاع حاصل کند . وحشت و 
" نومیدی و پریثانی او راپس از دانستن ودریافتن گذشته‌ام خوب بیاد دارم. 
3 متوجه شدم که در همانموقع میخواست مرا رها کند . ایکاش رها میکرد ! 
3 او صدای مخصوص را از خود خارج ساخت ؛ اندکی مکث کرد 
: 4 و باز جرعه‌ای چاي نوشید . 


۱ 


سونات کرو بشسر 
۷ 
پس فریاد کشید : 
ت 9 0۳ 0 بیس 6 اینطو ر بهتر اس 0 


تا فریب مه . مادرجانهایشان ِ موضوع را مبدانند ‏ 


مخصوصا مادرانی که بوسیله شوهر انشان تربیت شدداند» اپن مطلب ر اخوب 
میداتند ودرحالیکه وانمود میکنند به‌یا کی مردان اعتناد دارنددرست بخلاف 
آن عبل میکنند . انها مندانتن که باچه قلابی مرفالن را یرای و ۳ 
دختر ان خود نت 

اخر ۳ مرداق فقط تمیدانيم و بانحهت نمیدانيم که 
بدانیم اما زنان بسیار خوب میدانند که عالیترین ء باصطللاح شاعر انه‌ترین 
عشقها نه به فضائل اخلاقی بلکه بنزدیکی جسمانی و بعلاوه آرایش‌موورنگ 
وبرش جامه ره دار د ی آاززن هن ازموده‌ای که اسیر ساختن 
مردی را وظیفه خود قرار داده بیرسید که انیا میخو اهد درنظر مردی که 
بوی عشوه میفروشد فریبکار و بیرحم و حتی فاسد و هرزه جلوه نماید با 
پالباس نازیبا و بددوخت در برابرش ظاهر شود بیشك شق اول را ترجیح 
خواهد داد . او میداند که ادعای ما مردان 0 عو اطف عالی سر اسر 
دروغ است و تنها بزنان یم احتیاج داریم و باینجهت از تمام زشتیها 
و رذابل چنم میپوشیم اما رنگ و دوخت نامناسب لباس وآرایش زشت‌وبد 
سثبقه را 2 این موضو ع را | کاهانه لیف ه ۱ 
معصومی ناا گاهانة و از روی غریزه حیوانی میداند. 

قطو راز این جر سشهای مرت اف و دناله حامه‌ها هی ار 
بازوها و سینه‌های عربان نیز هم اس ۵ .زنان. معصوضا نات ۱۳ 
مردان فاسد داش مور ارت قافن ۰ سیار خوب میدانند که کر ۳ 
مربوط به عواطف عالی و فضائل حرفی بیش نیست و مرد به دن آنها و 
آنچد این بدن را له فر تسد هیقر وهی لو ویک میسازد احتیاج دارد وت 
عادت به این زشتی را که بصوزت ظبعت نانهی ماهر امد درل کرت ۱۳۱ 
بر ین ؟ گی طبقات ممتازه خو د؛ چنانکه هست یعنی باتمام 1 ری 9 
نظ تا رو خانه کاما را خواهیم دید . 

میخو استم حرفی نز نم اما سجنم را قطع کر دو کت 1 
وت موافقت ندارید ؟ اجازه بدهید دلائلی برای 

نم شاید یو اهیدتی بدا کت زو ۱۳۳۳ 
غیر از هدف ۳ زنان روسپی‌خانه‌هاست اما من میگویم چنین نیست و 
ولایای برای انبات.مدعای خود ذ کر ميکنم.. ا گرا مرنم از احاط ما۳۳ 
و وازحبث مخحی بل وی زنداگی متفاوت اشتیور ۳۳۱ 
۳۲ 


در اه و جود که هم حددد و هم ستایش وهم شعر . اصو ۷ 


سونات کرو بشسر 


ات بیشك ۹ و ی خو اهد شدو ظاهر 0 
3 ی قفاوت خو اهد داشت : اما بزان و 


۳ , همان ۳ 0 و 2 5 و 0 و بیته‌های 
«علهاتی که از بت حامه ننگك بیرون زده و ات ۳ 


شده» همان مت و ۹ و شهوت‌داشتن مها قعهی و حو اهر آت در جسنده و 


گر انبها , همان مجالس عیش وطرب . همان رقصها و آهنگهای موسیقی 
شم ت‌انگیر دا مماهده کنید . آنان متل‌آینان ان‌تمام وسال 


دِ 3 و ریعتن و به‌دام انداختن م ردان استفاده مب‌کنند . هیچ‌اختلافی‌مباننان ۱ 


وجود ندارد : باییان دفیقتر بایت فقط کقت که عرف وعادت روسپی 1۹ 
کوتاه‌مدت ۳ تحعیر هی و بر و سیی ی درازمدت احتر ام ون 


۷ 


ری اين جرستها و طره‌های گیسو و دنبانه‌های لباس مرا بدام 


انداخت . فریفتن هن نیز ساده بود زیرا در محیط وشرایطی بارامده بودم 


98 هخانه‌های پر ورش‌خیار جوانان.عاشق‌پینه می‌بر وراند اختر 
غذای اضافی محركك شهوت توام باییکازی وفر اعت کال مات یت 
ری بر و سبله از تخر بات و اشتعال مداوم انش شهو آت نبنت ؟ جه نعجب 

8ب تکنین چذیر اتت ] پجتی خودمی تازین‌اواحر اردوخ و2 


:را نمیدانستم اما حالا میدانم وازان رنج میبرم که هبچکس "این مطلب را 


نمیداند و سخنان ابلهانه‌ای مانند ان بانو میزند . 
آری » قربان ! اسال بهار موژیکها درمخاور ملك‌من کارمیکر دند 
و مشغول خاکربزی محل ریل گذاری راء‌آهن بودند. غذای عادی موژيك 
ار و کواسن وییاز است .اما.سرزنده:وشاداب وتندرنت است وبه 
کارهای سبك زراعتی میپردازد . بعد برای عملگی بد خطآهن میاید . در 
آنجا خورالك روزانه‌اش آش ونیم کیلو گوشت است لیکن,درعوض این 
8 مخو رد شانز ده تاعت: کارز"منکند و ارابه دستی "بايك خر واز. بار 
و کنیا . موژياث با برد ن مقدار عدا احتیاج دارد . خوب . اما ما روزی‌يك 
8 شت کوسفنه .و هر غ وخوراکها و مشروبات مولد نیزو و حرارت 
میخوّريم .... اینها کجا میرود ؟ به‌قوای شهوانی تبدیل میشود . اگرتبدیل 
به‌قو ای شهوانی شود و دربجه اطاقر بعواده باشد دراینصوزرت همه چیز 
و خوشی بایان مییذیرد اما مانند من گاهگاه دربچه اطمینان رابتندید 
اف هنحانی آبدید: اند که" و 
1 یی ستان رو رای آنهاتو کی ی بصورت و 
افلاطو نی ام کت مین نیز رک همه عاسشَق مشو ند» عاشق شدم . 


۳۳ 


سونات کزوتتر ۱ 2 
۱ 

و از جانب دیگر مولود مازاد غذاهای جذب شده بوسیله من در زند کی توام 
بافراغت جسمانی و بیکاری بود. اگر ازبك طرف قایق سواری نبود. خیاط 

۵ آزانشکر ودیگران نبودند بادختری که دراینده همسر من شد در آنشب 
وس وراه تستفیوه و ار ازسوی در ه 9 
عادی پرورش یافته بودم » بر ان مدا ۱ برای کار کردن لازم 
است » میخوردم و اگر دربچه اطمینان من که تصادفا در آنموقع سته شده 
بود مأنند معمول 0 بواد"درایتصوزت مت و ۱ ِِ- نمیشدم و این 
حادثه بهیجوجه روی نمیداد . 


۸ 


خوب , درا نموقم تصادفا همه‌چیز باهم مطابقت داشت : هم حال 
بل هم لباس و ی او » هم فایق‌سواری بامو فقیت ۰ ۰ 
بست مر تبه بامو فقیت انحام نگرفته بود اما درا نشب بأموفقیت انجام پذ‌برفت 
ی پرای, من نهاده ی منرت مس 0 ازدو اجهارا 

دخ بقلین: تلو ع میرسد وباین اوراشر ح ۱۳۳۱۰ گر دشن 
زشت نباشد ومردانی باشند که حاضر به ازدواج باشند» این کار بسیار ساده 
انجام میگیرد . در ایام قدیم چنین میکردند : دختر به‌سن بلوغ میرسیدو 


پدر ومادرش برای او شوهری پیدا میکردند. میان نمام اقوام : چینیان » 


هندیان ؛ مسلمانان و در میان مردم ساده ما همین کونه عمل شده و منود 
ترجه با کمتر. ازیاك در صد افرماد نت را شین میدهیم » دربافته‌ایم 
که اینکار خوب نیست وطریق جدیدی را اختراع کرده‌ايم ی این طریق_ 
جدید قدام است ؟ این طربق جدید انست که دختر ان را بان ۲۳ 
که گوئی برای خرید به بازار رفته‌اند » در مقابلشان قدم میزنند ویکی از 
آتان را انتخاب مینمایند . دختران انتظار میکشند و فکر میکنند : «اریاب» 
۵ جات کرت دنه . مرا انتخان کنا او وت ۳۳ 
ین , شانه‌ها و .... چیزهای دیگر من چه زبایه فقوت ۳ 
«اما حرأت ندارند این سخنان را باصدای بلند بگویند . ما مردان الا و 
پائین میروبم و دختران راتماشا میکنیم و بسپار راضی هستیم و بخود 
یم : « میدانم که مرا به دام نخواهند انداخت ۰ مردان قدم میز نند 

واظر اف مینگرند و از تماشای نمایشی که براشان ترتیب دایم ۳۳ 
روصت ناما و ی ی 

من گفتم : 

سب هگوهه بایدباشد.؟ ابا پاید رن از میا ۱۳ 
۳ 


و 
و ی 3 صونات کرو بتسر 
۰ ردان که چطور با ید باشد ار + راریمردوزنستهن. 
7/3 اش باید این برایری در هممچیز باشد . اگر خواستگاری زن را از مرد 
3 تحقیر آمیز می‌پندارند ». وضع کنونی هزار مرتبه بدتر که 
3 ری ازمرد را داشته باتد . درآتوق 
حقوق و شانسها مساوی خواهد بود اما باابنوضع زن با کنیز فروشی» یا 
3 طعمه‌ای برای دام‌افکندن است . به‌هر مادر پا خود دختر این حقیقت‌را که 
ِ دام اند ختن نامزد و ی رز 
از این‌تکارعم 0 وه توش کان وان( 
ار اشتغال دارند تسار وی 2 ات ۱ بازهم ۳ این 
عمل صریح وساده انجام میگرفت عیبی‌نداشت ولی سراسرآن فریب‌ونیرنگ 
ی کر ان میگو ینب : «آ 6 انواع چقدر جالب است !_ 2 لیز ای 
من علاقه‌زیادی‌به‌نقاشی دلوت . رانتی شما به تما ناه خفاهد اه 
| موزنده است ! از سورتنمه 9 2 تا تر و کنسرتهای سمفونی خوشتان 
8 ( ای هن_دیو انه"موعیقی .است. : ام چفدن عالست ! جراشتا 
در نظربات آو شريك نمیشوید ؟ چرا بااو به‌فایق‌سواری نمیروید ؟ امامفهوم 
تمام ین سخنان‌یکی‌است . «ببر ! مرا ببر ! لیزای مرا : نه, خودمرآأاخوب 
فلز مایتی بکن 3 نستین ودنائتی ! چه دروع ویر نک ۲ 
پیرمرد سخن خودرا بااین جمله پایان دأد و اخرین فنحان چای 
۱ را نوشید و به‌جمع کردن فنجانها و نعلیکی‌ها پرداعت . 


1 


همچنانکه چای و قند را در کیسه میگذاشت دوداره شروع 
ی 

حتما شما از قدرت‌نمائی زن که موجب رنج و شکنحه جهانیان 
است اطلاع دارید» همه اینها نتیجه انست . 

ی 2 

شرت ان #قانین تسام مزایا را ببره هویش میا 2 

سخنم را برید و گفت : 

وروی همین‌طور است ! همین است آنچه من میخواهم 
1 همین وصع توصیحخ و رتعسیر تا ید یده هل فان تیه ار 
نرادن ترجه ستی: کاملا متصفانه جلوه میدهد و از سوع‌دیگ 
و بای ان اد رات #فاب سج ۳ 


3 و وان میگ | هه ما ده اس زو باشیم ! ؛ جوب» 


٩ 24‏ ود ران و سرافان | بلطم «زنان نیزمیگویند: هساک اخل 
5 1۰ 


سونات کرو سر ۷ کی 
که ما فقط وسیله شهوت‌رانی شما باشیم ؟سیارخو تب مای رن ۳ 0 
شهوت‌رانی شمارا اسیر و بنده خود میکنیم.» عدم نساوی حقوق زن بامرد 
ین نسثت که زن تمیته اند در اتتخابات رای بدهد با فاضی دار حته 
اشتغال به‌این امور هیچ حقی محسوب نمیشود - بلکه نساوی حقوق زن . 
یا مرد در راینست که در روابط جنسی همطر از و ب رابر مرد باشد ؛ حق‌داشته 
باشد مورد استفاده مرد قرار کیرد وهروقت میّل داشته‌اشد از وا 
4 پرهیز نماید » بدلخواه خود مرد را انتخاب کند» نها نکه تا 
وف کی نیت کارا عادت موم ارس . خوب ! دراینسورت پس 
مرد هم نباید این حقر اداشته باشد . امروز زن زا ازان حقی که مرد دارد 
محر و م افتیک و برای جبران ان حق از شهوات مر د استفاده؛ رو چنانآورا 
مقهور خود میسازد که, گرچه رسما حق انتخاب بامرد است ولی درحقیقت 
این زن است که انتخاب میکند وهمینکه بکبار این وسیله را دراختیار گرفت 
دیگر ازان سوء استفاده مینماید وقدرت وسلطه وحشتناکی بر م3 
بدست ما وراد 

پر سیدم: 

ان 

ی رب ۱۳ و در همه 
چبز اینه‌هتازدهای شهرهای نز کت بر و نله مبلیو نها ی نهفته‌است. 
و کار ی که درراه تهیه اشیاء موجود دراین مغازه‌ها بمصرف 
وان ارزشی» شتا بگا کنید که آ یا درنه دهم و 
که مورد نباز مردان باشد, وجوددارد ؟ تمام "تجمل زندگی مورد نبازز نان 
است وبوسیله آ نان بمصرف میرسد . کارخانه ها را بشمار اورید ! قسمت‌اعظم 
آنها وسائل آرایش بیفایده , کالسگه‌ها . مبلها. بازبچه‌های زنان رامیسازند. 
میلیو نها نفر ؛ نسل‌های برد گان» دراثرزحمت و کارجانکاه دراین کار خانه‌ها 
فقط برای ارضای هوی وهوس زنان نابود وتباه ميشوند. زنان مانفسد 
امپراطریسها نه دهم نوع بشررا دراسارت وبردگی وزحمت و کار دشوار 
ار زد همه ایتها بخاطر انست که نان راتحقیر کرده وازنساوی‌حقوق 
بامردان محروم ساخته‌اند. اکنون انها بااستفاده ازشهوترانی هردان و 
اسیرساختن | نان‌دردامهای فریبنده خودانتقام‌میکشند. زنان خود را بصورت 
نچنان وسیله موثری برای شهو ترانی درآ ورده‌اند که مرد نمیتوانددرحضور 
زنآرامش ومتانت خود را حفظ کند.. همین که مرد به‌زن تزدبك میشود 
تحت تایر تاتوره اوقر ازمیکیره. ودیوانه مننورد هن نید بعش ۳۳۳۰ 
بانوی آراسته وبزك کرده‌ای رادر لباس‌رقص د کولته میدیدم ناراحت میشدم 
وبهیجان میا مدم . اما اینك هنگام بر خورد باز نی چنانکه کون ۳۵ 
قانونی و خطرنالك برای مردان رادیده‌ام» بوحشت میافتم ودلم میخواهد 
پاسنان سداک : مفل ابنکه بقطری درتبقایل خود دیدء بلس ۳ 
۳۹ ۱ 


سونات کرو ینسر 
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9 اس شیشین خطرناله یر ند وازبرابر چشمم دور کنند. 
ی ح انا گهان او من ماتککه ری : 
۱ شا میحبدید امامن مزاح نمیکتم . مطمئنم .که برودی زمانی 
چگونه اجتماعی مبتوانست وخجود داشته باشد که افراد ان اعمال مخل‌نظم 
و آرامش عمومی مانند آرايش شهوت‌انگیز بدن زنان را که اپنك در 
اجتماع ما محاز است نادیده بگیرند . اخر این اعمال بمثایه نهادن انواع. 
دامها برای مردان درخیابانها و گردشگاهها و حتی بدتر از انست , چرا 
1 قماربازی ممنو ع ات ها از او ای روسیی‌ما بانه شم و ای زتان 
جلوگیری نمیشود ؟ این اراینها هزار مرتبه خطرناکتر است ؟ 


۱۰ 


خوب , مرا هم بدینتر تیب‌بدام افتاینن . هن 91 شلد بو دم "که 
عاشق و دلباخته نامیده میشود . نه تنها او را پیش خود برتر آز حد کمال . 
بلکه دراین‌دوران خواسشگاری و نافزدی خوشتن را رز 
دش تمانی و از ۵ ایو 
باینجهت نتواند بهانه‌ای پا فحرن و مباهات و رضایت از خویشتن بدست 
آورد . من نیز چنین بودم : ولا بخاطر پول ازدواج نکردم - قصد من 
: از بن وصلت بهیچوجه مانند | کثر اشنایان که نرزاع سب یول با تجصان 
نفود و قدرت ازدو اج کی نت ی نطو ور ود مس مر وه 2 ۶ و او 
1 وی ثانیا انچه بدان مباهات میکردم این بود .45 کیک آن باین. فقصد 
و مکردند تا در ایند فیرانهمان زر اند ازانه 40 کیش ار ات ۶ 
ِ تشن اد امه د هل ی من تصمیم راسخ داشع: دا سس از عر و سی ی ننها 
بهمسر خود اکتفا کم وغرور و مباهاتی که این تصمیم‌در مر, پدید میا ورد 
6 نداشت اری » دیو حشتنا کی بودم ولی خود را فرشته 
2 دوران نامزدی زیاد طول نکشید . این بدون احساس شرم ‌ 
3 نمیتوانم ین دوره تامزدی را بخاطر پیاورم . چه بستی 94 
نوی در ۳ باشد سس با بد اف 0 معنو ی صو رت الا 
و گفتگ و ها و مصاحسات بیان شود . اما چنین نود ! وقتی تنها 
# مبتماندیم ۳ برایمان دشو ار همیشد . جه رحمت دشو ار و 
3 مت فکر میکرديم که چه بگوئيم» آن سخن رامپگفتيم ودو باره 
" اگزبر بودیم خاموش‌شوبم وفکررکنيم. مطلبی نبود که درباره‌آن حرف‌بزنيم 
3 8 وان دربارء زندگی آیندء خود. نظم وترتیب آن» و 
۹ 5 ۳۷ 


.ِِ ۳ 
: 
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سونات کرو یتسر ۱ ۱ ۱ 
0 نباکنت خر اک بان بو رورت 


و ی و ی : زیراآنچه فکرما بخون ۱ 
مشغول میداشت موضوع مناسبی برای نبود. ِ 

بعلاو ه رن عادت زشت انباشتن سکم آزشیرینی وتمام دم ندارلگ 
متدل برای عروسی و گفتگو درباره خانه و خوایگاهو تختخو اب‌ها و لباسهای 
خواب‌وزبرجامه‌ها و آرایشها...] خرشماميفهمید که‌| گر بشیوهء‌دامستروی () 
ازدواج کنند. بقول این پیرمرد» مخده‌های چرمی وجهیزیه وتختخواب... 
همه اینها جزئیاتی است که اسراری باآن همراه‌است اما درمیان ما که ازهرده 
نفرمردی که ازدواج میکنند بزحمت یکی پیدامیشود که نه‌تنها وجوداین 
انش از را باور ندارد بلکه حتی باور ندارد که | نچه انجام میدهد. تاحدودی . 
نداشته است وازهر پنحاه تف هد خن م2 داشد کفشو ی ۱ ۳ فزیب‌دادن ۱ 
هتشر دار آزیندم؛ در ی آماده نساخته‌است واکثربت مردان 
رفتن بکلیسا را بهانه تملك زن معینی میدانند ... فکر کنید که دراین شرایط 
این جزئیات چه اهمیت وحشتنا کی بخود میگیرد. از آن‌چیزی شبیه‌بمعامله 
خربد وفروش‌حاصل میشود. دخترمعصومی رابه‌مردفاسق وفاجری میفروشند 
۳ مماهله را طی تشر یفاب ام انسامرمتهند. 


۱۱ 


: من نیز, همانگونه که همه ازدواج میکنند» ازدواج کردم وماه‌عسلی 

که‌مورد تاس هتهان است هازاشت. راستی 49 . چهنام رشت ونکو هیده‌ای! 
زمانی درپاریس برای تماشای دیدنیهای آن‌شهر گردش میکردم ولوحه‌ای 
را دیدم که برآن تصویر زن ریش‌داری با سگک‌آبی نقش شده‌بود. معلوم‌شد 
که این‌نمایش چیز دیگری نیست جز مردی که لباس زنانه‌د کو لته پوشیده 
وتگی که در بوست شیر ماهی رفته ودروان ای شاه تمام اینها نبا 
لوس وغیر جالب‌بود اما وقتی من خارج شدم مامور نمایش مرا بدرقه کرد 
و به‌جمعیت کناردررو | ورده‌به‌من اشاره کرد و گفت «خوب از این قا ببر سید 
که ۳ تم بد یدش مبارزد؟ بفرمائید» بفر مانید نو ! قیمت بلیط‌ورودی 
برای هرنفر يك فرانك‌است. «من شرم داشتم بگویم که این نمایش بدیدنش 
نمبارزد و آمیدمامور نمایش نیز بهمین بود. وضع کسانی که تمام زشتی‌و 
هه بل رزادیده کیک ان رانوهید تمیکتتد نو خلت ات . من نز 


۱ ۰ 10۳0570 حقوق‌دان فرن‌پانزدهم وشانزدهم : 
روسیه بود. نظر به اصلی اودرباره تضا نو اده‌این بود که مر د با ید اختیا رتاو 1 
نامحدودی دراه داشته‌باشد. ِ 
1۸ 2 


۰ ۲ 3 ۷ ۳ ۳ سونات و 
هی ۳ ی ام اينك دی ندارم که چرانباید حقیقت رابگویم. 
2 احتی معتقدم که‌باید این حقیقت را گفت. ۳ هءعسل ناراحت‌وشرم|ورو نفرت 
3 ورقت‌بار و هیمس ازهمه کسالت آوزاست. تا حدی که تصور تسناد 
3 کسالتوراست ۰ این وضع درست شبیه بحالتی بود که‌وقتی شرو ع ؛ 

3 کشیدن کردم داش سیم » درآن‌هنگام دلم آشوب مشد» آب‌دهانم راه ی 
ومن‌آن 0 وچنین وانموه ,میساختم که سار کفیدان رن سیار 
3 مطبوع است .,لذت سبگار کشیدن نیزر مثل این لذت : اگر لذتی باشد» بعدها 
3 دست » خواهدداد. باید زن وشوهر این تبهکاری رادرخود پرورش دهندتا 
۱ اینکه بعدها ازآن لذت برند. 


سکدام تبهکاری ؟ آخر شما راجم به طبیعی تربن غربزه‌بشری 


۳ وا وا 
7 ب طبیعی ی ی 
ق ۳ ببر سبد: تاه تسار جوان مد م۱۱ 
سنش راداشت وعباش و فاسد بو دشو هر گر بخاط ردارم که درشب زفاف» 
8 باته وائك_ریزان ازهوهرش گر بخت ودرحالی که مراب 
کت که تم قنمتاد بهس قیقت سوشر بازتخوآهد گنت وحتی 
1 8و اند تگوید که اتن‌مرد ازاوچه طلب کرده است» تاچه حد متعجب‌شدیم. 
: که ید طنیعی تات. ] کدطتتعی »نو کهینا بست" ازهمان)غاز 
نش وراحت ومطبوع وبدون شرم وخجالت باشد. نه, این عمل طبیعی 


سم 


"ثیست ,من متقاعد شدم که دوشیز کان فاسد نشده همیشسه از ان نفرت‌دارند. 


ح‌ 4 
۹ میت ره 9 7 


رن ات باید بقاء نو ع‌شر ادامه‌یاید ؟ 

0( 3 ین داش غبن معقول را کدبه‌ان اهنا ار 
ٍ 3 با تمسخ رکین‌توزانه گفت: 

3 ب آری » هثل اینکه‌نوع بشر منهدم نشده انبلیغ‌جل و گیری از 
" آوالد به‌این نام که لردهای ی هميشه امکان پرخوری داشته باشند 
اشکالی ندارد. تبلیغ‌جلو گیری ازتوالد به‌این‌نام کشکوه و تجمل وراحتی 
3 اسشتر شود بلامانم | جلو گیر ی از 
" توالد بنام اخلاقیات سخن بگوید چه‌هیاهوئی راه‌می‌افند. مگر ادامهبقاء 
" نوع شر ازاینکه ده‌ها نفردیگرمیخواهند خولك نشوندقطم می‌گردد؟وانگهی 
9 3 سس درحالیکه به‌فانوس اشاره کر 

نور این فانوس مزاحم‌من است . اجازه میدهید پرده جلوی 


ِ ۰ سا وخ سک وت سور 


یس مر دض 


سونات کرویتسر ۱ کی و 
اف اتکش ۱ 
۱ ی ان ی بح اتسار 
شاد شتابان روی نیمکت رفت-وبرده او نشمی فانوس راکفخته 

من گفتم: ۱ 

کر مه از اي قانون ‏ ۱ 9 

قطم مشود . 

فورا به‌من حواب نداد. 

دوباره روبروی من نشست و پاها راز کنود وارنجهارا روی 
آن‌هانکه وت 

سشما میپرسید: « پس نوع بشر چگونه باین ادامه پابد ؟» اصو لا 
بر أی‌چه نو خ‌بشر آدامه‌یاید ؟ 

چطور برای چه او گ ی 
ساصولا بر آی‌به ماباید وجودداشته‌باشيم ؟ 
۰ ب چطور برای چه ؟ برای‌اینکه زند کی کنیم: 

سب بر ای چه زندهباشتم؟ اد هیج هد ناش ۱ ۳9 
فقط بخاطر زنددکی بماعطا شده‌باشد:یر انتصورت زستن فایده‌ای با ۱ ۲۱۱ 
چنین باشد درأینسورت شوپنهاورها وهارتمانها وتمام بودائیها کاملاحق 
دارند . خوب اماا گر ید۳5 هدف داشته باشد درایتصوزت اه 9 
زفددی باید ایس ازرسیدن به‌مقصد قطم شود. همینطور هم ميشود. 

ظاهرا به اندبشه خود ارزش می گذاشت . با هیجان بسیاز گفت: 

ری , همینطورهم میشود. توجه کنید فا ۵ هدفه تس 

نیکی ومهربانی و. چنانچه مایل تاشید»+عشف ناسده اک هدف بش 5 
در نا لبم هسیعم گفته شده‌أین باشد که تمام‌مردم بأنیر‌وی عشق متحدشو لو 
نیز ه‌ها رابه‌داسها مبدل نمایند وغیره وغیره دراینصورت چه چیزی مانم 
وصول به‌این هدف است ؟شهوت مانم .است. نی ومندتر بن ومودی‌ترین و 
سمچترین جع کات یز مهوت تناسلی باعشق جسمانی است‌وباینجهت اگر 
شهو ات وا خرن ونیرومندترین آن‌ها یعنی عشق جسمانی ازبین‌برود در 
اینصورت پیشگوئی سیح تحقق‌میپذیرد» مردم متحد میگردند: شربت 
به‌عدف خود میرسد ودیگز احتیاج به‌زند کی نخو آهد داشت. تناهت‌ امه 
بشربت بزند گی خود ادامه میدضد ؛ در ابرش عدفی‌قر اردارد که النته‌مانند 
هدف‌خر گوش‌ها و خو که که هرچه‌مفنات بت ۱ نمایندو یاهدف ‏ 
همه نها وبا بسنها کر چه .ممکن‌است. از لذت‌شهو ای تاسل بت ۳۳۳۱ 
یل هلف خی فنبکر: است که‌ومنول بدان‌فقط با خویشتن داری‌و کف 
تفن و عفت وبا کدافنی امکان‌پذبر است . هر دم بموسته 1 ر ایو صول به‌این 
هدف کوش ش کرده‌اند . ومیکنند. امانگاه کنید که از کوشش آ نهاچه‌نتیجه‌ای ‏ 
تست آمده‌است. 
,۴۰ 


72 ی ترا نشبحه ی عشق ۳ تصو رت با و 
3 است که این وی کید باین جهیت به‌هدف نرسیده که در 
" نهادش شهوات وه تن | تهاشی ت تناسلی و حو ددار ما اماوقتی 
۶ امی بااد سل آینده شریت هم بوجود آخواهد آمدوشایدامکان . 
وصول به‌هدف در نسل ا فد و جودداشته‌باشد 1 و جنانجه بشر بت دسا نتم 
به‌هدف خود ثر سد باز سل تعیاز ان بو جودمیاً بد و درراه وصول به‌هدف 
نز وین عمل.] تقدر ادامه می‌یا ید تاپیشگولی مسیح تحقق پذبردومردم 
متحد شوند وشریبت به‌هدف‌خود نائل گر دد. اماچه نتیحه‌ای بدست 
و کم که خداوند مردم رابرای‌وصول به‌هدف معینی خلق‌میکرد ول 
1 آنانر! فنانایذیر و بدون شهوات 0 ماه یافد پر دام و 
دراپنصورت چه‌ميشد ؟ 
مر دم قنانا ید د ر و بدون شهوت بسن پیر مه ۱ 
۱ وصول به‌هدف میم دند و خداو ند ۳ ر مردم حدیبدی را خلق مب‌گر فد 
2 ۱ چنانچه و ی بد بر بو د ند دراینسورت بت آنکه.. ی 
ار است) ی 1 زار ار 5 


8 ند کی آنان جچه‌فایده‌ای"داشت؟ باآنان ۷ یماد ای ۱۳ 
8 ی که وجوددارد بهتراست ... اماشامد این طرز بیان موردسند 
شما نباش وشما طرفدار تکامل تدریجی هستید؟ دراینصورت باز همین‌نتیجه 
بدست میاید . عالی‌ترین نوع‌حیوانات یعنی انسان برای آن که درمبارزه 
با دیگر حیوانات پایداری ومقاومت نماید باید مانند دسته زنبوران متحد 
8 که بی‌نهایت-نو الد نماید . 
باید مانند دسته ژنبوران نلاه (تتصفت ترعی در و رام ن بانند نعنی 
۱ باز بارید درراه کف نفس وخویشتن‌داری بکو شد و و آتش شهوت و 
هوی و هوس خود راکه تمام نظام زندگی ما متوجه انست مشتعل‌نسازد. 
ِ__ لختی سکوت کرد و بسخن اف ود: 
۰ ۳ و 5 فیدر ام باهر نظری باب لحم ازج 
بنگرد» میتواند دراین مطلب تردید داشته‌باشد ؟ آخراین وضم هه ی 
ثر دیدنا بدیر تب اهر طق تمام تعا لیم یا که دنا نه‌یا بان مب سد و طبة 
نظربه تمام دانشمندان انهدام دنیا احتناب نایذیر است . پس ی ۳ 
4 که طبق تعالیم اخلافی مد و سا ۱ 
ٍ- ار ای لمات هدن .ببکوت ریم یب اسان او 
8 وشند». سیگاری کشید وسیگارهای ناز اج ار که ی ۱۳ 
3 "را 8 سیکار تن ۲ 


و خر شم ولدرك میکنم: ۰ جیزی-شبیه به اطهت ارات 


سونات کرویتسر . 
سار ٩16۳‏ هاست. 
او گفت : ۱ 
را رم ! وآنها حق دارند : فهوت تام ۲ ۱۳ 
باشد » زشت ۰ بسیار زشت است که باید باان مبارزه کرد نه اتکه‌هانتت هاا زر 
تضویق نمود . آیات انحیل درباره اینکه اکر مردی بانط 9 
بنگرد باوی زنا کرده است نه تنها درمورد زنان بیگانه بلکه مخصوصا بیشتر 
درمورد زن خودش صدق میهد 


۱ 


درحهان مادرست ی این وصع و جو ددارد»؛ )ک مردان هنگام 
جوانی و تجرد به‌فکر خوبشتن داری و کف‌نفس باشند دراپنصورت پس‌از 
ازدواج هرکس معتقد است‌که ابنك دیگر خوبشتن‌داری ضروری نیست. 
آخر این منافرتهای پسن ازعروسی وتنهائی که جوانان با احازه بدران و 
مادرآن عازم سفر_ همشو ند تس آاخر این ععل چیر دیکری جر سب اجازه 
برای فساد ور کر تیش اماقانون اخلاقی وقتی ۳ نقض نمایند. خود 
بخود کیفر میدهد . هر چه کوشش کردم ماه عسل را سروصورتی بدهم هیچ 
نتیجه‌ای نگرفتم . تمام مدت آن زشت وشرمآور و کسالت باربود. امابسیار 
زود وبطرز شگفتآوری دشو ارشد؛ این وضع بسیار رود آغاز گشت .ظا هر | 
روزسوم حور دود کد 0 راافسرده‌و کسل‌بافتم .علت کسا لت وافسرد گیش 
را جوبا شدم », خواستم اورا درآغوش بکشم و بنظرم اين عمل بکانه 
چیزی بود که او ارزو داشت؛ امادستم راکنارزد وبگربه افتاد. بچه علت 
میگربست ؟ نمیتوانست بگوید . لیکن وضع‌اندوهبار ودشواری داشت. بيشك ‏ 
اعصاب زنج دیده‌اش حقیقت مر بوط به‌زشتی روابط مارا بوی نشان میداداما 
او تمیتواست بگوید . بیشتر تحقیق کردم.اها او کفت که اردو ری ۱۳۳ 
ا هیک شدء‌انت . بنظرم رسید که دروغ میگوید . درباره اه 
کردم .و به‌نسکین ودلدارش ط رداختم. نميفهمیدم که وصع دشو اری یی 
وقادرش فقط تهانه بود. اماازاینکه کو با حر فقس رایاه تک و ۱ ۱ 
مبگوت 2 بو دم بتک تلف 0 خاطر شد . به‌من گفت که هینیند اورا 
دوست ندارم . من اورا بخاطر بوالهوسی وبهانه جوئی شماتت کردم ونا گهان 
چهره‌اش بکباره تور گنت وبحای اندوه اقا بط تسف والتهاب ‏ 
بران نقش بست وبازهر گین ترین کلمات مرابه‌خودخواهی وقساوت متهم 
ساخت و به‌ملامتم پر داخت. 4 نسم ار بی‌اعتنانی وسر دی کامل ‏ 
و دشمنی و تقر یبا نفرت ازمن برچهره‌اش پد‌یدار بود. بخاطر دارم که‌از مشاهده 


7-۱ 55216۲ فرفه مذهبی درقرن هیحدهم درانگلستان 


بود که تجرد وخوددار ازناشوتی را موه میکرد 


۳ 


1 ۱ ۱ ۱ سونات کروینسر 
سیمای او تلچه جد , بوحشت افتادم . باخود ام «چهلور؟ چه؟ بجای 
عشق وپیوند روحی» کینه و دسمنی. اماممکن نیست» این رن او نیست. « 
گهشیدم تااورآنرم وملایم ِِ آما باجنان دیوار شست ناپذبر دسمنی و 
کینه سرد وزهرآ گین مواجه‌گشتم که هنوز مجال نگریستن بدورخودرا 

۱ ۲ نداشت که خشم وعضب بر من بو مت ويك‌مشت کلمات نامطبو ع میان‌ما 
رد وبدل شد . اثر این نخستین نراع وحشتناك بود. من این صحنه را نزاع 
مینأمیدم امانزاع نبود بلکه تظاهر آن 1[ درحققت میان ما 
و جوده‌اشت . عشق ودلباختگی باارضای امیال شهوانی پاهان پذیرفته بودو 

" ما دربرابر یکدیگر به‌همانوضع حقیقی نسبت بیکدیگرٌ یعنی دو خود خواه 
بیگانه بایکدیگ رکه هريك میل داشت تاجائی که ممکن بود ازدیگری بیشتر 
لذّت برد بافی‌مانديم. من آ نجه میان‌ما اتفاق افتاد نز اع مینامیدم لیکن این 
صحنه نزاع‌نبود بلکه مناسبات حقیقی مانسبت بیکدیگر بود که درنتیجه 
پایان یافتن امیال شهوانی تظاهر میکرد. من نمیفهمیدم که این رابطه سردو 
۱ دشمنانه رابطه عادی مابود این مطلب راباینجهت نمیفهمیدم که این رابطه 
خصمانه دراغاز سیار زود بااشتعال مجدد اتش شهوت یعنی عشق از 


3 


۱ چنین میپنداشتم که ماقهر وآشتی کردیم ودیگر نزاعی میان ما 
1 " رزوی نخواهد دادلیکن درهمان ماء‌عسل , بسیار زود, دوباره دوران سیری 
فرارسید . بازما دیگر نیازی بیکدیگر نداشتیم ودوباره نزاع و کشمکش 
3 میانمان در گرفت . تاثیر نزاع دوم ذدرمن دردناكتراز اولی‌بود. با خود 
مياندیشیدم که نزاع اولی تصادفی نبود امااین یکی باید تصادفی باشد و 
3 خو آهد بو د. نزاع دوم‌بستر از این‌جهت برای‌من دردنا کتر بود که دراثر 
اممکن‌ترین بهانه‌ها بوجود آمد. بهانه اين تراع پول‌بودکه من‌هر گزازخرج 
آن مضابقه نداشتم و بهبجو حجه نمیتو انستم از ف‌آن برای همسرم دریی 
نمایم. ار کف او موسوع راچان رگ ذاند ویک نز تذکرات 
مراحمل بربیان آرزوی تسلط من‌بوی بوسیله پول نمود و گفت که من حسق 
انحصاری خو درا بیو ل ادعا کرده‌ام. این‌انهام غیرممکن و احمقانه و پست 
۱ وننگین بود که نه درمورد من ونه درمورد اوصدق میکرد . من‌بخشمامدم 
" برای این بی‌تراکتی ملامتش کردم » اونیز شماتت من پرداخت وبازنزاع 
شروع شد. هم‌در کلمات وهم درچهره وهم درجشمهایش دوباره همان دشمنی 
ی سرد و بیر حمانه را که پیشتر تاان‌حد مرابشگفی‌انداخت مشاهده کردم . بخاطر 
3 دارم که یابر ادرم. بادوستانم» با پدرم نزاع کر ده‌بودم لیکن هو گر مستیاون 
3 ما آن‌کینه خاص وزهر] کین که مبان هن ون ۱۳ بدید | مد و حون نداشت: 
۲ نی سپری‌شد ودوباره این نفرت‌متقابل زیرآتش عشق یعنی شهوت پنهان 
۱ ومن باز خودرا بااین اندشه دلداری میدادم که این وضع اشتبامی 
۳۳ 


سونات کرو بتسر .. > سس 
قابل اصلاح است.اماتزاع و کشمکش سوم مخز فرارسید و 
که‌این کشمکش‌ها تصادفی نیست ویاید و جودداشته‌باشد ووجود خو اهدداشت : 
وازا نجه در پیش داشتم نو حشت افتادم. درصمن 1 آند بشه دهشتنالد که 
ننها ازدواج من‌تا ان حل بداست وبه نچه انتظارداشتم شباهتی ندارد» حال 
آ نکه درژناشوئی‌های دیگر چنین نیست شکنجهام هس درآن‌موق هدوز 
ففط به‌! نان اختصاص دارد و ند بختی انحصاری و خود ۳ نه تهب 
ازدیگران بلکه حتی ازخودشان پنهان میکنند وازاعتراف به‌وجود آن 
دشمنی ما ازنخستین روز ازدواج آغازشد وتمام‌مدت زندگی ما 

ادامه داشت وپیوسته شدت وقاوت آن فزونی‌می گرفت. از همان هفته‌های 
اول دراعماق روح خود احساس میکردم که گر فتارشدهام و ] نچه انتظارداشتم 
ود وازدواح نه تنها سمادت پیت بلکه چات ۰ ۳۳ 
به‌بایان دامن بوداعتر اف نمی دم ونه‌تنها ازدیگران بلکه از خویشتن نیز 
مخفی میساختم. اکنون نعجب میکنم که چگو نه نمیتو انستم وضع حقیقی 
خود را سمتم : متاهنمان بهآ بنجهت امکان تیک یک ۳ به‌بها نه‌هانی 
شروع میشد که بس ازپابان یافتن بخاطر | وردن علت وبهانه انها مسر نبود. ‏ 

عقل ومنطق محال بیدا مت درد برای خصومتی که دائما مبان ماو حودداشت 
بهانه‌های کافی 9۳ نماید. اهانازسائی بهانه‌های: اشتی ا رهش ۱ 
بود. گاهی يك کلمه؛ ۰ نو صیح » راشای ای 3 ۰ اوه ! هنوزهم یادا وری ۰ 
ا سا 5 بیرحمانه‌ترین سخنان میانمان رد و بدل میشد ۵ 
نا گهان خاموش به یکدیگر نگا میکر دیم لبخندمیز دیم» یکدیگرر امیبوسیدیم 
ودرآغوش هم میخفتیم.... تقو ! چه‌پستی ودنائتی ! ۳ دراو 
نمیتو انستم تمام زشتی و کراهت این عمل ویرک ۲ 


۱۳ 


دومسافروارد واگن شدند وروی نیمکت دوری‌نشبنند. هنگامی که . 
ایشان بحای خود مینئستند اوخاموش بوداماوقتی‌ساکت شدند ۰ ظاهرا 
ان که ِ ت رشته افکارش راگم کند » آغاز سجن نجود3 ۶ 
چیز عالی ۳ ات حال آن که ع ی وشرمآور اد 
حتی صصت ویادا وری ارت زد بست وشرم| وراست ۰ آخرٍ هو ده , 
نست 1 طننست ان ات را بصورت زشت وشرم آوری در 


آورجه اش و انگگتر رششت و.شبرم اوز بباشد با ید 91 را 
۳ 


لا س ۱ ۱ ۱ : سونات کرو یتسر ‏ 
با رت تلقی ود ۰ بر 0 مردم چنین وانمود می‌کنند که 
3 این عمل زشت‌وشرمآور ز یبا و "عالیست .راستی‌میدانید که نخستین علائم عشق 
من چه بود ؟این‌بود که درشهوترانی زیاده روی میکردم. نه‌تنها از آن‌شرم 
3 نداشتم بلکه به شیبی ازامکانات زیاده روی درشهوترانی خود مباصات 
میکردم وبهیچوجه نه‌تنها به‌زندگی معنوی سر پر بو جرج نی وی‌نیز 
نمياندیشیدم. تعجب میکردم که کینه ودشمنی مابه‌یکدیگر از کجا سرچشمه 
میگرفت درصورتیکه کاملا روشن واشکاربود: این کینه ودشمنی چیز 
دیگری نبود جز اعتراض سرشت انسانی علیه خوی حیوان که آن را منکوب 
من از نفرت خودمان به‌یکدیگر مبهوت وشگفت زده بودم اما 
8 در اي نمیتوانست باشد. این نفرت وانز جار چیزدیگری نبود جنز 
نفرت متقابل شر کت‌کنند گان درجنایت که هم بخاطر واداشتن یکدیگر 
به‌جنایت وهم بخاطر شرکت درجنایت ازبکدیگر متنفر ميشوند. ادامسه 
همخوابگی زشت وننگین ماراء درحالی که همسر بیچاره‌ام درهمان ماء‌اول 
ازدواج باردار شده‌بود . چگونه نمیتوان جنایت نامید ؟ شماتصور میکنید که 
من ازنقل داستان خود به دورافتاده‌ام ؟ بهیچوجه ! نمام اینهابه‌داستان فتل 
همسرم گر وقوع آن ار تباط دارد. ناد گام ازمن مییر سیدند که 
"چگونه وبه‌چه وسیله همسرم‌راکشتم. احمقها! تصور میکردند که من اورا 
درآن‌موقع یعنی روز پنجم اکتبر باچاقو کشتم. امامن اورانه درآنسوقم . 
بلکه بسپار زودتر کشتم ودرست به همانوضعی کشتم که اينك, تمام‌مردان 
همسران خود را میکشند» همه ,همه  ...‏ 


و ۰ 
اما 1 

۱ و اس درایست که هیچکس تمصاهد یی ی 
و 1( ستکوت مینمابند » و آخرا" ات یا ساختمان 
3 مرن عل حیوانات آفزیده شده چنانکه : س از مقازرت بارداری 
ی شروع میشود وسیس دوره تغذبه کودك ااشی ما فر امیرسد. یعنی وضعی 
بوجود میا ید که نزدیکی وجماع‌هم برای زن وهم‌برای کود کش زبان 
" دارد . شماره مردان وزنان درجهان مساوی‌است . ازاین چه نتیجه حاصل 
۱ میشود؟ ظاهر اجواب این سئوالواضح و آشکاراست وبرای رسیدن‌به‌نتیحه‌ای 
که حیوانات ازاین وضع میگیرند یعنی پرهیز ازمقاربت به‌عفل‌وتفکرزیادی 
" احتیاج نداریم . امانه ! داش بجائی رسیده که بتواند لو کوسیتهای خون 
3 را تشخص دهد وچیز های سهو ده و ابلهانه طیگر رلنکنت کید اما هنوز 
3 نتو انسته‌این مطلب و . لاقل من هنوز نشنیده‌ام که دانشمندان چنین 
۳۰ 


حرفی رای :۱ 7 


با ایا نا بر ۳ 1 


وفلج نماید ویکباره با بتدریج وبرحسب احتیاج مرد لیاقت وقابلیت زن‌بودن 


یعنی مادری رادر خویشتن منهدم سازد تامردبتواند هروقت که دلخواه‌اوست 
ازلنت شهوانی متمتم گردد باراه دیگری راکه ختی چاره‌جوی نیب له 
نقض خشن وساده و مستقیم‌قوانین‌طیعت است‌ودرتمام به اصطلاح‌خانو اده‌های 
شرافتیند متداول میباشد بررگزبند. یعنی علیرغم طیمت ۱ 9 
درعین حال‌هم بارداروهم شیرده وه معشوفه باشد. باید عملی را انجام 
دهد که هیچ حیوانی حاضر به‌انجام‌آن نمیشود. نیروی زن برای‌انجام‌این 


تکالیف کفایت نمیکند وبه‌همین سبب نیز درطبقه مازنان دچار بیماری‌های 


روانی وضعف اعصاب ودرمیان مردم ساده زنان کلیوشی ۱ مشو ند. شما 
حتما متوجه شدید که درمیان دوشیز گان کلیوشی دیده نمیشود وفقط زنان 
نیو ه دار به‌بیماری اعصاب مبتلا هستند 1 در کثور ما جنین تا 


دراروپا نیز وضع به‌همین منوال‌است. تمام‌بیمارستانهای امراضن مملواززتانی 


است که قانون طبیعت را نقض کرده‌اند وهمگی ناقص ونیمه افلیج شده‌اند. 
اما خر بیماران بیمارستان شار کو اعصابشان بکلی فلج شده ولی دنه 
زنانی است که هنوز به‌این مرحله بیماری نرسیده‌اند . فقط باید فکر کرد که 
دروجود زن بهنگام بارداری یاشیردادن کودك چه فعل وانفعال شگرف و 
بغرنجی جر بان‌دارد : سل بشر که‌باید ادامه‌یاید وجای مارا بگیرد نشوونما 
ند . ولق این امر‌مقدس مختل میگردد میدانید بمچه وسیله؟ تصور آن 
وحشتنالك است .درباره آزادی وحقوق زنان صحبت میکنند واین درست‌مثل 
آنست که آدمخوازان هنگام فربساختن اسیرانی که گرفته‌اند ومیخو اهند 
ایشان را بخورند بهآنان اطمینان بدهند که نگران حقوق و ازادی 
اشان هشتند . 


تام این سخنان برای من تازگی داشت و به شگفتیم وامیداشت. 


تک نیبام ره ۰ باید زن را دوست 
داشت امامرد .. 

دنباله حرف مرا گرفت: 

و احتیاج دارد . بازپیشوایان محبوب و محترم دانش 
همه را به صحت این نظربه متقاعد ساخته‌اند . دلم میخواست به نان؛ به‌اٍین 
جادو کران : امرمتکردم.ناوظیفه آن. زنان راکه به‌عقیده اسان مورد از 
مردان هبتنن انجام دهند تا میدیدم که دزآن هنگام چه میگفتند ۱۱ ۳ 


۱ 14110501 نامی است که و بزنان حمله‌ای 


وعشی همد‌هند («م 4 . 
۳۹ 


سونات کرویتسر 
هدک تون ترباك برایش ضرورت دارد به‌همه آ نهااحتیاج 
پیدا خواهد کرد. پس از قرارمعلوم خدا نفهمید که چه چیز لازم است‌و بدون 
9 مشورّت بااین ان اس زاف بل است. جبانته متاهده عنکنین 
وضع اجوری بوجود آمده است . جماع ومقاربت برای مردلاژم است 
ترفت هوی وعویس خودارا اقتاع نماید وآنوفت زایمان 
1 وشیردادن اطفال مزاحم شد ودرراه ارضای این نیازمندی مانعی بوجود 
آورد . پس چه باید کرد ؟باید به‌جادو گران مراجعه نمودتاچاره‌ای‌بینديشند. 
آنال نیز چاره‌ای اندیشیدند : آه! چه‌وقت این‌جادو گران ردوا میشوندو 
نکنان آشکار میگرند. دیگر وقت آن رجیده ا دیگر تارخای ۱ 
کشیده که مردم عقل خودرا ازدست میدهند یااتتحار میکنند وتمام‌این‌مصائب 
نتیجه‌آن وضع است . میپرسید چاره چیست؟ظاهرا حیوانات نیز میدانند که 
توالد وتناسل موجب بقاء نسل آنها خواهدبود ودر این زمینه ازقانون 
معینی پیرروی میکنند. فقط انسان این مطلب رانمیداند و نمیخو اهد بداند 9۰ 
۱ فقط نگران انست که هرچه ممکن است لذت وتفریح بیشتری داشته باشد: 
آنهم چه‌کسی ؟ سلطان طبیعت واشرف مخلوقات یعنی بشر ۱ حتما متوجه 
شدید که حیوانات فقط وقتی جفت گیری میکنند که میتوانند نسل خودرا 
تکثیر نماینن اما سلطان طبیعت فاسد شده هميشه. وتنها برای احساس لذدت: 
به مقاربت میپردازد. از هوا ی مانتکه این اسان موه افا نی ۱ ۱ 
آفرینش یعنی عشق ترفیم میدهد وبنام اين عثق‌که در واقم عملی زشت‌و 
کثیف است چه چیزی راتباه ومنهتّم میسازد ؟ نیهی ازنوع بشررا ! تمام 
زنانی راکه بایستی در پیشرفت شریت بسوی‌حقیقت ورستگاری کمك و 
.مساعدت نمایند بخاطر یف و لذت خود نه ننها به‌معاونت خو بش تا زا 
3 بلکه نانرا شمن خود میسازد. اه کین که درشتون مختلف چهچیزی 
ازپیشرفت شربت جلو گیری میکند ؛؟ زنان ! برای‌چه ايشان مانع پیشرفت 
۱ بشریت‌اند ؟ تنهابه همین علت !آری , اری! 
۱ چند بار جمله اخر را تکزنار کرد وبةء خیش .وحر کت آمدو 
سیگاری درآورد و کنید ,. ظاهرا میل داشت اندکی ارامش و تسکین‌پابد. 


۱ 


ِ دوباره با لحن پیشین به‌سخن ادامه‌داد : 
1 ب من نیز همین زندگی حیوانی راداشتم . بدتر ازهمه آین‌بود کته 
۳ با وجود این زندگی زشت وپلید تصور میکردم که چون فریفته زنان‌دیگر 
3 ی پس زندگی خانواد گی شرافتمندانه‌ای دارم واصول اخلاقی 

نم وهیچ گناهی ندارم وچنانچه نزاعی بین‌ما به‌وجودا ید حتماتقصیر 
رم واخلاق‌اوست. 


سونات کرو ینسر َ 
بد‌يهیي ات که او بهیچو جه کی لد‌است اوماند 2 


اکثر زنان بود. . همانگونه که وضع زنان دراجتماع ابحاب میکرد و به‌ابنحهت 


همانگونه که تمام زنان طبقه مرفه» بدون استثناء » تربیت میشوند وتربیت " 


دیگری جز آن نمیتواند وجودداشته باشد پرورش بافته بود. ازتعلیم 
و تربست حجدید زنان بحث میکنند. تمام‌اینها کلمات میان‌تهی است» تربیت 
زنان درست‌همانگونه است که‌با بد در نظربه عمومی ون , نه‌ساختگی 
یت به‌زن‌باشد . 
یت زن همیته بانظريه مره نیت بش ۳ 
آخر همه ماميدانيم که مردباچه نظری به‌زن متدجر نا و صحوعع رطنه ۷۷ ,صزه ۷۷ 
شعرا نیز دراشعار خود چنین میگویند . تمام ادیبات ونقاشی وپیکرتراشی 
را ء از اشعار عاشقانه گرفته تاونوس وفرین عریان , در نظر بگیریدتاببینید 
که زن وسیله لذت‌است بانه . او در میدان تروبا ودرخیابان گراچو کا ودر 
محالس رقص اشرافی چنین است .به‌مکر شیطان توجه کنید: خوب, لذت 
وخوش گذرانی لازم است» پس باید دانست که لذت وخوش گذرانی چیست 
س باید دانست که زن لقمه شیرینی است.امانه . پهلوانان قدیم اطمینان 
ن که‌زن راستایش میکنند (ستایش میکردند ولی در عبن حال به‌عنوان 
و سیله لذت به‌وی قیتی تن ِ( ابنك اطمینان مبدهند که رن آرامحترم 
میدارند . عده‌ای جای خودرابه‌وی و ایک دنل تما لر که از دستش افباده 
برمیدارند وبه‌او میدهند . دیگران حق اشغال هرمقام ومنصبی» حق شر کت 
در اداره امور حکومت وامثال آنرا ,یرای اوقبول دار ند. تمام‌این کارها 
راانجام میدهند لیکن نظرشان نسبت به‌زن همانست که بود. زن راوسیله‌لذت 
میدانند . بدنش وسیله اطفاء شهوت است. اوهم‌این مطلب را میذاند . آین‌هم 
شکلی ازیرده‌داری است؟! هیدانید که‌بر ده‌داری چیر دیگری حرا ۱۱ 
قلیل از کار اجباری اکثربت نیست وبه‌اپنجهت برای‌آن که بردگی وجود 
نداشته باشد مردم باید آرزوی استفاده از کاراجباری دیگران را نداتته 
امد واین عمل را ننک و گناه بشمارند : درانت مامت م۱۳۳۳ 
برده‌داری را از بین‌ببر ند ۰ وصعی رابوجود هیا ورند که خرید و فروش 
بح گان دبگر نتواند انجام گیرد تصور میکنند وبخود اطمینان میدهند که 
"برده‌داری وحودندارد. و نمی دسنند و نمیخو آهند یآ نند که برده‌داری 
۹ 390 
زبرا مردم درست م‌انند پیشتر استضف‌اده از کار و زحمت ۲ 


را تست دارند و آن‌را نیکو و عادلانه ممیندار ند و تازمانیکه از عمل‌را 


نيك وشایسته بدانند هميشه مردمی یافت میشوند. که زورمندتر ازدیگرانند 


۲ - میدان‌تر ابا و خیابان گراچو کا گزدشگاه‌زوسپیان بوده‌است«م» 
۳۸ 


۰ 


2 
یر 


9 بکمك سا ات2 


سونات کروینسر 


و1 وتتوانه دگران رابه‌برد گی خود وادارند . همین وضم در مورد آزادی 
ونان صدق ند . میدانید ! 


ففط در اي ات که مردان میل دارند از آنان 
به عنوان وسیله لذت استفاده کنند ٍِِ عمل را بسیار خوب وشایسته 
می‌پند‌از ند . 

رن زا اراد مبکننده , حقوق مساوی مرد به آومیدهند 
اما همچنان به‌عنوان وسیله لذت به اومینگرند ودر کود کی ودر افکار 
نب ریت میکنند وهنوز زن بفخمان صورت رنه تحقیز 
شده و فاسد و مرد هنوز به همان صورت برده دار فاسد باقی‌مانده است: 

ورود زن‌رابه‌دانشگاهها ومجالس قانون گذاری آزاه میگذارند 
اما به عنوان وسیله لذت به‌وی مینگرند . به زن . چنانکه در میان مامتداول 
است » بیاموزند که اینگونه بخود نگاه کند تا هميشه موجود پستی‌باقی‌بماند. 
با او به كمك پزشکان پست و پلید عقیم خواهد شد یعنی کاملا به روسبی 


گشت با بصورتی که در اغلب موارد هست یعنی بیمار روانی » حمله‌ای » 


بدبخت وبدون داشتن امکانات تکامل معنوی وروحی درخواهد امد . 
دبیرستان وتحصیل نمیتواند این وضع را تغییر دهد . تنها تغییر 
نظر مرد نسبت به زن وتغییر نظر زن نسبت به خودش میتواند موجب 
دگرگونی این وضم شود . ابن وضع ففط وقتی تغییر می‌بابد که زن وضم 
باکر گی‌را عالیترین‌وضع بشمارد نه‌مانند امروز که ننگک‌وتحقیری‌را عالیترین 
وضصم انسان میدآند : ناوقتی چنین تعیبری نها وت نشده من مطلوب هر 
و تسیل او هرچه پاش در مرح اي یب ۳ 


ات تراید ما امکان زبادن ین ای انتخاب داشته با . 


خر ادعا که يكث زن بیشتر ریاضی میداند و یک ۳ 
پلد است هیچ تغییری در اصل موضوع نمیدهد . زن وقتی خوشخت‌است 
وبه آنجه میتواند ارزو داشته باشد میرسد که مردی را افسون نماید . و به 
اینجهت وظیفه اصلی زن اینست که افسون نمودن مرد را "بیاموزد . چنین 


8 ود و چنین خواهد بود . در طبقه ما دختران در خانه پدر و زن درخانه 
شوهر به افسون‌مردان میپردازند . دختران برای انتخاب شوهر وزنان 
۱ برای تسلط به شوهران این عمل را انحام میدهند . 


بکانه چیزی که این افسونگری را قطم میکند با لاقل .برای 


9 مدت کوتاهی و نف میا زد دوزان بازدازجم وا دز صورتیکه زن زشت 


" وپلید نباشد . دوران شیر دادن کودلك است . اما در اینجا نیز پزشکان 


همنر من که خود میخواست بچه‌ها را شیر بدهد و پنج طفل‌را 
۳۹ 


دز ِ 


سونات گرو یتسر ‏ 


پیابی شیر داد از همانمو فع 5 لس کو ود را بدئبا و با 


این دکتر ها که باید کمانی و بداندیتی همه عجای ندش دا ۱ 


میکردند وبرای این عمل من تا گزیر بودم از آنان سیاسط ا ی ۱۲ 
ام ۱۳۳ 


نباید به‌بچه‌اش شیر بذهد واه در‌همان آغاز کازرار ۰ ۱۳۳ وسیله 
که ممکن بو د او را از شوه کر و طنازی باز دارد محروم شد . دایه‌ای 
برای شیر دادن به کودك اجیر کردیم بعنی از فقر واستیصال ونادانی زن 


استعاده کردیم . اورا فربب داده از کودلد ترس حدا ساختيم وبه خانه 


خود آوردیم و در عو ص کلاه آ هاری گلابتون دار سر ش کتاستیم . اما 
مطلب در اینست .که در همین موفم سیب آزاد شین از باردازی وت ۱ 
به کودات طنازی :و عشوه‌گری زنان که پیشتر خفته ود با نرب ۳ 
در نهاد همسرم تظاهر کرد ومتناسب با آن رنجهای رشگ و حسد که بدون 
وقفه درسراسر زند گی‌زناُوئی مرا شکنجه میداد در وجود من پدید آمد . 
چگونه این رنجها نمیتواند تمام آن شوهرانی را که باهسران خود متل 
من, یعنی بدون رعایت اصول اخلاقی زندگی میکنند ۰ عذاب وشکنجه 


زد هد 


۱۵ 


تما دی زناشوبی گ هر گز لحظه‌ای بدون رک 3 


حسد زنداگی نکرّدم : اما مواردی ما مد که انش رت ۳ 
ریشه‌انم رامیسو ختاو بکی از این‌مو | دزما نی بو که پزشگان( پ از یدنا ی 
رکو دلاول شوم رااشیردآدن بکو دلمنع کردند .رشگ و دورن در انی قم 
از اینجهت بیشتر بود که او لاهمسرم آن نگزانی قاع ‏ ما 9 
اختلال بی‌جهنه جریان‌صحیم ژند کی موجلد الست ای م۳۳ 
همینکه دیدم با چه سهولت و راحت وظیفه اخلاقی مادری را قرال تفت 
منصفانه . هرچند ناا گاهانه ۰ به اين نتیجه رسیدم که با همین سهه لت 
و سای کی از وظیفه زناشوئی خود نیز تثرباز شواهد زد بخصوص, 


کاملا سالم بود و باوجود منع دکتران. "محیوب بچه‌هایی دی ۶ 9 


مه اون شیر داد 


چون متو حه شدم که لحن گفتازش هرب رکه کت ان ۳ 


برزابان میراند تکین‌تونزی خاصی پیدا ۱ 
-اعا هل اینکهشما دکترها را دوست نا ۱ ۹ 
دراینجا عطلب برسر دوست‌داشتن با دوست نداشتن نیست . 

کی مرا تباهاسا ند : اهبانگ نه که زندگی هر اران ۰ ۲۲ 

نفر را تباه میسازند » و من‌نمیتوانم. عواقب را با علل ارتباط ندهم . 

مق انا خزا مانید و ای میییه و میگران م۰۳ ۳ 


۳ 1۰ 


و ۱ شونات کروشو 
و مت رگن 4 ات را ایشان انجام میدهند » بفهمد با کمال میل 
نیمی ۳ ثروت لت راب آنان میدهنه تا در زندکی خانوادگی او مداخلة 
كت 9 ور ب آونردوث نشو ند ۰ هی هار گیرزی نکر ده‌ام اما از مها 
مود اطلاع دارم که پزشگان با طفلی را در رحم ماین تهانه ایک راسان 
1 او دشو ار است ‏ حال‌انکه همین مادر رعد‌ها کود کان زیادی زادیده اسساید 
جنایت نمیشمارد ؛ همانگونه که قتل و کشتار دادگاههای تفتیش عقاید را 
جنایت نمیشمردند زیرا تصور میکردند که این قتل و کشتار بخاطر رفاه 
و آسایش شریت انجام میگیرد . جناباتی که بدست پزشگان انجام گرفته 
قایل شمارش نست . اما تمام این جنایات درقبال آن فاد اخلاقی که 
ایشان . مخصوصاً بواسطه زنان . درجهان ترویج میدهند هییچ است . 
دیگر دراین‌باب صحبت نمیکنم که اگر فقط بدستورهای آنها گوش 
بدهند دراینصورت از بر کت وجود میکربهای مسری درهمه‌جا و درهمه 
چیز نوع بشر نباید اتحاد داشته باشد بلکه باید درنفاق و پراکندگی زیست 
کند طبق تعاليم آنان همه مردم باید جدا از بکدیگر بنشینند و آب‌دزدك 
پا اسید فنيك را از دهان خارج نکنند ( وانگهی کثف شده که این عمل 
هم بیفایده است ) اما اينهم فایده ندارد ! میکروب اصلی همانا فساد و 
هریم » بخصوص نان ؛ انت . 
امروز دیگر نباید گفت : « تو بد زندگی میکنی » بهتر زندگی 
کن !» این حرف را نه میشود بخود گفت ام 
اتصورت علت آن‌اختاال فعالیپ:اعضاب و غبره ات و باید تا 
پیش دکتر بروي تا نسخه‌ای برایت بنویسد و این سخه رآ به بهای سی 
كوپيك در داروخانه بپیچی و آن دوا را بخوری . حالت بدتر مشود و 
آنوقت باز تاید پیش د شربروی و وا بخوری . چه داستان خوشمزه‌ای ! 
اما مطلب در این نیست . من فقط باین علت دراین‌باره بحت 
۱ کردم که همسرم بچه‌ها را خوب شیر میداد و تنها بارداری و زایمان و 
حادثه بسیار زودتر بو فوع می‌پیوست . بچه‌ها هم من وهم آورا نجات 
میدادند . در مدت هشت‌سال پنج بچه زایید و همه انها را خودش‌شیرداد . 
0 
حالا بچه‌های شما کجا هستند ؟ 
بیمناك در جواب سوالم پرسید : 
بچه‌ها ؟ 
معذرت میخو اهم , شاید خاطره آ نها برای شما دشو ار باشد ؟ 
و دار ها مر در زر وه 
2 نها را به من ندادند . من تمام‌ثر ونم را یه سن بخشیدم اما بچه‌هاً را 
۳ "1 


سونات کرو یشسر 


به من ندادند . آخرم با دیوانه مي دار زرد ۳ 


بازمیگر دم ۳ را دینم و با ایشان صحبت کردم ولی آنیا را 

او ان نشو ند َ اما با بد مانند پدر و مادرشان ثر بت شوند . خوب » 

ی ی اطمینان نمیکنند آنان را به من وا گذارند. وانگهی 

هاگ بچه‌ها را به من میدادند آبا قدرت داشتم آنها را تربیت 

رت اینکار را نداشتم . من تباهو قلج‌شدم. 

ام ۰ ۲ مندانم که 
ان نمیدانند و باین زودی نخواهند دانست . 

آری : بچه‌ها زنده‌اند و بزرگ فیشوند و حائند هه ۱ ۱۳۵ 
خود ابله و نادان بار ميایند . من نمیتوانم هیچ کاری برایشان انجام دهم. 
عیبی نذارد ! حالا بخانه خود در جنوب میروم . درانجا خانه و باع 
کوچکی دارم . 

9 مرحم باین زودی ها ما ۱۳۳ 
این سأّله را که چه مقدار آهن و فلزات دیگر در خورشید و ستار گان 
وجود دارد بزودی میتوان فهمید اما کشف زشتیها و پلیدیهای ها دشواز؛ 
فوقالعاده دشو ار یار 

ی بحر فهای‌هن گوش‌هندهید. ومن‌ازشماساتر ۱ ۳۵ 


۱۹ 


هما ازیچه‌ها بادکر‌دین . تاز درو وتا کی ۱1۳ 
و بت . هتگه‌ایند. .که نچه‌ها خداو ند و مابه شادمانی هستند. 
فقط مايه رت وعذاب منتند 7 اقا مادران ۰ ۱۳۳ 
کاملا احساس میکنند و گاهی بی‌اختیار و با صراحت میگو بند. اراعلت 
ومد ها ها ۱0۳ آانکه میادا 
بچه‌هایشان بیمار شوند وبمیرند » نمیخواهند بچه‌دار شوند .و اگر هم 
بچه‌ای بدنیا بیاورند نمیخواهند او را شیر بدهند تا به او علاقه و الفت 
خود , با دستهای کوچنك‌خود. با پاهای کوچك خود , با بدن کوچكث 
جود د برای اذان فراهم میسازد خرستدی وسر وک ۱۳۳۳۱ 
ام دل لمع از رتج وعدابی است: که اسان ۱ نردرس امکان بیماری 
و مرک کودك میکشند » دبگر از بیماری و فقدان کوود تس ۱۳ 
با سنجش منافع و مضار بچه‌داری معلوم میتنود که داشتن بچه بیفایا" ۲ 
درتنیجه نامطلوب است . اکتر مادران طبقه ثروتمند ما این مطلب را لا 
صراحت وشجاعت میگویند وتصور میکنند که این احساس در اثر عشق به 
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۳ 
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اه سونات کرویتسر 
نان ده سعات وفایلن ستایش: استه که ختی به 
۲ اقا و هباهات میکتتند آنها متوجه نستند که با این شیوه ری ی 
عشق را با صراحت نفی میکنند و فقط خود خواهی خودرا بیان مینمایند . 
برای ها شادی و مسرت از ۳ از رنج و دیاز و فا 
بخاطر او کمتر است . و باین جهت وجود از دا کید هد ۳ 
خواهند داشت ضروری نمیدانند . انها خود را ابرای موجود محبوب قدا! 
ی بلکه موحودی را که سط وحود داشت محبو شان‌بود فدای " 
خود مینمایند . 
/ البته این عشق نست بلکه خودخواهی ۱۸۱ وفتی بخاطر 
8 ادران بقه تروتمنم ما بازهم از بر کت ونجود همان دکتر قا 
۳ سب و تکگرانی سلامت کود کان رنع هیبرند دیگر زبان به انتقا و 
عیبجوئی آنان نمیگردد . حتی اکنون که زندگی و وضع هسرم را در. 
نخستین دوران زناشوئی . هنگامیکه سه چهار طفل داشتيم و تمام فکر ۱ 
اسان بود بید میا ورم بوخشت میافتم . بهیچوجه زند گی 
نداشتیم بلکه زندگی ما پیوسته از خطر و. کوشش در راه رفع آن و باز . 
8 هر و کوشش‌مجند و نومیدانه در راء نجاث از آز: سرشار 
بود » پیوسته وضعی شبیه به کشتی‌شکستگان داشتیم . گاهی چنین میپنداشتم . 
خود را ازبایت کودکان نگران و تاراخت سای میهد 
تا مرا مغلوب سازد . باری این وضع تمام مسائل را بطرز ساده و فر یبنده‌ای 
به سود او حل میکرد. گاهی بنظرم میرسید که انچه در این مواردمیگفت 
8 فتاه عم میگفت وانحام میداد , آهاء نه » هن اشتباه مبکردم : 
زیرا او خود بطوروحشتنا کی رنج میکشید و همواره خود را بخاطر 
کون کا ن و تندارستی و بیماری آنان هلاه موی .1 اس وضم هم برای 
او و هم, برای من رنج و عذابی توانفرسا بود . اصولا ممکن نبود رنج و 
مت نکنند ۱ آخر نگرانی جنوانی: ازیایت .کود کان » شیر دادن و در وم 
۳ تغذبه و نواختن و دفاع آنان , چنانکه درمیان | کثر زنان متداول است » 
3 ود داشت 0 آنچه در یو وجود نم بعنی فقدان تصور و 
افتد بیمی ندارد . ات وان ۳ ۳ جوحه‌ها در 
معرض آن قرار گیرند نمی‌شناسد . با هيچيك از وسائل که مردم تصور 
8 الماک آنها-میتو ان ازبیماری و فرگ نحات یافت اشنا نیسك . 
و 4 برایش:؛ بعنی برای هرغ ؛ رنخ و عذابی ببار نمیا ورند . آنچه 
طبیعت بعهده‌اش گذاشته برای جوجه‌هایش انجام هیدهد و با شادمانی و 
سرت انجام میهد . و هنگامیکه جوجه‌ها بیمار شوند نگرانبهای او 
کاملا معلوم و مشخص است : مرغ جوجه‌اش را گرم میکند و غذا میدهد 
9 با انجام این کار ها فلت کته اس وریست اتحام داده اس و 
۳ ۲۳ 


۳۹ 


سونات کروینسر : 
ی ققد ‏ 
میکند و مد قدقیزاکنار میگذاره و زندگی سایق را ارت ۳ ۱ 
بر ای زنان تکوفخت طییه ما و منجمله برای همسرمن چنین نبود. 0 
از بیمار بها و چگونگی‌معا لحات آنها پرورش و تربیت تکوی کاو 
از هرسو قوانین ودستورهای گونا گون را که همواره در حال تغییر بود 
می‌شنید و مطالعه میکرد . دائم نوع غذا و طرز نغن‌به کود کان را عوص 
میکرد . لباس پوشاندن , آب‌دادن » استحمام . دربستر خواباندن » گردش 
بردن » هواخوری .... درباره تمام ایثها من و بیشتر آو هر هفته ازمقررات 
جدید اطلاع پیدا میکردیم و توالد تازه از دیروز شروع شده‌بود. - 
رترب که آنان را فتتی میکردی باز بچه‌ها بیمار میشدند و البته 


از او بود که انچه میبایست‌انجام دهد انجام نداده بود . 


ازنن روز تدرستی کودکان بودکه ما رنج و مشقت مبکشیدبم 
وای به آ نکه بچه‌ها 1۳ مشدند ۱ آنوقت الىته حهنمی و اقعی در خانه 


بوجود میآمد . فرض میشودکه بیماری را بتوان درمان کرد و دانشی 


برای معالجه بیماربها وجود داشته ودکترانی هم باشند که این دانش را 

ندانند . نه همه پزشگان . بلکه بهترین انها . بدانند . خوب ۰ کوداد 
بیمار میشود و بایدزودتر اورابه‌بهترین دکتران : به دکتری له ۱ 
دهنده است » رسانید وانوقت کودك نجات پیدا خواهد کرد . اگر کودلد 
را وودتر به این طبیب نر نقاتند با در میحلی که آقامت دارید ب ۱۳۳ 
داشت بلکه ایمان تمام زنان محفل او چنین بود . و از هر سو فقط این 
سخنان شنیده میشد که دو بچه یکاتربنا سمیونونا مردند : زیرا به موقع 
اپوان زاخاربچ را به‌عیادت آنها دعوت نکردند و ایوان زاخاربج دختر 
بزرگتر ماربا ایوانونا را نحات داد . افراد خانواده پظرف‌بدستور دکتر 
بموقع از .هم پرا کنده شدند و درمهمانخانه‌های مختلف اقامت . کردند و 
بچه‌هایشان زنده ماندند » اگر اینکار را انحام نمیدادند حتما اطفال آنها 
میمردند ۰ وقتی زند گی‌بچه‌ها که همسرم با غریزه حیوانی به آنان علاقمند 
بود بستگی بدان داشت که به‌موقم از آنچه ابوان زاخاریچ درباره بماری 


"کووك میگفت باختر شود چگونه میتوانست تمام عمر خویرا رنج نکشد .. 


وخظرب نباشد * اما هیچکن یفعمید که ایوان زاخاری ج ۳ 
و کمتر از همه خودش از حرفهائی که میگفت سردرمیآ ورد : زیر | خوب 
میدانست که هیچ نمیداند و بهیچ وسیله نمیتواند كمك کند . بهر ترتیبی 
بود زبان بازی میکرد تا فقط ایمان مردم به دانش وی سلب نشود . اگر 

همسرم حیوان کاملی بود بهیچ روی رنج نمیکشید و اگر انسان کاملر هت 
تما بهداوید ایبان دافت ونماشد ردان ما ۱۳۳ 

9 خدا:داد و خذا.هم برد » ازمشیت خدا تمتوان کب ۱۳ 
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اطفاکعان رن از قدرت بشر و تنها بدست خداو ند ات درأنصورت 
3 دیگر از این اندیشه که جلو گیری از بیماری و مرگ کودکان در قدر: 7 
3 آوست رنج نمیبرد و این کارها را انحام تقد آما فر ضیه او چنین بود: 
( شکننده‌ترین وضعیفترین موجودات که درمعرض بدبختیهای بیشمار قراد. 
1 نم چق و۱ فرزندان او بو دند. علاقه شد ید و حیوآنی به‌این موجودات قاس 
بعلاو ه این موحودات بدست وی سیر د۵ه. شده بو ددد و" در صمن 
نگهداری و محافظت این موجودات از ما مخقی بود و تنها مردم 
از آن اطلاع تاستتن که خدمت و اندرزهای نا را میتو ان فقط ار 
ریاد ؛ انهم نه هميشه ۰ بدست‌آورد . ِ« 
ها ای هم زو صور ره بر اف هه ان 
شادی و سرور رنج و شکنجه بود. چگونه ممکن بود شکنجه بکشیم ۲ 
او پیوسته رنج میبرد یه 
ی ی دا سر 
و کیان عم میرسید که وان ستفراغمیکند ا شا به سها‌خوی ‏ 
با زنل بوشا خوش زبه است. :. بدیهی است هیر ژد رن 
خراب ميشد ۰ کجا باید شتافت » به کدام و ان 0 
باید کودك بیمار را از دیگران‌جدا ساخت ؟ آنوقت تنقیه و گذاشتن‌درجه. 
و دوا و درمان شروع ميشد . هنوز اینکارها بپابان نرسیده کار دیگری 
3 اغاز میگشت " ما زندگی صحیح. و استوار خانواد گی نداشتیم بلکه چنانکه 
1 " بشما گفتم پیوسته در ترس و نگرانی ازمخاطرات خیالی و واقعی بس. 
4 میبردیم . آمروز وصع اعلب ان 7 اینطور اه درخانو اده مر 
ایتوضع بصورت حادتری حکمفرما بود . همسرم بچه‌دوست و زودباور و 
ساده‌لوح بود . 
باری وجود کودکان نه‌تنها زندگی مارا بهبود نبخشید بلکه 
آنرا زهرآ گین ساخت. بعلاوه بچه‌ها بهانه و دست‌آویز تازه‌ای برای 
اختلاف و کشمکش ما بودند . از انزمان که کودکان پا بعرصه وجود 
بقلاح مبارزه ما بکار میرفتند . هريك‌از ما کودك محبوب و سو گر 
عنی سلاحی برای دعوا و کشمکش داشت . من بیشتر" بوسبله و اسیا , 
. بچه بزرگترمان » پیکار میکردم و او بوسیله لیزا میجنگید گذشته 
> وثتی بجهها به سنن بلو ع نرديك مشدند و جوی و خلق آ نها مشحصی 
ان ت رفته رفته بصورت متحدینی درمیاً مدند که هريك از مامیخواست 
۳ آنانر| بهطر فداری و حمایت خود و ادارد ۰ این وج کود کان 1 
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سونات کرو بتسر 


را یسار رقم و عداب میداد لیکن ما درحال ب دائمی فر فرست ۱۱ 
درباره آنان را ما ند مات ۱۳ هه 
به هسرم شباهت داشت وسو گلی و محبوبش بود و اغلب من از وی 
متنفر بودم بحمایت وی برمیخاست . ۱ ۱ 


۱۷ 

خوب رزند گی ما بدینمنوال میگذشت. رابطه ما هردم خصمانه‌تر 
هیشد و سرانجام کار -بدانغا کشید که دیگر اختلاف‌نظر موجب دشمنی 
نمیشد بلکه دشمنی تولید اختلاف‌نظر میکرد . هرچه او میگفت من قبلا 
با نظرش مخالف بودم . او نیز همینطور ! 

سال چهارم هردوطرف خود بخود به‌این نتبحه رسیدبم که ۶ 
نمیتوانیم با یکدیگر: موافقت داشته. باشیم و مقاصد یکدیگر را فهمیم 
وش در اراه : جلتب توافت 9 بعمل نمیا وردیم. 
ین ی ۱ مخصوصا اکر ازتباطی به کود کان داشت ,هر باه 


و ده رای کار ان ها ر 2 بهیجو حه 
اندازه و و ارجمندنبود که نتوانم آنرارها کنم‌لیکن چون‌آین‌عقیدهو 


نظریه مخالف عقیده ونظریه‌او بودوا گذاری آن بمثابه تسلیم دربرابر وی 
د ومن‌نمیتوانستم تسلیم‌اوشوم. اونیزهمینطور! اوبيشك‌خود ر: هميشه . 

یمق میشهرد ومن‌نیز همواره ۹ را در 2 او بیگناه و 
۳ متخضر "وساده‌ای‌بود که مطفی وا نبر میتوانند جنان 
مکالمه‌ای با یکدیکر داشته باشند. ۶ « ساعت چتداست و وف ۱۳۳۱ 
است . امروز ناهار چه داریم ؟ کحا برویم : در روزناهه چم و۱ 
۲ داکتر فرستتاد برس ماشا درهمیکند. . کافقی. بود بس و۱ 
ازاین محیط -گفتگوی فوق‌العاده محدود 9 ء هیجان 
. بر سر قهوه » رومیزی » درشگه . بازی وبنت یعنی اموری 
که نه برای من‌و نه در ای او کمترین‌اهمیت را میتو انست داشته باشدنز ۶۱ 
وود میامد وا تشن نفرت واندجازء ععله میکشید . در و 
حال اغلب اوقات نفرت و انرجار وحشتناکی نست بوی در نهاد من 
هر نگاه میکردم که چگونه او چای میریزه, ‏ 


تا را مبحنانة با قافق,را بطرف تهاتش میر دا ۳۳ 


بدهان هکیت وید ای این اعمال کو چك به‌اندازه ارتکاب زشت ره کار ها از 
وی نفرت میکردم . درا نموقم متوجه نمیشدم که دوره نفرت و کین‌توزی 
دروجود من با نظم و ترتیب ودقت کامل , متناست با دوره‌ای که ما دوره 


فوران عشق ميناميدايم 6 پد یل میا ید . دوره نیقی تب دوره کین‌توزی . 
۷ 


و سونات کرویتسر 
و و یت دورء طولانی و تظاهر ضعیفتر ی 
دوره کوتاه کین‌توزی . درآنموقع ما نميفهميديم که اين عثق و کین‌توزی 
هر دو تظاهر مختلف همان احساس حیوانی ات اگ ر وضم خود را 
درك ميکردیم زندگی بدان ترنیب دشوار بو د اما نه وضع حود ۳ در لگ 
میکردیم و نه آنرا میدیدیم . مجازات و نجات بشر نیز درهمین است کد 
وفتی ادرست زندگی میکند میتواند.چشمان خود را تیره و تاز سازد 
تا پیچارگی و درماندگی وضع خود رانبیند وه تس شید میک 
او میکوشید بوسیله اشتغالات شدید و دائماً شتایزده به‌امور خانه ۰ مبلمان 
اطاقها . لباس و آرايش خودش و بچه‌ها . تحصیل و بهداشت و سلامت 
کودکان وضع خود را فراموش کند.. من نیز پیوسته مست خدمت وشکار 
و قمار بودم . ما هر دو دائما مشغول بودیم . ما هردواحساس میکردیم که 
هرچه پیشتر مشفول باشیم بیشتر میتوانيم نسست بیکدیگر کین‌توزی کنیم. 
من درباره او فکر میکردم : «خوب قیافه م0 ۱ اما "من دیشب از 
صحنه‌هائی که بپا ساخته بودی رنج و بیخوابی کشیدم و امروز باید در 
ترکت کم . : 
و کرو تلکه وا مای بلعد میگشت : « نو سرحالی 
ولی من و بچه‌ها دبشب تا صبح نخوابیدم . » 
۱ بدین تررتیب ما , گوئی در مه دائمی ميزيستيم » آن وضعی را 
ان سر اهيبرديم نميدبايم . واگر انچه انفاق افتاد روی نداده بود 
من تا سنین پیری بهمان روبه زندگی میکردم و در دم مرگ چنین 
میپنداشتم که زندگی خوب . نه بسیار خوب , بلکه همانند دپگر مردم 
را که بد نبوده گذرانده‌ام و متوجه آن ورطه بیپایان بدبختی و آن 
منجلاب دروغ و نفرت‌انگیز و مفتضحی که درآن دست‌وپا میزدم نمیشدم. 
ما سان دو زندانی: که بيك زنجیر سته شزند از .یکدی نفرت 


داشتیم و زندگی بکدیگر را زهرا کین ميساختيم و سعی میکردیم که 
وه را نبیتيم : درانموقم هنوز من نمیدانستم. که ۹٩‏ درصد از 1 
۱ - بکدایگی ازدواج کر ده‌اند درچنین جهنمین هم ور 4 
میکنم بسر میبرند و جز این وضع دبگری نمیتواند وجود داشته 
ای وه هرز مر اي مطلت رنه کار خود و نه درباره 
دیگران میدانستم . 
تصادفانی که هم در زند گی صخیح و هم در زندگی نادرست " 
روی میدهد بنیار شگفت‌انگیز ایب رفک درهمانموقع؛ که زند کی بدر 
۱ رای بکنایگر غیر‌قابل تجمل مشود باید شرابط تعلیغ » تفر بت 
۰ 8 در شهر اآماده: کرده وضو ورت مسافرت بتشهر پیش میا ند.. 
۱ و سا :هدر نکن باوتار صدای عجيیبا و مخصوضی کد اينك 
دیگر کاملا به هق, هی گربه فروخورده‌ای شباهت داشت از وی شنیده . 


1۷ 


سونات گرویتسر 

پرسی : 

تا ار و 

2 

و ی توس م۳ 

ار نم ۳ 

تلوتلوخوران از واکن گذشت . من تنها نشسته بودم و آنچه را 

کیرای من ,لفته بود تجزیه و تحلیل میکرده واجت ۰ ٩‏ 
بودم که متونجه نشدم چه‌موقع از در دیگر باز گه 


۱۸ 


دوباره شروع بسخن کرد : 
آری , دائم شیفته سخنان خود میشوم , تفکرات بسیار کردها» 
اپنك بسیاری از چیزها را با -نظر تازه‌ای مشاهده میکنم و دلم می خواهد 
تمام این مطالب را بگویم . خوب , بزندگی درشهر شروع کردیم . انسان 
در شهر میتواند صد سال‌زندگی کند و متوجه نود که مدتها پیش مرده 
4 پوسیده ات هر اور فر خلت پرداختن به نفس خود را ندارد » پیوسته 


مشعول اسی . کارها , مناسات اجتماعی ۰ بهداشت 1 هنر 6 سلامت‌اطفال. 


و تعلیم و ترییت آنها .... گاهی باید به اين یا آن اقدام پرداخت » بدیدن 
فلای با نهمان رفت, زمانی"باند فلان مات را تماها کردم ۱ 
گوش‌داد . آخر در شهر درهر لحظه يك: و گاهی دو تا سه هنرمندبر جسته 
ره که موی تایداز دنو وم ۱۳۳۱ 
گاهی باید به معالجه خود یا کودکان پرداخت , زمانی بابد به فکر نویه 
هعلم سرخانه و پرستار بود» خلاصه زندگی راابا افتخال وود در 
ی ی ی یا ام ۳ 


کا و العادر - استقرار در هر جدیه و امیلان ما ۱۳۳۳ 
باز ِ_ ده بشهر مب وجودداشت . 

9 متا را در شور کتراندن وق رس ۳ پیشآم.ی 
روي‌داد که هیچکس‌متوجه آن نشد و جزئی بنظر میرسید اما آن حادثه‌ای 


را که بعدا بوقوع پیوست بوجود آودد . همسرم ان نا ۱ 


و » پزشگان فرومایه تجویز کردند که نباید آبستن شود و طریق جلو گیری 
از پاردار شدن ز) بو تعلیم ذآدند . من از این وضم متنفر بودم و دا آن 
میارزه میکردم لیکن او با سماجت سبکسرانه بر سر تصمیم خود بافشارء 
ی ی 


۳ ِ 


3 


ای 


۳ 9 


و ی و سونات گرویتسر . 
9 و دنام من تسلیم شدم . آخرین ین اعتذار زندگی حیوانی 
پعنی بچه‌ها گرفته شد و زندگی بازهم‌نفرت‌ا: 

دهقان یا کار گر احتیاج به بچه دارد ؛ ِ تهیه وسیله معاش 
انان برایش دشوار است معذلك به بچه احتیاج دارد و به اینجهت براي 
زندگی زناشوئی او میتوان عذر و بهانه‌ای تراشید . ولی برای امثال 
ما بچه نه‌تنها ضروری نیست بلکه نگرانی و خرج زائد و شربك ارث 
ِ تِ و مشقت است . دراینجا دیگر بهیچوجه اعتذار و برائتی برای 
زند گی حیوانی ما وجود ندارد. با بطرق مصنوعی خود را از شر کودکان 
ات فان و با زه کود کان بعنوآن بد‌بختبی و عو اقب بی‌احتباطی که 
نفرت‌انگی ز تر از آشینت یت ورن ۳ برائت و اعتداری و حود ندار د . آما 
ما از نظر وتان قوط کر تایه که حت لز وم برانت و اعتداری 
۲ مت اعظم مردم تحصیل کرده امروز بدون ای 
۱ بهیچوجه ندامتی وجود نداره زیرا در زندگی روزمره ما بجز 

وجدان عقیده اجتماعی و قانون جنائی وجدان دیگری نیست که هيچيك - 
۲ آنها نقض نگردد : شرفتدگی دربرابر اجتماع لرومی ندارد زیرا همه 
کس , هم ماریاپاولونا و هم ابوان زاخارئج , به اين عمل مبادرت‌میورزند. 
" بوجود آوردن گدایان و محروم ساختن خود از زندگی اجته‌اعی چه 
1 فایده‌ای دار د ‌ اساس نار احتی وجدان دربر ابر فانون جنانی ۳ ترس 
از آن نیز ضرورت ندارد . این دختران پلید و فاسد و مشوفه‌های فر افها 


۹ همتند که بچه‌های جو د رادر استخر ها و چاهها میا نداز ند . بدیهی است 


که باید انان را به زندان افکند اما ما همه کارها را به‌موقم و شرافتمندانه 


اتجام ميدهیم . 


دوسال دیگربدینمنوال زندگی میکردیم . تأثیر وسائلی که‌پزشگان . 
فرومابه تجویز کرده بودند ظاهرا آغاز شد و هسرم از لحاظ جسمی 
نتان ؛گلهای او اخر تاستان خوشگل و زتبا شد . متوحه زیبایی خود بود 
8 مر دانعت . زیبائی هوب‌آنگیزی پیدا کرد که مردم را نار ات 
میساخت . مشاهده او موجب ناراحتیامیشد . هنگامیکه میان مردان‌میرفت : 
تمام نگاهها را بسوی خود میکشید . به اسب فربه و مهارزده » بسته‌ای 
احساس میکردم و بوخشت میافتادم : 

۱۹ 


"نا گهان ازجابر خاست و واواست کبار پنحر ه ننست و ۱ گفت: 
1۹ 


۳ به بجر ه وود درخیوی ۱ ۱ 


یت شعت هی عمیو کشید و دوباره روبروی مر ت ۳ 


یکی دکرگون و جتماش رانک شم بو ۱۳ 
"کفت ۱ 


رح حدم ولی داستان خود را حکایت خواهم کرد. 
ره و اوقت زیادی دایب . 
دوباره سیگاری را 1: نش زد و سجن شروع کر 3 


ی ول 1 , فربان ! از انزمان که دیکر بجه نم ای رف ۱۵ 


چاق شد و این بیماری یعنی‌رنج و نگرانی دائمی دربازه کود کان از ین 
رفت. در حفبقت از بیرن رد بلکه گوئی از حال همستی بخود آ مده باشد ‏ 


. هشیار شد و دبدکه جهان خداوند گاری با سرور و شادیها که فراموش 
ساخته بود اما زیستن درانرا نمیدانست . جهان خدائی که بهیچو جه در( 


نمیکرد وجود دارد . باخود میاندیشيد : « نباید غفلت کرد . زمان‌میگذرد 


و نمیتوان آ ثرا از گرداند ۰ من 0 که او 8 ۳ 


دیگری, داشته باشد * زیر 3 ۳ 3 دار فقط با نج بح ۱ 


عشق شارسته توحه ی در وی برورسش داده بو دید . او شوهر کرد : 

چبیر ی از این عسق پتسا اما نه‌تنها با ] نچه" و له دادمید و۳ ۱ 
راهیکنید تفاوت بیار داشت بلکه با نومیدیها و رها ۱۳ 
بود و آنگاه هه ری را ی ۱ ی 
ان تایه بر ۱ ۰ ۲ 2 


از تجویر ِِِ پیرروی کرد ودوازه ی بسا وت یکاته لد مر 


انواع زغتها وکین‌توزیها را داهت ان ار ۳ 
عشق پاك و جدید دیگری را درعالم خیال محسم میساخت , لاقل من 
در باره آو چنین فکر میکر دم .رفنه رفته بگر د خوش میتگریست ون ی این 


" وفع را میدیدم و نمیتوانستم مضطرب نشوم . مکرر و پیاپی بیش میامد 


که او مانند همیشه بواسطه دیگران با من حرف. هیژد بعنی اطر افیان را 
مخاطب میساخت ولی حقيقة روی سخنش با من بود و بی‌آنکه فکر کند 
که یکساعت پیش نظربه مخالفی را بیان داشته است دلی انه و با لحنی 
مه حدای اظهار میکرد که نگرانی مادری فریبی :پیش تست 9 ۱۱۱ 
بافی است و میتوان از ز: و برد نباید جان خود ,! در زاه 
ال تباه کرد. کمتر و نها نگرانی سایق به‌اطفال ما ۳۳ 


۱ ۵ اختماء ی این عملن سک ان ره رفته بیشتر بای ۱ 0 
۱ مات خود , بتکامل خود توجه میکرد . دوباره با شور و اشتیاق به . 


ءِ‌ 


صونات: کرویتسر 
ات و . از همین پیانوزدن 
۱ 5 تعام بدبختیها شروع شد . 
.._._ باز چشمهای خسته خود را به پنجره درشت اما بدرنکه . گولی 
4 1 و فشار میا ورد 6 دو باز ه سچنن ادامه‌داد : 
۵ ارت » فزبان ! آینمزد پیدا شد. 
خندید و یکی دومر تبه صدای مخصو ص ِ از دماغ‌بیر ون‌داد. 
دیدم که برزبان راندن ۳ اینمر د ؛ بخاطر آ وردنش» سخن مب 
درباره وی برایش دشوار و رنج‌اور است. اما او کوشید و گوئی سدء. 
راکه مانم و مزاحمش بود شکست و مصممانه به‌سخن ادامه‌داد : ۱ 
۱ ی من ادم زشت و ناپاکی بود . نه‌یجهت آنکه اهمیت‌بزر کی 
کر د بلکه بدین سبب که حقیقة زشت و ناپال بود , 
و انگهی- پلیدی او فقط دلیل آن بود که همسر من چقدر آزاد است و 
" بهیچوجه احساس سولیت نمیکند . اگر او نبود حتما دیگری پیدا ميشد. 
باز سکوت کرد و پس از لختی خاموشی بسخن‌ادامه داف: 
۱ ب اری » قربان ! اینمرد موسیقی‌دان و ویولون‌زن بود . نه 
موسیقی‌دان حرفه‌ای بلکه نیمه حرفه‌ای و مردی نیمه‌اشرافی بود.. 
پدرش ماگ و هسایه پدرم بود . او بعنی پدرش ورشکست شد و 
ما ی ند بتیاا کار رفتد رفقط بک را دام ۱ 
بود نزد مادر تعمیدش به پارس فرستادند . چون استعداد موسیقی دس 
ِ بر انجا اورابه کنس واتوار گذاشتند, پس ازخروجاز کسرواتوار در اسر تها, 
9 ویلن میزد . هراد ... 
: ظاهرا میل داشت سخن زشتی درباره او بگوید اما خودداری کرد . 
1 شتایان. گفت : 
کر یرتک ۳۳ 
میدانم که درانسال به روسیه آمد و پاتش بخانه من باز شد ۱ 
چشمهای بادامي مرطوب ؛ لبهای سرخ و متسم , سبیلهای 
ال ازایش سر آخرین مد صورت خوش لسن هلال 4 
نان خوشگل مینامند , اندام ضعیف که زشت نبود با کفلهای‌چاقمثل‌زنان 
ا چنانکه میگویند مثل هوتن توتها . معروف است که هوتن توتها هم 
دارای دوق موسیقی هنتید ‏ .تاحد امعان خودمانی شدن اما دریر ار 
کمترین انکار توقف کردن . حفظ لیاقت و شابستگی ظاهری با پوتینهای 
پاریسی دکمه دار و کراوات روشن و چیزهای دیگر که بکانگان ۱ از 
" پاریس کسب میکنند و از لحاظ خصوصیت ونوی‌خود همیثه در زنان مر ثر 
وآقع میشود . اطوار و حر کات مصنوعی و شادی و سرور ظاهری . اطه ار 
ای کات که میدانید ».دربارء همه چیز با اشاره و استعار ۰ تا 
بریده حرف میزند . گوثی مطلیی را که میخواهد یکوید همه میدانند و 


سونات کروتسر 


میفهمند و میتوانند خود. سخنان ناقص او را عکمیل ند دا ۱۱۱ 


باری او ۳ موسیقی‌اش علت همه حو ادث نود . آخر درداد گاه 
ابنطور اقامه دعوا شد که تمام حو ادث از روی رشگ وحسادت روی‌داده : 
بو د . هیچ چیز نبود » یعنی نه‌اینکه هییچ چیز نبود بلکه آن چیز بخصوص 
5 به‌این نتیجه رسیدند که من شوهر فریب خورده نودم و 
برای دفاع از شرافت لکه‌دار شده خود (بقولانها) آدم کشته ِ 
به‌ابنجحهت هم مرا قبر له گر دید .. دزداد واه کوشیدم مفهوم عملی را که 
مرتکب شده بودم برایشان توضیح دهم لیکن آنها سخنان مرا چنید تعمدر 
کردند که میخواهم شرافت و حیثیت از دست رفته همسرم زا اعاده نمایم . 

رابطه او بااین نوازنده , هرچه بود , برای من معنی و مفهومی 

نداشت . برای او هم همینطور ! فقط آنچه را برای شما حکایت کردم یعنی 
زشتی و خوکی من دارای معنی ومفهوم است . تمام این حوادث از اینجهت 
روی داد که میان ما آن ورطة وحشتنا کی , که برای شما گفتم » ان ای 
وحشتناك نفرت متقابل نسبت بیکدیگر که در صورت وجود آ ند 
بهانه بر ای ایحاد بحران کافی است » وجود داشت . 

تزاع و کشمکش های میان ما در اوقات اخیر بسیار وحشتنالك 
خده واز لحاظ آنکه شهوات حیوانی شدید جای آترا میرم ۳ 

اک اتمه پیدا نید ,سک مدنگ ۱۱ کر وا 
رشگ و حسد نبود ؛ حتماً بهانه دیگری بوجود میامد . من در این مطلب 
پا فثاری میکنم که تمام شوهرائی که بشیوه زندگی سابق من زندگی میکنند 
باید يا به دامن عیاشی و هرزگی پناه برند يا از همسر خود جدا شوند ‏ 
یا انتحار کنند ویا مانند من همسر خودرا بکشند +۳۹ مواردی وجود 
داشته باشد که چنین حوادئی روی ند‌هد بيشك فوق‌العاده نادر و استثنانی 
است . آخر-من نیز قبل از آفکه بزندکی زناشومی خود چنانکه خال ۳ 
پایان دهم چند بار به سرحد انتحار رسیدم و زنم نیز یکبار خود زا 
1 کرد . 


۳ِ« 


ب آری , قبل از وقوع آن حادثه وضع ما چنین بود. 
ی گوئی ما در صلح وصفا زندگی میکردیم وهیج‌علتی برای بهم زدن 
آن وجود نداشت . ناگهان کفتگو شروع میشند وم مسبت ۲ در 
نمایشگاه مدال‌گرفت ۰ او جواب میداد : «مدال‌نگرفت تقدیر نامه کرفت ۲ 


9 رو میتد دازاشاعی ساخی دیکر میپریدا . هماتت "نا 
میپر داختيم ۰ «خوب : آری ! ان از مدتا پیش موم بود, همیشهینطور ۱ 
است ا! تو هد ( نه» من مه «پس من درو غ‌میگویم؟. ۰۰۰ ۸ 


0۴ 


- 


کاس 7 ک الساعه آن‌نزاع ی اه را 
9 انتحار کنم یا اورا نکسم شروع مینود . میدانستم که اساعه شروع مشود 
۱ و مانند اس ازان میترتیدم و به‌ا بنجهت میخو استم خودداری کنم اماخشم 


و کینه سراپای وجودم را میگرفت ۰ او درآن وضع نا گوار عمداهر کلمه‌ای 


که من میگفتم بد تعبیر میکرد ومفهوم نادرستی به‌آن میداد . هريك از 


کلمات او آغشته بازهر بود » به هرجای منکه میدانست دردنا کتر است 
نیش میزد . هرچه پیشتر میرفتیم وضم بدتر میشد. من فریاد میکشیدم 
«ساکت‌باش !»با سخنی مشابه آن میکعتم . او ازاطاق بیسرون 
وت و بطرف اطاق بچه‌ها میدوید . من‌میکوشیدم اورادراطاق نگهدارم؛ 
دستش را میگرفتم تاحرف خودرا بپایان برسانم وبه‌کرسی بنشانم . او چنین 
مت که تازتفشار دست مر اشامن درد میکند وفریاد مک 
« بچه‌ها: , پدرتان مرا میزند فرقد میم ی ۱ 
:این مرتبه اول نیست .۰ با سخن مثابه دیگریم. 


۰ تتهانکمکش میشتافتند , او آنهارا آرام میکرد . من میگفتم : ه 


در تبار و ۱ 


ومیگوئی که او خود را به‌مردن زده است . حالا مقصود ترا فهمیدم .فقط ‏ 
همین را.میخواهی . » من فرباد میکشیدم : «ایکاش میمردی!» 

بخاطر ق نکر وزی این کلمات وحشتنالك چگونه مرا بو 
انداخت . بهیجو حه انتظار ات ۱۳ را 


۲ بر زبان بیاورم و تعجب میکردم که چگونه این کلمات توانست از دهانم 


خارج شود . بافریاد این کلمات وحشتنالك راگفتم و به دفتر کار خود 
دویدم , درآنجا نتستم وسیگار کشیدم . شنیدم که او به سرسرا رفت وخود 
را برای خروج از خانه آماده ساخت . پرسیدم : « کجامیروی ؟». جوابی 


نداد . پیش خود گفتم : «خوب , مرده‌شویش ببرد !» دوباره بدفتر کار 


تم وسیگا ر کشیدم . هزاران نقشه مختلف درباره اینکه‌چگونه 
از وی انتقام بگیرم وخودرا از شرش خلاص کنم و چگونه آثار جنایت 
خودرا ازبین ببرم و اين عمل را طوری انجام دهم که‌کوئی هیچ اتفاقی 
نیفتاده است به مغزم میرسید. پیوسته دراین باره مياندشیدم وس 
میکشیدم و سیگار میکشیدم و سیگار میکشیدم فک متکریم که 

8 ترجانی مخفي تمایم » بهامریکا سقرا کنم . کار ب‌دانجا 


3 که در غالم:شیال میدیدم چگونه شر اورا ازسر خود کندءاء و 
بت مت موشمال قدء!۶ , چگونه باون دنا دک و کاملاجدید 


6 لایس تبيکنم سیکار میکشیدم . 


وصلت کردهام . فقط وقتی ازشرش خلاص میشدم که او میمرد ویا طلاقش 


میدادم نم که جکوته این عبل را انحان ده . میدیدم که‌مانند 
کلاف سردر گم شده‌ام و فکر اساسی نمیکنم وبرای آنکه متوجه نشوم که 


۲ 


سونات را 


زندگی خانواد کی ادامه دافت ۰ مد ۲ 2 


کجاست ؟ چه وقت برمیگردد ؟ «پیشخدمت میپرسید که بابید چای‌بیاورد. . 


به‌اطاق غذاخوری رفتم . بچه‌ها , مخصوصا لیراکه زر وی ۱ 


ميفهمید ‏ بانگاه پربان و بدخواهانه بمن می‌نگریستند ۰ خاموش جای 


خوردیم . او هنوز برنگئته بود. دیر شب شد و او هنوز برنگشته بود. دو 
اتتان ار ول هرن صوسعه حایطر ین یکدیک میشدند ی ۱۳۱ 
بو رای که باغیت خونمن و تمام بچه‌ها را شک ۱۳ 
از ها بایان میرسید و ترس از ایتکسیادا باز ب ۳۳ 
بیاورد . میخواستم دنبالش بروم اما کجا باید اورا جستجو کرد ؟ در خانه 


خواهرش؟ اما رفتن به‌انحا وسراغ اوراگرفتن احمقانه بود . خوب, خدا 


همراهش ! اکر میخواهد مار اک ایکا ر خودش هم شکنجه 
۳۵ ر او متتظر همین است که من تال رود ۱۳ 
این خواهد کرد. اماا گر پیش خواهرش نباشد و بلائی بسر خود بیاورد 
۳ ا کون آ ورده باشد حچه و ساعت یازده ۰ ات دو ازده شلد , باطاق 
بود. در دفتر کار هم خوابم نمیبرد . خواستم بکاری مشفول شوم, نامه 
بنویسم , کتاب بخوانم اما هیچ کاری نمیتوانستم نم انحام دهم . ننها در اطاق 
منم ۱ 
چهار شد اما او هنوز باز نگنته بود . نزدپك صبح ,خواب رفتم . بیدارشدم 
او اهلوی براتکنته بود: 

هیمحیر در خانه اند سایق خریان پافت ‏ مر ۱۳ 
تحیر بودند و همه پرسان و ملامت کنان به من مینگریستند ‏ میپنداشتند که 
من هسب تمام این بدبختیها هستم . در درون من پیوسته همان اتش‌مبارزه 
وخشم و کینه بخاطر آنکه اومرا شکنجه میداد و ناراحتی و اضطراب برای 
او شعله‌ور بود . 

در جد‌و د ساعت بازده صبح خواهرش بعنو ان فرستاده او آمد و 
همان سخنان عادی را شروع کرد : «وضع او و حشتنالد اه خوب » این 
چه ساطی ۳ » من جواب دادم : «اخر هیچ اتفافی نیفتاده ! » بعد» 
از تحمل‌ناپذیری اخلاق او شکایت کردم و گفتم که من اسلا تقصیری‌ندارم. 

خواهرش تن 
ن 2 3 ۶ 
ند تقصیر از اوست نه ازمی. ا هن قدم اول دا برنمی‌داره ات 
موی چه بهتر که جذل شیم . 


دلیرانه گفته بودم که قدم ی( ی 9 
اف 


۳ 


و ۳ سونات کرویتسر 
لاق ده نم و کودکان و یاه را دیدم‌دیگر 
نت برداشتن قدم اول بودم و ازانتکار سیار خو شحال مشتدم امانمیدانستم 
و انجام دهم . باز در اطاقها قدم میزدم و سیگار میکشيدم 
ی از چاشت ود کاوشراب خوردم و به | نچه نا | گاهانه در و بودم 
نیدم ۶ سفاعت و ابتذال وضم خو در | نمید‌بدم . : 

۱ درحدود ساعت سه بعد از ظهر زنم بر کشت وهنگام برخوره امن 
چیزی نگفت . تصور کردم که او اشتی کرده است ودراین ن باب شرو عسخن 
کردم که ملامتهای او مرا بگفتن آن حرفها واداشت . او باهمان چهره 
خشن و حدی و فوق‌العاده رنج‌دیده گفت که بترای آشتی کرد و ادای 
توضیحات نیامده بلکه آمده است بچه‌ها را پبردوهادیگر نمیتو انیم بایکدیگر 
.من شروع بخن کزدم وگفتم که تقصیر ازمن نیست بلکه او 
و ازخود بیخود ساخته است". نگاه جذی و پیروزهندانه‌ای 

و کت ۱ 
۱ از ایس تصرف ترن وگرته شیمان خواهی‌شد . 
من گفتم که حالا دمک تحمل کمدی ندارم 1 او فریاد زد 
وچیزی گفت که تتخیص ندادم و به‌اطاق خود دوید و کلید قفل‌پشت‌سرش 
9 در سای ممبوس ساخت ۰ درر کوتو , جواب نداد . 


پاخشم و کینه دور شدم . پس از نیساعت لیزا گریان به‌اطاق من دوید . 
یآ 
چه شده ؟ چه اتفافی افتاده ؟ 
جواب داد : 
سای .مادرم شنیده تمشود . 
برویم ! 


باتمام ثیر و به در فثار دادم . زیانه قفل خوب جا نیفتاده نود ودر 
چهار طاق بازشد . به‌تخت‌خواب نزديك شدم . او دالباس و پوتینهای ساقه 
بلند به وضع ناراحتی بیهوش روی تختخواب افتاده بود . روی میزپاتختی 
استکان خالی باترباك قرار داشت . اورا بهوش آوردیم . بازهم گریه‌زاری 
شروع شد و عاقبت |« شتیت کر فان نه 214 شتی نکردیم » روان هريك از مازا 
9 سانق: تنبت بیکدیگر بعلاو ء خشم و غب ازآن دردورنجی که 
این تزاع و کشمکش موجد آن بود و هربك آنرا بحساب دیگری‌میگذاشت 
تیره وتار ساخته بود . اما میباست بطریقی باین وضع پایان داد. زیرگ 
سیر سابق را ازسر میگرفت . 
۱ باری » اینگونه کشمکشها کاهی هفته‌ای یکبار » زمانی ماهی یکبار 
۰ وگاهی هرروز تکرار ميشد و تمام انها یکسان ومشابه بود. بکبار حتی من 
1 گذرنامه سفر بخارجه _گرفتم کشمکش دوروز ادامه بافت ولی بعد دوباره 
حالت نیمه‌قهر و نیمه‌اشتی تی میان ما برقرار شد ومن از مسافرت بخارجه 


۳ ۵ 
# : 
۳۹ 
۲ 
فِ 
2 


سونات کرو بتسر 


صرفنظر کردم . 


۳۱ 


باری متاسنات ما چنین بود که این مرد پیداشد . اینمرد که نام 
کات تن تروخاچوشکی بود وارد مسکو شد و بخانه من آمد . صبح بو د. 
من اورا پذ‌برفتم ۰ در گذشته من و او یکدی زا (« نو » خطاب میکردیم. 
ی استعمال جملات حدوسط میان «تو» و «شما» بمن «تو» خطاب 
کند اما من لحن مستقیم «شما» را انتخاب کردم و او بدرنگ تلم شد 
ازهمان نظر اول ازاو بسیار بدمآمد . اما عجب آن بود که نیروی شگفت 
اب و اهشتومین اهر بران میداشت تااورا واپس نزنم و دور : 
برعکس بخود نزدیکش نمایم . اخر بسیار ساده میتوانستم بااو بلحن سردی 
سخن بگویم و بدون‌آنکه باهمسرم آشنایش سازم از وی خداحافظی کنم. 
اما نه , گوئی بعمد سخن را بنوازندگی او کشیدم و گفتم که شنیده‌ام‌نواختن 
ویلی راکنار گذاشته است. اوجواب داده که بر‌عکس اینلت سس ۱ 
ویولن میزند و تذکر داد که من نیز سابقا نوازندگی میکردم . من گفتم که 
موسیقی را کنار گذاشتهام اما زنم خوب پیانو میزند . 
روابط من باوی در نخستین روز و نخستین ساعت ملاقات چنان 
بود که فقط میتوانست پس ازانچه روی داده باشد . در مناسبات هن نسبت 
به‌او اکراه و اجباری وجود داشت من متوجه تمام کلمات و بیاناتی که‌بوسیله 
او پاخودم گفته میشد بودم و به‌آنها اهمیت خاصی میدادم . 
اورا به همسرم معرفی کردم . بیدرنگ گفتگو به‌موسیقی کشیده شد 
ان یی 2 در همنوازی باوی پيشنهاد کرد. هسرم مثل همیشه 
در ایام اخیر سار ش شيك ودلفریبب تواد وزیبانی ار اک ای داشت ۰ 
ظاهر | از همان نگاه او ازاینمرد نخو شش 7[ من . بعلاوه ازاین خوشحال‌شد 
که فرصت خواهد داشت همراه ویولن اوپیانو بنوازد . همنوازی با ویولن 
را به اندازه‌ای دوست داشت که برای این منظور ویلن‌زنی از تئاتر اجیر 
کرده بود , آثار شادمانی برچهره‌اش ظاهر شد . اما همینکه نگاهش 
به‌صورت من افتاد اند کت احساس مرا دریافت و قیافه خو در | تغییر داد 
و اين بازی نیرنگ وفریب متقابل آغازشد . من چنین وانمود کرد که از 
همتوازی آنان خوشم مياید و تبسم دلیذیری برلب آوردم. او همانگونه که 
تمام زنا کاران بزنان زیبا مینگرند به همسرم نگاه کرد و چنین وانموساخت 
فقط موضوع گفتگو, مخصوصا آنچه که دیگر به آن‌علاقه نداشت, توجهش 
را جلب کرده است . همسرم میکوشید خودرا بی‌اعتنا جلوه دهد لیکن قیافه 
سود من باتسم دروغین که به‌آنآشنائی داشت ونگا دشهو تبار آن‌مردظاهر | 
اورا بهیجان| ورده بو ۵د. میدیدم که درهمان ۳ 
نا فت وبیشاث درنتیجه حسادت من میان او و آن مرد بیدرنگه 
۵ 


8 ۱ سونات کرو ینسر 
تولی جر یان برقرارشد و قيافه و نگاهها ولبخند یکسان و 


5 ۱ ۲ نز آنن بوجودآوره ,. همسرم سرخ شد» اوهم سرخ شد,همسرم 
1 لخن زد : آنمرد هم 2 هو . درباره موسیقی و پاریس و انواع‌مهملات 


دیگر گفتگو کردند . آن مر د برخاست برود» ۰ کلاهش راروی ران‌لرزان 
وه یداه بو لد ید کاهی اهسرم وهای هس مریست ‏ 
به‌خاطر دارم ار ۳ مییتوانستم 0 ات مایم ودآنکاه حست اقا 
روی نمیداد . اما من اول به‌وی وبعد به‌همرم نگاه کردم . در عالم خیال 
به‌همسرم گفنتم : «فکز مکن که من حسودی میکنم» ودرعالم خیال به‌آن‌مرد 
گفتم : «فکر مکن که من‌ازتو میترسم . «وازاو دعوت کردم که شبی‌ویو لنش 
را پیاورد وهمراه پیانوی همسرم بنوازد . زنم باتعجب به‌من نگریست » و 
چهره‌اش سرخ شد و پنداشتی نرسیده باشد بوامتناع برداخت و گفت که‌خوب 
پیانو نمیز ند . امتناع او وت افز ود و تیتتن آضرارا در دم . بباد دارم که 
وقتی نروخاچفسعی ۳ کامهای شنبه ۳ جستن میکند ازاطاق 
بیرون میرفت باچه احساس عجیبی په‌قفای او واکردن ق که تام از 
تن به دو سفت مج ی نود مینگراجتتم ۰ تمیتواس ی 0 
اعتراف نکنم که حضور این مرد مرا رنج میداد , باخود میاندیشیدم : 
«میتوا نم کاری‌کنم که هر گز اورا نبینم » اما انجام ۱ 
که از وی یيم دارم . بخود میگفتم : «نه من ازاو‌نمترسم دس * 
ازاو فوق‌العاده تحقیر ا اهیز .اننت ءِ« و درهمانحا؛ در سرسرا که میدانستم‌زنم 
صدای مرا میشنود . اصرار کردم که همان" روز عصر با وپولنش بخانه ما 
بباید . به‌من قول داد که خواهد امد ورفت . 
هنگام غروب باوپولنآمد وهمراه پیانوی‌هسرم بنواختن‌برداخت. 
ات آ نان زیاد طول نکشید , آن‌نتهای موسیقی که لازم‌داشتند موجود 
, همسرم نیز بدون‌تمرین نمیتوانست قطعاتی که نتهای آنها موجودبود 
اجراکند . من موسیقی را بسیار دوست داشتم و از نوازندگی آنان خوشم 
آمد » جانتی را برای او مررتب کردم , دفترچه نت را ورق زدم . آهنگهای 
بدون ترانه و سونات موسارت را باهم .نواختند . او بسیار عالی ویلن میزد 


1 از بای ساز بیرون میکشید شور و حالی داشت . بملاوم 


ذوق و قربحه‌اش لطیف , کاملا برخلاف اخلاق و کردارش , بود. 

البته او درنوازندگی بمراتب قویتر ازهمسرم بودودرضمن مودبانه 
نوازندگی اورا میستود . رفتارش بسیار خوب بود . زنم تنها به موسیقی 

توجه داشت وا: پن امر بسیارساده وطبیعی بود . امامن » گرچه چنین وانمود 

میکردم که مفتون آهنگهای موسیقی شده‌ام. تمام شب پیوسته ازحسد رنج 


8 میتردم . 


ازهمان لحظه اول که نگاهش بانگاه همسرم ماد فد/ دیدم که 
۱ ۱ ۷ 


2 
2 


سونات کرو نی 


ن جذاب وداربائی را مشاهده کند و ازاين پش‌آمد سار قاس ۰ ۱ 
اس که خیرم مواقی ات اشکال اصلی درین بود که ۲ 


بدهم که او بیمی, 1 باعل رایتتتظر زا فرریفتن خو ش نا 


۳ اینو اقعه » منخامیکه از نمایشگاه باز کشتم ۳ وارد 0 و تاگهان 3 


۱ که ار ی قط دردلترکام دراک ۱ 1 


حیو ان شسمنه در و فّ تا | تما مقر اد 
بر سیبل : «ممکن است ؟» و جوایداد : ]۰ اری» سار ۲۳۱ ۱۳ 
بهیچوجه انتظار نداشت دروجود هسرم , دروجود بانوی مسکوی . , چنین ‏ . 


ویر تسیل‌اپذیر مزاحم اند ۰ اسر ۳۰ ۳ 
نبودم » درباره زنان چنین میاندشیدم و باینجهت روان مت اورامانند 1 
نوشته‌ای میخواندم . بخصوص ازاين زنح ميکتیدم که دی ۱ ۱ ۱ 
هید‌یدم همسرم نسبت بهمن ؛ , جز خشم و کینه دائمی» که فقط گاهگاه شهوت 
عادی آنرا قطع میکرد احساس دیگری نداره و اين مرد هم ازلحاظظاهر ‏ . 
شيك وتا زگی وتجدد خود وبیشتر از لحاظ استعداد سرشاروتردند ناپذیرش ۱ 
هی و از ایحا نزدیکی که درنتیجه همنوازی بوجود امد وازلحاظ . ۱ 

ثیری که نفمه‌های موسیقی . مخصوصا آهنگهای ویولن در طبایم حساس -. 
بوجود میاورد ... , اینمرد نه‌تنها باید موردسند همسرم واقع شود بلکه 
بيشك بدون کمترین تزلزل باییتی اورا مغلوب نماید , خیرء ومبهوت کند, .۰ . 
دور انگشت خود بچرخاند , آنچه میل دارد بااو بکند . نمیتوانتم‌این‌وضم ‏ . 
را نبینم وفوق‌العاده رنج میکنیدم .لیکن باوجود اینوضّع » باشاید در نتیجه 3 
ارام ۱ 1 


فقنت نمیتو انستم از نخستین لحظه مناسبات خودیاوی صر یح‌وساده دفتاو کنم: 
شاید برای آنکه به‌آرزوی کشتن فوری او تسلیم نشوم بوی‌مهربانی‌میکردم. . 
تکام صرف شام شراب گرانقیمت بوی دادم » توازند کش را ۱ 
۳۳ مهرامیزی باوی گفتگو کردم و ازوی دعوت نمودم که یکشنبه 
برای صرف غذا بخانه ما بیاید و باهسرم موسیقی بنوازد . گفتم که 

از آشنایان خودرا که دوسندار موسیقی هستند برای شنیدن آهنگ 
دلپذیر ویولن او دعوت‌خواهم کرد . آری» آنشب چنین پایان یافت. 

ذرآیتحا پوزدنیشف باهیحان شدید حای خودرا عوض کرد وصدای 
مخصوص خودرا سر داد ظاحرا درجالیکه میکومید آراسش جو ۳ 
کند دوباره شروع بسخن 

۱ . دو ۳ 


ن شوم. آریر اشتبار ات و ارت چیر ش آوبود" 


3 یه تو حه و تفر تدود نت شد که و با نه ماد 
73 8 ای پثیرائیبلکه از اطاق درس بچهها پسالن رقت لیر 
دخترم , مقابل کتابی نئسته بود و دایه با بچه کوچکم کنارميز در قوری‌را. 
میچر خاند . در سالن سته بود و از انا آهنگ یکنواخت ار ینوت 
وه وصدای او وهسرم بگوش میرسید . گوش هارا تیز کردم 
آما تتوانستم کلمات آنان را تشخیص دهم . ظاهرا صدای پیانو را مخصوصا 
8 و تا کلماتنان شنیده شود , شاید یکدیگر را میونیدند . 
خداوندا ! چه! تش جهنمی درنهادم شمله‌ور شد ! اکنون نیز هروقت باه 
دپو سر کشی 1 خانه کرده بود میافتم وحشت سراسر وجودم را 
آفرا میگیرد . نا گهان قلبم فشرده شد » ازتیش ایستاد وسپس مانند دنگ 
رزازان شروع به و کرد . احساس اصلی من مثل همیه ودر هر طفیان 
شیم "و کین‌توزی تأثر ورقت. نسبت بخودم بود . باخود اندیشیدم : « در 
حضور بچه‌ها , درحضور دایه ! «بيشك فیافه‌ام وحشتناك بود زبرا لیزانیز 
بانگاههای عجیب به‌من مینگرست . ازخود پرسیدم : «چه باید کرد ؟ داخل 
شوم؟ ؟ نمیتوانم » خدا میداند که چه‌خواهم کرد ؟ «اما ازخانه هم نمیتواستم 
3 خارج شوم . دایه طوری به‌من نگاه میکرد که گوثی وضع مرا ميفهمید . 
به‌خود گفتم وان داحل تشد ۱ «ویسرعت دزرا کشودم . او پشت پیانو 
نسسته بود وباانگشتهای بزر گی وسفید خمیده به‌بالای خودا هنگی آریگیو 
را مینواخت . همسرم که در گوشه ببائو مقادل دقع جه کنوده بت اببانن 
بود مرا دید با صدای پاپم را شنید و بجانب من نگربست . نمیدانم ترسیده 
بود و چنین وانمود میکرد که نترسیده است با شاید بهیچوجه نترسید ۰ 
" درهرحال نلرزید» ازجای خود نجنبید و فقط چهره‌اش گلگون شد. 
" . ببالحنی که اگر من‌و او تنها بودیم بکار نمیبرد گفت : 
3 چقدر خوشحالم که توآمدی , ماهنوز نتوانستیم تصمی‌بگیريم 
" روز یکشنبه ی پنوازیم . 
۱ > تب لحن ۱ ایک توف ماقرا دماه میا مرت ار 
" رنجیده ساخت . خاموش به وپولن زن سلام کردم . 
٩ ۱‏ آفشره وتجدزنگا بالیشندی که بنظرم تسخر آهیل جلوه 
؛ " کرد برای من توضیح داد که تتهای | هنگک یکشنبه را باخود آورده است‌تا 
3 تمرین کنند اما درباره ابنکه چهآهنگی را بنوازند؟ اختلاف‌نظر میانثان‌بدید 
6 . آ هنک تشوارتر كلاسيك ماتند سونات ویولن بتهون باا هنك 
یکت ؟ همه‌چیز باندازه‌ای طبیعی وساده بود که بهانه‌ای برای نزاع وجود 
#اشت , درعین حال من مطمنئن بودم که ۳ سخنانشان تا 
۱ ۳ 


-۸ 5 ۳ 7 ۹ ۳ ۲ ۳ "۱ ۰ ای ۳ 
ی ۳ ۳ #ج اس 1 4ص بر ری مد ی ایا ی ی ی زب ی ۱ این ی رم 


ار ی ی 


‌ 
۳۹۳۹ 


1 سولات کرو ی 0 


گونگی فریبدادنعن بایکتیگر بای 0 


یکی از رنجآورترین مناسبات بای مردان ود ۱۳ 
سود اجتماع ما - برخی شرایط محافل متجددماست که در آن تر زر ۳ 
و خطرنا کترین نزدیکی میان مرد وزن را مجاز میشمرد . اگر کسی مانم 
تردیکی زن‌ومرد در مجالس رقص ؛ نزدیکی پرشکان‌بزنان بیمار » تردیکی ۱ 
زن‌ومرد در اشتفالات هنری, نقاشی و مخصوصا موسیقی, باشد مضحکه‌مردم 
واقع میئود . مردم دوبدو به‌اصیلترین هنر یعنی موسیقی میپردازند » این 
اشتغال احتیاج به‌تردیکی معینی دارد ودراین نزدیکی‌هیچ‌چیز ملالت‌پذیری 
نشت و فقط شوهر احمق وحسود میتواند دران چیز نامطلوب رامشاهده 
موسیقی , قسمت اعظم زنا کاری در جامعه ما انجام میگیرد. ظاهر | آناز 


تاتی که در تچهره‌ام‌نقش‌بسته‌بون آناترا مضظرت ساخت ام ۳ 


آب ازآن خارج نمیشود . میخواستم بوی ناسزا بگویم » ازخانه بیرونش کنم 
اما احساس میکردم که باید باوی مهربان و ملایم باشم . همین کاررا صم 
کردم . چنین وانمود ساختم که باهمه‌چیز موافقم وباز به پیروی از همان 
اساس عجیب که وادارم مساخت , هرچه تشر از حصور اینمره رنجم 
میکشیدم » باوی مهربانتر رفتارکنم بوی‌ گنتم که به دوق وسلیقه او اعتماد 
دارم و به‌همسرم یر اندرز مبد‌هيم به دوق وسلیقه او اعتماد داشته باشد ۰ 


پاندازه‌ای که برای اصلاح و صم نامطلوبی که در تتحه ورودمن ۳ فیافه‌بیمنالك 


و لبان خاموش بسالن ضروری بود توقف کرد وسپس رفت . پیش از رفتن . 
چنین وانمود کرد که اينك " تصمیم گرفته‌اند فردا چه!هنگی بنوازند .من‌فیز 
کاملا مطمئن بودم که تصمیم درباره نواختن آهنگ فردا درقبال آ نچها نان 
را بخود مشغول میساخت برایثان کاملا بی‌تفاوت بو د. 
باادب و تراکت خاسی اورا تا سرسرا مشایمت کردم ۲ ۲ ۱ 

مردی راکه بمنظور بهم‌زدن آرامش و تباه‌ساختن سعادت خانواده‌ای آمده . 
بود مشایمت کرد. ؟ -- «وبامهربانی خاصی دست سفید ونرمش رافشردم . 

تمام آنروز را باهسرم حرف نزدم » نمیتوانستم . تزدیکی او چنان 
نفرتی نسبت بوی درمن برمیانگیخت که ازخود میترسیدم . سر ناهار در 
حضور کود کا ن آزمن پرسید که چه موقم خواهم‌رفت . قصد داشتم هفته 
یمد برای شر کت در کنگره ناحیه‌ای‌بروم . جوابش را ندادم وخاموش‌بازهم 
مدتی پشت میز نشستم و همانطور ساکت به‌دفتر کار خود رفتم . در ایام 
اخیر او هر گر به‌اطاق من نمیامد , مخصوصا درآتوقت 2 . دردفتر کار ۳ 
خود روی نیمکت دراز کشیده بودم دحا ده بی تم ۳ 1 


۱ 
3 
۱ 
۱ 


و نو وروت 
3 ود ره وتا و پلید به منم رسلیة 
مائند 0[ 0 میخو اهد گناهی را که دیگر مرتکب شده ور 
3 با هت دراین ساعت نابهنگام نزد من میأید . درحالیکه به‌صدای 
3 پایش که نزديك میدد گوش میدادم پیش خود فکر میکردم : ابر استی 
ار پهاطاق من بیاید جتما حق باس است. زفرت وصف 
۲ بیرق شمیت بوی دلم را فراگرفت . صدای با پنوسته تردیکتر وتزدیکتز 
8 از کنار در اطاق میگذره و بسالن میرود؟ نه , درصداکرد و 
اندام رعنا وبا نس در آستانه در ظاهرشد ؛ درچهره و چشمهاش آثار 
حجب و چاپلوسی نقش بسته بود که میکوشید پنهان نماید لیکن من 1 
میدیدم و مفهوم آنرا مید‌انستم . باندازه‌ای نقس را در سبتله نگهداشتم که : 
نزديك بود خفه شوم , همچنانکه چشم بوی دوخته بودم و را 
برداشتم و سیگاری آتش زدم . 


‌ 
#د 


ب خوب , این چه وضعی است ؟ آمده‌ام پیش تو بنشینم و توسیگار 


نرديك من روی نیمکت نشست وبه‌من تکیه داد. 
دور شدم تابدنش بابدن من تماس پیدا نکند. " 


۱ 
و و ۱ ۳۳ ۱3۶3۹ زب ۲و۳ بای نک ان ی یقت 


1 و هي ازاینکه میخواهم روز یکشنبه پیانو بزنم تو ناراضی 
یی « ۷ ۱ 

۱ جواب دادم : 

3 1 گیگ مرش تدارم ؟ ۱ 
ی اگوی که چشم-واری وم . اما من 
9 هیچ‌چیژ را خمی‌بینم » و بسح ِِ__ 

ٍ مر ۱ 
درایتصورت بو در نظر من بی‌ارزشی . (مرده‌شویت‌ببرد ۱) اها شرافت 
3 خانوادگی .. 

ه ۲ 

ب برو, بخاطر خدا ازاینجا بزو ! 

0 اه وانی تیکرن کته انا ۱۳ 
است یا حقيقه نمیفهمید اما فقط رنجیده‌خاطر وخشمگین شد. از جابر خاست 
3 اما ازاطاق یرون نرفت بلکه درمیان اطاق استاد و گفت : 

19 ب حقيقة که تحمل‌ناپذیر شدی . باچنین اخلاقی فرشته هم‌نمیتواند 


۳ ۳ 4 73 


7ص ۱18۳8 تهر مان تورات استه. 
۱ 


دوه > بج 
۳ 2 


عضو موز ۲ بر 

بح یه 4 َ 3 : وج ۱ 

4 ی لو همکد ی ور 6 ع مب: 
۳ ‌هب 


‌ 9 حرط بدا "9 
۳ ۵ ریت 1 
۰ مهمووی. : ۰ص ز 


۳۳۹ 


۶ ۰ ۰ 

ی ما 
م4 

۰ ی مت 


واه ی 0 2 من ره بیخود شده و به 4 ۱ 
نام داده بودم . او میدانست که تذکر این حادثه مرا رنج میدهد و نیش 
۹ چنین نقطه فرو رف و هت : ۱ 
۳ ش اس از آن ادن ویگر از رقتاز تز تسجب تزیکنم . 
بخود د گفتم : «آری , توهین میکند. کر یفک و 

۲ 0339 دس قسیر را بهگردن من مینازد ۲ 
۱ 

آورم . از 3 موش رفت . بخاطر دارم که در همان : 
لخظه‌ای که بپا جستم متوجه خشم و کینه خود شدم واز خویشتن ب : 
,یا سلیم شدن به‌این احساس خوب و پسندیده رک بخو د 
جواب دادم : ۳ آری , خوب و ستد‌نله است و اورا میترساند . «وفورا 
3 بجای آنکه در برابر اين کینه مقاومت نمایم به تقویت آن پرداختم و 
خوشحال شدم که شعله اش ‌ ر لحظه در وجودم فروژانتر میشود . 

و بوی نرديكت شدم ودستش را رفتم وفر یاد کمتم ‏ 
وم واگ نهر خواهم کشت .. 
٩ ۳‏ متام ادای این تحمله: ا گاهانه لحن کین‌توزانه سدای خود را 
31 کردم . ظاهر ا قیافه‌آم و حشتنالد 3 : زیرا او چنان ترس ۱ 
ان قدرت نداشت از اطاق ببرون و فقط 

رو وانسا + چه میگویین ؟ ۶ یر ؛ 
" باصدای رساتر ب کفری : 
س برو بیرون ! ماندن تو ما یشتر خشمگین میکند . حال خودر | 


ی خنم‌س کش -عنان گسیخته سرمستع ناخته‌بود ودلم میخواست عملی 
٩‏ لاد انحام دهم تا عالیتر ین مر حله ان شم را نان ذ‌هل + سای 
. تمیل دا شتم اورا بکتم لیکن میدانستم که این کاررا نباید کرد وبرای آ نکه ۱ 
وی میز برداشتم وبار دیگر فریاد کشیدم : «برو بیرون !»ودر کنار پایش ‏ 
برزمین زدم . هدف گیری من بسیار دفیق ق بود و کاغد د نگهدار درست کنار 
پاش بزفین اصابت کرد . آنوقت از اطاق بیرون رفت اما در آستانه در 

وقف کرد ودر همانموقم که او هنوژ میدید (ایتکار را برای آن انجام 
8 ددانم. که ل میدید ) از روی میز هرچه بدستم رسید : شمعدان و دوأات 
3 برداشتم و روی میز زدم و همچنان فریاد کشیدم : 


4 


اد برو ؛ . من حال خودرا نبیفهمم . 


۱ 
۳ ۰ 0 7 
۳1 ۳ ۲ 
: 
۱ 
۳ 


۴ 


سونات کروزتسو 9 ین 
او رفت ومن پیدرنگد آرام شدم . رمق 4۳ 
تب از نسایت دایه‌به‌اطاق من] مد و کشت ۸9 زنم 1 را 


دچار شده‌است . به اطاقش رفتم ی 


مه سای سرد ۱۳ ميقة 

بیمار بود . 

ام آشتی کردیم 

ووخاگی د سرب جوت با ند وه تسس ین ی 

بتار عحیب بود : ۱ 
ممکن است در دل زن نجیبی » جزشور واشتیاق به‌موسیقی 

ری بت به چنین مردی بدا ۱۳۳۱۱۱ 


اورا ملاقات نکنم . حتی روز یکشنبه » آگرچه مهمانان دعوت شده‌اند . 


یادداشتی برای تم وبوی اطلاع بده که من کسالت دارم . فقط این 
نکته نفرت انگیز است که کسی و , مهمتر از همه خودش . فکر کند که‌او 
خطر نا کست دور یش ارات که ۱۳۳۱ ۲ 

او درو غ‌نمیگفت و سخنان خود باور داشت . آمیدو ار نود که 
بوسیله این کلمات تحقیر نسبت به‌وی را در دل خود برانگیزد و درمقابلش 
از خود دفاع کند اما به‌اینکار توفیّق نیافت . همه چیز مخصوصا این 
موسیقی لعنتی » به مخالفت باوی برخاسته بود . باری همه چیز پایان یافت 
وروز یکشنبه مهمانان گرد آمدند وایشان باهم چند قطمه موسیقی نواختند. 


۳۳ : 


تصور میکنم تذکر اين نکته که من بسیار مغرور وخود پسند بودم 
زاید باشد : اگر در زندگی عادی خود مخرور و خود پسند نباشیم دیگر 
زندگی فایده‌ای ندارد . خوب , روز یکشنبه من با سلیقه خاصی بتدارگ شام 
وترتیب شب نشینی موسیقی پرداختم . خودم وسایللازم برای شام را خریدم 
و مهمانان را فرا خواندم . 
۱ در حدود ساعت شش مهمانان جمع شدند واو نیز فراك بتن باد کمه 
های سردست بر لیان بدتر کیب آمد . رفتارش سیار آزاد و خودمانی بود : 
بتمام سئوالات 5 لیخد توافق وتفاهم 4 مبدانید باآن قیافه مخصو ص 5 
کوئی آنچه شما انجام میدهید یا میگوئید همانست که او انتظار داشته جواب 
میداد, . اينك با رضایت و خرسندی خاصی آنچه را در وجودش ناپسند و 
ناشایست بود بتمام و کمال میدیدم : زیرا تمام اینها بایستی مرا تسکین دهد 
وثات کند که اینمرد بقول هسرم چنان پست و حقیر است که او 
1 ۱ ۱ 


ای سونات کرو بنسر 
نمیخواست خودرا به‌آن درجه تنل دهد . اينك دیگر بخود اجازه حسد 
بردن نمیدادم . اولا از رنج حسد سوت و عذاب کشیده بودم و 
میباست استر احت 9 6 تانب میخو استم سم اطمت اف را هم رم به‌من‌داده‌بود 
۳۲ : آنرا باور میکردم ار ۳ 
معذلك هنگام صرف شام ونیمه اول شب نشینی که هنوز اجرای موسیقی 
آغاز نشده بود رفتارم نست به او وهسرم غیر طبیعی و ساختگی بود . 
هنو ز مراقب حر کات و نگاههای هر دوشان بو دم . 

شام مانند همیشه ملال انگیز و تصنعی بود . موسیقی بسیار زود 
شروع شد . اه . چه خوب تمام جزئیات این شب نشینی را بیاد دارم . 
بخاطر میا ورم که چگونه او ویولنش را آورد , جعبه را گشود » ویولن‌را 
از جلدی که بانوئی مین برودری دوزی کرده نود پترون یل 0 
[فو کر ین پر داخت : پادم ها بل که چگونه همسرم باقیافه بی‌اعتنای 
ی در یسنان جحب. ریاد بابیشتر در یرای نارسالیج 
دود در نوازندگی -. پنهان میساخت . با قیافه ساختگی پشت 
پیاو نشست وبنواختن نت غادی «۷» با پیانو شروع کرد تاویولن بههنگ 
۷ 2 شود ..بخاطر دارم کی اه حکوبه .انمان مکییی ۳ 
ای و مهمانان که روی:شندلیهای راحت نشته بودند نگرستند و 
تدیگر گفتند و مونیقی آغاز شد. . او آهنگ او را 
۲ ۱ هر داش جدی و .خشن واندوهگین شد:ودر حالبتک4 نه صدای 
تارهای ویولن خود گوش میداد با احتیاط انگشتهای خودرا روی سیمها 

وبه پیانو جواب میداد . موسیقی شروع شد ت_ 

او مکث کرد وچند بار پیایی صدای مخصوص بخودرا سرداد . 
اه 


۱ 8ات کز ویس بتهون زا مینواختند . با پرستو :(و) ال ان 
8 ی این سونات چیز ونجتا کین است .تفه ات 


بخش آن . بطور کلی موسیقی چیز وحشتناکی است . چرا اینطور است ؟ 
هن . موسیقی چیست:؟ چه میکند ؟ چرا این تأثیر را دارد ؟ میگو یند 
موسیقی روح را تلطیف مینماید . این سخن مهمل ونادرست است . اما تأثیر 
عالی نمیشوه 0 


۱ ی ۱ 


7 سربع نو اخته مشود . 
۱ و 


سونات کرو ینسر : 2 
کد عالم خودم فیست میبرد » تحت تاثیر مومیقی جنس 1 ۱۱ ۶ 
معمو ۷ احساس نمیکنم و نميفهمم وقادر ده انتحام آن نسستم احتای کم ۳ 
وسفهت و قادز بة انحام هستم . علت این خال‌را که هتگام قت ۲۰۱ 
" موسیقی به من دست میدهد چنین توخی ۳ ۳ 1 
رن یر ۷ : میل بخواب ندارم اما تا چشمم بکسی که 1 

۲ فاد نقان مره مشک , چیز خنده داری نیست ولی تا 
۳ میشنوم بخنده میافتم . 3 

موسیقی فورا وبلاواسطه مرا به آن وضع روحی میبرد که آهنگ . 
ساز در موقع تصنیف آهنگ خود داشته است . روان من با روان او درهم 
ميامیزد و همراه وی از حالی به حال دیگر میروم . اما چرا اینطور 
میشنوم ؟ نمیدانم . آخر کی که مثلا سونات کرویشر را تصنیف کرده 
یعنی بتهون میدانسته که چرا دراین وضع و حال بوده است واين حال اورا 
رفتار و کردار معینی واداشته وباینحهت این حال برای او مفهومی داشته 
است لیکن برای من هیچ مقهومی ندارد ۰ باینجهت موسیقی فقط مر 3367 
بهیجان میا ورد . 

خوب , مارش نظامی , سربازان به‌آهنگ مارش رژه 
میروند . هدف موسیقی معلوم است . آهنگ رقص مینوازند » من برقص 
میایم . بازهم هدف موسیقی معلوم است . خوب » سرود مذهبی میخوانند 
ومن در آنشر کت میکنم مار هر هدف موسیقی معلوم‌است . اما در موارد 
دیگر موسیقی فقط بهیجان میا ورد و آنچه باید در این حال هیحان انجام 
داد و جود ندارد ". همین جهت ندر قاف مواستقی ابنقدر و حشتنا و گاهی 
فوق‌العاده شد‌ید ات 37 شور جین موسیقی يلث کار دولتی ۰ 
بانب پاشد امک مت نت اجازء داد که هر کس هر وقت 
مایل باشد یکنفر با عده زیادی را هیپنوتیزم کند و سپس آنچه میخواهد با 
ان انجام "دهد ,نودهنتر از هبه‌ایتکه از یر ۱ نخستین آدم 
هرزه و فاسدی باشد که با نان مصادف میشود . 

این وسیله وحشتناك نباید بدست هر کسی بیفتد ! مثلا همین 
پرستوی اول سونات کرویتسر را در نظر بگیرید . آیا میتوان این 35 
را در اطاق پذیرائی» میان بانوان دک لته پوش .توا ۱۱ ۱۳ 
نواخت وبرای تشویق نوازنده کف زد وبعد بستنی خورد وراجم به آخرین 
شایعات وخبر چینی‌ها صحبت کرد ؟ این آهنگ هارا میتوان فقط درشرابط 
واوضاع معین ومهم و قابل ملاحظه ودر مواقعی که انحام کارهای معین 
ومناسب بااین موسیقی ضرورت دارد نواخت . این آهنگ را نواخت وآنچه 
این موسیقی زمینه آنرا فراهم ساخته است انجام داد . و گرنه تحربيك انرژی 
واحساسات که با زمان ومکان مناسبتی ندارد و هیچ وسیله نظاهری در . 
و بارش تست تمسواند تأثیر تباه کننده نداشته باشد . لااقل این آهنگی ‏ . 
1۹ ۳ 


0 


۸3 


ار هه 
۹ ۰۱۱ ۶ 


سونات رویسر 


درمن تا ثیر فوق‌العاده و داشت . بنظرم میرسید که‌کویا احساس ۱ 


کاملا جدید و امکانات تازه‌ای که تا آنرمان از وجود آنها خبر نداشتم 
من مکشوف شده‌است . این احساس وامکانات بهیجوحه انجنان که سابقا 
و زندکی میکريم نود کچ ۱۳۳ 
گفته میشود . ماهیت آن چیز تازه‌ای را که دریافته بودم نمیدانستم اما 
معرفت به‌این چیز جدید بسیار شادیبخش بود . تمام آن اشخاص , منجمله 
ار 
پس از این پرستو بنواختن يك اندانت عنصمة‌صه (۱) زیبا اما 
| داقت جدید با واریاسیونهای مبتذل » وفینال ضعیفی 
بر داختند . بعد بخواهش مهمانان آلگیو تا ار نست 4 
ار مدای راک نم ۱۳ 
نکرد . تمام اینهادیگر بر و تاثری که آهنگ اول بوجود آورده نو د 
فت . در نمام مدت شت تا آرامشن وشادی فا ۲ 
مس م راانیز هر کر » چنانکه دز انشب تشینی جلوه میکرد ۱۳ 
چشمهای درخشان و قیافه جدی وبا ابهت او هنگامیکه پیانو میزد » و 
پرشانی کامل و لبختد ضعیفت ورفت انعیرش رایناز ماه ۳ 
موسیقی هر کز از خاطر نمیبرم . من تمام اینها را می‌دیدم ولی آهمیت 
دیخزی :جز آنکه او نیز همان ایباس"هرا بندا. ک دموا بل ۳۳ 
احساس وامکانات بیسابقه را کثف کرده با » بهتر بگویم , مجددا بخاطر 
آورده است به‌آن نمیدادم . شب نشینی با موفقیت پایان یافت و همه 
تلم لیب 


تروخاچفسکی که میدانست من باید دو روز بعد به کنگره ۵ بر 8۵ 


فتگام خداحافظی: -کفت آمیدوار«ایت بکنار دیکر بخانه ما سایب2 ۱ 
وشادی شب نشینی امشب را تکرار کند . از سخنان وی چنین نتبجه 
فتم که.امدن بخانه مارا در غیاب من امحان بذیر نمتداند ۱۰ ۳۳ 
گیری برایم سیار مطبوع بود . بنظر میرسید که تاوقتی من از سفر 
باز نگردم دیگر با او ملاقانت نخواهم کرد . 

ترای نخستین بار بارضا وخرسندی حقیقی دستش‌زا فشردم وب 
دی انیبان وی تشک رم . او نیز بکلی از زنم خدا حافظی 
کرد و وداعشان در نظرم بسیار طبیعی و شایسته وبانزاکت جلوه کرد . همه 
چیز خوب وزیبا بود . من وهمسرم هردو از آن شب نشینی بسیار راضی 
بودیم . 


ی ۱ سیقنمس از بل قطمه موسیقی تک ارات ۱ ۳۳ 


1۱ 


سونات کرو بنسر 
۳ 


: ب پس‌از دو روز پا همسرم وداع کردم وبا بهترین وآرامترین 
روحیه به سفر رفتم . هر تور همه ههد ار فر اور نی کار بود و زند 
مخصو ص و جود داشت: یو رور.» هررور میت 8۵ رساعت با در داد گاه دسر 
مسر دم . روز سوم نامه همسر م در داد گاه ددستم رسنلد . همانحا نامهر | 
خواندم . راجع به بچه‌ها ودائی ودایه وخریدهای خود نوشته ودر من 
مانب عادیترین مطالب تذ کر داده ود که نز وخاجفسعی تا نما هرد 
ونتهائی را که قول داده نود اورده و تقاضا کردد: که باهم مو سبفی بنو از ند 
اما همسرم تقاضای اورا رد کرده‌است . من بیاد نداشتم که او قول داده . 
باشد نت او رد و بنظر م هیرسید. .که او در اقب بکلی وا وی رفند 
بو د و با بنحهت ازاین خبر نار احت شدم. . اما کان بعدر ی زیاد 0 
فرصت تن نداشیم و ۳۳ هنگام عبر که ی 1 نام را 
بدقت دوباره خو اندم . عالاو ه بر انکه ثروخاچفسعی د غیاب من بخانه ما 
آمده بود لحن نامه سر اسر بنظ م اط اب اه 5 
رن خشم | لو د ند در ۳3 ۷ 
بیر ون جهد اما من کد ازاین حیوان سبع میترسیدم شتابان اورا در کنام 
خود دوبار ره موس ساختم . بخود کر 

«آين حسادت چه احساس هر و انت ! چه جیزی 
ات ازانچه همنرم نوشته طیعی نر باشد ؟ 

در نتر دراز: نشیدم وبتفکر درباره کارهائی که فردا در پیش 

داشتم پر داختم ۰ بهنگام این مسافر تها ودر مکان دید همیثه مدنها طول 
ال یشراب روم لیکن احت پروتی خواب مرا زین ۳ 
هبدائتد فزان مو ارد انم نا گهان و در معر صس حسر یه ال ی 
فر از گرفته کون از جواب 19 شوت مرن نون برودی از ۳ 
کی وانکه روابطاو با همرم میگ تاش ی زر سملد‌ه 
پیدار شدم . وحشت و خثم قلبم زا میفشرد . اما برای خود استدلال 
میکردم واز یکسو بخود میگفتم : . 

«اين چه مهملانی است ! هیچ دلیلی وجود ندارد » هیچ چیز 
میانشان نیست و نبوده است . چگونه میتوانم بااین تصورات باوبلن زن 
حرفه ای که بزشتی ویلیدی معروف است رابطه عاشقانه پیدا کند ؟ این‌چه 
پندارهای بیهوده است ۲» 

از تضافت ری یر ما ند شیدهه: 

) ی رد ات یلو و مس درخ ات آن 


ی ار که مرا ناموت وا ذاشت همان عا 5 
1٩ ۱‏ 


ار 0 ات و حجود ی باشد و ی یرت ۲ 
(بخاطر دارم که چگونه غضروف های کتلت را میحویبد و حربصانه استکان . 


شراب را میان لبان سرخ میگرفت ) وچاق و فربه است و تنها نمیتوان اورا 


استفاده. کرد پیروی مینماید . ومیان ايشان رابطه موسیقی ۰ مصفا تربن 
احساس شهوانی ۰ وجود دارد . چه چیزی میتواند اینمرد را بخود داری 
و کف نفس وادارد ؟ هیچ چیز ! برعکس همه چیز اورا میفریبد واغوا 
هت‌کید . همسرم چطور ؟ او چگو نه موحودی اسّت ؟ مر اس وجودش. 
اسرار آمیز نو ده و هست . من آورا نمیشناسم 2 ننها ۳ خوی حیوانی او 
آشنا هستم . وهیچ چیز نمیتواند ونباید از امیال و شهوات حیوانی 
جلو گیری کند . » 1 

تازه در انموقع چهره انان را در ان شب نشینی ؛ هنگامیکه 
س از اجرای سونات کرویسر بنواختن آهنگ عاشقانه آی هام ۱۸۱ 
فراموش کرده‌ام لیکن تا سرحد شناعت شهوت انگیژ بود » پرداختتد در 
نم کفت ی الک ی ۱ ان لحطه شت و 
بخاطر میآوردم بخود گفتم : «چطور میتوانستم خانه را ترك کنم ٩‏ مک 
آشکار نبود که در آنشب نشینی د؛ همه چبز در میانشان تمام شده‌است ؟ 
مگر معلوم نبود که.در آنثب نشینی دیگر میان یشان نه تنهان هیچ سد و 
مأنعی وجود نداشت بلکه هردو » وبیشتر همسرم » پس‌از انچه میانشان واقع 


شده نو د احساس شرم و خحلت میکردند ؟ «بخاط ر دارم که وقتی به‌پیانو .. 
دم چگونه همرم مرو از بای مه و تسم خفیف و رقت ۰ 


ای رتیت هیر دی لب داشت :ول ررقم ار ۲ 
(قاب میکره‌ند و فقط سربیز شام » منجامیکه رف تک و 
اب بت نیکدیگرانگا ه کردند و لبخند نامحسوسی زدند . این با 
و حشت و ۹ و لبخند نامحسوسشان را ۹ متو حه ۹ شده بودم ناد 
میا ورم 4 صدالی بتوش کات 5 دآری همه ۳ تمام شده 


اما پیدرنگ صدای دیگری حرفی دیگر میزد «اینطور بنظرت رسیده » 


چنین چیزی ممکن نیست ۰ » از دراز کشیدن در تاریکی وحشت کردم 
وان مین افر و ختم و در بت کوچك با کاغذ های زرد پوشش دیو ار 
وحشتی شدید مرا فرا ۱ 

از 2 و دم و همچننکه سول اد بهنگام گردش دز 


تاترد شاه‌های, ایتعل سیکاز متفننه م۱۳ دا ۲ 


1" ش میزدم اد ثر تخدیری که من دست میداد ین تشاد هر ی 


تمام شب بیدار بودم وساعت پنج صبح باین نتیجه رسیدم که 
.۷ 


و از و از ای وت یت توس کالسا , ام ار ۳۳ طر وب تاد 
ِ 1 1 + 1 


۱6 ۳ وت رویسر 

۱ نمتتو 2 نمبتوانم در و ان و ۰ بمانم دوباید بیدر نگ ک بخانه باز کرت 

9 و را که بخدمتگاری من دماشته شده بود بیدار کردم و دنبال اسبها 

فر ستادم . با ارسال بادداشتی ندآن گام نی دادم که برای انجام ۳ فوق- 

العاده ای مرا به مسکو احضار کرده‌اند وباینجهت تقاضا میکنم عضو دیگری 

" را بجای من منصوب نمایند . ساعت هشت در چهار چرخه نشستم و رهسپار 
شدم . 


۱ 1 
۹۳ ۲ 


۳۵ 
آنرا خاموش کرد وشمع دیگری بجای آن نگذاشت . هوا در خارج رفته 
رفته روشن میشد . پوزدنیثف خاموش بود ودر تمام مدتی که‌بازرس‌قطار 
در واگن ما بود آههای عمیق میکشید . فقط وقتی به نقل داستان خود 
آدامه داد که بازرس خارج شد ودر فضای نیمه تاريك واگن تنها صدای 
حرق‌جرق شیشه‌های پنجره وخزناس ناموزون‌شا گرد تاجر بگوش هیرسید. 
فقط صدای دردناك وی که هردم بیشتر بهیجان میا مد شنیده میشد . 

. بایستی سی‌وپنج ورست با چهار چرخه و هشت ساعت با قطار 
راء‌آهن سفر کنم . حرکت با چهار چرخه خوب بود . فصل بخبندان 
پائیزی همراه با افتاب درخشان بود . میدانید » فصلی بود که طوقه اهنی 
چرخهای ارابه در زمین چسبناك اثر میگذارد . جاده هموار وزروشنائی 
خیره کننده وهوا تازه وبا طراوت بود . حرکت با چهار چرخه خوب بود. 
در سپیده دم که عزیمت کردم سبکتر و راحت تر شدم . هنگامیکه به‌اسبها 
ومزارع ومردمی که به‌آنان بر ميخورديم مینگریستم فراموشم میشد که 
یکجا میروم . گاهی بنظرم میرسید که مثل معمول بخانه باز میگردم 
یه مویعب:باز کشت فیل از,موقم من به مسکو شده زو 
نداده است تاو فراموش ساختن وصم خود از شادمان میشدم وچون 
بخاطر میوردم که کجا میروم بخود میگفتم : «بعدا معلوم خواهد شد » 
1 بفکرش نباش » . «علاوه براین در میان راه حادثه ای روی داد که مرا 
3 مدنی معطل کرد وتوجهم را از مطلب اصلی منحرف ساخت : چهار چرخه 
8 وا بر بتعمیر: آان,شدیم . شکستن ارابه ازاین لحاظ اهمیت زیاد 
داشت که ورود مرا به مسکو بتاخیر انداخت و بجای ساعت پنج که پیش 
ِ بینی کرده بودم ساعت دوازده به مسکو و ساعت يك به خانه رسیدم و 
در تتیجه معطلی در راه نتوانستم به قطار سریع السیر برسم و ناگزیر گشتم 
۷ باقطار مسافری عادی سفر کنم بصافرشبازابه »یی آن » درداه و 
9 صرف چای در قهوه‌خانه . گفتگو با دربان - همه اینها توجه مرا بیشتر 
9 منحرف ساخت. را وش هه یز آمانم بود هس دز 


۱ بسفر ادامه دادم . سفر بهنگام شب بهتر از زون نود ماه و بر انمان 
۱ ۷۱ 
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سونات کرویشسر ۱ 4 
مندر خشید » هوا اند کی سرد نود , حاده تیاو خوب » ۳ تتدرو ۳ 
سورچی خوش خلق بود . سوار برارابه میرفتم و لذت میبردم و تقریبا در . 
باره آ نچه بانتظارم بودبهیچوجه فکرفرار نمیکردم با مخصوصا باینجهت‌لذت 
میبردم که میدانستم چه چیزی در انتظار من است وبا شادی ون ور ۱ 
ووات کر ده بودم . اما این ارامش من وامکان فرو نثاندن احساساتم باانمام 
صافرت با ارابه بپابان رسید همینکهداحل ۱۱۱۱ راه‌آهن شدم وضع 
و آاعاز شد . این سافرت هثت ساعته با قطار راه‌اهن باندازه‌ای 
و حشتناك بود که نا آخر عمر آنرا فراموش نخواهم کرد . نمیدانم بسبپ 
آن نود که ان تن درو کین بگر ورود خودرا بخانه آشکار | در نظر 
محسم میساختم با بعلت ان بود که قطار راه‌اهن آثر یبا ۱ 
۶ مان دازی :بهحال همینکه در واگ مان هد نتو انستم فر تیر‌ وی :۰ 
خیال خویش مسلط شوم ی باوضوح کامل صحنه هاتی‌را 
کد اه حسدم را شعله‌ور مینمود مص از یر یشتتر بر ند وا ی 
میافزود و همگی از يك چیز یعنی از حادثه‌ای که دز غیاب من بوقوع 
میبیوست واز چگونگی خیانت هسرم به من حکایت میکرد , در خاطرم 
کصتم میساخت ۰ ان ضخته‌ه دز نظرم میت مت و ۱۳۱ 
» احساس خاص جدبه حقارت خود میسوختم و نمیتوانستم آنها را از خود 
دور کنم . نمیتوانستم به آنها نگاه نکنم » نمیتوانستم انها را بخاطر نیاورم. 
ازاین گذشته هرچه این صحنه های خیالی را بیئتر در خاطر م سح 
میکردم بهمان نست صحت و واقعیت انها بیشتر باورم ميشد . گوئی روشنی 
ووضوح این صحنه‌ها دلیل ان بود که انچه من تصور میکردم حقیقت : 
داشت . پنداشتی شیطان علی غم اراده وحشتناك من تصورات و اندیشه‌ها را 
تام امت‌گر نوا ار خاطرم" محسم میتاخت ‏ . موی راو ۱۱ 
گذشته بسیاردور با برادر تروخاچفسکی داشتم بیادمیاً وردم رباشور وهیجان 
سپار دل را بااين گفتگو ريش میکردم وآنرا به ترو خاچفسکی وزنم نست 
میدادم . ۱ 

این : گفتکو سار قدیمی یود اما من :هتوزن ترا باد داست ۲ ۱ 
تر وخاچفسکی یکبار در جواب من که از وی پرسیده بودم ایا به فاحشه 
خانه میرود پا نه گفته بود که وقتی میتوان همیشه زنان حسابی پیدا کرد 
آدم معفول هر گز باین مکان کثیف و آ لوده وبیماریزا نمیرود . واينك او . 
هت ادزش تزن هرا عافته: بودر. خودازا سحاق تر وخاچفسکی گذاشته 
فاندیعیدم : «راست انشنت. که,بهار جوانی این زان به آ خر رسیده تک 
ای انهای سانش افتاده وت کم جاق ده انت ما جارء ح 3۳ 
هت امفاد که ف وشن و هه میگ 9 ( اری . با انتخات 
او بعنوان معشوقه خود بوی لطف ومدارا میکند . وانگهی عشقبازی تاوی . 
خطر ابتلاء به بیماری ندارد . «ازاین اندیشه بوحشت افتادم وبخود د«ه 
۷ 
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سونات کرو ینسر 


جیزی ممکن نسنت . این چه فکراست بسرم زده ؟ نه » نه » 


چنین چیزی ممکن نیست . وحتی این تصور و خیال هیچ دلیل واساسی 
ام ی و 
ات 0 ی و 
ققط دو مسافر ‏ پیر زنی با شوهرش - بودند که هردو بسیار کم حرف 
٩‏ دید وذز یکی از استگاهها پیاده شدند و من تنها ماندم . مانند حیوانی 
سبع که در قفس افتاده باشد گاهی تین سرد ۱۳ 
میرفتم » زمانی با گامهای لرزان در واگن راه میرفتم و میکوشیدم بر 
سر عت قطار دیفز انم ی واکن و ینحر وها و ششه‌های ار مانند وا کنی که 
8 دا زان .نعستهابم آپیوشته میلرزید ۳( 
در ۳ از جا پرید و چند قدم راه رفت ودوباره 
قاری تن من از وا کنهای قطار را آهن مبترسم و دلم را 
وحشتی سخت فرا میگیرد . ها ات ! بخود گفتم و 
یه چبر دایگر فکر خواهم زیر . خوب , مثلا درباره صاحب مهمانخاند سر 


راه که در آنحا چای خوزدم . » خوب , در برابر ار ی در بان 


شا نه ترس انلمل ی همسال واسیای من قد 
برافر اشتند . واسیای من ! او خواهد دید که چگونه وپولن زن ن ماترت 
جطوفانین در روان_کوچکش بر میخیرد؟ اما مادرش ه‌این 
جیز ها اعتنائی ندارد . او عاشق و دلباخته است ۰ دوباره همان صحنه‌ها 
در خاطرم مجسم شد . نه , نه ! ... خوب » راجع به بازدید از بیمارستان 
فکر خواهم 7 ۹ سس فلت آن سمار چقدر از دنه شوا یت ات ۳۳ 
د کتر مثل تر وخاچفسکی سبیل داشت . چقدر وقیح بود وی و 


"کف کد ند مسافر ت خو اهد رفت ۳ همسرم سك یو بو د ئ مر | فر یب 


رد شروخ تشد گرچه فکزم میر سیک باوی ارعباط داشت.-. 
بسیار رنج میکشیدم . از عدم اطلاع وتردید ودو دلی و ندانستن اپنکه 
آ پا باید زنم‌را دوست داشته باشم پا ازوی متنفر باشم بیشتر شکنحه میکشیدم. 


۲ رنج وشکنجه‌ام باندازدای شلد ید بو د که و اند شه تشستاز مطبو عء بخاطر م‌ 


له از وان پیاده شوم و خودرا زیر چرخهای قطار بیندازم وبزندگی 
خود پابان دهم . در انموقم لا اقل یه تردید و فرلر نت بایان فی لباقت ۱ 
ی که مرا زا تکار باز میداعت «رقت: وتایا تحال: تحو دعر اه 
ردان بقطرت. وا ۱ 
نسبت به تروخاچفسکی احساس عجیبی داشتم که هم تنفر وهم ععرفت بد 


۱ حقارت وپیروزی او بو د . ی تست ند همسرم تنفر حا کی احساش 


میکردم . بخود میگفتم : «نباید پزندگی خود خاتمه دهم واورا بحال خود 
۷ 


مت لارنج بکند اقا هد که من چقدر رم کتیدام ۰ 
«در تمام ایستگاهها پیاده میشدم تا شاید انصو اف خاطری پیدا کنم . 
بو فه فه یکی از استگاهها دیدم که عده‌ای مشر وب میخورند و فورا ۰ 
سفارش دادم . در کنار من يك بهودی استاده‌بود » او هم مشروب میخورد. 
۱ سر صحبت را با من باز کرد ومن فقط برای آنکه در کوپه خود تنها نباشم 
همراه وی به کوپه کثیف ودودا لود درجه سوم که در کف آن پوست تخم 
آفتاب کردان ريخته بود رفتم . در آنجا کنارش نست واو مد ور 
کرد وبنقل داستانهای مضحك پرداخت . بحرفهایش گوش میدادم اما 
نمیتوانستم آنچه را میگفت بفهمم زیرا همچنان در اندیثه وضع و کار خود 
. بودم . او متوجه این مطلب شد واز من خواست که بگفتارش توجه 
تاه من برخاستم ودوباره به کو به خود رفتم . خود میگفتم 1 ( با ید 
.سوب فکر کرد که ایا تصورات من سح ات وب ۱۳۱۰ 
شکنجه‌ام وجود دارد یانه ؟ » به امید آنکه آرام بتفکر پردازم روی : 
نثستم اما بیدرنگ بجای استدلال وتفکر آرام دارم همان ۱ 
تصورات در خاطرم مجسم کشت . بیاد حملات رشتیکی و خند ماب ات 
افتادم وبخود گفتم : « چند بار اینطور شکنجه کشیدم وبعد معلوم شد که 

های من بیهوده و عبث بوده‌است . اکنون هم شاید » حتی بقینا » 
هسرم را در خواب ارام خواهم یافت » او بیدار خواهد شد » از ورود من 
شادمان خواهد گشت , از سخنان او . از نگاههای او احصساس خواهم کرد 
که هیچ حادثه‌ای روی نداده و تمام تصورات وپندارهای من مهمل و 
نادرست بوده‌است . اه . چه خوب بود اثر چنین میشد ! «اما صدانی 
بگوش جانم میگفت و اماته , بایقا تلور برد . ونیا ۱۳ 
نخو اهد بود . «وباز رنج وشکنحه‌ام آعاز مت آری , کیفر ومحازات 
را باید در اینجا جستجو کرد . من اگر میخواستم مردان جوان را از 
شکار زنان باز دارم بجای بردن آنها به بیمارستانهائی که مبتلایان به‌سیفلیس 
را تیان هد ری وان 9 ود 1 برابرشان ۳ ئا 
کامل وبلا تردیت بر بنن اورل , کوش نس وی باشد » برای خویشتن 
قائل بودم ودر ضمن احساس میکردم که نمیتوانم اين بدن را تصرف کنم و 
آن بدن مال من نیست واو میتواند هرطور مایل باشد , نه آنچنانکه من 
میخواهم » با بدن خود بکند و من هیچ کاری نه بااو ونه با تروخاچفسکی 
مبتو انم بکنم و حشتنا نود . تروخاچسکی مانند وانکای کلید دار ۱ 
زیر چوبه دار تصنیفی دربار» بوسیدن دهان شکرین و غیره میخواند .حتی 
در موقع مرگ هم وضغش بهتر از من بود با همسرم بازهم 
میتوانم کاری کنم : اگر مرتکب خطائی نشده باشد ولی بخواهد مرتکب 
شود » ومن میدانم که میخواهد » دراینصورت وضع بدتر است . ایکاش 
۷ 


اقلا تا 


و > ۱ سونات کرویتسر 
و تلا شنه ی ميفوميم واه باوتکایشی ۱ بیرون میا مدم . 
نمیتواننستم بگویم که چه میخواستم . میخواستم که آنچه هسرم باید ارزو 
داشته پاش » آرزو نکند . این وضع دیوانگی محض وجنون کامل بود . 


۹ 


ب يك ایستگاه به مقصد مانده هنگامیکه بازرس آمد تا بلیطهارا 
بگیرد » اسپابهای خودرا جمع کردم ومنتظر توقف قطار شدم ای 
باینکه رفته رفته باجرای تصمیم خود نزدیکتر میشوم برهیجانم میافزود . 
چنان سرمائی احساس میکردم که فکهايم میلرزبد و دندانهايم بهم میخورد . 
انه م بجنعیت ازاستگاه خارج شدم » دردرشکه‌ای نشستم وبسوی 
خانه رفتم . در راه به عابرانی که بندرت باا نان مصادف ميشدیم وبه دربانان 
نو ور در خبابان مبانداخت وسایه درشکه‌ام که گاهی جلو 
وزمانی عقب میرفت نگا » میکردم ودرناره هیچ چیز نمياندیشیدم ۱ 
پیمو دن ندم ورست پاهایم یخ کرد ودریافتم که در و و رای ۱۳ 
خودر | درآ ورده وف کیت گذاشته بو دم کنات" کفاست ؟ انتحاست:۲ 
یات . اما خورجین کجاست با ابتاظرم امد که بار و ۱ 
فر اموش کرده بودم اما پس از خواندن بارنامه باین نتیجه رسیدم که 
خورجین ارزش مراجعت به ایستگاه را ندارد وبراه خود ادامه دادم . 

۱ ابنث هر چه میکوشم نمیتو انم وصع وحال آنموقع خو درا ییاد 
0 انموقم چه فکری ذاشتم:؟.چه میخو انتم ؟ هیچ نمیدانم ! فقط 
بخاطر دارم که احساس میکردم حادثه وحشتناك وسیار مهمی در زندگی 
من در شرف تکوین است . نمیدانم که آن حادثه مهم باینجهت بوقوع 
پیوست که هن مقاصدی داشتم پا از ابنجهت روی داد که وقوع انرا قبلا 
احساس کردم ۰ شاید هم پس‌از حادثه ای که روی داد تمام دقایق قبل از 
بر حافظه من رن یرای بنخوه گر فت". به «شتی خانه نزديك 
شدم ساعت يك بعد از نیمه شب بود . چون‌پنجره‌ها روشن‌بود , چند درشکه 
و نتي استاده بو 0 9 6 سس ده دوثن باطاق 
تم تاي اند ماتروش است با-هان ساز اس از 
8 وتا کی از پات هبتی بلا رفشم و ژنکه زدم ور 

خدمتکار مهربان و جدی وبسیار احمق . دررا 

که مس تغورد سل از بود کذ گناز لباسهای‌دیگر 
در سرسر| به چوب‌رختی آوبخته بود . میبابست متعجب شوم لیکن و 
اتظار ایثر | داشته باشم » تعحبی نکردم : بخود .گفتم :۰«پس‌او اینجاست 41 
: وقتی از یگور پرسیدم که چه ی درخان اسلت و او نام تر وخاچفسکی‌رابرد 
نحقیق کردم که آیا مهمان دیگری هم هنت . 


اند نی نو 2 ۸ 
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سونات کرویتسر : 
بگور جواب داد : 
#ت فریان» هیخکس 1 ۱ 2 ای ۳ 
بخاطر دارم که بگور با لحنی که کوثی مل دز ۱ 
اب داد .وی با ود 33 
بزن کت ممیچکی اور را ۱۳ 
بچه‌ها چطورند ٩‏ 
قیه جدا,همه‌سالمند + هی ۱ ۳۱ 
۱ تفسم بند.. ] مده بود » نمیتو انستم اه لرزان خوادر ا هار۱ 
کش یاه و ۰ ۲۳ هر گاه 
تور متکر دم .که لك بدیختی در خانه‌ام روی:داده نیت مه ۱ 
تجیز مانتد گذشته خوب و"خوش ات اما ایتات ماننه کته ۱۳۳ 
چنان بود که من فکر میکردم ودرخیال خود مجم میساختم: هرچه در 
عالم خبال محسم ساخته بودم به مر حلد و افعتا دی زد بو ۳ 
تر دبلت بود. باضدای بلنندزاری لت یکی ی ۱۳ 
: 
«نا تو اینجا گریه وزاری میکنی واحساساتی میشوی ان دو آرام 
از آغوش یکدیگر جدا میشوند ودیگر دلیلی ومدرکی وجود نخواهد 
داشت ونو تا اید در فر دایب سر "خواهی برد و شکنجه جواه ف ۱ 

ح بیبر تک انساسات و عو اطف مین از نین رفت وس ۱۳ 
نبیکنید » حس شادمانی ازاینکه اکنون رنج وشکنحه‌ام پایان می‌بابد و 
میتوانم همسرم را 1 از شرش خلاص شوم » میتوانم 
ییا ودرا سار سازم جای آنرا گرفت . و کینه خود را ظاهر 
ساختم , بصورت حیو آن درنده » حبو ان در و اه مان وموذی ؛ درآمدم . 

به‌نگور_ که میخو است ده اطاق بل در را بر و د 3 

رز رتست ولاز هی نی بر ۲ وبا درشگه به 
اک واه آهن برودواشیاه مرا تحوبل 1 رز وتنا م۲ 

یگور بدنبال پالتو خود به سرسرا رفت . از بیم انکه مبادا ایشان 
وانترساند وا اه سازد اورا تا اطاق . کوچکش مشایعت ۱ ۱ 
سیتم تا, لباسشض زا پوشید. .از اطاي یذیر انیت که بت ا ۳۳ 
دیگری قرار داشت صدای گفتگو وقاثق و چنگالی که به بشقاب میخورد 
تشد شدای ریگ راد میده ود هیا م۱۳۳۱ 
بودند . با خود اندیشیدم : «ای کاش از اطاق بیرون نيابند . » بگور پالتو 
پوست بره هشتر خانش را پوشید واز اطاق خارج شد . تادم در بدنبالش 
رفتم و وفتی از خانه بیرون رفت در را در پی‌اش بستم . وفتی احساس 
کردم که تنها مانده‌ام ویاید اينك نقشه خودرا ۰ افتادم ۰ 
اش 


۳ ۱ سونات کرو ینسر 
و گنه باید این عمل را انجام داد . فقط میدانستم که اکنون 
3 همه جر اه + فایگز در بیگناهی او نمنتوآن تردید داشت والساعه 
اورا پکیفر خود میرسانم وبه رابطه خود باوی خاتمه میدهم . 
پیشتر هنور در رم ره گنت «شاید ای 
ناش » شاید من اشتباه فيکنم : » اما اینك تاکز تردیدی 
نداشتم . همه چیز کاملا روشن و معلوم شده بود . پنهان از من شب را بااو 
بسر میبرد . این دیگر فراموشی کامل است یا بازهم بدتر هنگام ارتکاب 
جنابت بعمد چنین تهور و گتاخی را بخرج میدهد تا گستاخیش علامت 
ی 
او یله و یرتک نازه‌ای برای فریب دادن من بیندیشنت و میا 
بدینوسیله مزا از بدست اوردن دس زهاک صت رو هزم با رن محازات و 
2 نی محروم سازند . بدین قصد که هرچه زودتر آنان را غافلگیر 
نمایم روی پنحه‌های : پا » نه‌از اطاق پذیرائی بلکه از سرسرا واطاق کود کان؛ 
ان نشسته نودند:تر دیك شنم-. 
در اطاق او ل اکمق کان سر‌های ما خواییده بو دند » در اطاق دوم 
3 کود کان دایه در بستر خود مبلو لید و مبخو است بخو اب رود ومن آنجه 
را که او پس از اطلاع از همه چیز خواهد اندیشید پیش خود مجسم ساختم 
وبا این اندیشه چنان تأثری نسبت بخود احساس کردم که نتوانستم اشکک 
رفتم واز انجا به‌اطاق کار خود دویدم روی نیمکت افتادم وزاری کردم . 
بخو د 3 ۰ 1 


ری ی ها لا 


دشر افگمنت هل رید ومادن خودت مود که انمام 
" مر در آرزوی سعادت زندگی خانوادگی بودم » من شوهری که هر گز 
٩‏ باو خیانت نکرده بودم ,.وحالا ! او باینج‌بچه نوازنده‌ای رابخاطر انکه 
۱ 8 تون دازد:دز آغوش هبکشد 4 مایت ارن‌تافان لس اج ری 
3 فاحشه » فاحشه پست و پلیدی است . در کنار اطاق بچه‌ها که در تمام عمر 
و تیساخت نان دوست دارد و پس‌از انکه آن نامه‌را: تزا هو 
وشت ! ... اینطور وقیحانه گردن اورا در آغوش میکشد 99 
همه چیر را میدانم ؟ شاید هميشه چنین بوده‌است . شاید او از مدتها پیش 
3 در انفواش خلزفتگ ران خواییده واین کودکانی که به من نسبت میدهد از 
1 اثان باشند . اگر ی اين اندام رعنا 
" وبا گامهای تنبلانه خود (اندام و چهره فرببنده و نفرت انگیزش را آشکارا 
3 در برایر خود میدیدم ) پاستقبالم میامد » این دیو مهیب حسد نا ابد در 
ال جات ی 
میاندیشد ؟ بیچاره لیزا ! او دیگر چیزهائی میفهمد ! واين گستاخی و 
4 ۷۷ 


۵ 


سونات کرو ینسر 


وقاحت . وان دروغ . واين شهوت حیوانی که من و 


آشنا هستم . 


تم یازا رات مر ۱۳ 
نداشتم بچنین مجازات راحت * و بدون شگنحه‌ای ارتفا تنم ایس 
ابنحا نثسته‌ام وایشان در انجا غذا میخورند و میخندند و.. ۳ بااتکه 
او دپگر طراوت وتازگی عنوان جوانی را نداشت معذلات تروخاچفسکی 
از او رو گردان نبود . زیرا در هر حال زشت نبود . از همه مهمتر لااقل 
بر ای سلامت "وی که به‌ان ارزش ستار میگذاشت حطری نات ۳۰ 
لب هفته پیش 24 7۰ کارم یدرون گنه ود ات ۱۶ 
شکستم بخاطر آوردم وبخود گفتم : «چرا دز آنموقع اورا خفه نکردم ؟» 
توف داش اه ی م آمد . نه‌تنها بخاطرم امد بلکه 
رقم روم شک ور ۰ . بادم میا مد 
که چگونه میخو استم: بعمل پردازم و تمام اند شه‌ها 6 بحز اندیشه هائی" که 
برای اجرای نقثه‌ام ضروری بود ۰ از سرم پریده بود . حال و وضع 
حیوان درنده: با ءانسانی :وا داشتع 1 بهنگام خطر تحت تاثیر هیحان 
جسمی قرار میگیرند و انسان بی‌شتاب ودقیق ولی بدون از دست دادن يك 
دقبقه وقت وتنها با درنظر داشتن بك هدف معین فعالیت میکند . 


۳۷ 
اول کاری که کردم این بود که کفشهايم را درآوردم و باجوراب 
به‌دیوار بالای نیمکت که تفنگها و دشنه‌های من روی آنآ و بخته بو دنز ديلك 


شدم و دشنه خمیده آبدیده را که حتی یکبار استعمال نشده و بسیار تیز بود 
برداشتم . آنرا ازغلاف بیرون کشیدم . بیاد دارم که عالاف دشنه پشت نیمکت 


افتاد و بخود گفتم : «بعد باید آنرا جستج و کرد و گرنه مفقود میشود. 


۳ پالتو را که و 0 در آوردم و درحالیکه آهسته ‏ 


ا نوی دنه انز نار و شدم و ناگهان آنرا؟ دشودم . قبافه 
آنانرا خوب بخاطر دارم : ازاتحهت فافه اثان را در انمو قم بخاط ر دارم 
که شادمانی شکنجه| میز مرا فراهم ساخت . قیافه ایشان رس و وحشت را 
نشان میداد . من‌نیز بهمین نیز داشتم ته که 1 كِِ ِ ۳ 


اه کی در نها جشنسکی تاه | مه وی اما هک مدا ۱ 
پا صدای پایم را شنید ازجا پرید و پشت به گنجه ابستاد . رهاط تنها 


۷۸ 


ب۱ از ۱ ۲ ار جر ۳۳۳ ۳۷ 


با ی 0 ی 2 


۱ سونات گرویتسی: 
ثار تردید 2 یه بو3 اما ترچهر» همرم غود ترس 
5 و نز دیده نیشد . اگر قیافه‌اش تنها ترس و وحشت زا نثان 
میداد شاید حادثه‌ای که بوقوع ببوست روی نممداد. لنکن در فیافه او 6 
لااقل چنین بنظرم رسید. علاوه بررترس ووحشت‌اندوه وناخرسندی ازاینکه 
یازیو حوشیحتی اش را باممشوق برهم زده‌اند نیز خوانده 
۱ میشد . پنداشتی , بجزانکه درانموقع مانع" ومز احم سعادنش شوند. بهیسج 
ین دایگر احتیاج نداشت. اما اثار ترس واندوه تنها لحظه‌ای بر چهره 
1 او اند . چهر» وحشترده تروخاچفسکی بیدرنگک به‌قیافه پرسانی‌میدل 
اگر ممکن نست دراینصورت کار دیگری شروع میشود اما چه‌کاری ؟ 
تروخاچفسکی پرسان به‌وی نگریست . بنظرم رسید برچهره او . هنگامیکه 
به تروخاچفسکی نگاه کرد , |ثار نگرانی بخاطر وی جای اندوه ودلتنگی‌را 
تفر 

دشنه را پشت‌سر ننکوداشته لحظه‌ای در آستانه در وق کرنم و 
ز وخاجنکی لبخند زد و بالعنین که‌ازشدت بی‌اعتنائی ی 
بود شروع بصحبت کرد : 

ما الساعه مشغول نوازندگی بودیم .... 

در همانموقع او نیز به پیروی ازلحن تروخاچسکی شروع 
بسخن نمود : 

اما هيچيثك ازانان حرفش را تمام نکرد : همان خشم وهاری که 
يك هفته پیش برمن چیره شده بود مرا فراگرفت . دوباره لزوم ویران 
ساختن» اعمال‌زور . و سرور و اشتیاق خشم وهاری را احساس کردم وبه‌آن 
تسلیم شدم . 3 3 

هيچيك ازآنان حرفش را تجام فعتی ره عازن دنک که 
تروخاچفسکی یآ و حکماز ها ان راقطم کرد شر و ع‌شد. 
درحالیکه هنوز دشنه را مخفی کرده بودم تا تروخاچفسکی مانع نشود آنرا 
به‌پهلوی همسرم » زیر سینه‌اش ؛ فرو کنم به وی حمئه کردم . از همان غاز 
این محل را تا نوتم یدیا ن فقیقه. که به اوه برد تروخاچفسکی 
متوجه شد وبرخلاف انتظاری که ازوی داشتم دستم راگرفت وفریاد کشید : 

- بخود بیائید ! چه میکتید ؟ اهای, نو کر‌ها ! 

دستم را از چنگ اورها کردم وخاموش بوی حمله بردم .چشمش 
آفتاد: نا گهان مثل مرده‌ای رنگک:"باخت , لبانش سفید,شد» برق 
مخصوصی در چشمانش در جشید ویر خلاف انتظارم از کنار پیانو خزرید و 
8 وی در دوید : خواستم دنبالشن کنم اما زه یی پدست جیر آشت 
این وزنه همسرم بود . خواستم خودرا آزاد کنم اما او باسنگینی بیشتر 


4 


۱۳ ۱ ۱ 


ی ۷ 


۷۹ 


سونات کرو بنسر 


آویخت ومرآ رها تکرد لین منم شیر از 7 ۱۳۳۳ 7 


ات ق جندی آورسش ایدیه اش مرا خی ره کری اا ۳۳ 
که کامالا غضبناك و هار شده‌ام وباید خشمناك باشم و از این وضع شادمان 
8 تکان دادم و ارنجم درست به چهره‌اش 
خورد و فر بادی کشند ودستم‌را رها ساخت . خواستم دنبال تر وخاچفسکی 
تا تدم که دوب باجو راب بدنبال فاسق زنم خسن ون 
است » نمیخو استم مضحك باشم بلکه میل داشتم ایجاد نرس و وحشت نمایم. 
۱ ی وست‌انکیری که دران سر میبردم پیو سته بخاطر داشتم که 
چه تاثیری در دیگران بجا میگذاشتم وحتی این تاثیر مرا رهتری مت ۵ 
بحانب هسرم بر گشتم . روی مخده‌ای افتاده بود ودست را روی چشمش که 
۲ نذا اسب رسانده بود کرفته من مت ۱۳۳۳ 
وفتی تله‌ای را که دران افتاده است بر میدارند» در چهر فاص له ترس و 
2 لب آزهن بعنی دشمنش نقش. بسته بود . لااقل من دروجوه و ۱۳ 
ترس .و نفرت نسبت بخود. چیز دیگری را نمیدیدم . این همان ترس و 
اي بود که باستی عثق اورا بدییری رات ۳۳ 
ی توا و را ۱ ۲۳ 
با و 
آممکن بود تا 0 اما ایلاتا کر او که از شا 


نتبحه معکوس گرفتم یعنی معتقد شدم که همه‌چیز میانشان بوده احتیاج به 


جواب و عکس‌العمل داشت وجواب و عکس‌العمل من بایستی بان حال و 
روحیه‌ای که خودرا بدان کشیده بودم و لحظه بلحظه رو بوخامت گرائیده 
بود و میبایست بافزایش وخامت خود ادامه دهد متناسب باشد. خشم وغضب 
نیز قوانین مخصوص بخود دارد . 

نعره کشیدم : ۱ 

ب زن منفور » درو غ مگو ! 

و بادست.چپ بازویش را کر فتم‌اما اوخو درا ار چنکت منده۳۱ ۱5 
تیان یآ نکه دشنه را بیندازم بادست چپ گلویش راگرفتم اورا بپشت 
انداختم 8 ردم چه لوا سخت اه هی دش مد 7 ۳ 
ون دست: مرا :گرفت تا از گلویش‌جدا کند ومن وی متنطظ ی 
بودم : پاتمام‌وا دشنه را بیهلوبش,» زبر دنده‌ها ارو ددم 

ان حرف وه میکو ندز مر دم متام یاه مر ۳۳ 
چه‌میکنند مهمل ونادرست‌است. من همه‌چیزرا می‌فهمیدم وحتی لحظه‌ای 
عقل‌وهوش خودراازدست‌ندادم.هر چه| تش‌غعضيم را نیز نرمیکردم‌بهمان‌اندازه 
نور معرفت درنهادم فروزانتر میشد و دزاین روشناشی تابناك نمیتوانستم 
۸۰ 


و فد سونات کرو سر 
9 نجه ترا آنعام دم مشاهده 9 ان میدانستم که جد مب تتته 
ی بگویم که قبلا میدانستم چه خواهم کرد مک در آن لحظه که ا 0 
3 کاررا انحام میدادم ْ حبی ظاه | ور پیش از انخام ان ‌ مید‌انستم که 
اینکار راء گوئی فقط باینجهت انجام میدهم که امکان‌داشت پشیمان شوم 
و بخود تگویم که میتوان از این کار دست برداشت : را عمل را 
اآنحام میدهم . میدانستم که کار ی را انحام مبدهم ,کار کذهر که ۱ 
۰ انجام نداده‌ام و عواقب وحشتناکی خواهد داشت . لبکن این] گاهی‌بسرعت 
8 تاط م گذشت: و دربی ان ی عمتل اف ارت ایس 
۱ خارقالعد. بسل خود اعتر اف داشتم . يك لحظه صداء ی مقاومت کرست‌و بعد 
و ۵ در هقایل دذشته شنیدم ونبیس فر‌ورفتن تیغه انرا در ماده 
تدم واینكب هنوز بخاطر.دازم. او با ادستها دشنه را گرفت؛ 
دهاش محروح شد اما نتوانت دشنه را نگهدارد . مدتها بعد در زندان؛ 
۱ کی رانک تحول اخلاقی در مادم بوقوع پیوست. درباره این دفیقه 
< میاندیشیدم » انچه میتوانستم » بخاطر و نز عا له تال ۱ 
بخاطر دارم که لحظه‌ای . فقط يث لحظه پیش از وقوع این عمل ۲ گاهی 
و حشتناد به‌آنتکه زنی » م7 . همس م, را یل ین از مغزم 
کشت لین ا اهر ومع فت دا حاطر دارم و این جهت‌چنین 


۳ مرم و نطو ر مهم نناد دارم که بس از فر رن دشنه فوراانر 


‌ب نم ر مج هت هل داشتم آ نجه انحام دادهام ا تام نمایم ومتوفف 
تانیه اي ببحر کت ایستادم و انتظار رکشیدم که چه خواهد شد و ایا میتوان 
ان خطا را اصالاح کرد . او ازجا برید. و فریاد کشمد: 
ایه.» فر | کشت 

دایه صدا 5 در 3 بود . من هنور منتظر 
ای 1 خون حاری شد . 
تازه درآنوقت فهمیدم که دیگر نمیتوان اين خما را الاح کرد-وییدو تک 
کت گرافلم که اصالاح‌ان لازم نست و مابل 0 او مت و این مات 


ام فاده باشم .صی کردم تا بزمین غلتید و دابه بافز‌شاد 
«خداوندا !» بسوی وی دوید , فقط درانموقع دشنه را بدور انداختم واز 

بی‌انکه به‌او ودایه زر کر ویر : 

تباید بهیجانامد . باپد بدانم که چه میکنم,» 

اک کاعت‌ر | درد هن ارس راد گدشيم و کار 
بداطاق پذبر ائی فرستادم وبددفتر کارخود رفتم . ازخود پرسیدم: «حال 
3 «وفورا دریافت که بچه باید کرد :۰ از ورود به دفتر کارم 
بکسر بهسوی دیوار رفتم . طبانچه را که از آو بخته بود بر داشتم از 
" معایند کردم - طیانچه پربود - و روی هیز گذاشتم و 
9 ۱ ۸۱ 


سونات کروشسر ح ام 
ی 


مدتی به‌این وضع نشستم رن ۰ 


بخاطر نمیا وردم : صدای جنب وتجوش "ونر کش بگوشم میر سید. شنیدم ۴ 


که | ول یک فر و بمد شش دیگری یخانه ام آنگاه شنیدم و دیدم که 
ی هه دنت کارم اورد گو ۱ به‌ان احتیاج داشت , 


0 شنیدی که چه اتفافی افتاده است سا ۱۳ 
پلسس خبر بدهد . 


او جواب نداد و از اطاق بیرون رفت . من بر خاستم » درراقفل 
کردم وسیگار و کبریت را؛ رداشته مشغول کیک شعار تلم ۳ ۳ 


را تااخر نکشیده بودم که بخواب رقفتم . نیت درجدود دا ۱ 


نم که رابطه مد مر ۳ اما با 
کر فام بو دیم. » اختلاف حرش مانع را هاست. آضا رابطه دوستانه داریم. 
صدای در بیدارم ساخت اه ام ببدار شدن باخود ان ۰ «بحتمان پلسرن 
۱۳ ر ظاهر | آدم کشته‌ام . شاید هم زنم باشد و هیچ‌اتفاقی روی‌نداده 
ات 2 ی در را کوفتند . جواب ندادم و بحل این سئوال پرداختم 
0 این و اقعه روی داده اه انفاق افتاده . مقاومت کرست 


را در مقایل , دشنه و فرورفتن آنرا بخاطر آوردم و بدنم ار سرها ‏ ۱ ۱ 


بخود گفتم «اری اتفاق فتاه ۱3 ار حال باید خودم وا ۰ »امااینرا. 


میگفتم و میدانستم که خودرا نخواهم کشت . بااینتحال بر خاستم و طیانچهرا 
تست درفنم .. اما امر عحیبی بود: بخاطر دارم که چگونه پیش از این موقع 
بارها مانند آن روز که با قطار راه‌اهن سفر ميکردم ودک ۱ 
بودم » این عمل بنظر م بسیار آسان جلوه میکرد » باینجهت آسان بود که 
9 ای عم اورا مبهوت و مضعطرب خواهم ساخت . 
لیکن ابنك نه‌تنها بهیچوجه نمیتوانستم خودرا بکشم بلکه حتی ازاندیشیدن 
درباره آن عاجز بودم . ازخود پرسیدم : «چرا انار رات ۲۰۰۰ 
این سئوال جوابی نداشتم . بازهم دررا کوفتند . طیانچه را روی میز 
و بار و ز نامه انرا پوشاندم و بخود گفتم : هار ال نا ۲۳ 
و در میز ند » فرحنت خود نی خواهم و سور ی در رفتم 
ود . خواهر هسرم . بیوه مهربان و احمق » پشت در بود. 


, این چه وضعی است ؟ 

و 7 5 ده ۳۷ 7 ۵ حاضر دات بر گو نه‌هایشی سر آزیر سد . 
باخشونت پرسیدم : 

چه میخواهی ؟ 


میدیدم که بهیچوجه لازم نیست ودلیلی ندارد بااو بخشونت رفتار 
۸۲ ۱ 


سس تاد و ات فی ‏ بد ات 


7 ی 1 و 23 و 0 
تم توت آیوان فیه دوریچ پزشك خانواده و مشاور همسرم بود. 
3 3 وم یهام نست به‌او تازه شد و پزسیدم : 
3 ۳9 او اینحاست ؟ خوب . بعد چه ؟ 
و 
تا به بالی اوه بجفذر و حمتتالک است ۲ ۱ 
۱ از خود پرسیدم : «یر وم به‌بالین او »٩‏ وک رت بخود جو اب‌دادم . 
1 ۳ رفت و بقبنا همبثه رسم براین بوده است که‌وقتی شوهری 
را هیکت حتما بایدبه بالین او یرود بخود کفتم: 5۱۱ 
4 ۰ جچنین مرسوم است بس باید رفت . و سپس ذرباره‌خود کشی اند‌شبدم 5 
8 فر مت ایشکان را خواهم داشت ۰.۰ و دتبال آو رفتم . 
ی خو د فکر مینک مزا «حال حر فها و ادا و اطو ار ها شر و ع 
هد شد اما فا تشسی تارمن نخو اهد داشت . » 
به خو اهر ز نم ی 
۱ ۳9 ی وا بخذارر کف ای 
1 9 
عجبا که وقتی ت رز از دفتر ی از اطافهای‌عادی 
ای تن این آمید برمت وود آمدکه شاین منت قفا و 3 
ی این داروهای نفرت‌انگیزه کترها - بدوفرم واسيدفنيك - 
شامه‌ام را متاثر ساخت . نه. تمام این حوادث بوقو ع پیوسته‌است .هنگامیکه 
در سرسرا از کنر اطاق کودکان عیو زمیو نم لیر انار دنه ات ۲۱ 
۱ من میتگر بنت . بنظرم رسید که هر پنج کودك در آنصا 
۰ بودند و همه به‌من 0 و اطاق پدیر ائی رفتم کلفت دررا 
8 3 بروی من باز کرد وازاطاق خارج: شد . نضتین چیزی که بجشمم 
ورد جامه خاکستری روشن او بود که روی میز قرار عافی وان ۱ 
" "تیاه شده بود . روی تختخو اب دونفری ما کین ی روی آن قسمتی. که من 
23 مبخواییدم - چون رسیدن | ات ای و ات همیب م با زانو های‌بالاا مده ۱ 
۱ نله نود. . با زیر جامه د کمه ۱ بالشها قر ار گر فته 5 ۱ 
مرش بسیار پائینتر از پاهایش بود. روی زخم او چیزی گذاشته بودند . ۱ 
و بوینند پدوفرم به‌هشام میرسید . قبل از همه و بیش‌از همه‌صورت ۱ 
۱ 


3 متورم او با لکه‌های کبود که قسمتی ازپینی وزیر چشمانش رافراگرفته‌بود 
9 : توجه مرا جلب کرد را تو رم و ۱ بود که‌وقتی میخو است 
2 مرا نگهدارد باآرنج خود بصورتش زدم زار رپانشن هزات ما۱ 
8 تفرتانگیز جلو. میکرد: در استانه در توقف نمودم.. 


۸۳ 


سونات کرو بشسر 

خواهر زنم 0 

ب برو» برو پیش او ! 0 

پانخوه اند شیم + قاری حما او میحو اههد از کناهان ود آتو به 
کند . ایا باید اورا بخشید ؟» 

درحالیکه میکوشیدم بزر گوار و کر باشم فکر رتم ۱ 
او میمیرد و میتوان اورا بخشید . «نزديك‌تختخواب رفتم » بزحمت 
چشمهایش راکه یکی ازآنها ضربت خورده بود بحانب من بلند کرد و 
بازحمت و لکنت زبان گفت : 

و دب ترسیدی ۰ مرا ی 8 

بر چهره‌اش ازخلال دزده شکنخه تسمان وحت ۰ + ترس‌ار دی 
هرز گی .همان قنفر شرد حیوانی سایقکه پدان اشانی تا ۱ ۰ 
ات و لکنت: زبان گفت:: 

بچه‌ها را ... درهر حال بتو نخو اهم .. داد ره (خواهرش) 
نها را خو اهد برد . ۱ 

بنداشتین درنظر وی صحبت درباره آ نجه برای من اهمیت اصلی 
ناه و خباتش ارزشی بداست.: 


3 
1 
۱ 
3 
۱ 
۱ 3 
3 
۴ 


بسن به خواهرشن که بایشچه‌ها در انتاته در سار ۱۳۳ 

هق‌هتی کنان گفت : 3 
ب اری : از کاری که کردی خوشحال باش ! اری . ایست کاری 

که تو انحام دادی 

به کود کان و به‌صو ر: که و هراس ید رستم وا بای ی ۳ 
خودم . حقوفم غرورم را فراموش ساختم و برای اولین مرتبه در وجوداو 
انسانی را مشاهده کردم و تمام ] نجه مرا رنحیده خاطر ساخته بود.. .۰ تمام 
حسادتم به اندازه‌ای ناچیز و آنچه انحام داده بودم بقدری‌مهم در نظ م‌حله ه 
کرد که میخواستم صورتم را روی دستش بگذارم و بگو نم «مر | بخ ش!» 
اما رات یک خام: 

چشمانش را ست وخاموش شد. ظاهرا بیش از ِ 
یواست انگاه ۰ ۲ ۱ 
ارام و ملایم مرا عقب زد و اهسته ه 

جریا اینکار کی جر ۲ 

ام 

نیمه‌خیز شد و چتمانش راکه چون چنم تب‌داران مبدرخشید بمن 
وخت و فریاد کندا 


ی و ۳ اح ۳ 
۸ 


سونات کرو بنسر 
9 رال ازج ری مر سمد و فر باد هنن 
اس خوب , بکش , ی : من دمتترسم تا ففع همه را. همه را 


و اور رفت: رفت . ۱ 
و " هدبانش تمام مدت شب ادامد 0 را نمیشتاخت.همان 
روز» تزديك ظهر تون :هد فیل آرهر کش در ساعت ۸ عم مر اتکلانتز ی 
و ازانحا وا بر دند .ارو ماء ه انطار محا کمد در زان تست ۵ 
8 0 و کنشته‌ام اندشيدم و انرا درك کردم .ازروز سوم رفتدرفته 
همدجب ر را دربافتم درون نوم ابا نها بردند ار ود 
و اقب تخر« که اند و لی چون قدرت خودداری از ی 
نداشت مکت کرد . پس نیروی؛خودرا جمم کرد و بداستان خود ادامه‌داد: 
فقط وقتی‌درك کردم که جسدبیجان همسرم را در تابوت‌دیدم.. 
به هق‌هق افتاد ولی بیدرنگ دنبال حرف خودراگرفت : 
ففط انا که چهر ه بیحان اورا دید اجه اتحام داده‌یونم 
درك کردم . دریافتم که من او اه وی ار ها 
سس زنده و متحرك و گرم بود اینث بیحر کت وسرد ومومی رنگ شده بود و 
۱ ۳ اصلاح عملی کد انحام داده بودم ه هن , هیچ‌جا» بهیچ وسیبله ِ_ 
آنجه ررمن گذشته برزمرش آمده باشد میتو انندر کند. 
چند بار فرباد کشید : 


ات نشستتتم : زا مبکر د وخاموش روبروی‌من‌مبلرزید 


9 را از من بر گردآند و روی نیمکت خوایید و پتو را بروی 
: خود کشید . ان اتست‌کاهی تقدرميناشت پیاده خوم.بت ساختا ۸ صتع وت 
بوی نزديك شدم تا خداحافظی کنم » نميدانم خواب بود با خودرا بخواب 
1 3 اآها نمیحتنند ,. بادست اورا"نکان دادم . پتورا ازروی ود ها 
معلوم شد که خواب نبوده است . ۱ 

بوی دست دادم و گفتم : 

خداحافن ! 

دست مرا فنرد و لبخندی ملابم وچنان رقت‌انگیز که از مشاهده 
آن دلم میخواست بگریم برلبش نقش بست و همان کلمه‌ای را که داستان‌خود 
را بدان خانمه داده بود ق از براد: 
3 


پابان 


۹ 
0 


۸۰ 


7 ِ 
بو دزن 


بد تام 


رت باتن و از حاسر تر کار 


1 وزوزه یکت ۱ 


1 
3 


آی گوسفندهای دز تال تعاس امش بافر باه 5 ر گهاء 
اینك برای انکه ببائیدم . خطی. از خون بر خاک کشیده‌ام ! 
قوی و آمانده 0 در قلعه‌ای 6 بیآنکه در جر د 
سربسوی ماه کشید . 
فقودت,بهوده است": تبرانداز بحندای تاد 
بر میحر د . 
رک , غمناك حلقه زد وزخم تازه را لیسید . 
-آن زمستانهای برفا لود وردینجه‌های پای من 
دروی برف‌ها ار و بجر ۱ یادش . بخیر که باد نوی 


مرا می‌بر د و ماشه‌ها دردست شبیایان فسترده مشد. کو شرت 


های نن به نسلیم داده در غل‌هایشان دوم میی جسید دل و 
سرهارا درپشمهای نرم تن همد گر فرو می‌بردند . 
اک ک و آمانده تارف : عودت سنسموده ای ی ۱ 


دندانهایت را بماه نشان میدهی ! 


دش تزاندندان گرفت.و فعر دا 
ب پادش بخی رکه سگهای گله چه میکردند ! مرا 
غریبه بی‌باك میخواندند وپیامشان رادرمیان زوزه‌ها برایم 
دنه . « های ! کرک گرسته صحراهات امشب 
8 دهبانان بدارند وما دار . نت راتکه تجه 
8 رد ۰» مگرمن‌شغال سخت ترسوی کنارجنگل‌ها . 


بودم که برایم پیام میفرستادند ؟ 


۰ مور ویب سیب یب ال ت سست ‏ ر ت یات یات وا توا #اس رتست سم بسانت وس س تب وق ماخ تست تس چم وس تب چا رت نس وس ی ات بابسا نیت 
دیعب رتش مج وی )مبوخ نت انم پفسخنت لهتتستتتا 3 3 ۰ 
7 موی مق ج بت ۳ بونج - دس رت ول 23 یرود وش ۲۳ ۱ ۳ 


۳۳ 


صدای نی چوپانی از کنار آتش آغلی برخاست ‏ . 
روره > ثر کر باال ۶ امحت و سس ۱ و ۱ 
ودرا ناد اور ٍ 
۰ من بایستی مدیحه گوی چوپان باشم اد 
اف عمرت دراز بادنی‌زن گلددار که مارا عمر نی 
تسه ی ! استخوان بحش مهربان :راسات ۲ 
کر کد بای ساچمه خوریهاع ۱ ۲ ۱۳ 
س‌ بادش بخیر که سح » دا ع‌بردل جویان می دشست 


۱ 


9 قر یاد می‌کشید باز هم بکید ندز رت هر گز بفکرش 


تی‌رسید که گر گهای کرستد اک بر لها ۱ 
زنده بمانند ؟ بازحلقه زد وزخم پای چپ را بدندان گزید. 
گردن‌کشید و فریاد زد : روزی باز خواهم گنت و داغ 
ده گوسفند بردل چوپان خواهم گذاشت . 

بت عتتودات ببهو ده‌است باروت خشك , تنت را 
گلو لد فا خو اهد کر د 3 ۱ 

>د عود > 
کرک دنه بای یرو از خا کر بر کار 
میرافت و رورم متسین 

سگهای قلعهٌ پرتی فریاد کشیدند : امشب از 
و 
را ببازمایي ۲ 

9 آند‌نشیتد « اه صدز خم بر نداشته 
بو دم » مر ا فرا نمی‌خواندند » و بان زد : آیاس 
هرگ یوزه بریای م ار شجاعتم ر ازموده‌ام ؟ 
نیا ناد کیان سای کر ی اراد ۲ 


۸۸ 


ات ت 5 » زخم میخوردم » سهم می‌بردم . شبی تیا 
1 ۱ اند تاافتاب روزها بر لاشه‌هایتان بتاید پابرف بر 
سس ویلندی بافرریند. 
ات ک کو ج؟ ۳ بت کر زد : 
یا تحت میخواند روت ای 
فشتگی پوست اورا قاری یل و خافوسشی ‏ 
اک ی خورده « زوزه ششافتد زا شلعه‌های 
برت فرستاد 7 

٩‏ اي سگهای فلعه‌ها آبا یکمی کوشت بر 
انهای که ممجویدیرایتان باقی گذاشته‌اند ؛دم‌هایتان 
را تکان بدهید تا قصاب راء شاید که شاد کنید ! 
سگها ازراه دور »از میان حصار در بسته پاسخ 
واتیت : مانمدن راانتخاب کر ده‌ایم ۱ 

۲ فا نااندو مه بدردتنالوده حوش خدید : 

٩‏ ار مان سای که‌اسدازان سر یی ی 
۲ از انتخو ان تن سپاهیانش ارتزاق کند ! 

وس ان علی نزن بات این پیام را شب ۱ 
ناله ال 

سگها » بیمنالك » درمیان فریاد گر گی دویدند 
ند ح منطو ید . هنج دشمی خط ناکتر از 
رک رای که نیت : وگرک باس داد ری اي 
ان سر شی قاه نبا پر هو مامتها بحاص 
8 بودنتان محکوم میکنم . جرا گاه‌های عم‌ینت 
ات اه 
تا 


امامن » بر ا ی کهقهز در ایک تراین کشمین شا با 
۸۹ 


بت 14 ۱ ۳ 
2 رگا دردی درتن سرب‌نشستته گرگ بیچید و آنچه ‏ ۱ 
فانک اورفته بو دییات ورد 
« برای يك گرگ فروتنی چقدر ابلهانه است . 
من هر گر نمی‌بایستی تنها برای زنده‌ماندن » سگ‌سان دم 
ان مندادم. باغي‌ها . ا.کر فصلی‌شو فد بمر ک‌نزدیکتر ند! 
اينك من ننها نقلید گر گها سخن میگويم و دی 
آن یاغی مغرور نیستم . 
مر اور ۱۳ 
چا کب 
نه‌روز میگذشت که چیزی نجورده نود . گر‌گهای 
جوان » و نها که هنوز میتو انستند اک بکردند 
واز سربراوردن ماه تا سرفروبردنش » اینسو و انسوی 
ورنده‌ای تیگ ورد , زنده میماندند و فریاد 
و سار فرست وا احساس نمی در دنب ۱ اما مت 
پیر » وامانده بود ونیروی نهیب زن درون . اراده‌اش » 
تنهایش گذاشته بود . 
کمی تشمال: کمی بجتون:۲نگا. ۶ ۳ 
گر گها رسمشان نبود گدا پروری کنند . می گفتند 
از ما آنکه نمی‌تواند پوستی بدرد»یمرد یت ۱ ۳ 
ینت » دلسته برند ی , هنوز چشم به « بودن » 
ومی‌انکاشت. که تکوره رای اه ۰ ۱۳ 
«سقو ط» ! ناحد سگی‌چوپان سقوط . 
چگونه این انديشه بمغزش راه یافته بود ؟ چگونه 
کینه کهنهٌ گر گهارا به‌چوپان و سگهای پای‌لیس کله 
فراموش کرده بود ؟ چگونه تصور کرده بود که گله‌زن و 
گله‌دار باهم کنار خواهند آمد ؟ اینها » برای خود او ؛ 


۱ + 


۲ بد تا 
3 اور که ۳ حاده میرفت و ارت مبر بخت. ؛ 0 
چون معمائی بود  .‏ 

شاید به‌آن فرباد خویشتن فریباند سگها که‌میگفتند 
« ماتمدن راانتخاب کرده‌ايم » اعتماد کر ده بود . 
بر نها فراموشتین در ده ودن ی 
دلچر کین و 1 

شاید - وشاید پالا ان همه ور سیک او ۱ 
۳ آمو خننه 

( هر گ هیچ زد ری تایح با فر مانبر سقوط 
دمی‌حند . من بهمه کر گ‌ها خیانت کرده‌ام # ۱ 

(ء که یر ای دی یورین چقد رانلهانه‌است!» 

ساعت‌ها باخود جدال کرده بود . «و االد بت 37 
این زمان ی انکه خودرا بفریبم چنین می‌پندارم .» 
ب>اعت‌ها بنحه درخاك کشیده بود ویوست سخت درختان را 
۲ 8 ی ند خود در یدهم ود وعاقیت:؛ ا نزمان 0 
افته بود همه کر کها برای شکار رفته‌اند» اهسته 
اعد دز تی راه‌جستة بود . ۱ 

فر بادز د:باغی‌هاا گر ر تسلیم شو ند بر اد ی ۱ 

ای قلعه بر نی باتک ی داشتند : هیبت وبا 
با چویدستی اما مارا دلگرم میکند رت ۳ 
برای سگهای جوان » ابرو ببار میاورد . امشب بیا تا 
قدررتهایمان را بیازمانيم ! 

> > 

ای کر نله باتن خونآ لودش از خا کر و 

حاده میرفت وزوزه 


رشته ار را و سگها پاره گر ده نود . 
۱ 


ند.نام 


« شاید شب پای مهربانی دلش برایم بسوزد ! من بدسنت 
سا دم تکان می‌د هم و ای از ا نحا که سحت حیرتمت 35 
مرا به‌استخوانی مهمان خواهد کرد ۱» : 

س وای برمن که گر گها راچه بدنام کرده‌ام ! 

بیم‌آنکه همه گر کها رابايك چوب برانند » دلش 
ید رفت وامید انکه « وود کرک ۲ 
قلعه‌پشیتان شود 4 تا بارش فا ۱ 

گرسته وخاموش , با گامهای خسته و کوتاه بسوی 
دیوار پیر فلعه رفته بود ,پی | نکه دم: و 

انوقت » يك لحظه اشوب , تن شب‌را بلعیده بود. 
تک و امانده ات درقلعه اورا دیده بود . زوزه‌های 
هراستالک کشبده ود تشپ دل‌فنیه.از او ۰ ۳۰ 
بددروازه قلعه » برخاسته بود . هردو سوی او دوبده 
بو دنل و دمی تکان داده بو د . آما با تکتان 
دردل شب نایدید شده‌بود . ضدای تبری برخاسته بود . 
ی بانتر: متس تشو رین اضائن کر ده بود . زمین خورده 
یود ودوباره برسر یا ا حتاف نود . 


و باقی‌ماجر امانند روده‌های گوسفندیوست‌دریده‌ای 
درافکارش بهم ببچبده بود . 

تفر بای یا و 

تنها یکبار فرصت دل‌چوپان بدستآوردن را بافته بود » 

باز کشت » پوست پیرتن سک درمیان دنذانهای کند ۱ 

نات نی له بااز مان دی ۳۰ از گرگ 

بیرون نهاده بود ». گریز ۰ باز گشت » صدای سهم‌انگیز 


قبری دیگر ۰ غباری که اورا در میان کرفته ۲ ۲ ۳ 


۹ 


له ۱ آنوقت آهسته بسوی قلمة خاموشی را ۲۳ ۳ 


بد نام 


ی وی ی رت 
« ينك من سوی خویشتن باز می کردم .» ۱ 
"سپس با قدرت گر گهای جوان » بدرون شب 
گربخته بود وازانجا فر یاد زده توت نی کار و هم دت 
8 و سفند بردل تجویان خواهم گذاشت ۲ 
ابرم کار ین فافته سر وی شمارا 
کته نود . ۱ 
دس نیو ده تاست , عست دندانها بت را هاه 
نشان میدهی ! 
1 ددع 
۱ ره ا بات حون لودش ار حاد ند ان 
جاده میرفت وزوزه میکشید . 
» مین .گر گهارا بد‌نام و 
پایش لغزید و زمین خورد . روی خالك غلطید و 
با زبان خونهای تازه را لسید . ۳ 
تفه نوی هنما با ند ای 
8 مرده باشد . تنها برای انکنه نمی خواست ؛ 
" سحرگاه » شخم‌زن‌ها و حاشیه گردان قلصه » جسدش را 
ب باینت و بر درخت خشکی بیاویز ند و بچه‌ها رت و 
راز ند . 


کی مس ی سس ای ی ان ی ان ها ای تن را یا و ان رون فک وه تا ها هم وف نی کاس 


۳ چا ی ۱۳۳۳۳۳ 


زبانش بروی خاك افتاد و ارام درازشد . 
1 ده شر د. و او هتور رنده بود . صدای بای 
1 رهگذری را شنید . 
( دراین تاريك روشن صبح » ات ره‌قر نتم : 


کحا مبر و د ٍ(«( 
و ۳ 


۰ پای ی ۳ زردیکتر 
ثیروی 0 درون استمداد ك ۱ 


) ۲ و تا نکرده‌بودم!» ‏ 
۳" وای که من کر کها را بد نا کر ددام 9 وس 3 
صدای پای ی مد کر کی پیر . چ۲۵ ۳ 
با « 1 از نه فلس جوشید وراه گلو را گرفت. . 


و ۳ و ۱ 


تال در جزه کهن :ترینن 
آفازی ان ت که« از اندشه و تخیل. بشر بر 
9 ها است . مسلما پیش از آنکه بش 
وارد دوران تاریخی شود و روایتهای مهم 
زندگانی خویش را به باری نقوش و علائم 
قابل ریت بر جای گذارد . به مدتی دراز 
افسانه ها را در نهانخانه ضمیر و مخزن 
8 بو بش نگاه مین داشت و دهان بنه 


دهان و سینه به سینه به اخلاف خوبش می:. 


سیر د ۰ 
قدیمیترین‌سر گذشت خدابان ۰ و کهن- 
رین توجهی که از کیفیت آفرینش وایجاد 
طبیعت وانسان شده به صورت افسانه ها و 
1 ت. جتی :احکام و.ستورهای 
خدابان نیز در طی افشسانه ها به افر ادشر 
ابلاغ می شد . 
۱ از روز گاری بسیار قدیم ۰ اضول‌اخلاقی 
و مطالب علمی و حکمی را در قالب افسانه 
می‌گنجانیدند ,و حق را که از قدیم باز 
همچنان تلخ و غیر فا بل هضم بوده است.با 
۱ اس شفاتب شیرین مین پوشانیده‌اند . 
نظر بگيريم که در دنیای قدیم 


چه اندازه محبط دید آدمی نی و محدود 


بو ده است و چه مشکللانی در راه سفر های 
دور و دراز افراد یا افوام و قبابل وجود 
داشته‌است؛ و یاتمام اینگونه موانع وقواطم 
افسانه شرق وغرب گیتی‌رادر. می نوره‌یده 


1 


مان در داستانهای 


ف‌ 


واز یه سای به قومی واز نژادی بت 
در میا ن‌سیاری از اقوام باستانی که 
تصور ارتباط آن‌ها با یکدیگر نمی رود 
افسانه های مشابهی می‌بينیم. قدبمیترین 
روایت افسانه طوفان که در قرآن " کریم 
نیز اثر نفرین حضرت نو دانسته شده 
اس در رازه معروف 5 امده 
است . اما در بین ابرانیان» چنینی ها و 
ژاپنی ها وسیاری افوام دورودوردست 
تر افسانه هابی مشابه آن و متعلق به هزاران 
کشتی نوح به باغ زیرزمینی «ور» که به 
اه مین بیاء تهادء شن. .میدل ها 
اما عظوط اصلی داستان ها همه یکیست: 
طوفا نی اسههگی مراسر کیتی ور ۱۳ 
ض و تمام موحودات زنده را به و دی 
عدم می کشد و تنها گروهی معدود از آن 
رهابی می‌با بند . 
شاید..چنین تصور «رود: کته درز ان 
روز کگازان عقل مر ۰ :دوران فو کت 
خویش را می پیمود و مرع تیزبال ودور 
پرواز تخیل به نقض وابرام و توجیه و 
ها ما پر داخته بود. . و چنین 


وان کته بیش از ا 


تیال 


و بجع 3 
نیروی عقلزنی 


جنهُ دیگر ۲ 


باید به موازاترشد 


بهند 0 معنو ی 9 


بیرون رود . 


وبا یه سین نت . عفن اسر ؛ 
هر رور گامی انار ه دز نا و نو سعد 
نهادیی 0 9 تجیواسشست افسانه و رعت 
9 نظیر ابن ینا و شهاب الدین 
سهر وردی معروف به شیت اشراق نیز برای 
بیان فکرهای دقیق و اندیته های باریكت 
الب افبانه را بر گزبدند .. 

امر و ز عم کد سر ها درگ ماهیت 
را حل اف جود ۳ 


فاد و نیر و ۳ رد 5 


تن به چهانهای دور. 
فضای میان ثوابت و سیارات 


رت پر و از به 
ماد کی ۲ 
داستان و افسانه به همان اعتار 
و اعفیت روز گاران گذشته باقی مانده‌است؛ 


ان 


است + باز 


مورد توجه و اعتناست . 

امروز نیز داستان و نمایشنامه . برای 
تبلیغ و پیش بردن مقاصد سیاسی و اجنماعی 
وبه .کرسی نشاندن افکار و مکتبهای‌فاسفی 
تلاجی‌فاطع و.شمشیری بر نده است . 

علت این امر نیز روشن است . تاروزی 
9 شر از :دوا: جنبه عقال و اساسا 
تعقل و تخیل ساخند شده 
است ؛ علوم با يك جنبه دهن وادبیات با 


نه سعه و ر و 5 ری ایحاد و ایس 


راز اصسلی اعتنا و توحه مردم فرون واعصار 
اسان و 

زا ین مقام از دکر ی 
و 


۹۹ 


کف بو + ایام 


دا هافر ۱۱۲ وی نو ۳ 
ظریقتی شد" وافتانه که رت ۴۳۰ 
و قابع‌خارق‌العاده‌ودور از طبیست و وافت ۴ 
تشکیل می شد . رفته رفتهمه ز ند گی‌نر دیکتر 
شدو لاس اوهام و پندارهای ماخولبانی را 
ارف و ورد به شوی ون 13 
آغاز نهاد 3 
اما چه سودی از مطالعةٌ افسانه مه 3 
پستانی و ابر 6 ۳ ۰ ۱ ۱ 
گنت که افانه فر نها بد تن از اتتاو 


رنه تار یخی بشر ید یب فد است 2 
همین روی ِ روزنه نورانی و برتو 
تیگ کی ات ه که به تاریکخانه قرون و 
اعصار فبل از تاریخ می تابد . .یی بر ده 
به داب و رسوم و سنن و عقاید دینی و . 
اجتماعی اقوام و فبایل ماقبل تاریسح» . 
روانشناسی تیره‌های باستانی » اطلا یافتن ۶ 
و تمایلات این اقوام تنها از . 

راه مطالعه افسانه های کهن آنان میسر , 
است . همجنین مطالعه افانه ها و تطمیوو . 
یکدیگر تنها اماره و قرینه‌ای است که از 


ی ۰ ۴ #تت سس : 
مر او ده‌مستقيم پاعیر میرتفيم انان بایخد‌یگر : 


در دورانهای سبار ی پر ده .بر ممدارد. 

گمان می رود که همین مختصر اشارت . 
برای باز نمودن ات ۲۳۳ 
اه ی 
و جامعه شناسی کافی باشد و چون موضوعء ۱ 
بحث ما « مطالعه در داستانهای عامیاف+ذ . 


تاربخی وروانتناسی ۲ 


فارسی .۰ است بی خرازیت ۱۳ 


۰ سس 
پر داز یم 
اما پیش از ورود در بت 1 


+ دردست دازیم 9 


و ۰ و گذشت» 
صب حال ؛ نقل » اسطوره و غیره .اماآبا 
8 از نظر معنی.ناچه اندازه با 
کدیگرمشتر کندو تاچه حد اختلافدارند؟ 
رین باب هیچ داوری درستی نمی توان 
اشانه یکها به "معنی شرب المثل؛ 
ای دیگر به معنی داستان عاری ازحقیقت 
. خیالی و در مقأمی 2 به معنی‌معر وف 
مشهور استعمال م 

۱ امروز ما به هیچ روی نمی توانسم با 
وچه به میرات ادبی ونشته و حت و رسمی 


ق. برای هريك از این لغتها تعیین کنیم. 
ان که فر هنکستان-ایر ان درآینده 
اید سبت به‌آین گونه متر ادفها | نجام‌دهد 
۳ رب را به مفهومی خاص و یی 


"‌ 


صاص دهد . 3 
این روی اگر در تون 11 گفتگو 
۱ («داستان » بنام شناغ است » هیچ 
رجت خاصی سبت ت به‌دیگر مترادفات 
چ بوپش ندارد . 

۱ اما اگر نت داستانهای ایرانی 
بنگریم » نیز دگر گونیها و اختلافات 
و ها ی بينيم.. اپن داستانها از 
لحاظ کمیت 1 از قصهٌ.چند سطری شروع 
شد » به دانتانهای بسیار عظیم چند صد 
فزار کلبه‌ای پایان می یابد . 

فسهٌ « خاله سوسکه » و «کك‌به تنور» 
اي خود ای است:, .گو -ایتکه‌محتوی 
آن از یکی دو صفحه تجاوز نمی کند. و 
در عین حال داستانهای «رموز حمزه» و 
وه اولی از هزار و دومی 
یه بر ک متجاوز است‌هم 


1 داستان. وتوصیف دقیقی از «داستان وجود دارد 


مطالعه درداستانهای عامیانه فارسی 
« این داستانها به صورتهای 
گوناگون منظوم و منثور » بانظم و نش 
عالی ادبی با ساده و عامیانه در موضوعات 
مختلف حماسی ».دینی » عشقی» جنگی,مکر 
زنان » جوانمردی و عیاری » سر گذشتهای 
جاودان و دیوان و پربان تحریر شده 
است ت 

صف ت‌عامیانه نیز مانند موصوف خویش 
([ داستان ) لفظی غیر علمی و عاری از 
مفهوم دقیق و روش است . 

آبا داستان عامیانه داستانی ات 1 
موضوع آن باب پسند عامه باشد (ولو آنکه 
رفس امس کلف هن ام ۱۳۰ 
آنچه به سبك عوام و با نثر (باشعر) عامیانه 
نگارش"پافته باش ( ولو آنکه موضوعآن 
مورد قبول خاطر خواص نیز قرار گیرد ) 
ویا انکه هردو شرط را باید در اطلاق‌چنین 
صفتی به داستان مورد توجه فرارداد ؟ 

درین باب نیز داوری قطعی دشو ار است. 


. چه بسیار قصه های تخیلی و عاری از 


حقیقت و دارای محتوی عامیانه می‌توان 
یافت که با نثر یا نظمی دقیق وفصیحو 
شا متیر شته ات ( مائد منت باراد 
بهار دانش » هزار و پکشب و غیره ). 
ت قضیه نیز صادق است . از ایسن 
گنشنه بعضی از داستا نها هست که به ای کرد 
شیو ه پخاشته شده و تحربر ر آدبی و در 
بختیار نامه ۷ : 
بطور خلاصه هیچ معیار دقیقی برای 
ی عامیانه 5 ادیی بودن داستانی و جود 
ندارد 0 
نیز از این جهت 
بموضوع مورد بحث افزودیم که شامل تمام 
داستان‌های عامیانه که به این زبان - خواء 
2 


صفت «فارسی ( را : 


مطالعه در داستانهای عامیانه فارسی 
در ايران و خواه در خارج از ایران 
) هندوستان 6 آسیای صغیر » ماوراعا لنهر و 
غیره ( سب حربر شده است شود . 

ابنك می گوییم که باوجود تمام این 
لاونعمها » بعضی*داستانها هست که بی هیچ 
شک‌وریب «داستان‌عامیانه » به شمارمی آ ید 
داستانهانی است که هی‌سسنوی 
عامیا نه‌داشته‌باشد و هم به سباث ساده‌عامیانه 
تالا و قصه خوانان » نگاشته شده 
تاش ۱ 
موضوع داستانهای عامیانه 

رو زر افتایت.انن داستانه ی 
موضوعهای گونا گون دارند . بعضی از 
آن‌ها داستانهای حماسی و پهلوانی» برخی 
های دیوان و جادوان و عفریتان ودسته‌ای 
دینی يا غذهیی و فصلببا ان 
واولیای دین و معجزات و خوارق عادات 
کتابها باید کتب نیمه تاریخی را افزود. 
قهرمان‌با قهرمانان آن وجود واقعی‌تاریخی 
وا شته است. ۰ درین. قنین داستاه 
گاهی حتی رووس وقایع و حوادث وسر 
فصلهای اصلی داستان نیز با منقولات‌ناریخ 
منطیق است » اما شرح‌حادثات رنگ افنانه‌به 
خود قر کر : اژینگو نه کتابهاست ابو مسلم 
نامه » نیمورنامه 6 استی تاه 6 یت 
امیر المومنین حمره » مخنار نامه و مانند 
ها 7 

همانگونه که داستانهای فارسی از لحاظ 
حجم و از نظر موضوع و شیو نگازش در 
تال وتان و 


شنوندگان آن‌ها را نیز طبقات مختلفی 
۹۸ 


وک طالبان قصه ها کو: دکان؛ 

: این گروه شنونده نیز در سنین مختلف . 
طالب انواع گوناگون قصه ها هستنسد.. 
کود کان‌اندلك سال و دبستان ندیده ۳ 
به قصه هایی راغبند که جنبةٌ « متل » و" 
«نرانه » در آن قوی‌تر از نقل واقعه‌است . 
و آنچه دراین گونه فد چا ۳ 
جذب میکند » نه معنی نهفته در آن» بل 
آهنکگی و‌موستقی قسه اس ۳ 
ظربف‌روح حساس و ساده کود کان خردسال ‏ 
را به بازی می گیرد . متل هاپی نظیر ۰ 
«دویدم‌و دویدم » از این گروه‌درشمارست. . 

هرچه سن کودکان بالاتر می روده‌خاصه , 
3 ها هی که قدم به دیستان متگنارتدا 1 
بیشتر طالب معنی قصه و فهم و دركمقدمات . 
و. نتایج داستان می‌شو ند . 

برای کودکان هفت نا نه ساله قصه‌هایی ‏ 
تا است که هم در آن ۳۲۰۰ 
داستانی جالبی مندرج باشد ۰ وهم خالی‌از " 
آهنگک نباشد . این گونه قصه ها می توان ۳ 
قصهٌ «کك به تنور » و « خاله سوسکه )و 1 
«آقا موشه » را نام‌سرد که در آن عبار: 3 
چندبار تکرار میشود و در عین حال داستان . 
حادثه‌بی‌را که دارای آغاز و انجامی روش 
است باز می گوید . ۰ 

رفته رفته »با پای نهادن به سنین‌بالاتر» 
رغبت کودکان از آهنگک کلام گوینده به 
« انتریگک» و تحربك داستان »و گرههای 
داستانی »و رد و های معطوف 1 
می گردد . اما درین سنین نیز هنوز 1 
کودکان آن مابه سواد و اطلاع را ندارند 1 
که خود به روانی و سای ۳۱9۵ رااز . 
روی کتاب بخوانند و از معنی آن لذت . 
بتز ند : درین دفران تب 3۳ پیش بیشترراغب . 


[داستا نهایی می‌زسد "که در :کتایی_ تیدوین 
0 ما نیز در مطالع داستان 
وهای عامیانه فازسی » بیشتر بدینگونه‌قصه‌ها 
.معطوف است . 
این قبیل داستان‌ها نیز » برحسب نوع 
رواح و اشاعه به دو گروه بزرگ تقسیم 
می وهاب 1 

2 داستانهایی که در آهاکن شفومی 
و قهوه خانه ها از روی آنها نقل .گفته 
۱ج آینذسته .از "داستان هاوا 
می توان در خانه و از روی کتاب هم‌در 
مطالعه گرفت » اما بیشتر مردم به شنیدن 
آن نی ش‌از خواندن علاقمند هستند و میل 
۱ دارند که قصه‌خو آنی پا آ داب و رسوم خاص 
این کار ( که ظاهرا سابقه بسیار کهن‌دارد) 
آن را براشان القا کند . 
انکگو نة داستانها شاهکارسای 
٩‏ 9 دی و حماسة ملی ايزان نیز یافت 
, نون شاهنامه فردوسی رایج: 
"ترین کتابی است که از روی آن درقهوه 
8 « قل می گویند و دراین کارقسمت 
بعدایاز پادشاهی کیومرث 


8 ور پیشتر- موورد نظر است» و . 


1 ار مر » نو بت سسه . 


مطالعه درداستانهای عامیانه فارسی 
ازین قسمت عظیم شاهنامه نیز بیشترداستان 
هابی نظیر داستان زال و رودابه» منیژه و 
بیژن جنگ دوازده رخ » رستم و اسفندیار» 
رستم و سهراب مورد توجه است و حق‌این 
ات که داستان وتو و تهراات از ولا 


بردبگرداستانها برتری ذاره ۰ (۱) 


علاوه تراین داستان» در روز کاوماه‌قصه 
خوانان از روی گرشاسبنامهُ اسذی » سام 
نامه خواجوی کرمانی و اسکندرنامه .نیز 
نقل می گویند . ظاهراً پیش ازین نقسل 
گفتن از روی کتاب « حسین 9 » نیسز 
رواجی داشته است : 

قصه جهانگهایا ها و دز وه ام 1 
آخربن تحریر آن که به «رموز حمزه » 
موسوم است » روز گاری رایج‌تریسنو 
معر وف ترین قصه ها برای نقالان بود؛زیر | 
هم جنبةُ دینی داشت و با سیاست مذهبی 
شاهان صفوی ساز گار می نمود » و هم تا 
حد اعلای امکان داستانهای آن اخ او ان 
و عجیب و غریب و دوراز واقعیت زندگی 
بودو چنانکه ازین پس‌خواهیم دید»داستان 
ها ی‌عامیانه در طی قرون بعداز اسلام به 
ندریج‌از واقعیت دورویه خیالبافی نزديك 
مشود و رموز حمزه , "از لحاظ این‌خاصیت 
تا مدتهای مدید ( و شاید تا امروز هم) در 
درخفق او لد قرار داش ج 


‌ 


۱ - یکی از شهای فراموش نشدنی‌برای قصه خوانان و شنوندگان اشان 
شب «سهراب کشی » است . دربن شسب قهوه‌خانه را با تشربفات فراوان می‌آرایند 


ی تقل این فضه جانسوز. مبلغی قابل به نقال می دهند . ازدحام‌و تراکم 


جمعیت در فهوه خانه نیز در چنین‌روزی به حدا کثر میرسد : 
معروفست که چهل سال پیش در روزسهراب کشی بکی از نقالان معروف تهران 


ده رپال خرید و فروش می شد . 


3 
1 و همه کسانی گه مرتب در مجلس نقل‌حضور نمی‌بابند » در آن شب حاضرمیشوند 
3 
1 
1 


موسوم ب همرشد غلامصین و مشهور به «غول بچه » هر جای‌نشستنی در قهوه‌خانه 


۹۹ 


سوت 3 ه. جبییی سس 


مطالعه در داستانهای عامیانه فارسی 


شهرت و محبوبیت رموز حمزه » وعلاقةُ 
قصه خوانان و شنوندگان نسبت بدان تاآن 
پایه رسیده بود که نام. گروهی از نقسل 
ار فص بحمر م بقل کرو های شاعر ان 
و تاریخهای دورهة صفوی نقل شده است. از 
جانب دیگر موج شهّرت و آوازهٌ این کتاب 
حتی سراسر هندوستان و اندونزی و جاوه 
ومالایا راانیژ فرا گرفت و مسلمین آن 
نقاط دور دست نیزاین قصه را باشوق و 
رغبت فراوان به زبان ملی خویش می 
خو آندند , 

جلالالدین اکبز پادشاه گورکانی هنداز 
شدت علاقه‌یی که بدین قصه داشت دستنور 
داده بود نسخه‌یی از آن را به بهترین خط 
بنوپسند و بازیباترین نقوش و تصاوبر و 
تذهیبها بیارایند و حتی عبدالنبی فخر -- 
موی ننک 2 میخانه او که غوان 
مشهور ظاهر ] به اشاره ار دا یه نام 
« دستورالفصحاء » در آداب قصه خوانی 
عموماً » و نقل قصهُ حمزه خصوصاً » تألیف 
گنز 

از مطالعه بعضی داستانهای قدیمتر - 
مانند سمث" عیار و دارابناسة - نیز چنین 
پرمی آید که اولا نسخهُ آنها به توسطمردی 
قصه خوان نوشته شده است و ثانیاً مردم 
برای شنیدن آنها از دهان نقال درمکانی 
( که کیفیت آن و تشریفاتی که در "آنبا 
رعاپت می شده است نا پیش از دوران 
شاه عباس صفوی بر ما معلوم نیست ) فراهم 


ت ات 


۲ در پرایر ای ها ۳ ۲ 


دیگری وجود دارد که شنیده تشته ات۱ 


کسی از روی آن نقل گفته باشد » علاوه . 


حاکی از چنین عملی نیست . بیشتراینگونه 


براین انشای کتاب و وعبارتهای آن نیز 


کتابها جدیدتر از کتابهای نوع اول می : 


نماید . گو اینکه بعضی: از آنها (مانتاد 


هزار و پکشب ) بسیار قدیمی است وتاریخ ‏ 


نسخه های اصلی آن ها حتی به دوران قبل 


ازین گونه قضه ها , علاوه بر هزار و 


پکشب می توان از کتبی نظیر ملث بهمن» 
سلیم جواهری ؛ چهار درویش , دله مختار» 


حاتم طایی » و نظایر آن نام برد. امیر ‏ 


ارسلان نیز اگرچه برای نقل گفتن در 
خوایگاه ناصر | لدین شاه تهبه شده بود؛ اما 
از ان یس یتک ان وروی ان نا وتا 
ارت وا 

اینگونه کتابها را خواننده خود مسی 
خواند » و گاه گروهی نیز گرد وی فراهم 
می آپندو به عبارتهای کتاب که با صدای 
بلند خوانده می شود گوش فرا می دارند 


بد 


این ترتیب: :گوش کردن قصه بات ۳ 


فرق دارد 4 


از قصه های مکتوب » يك قسم فرعی . 


ذیکر نیز وتخوی دارد و آن قصه ما۳ 


نسبة کوتاه که در مکتب خانه ها به‌عئوان 


- درین باب شرق شناسان‌تحقیقات‌مفصلی کرده و نسخه‌های مختلف عربی و 
فارسی قصهٌ حمزه را باترجمه‌هایی که از آن‌به زبان جاوه‌یی و مالایائی وجوده دارد 
سنجیده‌و کتابهائی دراین زمینه‌پرداخته‌اند» کتاب معروف ۳۴۵۳161 ۷2 موسوم به 


228 تسه صع7 صعجد۴۵ 16 چاپ بریل ( سال ۱۸۹۵ م . )یکی ازمعروفترین 


۱۳۹ 


ی ت‌ 


۰« کتاب درسی » وبرای آموختن خواندن 


۲ 


خط و زبان فارسی به نواموزان تدریس می. 


آزنن کونه داستاتهااست قصه 
" های منظوم موش و گربه » عاق والدین 
سنگتراش » جام و قلیان » خضر و الیاس‌و 
نظایر واشباه آن . 

لازم به توضیح نست که از «داستانهای 


عامیانه فارسی » آنچه مطمح نظرماست 


همین دو قسم قصه اخیر - قصه هتای 
مکتوبی که از زبان قصه گویان شنیده‌یا 
از روی کتاب خوانده می شده است می 
و 
منشاء داستانهای عامیانه 

پا آنکه قسمت اعظم داستان های عامیانه 
جنبه تعماسی و اصل ایرانی دارد» اما بازمی 


توان آن‌ها را به قسمتهای گوناگون ذیسل . 


منقسم ساخت : 
قصه‌های ایرانی‌که زاده تخیل 
قصه گوبان ایرانی استم 
۲- داستانهاپی که اصل وربشه هندی 
داره وازسشکریت ترجمه شده است. 
قصه‌هایی که منشثاً آن حماسه ملی 
و داستانهای دینی ایران باستان‌است. 
قصه‌های دینی ومذهبی 
و قصه‌هایی که منظور ازآن‌گرفتن 
نتیجه اخلاقی وتربیتی و دادن اندرزو 
پند است. 
علاوه براینها گاهگاهی شرق 
شناسان نیز به منظور تفنن - پابه علل 
دیگر قصه‌هایی به‌سبك افشانه‌های مشرق 
زمین انتشار داده‌اند . داستان معروف 
6 ار پتین .دولاکسروا 
«ز00ص1۲ 1۳۵ ونا۳6 یز 
داستانهایی است‌که به تقلید هزار وبکشب 
تالیف شده و علت اپنکار مشاهده رونق 


مطالعه درداستانهای عامیانه فارسی 
ورواج ومصو بیت خارقالعاده رجمه هزار 
وبکشب به‌ز با نهای ارویابی بو ده ام 


این کتاب در دوران‌سلطنت مظفر | لدین‌شاه 1 


به‌فارسی ترجمه شده و در همان روزگار 
به‌طبع. رسید. 

قصه های مذکور په دو گروه عظیم 
داستان‌های منظوم و منثور تقسیم میب 
شو نف 

بطق خحفیفاتی که کین در 
تحریری به نثر داشته وشاعری آن رابه‌نظم 
آورده است وم اتفاق می‌افتد کت 
خوبش انرا به زبان شعر به بیاض 
آورد ۰ 

علت منظوم ساختن قصه ها -- 
صرف‌نظر ازشهرت وآوازه‌بی که شاعرازین 


کار چشم دارد ب. ایستکه زبان نظم * . 
"دلاویزتر وموثرتر ‏ است» و گذشته ازان» ۱۰ 


قصه منظوم را بهتر می توان به‌ذهمن 
سیر د. 

نخستین آثار منظوم مهم به‌زپان‌فارسی 
دری» قصه‌ها بو ده 1 منظو مه کلیله‌ودمنه 
و سند باد‌نامه زوداکی وشاهنامه مسعو دی » 
جزء قدیمترین آثار ادبی منظوم فارسی 
و ازآنها جز بیتهایی پراکنده درفرهنگها 
برجای نمانده :است : 

داستا نهای منظوم نم کاهی دارای 
ارزش فوق‌العاده ادبی است ( مانندشاهنامه 
فردوسی وویس ورامین فخرالدین اسعدو 
گرشاسپنامه اسدی وپنج مثنوی نظامی 
گنجوی وغیره )وگاه داستانهای عامیانه 
به توسط شاعری کم سواد و عاری از 
وق وبضاعت ادبی بنظم آمده است(مانند 

۱۰ِ ۱ 


مطالعه در داستانهای عامیانه فاردسی 
فلکناز وخورشید آفرین , خرم وزیبا؛ 
حیدر بیگک» منظومه جدید ورقه و گلشاده 
و نظاپر آنها) . 


بعضی اوقات هم کاربه عکس می‌شود: . 


چون خواندن شعر به‌سواد بیشتر نیاز 
دارد » وازسوی و شاعر خواه ناخواه 
به‌اقتضای ضرورت شعر ورعایت وزن‌وقافیه 
گاهی مطلب را بیش ازحد ایجاز واختصار 
دراز می کند » ویادرمقام‌توصیفها به‌هنرنمایی 
۰ می‌پردازد واز هرواقعه ننیجه‌ای عبرت‌انگیز 
وپندآمیزمیگیرد؛برای خوانندگانی 
که مرادشان اطلاع بافتن ازمر‌حوادث وحاق 
تحربری به‌نثر ازروی داستانی منظوم 


صورت میگیرد. ازپنگونه تحریرها است " 


رستمنامه ( قبلا مذ کور افتاد) وهفت پیکرز 
منثور بهرام‌گور (که ظاهرا ازتر کی 
استانبولی به فارسی ترجمه شده است). 
درد 

. گفتیم که نظر اصلی ما دربن گفت‌و 
معطوف یه قصه‌هایی ات که 
توت نان برامده وبرای‌شنوند گان 
نقل » باازروی کتاب خوانده می‌شده 
اسیت 

پکی ازمسائل قابل تاسف اینست که 
تا قبل ازدوران صفوی از کیفیت نقالی‌و 
قصه خوانی واینکه این کار باچه تشریفات 
واداب ورسوم ودرچه نوع اماکنی صورت 
می‌گرفته است تقریبا هیچ اطلاع نداریم. 

شاید امروز این کار چندان مهم 
به‌نظر نیاید » امااگر بدین نکته توجه 
کب که دزفرون .علشت۹ » گوش.فرادادن 
به‌قصه‌های نقالان » یکی از چند نوع‌محدود 
ومنحصر تفریح ووقت گذرانی بوده اشت» و 


درنظر داشته‌باشيم که قصه خوان بازبان 
۰ 


خود را تغییر دهد بیشتر به اهمیت آن 
وقوف می‌بابيم. رً 

بیهوده نیست که دردوره صفوي‌يك . 
سلسله رسمی تصوف ب‌نام « ساسله عجم» ‏ 
با تشکیلات وتثریفات مفصل ودستگاهی ۲ 
عربض وطوبل برای نظار تدر کار ۰ 
قیته خوانان وشعیده بازان وا ۱۳۱ 
وبطور خلاصه کسانی که اجتماعی ازمردم . 
رادر کرد خویش ‏ داشتند با ۳۲ 
وشخصی بهناه؟ «. نقیب» که مامور رسمی ‏ 
دوا ت‌بود» در راس اپن سلسله قرار گرفت . 
با کشا نی که می‌خو اهند وارد اپیگونه کار ها ۴ 
شو ند اجازه ادامه کار بد‌هد > وفعالیت 
آنها را زیر نظرداشته باشده 

آنچه ازین مقدمه می‌بران نتیجه گرفت 
اینست که چو تا پیش ازاختراع«فن‌چاپ 
و کاغذسازی » نسخه برداری ازکتابهابرای 


هرکس -- خاصه برای عامه مردم وطبقات 


پیشهور - مقدور ومیسر نبود» خواندن ۰ 
قصه ازروی‌کتاب نیز برای مردم مشکل . 
بلکه‌ناممکن بود. ۳ 

ازین‌روی چنین به‌نظر می‌رسد که در 
روز کار گذشته » بیشتر قصه‌ها آزطریق‌روابت 
شفاهی واززبان قصه خوانان به‌مردم انتقال 
می‌بافت و تنها درخانه امیران و رجال 
ومزادم متمکن امکان ان وه ۱۳ 
کتاب «قصه‌ای بافنتا شود: 

بدین جهت باید پنداشت که غتالب 
داستان‌های کهن ۰ برای نقل گفتن تهیه‌و 
ندوبن شده اشت وداستان‌هابی نظیر 
ابومسلم‌نامه " وسمك‌عیار ودارابنامه وقران 
حبئی » همواره ازجانب قصه‌خوانان نقل 
مشده است. 


درآغازکار داستانهای ایرانی ‏ بیشتر 


3 آیین رام منيافته است, 
بیشتر ازجمله اصولی بوده‌است که‌درهردینی 
مطاع ومتبع ومورد احترام است» مانند 
جوانمردی ۱ #رانت‌وی ‏ :. عَتا 2 عفت؛ 
تقوی» شجاعت, بخشندگی ونظایر آن »و 
نویسنده داستان (که درعین حال گوبنده 
آن‌نیزبوده‌است ) باشور وهیجان بسپار 
8 لفات راک مظاهر عالی انسانیت 
" است می‌ستاید وچنان دربن عقیده راسخ 
٩‏ سادی است که سجن او اب در چشم 
" خواننده می گرد | ند ووی را به تن 
میا ورد : 

رفته رفته ». جنبه‌های دینی» بر چنبه 
"ملی. وقهرمانی واخلاقی داستان برتری 
میجوید وآنهارا تحت‌الشعاع خویش قرار 
میدهد . یکی ازشواهد اين موضوع. 
۱ داستان ابومسل‌نامه اسّت . قهرمان این‌قصه 
چالب سردار معروفاپرانیابومسلم‌خراسانی 
است که فدا کاریهای وی درنظر هموطنانش 
قدر وارج بسیارداشت (ودارد) ودرنتیجه 
زندگانی افتخارامیز او درداستانی تدوین 
شد وابومسلم به‌صورت یکی از قهرمانان 
افسانه‌ای مورد ستايش عامه مردم قرار 
" درابوسلم نامه جنبه دینی وملی به‌یکدیگر 
مخت است ۰ ابوسلم درغین اینکه به 
خونخواهی شهیدان کربلاقيام می‌کند ودر 
نظردارد ؟ به‌فرما نروایی مروان ومروانیان 
پایان دهد وسب‌مولای متقیان را پرسرمنابر 
موقوف سازد(۱)» پیش ازهرچیز سرداری 


۵ 


0 ام ۳ ۳3 


» به ملی داشته » واگر اصولی ازدبن* 


مطالعه درداستانهای عامیانه فارسی 
مردانه وجوانمرداست که ظلم را تحمسل 
نمی‌کند وبه هیچ قیمتی باستمگر کنار . 
نمیاید وبه‌بهای جان خویش به‌حمایت 
مظلوم و مبارزه با ظالم برمی‌خيزد. اواز 
ظالم - هکس که‌باشد. متنفر»و بامظلوم- 
ازهرصنف ودسته‌ای باشد - پارویگانه‌است 
وبسیار اتفاق می‌افتدکه درجربان پیکار 
اصلی خویش به‌دنبال حادثه‌ای فرعی کشیده 
می‌شود وداد مظلومی راازظالم می‌ستاند 
وآنگاه دوباره برسر کار اصلی خویش 
می‌رود. 

ابوسلم جوانمرد و متقی و عفیف 
وراستگوی وپرهیز کار است وشجاعت رابا 
صراحت آمیخته دارد . همین صفات بارز 
که درابوسلم نامه لمعان ودرخشند کی تماأم 
دارد .باعث آن شده بود که این‌داستان‌قرنها 
دغان به‌دهان وسینه به‌سینه در سراسر نقاط 
ایران نقل گردد. 

دردوره صفوبان نیز ابومبلم به‌اعتبار 
قدیم خویش بافی بود ومردم عادی داستان 
وی را باشوق وهیجان بسیارمی‌شنيدند. 
اما رفته ترفیه اجه هی قو ی 
عده‌ای ازروحانیون به‌مخالفت بانقل داستان 
ابومسلم برخاستند واورا پس ازقرنها که 
ازقتل ناجوانمردانه‌اش به‌دست ابوجعفر 
منصور می گذشت » مردی دوروی ومنحرف 
ازمذهب وآیین خواندند وتکفیرش کردند 
واین مجسمه افتخاری راکه درطی قرنها» 
ذهن وذوق وتخیل قصه خوانان صیقل 
وجلا داده بود » روی تعصب ومخالشت 
مذ‌هبی درهم شکستند. 

اما مردمی که ستایش ابومنل رااز 


۱ این مطلب واقعیت تاریخی ندارد» چه بهسالها پیش ازقيام ابوسلم عمر برز 
عبدا لعز بز سب‌حضرت مو لای‌متقیانرابرمنابر ممنو ع کرده‌بود. 


۳ 


مطالعه در داستانهای عامیانه فارسی . 
پدران خویش به‌میر اث برده‌بودند» ان 
پافر ور یخی این دیس فش وهی 9 
ومردانگی تن نمیدادند. 

آقتان یزار ببابترز ماستتان 
کی کت وان ات انومیل اشامن 
9 بو د هجومآ وردند و چیزی نمانده‌بود 
که اور زار میاز بردا رفن 

نا گزیر ملای‌مذکور » روجانیان‌دبگر 

را به پاری خویش خواندوسرانجام‌محضری 
به‌تصدیق روحانیان طراز اول آن‌روزکار 
اپومسلم‌صادر 
گردید و رفته رفته نام ایو سلم نخست 
اززبان‌ها افتاد. 

درهرحال» رفته‌رفته درداستانهای‌عامیانه 
تکیه بیشتر برروی جنبه‌های دینی ومذهبی 
مان قرارگرفت » وشاید ازهمین 
روزگار جای خالی اپوسلم را حمز 
آپن عبدالمطلب که « فراش پیغمبسر 
آخرالزمان » نامیده شده است پر کرد. 
مختصات عمومی نسخه‌هاید استانهای‌عامیانه 

گفته‌شد که‌نسخه‌های‌خطی اینگونهداستانها 
بیشتر برای قصه‌خواندن ونقل گفتن و کمتر 
برای مطالعه شخصی‌تهیه وتحربر می‌شده 
که تا مرا یاف کر پیت 
قصه خوانان و کیفیت تعلم آنان در زبر 
دست داستان خویش اطلاع قابلی نداریم؛ 
اما میتوان چنین پنداشت که چون قصه 
خوانی مراحل‌ابتدائی‌شا گردی«هنرآموزی» 
را در حجر تربیت استاد خوبش سپری 
افا ره توا مضه را 


دریافت مید‌اشت.. 


دایر بر فساد عفیده ودوروبی 


در قرون ات این کار به‌وسیلكه 
گرفتن «طومار ( به| نجام میر سیده است؛ 
یعنی قصه‌خوانان چون به‌تربیت شاگردی 
۱,1 


گوناگون پیراسته باشد. 


کارمستقل می‌دیدند ‏ » طوماری . 
براجازه نقالی وقصه‌خوانی » واصول این ذ 
ومقرراتی که وی ناگزبر ازاطاعت آن بو 
بدومی‌نهردند. قصه‌خوانان کهنسال امروزء 
پیز ازای گنه طومار اه سا لاب خطبه 
آغازمیشود و باالفاظ عباراتی مسجع‌ومة 
مطالب دران شرح داده می‌شود. .درد 
دارند وآنرا سخت گرامی می‌شمردنده 
کمتر زیر بارنثان دادن آن به‌این واللا 


کارخویش آغاز کند . ناگزیر تا 


نسخه‌ای از کتابهایی که به گفتن 1 اشغال 
می‌ورزید بنوسد » و بدرین سَان 3 
داستان‌های عامیانه پدید میا مد. ۱ 
قصه‌ها » 1 سو آد ۱ 3 
بسپار معمولی ومتعارفی وحتی پایین‌تر از 
حد هار9 بود .. ازین‌روی غالب نسخ ۱ 
داستانهای عامیانه مملواز غلطهای املا: 
وانشایی ودستور ی‌وسقطها و تحرژیفهاا 
ودرمیان آن‌ها بندرت میتوان به: 
برخورد 0 به علت وضع‌خاص وممتاز 
خوبش (مثلا تحریرشدن برای رجال و ۱ 
امیر ان وخداوندان مکنت) از 9 ۱ 


ازسوی دیکر -. کاتب با ان که 
تمام جریان ماوقع داستانر ا در حفظخویش 
اه 6 آنرا درقا لب عبارات والفاظی که 
زاییده ذهن خود اوبودمی‌ریخت وبه‌عبارت ‏ 
دیگر اثرا نه استساخ بلکه انشاء میک ۳۰ 
ازاین روی یافتن دو نسخه خطی ۳ 
داستان عامیانه که لفظ بلفظ وحرف‌بحرف ‏ 
با یکدیگر مطابقت کند »؛ از نوادروخوارق 3 


یک 


5 
9 
2 
۱ ۱ 


۳ 1 


۳ 


3 
۳ 
عاد 
یک و کاست» "در نسخه‌ها آفدهاست: هرگ 

عبارتهای آن بایکدیگر تطبیق نميکند. 


ت‌است» ودرعین 0 که تمام حوادث؛ 


" این قصه خوانان نسخه‌های خودرا در / 


فاصله های زمانی و مکانی بسیار دور از 
پکدیگر تحربر میکردند وطبیعی‌است که 
نسخه‌ای که درقرن پنجم هجری ازحافظه يك 
قصه‌خوان ماوراء النهری ترواش کرده‌باشد» 
پانسخه‌ای که قصه‌خوانی اصنهانی باشیرازی 
آنرا در قرن هشتم تحربرکرده است » 
کوچکترین شباهتی جز همانندی سیرحوادث 
نمیتو آندداشت. 

هما کنون دو تحربر از دارابنامه 
درس است و مصحح فاضل :آن نا گزبر 
شده‌است که هريك ازاین دوتحریر را 
7 جاب وید وانتشاردهد. 

جالبتر ازین نسخه‌های رهوز حمزه 
است. ازین کتاب » يك نسخه چاپی رکه 
چند بار به‌طبع رسیده است) ونسخه‌های 
خطی فراوان وبسیار متعدد میتوان یافت. 
اماهيچيك ازنسخه‌های خطی بایکدیگر و 
بانسخه چاپ‌شده قابل مقاسه دقیق و لفظ 
به‌لفظ وحتی عبارت به‌عبارت نیست. 

بنابراین برای اینگونه داستانها باید 
نسخه‌ای سب کم غلط وپاکیزه وبی‌نقص را 
ار آزاشحیح غلط‌هایآن‌تاعدامکان, 
آترا به‌طبع رسانید. مقابله نسخه‌هایاینگونه 
مر عم بیهوده وبی تنجه بل 
ناهمکن‌است. 

کر دابگر از مختصات عام نسخه. 
های خطی اینگونه داستانهاوفشردگی وایجاز 
نسبی آنها (خاصه درقصه‌های جدیدتر) 
است . درین داستانها يك و اقعه مهم ( ازقبیل 
صحنه جالب‌عیاری وفتح‌بك‌شهربايك خطه) 


مطالعه درداستانهای عامیانه فارسی 


در چند سطر به انجام‌میرسد ورموز حمزه 


واسکندرنامه » باوجود حجم پسیار زیاد 
ازینگونه صحنه‌ها فراوان‌دارد . 
علت افن اه نینه روش اشت. که 


۰ شدکه این کتابهابرای نقالی تحریر ميشده 


است وقصه خوانی ونقالی‌کاری غیر از 
خواندن کتاب ازروبوده‌است . ازین روی‌به 
شرح اجمالی قضیه در کتاب اکتفا ميشده 
است تابعد قصه خوان بادردست داشتن 
زمینه داستان خود نزهنگام نقل. آن شاخ 
وبرگها شرح وتفصیلهاین راکه درهنگام 
نقل قصه برای مستمعان دربایست. است‌بدان 
بیفزاید و فشردگی و ایجاز: صحنه هصاء 
چون برای خواندن ازروی کتاب تنظیم .. 
نشده است ۰ اآمری طبیعی‌است. 

خطوط اصلی سبر داستان‌نوسی دراير ان 
کار اصلی داستانسرا» شرح دلیربهاء 
جوانمردی‌ها ۰ گذشتها,مظلومنوازیهاوبیان 
وستایش ملکات فاضله انسانی است وطبیعی 
است که چون کسی سالیان دراز به‌ستودن 
اینگونه خصال مردی وسجابای انسانی 
بپردازد . خواه وناخواه خود نیزدر 
تحت تاثیر آنْ قرارخواهد گرفت: ۱ 
ازین‌روست که درایران همواره قصه ‏ 
خوانان » باعیاران و فتیان وجوانمردان 

وصوفیان نوعی ارتباط وپیو ند داشته‌اند. 
پیوند قصه‌خوانان با سلسله‌های فقر 
وتصوف و دسته‌های جوانمردان وعیاران 
موجب میشده است که نخست‌مدارداستانس‌ابی 
در ایران دفاع ازمقاصد صوفیان ومسلكث 
جوانمردان وترویج وشعاثر مروت و 

مردانگی باشد و طبعا چنین نیز هست. 
در خلال سطور داستانهای عاميانه 
قدیم دریای فتوت و کرم و رازداری 
وبخشندگی وشجاعت وفداکاری واپثار 
۱,6 


مطالعه در داستانهای عامیانه فارسی 
موج میزند و این چند سطر که از 
کاشتان ماه قیار" تقل شده است وورال 
پهلوان سمث عیار بازنی رامشگر» روح‌افزا 
نام , گفتگو میکند وسرانجام روح افزا 
سو گند وفاداری به‌عیاران‌یادمیکندباوضوح 
تمام این خاصیت داستان ها را شان 
میدهد : 
« سمك بهروح‌افزا گفت: ای مادر 
دانی که جوانمردی چیست وپیشه کیست؟ 

« روح افزا گفت+ جوانمردی از 
0 جوانمردانست واگر #۴ جوانمردی 
کت رتق | تاه 

د سمك پرسید که از جوانمردی کدام 
شقه داری؟ 

« روح‌افزا گفت: ازجوانمردی امانت 
داری بکمال دارم که اگرکسی راکاری 
افتد وبه من حاجت آرد » من جان‌پیش 
اوسپر کنم » ومنت برجان‌دارم» وبدویار 
پاشم» واگرکسی در زینهار من‌آید بجان 
آزدست ندهم تاجانم‌باشد. وهرگز راز 
کسی باکسی نگویم وسراورا آشکار نکنم. 
مردی وجوانمردی این رادانم ۰ اکنون 
ترامقصود ازاینهاچیست؟ اگر کاری ورازی 
داری آشکاراکن و15 امانتی داری به‌من 
۳ 

« سمك براوآفرین کرد و گفت :بلی, 
رازی دارم بگویم » وامانتی دارم به‌ته 
بسپارم» اماخواهم که بدین گفته خود 
ناد کتییر > 

آنگاه روح‌افزابااینعبارتهای‌درخشان 
والفاظ باشکوه سوگند وفاداری یاد میت 
"کند: 

روحافز | گفت: به‌بزدان دادار 
پروردگار آمرزگار وبه‌جان پاکان و 
راستان» که دل باشمایکی دارم.وبادوستان 
۱۰1 ۰ 


و معا 
وتو 


شما دوست باشم و بادشمتان شما دشمن,و. 
هرگز راز شما راآشکارا نکتم وهرچه‌شما 
را ازان رنجی خواهد رسید. به‌هر که‌توانم . 
کرد» نیکی بکنم » ودرنیکی کردن تقصیر . 
نکنم ۰ ودقیقه‌های حیل نسازم» واندیشه‌بد . 
نکنم» واگرازدوستی شماکاری باشدکه من . 


8 بر بادشوم 6 روادارم و آندیشه ندارم» وا گرنه ۱ 


مرادشما بحاضل کنم : اززتان مرد ۲۳9 
نباشم!» ۱ 

اپن شیفتگی نسبت به‌جوانمردی ونوع 
دوستی ومظلوم نوازی وتنفر ازظلم‌وعدوان 
در سر اسر داستانهای قدیمی مانند سمك‌عیار؛ 
دارابنامه وابومسل‌نامه هوایدااست. 

به خالاف ] نچه درباره انحراف داستان ۰ 
سرایان متاخر ازوافعیتها و پیوستن به‌افکار 
وتخیلات دوراز حقیقت ۰ مذکور افتاد؛ 
داستان نویسان قدیم میکوشیدند تا کمتر 


از واقعیات دورشو ند. 


درین گونه داستانها جادو گر نیز آدمی 
است عادی » منتهی زشت و کثیف ونفرتب ۰ 
انگیز. ونوبسنده میکوشد تاباشرح جزئیات 
وضع وحال وحرکات وسکنات اواین‌نفرت 
را درشنونده ( یا خواننده ) تشدید کند. 

عبارتهای زیر وصف جادوپی است 
به‌نام مقنطره که در داراینامه امن است. 
وزیرشاه مصر موسوم‌به«نيك‌آندیش» به‌دیدار 
اپن جادو می‌رود تا اورا برای جنگ با 
سپاهیان ایران بفریبد وبه‌اردوی سلطان 
مصر بیاورد . نو سنده نیز به همر اه فتات_ 
اندپش وزیر به‌دره جادوان میرود وبااین 
عجلیب وویری یمود ۱ 

« نيك اندیش وزیر راهی دید بغایت 
سرشیب‌ و نردبانی چند » ودرزیرآن‌درختهای 
عظیم دید » ودربن آن درخنها 7 
ودرآن آبها وزغها دید هربك مثل گربه‌ای» 


دره برفتند تا" به‌خانه‌یی رسیدند ازسنگی 
۲ آشیدء » اما سکت‌سیاه» ودری‌همازسنگ 
تر تیب کرده ی آن خانه حوضی بغایت 


بزرگ ازسنگي کنده وگرداگرد آن حوض 


1 
درختها برامده. وصدهزار وزغ دران‌حوض 
ات ترده 1 اومارات رم تیار 


و پزمی 0 
( چون داخل شد» چند حجره دید 
دردهلیز آن سرآیی کنده . بودند ازسنگ: 
چون به‌آخر. سراي رسید. نگاه کرد چهار 
صفه دید ازسنگی ساخته » ودربرابر تختی 
بت ساخته ‏ .وبربالای آن‌شعت 
شخصی نثسته ۰ بلئد بالاءه عظیم هیکل» 
بزرگس » پیشانی چون تخته نفطیان‌سپاه 
و دو چثم چون دوطاس پرخون »بینی 
دراز وبزرگ همچون دولهٌ تون حمام و 
دهانی چون دمآتش کنان » دو دندان‌چون 
8 5 از ازد‌هان بیرون امده. دو 
گوش چون دو/گوش فیل » آتش ازبینی او 
شعله زنان » گردنی دراز وتنی‌برهنه وشکمی 
بزرگ» ودستهای دراز و ناخن‌های پرچرك. 
بفایت غایت هیکلی عظیم ونحس ونجس! 
بغایت بترسید . ترسیدن چه باشد ؟!وقت 
بود که بمیرد ! نگه کرد د یبد 
که نشسته بودند وازیشت کاسه پشت جامی 


4 
1 
۱ 
۹ 
1 
1 


ساخته وازخون کاسه پثت وروغن وزغ 
و ی تر :کیب کر ده وجام دار:گردش | وردط» 
#از.گوشت مار ووزغ کبابی ساخته." ویکی 
نشسته ودو چوب برهم میزد ۳ 
وهای تلخ وترش نقل. کردد... 

درداستانهای دورانهای بعد » ض 
این توصیف دقیق‌را نه‌ازعفریت وجادو بلکه 
8 تا اسلیداستان‌نمی‌بینیم.ازآنگذشته 
۱ 


متحیر رب تب فرسکت ادرآن 


مطالعه درداستانهای عامیانه فادسی 
جادوان رفته رفته به‌صورت موجوداتی 
عحیب درمی] بند که هرلحظه بخواهند 
چرخی به‌دور خود می‌زنند وبه‌صورت‌مر ع 
ومارواژدها وجانوران دیگر در هیآ یند. 
هیچ سلاحی برتن جادوان‌داستا نهای‌جدیدتر 
کارگر نیشت وحالآن که چون مقنطره 
جادورا سوزنی پولاد دربینی می‌دوانند تمام 
سحر خود را ازیاد می‌برد ومثل آدم‌عادی 

اما علاقه‌مندی به] داب فتوت واضول 
جوانمردی نیز رفته رفته درداستا نهافر آموش 
میشود ۰ و گواینکه درداستانهای متاخرتر 
نیز درویشان و قلندران جلوه گری میکنند» 
اما از آبین درویشی جز موی درازوپیراهن 
سفید و پوست نخت ومن تشا هیچ‌چیز 
ندارند. 

قمرمانان داسشلن که فر و 
نخست صوفیی معتقد و جوانمردی فدا کار 
بود. خرقه تصوف ولباس فتوت را اززیر 
زره خویش بیرون میآورد و به‌جای"آن 
در زیر کلاه‌خود و مغفر خویش عمامه 
فقیهان و حامیان شریعت را برسر میگذارد. 

این وضع بیشتر در دوران صفوی 
تفنق افتاد. زیرا سیاست سوفیان سیاست 
مذهبی بود. 

شاهان صفوی ازتمام عواملی که 
در اختیار داشتند برای تعمیم و توسعه 
این شیاشت ۲ استمادهه ‏ ورفیته وا ۳ 
بود که قصه خوانان و نقالان برای جلب 
عامه مردم و تبدیل آنان به‌شیعیان مومن‌و 
ق کار تلاح وتا ۱ 

ازین جهت است که می‌بينيم حمزه 
ققرهای ام یه قاری ۱۱ 
که نخست عم رسول‌اکرم نبود جای خودرا 
به‌حمزه بن‌عبدا لمطلب میدهد و فعالیتهای 

۱۷ 


ی نا ۳ 


مطالعه در داستائهای عامیائه فارسی ‏ . 


او در جهت ازبین بردن شرك وبت‌پرستی 


جریان می‌بابد . ونه تنها حمزه که خود . 
ار وتان ی اس لک هب یی ۱٩‏ 


مقدونی نیز درین" عصر که به‌محو کفر 
وشرك وبت پرستی می‌بنده وخود به‌صورت 
پیامبری درمیاید . 

اما درعصری که دیگر دولت بهاتخان 
ات متس بدان شست خاجت :تدافت: 
دیگر هیچ وصله‌ای رشته وبافته ازتاروپود 
معنویت وسجایای‌فاضلهانسانیاندام‌غولآسای 
قهرمان داستان را آرایش نمیدهد. 

درداستان امیرارسلان نه سودای, نام 
برآوردن در جوآنمردی محرلك قهرمان‌است. 
نه بویه وصلت ملك وجهانگیری وریشه کن 
کردن کفر . وی جوانی است هیجده‌ساله 
که عاشق دختر دشمن خونخوار خویش 


میشود و برای به دست آوردن او میکوشد . 


وچون به مقصد رسید کارنامه تلاش‌ها 
ودلیری های او نیز درهم نوردیده 


اصلی دسا داستان ‏ : نویسی ‏ حموار 


وضع اجتمای و مک 
تحولات بوده است. روزی که عیاران 
فتیان رکنی محکم وفعال ازارکان جامعهر 
تشکیل میدادند قهرمان داستانها نیز 1 
سوی مشرب آنان متمایل است » حنگامی که 
زمام سیر معنوی اجتماع به‌دست‌حملهعل ۳ 
وحامیان شربعت می‌افتد » قهرمان داستان 
نیز خدمتگزاری 
هنگامی‌که این هُردوگروه ازعرصه مبارزه 
وفعالیت رخت برمی‌بندند واز جنبش باز . 


اپشان را میپذبرد 3 


۳ 


میمانند » قهرمان داستان نیز 1 
جوانی درباری درمی‌آید که برای رسیدن . 
به‌وصال معشوق پیه‌ماهها و ۱ 
قهوه‌خانه خواجهکاو وب رابه‌تن خویه 
میمالد . 


۳ 
5 . ‌ 
ً ۸۹۹ 9 بت 
۲ هی که ۱ ۲ ۳ 


سجتا رصم 


تج اه 2 


جججتا 


رز 
یی ۳ 4 لک 


۰ج 


ون غام ناکسا 3 
ی مک ۱ 


طبل میزد توی خون رزمگاه 


سب سرو دست و کلاه : 

روی زرخم بال:های چرلك: کین 

دور میشد مهر از روی زمین 

رستم گرد و بزرگ و شیر دل 


روی رخش کوه پیکر دم به دم 
گردن خورشيد را میکره خم » 


۰ 


مهر وکین 
یی مارد را ی 
دشر 
تند ميشد » تلد تر شمشیر مرگ . 
پهلوانان دم به‌دم از پور زال 
کشته می گشتند وخوار و پایمال » 
بی کلاه و بی‌سر و بی‌ساز و بر گ . 


نا گهان رخش دلیر و پیلتن 
۱ اششته او کف ابر دهن ۸ 


زکررت دندان های جو د را اشکار 1 
رابرد وی اسمان ۱ 


دست" های زورمند خون جکان ؛ 


آسمان لرزید از فریاد او » 
کوه پاسخ داد با صد های وهو » 
0 چهره خورشید شد از ترس زرد . 
طات پور رال زر انس شکفت.: 
خشم توی چشم او آتش گرفت ؛ 
کف زهزان زد : « بهر چه ماندی از نبرد ؟ 


ده سار است ..هان:؛ ای رخش من » 


0 ای تشنه فولاد و خون ! 
پیش‌رو امه کف ات و نام ۱ 
ییش‌رو ۰ گردن فراز و نیز کا 


۳ شود دشمنن رِ استفن و اگوی ۲ 1( 
.۱1۱ 


" دشمن نجا بود ۰ پیش رخش او » 
8 انز کونه کل بخش او » 
زور در ماهیچه‌هایش خانه داشت 
8 دز لسن خون جوانی مبدو ید » ۱ 
دو سه مبر د شرت لب سر_جش امید 6 

اسب اود یر رزخشی کرش تفر ات 


‌ 


( فستتی .؟) فرباد زدرستم چوشیر » 
۳ 9 من نو !» داد پاسخ ی 
» نام قو 6۶ پرست تور ای 1 
۰ «دشمن تو !» داد پاسخ ان‌جوان . 
گفت در دل پور زال پهلوان : ۱ 
۰« پس دلیر و پس‌جوان است این پسر ! 


از دهانش بوی شیر آید هنوز . 
چهره‌اش چون آفتاب نیمروز 
هت رم ارت ۳ 
بحیف باشد این سر خوب و دلیر 
آیبد از شمشیر برانم به زیر » 7 0 


گوتی بهتجاش رام نیست ! 
شاید او از نام من | گاه ثیست ! 
شوت اد دش حواهده کت ۱ 9 
گفت : «دانی کیستم » ای پهلوان ؟ » 
/ من" ۱» داد پاسخ آن جوان » 
مرن رای تخت اش ۱۱ 


۱۱۱ 


یدح 1 و ۲ ۶ ی ۶٩‏ و م۲ ۰ شا و رای 4 


محر 
و اس " 


ومد با 


گ 


9 
:۰ 
خر چیه ۶ 


بعد ما 22 


ان 


2 


مگ 
2 


۷ ۰ 
7 مب 


ی رد مه و و ات ود ۰ 
۱۳ 0 
تاه وخ ار 
ب ۳1 م۳ ۳ ۳ 
ری ی قوب 
۹ 
ط ۳ و 
3 5 ۳ 
ار هه و بح 


۸ 
و 1 
6۱ ۵ ۱ 7 


وه بخ 
۰ 


1 


9 رک ۲ ی 


: ما 9 رد ای 
ا و و مان 25 0 


و 


۳۹ و ای 9 


چا ِ 
و یر 
۱ 


۸ 5 20 اون 


ال قویت : 
خی را 


4 هه و و 


ی ات :۱-8 
2 3 


ره 


- 


تس 


هي 
5 الا ی 


3 


1 » ۸ 
را مه دیدپ ره ۱ مق 
۱ یگ خ هک تون زد رم ایو ید دواد مرج وی .بش ابو 


3 ۵ 0 ۱ 1 2 ی َ 2 
ی ۱7377۹ 


ی 
ارحا با 3 ۳ 


#ّ 


و 


اشرك و اخدر بت بات اشك خون 1» 
۱ 6 بودی ای رستم. که این 
۰ هست سهراب تو بر بالای زین 
9 اش از چشم تو می‌امد برون ! 


ای بل برگو زا هیچ سود ! ۱ 
تاه ای تست ی ۱ 
در زبان سخت و تلخ و تند وتیز » 
پهلوانی ۰ گاه پیکار و ستیز » 
۰ ست در قاحچه‌های اه ۲ 


۳ اینشان زبان را در دهن ! 
2 رز بردار و .یزن ۱» 
تور رال زر بزد بر گرز دست » 
او یراب آوردش فرود . 
پور رستم عم دی داشت زود » 
و او را هو نی دز هی کات ۱ 


ر نیژه را برداشت رستم با شتاب » 

ا دل سهراب را سازد کباب . 

۱ پور رستم نیزه خود ۳ طرفت ۱ 
" آن چنانش زد که گرد هم نبرد 

۶ انداخت در میدان ز درد » 


ی سر از تم و 


۱ 


سس 


نان 
"ره سهراب را با درو دس 
:گر د ۰ خم آهسته وان‌را ام در ی : 3 
۳ منت زد بر سینة کرد جوا ۴۱ 
مشت زد بر چهره اه هس ۳ 
و ار رن و بر تلهاش ۰ 

خود او ( ۰۰ و ۷ ۰۰ 1 ۰ ان | 


هراب :9۰ ای مد در ۱ 
پهل را کی میتوان با مشت کشت ؟ 
یه و دست ‏ 3 ۱۳ 
-شمشیر تتراز وحدای 2 
اند که حااد اه 
۲ هرگی زد برلب زبان چون ۱ 


بوسه تیز لب ۱ 
پرسرو بردست وپای این‌دو گرد . 
۱ کوه ودشت ودره و خورشید وایر نت 
بر که و دریاچه و دریا و چاه » 
و کل کشتند دهشجون را 


مرگ با دندان تیز و سرخ رنگ 
چست میزد تاکسا چون بات( 
۲ 
تایکی را آورد در چنگ خویش »۰ . 
دیگری را سازد از بازی پریش . 


۷ ۹ ای بازیچه‌های خیر میب ۲ 
۱1 


ای پدر » کب 7 فرزند توست ! 
۴ 4 جان و دل ابیت ۲ 
13 بس گرامی » بس وان »بس‌خوشگل‌است ! 
خونش از خون تو گردیده درست . 


8 از کشمکتن بردان دست! 

۱ ند آهترفته ات ار ۱۱ 
ای ان با این عمه پهناوری , 

۱ . ا زمین گرد چندین کشوری‎ ٩ 
( در ات عشانه و یاف سا‎ ۱ 


و گرم عود نهراب ره 
8 مر کت او را می‌فشرد 
تفر رر مر روسنس ۳ 
» اه . ای فرزند پاك پیلتن ! 
کاش میگلتی تونامت را به من ! ۱ 


پامر | میراندی ای ۱ 


۷ 


۳2 
2۱ 


۰ کاش مي‌بند تو را من زودتر 
دیبه بودم » ای تا , ای پسر ! 
۰ تا نمی‌بردم به گرز و نیزه دست » 
قا نمی‌افشاندم از شمشیر و تیر 
۱ ار خون براین روی دلیر ! 
کش دستم ی ش دستم ها ۱ 


اف 275 


مهر وکین 
سالها مهرت ۰ میکاشتم ۱ 


آرزوی دیتدنت را داشتم . ۱ 
و ی ور آری دیدمت . 


ریشهات 0 زک 
از بهار زندگانی چیدمت . 


ات نت لور تن ک وسرد 


مادرت دیوانه خواهد شد ز درد » 
ناله خو هد ن سو ی تراد 
« ای خدا ! تا چند رخسار زمین 
درخراش واشك وخون ازچنگ کین ؟ . . 
جنگ را بردار از روی جهان ۱ . 


جنک را با مهربانی‌ها بکش ‏ 
نا شود گیتی زمهعر پاك خوش ۰ 
3 تا شود ارام وزیا ۳۰۰ 
باز چون يك‌خانه و يك خاندان » 
۱ 


9 


تا خنید زند‌کانی حون ۰ ۱ 


دادگان آدم و 9 4 
این چنین تاچند درخون اشاك» خاك ؟ 
از چه این‌سان که را میدو ۱۳ 


0 این بلان بی‌سر و بی‌ساز و بر گگ » 


کود کان. سر کش يكث مادرند ۲ 


ام 


٩‏ ]۰ ای ره دل ! جورسید جان 
" تازه روز آمد. مرو از آسمان! 


از جوانی 6 داتس ی شاب ۱ 


" بررخ زیبای هستی کن نگاه ! 


روز گارم را مکن چون شب سیاه ! 2 
مت ۲ سلونانست] تون ۵اه خو اب!... » 


دید دشن را ور کار 


۶ جوان زخم‌دار : 


و : 


بر که میگرید چو ابر نوبهار ؟ 


بهر من این چشم میبارد تگرگ ! 
اری »ای سهراب!» پاسخ دادمر گ» 

ار 
ین ار ستم ات این رستماست 1( 


6 


درتدل ان خود ی 2 


مرگ شد لبربز از خون سوار . 
باز ‏ بولک روز کار 
دور شد < خورشید خونین از سپهر . 


زیر اشك تابناك اختران 


۳ 
۲ ۳ 
و 


غلت میزد اسب سهراب جوان 


رخش می‌لسبد زخمش را به مهر . 
۱۱۷ 


"1 

بیس 1 آنکه به مسئله با ۳ 

و اول بپردازی 7 باید نخست نقشی را" 
که‌ناپلئون‌اول‌در سرنوشت انقلاب‌بورژوازی ‏ 
در فرانسه » در پایان قرن هیجدهم بازی . 
کرد » روشن سازیم . ِ 

غالبا گفته شده است که باتوی ۳ 

انقلاب را به بهتربن وجهی بفر چام رسای ۱۳ 


است: . 

به تین چنین نیست . تبون از حس؛ ‏ 
فعالیت اقتصادی و كِ_ فرانسه ۱ 
بهره گرفت ولی توفان انقلابی را خاموش ‏ 
ساخت .۰در نتیجه بهیچوچه نباید او رابه ۱ 
وان مک که « انقلاب را بفرجام رسانیده ۴ 
است » نگریست . بلکه بحق میتوان او را 
فرو نشاننده انقلاب کات ۰ 

دیکتاتوری ناپلئونی بانابود کردن‌انقلاب 
قبل از هرچیز پیروزی بورژوازی بزرگک 
را پر پیشه‌وران » بر بورژوازی کوچك ۱ 
کم ثروت و بر توده مردمی که از سال ‏ 
۹ تا ٩‏ ترمیدور ۱۸۹6 چنان نش . 
بزرکی انقلابی داشتند ۰ محزز ساخت ۱۳۲۱ 
در سراسر دوران فرمانرواپی او » دهقانان 
زمین‌دار ۰ حافظ پایه های دیکتاتوریش . 
بوه‌ند » زیوا تایلتون تر ۱۳۱۱۱ 
برای اعاده فنودالیته بعمل می آمده ۴۱۵ 
منافع آنان دفاع میکرد . 

از بین "بردن دمو کراسی » بنیان نهادن 
مستبداته ترین قترتهای ۳ 
مستقیم‌دفا ع‌از منافع طبقات دارا و همچنین 
تسلط فرانسه بر سراسر اروپا » مشخص کننده 
اعمال بناپارت اول است و انکار این‌حقایق . 
جزچشم‌پوشیدن از واقعیات تاریخی » بقصد 
جاودانی ساختن و تایید .کردن « افسانه 
ناپلئونین"» چیز دیگری فمیته‌اند بان ۲۲ 
افسانه 15 برای تاثیر در ور نو ده های 
رده طرح زیزی شده‌بود ۸ در کلف ۳ ۱ 
بسیار بدی ببار آورد وبوبژه از سال۱۸۳۰ . 
تا کنون همواره به مقاصد سیاسی و اجتماعی 
ارتجاعی خدمت کرده است . 

با این همه نامعقول است که باستعدادهای 
بیحد » هوش فوق‌العاده واراده بسسیار 
تیروشند این غول تاری :۰ ۱۳ 


و 


رف تاپائون نز در تاریت + بشریت 
سا نادیده دفت. ۳7 در عین حال 


تشن او را بغنوان پابه از «بناپار تیسم 


که جوانه های آزانی را .در 
8 1 لد مال ساخت باید اشکار ساخت. 


در شرایط گسترش سریع سرمایه‌داری در 
فرن. نوزدهم بناپارتیسم بعنوان سیستم‌سیاسی 


" داخلی و خارجی . نمیتواند جز يك رژیم 


ارتجاعی چیز دیگری باشد و تمیتواندجز 


بوسیله توسل : محدود بزور و خشونت و 


فرب‌و اغفال پیوسته توده ها ء و درصورت 
استوار بماند . 
۱ 11 


در زمینه سپاست خارجی » تمابلات 


کثور گثاپی و امپریالیستی که بر پایه 


منافع‌بورژو ازی‌بزر ک فرانسه استو ار بو د» 


۱ نایللون را در برابر اروپا قرارداه و اس 


9 فنودالی که در شرف از هم 


یود ء نثو آانست در مقا بل هحوم 


8 و ون او بطور مور مقاومت 


کند . ناپلون هم زمان بانسلط بر ملتهای 


خنش آزادی ملی زا-دراین 


کشوزها بحر کت در میا ورد و ضربه های 
شد‌پدش بر سیاست اقتصادی کر 


انقلابی پر دوامی را در میان طبقه کار گر 


این کشور بر میانگیخت 


اصول جنگی ناپلئون ( چه نظری و چه 
عملی ) در انهدام نظم فتودالی و مطلقه‌ای 
که بر پایه سرواژ استو ار بود و در آن‌موقع 
بر سراسر ازوپا سل داشت » نقش عظیمی 
بازی کرد. این اصول از انقلاب بورژوازی 


رَ منتج شده بو د وناپللون از قدرتی که نقلاب 
3 بو جود اورده بود » نا یغه اسا امتتفادم 9 


این نه او و بلکه انقلاب بود که عملیات 


دسته جمعی ‏ شا کتیات ی ۳ ش‌ستون 


های فشرده » شکیل ارتشهای بسیار بزرگک 


٩‏ لب از سربازان ] گاء و همچنین اصول 


نوین‌سرباز گیری را ممکن واجتناب ناپذیر 


که ناپلئون 


داد و باید" تضدیتق" کرد 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 


يك ارزیابی تازه درباره ناپلئون 
ابن دگر گونیها توفیق یافت و توانست در 
عرص حتکی خودارا.بی نظیر و سیتار 
مر زر از میدانهای دیگر فعالیت هایش 
نشان دهد . 

ناپلئون از عموم پیشینیان.: و همچنین 
از ژنرال های معاصری که در مکثب او 
و ازدشده:و کوشیده‌آندا در چنین فنتن 
دشواری از او تقلید کنند » بی نهایت‌برتر 
اند یر ای تاودا ای ۳۱۰ 
انست که از نظر تاکتیکی واستراتژیکی 
مورد و طریقه منحصر بکار بردن درست 
توده های عظیم ارتشهایی را که جز بوسیله 
انقلاب پدیدان: تبتگکشت ء. یافته است ۰ او 
این استراتژی و تاكنيك را بدرجه‌ای‌تکامل 
دآد که سرداران معاصر بهیچو جه نمیتو آنند 
ببای‌اوبرسند و تنها شایسته تربن وخوشبخت 
ترپنشان کسانی هستند "که سخت میکوشند 
5 در عملیات خو یش از او ی 3 

تکاملی که ناپللون یفن . بخشیده 
امک ۲« محور » های و روش او 
عبارنست از : «وسعت عظیم وسایل حمله. 
نان عخاست + قی لت و .تخر یی 9 
وسایل تعرضی » . 

ناپلئون را در همه لشکر کشی هایش و 
حتی در آنهاپی که با ناکامی پاپان 5 
است » سرداری بزر کی کدندهانق : // درمیان 
عملیا ت‌ندافعی و حمله های مستقیمی که 
در جربان جنگهای بکلی دفاعی وقوع یافته 
است ؛ دو نمونه بسیار قابل ملاحظه را 
با بستی‌دردو از خن کت یوت ۱ مزر ناپلون 
مُوّرد نوجه قرارداه : لشکر کشی ۱۸۱ که 
باتبعیداو بجزیره الب پابان یافت ولشکر-- 
کشی ۱۸۱۵ که بشکست واترلو و تسلیم 
پارپس انجامید . در طی اپن دو جنکت 
خارقا مادم فرماندهی کل کم[ 
دفاعی داهت ؛ در کلیه جبهه ها و در هر 
اینکه همیشه سپاهیانش بطور محنوس کمتر 
ار دشمن بود » هر بار میتو آانست نیر ومندثر 
از حریف ظاهر شود وبهر جا که حمله 

۱1۹ 


"در فن 


يك ارژیابی تازه درباره نابلئون 
فجن اه بو کی ناپللون 
جنگهای ۱۸۱ و ۱۸۱۵ را بدلایل «مطلقا 
مستقل 1 از نقشه هاو طرز اجرای آن‌ها 
باخت . و شکست او بسبب برتری عظیم 
نیروهای متحد و «ناتوانی ملتی بود که در 
نتیجه پکربع قرن جنگ تحلیل رفته بود و 
نمیتوانست‌دربرابر تهاجم مسلحانه جهان از 
خود دفاع کند » : «استرلیتز را بحیق‌باید 
بعنوان یکی از بزر کترین پیروزیهای 
ناپللون و انکار ناپذیر ترین دلیل ) نبوع 
خطاهای کشورهای متحد به یقین دلیل 
اسلی شکستشان بود » بااين همه « نظتر 
دقیقی که آن اشتباهات ۳ دریافت»شکیبانی 
که بکار رفت , برای اینکه این اشتباه مسیر 
خودراطی کند تا مصممانه ضر به قطعی ۳ 
آید 6 سرعت صاعقه آساپی که در .نابوه 
گردن حریفان اعمال شد ؛ فوق هررگونه 
ستایش و سزاوار همه نوع تین است . 
استرلیتز اعجاز استراتژی است و تاهنگامی 
که جنگ وجود دارد فراموش نخواهد 
شد .۰ 

ناپلگون میگفت : « در اروپا ژنرال‌های 
توت فراوانند ».اما اشان در يك زمان 
چیزهای زیادی را می بینند . من جز يك 
چیز نمی بینم » آن‌هم توده سپاهیان 
دشمن‌است که میکوشم نابوذشان سازم....». 
ناپلئون‌همچنین در بهره‌برداری از پیروزی 
و در فن انهدام کامل دشمن منهزم» بوسیله 
تعاقب نیز تقلید ناپذیر بود . مورخ نظامی 
پروسی کنت یورفن مارتنبورگ ۷02 
نوسنده کتاب بسیار 12716900۲۶ ۷0۲ 
مشهو ر ۳6۱0۳6۲۲ 000160۲219 ۲میگو ید 
که فرمان ناپلئون بمارشال سولت در روز 
سوم دسامبر ۵ ۱۸۰ بعنی فردای استر لیتز» 
« در چند کلمه همه علم تعاقب را با کامل.ت 
رین صورت‌آن در در دارد ۳۹ نایلتون 
بکار بردن نوده عظیم واحدهاومانور 
کردن با آنها چه بهنگام اجرای عملیات 
مقدمانی و چه در میدان جنگ و بمرحله 
عمل‌در] وردن پیش بینی نشده‌تری نآ رایشها. 
از همگان برتر بود . 

معتبر رین تار بخ نویسان و کارشناسان 
۱۰ 


دسا ازان ها رو 


استراتژی و کسانیکه بر ۸ 
ناپلتون خی بتحقیق دست زده‌اند و هو چنین 
نو سند‌گائی 5 تصادفی باو پرداخته‌اند» 


فر انسه بوجود 0 بو د و هماحن ۴ 
ساختن اجن امکانات و بهره‌برداری نبوع 
پن تئوریسین روش 
های راه رین وه انقلایی گنت جنگ 
بیشمار .که نها رد دولت ۹ 
بورژوازی قادر بتامین آنست » جنگ با . 
استفاده موثر از منایع عظیم مادی وانسانی ۷ 
که فقط از يك پشت جبهه سازمان پافنه ۱ 
حاصل میشود . بصورت کامل خود جز در . 
زمان ناپلئون ظاهر نشه . بطوریکه خر 
اظهار میکرد . توده‌های قتراکم ارفش . 
بزر گ ۰ در نتیجه هدایت او « درلحظه . 
معین‌و در جای مورد نظر » همیشه‌نیرومند . 
تراز دشمن پدیدار 3 
ناپلئون نقشه را میشناخت و میتوانست ۰ 
آن‌را بخوبی بکار برد و دراین مورد از . 
رئیس ستاد ارتش مارشال برتیه که دانشمند . 
نقشه بر دار بود و همچنین از همه سرداران 3 
مشهور تاریخ برتر بود . با این همه هر گز . 
بردة تقشه ننود : وقتیکه از ۳۳۰ 
بگرفت و متوجه زمین عملیات میشد و . 
سپاهیانش را باخطابه هایش بهیجان می . 
آ ورد 6 هنگامیکه فرمانهایش را صادز می 48 
کرد و ستونهای مهیب را بحرکت وامی . 
داشت » باز هم هیچکس قدرت براپری با 
او را تاش و خود ۳ از همه سرداران 
بمارشالانش » بعضی "از نظراتش در مسائل ‏ 
پشت جبهه ۰ حمله به جناحها ,» دور زدن . 
دشمن » وبطور خالاصه در متنوع رن 
مسائل فن نظام تا بامروز ارزش اساسی خود . 
را حفظ کرده‌اذ د. 1 
البته هيچيك از سرداران مشهور جنگ 3 
شید بحر اک » مانند ناپلئون . . 
دز چنین شرایط مناسبی نبو ده اسنت .نا پلتون ۱ 
نه فممل اختیارات یی مطلقه ,و فرما ندهی 1 


5 7 ی را به و و 6 بلک ی 
توانگرترین کشورهای جهان ی 


و ناپلئون در جریان نخستین لشکر 
کشتیهایش در تولون » ایتالیا ‏ مصر و 
سوریه حکومتی در بالای سر خود داشت 
اما نی از آن اطاعت. نمیکرد. 
کنوزه‌اي متصرفی گشت. علاوه 
" پر فراشسه » پعضی از سرزمین ها که بطور 
1 مستقیم یا عبر مستقیم با نقیاه او در امده 

لحاظ اقتصادی پیش افناده ترین کشورهای 

ارو پا بو دند . 

ناپلئون برای تجلی نبوغ نظامیش درفن 

منابع و نیروهای‌مادی‌وقت وامکان دراختیار 
" داشت . وبی چون وچرا نبوخش از هربث 
از انان تواناتر پدیدار 
که مسموغا خسایل لازم 
۱ تشر دار نزر گا را بن میشمرد. . می 

" گفت که يك سردار باید « مربع » باقاعده 

و ارتفاع برابر » باشد »: قاعده را شامل 
8 ادلاوری » بیبا کی و تصمیم می 
" دانست و هوش و ادراك و فهم را بعنوان 
" ارتفاع میشناخت . 

ناپللون معتفد بو د که و حدت فرماندهی 

" بطور قطع ضروری است والا ارتش ازپیش 
۱ محکوم بشکست است ۷ بنظر او يث‌شردار 
۱ گر فرزها تنم ارتش باشد بهتر ازدوسردار 
خوبست که در عین حال عهدهدار این‌سمت 
۱ اس تولون + در ۱۷۸۳ »را 
۱ به شم فرماندهیو ن‌باطاعت 
۱ 1 9 بالات ی تن دردادهاست.. 

اينك نها بشرح چند خصوصیت او می 
پردازیم . 

ناپلئون توجه فوق‌العاده به اسلحه سر درا 
که اینهمه پس از سووروف شایع شده بود. 
از بین برد » هرچند که سووروف نیز بهیچ 
وچه‌منکر اهمیت توپخانه نشده بود.ناپلئون 
در یکی از آثارش که در باره استحکامات 


1 
ِ 


يك ارزیابی تازه درباره 0 
جنگی است » بطور وضوح اعلام میکند 
« امروزه آتش دک 
جنگ را 0 میکند » . ادامه دهنده 
تا کتيك‌ارشهای انقلاب فراسه » درنستین 
چه , صفوف متحرك تیر اندازان راکه 
بوسیله توپخانه حمایت ميشدند » پیشاپیش 
داخل عمل میکرد. توپخانه ضربه قطعی را 


ناپلئون میگفت که نباید تیراندازان را 
مدت درازی بدون پشتیبانی توپخانه بحال 
خود گذاشت ۰ زیرا سربازان در زیر آتش 
توپخانه دشمن بسهولت روحیه خود را از 
دست میدهند و این کار به بی نظمی و 
پربشانی نان منجر میشود . سفارش اواین 
بو که‌توبخانه با فما لت یه شکل مکی دا 
عمل شود . زیرا تنها اثر عظیم این اتش 
میتواند نتیجه جدی بدست دهد . درنبرد 
های ناپلئُون »توپخانه نقنی بزرکگ و گاهی 
قطعی دارد . مثلا در فریدلاند» چهل عراده 
توپ بزر گگ سنارمون 89791700876 
که از سیاه وبکتور شتیبانی میک ردند» از 
آ غاز برد ی نظمی شد یدای در صفوف 
روسها بوجود آوردند و ارتش روس را 
وادار کردند که از فربدلاند و پلهای آل 

با بی نظمی عقب به نشیند و اپن 
ناپلئون بر دوز و به يك آرایش 
جنگی نوین روی آورده بود و آن عبارت 
از بکار تس آراشهای سیار ۳ و در 
نتیبحه تیار اسب پذپر بود که 5 آراش 
نیمه اول دوران رن کی جنگیش مات کر 
مغایرت داشت . شافهائی که در صفوف 
سربازان‌قدیمی انقلاب و جنگجویان کارآمد 
مصر » مارنگو 2 استر لیتز ایجاد شده بو د 
او را باستعمال توده های فشرده در میدان 
نبرد مور ساخثه بو د . 

درست نیست که ناپلئون برای مواضع 
مستحکم دشمن اهمیتی قائل نمیشد. او فقط 
از مارشالها و ژنرالهایش میخواست تااین 
مسئله را درگ تیه کف تصرف دس ی 
دشمن فیست که سر نوشت جنگ را تعیین 


و وحم نا 


۱۳ 


يت دبای تاژه درباره نابلئون 
فیکتن », بلکه انهدام قرو ها 0 
میدان نبره است که کار را پکسره میسازد: 
اما دراین مورد نیز نرمش و ذکاوت شگفت 
انگیزی نشان میداد و میپذیرفت که اوضاع 
واخوال هیچگاه کامالا تکرار مشود . 
هنگامیکه در سال ۱۸۰۵ پی برد که با 
تصرف اولم » عمده قوای ارتش افر کس را 


نابود میسازد . کوئش اصلی خویش را 


اهمیت درجه دومی که ناپلئون به دژها 
میداد » نتیحه منطقی این اصل بود که در 
دست داشتن ابتکارهای دارای نقش اساسی 
۱ . او هیکت نباید: بيك لشکر. کشی 
۳ رف مر اینکه وسایل رده ازروی 
رگ فراهم شده باشد وهنگامی 
دتاغاز اشد » یرای ذر. دست داشتن 
ابتکار باید تا حد نهاایی یه پیکار آیامی7 
ویر 
در پایان روز مهیب ۸ فوریه ۱۸۰۷ در 
الو 6 از ناپللون ما تن سیاهیان روس» 
متحمل چنان تلفاتی شده دود 13 بعصی از 
رب تردان و بعضی دیکر حتون به 
تعن‌ان کمترزی کاهش پافته بود. ناپلئوزن 


بهنگام شب بچادرش رفت و نامه‌ای رای( 


دوستش‌مارشال دورو لك 0 
مبهمی به ناکامی خود اعتراف کرد . اما 
وقتی سییده دم آن روز افسرده زمستانی 
۱ ینت که ان نها آبنیکسبن 
فرمانده ارتش روس عقب نشسته است ءبلکه 
وین عقب شتتی سخت مغلوب. گشته است 
اپتکار در دست ناپلئون باقی ماند و بدین 
ترتیب روز پیش برای ناپلئون يك پیروزی 
بودبنیسن فاقد خونسردی و پایمردی بود؛ 
ماه تیش از ی 
میدان نبرد را ترك کرده و ابتکار رابدست 
ناپللون داده بود »و حال و را 
هرسه کشته روسی دوتاسه نش فرانسوی 
صحنه عملیات را پوشانده بود . 

ابتکار و رهبری عمومی بتکم انتخاب 
زمین و ثعیین لحظه شروع نبرد » نخستین 
میسلیات تا کیک که دز میدان اقب نها غاز 
میشد ء همه در دست فرما ندهی کل ار تش 
۱۳۳۲ 


از نبرد 
به ار ترا ۱ میداد که وضوح 
آن‌هاتا بامروز نیز مورد تصین کارشناسان" 
ات ی خود را با اطلاعات مفصل‌و ‏ 
کم ار رش که مورد علاقه شد ید سرداران ‏ 
مکتب‌سایق و فرمانده. کل سپاهیانآترش» 1 
پروس » انگلستان و حتی ( تا درجه 
کمتری ) روسیه بود » خود را نمی آزرد. . 
ناپلتون اجرای ان با آن ماموریت راء 1 
0 ان قطه » .پا سر بح هندف 1 
0 میداد . اما طرز رسیدن باین حدف ۰ 
را در اختیار و برای ايشان میگذاشت. او . 
ضمن ثبرد در قلب و مغز ارش باقی می . 
ماند . مارشالها ضمن انجام ماموریت‌محو له . 
ارتباط دایمی خود را با امپراطور حفظمی . 
کردند ووی را در جربان تغییر ات پیوسنه 
اوضاع حون ارو ۰ ۱ 
در هرعمل اجرایی فرماندهی عالی‌به عهده . 
ناپلئون بود واو ابتکار فرماندهی را بطور 
کامل در .دست داشت . فرماندهان زیردست ٩‏ 
عادتث "گر ده بودند که وقتی خطر شدید‌بود. 3 
و ناپلئون در تزدیکی حتل ۱ ۱۳ 
پیش‌خود تصمیمی اتخاذ نکنند. فرماندهانی ۰ 
که قادر بودند بطور مستقل بيك عمل‌نظامی . 
دست بز نند » بسیار ی بو دند .داوو» ماسناو 3 
دیگران نیز کاملا شابان توجه بودند و . 
مجربان برجسته‌ای بشمار میرفتند . 3 
هنگامیکه ناپلئون در سال" ۱۸۱ در ۲۳ 
حوالی‌پاریس می جنگید » نه فقط فاقد ۰ 
۰ سرباز زبده‌ای بود که قسمتی از ۱ 
آن‌ها » از سال ۱۸۰۸ استخوانهاشان د ۱۶ 
میدانهای نبرد بحا مانده و بقیه در اسپانیا ۱ 
بهمین سر‌نوشت دچار شده بودند » خرف ۱ 1 
فاقد واحد‌های فرانسوی بود که هنوز به ‏ 
اشغال چند شهر در آلمان و جتد ناک 9 3 
ایتا لیاادامه میدادند » بلکه همچنین ماسنارا 
که در جنگ بیهوده با اسپانیا در مانده‌شده ۱ 
بو د» و داوو ۳ که در هامبور کی درمحاصره . ۱ 
بود » ومورا که ناپل را برای الحاق باو . 
ترلگ نکرده بود » دراختیار نداشت «بهترین ‏ 


پرا کنده ساخته : بود و در ساعت‌تعیینن 
" سرنوشت » بسیاری ان اشان. در" کنارش 
" نبودند . شکست نهاپی ناپلئون در سالهای 
و ۰۱۸۱۵ تنها باین‌سب‌نبود » اما 
ار کی از علل آن بوق < 
درتوفیق روش آبداعی دور زدن موآضع 
نوده است . ژومینی بامطالعه جنگ های 
ناپلتون » تتوری خود را در مورد ان روش 
۶۲ , ایلتزن نشان.داه که دور 
[ ون ارنش دشمن جز این معنی ندارد که 
" در وهله اول به عقب مواضع حریف دست 
پابند و خطوط ارتباطی او را قطع کنندو 
در وهله بعد هنگامیکه این عمل به نبرد 
منحر شد » ستو نهای مامور این کاررا نیس ز 
بای انجام عملیات بکار بر ند . 

ار گونن ری عتر:نظاعی 
ناپلئُون » نبرد را بعنوان نتیجه ضروری‌دور 
زدن مواضع دشمن و منطبق با طرحهای 
فرماندهی میداشت . نایلئون عقیده داشت» 
سرداری که دور زدن مواضع دشمن را به 
موقم اجرا مب‌گن‌ارد 6 ویر در انحام عمل 
شتاب نکند » خود را در معرض مانور و 
حمله‌متقا بل دشمن قرار میدهد . مارثژالهاتی 
2 " که در مکتب ناپللون تعلیم با فته بو د ند 6 ی 
-عمل را 9 وف و جالاکی بی نظیر 
و تقریبا همیشه با توفیق کامل بانجام می 
رسا ندند ۰ 


تاد هی تس 


اد وس ی ی ی 


اگر ۳ عمده قوایش دريك دژبا 
ّ ازدو"گاه مستحکم استقر ار پا فته یج ناپلئون 
پمحاصره او میپرداخت و اگر دشمن تسلیم 
8 ۸ ذشت. زد و دس صورت 
پیروزی. خود را سخت بیرحم شان میداد. 
9 حنگهاین ناپلتئون نمونه های فراوانی‌از 
این بیرحمی دیده میشود . وقتیکه درژوئیه 
سال ۱۷۹۹ ۰ بك ارنش مجهز ۱۲,۰۰۰نفری 
۶ بیاده شنرو, در مکان. مستحکم 
اپوشیر موضع گرفت و سبس ۳.۰۰۰ سیاعی 


۲ ت 3 توت هن ۳ 
۱ 9 4 ِ و تا 
س ترین و "آزمود‌رینمر لهاپش 
رادر چهار گوشه امپراتوری پهناورش 


يك ارزیابی تازه درباره نابلئون 

دپگر نیز بایشان ملحق شد » ناپلّون مانع 
بینی را در برایر خود بر افر اشته دید 

و ابنك #3 فشح مصر را ببایان رسانده بو د» 
باز هم خود را در خطر بافت . تر کهابا 
شناب استحکامات استواری بوجود اوردند» 
۳ محاصره ارم امکان پیر وزی نمیر فت» 
زیر ا اتلیتتان میتو انستنن از راه درا 
کقت کنید ‏ اتلون نمی ۱۳ 
قیمتی که تمام شود با حمله جبهه‌ای موضم 
دشمنن را مسخر سازد ۵ ساعت ۲ بأمداد 
روز ۲۵ ژوئیه ۱۷۹۵ علامت حمله داده‌شد. 
لان و مورا اولین کسانی بودند که در دژ 
نفوذ کردند و بدنبال ايشان عمده سپاهیان 
مهاجم سررسیدند .. ارتش ترك بکسر» ازدم 
تیم گنت همه‌شاهان یی در ۳۳ 
خویش‌نکه تکه شدند . ناپلئون بث روز پس 
از این فتح نمایان نوشته است : «آين نبرد 
تک از تهترین علیانی و ک ۰ ۱۲۰ 
دیده‌ام . از همه ارتش محاصره شده حتی 
یکنفرهم زنده نماند . »با این همه » حملیه 
بو بای فراهتویان بر ۱ تام 
و نایلتون جز 1 که چاره دیگری 


نداشت بدآن دست نمی زد ِ 


و قابلیت دسنه هایی از افر اد دشمنن را در 
بعضی آزرزمها بسیار ارج می نهاد و تصور 
نمیکرد که سوار نظامی به بیبا کی مملو کان 
پا قزاقان وجود داشته باشد که با آرایشهای 
را کنده بئو | ند در ترا یف نو ده های فشر ده 
ارتشهای‌منظم اروپابی مقاومت کند وتصدیق 
یرف که در عملینات محلی و محدو د» | بت 
گونه افراد براستی نیرومندترند وبرتری 
شخصینشان در حقیقت میتواند بسودشان 
باشد 6 بااین همه عقیده کتاشن نو ده های 
انبوه زر است هه تمه ثبرد را نعیین 
در ۰ نایللون پیوسته این حقیقت را 
تکرار میکرد که هنر فرماندهی کل در 
[ و که نخحست بتو اند سر عت گردانهای 
تقو بت شده را زگرد آ ورد مسلحم کتسد و 
۱۳ 


يك ارزیابی تازه درباره ناپلئون 
تعلیم دهد تااز آنها ارتشهای عظیمی‌بوجود 
آورد؛دوم » در لحظه‌ای که میخواهد ضر به 
قطعی را واره آوره » همه این نیروها را 
در نقطه مورد نظر متمر کز سازد؛ سوم»پس 
بر قفا افرفت ) کر فر ای یر وی 
د رنبرد ضروری باشد » بتواند گردان‌های 
تقوبت شده را بدون صرفه جوئی داخل‌عمل 
ترا 3 ؛ چهارم » پس از آنکه نو ده رتش 
را متمر کر ساخت از نبرد پرهیز نکند با 
آن را بتاخیر نياندازد » بلکه هرچه زودتر 
ده بای انکوشد :قرط ا نکه‌افید 
پیر وزی‌وجوددآشته باشد ؛ پنجم و دشوارتر 
از همه » در آرایش حریف نقطه‌ای را که 
در آنجا باید ضربه قطعی وارد شود پیاید. 
ناپللون میگفت 45 در بت کف » تصادف و 
بخت نقش قابل ملاحظه‌ای را بازی میکنند» 
اما اقیامات بزرگ کاملا بخصایل شخصی 
فرمانده یعنی به هوش . معلومات و بکار 
بردن اصول نظری در, عمل » که تر کیب 
آن‌ها هوشمندی وقوه یداع وایتکار ات 


دارد ۰ 


پاوجود چند اشتباه تصادفی و چندعلامت : 


خستگی, نبوغ نظامی ناپلئون که شامل هنر 
استفاده از همه وسایل برای رسیدن بهدف 
بود رویهمرفته در سالهای ۱۸۱6 - ۱۸۱۳ 
در مقایسه با درخشانترین سالهای زند کید 

بهیچو حه ضعیف شده بود . همه کارشناسان 
تاكتيك و استراتژی که بمطالعه تاریخ 
ناپللون پرداخته‌اند » چنین‌عقیده‌ای دارند. 
حتی در سال ۱۸۱۵ بااینکه نیروهایش به 


مراتب کمتراز حریفان بود و در موقعیت . 


سیاسی نومیدانه‌ای قرار داشت واز مدت‌ها 
پیش از لحاظ جسمی رنج میبرد » نقشفه 
استر ای او که برای درهم شکستن کامل 
نیروهای دشمن طرح شده بود » از نقشه 
ای که دز اولین کر ایتالیاء در 
سال ۱۷۹ ۰ باچنان توفیق درخشانی‌روبرو 
شد » کمتر نبوغ آمیز نبود . اولین کامیابی 
درخشان این طرح یعنی شکست بلوخر در 
۱ لینیی و همچنین دنبا له عملیات بعنی نبرد 
واترلو که فقط تصادف انحاز ن داد 9 


بموقع بمیدان جنگ برسد و ولینگتن رااز 
۱۲ 


ام ناپلئون دراین هنگام فاقه يك ۴ 
. چیزی که بعقیده خودش برای هر . 
1 از نبوغ ضروری‌تر است و آن" 
اطمینان به توفیق نهاپی بود. زیرا ناپلئون . 
اساس‌میکرد که دوران او سیر ی‌شده است. 3 
بهنگام گفتگ و ۱ آزنبرد واترلو ۳ 
ات : 
بسبب اشتباها تش که مقدم بر همه سیاسی ‏ 
بود »اطمینان خوه را از دست‌داده‌بود. هدف ۱ 
های‌سیاسی‌ناپلئون که عظیم و انجام نشدنی ۰ 
بود وباید بتصرف جهان منجر میشد » اورا . 
بدست کشیدن از اصول واقعی استراتژی . 
هدایت میکرد . 3 
ناپلئون در اقدامات عظیم نظامیش می ۰ 
کوشید تا ازاصل اساسی خویش که عبارت . 
نشود . وبرای اجرای دقیق این اصل بود . 
که د رجربان لشکر کشی روسیه حتی مدتها . 
پیش از عقب نشینی » نیروهایش آن همه . 
بافته بود . از + م5۲ ۱ سربازی که 3 
۳ ژوئن ۸ مج و آورده بود» 1 
م عبور از مرز و آغاز تهاجم بداخل . 
کشور روسیه » بیش از ۳۱۳۰۰۰ سپاهی . 
بهمراه نداشت . دیگران ماموربت‌داشتند که ۷ 
در شمال و جنوب سیر عملیات » جناحهای ۰ 
او را محافظت کنند . وقتی به ورتبسك . 
رسیدذیگر سیاهیان و ۳۹۳۰۰۰ نفر نبود‌ند» 3 
بلکه ۲۲۹۰۰۰۰ نفر بهمر اه دافشت و در 1 
حوالی سمو لنسك 71 ٍ ن‌عده به ۰۰ +۱۸۵ نفر اً 
تقلیل یافت . پس ازپابان نبرد اسمولنسك . 
و بر قراری پادگان دراین شهر » ب ۴ 
۰ روا نفر به گزانسك علعالوزی واز . 
آنجا با ۰+رره۱۳ نفر به بوردینو رسیدو . 
سرانجام در راس ۰ ۰ +ر۵٩‏ سیاهی به مسکو 3 
وارد شد .اینها تلفاتی نبود که تنها براثر ‏ 
اسلحه دشمن و بیماری و بدی آب وهوا . 
و اردشده باشد 6 بلکه ی وسیع‌راههای . 


‌نیزرفته رفته ارت ی 
3 ود ی کازمیگفت. 
لحظاتی وجود دارد که باید کشتی ها را 
سوزاند و برای وارد آوردن ضربه قطعی 
" همه نیر و ها متمر کز کردو آنگاه بايكث 
پیرووی برق آسا دشمن را درهم شکست 

خی باید به خطر ضمیف 
# تردن موقتی راههای ارتباطی تن درداد. 
۰ در طی لشکرکشی سال ۱۸۰۵ هنگامی 
که در موراوی می بح » پروس اماده 
, بمن بود و عقب نشینی در | لمان‌امکان 
نداشت , اما من در ستر لینز پیر وزشدم.در 
.. مشاهده کردم که اتریش خود را 
آماده میسازه تا رما ارتیاطی مرا سم 
کند و اسپانیا ات هسکند که با تعبور از 


پیرنه فرانسه را اشغال نماید . اما من‌در نا 
روز شدم ».در طی جنگ سال ۱۸۰۹ 
اوضاع باز هم 9 بود «اما من در 
واگرام پیروز شدم . 
اپلئون اه مختلف گفته 
لاشت که فن جنگ در این خلاصه میشود که 
بتوانیم‌در زمان و مکان معين نیروپی بیش 
و از آ نچه رقیب در آن لحظه در اختیار 
دارد , فراهم زيم 

سبب پیروزی او این بود که در هريك 
از حمله های جزء موقتا نیرومندتر آزدشمن 
بود » هرچند که ارتش دشمن رویهمرفته 
بیش‌از سپاهیان او بود . ۱ 

ناپلٌون به «روحیه » سپاهیانش توجه 
داشت . او طرد تنبیهات پدنی را از ارتش 
که بوسیله انقلاب بصورت قانونی درآمده 
بود » شدت مورد تایید قرارداه و : 
انگلیسیان ِ« ۳ مت تا 
تواند بفهمد که چگونه با تنبیهات‌بدنی در 
ارتششان موافقند : « هنگامیکه يك سرباز 
سیب شلاق خوردن بی آبرو و سرافکنده 
مشود » دیگر در بند کسب افتخارنیست. 
برای سربازی که در حضور رفقایش شلاق 


يك ارزیابی تازه درباره نابلتون 
باق سانت ۱ ... بهای قلاق عیخواه ایشان 
را به شرافتشان متکی سازم هنن از پاک 
عمل جنگی » افسران و سربازان را گرد 
میآورم و میپرسم که چه کسانی کارهای 
برجسته انجام داده‌اند » : کسانیکه می 
توانستند بخوانند و بنویسند به ترفیع درجه 
پاداش‌می بافتند » به بیسوادان فرمان میداد 
که « پنج ساعت در روز » تحصیل کنند؛ 
پس از آن بگروهبانی و استواری و سپس 
بافسری ارتقاء می پافتند . ناپلئون خطاهای 
بزرگی را بدون ترلزل باتیرباران مجازات 
میکرد . اما بطور کلی روی پاداش بیش 
از کیفر حساب میکرد وباترفیع » پول, 
نشان‌ودرجدرفرمان ارتش ۰ وباسخاوتمندی 
بی مانندی زیر دستانش را تشویق میکرد . 
در ۱2 فلورئال ۱۸۰۱ هنگامیکه ایجاد 


نشان لریون دونور مورد بحبك بو 
ناپلئون در جلسه شورای دولتی فریادبر 
آورد :9 شم تنصور که میتو ان 
سربازان را با تجزیه و تحلیل به جنگ 
واداشت ؟ هرگز .برای سرباز باید افتخار 
امتیاز و پاداش وجود داشته باشد . ارتش 
های جمهوری که کارهای بزرگی انجام 
دادن » از آن حهت بود که صفو فشان از 
زحمتکشان‌وروستائیان‌فعال و نه‌ازبیگانگان 
بو جود آمده بود » از آن حهت بود که 
افس‌ان جدید جای افسران رژیم کهنه را 
گرفته بودند و بدین سبب احساس افتخار 
میکردند ۳ 

بدرین ریب » ناپلئون با آ گاصمی و 
موفقیت درخشان »از مو آد و مصالحی ما 
انقلاب بو جود آورده دود » ابیز ارنیرومندی 
ساخت و بادردست داشتن 1 کارهای بی 
نظیری در تاریخ نظامی انجام داد . 

ناپلئون در خود خصلتی اساسی سراغ 
داشت که بعقیده او از هر صفتی مهمتربود 
و هیچ چیز دیگری نمیتوانست جای آن‌را 
بگیرد . ناپلئون این خصلت را اراده آهنین 
استحکام روح و دلاوری وبژه‌ای میدانست 
داشتن پرچم بروی پل آرکول » بدودیا 

۱6۵ 


ار کر 


يك ارزیابی تازه درباره ناپللون . 


چندین ساعت در زير گلوله روسیان » در 


قبرستانا لوبماند »بلکه منظورش بعهده گرفتن 
کامل سنگین‌ترین وخطیر تربن‌مسئولیت‌ها 
یعنی تصمیم‌بود.فاتح کسی‌نیست که‌نقشه‌نبرد 
راطرح میکند و با راه حل لازم رامی‌با بد؛ 
" بعهده 3 ۰ 

بعقیده همه منقدان نظامی معتر #,نایلئون 
در تا كنيكك یعنی فن پیروزی در نبرد» در 
استراتژی یعنی فن پیروزی در جنگ »و در 
سیاست بمفهوم تحمیل کامل اراده خویش 
بدشمن مغلوب » بعنی نه فقط خرد کردن 
ر رحیه و قدرت مقاومتش 6 بلکه محبو ر 
ساختنش به. صحه 8 قر ارداه مورد 
نظر فا نح 6 سک کاردان بو د. این سه 
0 انیا بطور اقامن در او بهم آ میخته بو د. 
وقتی نبرد عمومی بانحام میرسید؛ ناپلئون 
مورا و سوار نظامش را به تعاقب دشمن 
فراری, و نرای نابوده کردن او گسیل می 
داشت . سپس برای اینکه پیروزی ذژّنبرد 
به‌پیر وزی‌در جنگ بیانجامد » تعقیب دشمن 
زا تا پشت میز و تحمیل فرمولها و توقعات 
سیاسی خوش ادآمه میداد ۳ 

ناپلتلون معمو ۷ در آغاز توف 6 باوارد 
آوردن یکی دو ضربه صاعقه اسا میکوشید 
هرچه ممکن است سریعتر بر حریف پیروز 
شود و او را وادار بدرخواست صلیح 
9 

کلوزووبتر می نویسد: «از آغاز عصر 
بناپارت » جنگ نخست از يك‌سو و سپس 
از سوی 0 )۱ کار همه مردم هت 
جنگ وضع دیگری بخود گرفته است .با 
بطور دقیقتر » قویا به اصل حقیقی وتکامل 
ات نوات هه استب:.:فعا لیتی :کتهدز 
رهبری جنگ بکار میرود » براثر افزایش 
وسایل و تنوع راههای حصول کامیابی و 
بیداری شدید افکار » بطور قابل ملاحظه‌ای 
شدت‌بافته‌است . انهدام حربف هدف‌عملیات 
اس اسر دریک :فرش و داخل مدا کره 
شدن جز بادشمنی شکست خوده و ناتوان 
وم تست ۳ ) 
۱۳۹ 


در یاددافتهایش که در سال ۱۸۱۹ ۳ 


کوناگون و م سیاسیو 
قدرت نظامی منتج ميشد » جنگ را دو 
نوع - تعرضی و ندافعی میدانست بسی 
آنکه مرزیدبین آنها مش ۳۱ 
در باره اثر ژنرال رو که 2( 3 


شلد » می "نو بسد : 

د جنگ تدافعی منافی و نیست . .. 
همچنین جنگ تعرضی هرچند که هدفش. 
تجاوز از مرزو تصرف کشور دشمن باشد . 
دفاع را نفی نمیکند۰». 3 

۳ 111 

ناپلتون 1 ژا کو بن‌ها که ۱۳ 
مزایای پیروزی های انقلاب را ِِ های_ 1 
مر دم بسط دهد م» نفرت ن‌اشت* 9 نسست . 
بایشان ون نود 3 

سمایب از.مالکیت ۱۰ ۰ ۰۰ ۹ 
املاكگ متو سط و کوچكث دهقانی که اسب 3 
انقلاب این همه کر بافته نود » ی 3 
ی بناهای سیاست داخلی نایلئون‌بود. . 
اپلئون میکوشید تا مناقه قترهاه 9۳2 
بورژوازی را تابع منافع امپر آتوریش‌سازد. 
) هی دستان ۹ ماه 6 کار گران پازیس؛ ۱ 
لیون » امین وروئن برای او يك عامل . 
نگرانی بودند . اما او باهوش سرشارش‌پی ۰ 
برده بود که نها وسبله مدآقعه در ثراو ۱ 
آنان سربازان کعتی ۰ ات ۱۳۲۱۲ 
ژاندارمری و شبکه موثر جاسوسی است که . 


۳ 


فوشه با نهایت کاردانی بوجود آورده بود. 

او تلاش کرد تا در برابر سیل بیکاری که . 
در سال ۱۸۱۱ هزاران کار گر گرسنه رابی 
خانمان کرد » پایداری کند و با محاصره . 
ارو با و استثمار و حشیانه اقتصادی و اعمال ۱ 
قوانین انحصار در همه کشورهای مغلوب» . 


۱ راه گرپزی‌برای خود بجوبد .برای کالاهای 


فرانسوی بازار فروش تامین کند وبرای . 

صنایع فرانسه مواد اولیه بابهای ارزان - 
۰ - ابتدا برای فرانسوپان در جریان ‏ 

مبارزه علیه دخالت خارجی و سپس‌پرای . 


ملت ها پر با رد ۳ 
ناپلئون . 


3 تاینی بودند. ۳ رنه 0 
" و کارفرمایان » ناپلئون نه تنها با تدوین 
۷ » مانند 0 
هه ؛بتمام و کمال از اما 1 
کرد پلکه در راه آزار و استثمار 
زحمتکشان با ایجاد«دفتر چه های کار گری»؛ 
حتی دورثر نیز رفت . 
رین لحظات, کارگران علیه امپر اتورقیام 
نکردند ؟ واز چه رو » در سالهای ۱۸۱۰ 
۲۰۱۸۱۹۱۸۱۸۸۸۱۷ ۱۸۲۱ داد گاه 
" های‌بوربن‌ها که دوباره بر پا گردیده‌بودند, 
در پاربس و شهرستانها » کار گران را بجرم 
برزبان راندن فریاد ماجراجویانه « زنده 
بادامپراتور ۱» به ماههای طولانی زندان 
توضیح چنین است که زحمتکشان بطور 
غربزی دریافته بودند ‏ که نظم بورژوازی 
که مو لود انقلاب اش وامیراتور نماینده 
آنست »باوجود همه تضییقاتش برنظم کهنه 
4 خورده فنودالی که همر اه بنه و 
های متحدین باز گشته است » برتری دارد. 
در 9 و ده های وحیت‌کفان که درحو مه 
های سن آنتوان و سن مارسل و محله‌تامپل 
و موفتار 0( مستقر 
بو دند 1 خاطره روزهای پرافتخار انقلاب 
هنوز خاموش نشده بود . و در دوران‌صد 
روزه »۲ نهایی که بسنن انقلابی بیش از همه 
در نظرشان از هرچیزی بدتر بود» ناپلئون 
تسس 


اگر در تهدید باز گشت رژیم کهنه 


کهنه » ناپلئون نماینده عصری نو » صنعتی 
ودر زمینه اقتصادی مترقی بود » البته غیر 


يك ارزبابی تازه درباره نابلسون 


سس 


فتوحاتش در فرو ریختن پایه های اروپای 
فئودالی نقش انقلابی 9 کرده‌است. 
ارزش متر قيافه اقدامات ناپلئون بارها ۱ 
« ناپلئون امپراتوری 
مقدس وم ژرمنی را از میان برد واز 
شماره دولت های کوچكث آلمان کانت و 
دولتهای بزر گتری بوجود آورد.در کشور 
های متصرفی مجموعه قوانین خود را که 
از همه قوانین موجود آن کشور ها پیش 
رفته تر و بر اصل برابری استوار بود 
معمول داشت.. دهقا نان و بورژواهای] لمان 
که بسبب گرانی قهوه و قند و توتون وغیز 


سیم 


ان ار بودند د رمورد ناپللون .در 
اشتباه بودند » چه محاصر: ازوپا باه ملی 
پیش ‌فت تولیدات و میا ای ۱3۳1 
بو د 0 

« رژیم ترور در فرانسه: کار خود را 
انجام داده بود . ناپلئون آن را در دیگر 
کشورها بصورت جنگ بکار میبرد و این 
رژیم ترور مطلقا در المان ضروری‌بود.» 

رز گرب اشعناه کایلون وود ۱۳ 
سلسله قدیمی ضد انقلابی یعنی ازدواج با 
دختر امپراتور اثریش بود . او بجای‌محو 
کردن همه آثار اروپای کهنه » درجستجوی 
مصالحه با آن بود و چون میخواست بر 


شرد شده ات ۳ 


سلاطین‌آروپابيشی کیرد میب ۱۳ 


ممکن ات دربارش را بصورت دربار آن‌ها 
در آ ورد ۹ 


شرت همه قلمروهای سلطنتی قاره ارو پا 
بدست ناپلئون نتیجه پیکار عظیمی بود که 
سرانجام نیروهایش را تحلیل برد . زیرا در 
کناراروپا که‌از لحاظ اقتصادی عقب‌ما نده‌ثر 
از فرانسه ناپلئون بود »انگلستان قرارداشت 
که دراین زمینه بسیار از حربفش پیش‌بود. 
و جون بر دربا تنلط داشت ‏ از ال 
استراتژی مورد ضربه مستقیم واقع نشده 
بو د ۰ 

ناپلئون بزودی دریافت که این دشمن 
از همه وحشتن کنر است ‏ او تصمیم گرفت 
تا ان را در خاور » در مصر وسوریه بزانو 

۱۳۷ 


يك ارزیابی تازه درباره نابلئون 
در آورد 2 


سازه هيچيك از این دو اقدامش با توفیق 
انگلستانرادر سر اسر قاره اروپا از کف ك 
دو لت‌خارج سازد ۱ البته این کار را بو سیله 
فراوانی_ کالای فرانسوی , خوبی جنس و 
ارزانی آن‌ها ی , زیر ا بچین کاری عبر 
دی بو د» بلکه سر نیزه و ک‌وسر باز ان 
ان متوسل شد. برزای: از پا در 
آوردن انگ‌لستان » انهدام صنایش کافی 
تسش بازر گانی و ناو گان تجارش 
را وا دچار اسیب میساخت و واردات 
مستعمرتی‌اش را بهیچ میرساند . ناپلئون 
باجلو گیری از ورود شکر » پنبه »نیل»چای 
هندوستان » قهوه وادویه باین اقدام دست 
زد.اجخرای کامل محاصره بری منطقا ایجاب 
میکرد که سراسر اروپا وروسیه از اراده 
مطلق ناپلئون فرمانبرداری کنند و اپن به 
معنی‌سلطنت‌جها نی بود که اوپس ازاستر لینز» 
زبر عنوان « امپراتور غرب » چنین‌ادعائی 
داشت‌و بعداز تیلسیت منفلورش را رفته رفته 
روشن‌تر نمایان ساخت . 
ناپلتون که دراین راه قدم نهاده بود نمی 
توانست از نابودی بگریزد و سرانجام‌نابود 
ی 
۱۳9 
همه نلاش‌هائی که منظور آن تسم 
ناپلئون بعنوان يك موجود منزه از گمراهی 
واشتباه ومعرفی اوهمچون فرشته‌است که 
تنها برای مصلحت بشر بزمین ۲مده‌است. 
شش‌هائی که‌برای ضروری نشاندادن 
سیل‌های خونی که درمدت بیست سال‌بطور 
مداوم جربان پافت میشود » همه فعالیتهائی 
که برای زدودن لکه چند عمل بسیار 
یاه از اسع نایلتون صورت گگرفته »بکلی 
بی‌فایده‌است. زیرا ناپلئون هرگز باچنین 
خاطره‌های اندوه اوری خود را مضطرب 
او با چنان صداقت وصمیمیتی بات‌بار 
برای هميشه خود را بامنافع فرانسه یکی 
۱۳۱۳۳۰۰ 


خود را در اردو گاه بولونی 


تا ماه سات کار از که ربر| در لندن‌مغلوب ‏ 


۳ درنظر داشت ۰ منظور او بورژوازی " 


بود ِ درموره ۶ 
1 منت ترا ۱ 3 

پر ش از تن گفتهايم که وقسینابشون 
از فرانسه سخنن مگ 5 کدام طبقه رات 


بزرک و تاعديم دهقنان ما لك بود. ِ 
اما اگر جنبه « اخلاقی» مبئله را 
کنار بگذاربم وبه‌هوش واستعداد فوق‌العاد. ۲ 
او توجه کنیم » ميتوانیم پی‌ببربم که‌لرد . 
روزبری 0۲( چه 
یکوید: دناپلئون حمه‌کنانی راکه‌تصور ‏ 
ميشد دارای منتهای هوش وفعالیت بشری 
هستند » سار ی يك‌انکلیت ۶ 1 
دیگر هلاندروز 6 ۴010220 
که کوچکتربن عللاقه‌ای نسبت به‌نا پلئون ندار 7 ۳ 
و درموارد بسیارقضاوتهای‌نامساعدی‌درباره . 
او ۰ سبب موهبتهای خارق‌العاده‌ای . 
که وجود ایلتون سرشار ازان بود و . 
همچنین سب جابی که درتاریخ حه تیا 9 
اشغال میکرد؛ اورا «در نخسین رده‌انسان ۱ 
های جاویدان » قرارمیدهد .۰ ناپلتون ۰ 
دريلث لحظه در باره سر نوشت سر اسر اروپا . 
تصمیم میگرفت و درتصمیماتش بمنظور ‏ 
رسیدن بهدف ۰ نبوغ واقعی را ۳ 
| نعطاف نا پذ‌بر در هم م یآ میخت » ۰ ۱ 
بی‌رحمی او آزروی. هوی‌وهوس‌نبود» .۰ 
بلکه نسبت بانسانها کامللا بی‌قید بود و آنان 2 
راچزوسیله بت چیز دیگری نمی‌دانست ۰ 
۰ حیله کرک : د ۲۳ ۲ 
ی بنظرش نا و کمترین 
ورنگ بدان متشبت میشد + ذکاوت ‏ 
تائر نایذیرش ۰ درهمه فوازد بط ۳۱ 
بکسان باو هشدار میداد که راز فیسر ‏ 3 
باشد همواره ثر جبیح دهد تا بدون‌بیداد گری ۱ 


سوی هدف برود . 


اگر تشخیص میداد که اوضاع و۳ 3 
احوال اجازه مبد‌هد ‏ » اعما لش را بااین 3 
اصل تطبیق میداد. 3 

قدرت وافتخار » شهونهای مستول ۳ 

براو بودند و تازه قدرت برافتخار 1 
داشب: فعا لیت روحی تا کی و۳ ۱ 


و ۳ درجه سنیار زیادی 
ی کننده. خصوصیات ناپلئون بودند. 
اوکه مدتهای طولانی دراحترام و 
اه 2 ۳ سرحد بت تزاستی غرق شده بود» رفته 
رفته باین نوع ستایشها خوگرفته بود و 
ود را سزاوار آتهامبد‌اننت / بااین همه 
مزابائی‌را که و اقعا میتوانست ازاین‌برسش 
ها حاصل کند » ارزیابی میکرد. ناپلئون 
پطور قطع بقین داشت که اهرمهای حر کت 
دهنده انسانها ترس وسود هستند .نه‌عشق 
و 9 دراین مو رد تنها و نهم تاحدی» 
#سنناع .می‌کرد. هنگامیکه هنوز براروپا 


تلقی خو اهند کر د. 
درباریان در و عزای عمومی 


9 بعقیده ۳ 0 اب 
ازسکباری خواهد کشید. 


۳ او مید‌انست که مورد ‏ پرسشش 
وم استه واگ چه: آنقد که 
1 ازرادوستٍ دانلنتد» 9 
ی ما 9 
#سن ازمر کی جسدش را شستفد عالاوه‌برآثر 
#یاك" آزخم سرنیزه‌ که مربوط به‌نبرد تولون 
‌بود ويك کلوله درپاش که سال ۱۸۰۵۹ 
دررآنیسبون بدو ی اصایت زگ ۵ج دو د از 
زخمهایی که هیچکسن هرازه اطلاعی 
آزا نها نداشت روی بدنش دیده شد. 
اوبرای اینکه سربازان نیون نسرد 
مضطرب سازد» زخمهای فیرش را ینهان 
ساخته بوه وبکمك ملازمان نزدیکش مداوا 
کر ده بود وبا نان فرمان داده‌بود کهسکوت 
"اختیار شک درباره لور 43 شبی از 
ور ک نصییش میشد هیچگونه شکی نداشت. 
7 وش راخارقالعاده ی از هر چب ر» 
مس برد لوجاع وانجوال 
نم ِ_ِ ان بش آ ید ۰ زوزی ی رن 


فرمان هیر ان »روزی. برحسبر اتفاق . 
پرسید که مردم چگونه خبر مرک اور 


" يك ارزیابی تازه درباره ناپلئون 
به‌لاس کا زگفت: « در مقایسه با زندگی من 
رمان چه‌میتو اند باشد!» 
۰ آثر ناین‌یدشن ناپلئون از صحنه 
اروپا , درروی معاصران » باپایان نا گهانی 
توفانی خشمگین که مدنهای طولانی باشدتی 
پی‌مانند» همه‌جا را زیرورو کرده باشد‌قابل 
مقاسه بو د. دراروبای آن زمان ». درست 
پیش ازنایللون پیشرفتهای اجتماعی و 
اقتصادی » بنیان حکومتهای فرسوده‌ای‌را که 
قرنها از فنودا لیته حمایت کرده بودند» ضعیف 
ساخته بوه واساس سازمان های متعدد 
قضایی واداری پابی‌حالی ولختی 
بحیات خود ادامه میدادند » ویران کرده 
بو د ۰ 
ناپلئون در مرک این طوفان 
که بسوی اروپا رو آورده بود » قرار 
داشت و این ساختمانهای کرم خودراوبران 
ومنهدم ساخت . اگرچه این بناهای 
لرزان بدون دخالت اوهم فرومیریختند» 
اما اوسرنوشت اجتناب ناپذبرشان راتس‌بع 
گرد 
ناپلئون ماموریت تاربخی خویش, را 
با استادی بی نظیری بانجام رساند و 
کاری چنان دشوار را باسهولتی تقلیدناپذبر 
پایان داد. 
پس از ناپلئون » چند بازمان‌ده 
فئودال توآنستنت خود را مدئی درارویای 
یی حفق اکننهم اما ادا یا 
جسدی. بودند که موقتا سر پا نگهداشته باشند: 
انقلاب ۱۸۳۰ در فرانسه » انقلاب ۱۸۵۸ 
درآ لمان واتزیش کار جاروب کردن این 
شه مانده های تاریخ را بطور قا بل 
ملاعظه‌ایی پیش اتصات .رل فلا 
مهم برای الغای سرواژ درروسیه تاسال . 
۱۸۱ برداشته تسده . وان کار نیز باا کراه 
وت اکریت اخراقه زر و۵ ۱ 
آشکارا امیدو.ار بو دثث ۳ امتازی را که 
سنبب اوضاع واحوال از دست داده بود ند 
دوباره صاحب شوند و بالااقل مقررات لغو 
سرواژ را بنفع‌خویش تعدیل کنند ودراین 
کارنیز توفیق یافتند. 
کته ؛است خاظر رشان مارا" کته 
۱۳۹ 


يك ال تازه ار ناپلئون 
ناپلشون برای سهیل یا با اروپسای 
فئودال وپیروزی برآن عمل‌فوق‌العاده‌ای 
۵ ۱ ۱ 
دازا فلایمتی دافقالاب: در جلد 
امپراتور فرانسه پنهان شد و امیراتور 
فرانسه در قیافه سلطان جهان پدب‌دار 
ناپلئتون یگ در آزاده کردن دهقا ذان 
ازبوغ فنئودالیته تردید نشان میداد در 
سال‌های ۰-۱۸۱۲ ۱۸۰۷ در لهستان»دهقانان 
را یآ نکه زمینی به] ان داده شود 21 اق 
ساخت یعنی درحقیقت اجازه داد که سرواژ 
باقی بماند » درروسیه » درسال ۱۸۱۲»حثی 
این کار ژانیز نکرد. او دیگر اراده‌سخت 
و قاطعش رابکار میبرد تا ملت هاوحکومنها 
را بانقیاه ان: استبهاد*.شخضی‌اش* وادارد 
آنگاه بوه که اروپا برای مبارزه باآزار 
دهنده جهان . مصمانه قد برافر اشت. 

۰ همچنین درسال های ۱۸۱ ۰۱۸۱۳ 
تنها "اشراف و بازماندگان طبقه فودال 
نبودند که جز خللاصی ازدست آناپلئون ‏ 
راهی برای نجات‌خودنمیدیدند» پورژوازی 
کشورهای مغلوب نیز که با انقیاد ناپلون 
از پیشرفت بازمانده بود» بهمان اندازه 
درارژوی شکستن این قیدو: بندهامیسوخت. 
بهره‌برداری منظم وبیرحمانه‌ای که ناپلئون 
برای تامین منافع انحصاری بورژوازی 


فرانسه » براین کشورها روامیدا شت» کاملا 


محقق بود وبورژوازی ازآن رنج‌میبرد. 
در حقیقت . هنخامی که قیام ازادی:- مان 
به‌تو ده‌ها اجازه داد که بو ع ناپلّونربدور 
افکنند : نفع فور ی‌این پیروزی نصیب 
بورژوازی نگشت» بلکه ارتجاع استبدادی 
وفئودالی ازآن بهره‌مند شد واین تنهابآن 
سبب بود که دراروپای آن زمان » طبقه 
,بورژوازی تا حدی ضعیف‌بود وسازمتان 
آدرستی نداشت . 

این طبقه ازجامعه اروپابین که پیش 
از این #همشهری کنسوال اول 4 را تالم 


یز 3 از ۸ 0 تا ایا 


ی 1 جز 7 گ 
نهایی" دیکری داشته" باهن؛ ۱ او تا« بان 
نمیخو است این موضو ع رادركگ کند» وانگمی 
در ان مورد اساسا ناتو ان یود .. مجسه 


ودريك نت عضای سلطنت ودزنست دیگر 
بل گوی بر نجی ام داب وبربالای ستون 


توپهای دشمن قالب ریزی شده » 


ناپلئون تا چه حد رویای غیر منطقی . 
۳۹9 براروپا ودرصورت امکان: اسیارا . 
با سرسختی دنبال میکرد وهمانطور که 
درمجمه اش گوی بر نحی رابنشانه کره‌زمین ‏ 
دردست میفشارد ‌ میخو است سلطنت جهانی ‏ 
را بوجود آورد ۰ اما امپراتوری جهانی 
فروربخت واز اثار نایلئونی تنها قسمتهایی ‏ 
مدتهای طولانی باقی مان که شرایطآنها 
بیش پیش ازظهور او ِ یر 
آماوه 3 
سیمای ناپلتون 9 هميشه دز ادا( 1 
بشر بت نفش. سسته است. اور ۳ درذهن . 
کسانی شیح . آ ثیلاه امیر تیمور» < ۳ 


وژول .سزار.رابیدار میکند. اما عر ۳ 
بررسی‌های تاریخی پیش میرود طبیعت بی ‏ 
نظیر وغیرقابل مقایسه ناپلئون وسرشت ‏ 
شگفت‌انگیز شخصی او روشن تر نمسودار ‏ 


آتر 


حمة 


: کاه ه دهکا 


ن‌ 


‌ِ عشفهای الز ال ورمان («بابا کور بو)) 
نبا 
وت ادیی بالراف .. عاونخا مایق وولفت نو ۱ 
سیاری بای او فراهم کرد"و نیروی حیانی و خوش خویی فراوان او سبب شد که 
درثمام سالنهای تقریبا پذبرائی جر سالنهای بسیار انحصاری » ازاو با روی باز 
استقبال کنند ۰ یکی از خانمهای متشخص که مجذوب شهرت او شد » « ما رکیز 
د و کاستزی» (۱) دخثر ب- دوگ و خواهر زاده دیگز بوذ که از اعقاب بلافضل 
0 دقاف نحلیس مصو نب میشد؟. 
این خانم » با اسم عوضی برای بالزالك. نامه نوشت . اوجواب دادبهماز کی 
دوباره کاغذ نوشت و هویت خود را.آشکار کرد . بالزالك بدیدن او رفت »"رفته رفته 
با هم صمیمی شدند وچیژی نگذشت که بالراك هرروز با "او ملاقات میلکرد . 
مارکیز کاستری "زّنی رن پریده"» بود » ومثل گنل بود". بالزاك عاشق 
ان یرانک به بات الک اجااه- میداد که استتهال اهرفیاینا ایلوصفت 
دربرابر پیشرفتهای بیشتر اومقاومت میکرد. بالزاك به خودش عطرهیزد ۰ هر روز 
دستکشهای زردرانگ نو بدست میکرد » ولیْ این کارها چیّزی عاید او" نمیکرد". 


ومع 0۵ عمزیان1۷21 - 1 
۱۳۱ 


اس تا ای 1 دام بش مه با ۱ ِ ندارد 
خوشش می‌آمد که مرد جوان هوشمند مشهوری دربرابرش بزّند م ولی بهیچو چه ۳ 
قصد نداشت «مترس» او شود . ۰ 
بحران» درشهر ژنو شروع شد,هاد گیز بابالزاك ودائیش «دولفیتزجیمس»(۱) 

که همراه و مواظب حال او بود » سرراهشان به‌ایتالیا درژن و توقف کرده . 
بودند . هیچکس درست نمیدا ندر که چه حادثه ای اتفاق افتاد . بالزاكگ ومار کیز » 
به گردش بیرون شهر رفتند » وبالراك درحالی که گربه میکرد » بر کشت .شایب بتوان 
تصور کرد که بالزاك » درخواستهای قاطعی از مارکیز کرده بود واو آنها را طوری 
سک به بالز‌الک بر خورده بود رد" کرته‌بود.. بالرا اننو‌هن وتات را 
کمابصناس میکرد بطرزتفرت‌انگیزی ازاو استفادم کر ده‌اند » به‌پارس بر کت ول او 
رمان نویس بی‌ارزشی نبود » هر تجربه‌ای » گرچه بسپار ترهین‌آمیز بود » مورد 
استفادةه وی قرارمیگرفت + بهمین جهت.» ها کیر دو فاستر ی درابیته و ۲ ۱۰ 
زدن بی‌احساسات افراد طبقه عالیه شد . 

بالزاك زمانی که هنوز خانم متشخص را بیهوده محاصره کرده بود. » ازاودسا 
نامه عاسقاته ای به-امضای «غریبه» دریافت کرد . نامه دوخ »که تیار ی ات 
شده بود » پس از بهم‌خوردن میانُ اوومارکیز ءرسید . بالزاك ءدرتنها روزنامه 
فرانسوی که اجازه داشت واود روسیه شود » اين, اعلان, را چاپ کرد : ۱ 

« نامه‌ای که برای مسیو دو «ب» فرستاده بودند » بدستش رسیله است . . ا 
اوامروز فقط بوسیله این روزنامه توانست رسیدن نامه را خبربدهد » و متاسف . . 
است که نمیداند جواب خود را به کجا بفرسند» . ۱ ۱ 

نويسندهٌ نامه » «اولین هانسکا» (۲) ۰ يك بانوی محترمه نجیب زاده و ۴ 
بسپار ثروتمند لهستانی بود . این بانوی محترمه » سی‌ودوساله وشوهردار بود » ولی . 
شوهرش ازاو خیلی بزرگتر بود . پنج بچه زائیده بود » اما فقط کی از آنها » يك 
دبختو, زندبه بود , اواعلان بالزاك رادید , وترتیب کاررا طوری داد که اک یال ات 
برای او کاغذ بنوبسد » نامه‌ها رادراودسا توسط يكث کتابفرروشی دریافت کند . 
نامه نگاری شروع شد . 

وبه‌این ترتيتِ » عشق, بررگک زندگی بالزاك آغاز گشت . 

کاغذ هائی که ردوبدل میکردند روز بروز صمیمانه‌تر می‌شد . بالزاك » به 
شیوهٌ نسبتا مبالغه امیژ آنروز » قلب خود را طوری عربان کردکه شفقت وهمدردی .۰ 
خانم را برانگیزد . «اولین» » احناساتی واز زنددگی بکنواخت خانوادگی که در ۳ 
قلعه بزر کت افر افی داشت » ضسته یزار نود م این قلعه دراه کر 3 ۱۳ 
هزار جریب زمین سطح واقع شده بود . او بالزاك را به عنوان يكث نو سنده 
و تاو بارش پاش رد ازاوخوشش می امد . 
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۱۳ 


4 


1 ۱ مان 
نت ظ وکا ی ی وبال لد برای هم نامه مینوشتند از 
3 اک باشوهرش .که تاخوش بود , دخترش ۰ يف معلمذ سرخانه و يك گروه کلفت 
٩ ۳9‏ رال (۱) سوس رفت ۰ ویالزاکگ هم به دعوت او بها نحا امد" . 
راجع این موضوع که بالزاك ومادام هانسکا چه‌طور باهم ملاقات کردند » يك 
9 ۰ که شایت درست اتباشد در ادست است . 

بالراك » درباغهای عمومی قدم میزد که » خانم محترمی رادید روی نیمکتی 

۱ ۰ خواندن تتایی است . خانم » دستمال خود را روی زمین انداخت ؛ 
وبالزاك وقتی آنرا برداشت تابه خانم بدهد » متوجه شد که کتاب » یکی از نوشته‌های 
خوداوست . باخانم حرف زد . این همان زنی بود که برای فیدنگ امه بود . دراین 
زمان ۰ «اولین» » موجود خوشگلی" بود » جاذبهٌُ نسبتا زبادی داشت » چشمهایش 
گرچه کمی » تاب داشت » قشنگ بود » موهایش زیبا ودهانش دلربا بود . شاید » 
اولین دفعه که آن مرد چاق‌سرخ چهره را که‌قیافه‌اش شبیه قصابها بود و چنان نامه‌های 

۲ اه و بر افرژی. بای او توشته بود.دید کمی جاخورد . ولی ؛اگرهم جاخورده 
باشد » فروغ چشمهای خال طلائی بالزاك » نیروی حیاتی فراوان او » «اولین» را 
وادار کرد که آن تکان روحی رافراموش کند وچیزی نگذشت که بالزالك معشوق 

و 

و رس تزدونه هفته "مور شید به. بارسن مر کر دیاین فرای مها 
آزهم جدآشدند که دراوائل زمستان » دوباره در ژنو همدیگر را ببینند . بالزاك برای " 
9 وازد ژنو شد وشقش حفنه درآنحا م‌برد ودراین مدت ژمان :9دوشی 
ود لاتکی» (۲) رانوشت ودران . ازمادام دو کاستری برای نوهینی که باو کرده 
شام .قرفت . 
بالزاك » بعد ازآنکه به پاریس بر گشت . بازنی به اسم «کنتس گیدوبونی-. 
وبسکونتی» (۳) آشناشد . این زن» انگلینی ۰ بور نقره‌ای » شهوت‌ران وشهوت‌انگیز 
بود و آشکارا به شوهر بی‌قید خود خیانت میکرد . بالزاك » فوری فریفته او گشت. 
کنتس ۰ «مترس»۲ اوشد . ولی رما نتیکهای آن زمان » کارهای عشقی خود را طوری 
انحام میدادنه که گوئی درصفحه اول بث روزنامهٌ «پرعکس وتفصیلات» چاپ شده 
باشد . بهمین جهت » طولی نکشید که مادام هانسکا - این روزها در وین زندگی 
میکرد - شنید که عاشق اوبی‌وفاست نامه‌ای پر از سرزنشهای تلخ وتند به بالزاك 
توشت و اعلام کرد میخواهد به‌اوکرین بررگردد . این » ضربه‌ای بود . بالزاك حساب 
کرده بود .که بعداز مررگی شوهر مادام هانسکا - حادثه‌ای که به‌عقیده خودش زیاه 
نمیتوانست نتاخیر افتد - بامادام هانسکا عروسی کند وبه ثروت فراوان اودست یابد. 
دوهزار فرانك قرض کرد وباعجله به وین رفت تا با «اولین» آشتی کند . 
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۱۳۴۳ 


3 بود و۳ را فراخور متام 9 بخود بسته بود 6 بد‌هد : . درحالی که پکتامر 


۰ رش "مقدار زیادی درو غ تگوید نا سوء طلهام/ او ۳ تیف پدعد . ده هفتهپید ۰ 
۱ او کاان رف نا قشت سا شمدیگر کال ت۳۵ 99 


«بخاطر این زن" » بش از پیش به و لخرنجی افناد طلبکار ها تو قیفش کردند هجو 


فیرسید ۰۱ در۱۸۳ "مادام دوبرنی » معشوقه اولش ۰ مرد ومرگی او غم واندوه 


2 کی دوست داشته‌ام" . تبگران "کشت بل : "مادام؛ و ترتی فا رگی و۱3 اور 


همین بود : وقتی زنی » به سبب شهرت مردی مجذوب اومیشود» آنقدر به اعتباز و 


اسلت ندارد : ای زن. » خودنمای سر خورده‌ایست "که فراضتی رامی‌قاید تا غر یزه خود ۳ 3 
دان‌ضا گنه ماجرای عشق با لز الک و هلن دووالت 6 طو لانی تشد » وظاهر | درمناقشه‌ای ی ت 


به عنوان يك آل ۳۷ وداج دون او بود که بامهمانشانه دارع اه بزند 


ند‌اشت*» وارد وین شد . مادام هانتگاء, سرزنشهای تشترش , به‌او کرد و وبالزاك : مس 3 


بالز اک به پازیشن از وت ۱9۳ رو اب و 9 ۳۲7 یز و 


پول لازم را که مبلغ قابل توجهی بود » پرداخت تا اورا از زندان رفتن نجات دهد. 
از آن ببعد »هرچند وقت پکبار که وضع مالی بسیار وخیم میشد » کننس"به فریادش 


ار بردل با لزالش گذاشت 6 تا 2 درباره مادام دو بر نی کت ِ او تنها زنی بود 
داش داشت . 


درهمان سال » کنتس موبور به بالزاك خبرداد که ازاو بچه دارشده است  .‏ 


«قیدانستم. که مادام ايك" بچه سیره آمیخواهدا 3 بهمین جهت چیزی راکة هیتحواست 
بدست آورده است» بد.نيست‌بگوئيم که رمان نوس بزرگت » درجربان زئندگی عاشقانه . 


خود از مشوقه های مختلف يلك پسر وسه ّ ذاشت.. "ایتطو زا پیداست که فاو 2 
بطرز عجیبی به‌اپن بچه ها بی‌علاقه بود . از ماجراهای عشقی دیگراو ۰ من فقط به. . 
پکی ازآنها اشاره میکنم » برای اینکه نّ قضیه هم مثل داستان رابطهٌ او اه 


قو/کاسترمی: و بفادام :هانسکا :«بايك. نام عاشقاثه: شر‌واغ شدا ۰ عطلب امربو طا ربه قیو دای ؟ 
بنام «هلن دووالت»" (۱) است . عخیب است-« که سه‌نا از پنج»ماجراء] عشفیل بزو کي 39 
الاک لقن رشن شز لو علاشه راهاین 1 عللعناعکه ای مشقهاد واتایت ما ۱۳ 


التحاری که ممکل است اززاء-ارثتباطاغا اوا بدست آورد» علاقامشد است«که دبکر استعع ۳ 
و تفج نا که او رین و بی‌طمعی نام دارد و عشق حقبقی آنرا بوجود. ورده ِ 


که برسرده‌هزار فرانك در گرفت ,پایان یافت . این پول را با لز ال از هلن قرض ‏ 
در 3اه قو۵ : ۱ 


لاعر. : لحظای که راك مدتها اسقاررا میکنید زر ۰ ۱۳۳ 


۵ 0۵ مصخ[۲36 1 


1 
۱ 


«اولین» 0 


ومراسم ازدواج دز نها صو رت ۰ 


0 و ده رمان 


و ارام هی ی وه به و رز . سرانجام » میرفت 
3 و بالاخره » میخواست اف ای اي و فوتجات خود خا(اض 


مد یی و رای زرا ظ و 3 


ازپی‌وفائیها . ولخرجیها . ووامهای اوصرفنظر کند . 
بالاك ؛ ناامید شد ۰ «اولین» دروین به‌او گفته بود : تاوقتی که‌قلب ترا دراختیار 
دارم » انتظار ندارم که جسم تونست به‌من وفادار باشد . خوب , اینراکه «اولین» 
هميشه دراختیار داشته است . ازبی‌انصافی اولین » خیلی رنجید . به‌این نتیجه رسید 


که مادام‌هانسکا را بوسیله دیدن وملاقات » میتواند دوباره بدست آورد . بهمین جهت 
بعداز نامه‌های فراوان » علیرغم اکراه . بی‌میلی اولین » به «سن‌پترزبورك» که در 
نون سر" کرد . ۱ ۱ 

حسابهای اودرست ازاب درامد هردوی آنها چاق وهردو میانه سال بودند 


او چهل وسه سال داشت واولین چهل ودوسال _ و ابنطور معلوم: ات که مادام 


هانسکا وقتی با زد ار ی و که و۱ آو دریع کلد ۰ دومر ثبه » 
عاشق و معشوق شدند » ودومرنبه » مادام هانسکا به او قول داد که بااو عروسی کند. 


ولی » هفت سال طول‌کشید تا به قول خوه وفاکرد . نوبسندگان شرح حال بالزاك.» 
۳ موضو ع نعحب کرده] ند که او لین 6 چرا اینهمه دست ددست مالید , و لی دلائلش» 


مسلما نامعلوم نیت . مادام هانسکا » خانم متشخصی بود , به‌اضل ونسب عالی خود 
میبالید » واحتمال کلی دارد که بین «مترس» .يك نویسنده مشهورز بودن وزن يت 
تازه بدوران رسیده معمولی شدن » خیلی تفاوت قائل بود . حتما خانوادء اوهم 
شیک ول که اوزا شین وضات اجوری تصرف کف 
با دختر دم بخت داشت که.موظف بود اورا مطابق شان ومقام خود » سروسامان بدهد. 
با انم بنیاز ولحرج بوفت حتما مادام هاسیکا ازانن میترسید که دارانی 
اورا تلف کند . بالزاك هميشه ازاوپول میخواست . به‌پول کم‌هم راضی نبود . هردو 
دستش را درکيسه او فرومیبرد . مادام هانسکا پولدار و خودش ولخرج بود » ولی 
بین اینکه شما » پولنان را برا ی خوشی خودتان دوربریزید » تااینکه آدم دیگری 
ام خوش خویشس بکند ۰ تقاوت یار اشت ۳ 

مطلب تعجب آوراین نیست که اولین هانسکا چرا برای عروسی بابالزالگ آنهمه 
صبر کرد / بلکه ابشتکه اصالا چطور شد بااو عروسی کرد . درجریان آن هفت سال ؛ 
هرچند وقت پکبار همدیگررا می‌دیدند » ودرنتیجه یکی ازاین ملاقاتها » اولین آ بستن 
شد . بالزاكگ حظ کرد . فکر کرد بالاخره فانح شده است وازاولین درخواست کرد که 
فوری بااو عروسی کند » ولی اولین »که مایل نبود به‌این کاروادار شود » به اونوشت 


که بعداززایمان خیال دارد به او کراین‌برگردد ودرمخارج خود صرفه‌جوئی‌کند وبااو 


بعنا ازدواج خو اهد کر د . بچه » مرده به دنیاامد : اش در ۱۸۶ پا بود . مادام 
هانسکا در ۱۸۵۰ پااوغروسی کرد با لز اد 6 زمنتان ۳ بااودراو کراین 9 بو د 


۱۳ 


۱ ده زبان 


بنيه پر ومیند"اورا ازهتان پم ود وساافت اه به لا ی 


چرا اولین ی بالاخره 0 0 1 کارطو نی و 3 


م یش شلد و با آنکه بهبوه یاف بدا ود که را ۱ شا 


او ۶ دشن بحال مرد محتضری که علیرغم بیوفائیهای خود » او را انهیه ۳ 


ودائما دوست داشته بود ۸ سوخت » شاید کشیشی, که «اولین» اعتر افات وی را ۱۳ 


او میکرد » (چون‌زن دینداری بود) به‌اواصرار کرد که‌وضع ناجور خود را سروصورت ۰ 


بدهد . هرچه بود » بابالزاك ازدواج کره وباتفاق او به پاریس بر گشتند . درپارپس » 
بالزاك با پول اولین هانسکا » خانهٌ بزرگی خریده بود وآنرا با اثاثیه گرانبها آراسته 
بود . ولی اولتن دیگرزن پو لداری نود » او»ءدارائی فراوان خود را به دخترش 


بخشیده بود وبرای خودش فقط درآمد سالانهُ معتدلی نگا هداشته توفد ‏ وا لا ۱۱۱ ۴ 
۱ اف موضوع ناامیدهم شده باشد 6 آنرابروز ندآد شرح ازج مطلب عانیر امن ده 
پی ازآنهمه صبروانتظار آمیخته به اشتیاق » سرانجام وقتی امیدهای او به تحقق . 


پیوست » ازدواج اه فخقعفت اس نبود . اولین اورا بدبخت کرد . بالزاك » دوباره 
بیمارشد 6 واین‌دفعه خوب نشد . او» .روز ۱۷ اوت + ۱۸۵ مرد . «اولین» دل‌شکسته 
شد » ودرنامه‌ای که به‌یکی ازدوستان خود نوشت زفت که الا هیچ آرژوئی نداره 


جزاینکه درآن دنیا به‌شوهرش ملحق شود . وخودرا اپنطوری سلی دادکه يك فاسق. 


گرفت . این فاسق » نقاشی بود به اسم «ژان گیگو» (۱) که نام خودمانی اش 
شپش خاکستری) بود . علت اینکه این اسم رابه‌اوداده بودند زشتی اوبود . اینطور 
که پیداست نقاش خوبی هم نبود . 

از میان |ثار فراوان بالزاك » انتخاب رمانی که بهتر ازهمه معرف اوباشد » 
کارآسانی نیست. تقریبا درتمام رمانهای اوء دست کم دوپاسه بازیگروجود دارند 
که جون دچار يك تأثر وهیجان (۷) ساده وابتدانی هستند ء باقترت ار هرا 
متعص شده‌آند . فذرت, بالراک درمت وتو بر کرد یی ار ۱۲۱ 
وقتی میخواست قهرمانی را که صاحب خصوصیات روحی وفکری واخلاقی پیچیده‌ای 
بود نقاشی کند » کمتر موفق میشد . 

ترا پر تام رمانهای الا 0 ساره ۱۱ 
يك داستان جذاب وجود دارد . من » به چند دلیل » «بابا گوریو» را انتخاب کرده‌ام. 
داستانی که این کتاب تعریف میکند » بی‌انقطاع جالب است . بالزاكگ » دربعضی از 
رمانهای خود » دنبالهُ حکایت را قطع میکند تا دربارهٌ انواع و اقسام مطالب نامر بوط, 
تن رون «یا با گوریو » » رویهمرفته ازاین نقص مبر است . بالز ال » همچنانکه 
مقتضای طبیعتش بود :-میگذاشت تا قهرمانان :او » ونحود خودشان را با 
حرفها و کارهای خود توضیح دهند . 

(«یا با گوریو» 4 جوب ساخته شده ات ؛ و دو رشته داستان ۰ سم 9 


220 وه ل - 1 


طمتوم و - و 


۱۳۹ 


ی ده رمان 
دا کارانه رف 7 0 0 ی 9 کارهای ۱ مه «راستنگناگ» 69 
جاه‌طلب درپاریس شلوغ و فاسد زمان او 6 بطرز موحه 1۳ بهم یافته شنم اسنت زا 
۷ « باباگوریو» » آزاین جهت نیز جالب است : دراین رمان بود که بالزال 
برای اولین دفعه بفکر افتاه يك. دسته از بازیگران را در رمانهای پیاپی » بیاورد و 
3( دفش مخصوصی تا ات 
ی عالاقه یزیا باشد که ان 0 هما نطور ی 
پیش و 6 برس آنها چه میآ ید ۰ دراین‌مورد 6 با لر ال موفقیت درخشانی 
پاش ] وززده است :, خودم را بگویم » من رمانهائی را که درا نها از سر نوشت 
اشخاص خاصی مطلع میشوم » با لت شست ی میحواني + عثلا مر پاش راسی رات 
که دلم میخواست ازا بندء اواطلاع پیدا کنم : 
این شیوه قق شتل ی ‌ مفید ۳ 6 برای اینکه درآ فربدن قهر مانها 
٩‏ وی میشود ۰ ولی عتیده ندارم بالزاك » با آن ا«باروری» پایان‌تاپذیرخود؛ 
به شیوءٌ مزبور به این سبب متوسل شده باشد . من میکنم احساس کرد که‌این 
کارپه«واقعیت» داستان او می‌افزاید . زیرا » درجربان معمولی حوادث » با عدهٌ 
زیادی از مردم که نها را بازهادیده‌ايم » تماسهای پیاپی داریم . اما » مهمتر ازاین» 
معتقدم هدف اص لی با لاک اين_ بود که مار هار موق | متصل و مربوط سازد و 
ازانها 6 («واحد» جامعی پدبدآ ورد ۰ 
هدف او این نبود که‌يك گروه » يك‌دسته . يك طبقه و حتی يك جامعه را 
نقاشی کند » بلکه‌آن بودکه يك عصر و يك تمدن را ترسیم نماید . بالزاك دچار 
تا نود که قرانسه با همه مصائنی که دیده. ات + مر کر ها وان 
است و ات 6 پندار بیهو ده‌ای بود که سیاری از هموطنان او گرفتار آن‌بودند. 
ولی » شاید درست به‌همین جهت بود که میتوانست با اطمینان خاطر و اعتمادبنفس» 
بلت دنیا » جهانی‌رنگارنک » گونه گون و فائْش بیافربند و قدرت آنرا داشت :. که 
بدان نفخ‌حیات به‌بخشد » حیاتی که خواننده احساس میکند حتما درجهان ساخته و 
پرداخته با لزاگ و جود 2 
لته ۶ رونهمر فته* در بارف «کمدی اسان صادی اس وی مایرانتسا 
با «بابا گوریو» کار داریم . گمان میکنم . بالزاك اولین رمان‌نوسی بود که از 
۱ بلث مهما نخا نه ری ۲ برای و داستان استفاده 5 ازانوقت ببعد » 
۱ ار ها آمورد "استفاده قر از گرفته است.. جون » نوسنده شیتواند بل دسته 
بازیگر مختلف را که دارای حالات نا گوارگوناگون هستند » بی‌دردس باحم و یکحا 
کن ان هرگز ندیدم که این شیوه » با آن و ی 
درخوانند داد , بکار رفته باشد . 
بالراك » رمانهای خود را به‌تأنی شروع میکرد . طرز کارش این بود که 
۱ کتاب را با توصیف دقیق اصحنه تحوادیت داستان آغاژ کند . ظاهرا ازاین توصینها 
بقدری لذت میبرد که غالبا بیش‌ازآنچه میخواهید بدانید » به شما میگوید . او . 
هرکز این هنررانیاموخت که فقط آنچه را باید گفت » بگوید و آنچه را که لازم 
یست گفته‌شود» نگوید . بعذ » به شما میگوید که ریخت و قيافة بازبگران او 
چگونه است و طبیعت‌آنها » اصل ونسب آنها , عادتهای آنها » عتقاید آنها » نقائس 
اخلاقی آنها . چیست . وبعدازهمه اینها , شروع میکند به گفتن داستان . . . 
بالراك » به‌بازیگران خود » از دربچهٌ طبع پرتظاهر خودش نگاه کرده است ؛ 


1 - 0 
۱۳۷ 


ده رمان و ری وا 
بهمین جهت» واقعیت وجود آنها 6 7 4 واقعیت رو 2 احقیقی و 
بازیگران او » یا رنگهای ایتدانی و نند » تقاشی شدهاند و کاخ ۶ آنها 3 :آزااش ۶ 
کا کات 2 این آدمها و میردم عادی هیحان نگیز ترند ‌ ولی ژنده‌اند. 1 نعس 3 
می‌کشند » و" شما به‌زنده بودن آنها معتقدید . فک میکنم . به‌این علت که‌خود. 
با لرالك به زنده بودن آ نها کاملا معتقد بود در چند رمان او » پزشث ارت و باشرفی 
به‌اس «بیانشون» (۱)ظاهر میشود . بالزاك » وقتی درحال‌احتضار بود ؛ ۴ 
« دنبال پیانشون بفرستید ., بیانشون مرا نجات خواهد داد ». 

«بابا گوریو» 6 از نظر دیگری هم قایل ملاحظه است * ۳9 داراین کتاب 6 
بر یاو لین بار:* بایکی‌ازهیجان‌انگیر رین بازیگزاش که الوا اف ۱۳ 
ميشویم و او : «وترن» (۲) اسب ۳ ازروی «(نیپ» ونرن » تاحال هزار بازیگر 
ساخته‌اند . اماهر گزنتوانسته‌اند قهرمانی که درخواننده يك‌چنان خاثیر رذشن و 5 
و بگذاره و وجودش درمیدان واقعیت ۰6 اآن‌انداژه قا بل قبول باشد 6 1 
ساززند. («وترن» » يث مغز خوب » قدرت اراده » و نیروی حیاتی فراوان دارد. 7 
بد نیست که خواننده به‌این نکته توجه کند که بالزاك » با چه مهارتی » بیآنکه 3 
رازی را که میخواست تااآخر کتاب پوشیده ما ند فاش کند . نوانسته است بگوید که 3 
درنهاد این‌مرد » چیز بدی وجود دارد . وترن ۰ اهل کیف » بخشنده وخوشخوست. 
شما » نه‌تنها اورا تمجیدمی‌کنید . با او همدردی هم می‌کنید؛ باوجود اپن؛ 
وترن جور عجیبی وحشت‌انگیز است. شما » مجذوب او میشوید » همانطور که 
رناسشتنکتازد شد ؛ همان جوان جاه‌طلب نجیب‌زاده‌ای که به پاریس امن بود تا دراه ۷ 
خود را دراین دنیا باز کند ؛ امادرمصاحبت‌وترن ۰ همان نار احتی غربزی ز۲ هه ۱ 
راستیکناك اصاس کرد » احساس می‌کنید . وترن » شاید بدرد بازی در «ملودرام»ه ۰ 
تقو وه ۱ ولی بت افرینه راک است". ۱ 

همه معتقدند که بالزاك » خوب چیز نمی نوشت . او » يك آدم معمولی (۳) 
بود ( اما » ایا معمولی بودن او » جزء لازم نبوغ او نبود ؟ ) و نثرش هم معمولی 
بود. ند نثر او » مطول و خسته کننده » پرزرق و برق » و غالبا غلط بود . «امیل 
یب راجع به بالزاك نوشته: ۱ 
يكك فصل تمام را به‌اشتباهاتی که بالز ال ازنظر سلیقه , سبك » صرف ونحو » و > . 
زبان زره 6 اختصاص‌داده اه ودرواقع » بعصضی ازاین غلطها آ نقدر ز ننده است 
که لازم نیست آدم اطلاع عمیقی از زبان. فراشسه داشته:باش. تا.اها وا شمهید ‏ 
این غلطهام رل بکویم » چندشآوز: است ولی »بازه امیگویندا که چارلزدیکتن 
هم انگلیسی راهیچ‌خوب نمی‌نوشت . روسیهای تحصیلکرده و مهذب به من گفته‌اند ۱ 
که تولستوی و داستایوسکی روسی را خیلی سرسری مینوشتند . 3 

این عجیب است که چهار نفر از بزرگترین رمان نویسهای دنیا » زبان‌مادری 
خودشان را اینقدر بدبنو سند. ‏ اپنطور پیداست که خوب نوشتن » از اجز اء اصلی 
ساز و برگ رمان‌نویس‌نیست ؛ بلکه زور و نیروی حیاتی » قو؛ تخیل"» قدرت 
آفرپنش ؛ «دید» ‏ آگاهی از طبیعت بشری » به‌انضمام علاقهٌ بدان و همدردی‌ناان» 
و« پاروزی ۶ ور خوش ۰ میمتر. است.. باوچود این » هت ابت ۱ ۳ ۱ 3 
بنو سب ئ ید . َِ 


۳*۰ 


# ‌ -‌ 


اما ۰ 
یا ۷ - 2 
و وه و 

4 1۲1001106 ۳۵2٩ : ۱ 
۰ ۱۳۸ 


اک 


ز + گابریل ۱ دو بارد 


#ِ 


ترجه : ابراهیم صدقیا 


فا 
ارم ۱ 
ت‌ : 


7 0 1 
ی ۳-9 
و 7 ۳/۳ 
۳ رن و 


۳ سا باذار. ویو 


"در بات مر ی 
۷1 کوچكت 394 رن خاکستری دیده می‌شود 1 


اپسته‌اند » درمی‌زنم . 

عنرمندی که دراین مکان سر گرم 
کاراست ۸۷ سال دارد وبه سال ۱۹*۲ در 
اآیین کلبته ستتقر شده‌است . با این همه ۱۲ 
سال پیشتر نیست که اثر جالب وبی نظیر 
او که در همین اکلبه سناخته شده شهره افاق 
رسد عاست . .زندگانی زاك ونیون ۰ ودر 
ای زان ٩‏ ر افتتار ءعطمت او از ۷۰ 
بای اغاز شتم ناست. : در سال "معنه۱ 
سای کارزنگی را بست ‏ آبورد. ودرسال 
۱ مجموعهُ آ ثارش در حوزه هنر مدرن 
قماشا گذ‌اشته شد :؛ در ۱۹۵۷ شیر طلائی 
هن ینال بوابین و بدست 9 ودر ۱۹5۷ 
دولت فراشنه ساختر 
متز را به او رت داد : 

اما من تنها به منظور نشان دادن 
افتخارات رسمی ژاك وبون با او به‌مصاحبه 
نپرداخته‌ام » بلکه می‌خواهم از آغاز کار 
این نقاش بز رگکسخن بگویم واو را وادارم 
که به سئوالاتی که دراین مورد مطرح 
خواهم ساخت پاسخ گوید . 

ژاك ویون در برابر من » در گوشه 
میزی بزرکگ نشسته وسر گرم نقاشی است 


سال ۱۸۷۵ سال تولد ژا2 وبون 


افو تم شتا بای صیده:ااست ) 
با این حال قامتی ظریف و قیافه‌ای شاداب 
و ] نچه در ناد اول به چشم‌می‌خورد 
مهربانی و عطوفت اواست رنگ رخسارش 
هم چنان سرخ و پر طراوت باقی مانده و 
مشخصات قیافه يك نرماندی از سیمایش 
۱+۰ 


اسناد یود , علاقه داشت که من نام ی رِ 
در داشکده روین به قت ای ۲۳ 
ای ره ان كمك کارمند . 
استاد جر این خی اه کرادم 
اعتراف کنم که فراین سنت مت ۱ 
من صرف نقاشی کردن برروی پروة 
می گنفت ۲ ۱ 
قریحه واستعداد هنرمندان بزا 

غالبا تاريك و نامفهوم است ۰ ایا می‌توانیا 
آ نچهر | که باعث پرورش ۳ 
والهام بخش آثارتان ۲ 
مقعخص ؟ 


می‌شود ۱ ۳ ۳ ر 
با هدر کي .مادریم « امیل‌نیکول ‏ 
محشور بودم » او شغل اولی خودرا ک 
کارسدی بیمه بود برای استال ت۳۳ ] 
0 »ابر لک کته بو ۱ یکشنبه‌ها » 
من با علاقه کار کردن اورا تماشا می کرد: 

و شیفته کارهای او شده بودم وتاحدودی 
هم به او كمك مي‌کردم ... از آن گنت 
در اطر اف ما جعمه کین تاد ر ۶ 
بنا براین غمایل و علاقه من به له 
برای کسی حبرت آور نمی‌توانست باشد ... 
نام خانوادگی حقیقی هثرمند ‏ 
«دوشان» میباشد . ویون این ام سا 


۱ به خاطر علاقه‌ایکه به شاعر بی‌سروسامان 
فرانسه قدیم داشت انتخاب کرد . بعلاوه 


وشان وبون مجسمه ساز مشهوری گردید 
خواهرش سوزان نیز نقاشی می‌ کرد 
وه برادر دیگرش مارسل دوشان یکی 
لزاران «دادانیسنم» به شبار 


آقای دوشان » پدر ویون » بدون 

وت گیزی زیاد » اجازه داه که گاستون 
دوشان » نام ژاك وبون را برای خود بر 
8 د زار قضاوت را به خاطر : تقاشی 
8 3 بذین تراتیب ویون در سال 
۸ در ۱٩‏ سالگی مقیم پاریس گردید. 

ب من ابتدا با عشق و علاقه زیاه 


فرودگاه «وبلد کو بله ۱۵۵» 


به دحا کی وب حصوض اه قاس و دا 
اولین کار مورد علاقه من نقاشی بود ... 
بخصوص نمی‌خواستم مخارج زنددگانيم 
بردفش شانوادهام یل ی 
شروع به همکاری باروزنامه‌ها کردم . 


بنابراین »واگ ویون مت دم سا 
به کاریکاتور و نقاشی های فکاهصی 
هن پر تباژی "هر این هنگام تا نستهای ۲ 
حنرمندان بزر کگ همکاری می‌کند که در 
راس آنها استینلن نگ قر اردارد. 
بعد بطور داثئم به همکاری با روزنامه 
کوربه فرانسه قفنع‌صودظ میامن 


۱ می بر دازد ۰ 


ب این اولین تعلیمات و فعالیت 
من به شمار می‌رود واکنون از اینکه از 


این راه آغاز به کار کردم متاسف نیستم . 
۱۱ 


دومین فعالیّت او کار حکاکی بود. 
ژاك ویون از ابتدای کودکی به‌این فن 
اشتغال ورزید وتنها در این ده سال اخیر 
است که تمام مساعی خودرا مصروف نقاشی 
نموده‌است . بعلاو ه حکاکی مدتی دراز 
ننها وسیله امرار معاش او بوده‌است . 


و دیگران به پردازم . برای‌این‌کار قرار- 
دادی با برنهیم بسته بودم که امرار معاش 
مرا تامین می کرد :.:. اقن کار او لحاظ 
‌ کنيت : کار 


تک 


جالبی بود ولی وقت زیادی 


هفته وقت مرا می‌گرفت .. 

اما آنچه این هنرمند متواضع بر 
زبان نیاورد این بود که کارهای حکاکی 
او که در سال ۱۹۵۰ نمایشگاهی از آنها 
در کتابخانة ملی .پاریس تشکیل شد ء تا 
امروز از آثار برجسته هنر کنده کاری و 
حکاکی موب ی 

کاکی ریز قلم او مانند : بازی 
شطرنج (۱۹۵2) ۰ که در آن مارسل و 
سوزان. دوشان سر گرم بازی هستند ویا 
شده (۱۹۱۲) با «سه اصل» » 

کلی ات (۱۹66) » در مقام 1 5 
1 آساتیه حکاکی حائر اهمیت شابانی 


بازی شطر نج 


براین بنظر من » تجاربی که‌از 
فن حکاکی بدست آورده‌اید برای هنر 
شناسی شما بسیار مفید بوده است . 

ویون در جواب من پاسخ فا 

4۵ اینطور نیست ا 

من با تعجب پرسیدم : 

چطور ممکن است ؟ چگونه هنر 
حکاکی شما می‌تواند از نقاشی‌تان بیگانه 
بماند ؟ 

اما او تکرار کرد : 

ب نه » این حکاکی نیست که زمینه 
زا برای فان ساعدی ه کنی دا ات 
هرکدام برای خوه مستلزم کار وتمربن 
جدا گانه ای است . 

سئوال من ویون را در رویائی غم 

۱:۳ 


مصاحه باژالد تون ۲ 
اک مر سلخت. - ایا بااین سئوال 
برزخمی کهنه دست زده بودم ؟ 

نقاش لحظه‌ای متفکر به من خیره‌شد 


تیش زندگانی خودرا 
دو باره از سر گیرم » , چز نقاث شی کار دیگری 
نمی گردم » بعد افزود : پا تنها به حکاکی 
می‌پرد‌اختم. » نقسیم ..ستعداد‌ها » بی‌اندازه 
دردناك است ویرای هنرمند ان تمام 
می‌شود ... 
خر هنگام ین خودرا به باد 
تور فتاه کت 
با این همه حقیقت ایست که اگر 
۲ سا داشتي. باز . نمی‌داستم: .که بچه 
رای را باید بر کزینم .. اسان تابدچندن 
بار ین کند تا همه تمابلات خودرا 


تواست از نی کار 5 


کار کا 1 
اجازه داد تا هنر خوش را به کمال‌برساند ‏ 
او حتی به خاطر تشکیل دادن نمایشگاهی . 
از اثار او در نیویوراگ , کتهاك ۰ ۳۳۰ 
لندن » از فروش تابلوهایش خودداری ۰ 
کرد . این نمایشگاهها وبون را یکی ۱ 


3 


3 


«ثابیسی » فووسم » کولیسی» 


باز ِ غوطه‌ور می‌شو یم وب ۱ 


3 


. دوستانی که روز هیگی زندگی 
۳ ۳ 
8 از نار ناکیسم 
فطر می‌کردید ؟ 

من در برابر ناببسم بیلاعتنا/باقی 
ماندم » وبا اینکه به تمام گروه‌ها و مکتب 
کی دافم توچه مرا جلب نکر 

۱ برعکس انقلاب فوویسم در :حدود 
سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۷ - در آن هنگام 
شما ۳۰ ساله بودید - مسلما توجه شمارا 
!از 8 رت جلب: کردم -است: . 


نا حدودی 


چم 


ی ۳ 3 ی 29۹ " 


پل گ وگن چه 


1 
۱ 
1 


ین ال 


‌_ را که فووین به رنگد 
0 می‌داد درك نمی کردم 


من ؟ رنگ چیزی تجزیه شد»ه وحساب 
بر عکس کوبیسم به 


درآ ثار 


شام بوده‌است .:. 
شدت مرا تحت ناثیر قرار داد 

۱ برادرم دوشان وبون در مجسمه سازی » از 
سال ۲۱ طرفدار آن گردیدم . 

۳ و تسم اصو لا از چه نظر توجه 

را حلب نمی کرد ؟ 

از این جهت که کوبیسم تجزبه و 


1 
3 : «فقط چشم نیست که حق" دارد» 
بلکه قوه ده نیز در مورد نقاشی دارای 
حقوقی است ... » هراندازه که فوویسم 


۱۳ ۱ 


معینلی به خارج از طبیعت می‌گربخت و. 
بدون اينکه تماس خودرا باآن قطع کند . 
پنجره‌ای به‌سوی طبیعت می‌گشود و آنرا 
به شهادت می‌گرفت . به همین دلیل اهمیت 
کو بیسم در آثار من فوق لعاده زیاداست . 
بعلاوه من عقیده دارم که کوبیسم 
در تحول نقاشی نقش فوق‌العاده ای بازی 
کردهاست و این امر هنور هم مشهوداست. 
در هنر آبستره این امررا به طورصریح 
هنر آبستره هر گز 
نباید نفوذ کوبیسم را از نظر دور دارد » 
زیر ا خود دنا له و بوده‌است وبدون 
آن. نمی‌توانسنت وجود جارعی اس 
باشد . 
رزانت و فروتنی ژالك وبون فابل 
تمخید است:: ما می‌ذانيم" که او جوو بو 
از محر کین اصلی ودر واقع مبتکرپن ونام 
گراران یکی از تحولات هنر نقاشی است 
در حالیکه او کلمه‌ای نیرز از جنشی که 
مبتکر فکر ونام آن.می‌باشد » بزای من 
تکنت . خا.مجوز شتم که وه ار و 
بیاورم . 
هن ار ود و دور 001 م60 
چیزی به من ل نگفته‌اید و 
لبخندی زرد وک ۱ 
5 1 
رم 
از سکسیون دور چه چینزی 
در نظر دارید ؟ 


چیر اسر زا آمیز ومبهمی در این 


ده هید 3 
اس ۰ 


تلا تست 
تازه نمی‌باشد . 

مت ببا فرباین هدف وت اصلی 
شما ازاین تحول چه بود ؟ 


منظور ما بافتن تعبیر و نفسیر 
۱16 


اک اه باژالر ویون 
دهنی و هر بو د ‏ » گو یسم 1 ناحدود 


.. حتی. اصطلاح آن "۱ نقدرها 


براك» و را ی لو حه 


نوازن + بود ... ما فکر می‌کرديم که‌این 
بت و زب و تطیل مورت قانی + 
1 «مانند تکرار و # 3 
8 بر پداران معر وف سکسیون‌دور چه 
کنانی بودند ؟ 

: 0 و 1 


سم ی کرد بنظرمان بی‌اندازه ‏ 


۰ جلسات به صحبت و 


بص 


۳ 


هم مطلع می‌شدبم .. 


اتثلاف گر وه های مبانه جب که 
میبایست ثباتی به ایتالیا بدهد» 
انوم لندنرا درمقابل‌دو گل 
بو جود آورد و سیاستی هواخواه 


آمرنکا در یش‌گیرد ازانتخابات . 


اخیر صعیف بیرون آمد . اتالیا 
در آستانه بحران قراردارد . 
(ممحز ه اقتصادی» و کر | میرم 
نه سب در جارجوبه اتثلاف 
هه مباست راه را سس 
کمو نیست‌ها ی 9 به نتیحصه4 
معکوس منتهی گردید ۰ حنزب 
کمونیست اتالیادرانتخابات‌اخیر 
۲۹9۲۸ ور ل) حمعا. ۰ ۰۰ ۱/۵۸۰ 
ای نلاسشت رد نعنی رف فد 
سوم وا تسشتر از انتخاات 
گذشته و معادل )ره ۲ بر کل آراء. 
برجی شهرها مانند تورن وژن 
و لیوودن و پیزا و مودن و سی‌بن 
8 ۱ تا #7۵۲ آراء نصیب انن 


]رس ارات ۱ 
24 کاب موم 


میشل بوسکه 


رات تشساد۵ آسمت ۱ 
جهار حزاب انتلاف میانة جب 
۳ آراء از دست دادنذ که ۲۸ 
به کمونیست ها و ۷ر./ آن به 
گروه های دست‌راست‌اختصاص 
ماه-ژوئبه :۱۹۱ در دست جرت 
دموکرات مسیحی دود که نماننده 
سرمابه داران و ملاکان بزرگک و 
طقات متوسط و دهقانان ود و 
این قشر های مختلف اگر چه با 
رشته ارتباط مذهبی با همم 
بیوسته نو دند معذ لك برخورد 
منافع و اغراض درمیانشان‌شدد 
لو د .۰ 

حزب دمو کرات مسیحی در 
شال سار اند ۴۰ 
مطلق بارلمانی خود را از دست 
داده ود و ان شکست اولیه 
۱1۷ 


مر 


بررسی انتخابات اخیر ایتالیا 

که با پیشر فت احزاب چپ همراه 
نو د دراساس معلول بآ بودکه 
حزب دموکرات مسبحی دیگر آن 
همسستگی وبکیارجگی کافی راکه 
لازمه مقابله با مسائل فوری ناشی 
ازدگرگونی اقتصادی کشور بود 
نداشت وجون دیگر دارایاکثر نت 
قرارداشت‌که باکدام گروه ها 
و احزاب حکومت خواهد کرد؛ 
هواداران دست راست ؟ حسزت 
دموکرات مسیحی در آن هنگام 


بعنی بسوی سلطنت طلبان وننو 
فاشسشت هار وی آ ورد ِ ات م۱ 
زنده و برخی از قوانین آن‌همچنان 
بقوت خود باقی بود » از قبیتل 
قانون امنیت که احتماع بیش‌از 
چهار نفر را ممنوع میدارد و 
برخورداری از باره‌ای حصوی 
مدنی - مانند تحصیل گذرنامه‌ا 
حواز اقامت واشتفال به‌کار و 
غیره را به داشتن گواهی‌عدم 
پیشینه بد که معمولا شهربانی پس 
از تحفیقات نزد سرابه دارخانه 
و کشیش محل صادر می کند 

موکول می‌سازد. ازینرو گرایش 
" دموکرات های مسیحی به جانب 
مات در سر اسر کشور ت‌ 
اعتراض شدد مردم روبر وشد.در 
ژوئیه ۱۹۱۰ در نماش‌ها وزدو 
خوردهائی که در کوجه ها وخیابان 
هادر گر فت حوانان ودانشحویان 
و اتتال مت ار شتو سالشتت و 
۱1۸ 


کانو لك م۲ کم دیکراا 
حرارت نان نمت ادن . در چنین 
احوال میبانست ۲ ۳۲۱۲۲ 
دیکتاتوری دست ۱ 
خسته رد که ۱ ضمن ازسکون ۱ 
و خمودت تا ۰ ۳۲ 1 
بر کنار باشد . حکومت از طرق 
را وت جب اد 1 
تا انتالیاً به رهر ۲ 
نتی امکان بذیر بود ودر غیر این 
صورت دمو کرات های ۴۳۰ 
وسیع مردم حدا نمانند. 1 
آنو قت نود که درباره بر نا 
ت 2 حداقل مذاکر ات مطولی 
مات های 2 ۴ 
ات نت نکته بود. 
ملی کردن تیروی برق که ۱ 
شرط ضروری رهدمنمتی ان ۳ 
- اصلاح امر آموزش که 
مناند عفومی ۱۳۱ ۴۳ 5 
الفای رسم نسنه‌کاریو 
تقابای فنودالیسم در روستاها. 
تنظیم ی ص. ت 
خود مختاری ات ۳ 
که در قانون اساسی آمده دی 


مرگر صورت عمل ۰ ۳ 


ایتت: 
بر ۱ 
پیکشیدمی- 


2 
و 


خواست جناح جب خود حزب 
1ذموکرات مسبحی و د. این حناح 
که بك چهارم افراد حزب‌ولی 
اکثرت اعضای حوانان آن را 
توانست این‌برنامه 
را در کنگره‌ای که در بایان 
سال ۱٩۹۲۱‏ تشکیل شد به تصوبب 
برساند . 

در ان تلگره: قرار بر آن 
سنا 45 دمو کرات های مسیحی 
و سوسیالیست ها نا تکه راه را 
اشخابات مو صوع را نت رای 
دهندگان در مبان بگذارند تاآن‌ها 
کت درباره اد امه ۲ 0 ان 

باید گفت که تجربه مذکور 
سازشی ۹4 در مورد قانون 
اصلاحات ار ضی ی 1 جنان 
بی بو و بی خاصیت بودکه در 
روستاها شورش در گر فت و 
قجیب آن که در این شورش‌ها 
کمونیست و کاتو ليك‌دست‌به‌دست 


سا تکار بحانی ای 


داشتند که دشمن اصلی نه 
کمو رز کوب رانیف‌مانی 
است که که بوسیله نمانندگان خضود 
حزب دم و کرات مسیجصی ادار ه 
میت 3 

"هرگز برای تصویب به بارلمان 
کسشتهاد نشد و همحجنین قانون 


9 


ود 1 ای هسم و 


بررسی انتخابات اخیر ایتالیا 
مربوط به‌استان ها. ازطرف دیگر 
طق لعابه نیز دچار بن‌یست 
گردید . مخبر اصلی کمیسیون 
بعنی برو فسور ساراجنو درکنگره 
کرده بود که اند بخش عمده 
اقتصاد در دست دولت متمرکز 
گردد و دولت می‌باند اقتصاد 
استالیا را از زر سلطه قوانین 
خاص بازار و تامین سود فردی 
بیرون بکشد و آن را بسوی 
ارضای نیازمندی های احتماعی و 
انسانی‌که بکلی با موازین خاص 
سرمابه داری اتحصاری فرق‌دارد 
سوق د‌ هك .۰ 
اما براثر فسات منافسع 
خصوصی و اکثرت نماشدگان 
دمو کرات مسیحی برو فسور سارا 
چنو ناچار به‌عقب نشینی شد و 
گردبد که هر بك کزارش 
حداگانه‌ای تعد یم کردند. 
باری 3۳1 وژ بر فانفانین 
اگر چه پاپ و کندی رئیس‌جمهور 
آمرکا آزوی بشتیبانی مینمودند» 
خود لا مسشد ۰ ۱ 
به فاتفانی کمك کند و ان دهد 
که تر کیب حکو متی اتتلاف مبانه 
جب انتهل اد ند دارد ناجار 
ی بیابی امتبازاتی در این 
زمنته ند هد که گاه همجشان 
که در مورد قانون اصلاحات 
اب | 


بررسي اننخابات اخیر اینالیا 
ارضی روی نمود حتی جناح‌چپ 
حزت دموکرات مستبحی ان را 
و نکر د ۰ 

با چنین سوابقی بسیار 
طیصی است که حزب دمو کرات 
مسبحی در انتخابات و عین حال 
قسمتی از آرای هر دو حناح‌جپ 
نود رااز دنت داده 
ناکند : 


زبرا برای بوژوازی‌شهر 
و روستا این حزرب دنگرمدافع 
ی طقات ممتاز بشمارنمی-. 
رای کارگران و دهقانان 
نیز حزب مزبور چندان کاری 
انجام نداده است . از طرف‌دگر 
کليساهم این بار رای دهند ان 
را به‌حربه تکفیر تهدید نکرد ویس 
داماد خر وشجف را به حور 
بذیرفت منطقا هم دیگر نمیتوان 
گفت که کمونیست ها عملهوتسعه 
شیطان اند ۰ از این رو بسیاری 
از کار گران واعضای سازمان‌های 
کاتولیکی شمال اتالیا در نقاطی 
که هیچ‌کاندیدانی از جناح چپ 
دمو کرات های مسیحی وود 
نداشت - به «سرخ» ها رای 
دادند و دراستان های حضوب 
و در شهرستان و نیز بسیاری از 
زنان این بار مانند شوهران خود 
به کاندیداهای چپ رای دادند. 
با این همه از آرائی که‌به 
حناح جچتب داده بو 2۵ جیزی‌نصیب 
سوسیالییست نگر دید و جسی 


۱6۰ 


دس داد و رن اه 


دیگر 9 ور ابتالیاس ۲ ح 
گروه های 1 چپ مشهودبود) 
انتخابات اتالیامی‌باست‌درداخل ‏ 


دو نعطه نظر متصاوت‌در باره؟ 


رابر گز نند. 


صت ات ی تا 


بحثی که درگرفصه اس 
بحث قدیمی «اصلاحات اانقلاب» . 
نیست» بلکه انتخاب کی آزدوراه ۱ 


اب راهی که اکثریت (9۰۱ ۲۱/۸ 


نماشدکان کی و ۲ 
سوسیالیست اتالیا از زبان ننی 


و لمباردی ودمارتیئو بیشنهادمی ۱ 


یز این ی جون انحهام 
انقلاب تا مدتها غیر ممکن است» 
وبا توجه به آن که جریان عمیق 
«نوسازی » در سراسر احتماع 
ات تال سر هُ 
7 آن 
را در جهت مطلوب پیش برند. 
آن هم از طربق شرا کت دحوم 
و ان جیزی است که نی دررا؟ 


آن میکوشد و بدان منظوربرنامه. 


اصلاحات مشترکی را دا دم ۱ ۳۱ 
های مسیحی ترتیب میدهد. این 
مرکدام يك اکثربت جزئی برای 
طرف خو اهد نود. در صمن جون 
سوسیالیست ها بدین ترتیب مقام 
ها و مساعل مهم کلیدی ود :99 


دستگاه دولتی بدست م۴۱1۱ 


تام جنپ حنزب 
سوسیالیست که ؟] / نمانندگان 


کنگره حزب سوسیالیست ابتالیا 
در ر مبگنرد و گاه حتی‌از 
کمونیست ها چپ‌تر میرود با 
8 زر موافقت دارد اما 


به شرط آن که این اصلاحات 


کی خامعه‌ای کهباید : 


در آننده ساخته شود/قرار گیرد 


وهرگز بعنوان هدفی مستقل 


نگرسته نشود وبخصو ص‌بصورت 


حدی که نباد از آن تحاوز کرد 
درنباند. ۱ 

بران جناح چجب 
نی و والوری ‏ 
وارد سازد » - رخنه‌ای که‌نهضت 
عامه مردم بمنظور رسیدن به‌هدف 
های دور تر و بالاتر از ییاد 
۳ 


برخورد گراش ها درداخل 


حزب دموکرات مسیحی ابنك 


بذایر نمبدانند . 


شدید تر از هر زمان دیکری میب 
تاشد --" از ۰ نماننده عضو 
حزاب دمو کر ات‌مسیحیههنماننده 
متعلق به جناح سندیکائی آن‌می- 
باشند که حکومت را حز ازراه 
ائتلاف با حزب‌سوسیالیست‌امکان 
ولی چنین دولتی 


بررسی انتخابات اخیر ایتالیا 


چه برنامه‌ای خواهد داشت وحه 


خواهد کرد ؟ اتخاذ یك سیاست 
میانه که اکترت نماندکان 
دموکرات مسیحی و ۳۳ نماینده 
سوسیال دمو کرات از آن‌پشتیبانی 
ات بو 


رت و نک حانت ار ۲ 
خود 3 به‌ورشکست کشانده‌است. 
در عو ص اکر شرابط محکمی 
درباره اتخاذ سباست مبانه‌حت : 
پیش بکخد در اس مرت ۳۱ 
ات ها ۱۳ 
تسریع کرده به کشمکش صای 
دروتی ان حزب دای زدها ی ۳۳ 
و در نتیحه تا انقضای يكت سال 
دیگرکار را به تجدید انتخابات 
اناد مت ۳ 

آیا حزب سوسیالیست راه 
کم صرر تر ود بیش خواهد 
گرفت با آن که از بحران‌داخلی 
حزت دمو کرا ت‌مسیحی استناده 
خواهد حست و رای شکاف و 
انشفاف آن از در ون خواهد 
کوشید ؟ جواب‌این‌برسش‌راکنگره 
سوسپالست‌هاله درو و3 1 
تشکیل خواهد شد باند بدهد. 

بحران رژم انتالیاازهم ابنك 
آغان ش هو تلد آننده دردست 
شو سبالیست هااست. 

آنجه مسلم است آننده در 
دست گروه های جپ‌است. 
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ترحمه از هفته‌نامه 


در روز های برشور و غوغای اوائل سپتامبر هرسال که 
حزب نازی احتماعات سالانة خودرا در ورتبرگد بربا میکرد » با 
گروه‌کثیری فروشندگان دوره‌گرد روبرو میشدید که‌کارت بستال 
عکس‌داری میفر وختند ۰ براین کارت بستال » تصاویر فردریك کبیر؛ 


بیزمارك » هیندنبورگ وهیتلرنفش‌شده‌بود ۰ زیرعکسها این جمله 


به چشم میخورد : «کشوری را که شاه فتح کرد » شاهزاده‌متشکل 
نمود ؛ فبلدمارشال او دفاع کرد » سریاز نحاتش داد و 
ساخت») . 

ندیشسان » هیتلر » بعنی «سرباز »۰ "نه تنها بعنوان نحات 
دهنده ومتحد سازنده آلمان, معر فی نشده نود » للکه ننام حانشین 
ان شخصیتهای مشهور که مملکت را به عظمت رسانبده و دند » 
حلوهگر میشد ۰ مفهوم‌تلو بحی سل ری رت 4 که به فررماتر وانی 
هیتلرمنتهی میگشت » درجماعت بی‌تاثیر نبود ۰ خوداصطلاح‌رایش 


سوم نیز اين مفهومرا تقوست‌مبکرد . رایش‌اول » «امپراتوری مقدس . 


روم)در فرون وسعی‌بود» راش دومآن‌بودکه‌سال ۱۸۷۱ » بس‌از 
تسه فرانسه‌از بر وس»بدست بیزمارك تشکیل‌شد .هر دو(رانش 4 
برعظمت نام آلمان افز وده بودند . حمهوری وایمار (۱)) آنگونه که 
مت ار مت ان ام ار شوه را ۱۳ 


ا و متی | که بس ازحنگ حهانی اول وسقو ط امیراتوری هو هنز و لرن درآلمان 
تأسیس, شد واز ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۳ برسرکار بود . (متر حم). 
۱ 


۴ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


7 ۳... 


3 : 


نی تاریخی وفلسنی نازیم 
۹ بت ترا تحدید کرده بود » درست همانگونه که 
اه 9 داده بود » از اننرو » دوران زمامداری هیتلر درآلمان؛ 
" بعنوان تکامل منطقی تمامی مراحل تاربخی پیشین » با دست کم 
۱ همه دورانهای برافتخار گذشته » تصویر میشد . 

۲ کی واگرد سایق وبی ) با همه آصفنگی, فکری خویش » از 
تار بح آن 0 ۲ گاه نو د که تشخسص دهد آلمان » در گذشته‌دجار 
ناکامیها له لو د 1 زو ناکامنها که باند دربرایر کامیانیهای فر انسه 
ایکلیش نهاد او هرگ از ناد ب‌دة نود که در بایان ق رون 
وسطی »؛ آنزمان که انگلیس و فرانسه بصورت ممالك متحد و بكث 
بارچه سربرآوردند » آلمان کشور «جهل تکه»ای بود که نزدیك 
8 ات متفرد داهت ۰ همین فقدان وحدت ملی بود که از 
اواخر قرون وسطی تا اواسط سده نوزدهم ۱ 
تاحد زبادی تعبین کرد و آنرا با ممالك بزرگد دیگر ارویای غربی 
۰ آن‌انداز ه 0[ ذ 

" در پده های شانزدهم و هفدهتم » به فقدان وحدت 
سیاسی ویادشاهی ( ۱ ) آلمان » مصیبتاختلافات مذهبی نیز که 
بدنبال‌نهضتاصلاح‌طلبی اه ۳9 بیش آمده‌نود 6 افز وده‌شد. دراین 

کتاب(۳) محال‌آن یست تانفوذ عظیمی 0 ( ۱ 
روستائی ساکسونی که راهب «او گستینی» () شد و نهضت‌اصلاح 
طلبی آلمان را بپا کرد » در آلمانیها و تاریخ آننده آنان دانشته یه 
تفصیل تشریح شود ۰ لیکن به اختصار میتوان گفت که اس نایفة 
تزرگه » آما مخط ؛ ان ضد مود ستمکر سرسخت که از «کلیسای 
رم) نفرتی عمیق بدل داشت ؛ مردی که در طبع تند خود آنهمه 
از صفات نيك و بد مردم آلمان - خشونت و تندی و تعصب و 
ناشکسائی و تعدی ورین حال ». درستی و سادگی و تدقیق نفس 
و عشق بدانش و موسیعی و شعر و باکدامنی و پرهیزکاری 
را درهم آمیخته بود » درحیات آلمانی‌ها » آناری 
تيك و هم بد) بحاگذاشت که هیچ فرد دیگر ی بیش از او باتاکنون» 
آناری آنجتان قطمی و محو ناشدنی » نجا کدارد 


001 ۱ ۳ 
2 ۱[ مذهبی قرن شانزدهم ارویا که هدف آن‌اصلاح 


کلیسای کاتو ایک و نتیحه‌اش استقرار کلیساهای «روتستان نود (متر حم) .۰ 
۳- کتاب وپهد اش وسقو ط ر ایش سوم» که و سط همین متر < م 4 فارسی در مد ه است ( مقر جم) 
مایا ص1۷2 - 4 
عضو یکی از فرق مذهبی که معتقد به تعالیم اوگوسین صهندتاعداوننه - 6 
هیپو ۲11080 مصلاوداعناه ناطلهه. _ بود «سن او گوستین» به تقدبر مطلق‌ه 
تاثیرآنی محت ونبک و کاری عشبده‌داشت : (متر حم). ۱۳ 


ی ی رس ۰۰پ« 
1 ار موعظه های خود و ترجمة عالی انجبل که . 
بدست او صورت نذیرفت » زبان آمروزی آلمان دا افرید < 3 ۳ 
مردم » نه تنها بینش مسیحی جدیدی » بینش (بروتستالی» را 
ندید آورد » تلکه موحد يك ناسیونالیزم برشور آلمانی شد و به‌مردم 
۱ نم در زمينة دن؛ آموخت که وحدان فردی را برتر از هر 
جیز قرار دهند . لیکن بدیختانه » هواداری‌لوتر از شاهزادگان در 
قیامهای دهقانان » درحالیکه الهام بخش قیامها تا انداز زیادی 
خود او بود » و تمابل شدند او به قدرت مطلقه سیاسی ؛ دوام يك 
استبداد سیاسی بی مفز محلی را تضمین کر دوان استبداد سیاسی» 
اکثرت وسیع مردم آلمان را دچار فقر و سستی وحشت انکیز و 
بندگی و فرمانرداری خفت‌آور ساخت . حتی بدتر آزاننها » شاند 
آن بود که این استبداد سیاسی » کمك کرد تا اختلافات علاج‌نایذیر) 
نه تنها میان طقات » بلکه بین دودمانهای بادشاهی و دسته های 
گوناگون سیاسی ملت آلمان » دائمی و در واقع تشدید شود . این 
استداد سیاسی » تا قرنها » امکان وحدت آلمان را از نان برد - 
«حنگ سی ساله (7)» و «صلح وستفالی (۷)» که در سال 
۱:۸ به حنگ مذکور خاتمه داد » آلمان را دجار فاحعة نهائی کرد. 
این » ضربه‌ای آنچنان خردکننده بود که آلمان هرگز از زیر آن 
بدرستی کمر راست نکرد . « حنگ سی‌ساله» آخرین نبرد مذهعی 
بزرگ ارویا بود » اما بیش از آنکه بایان بابد » از صورت سك زدو 
خورد بروتستان - کاتوليك در آمده بودوبه‌مبارزه دودمانهای‌شاهی 
بدل شده بود ۰ باين معنا که در يك سو » هابسپورگهای گاتوليك 
و حکومت سلطنتی سوئد که مذهب بروتستان داشت ؛ و ان‌دو 
گروه با یکدیگر می‌جنگیدند . دراین نبرد بیرحمانه خود آلمان 
ویران و شهر ها و روستاهای آن تاراج و غیرمسکون شده‌بودو 
گر وه کثیری از مردم به هلاکت رسیده بودند » برآورده شده‌است 
که يك سوم جمعیت آلمان دراین جنگ وحشیانه » از میان رفت. 


۰ - «جنگ سی‌ساله» سلسله جنگهائی بودکه در سال ۱۱۱۸ در اروبادرگرفت و تا 
۸ ادامه داشت . علت جنگ مسائل شیاسی ومذهتی بود . حنگ سی‌ساله : 
نخست نین کاتو لیکهای لمان ویروتستانهای و کشور آغاز شد»ه وی مدا سوئد ها 
و فرانسویها واسپانبائیها نیز درآن‌شرکت کردند. (مترجم). 

۷ ۷۷۵۵۲۵16۲ ر(به آلمانی) و ۷۲۵5۹۲۳212 (به انگلیسی) نام یکی از 
[بالات بروتی .است . سال ۱16۸ دربابان حنگهای سی‌ساله »4 فرانسه و۳۳ 
«امپراتوری مقدس روم» درآنجا عهدنامه‌ای امضاکردندکه به‌عهدنامه » باصلح‌وستفالی 
مشهور شدوبموحب آن حنگهای مذکور بایان بافت (مترجم). 

۱8 


ام 


۰ ۱ مبانی تاریخی وفلسفی نازیسم 
صلح وستفالی» 4 برای آنندة آلمان تقر سا همان‌اندازه 


1 مصیبت‌بار بود که حنگ سی‌ساله . شاهزادگان آلمان که شمار: 


ابشان به ۳۰۰ تن می‌رسید ودرجنگ جانب فرانسه و سوئد را 
گرفته بودند » بعنوان فرمانروادان مطلق‌العنان و بی جون و چرای 
قلمر وهای خود شناخته شدند و امپراتور » تا آنجا که مربوط به 
نواحی کشور آلمان بود » جز بك فرمانروای پوشالی چیز دیکری 
نبود ۰ موح روشنفکری و اصلاح طلبی که در بابان "سده بانزدهم 
و اوائل قرن شانزدهم ؛ آلمان را فراگرفته بود » فرونشست. درآن 
دوران » شهر های بزرگ آزاد از استقلال برخوردار بودند ؛ درآنها 
فتودالیزم از میان رفته بود » هنر ها و تجارت رونق گرفته بود . 
حتی در وت هك ) دهعان آلمانی آزادهانی دداست آورده نو د که 
بمراتب بیش از آزادهای مردم انگلیس و فرانسه بود . در واقع 
در آغاز قرن شانزدهم ميشد گفت که آلمان کی از سرجشمه های 

اما » پس ازپیمان وستفالی » آلمان به‌مرحلهة توحشروسية 


فر ون وسطی تنزل کرد ۰ «مفررات ت کشاور زان (۸))) دوبار ه 


8 وحتی درمناطفی‌که اند آن نشانی نود » معمول کشت . 
شهر هاحکومت خودمختار خودرا از کف دادند . دهقانان» کار گران ء؛ 
نان »طعه متوسط »یدشت شاهزادگان که آنان را در 
حال سم خفت آور تاه‌کننده‌ای نگاهداشته بودند » تا آ خرن 
حداستثمار شدند . دنال‌کردن دانشها و هنرها » بکسره تعطیل 
. فرمانر وابان آزمند » درباره ناسیونالیزم و میهن‌برستی » 
احساسی نداشتند و هرگونه تحلی و تظاهر انندو را در وحود 
رعابای خوش از میان بردند ۰ تمدن » درآلمان از حرکت بازاستاد. 
«زاش» » همانگونه‌که کی ازمورخان گفته است : « با آشفتگی و 
۲ ان فرون وسطانی » مصنوعاً مشتقر نود ». 

وان » ان اتحطاطو تنزل را هرکر حبران نکرد ۰ فول 
حکومت مطلقه و اطاعت کورکورانه از حکام ستمگر کوجك که‌بعنوان 


«شاهزادگان» حکومت میکردند » در مفز مردم آلمان حا گرفت و 


داتی ایشان شد . فکر دموکراسی ؛ اندیشه حکومت کردن بیاری 
بارلمان » که در سده های هفدهم و هجدهم بآن سرعت‌درانگلستان 
رشد کرد و سال ۱۷۸۹ در فرانسه انقلانی ندید آورد » درآلمان 
حال درآنهمه ابالت کوجك‌نفسیم شده‌بودند وخودبخودازحرانهای 
0 هت رم 3 

۱9۵ 


مبانی تاربخی وفلسفی نازبسم 1 ۰ 
فکری و بیشرفت و تکامل سریع اروبا دورافتاده‌بودند » آلمان د۱ . 
از کشور های دیگر غرب کنار گذاشت وععفعب انداحت ‏ ملته ات ۱۰ ک 
رشد طیعی نکرد . اگر کسی بخواهد دریابد که چرا این مت سس ۴ 
انجام راهی مصیبت بار در بیش گرفت » و بخواهد به انحرافات 3 
فکری و شیوغ اندسشه ناهنحاراو که‌گرسانگیرش شد » پی‌برد» ۰ 
ناند این نکته را بخاطر داشته باشد . دربایان ؛ ملت آلمان فقط با 
رود و قدرت محضص 1 متشکل‌شد و تنهاآزراه تحاوز و حمله‌بدنگران 
‌ 1 5 مج 3 ۱ 
مد لد لد 1 0 
درآنسوی ر وه د «الب ))٩(‏ 1 نجانب شرف » (بر وس)ارمیده 
نود ۰ همانز مان که سده نوزدهم پهسته ۲ هستاه بایان مسافت ۴ 
قرنی ال در سالهای ۱۸۱۹/۷۰۰۱ شاهدشکست غم انگیز آزادیخواهان ‏ 3 
خائف شور ده حال «فرانکفورت» در راه آفرنش آلمانی بالنسبه . 
قرنها میکذشت که این ایالت آلمانی » از جریان اصلی تکامل‌نادیتی ۴ 
و فرهنگی آلمان دور بود . گوئی تاریخ » هوس کرده بود کته . 
در شنزار های نامسکون کر انه های شرفی «الب) که اه و 
آغاز سده بازدهم » اندل‌اندك از اسلاو ها گر فته شده بود » سرزمین 
بر وس بعئو آن سر حد دوردست ابالت (براندنو رگد (+03 ( آغاز 
میشد.دردوران‌شاهزادگان فرمانروای‌برندنو رگد بعنی(«هوهنز و 
لر نها (۱۱) » که حز ماحراحو بان نظامی جیز دنگری بشمار و 
رفتند » اسلاو‌هاو تطور تور لهستانیها » تدر بحا درط ل کران4" 
بالتيك‌عقب‌رانده‌شدند ۰ آنها که‌مقاومت کر دند » دار مشهکن گشتند وا 
بصورت «سر فهای» یی‌زمین‌درآمدند . قانون‌امیراتوری آلمان » 
شاهزادگان را از بذبر فتن عناوین و القاب سلطنتی منع کرده نود 
لیکن بسال ۱۷۰۱ » امپراتور رضاداد که فردريك سوم 


۶ 


«شاهزاده انتخاب‌کننده (۱۲)» بعنوان بادشاه در بروس‌تاحگذاری 


9 - 00 

رودخانه‌ایست که در «بوهم» وآلمان جارست وبه ددیای شمال میریزد ۰ (مترحم). 

10 ۰ ۳۱۵068 011615 ۱ 

یکی از ابالات پروس‌که مرکزآن شهر برلن بود . (مترجم). ‏ 06090۲2 فظ - 11 
1 ۳۲۳۵0۵۲101 ۳16010۲ 1۳6 - 12 . 

مريك از شاهزادگان «امپراتوری مقدس روم» که در انتخاب امپراتور شرکت میکردند 


(شاهراده انتخاب کننده تامیده آمیخد -ران‌عتولان ترحمه و اوه ات 
7 لما ی 1 ۱ 
۱51 1 


و« مبانی تاریخی وفلسفی نازیسم 
و او نیز در شهر «کونیکسی رک | (۱۳)) - و 9 


كت ۳ اه بود که 5 قدرتهای نظامی درحهة اول بشمار رود 2 


بابد دانست که بروس » هيچيك ازمنابع طبیعی‌دول دیگررانداشت. 
۳ و اوافد مایم مغانی بود ۰ جمعت ان بل 

ای رد رت رفرهنگ تراهت 4 عی سرا 
و و دهتانان نن زمین حون اغنام و احشام زندگی 
میکر دند . با همه اننها » هوهئزولرنها با تیروی اراده‌ای خارقفت 
العاده و بوغی که در کار سازمان دهی داشتند » توانستند کشور 
نظامی «اسیارت» آسائی بدید آورند » کشوری که رتش ۳ 
آن از فتحی به فتح در تائل میاآمد و سیاست «ماکیاولی» آن‌بعنی 
بستن بیمان دوستی موقت با هردولتی که نیرومندتر از همه بود» 
پیایی بر قلمرو آن میافزود . 

بدینسان » کشوری سخت مصنوعی پابجهان نهاد » کشوری 
که زاد؛ هیچ قدرت ملی و حتی مولود فکر و عقیده‌ای جز کشور 
گشائی نود و احزاء آن » با قدرت مطلقه سلطان و با سازمان‌اداری 
کوته فکری که محری اوامر او بود و باارتشی کهانصضاطی‌بر حمانه 


وان ت» بهم حوش خورده بود ۰ دوسوم و گاه تا بنج ششم درآمد 


سالائة مملکت خرح ارتش میشد » ارتشی که تحت فرمان شاه » 
خوددولتی بشمارمیر فت ۰ «میرانو() ۱)»میگفت : «بروس‌حکومتی 
بايك‌ار تش نیست » بلکه ارتشی است بایك‌حکومت » .۰ وحکومت . 
که جون کارخانه‌ای بیروح نود و تاهمان نضم و دقت يك کار خانه 
اداره ميشد » همه‌جیزشد ؛ مردم » حزجرخ ودنده ماشینها جیز 
دیگری نبودند . این » تنها بادشاهان و مشاقان نظامی نبودند که 
به افراد تعلیم میدادند که نقش ابشان در زندگی » فقط اظاعت و 


فداکاری و وظیفه شناسی است » فیلسو فان نیز همین درسها را 


به‌مردم م ی آموختند ۰ حتی «کانت(۱۵) » » موعظه میکردکه وظیفه 
شناسی »؛ نیازمند از میان بردن احساسات‌انسانی است » و«ولساد 
الکسیس ( (۱۲ ( شاعر بر وسی به‌اسارت‌مردم درز بر بو غ هو هنز وت 
لرنها میبالید وی دز انظر سنیگ (۱۱)» که این تن کی راهت 
نمیداشت » «بروس بر ده تر بن کشور ار وبا نو د) ۰ 


02۲ را ۲061256۲2 - 13 

انقلابی وخطیب وسیانستمدار مشهور فرانسوی (۹-۱۷۹۱ ۰۱۷ 1۷1۲2۳0620 - 14 
امائوئل کانت (۱۷۲-۱۸۰6) فیلسوف معروف آلمانی ۰ ۵۳ ۵1یا صمصطرحور - 16 
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درام ویس ومنقدادبی آلمانی (۰)۱۷۲۹-۱۷۸۱ 08 - 17 
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و و 


مبانی تاریخی وفلسفی نازیسم 


«بونکر ها (۱۸)» نیز که بعد ها در آلمان نقشی آنچنان . 
بزرگد بازی کردند » محصول بی نظیر پروس بودند بونکر ها » بکفته . 
خود از نژ اد در ثر بو دنل ۰ این 4 آنها بو د ند که سرزمینی را که از ۶ 
اسلاو ها گر فته ۷ نو د اتمالن کر دند و در املاله درک که اسلاو ۱ 


ها در آن کار مبکردند به کشت و زرع برداختند . خود اسلاو ها 
«سرفهای» بی زمینی شده بودند که وضعشان با سرفهای مقرت 
ار وبا کاملا تفاوت داشت . مبان سیستم کشاورزی بروس وم 9 
و اصول کشاورزی آلمان فربی و اروبنای غری ؛ 
تفاوتی اساسی نود . درسیستم. کشاورزی المان عرتب ۳ 
مالك قسمت اعظم اراضی بودند » از دهقانان مال‌الاجاره باعوارض 
فئودالی میگر فتند و دهقانان » با آنکه بنشتراو قات دجار «مفررات 
بردگی کشاورزان» بودند » حقوق و امتیازات خاصی داشتند ومی 
توانشتند رفته رفته خود صاحب زمین شوند و به آزادی مدنی 
برسند و بابدگفت : چنین نیز میکردند . درغرب » کشاورزان‌بحش 
محکم جامعه را تشکیل میدادند ؛ مالکان با همه نقائص خود » در 
اتام فراغت و بیکاری به تربیت:و تهذ بب‌خویس میپرداج ۲ ۱ 
حمله نتایج آن » کیفیت آمیخته به تمدن زندگانی بود و آنن‌کیفیت 
در تهذب آداب و فکر و هنر ها دیده میشد . 

بوتکر بروسی » مردی نبود که فرافت و بیکاری داشته 
باشد . او برای اداره کردن املالد بزرگد خود » سخت کار میکرد » 
درست شیه کاری که امروزه تك مدیر کارخانه میکند ۰ او با 
رنجران بی زمین خود » جون بردگان واقعی رفتار مبکرد ۰ در 
املاك هناور خوش » صاحب اختیار مطلق بود . در بروس > آنگونه 
که درغرب دیده میشد » شهرهای بزرگی و طبقّه میانه حال معتبری 
وحود نداشت تا نفوذ تمدن بخش آن در ونکر تأثیر کند . بر خلاف 
«خواجه بزرگد ))۱٩(‏ مهذب و تریت شده غربی » ونکر رفته ر فته 
به مردی خشن » آمر » متکبر » برمدعا » فاقد ترییت و فرهنگ» 
متحاوز » از خود راضی »ستمگر » کوته فکر و نظرتنگ بدل شده 
بود و به سودجوئی رذبلانه‌ای دچار آمده بود . این سودجونی 
رذللانه » نکته‌ای بود که برخی از مورخان آلمانی درحیات خصوصی 
([وتو فن‌بیزمارك(۲۰)» پیروزمندترین بونکرها» بدان برخورده‌بودت 

همین نابفة سیاسی » همین مبلغ سیاست «خون و آتش» 
نود که در فاصلة سالهای ۹ نا ۱۸۷۱ : به تحز بهة نفرساً هزار 
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مبانی تار بخی و فلسفی ناز یسم 


33 سالة آلمان ان داد و بجای آن‌ کشور نحز به بت 68۵ «پروس‌بزرگد) 
3 با بعبارت دیگر : «آلمان بروسی» و اد د. افرتله من علدیل 
4 دو‌آن خو نش شناختهام » کشوری, که 
" نزدك به تکصد سال است «طفل سرکش» ارویا و حهان شده‌است» 


کشوری که مردمی مستعد و فعال دارد . باین مردم » نخست آن‌مرد 
کته و سپس فیصر ولهلم دوم و سرانجام هیتلر » بدستیاری 
اه بباری بسیاری ار روشنفگران شگفت > توانسده 
شهوت غلبه و قدرت و شور سپاهیگری لکام گسیخته و خوار 
شمردن دمووکراسی و آزادی فردی و اشتیاق به قدرت مطلفه و 
استبداد را تلقّین کنند . تحت تأثیر جنین افسونی » ان ملت به 
دوره عظمت و اقتدار رسید » افتاد و دگرباره برخاست ‏ تا آنکه 
ظاهرآ با بایان کار هیتلر در بهار سال ۱۹۵ » خرد شد ... شاند 
بسیار زودباشد که دراینباره سخنی با ايقان گوثیم : 

بسال ۱۸۱۲ که بیزماركد نخست وزیر بروس شد » اعلام 
کرد : «مسائل بزرگی روز ؛ با قطعنامه ها و اکثرت آراء » حل و 
فصل نخواهد شد » بلکه با خون‌وآتش‌فیصله خوآهد یافت ۰ لیکن 
مردان ۸ « ۱۸٩‏ به خطا » عکس این می بنداشتند» ۵ 


باید گفت که براین عقیده » اندك ظرافت سیاسی را که غالبا آمیخته 
بردن آزادیخواهی (۲۱) » تقوبت اصول محافظه‌کاری (۲۲) - تقوبت 
بونکر ها » ارتش و سلطنت بود و میخواست بروس را در برابر 


آتریش » نه تنها در میان آلمانیها » بلکه اگر میسور شود » در ارویا 
تیز » دولتی مسلط و فرمانفرما سبازر ده او در بارلمان پروس به٩‏ 


نمانندگان گفت : «آلمان به آزادیخواهی بروس نگاه نمیکند » تلکه‌به 
زور و قدرت او مینگرد» . 

بیزمارك نخست ارتش بروس را نیرومند ساخت‌وهنگامی 
که بارلمان حاضر نشد اعتبارات اضافی را تصوب کند ؛ به اعتبار 
خود بول فراهم آورد و سرانحام بارلمان را منحل کرد ۰ سس 6 
با ارتش نیرومند » ضربات خود را در سه حنگ بیابی » ق و 
آورد . بیکار نخستین که به سال ۱۸۹ علبه دانمارلد 
دولدنشینهای «شلزو نگ» و «هلشتانن» را بزبر سلطة آلمان کشید 
نرد دوم که در ۱۳۹ بر صد آتر ش زج داد » نتایج دامنه دا 


ات . اتريش که از قرنها پیش در میان ممالك آلمانی مقام اول‌را 


21 - [6۲۳21161۳0 22 - ۳7 0 
۱6۹ 


مىانی تا ناز ۱ بت 
1 ت به آلمان پرکا ۱ ۱ 
احازه نیافت به «کنفدراسیون آلمالن شمان ۱۲۳۱ که برایو 23 
بیزمارك دست بکار تأسیس آن بود » ملحق شود . 3 
( و تلهلم رويك (۳)» کارشناس آلمانی بر «دانش ۲ 


سیاست» » زمانی نوشت ۱/۹ ؛ آلمان معدوم شد) بر وس» و 


بی‌در نگ همه ممالك آلمانی شمال «مان (۲۵)» را که علیه اوحنگیده . 
بودند » باستثنای «ساکسونی» 6 ضمبمه خاله حود ساجت ۰ ۲۲۱ 
کشور ها انها بودند . : «هانور (۲۳)» » «هس (۲۷)» » «ناساو (۲۸) 
«فرانکفورت »)۲٩(‏ و دول نشینهای کرانة «الب» ۰ تمامی ممالت ‏ 
دنگر شمال «ماین» مجبور شدند به «کنفدراسیون آلمانی شمال» 
به بیوندند ۰ بروس که این زمان از رود «رانن» تا «کونیکست رک . 
گسترش افته بود » بر قلمرو خوش تسلط کامل بافت و درمدت 
بنحسال ۵ یا تست فرانسه نابلّون سوم » کشور های آلمانی 
جنوب نیز که در راس آنها قلمرو قابل توجه شاه باواربا قعرار 
داشت » ندرون ۳ پروسی» رح بط شا و مه قوب 
شاهکار بیزمارك » نعنی آفر ندن (راش‌دوم» » روز ۱۸ژانوبه 
۱ صورت ذیرفت ون زمانی نود که وبلهلم اول‌بادشاه بروس در 
تالارآننه کاخ ورسای» امیراتور آلمان اعلام شد. آلمان» با نیروی 
مسلح بروس وحدت نافته بود. اینك » بروس نزرکترتن دو لت ار وبا 
بود ودرارویا» تنهار قیب او انگلس نو د. 
ناوجود این درامیراتوری آلمان نعص مهلکی وجودداشت. 
امیر اتوری مذ‌کور همانگونه‌که «ترانشکه» (۲۰) گفته‌بود» درحقیقت 
چیزی جز اراض ی گسترش بافته پروس نود . ترایشکه تأکیدمیکند: 
(بر وس» عامل حاکم وناقد است .۰ اراده امبراتوری» حزاراده‌بر وس 
جیز, دیگری نتواند بود» . این »سخن درستی وده لیکن رای جرد 
آلمانیها نتایجی مصیبت‌بار داشت» از ۱۸۷۱ تا ۱۹۲۳ ودرواقع تا 
بابان‌کار میتلر دره۱۹ » باستثنای فاصله‌ای‌که دردوران حمهوری ۰ 
وایمار پیش‌آمد» تارج آلمان درست همان راهی رفت که میباستی .۰ 
مر فت : 
بررغم (نمای» دمو کر اتيك دولت که را تاسیس رایشتاگد 
درست شده ود » (اعضای اس ورف را رای تمام مردان مملکت 
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ای تاش و فلسفی ناز یسم 


جات مشندند) اکن آتورری آلمان درحقیقت يك‌حکومت مطلقة 
رت نو د وبراین وس باه بادشاه بر وس که درعین حتال 
۱ امیر اتور بو ده فرماثر وائی میکرد ۰ رانعتاکه اخسارات محد و دی 


اسشتت وحز رك آنحمن درحت ومناظره جیز دیگری نسود. دراین آنحمن ؛ 
نمانندگان مردم با درددل میکردند » وبابرای کسب منافع اچیز 


تما ننده.آن بودنا > چابه میزدند: * امپراتور بموجنب 


يك حق «خدائی»» قدرت داشت. حتی در سال ۱٩۱۰‏ ۰ ولهلم 
دوم میتوانست اعلام‌کندکه تاج سلطنت را «تنها تو فیق آلهی‌نصیب 
ماساخته است »نهبار لمانها ومحالس ملی یوم و اتمه )ویر کلام 
خود میفزاند: «( وجون خود را محری اراده خداوند ميدانيم » براه 
جوس میزونم ۰0 

بارلمان 4 سدراه اونبود. صدر اعظم ی که اومنصوب میکرد» 
دربرایر وی مسول نود نه در برایر رایشتاك « محلس به میتو است 
صدر اعظمی راعزل کند ونهآنکه اورابرسر کار نگاهدارد. ان » حق و بژه 
شاه بود. ی فکر دمو کر اسی» 
بائی نیافت» حتی س‌از آزکه ی دانست استه 


سوسیال دمو کر اتها» ح س ازسالهاکه بیزمارك وامیراتور تعفیب ۳ 


آزارشان کرده بودند» تاسال ۱٩۱۲‏ در ر شتا که دزر گتر بن حزب واحد 
سیاستی شده ودند . آنان » استفر ار دمو کر اسی بارلمانی‌راآشکارا 
طلب میکردند. لیکن حر فشان بجائی نمیرسید. و؛ باآنکه بزر گترین 
حزب کشور بشمار میر فتند» هنوز دراقلیت بودند. طبقات متوسط 
که براثر بیشرفت انقلاب صنعتی مر فه‌شده بودند؛ یشر فتی که 
دیروقت صورت‌ گر فته بود ولی سرعت آن سرسامآور بود » واز 
قیروزی «سیاست زور وحنگ» بیزمارلخیره گشته بودنده هر گونه 
آرمان و آرزوئی راکه‌ممکن نو دیرای آزادی سیاسی داشته‌باشند 
به‌مو فقیت مادی فروختند عوٍ طبقات متوسط »حکومت مطلقه 


عدٍ بيت معنا» طقه‌کارگر آلمان نیز جنین معامله‌ای‌کرد. بیزماركد برایآنکه‌با 
سوسیالیزم مبارزه‌کند» درفاصله سال‌های ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۹ درزمینه امنیت اجتماعی 
کار گران برنامه احراکردکه بمراتب بیش ازآن‌بودکه درسایرکشورها سابقه داشت. از 
حملة مواد این برنامه» بیمه‌کردن اجباری‌کارگران دربرابر بیری » بیماری» حوادث 
وناتوانی بود. باآنکه ان‌کار بدست دولت صورت گر فته نود «ول نیمه راکار فرمایان و 
کارگران میدادند. نمیتوان‌گفت‌که اقدام مزبور مانع بیداش وبیشرفت سوسیال 
دموکراتها نااتحاد به‌های‌کار گری درآلمان شده ولی تاثیر عمیقی درطقه‌کارگر داشت. 
از این لحاظ که تدر بحا موحب گشت‌کار گر ان امنیت احتماعی رابرآزاد های‌سیاسی‌تر حیح 
۱۳۹۱ 


مبانی تاریخی وفلسفی نازیسم 5 ۱ ۳ 
هو هنز و لرن راقول کر دند. باخوشحالی تسلیم‌سازماناد۱ ۰ 3 
شدند ومیلیتاریزم پروسی را باشوروشوق پذیرفتند . ستاره اقبال . 
آلمان در خشندن گر فته‌بود ۳ وتقر سا همه مردمآلمان_مشتاق 
آن ودندکه هرحه خواحگان میخواهندکار نندند تا ستاره بخت‌را 
همجنان فر وزان نگاهدارند . 


درست دریابان ماحرا» هیتلر اتریشی» کی ازان ار 2 
بود. درنظر اوه «راش‌دوم» بیزمارك » بررغم اشتاهات و«عوامل . 
وحشتناك فساد» آن » نك‌حکومت عالی‌بود » درانن دستگاه بود که ۱ 
آلمانیها سرانحام به‌عظمت وشهرتی که شاستة آن بودندرسیدند. ۱ 
مکر نه آن بودکه آلمان » بهتر ازهمة ممالك دیکر» نمونة اعجاب‌آور 
آن امیراتوری بودکه براساس سیاست قدرت محض > قدبرافر اشته 
بود؟ پروس: جرئومةه حیات امپراتوری » بسبب قهرمانیهای پرشکوه 
بدید آمد» نه ازراه‌کارهای مالی یامعاملات تجاری . وخودرایش» بنویة 
خویش » فقط پاداش پرافنخار رهبری سیاسی تجاوز کار وثمرفشجاعت 
سربازان آن‌بود» شجاعن یکه مرگ رابه‌هیچ میگرفت ... 
بی دیزی رایش [دوم] باحادثة سحرآمیزی زینت‌یافت»و اقعه‌ای ۱ 
که به‌همة ملت ارتفاء مقام داد. ببس ازيك سلسله فیروزی بی‌عدیل» 
برای بسران ونوادگان مردم ما ((رایشی») بحهان آمد» رایشیکه ثمره 
قهر مانبهای حاودان‌بود .. این داش که‌موحودیت خود رامدیون نیرنکت 
و فریب دسته‌های بارلمانی نبودهء‌د رست‌بسسب شیوة‌برشکوه بی‌ریزی 
آن» برممالك دی؟ٌ ررجحانی بی‌قیاس یافت. زیرا این‌کارخطیر» درمیان 
«غدغد» مشاحرات ولفاظی های پارلمانی تحقق نیافت» بلکه درمیان 
غریو وغوغای صحنة بیکار پیرامون باریس صورت پذیرفت. آن‌کار خطیر 
یمنزلة اعلام ارادة مابود: اعلام‌کرديم‌که آلمانیها » شاهزادگان ومردم 
عادی آلمان» تصمیمی اسنوار دارند تا ((رایشی» ننبادکنند وباردگر 
افسر امیراتوری رابه‌ماه وثریا رسانند ... بنیادگذاران کشور و حکومت 
بیزمارکی » سربازان فراری وگریزندگان ازوظیفه نبودند» بلکه‌هنگهای 
عیدان نبرد بودند. 
این تولد بی‌همتا واین غسل تعمیدی‌که رایش درآتش‌گرفت» 
خود بخود ماله‌ای ازافتخارات‌تار بخی‌دراطراف‌آن بدبدآورد»افنخاراتی 
که تنها کهن‌ترین کشورها - وآنان نیز بندرت - مینوانند بدان‌سالند. 
وازاین زمان » جه ترقبات شکرفی آغازشد ! 
ایمتی ازخطرات خارحی» موحب خصب ونعمت داخل ی گشت. 
مملکت از لحاظ حمعیت وشادکامیهای حهانی» غنی‌شد . شأن وشرف 


دهنده ودولت راء هراندازه هم که محافظه‌کار بود» بانی خیر وحافظ خود بشناسند. 
هیتلر » همانگونه که خواهيیم دیده از این‌حالت فکری طبقه‌کارگرآ لمان استفاده کامل 
کرد. آودراین مورد» نظیر موارددیگر» ازبیزمارد بسیار چیزها آموخت. هیتلر در 
(ثبردمن» (ص۱۵۵) میگو ند: « من فانون سوسیالیستی بیزمار رااز لحاظ مقصودی که 
آن‌قانون داشت وازنظر مسارزه وبیروزی آن» مطالعه کردم». ۱ 
۱۹ 


مبانی تاریخی وفلسفی نازیسم 
ی وبابیای آن احترام و آبروی همه مردم »با آرتشی موی 
شدکه میتوانست باوضوح تمام به‌تفاوت رایش دوم ووحدت پیشین 
آلمان اشاره کند. 

این همان آلمانی بودکه هیتلر تصمیم داشت :یار د و۱ 

بوحود آورد. اودر «نردمن» به‌تفصیل درباره مطال ی که معتقداست 
دلائل سقوط راش‌دومبود» گفتگومیکند : : تحمل کردن وحود حهودها 
و ها 4 مادیگری ناهنحار وخودخواهی طفات مبانه حال» 
نفوذ نفرت انگیز «جابلوسان وکاسه‌لیسان» که دراطر اف تحت 
هو هنز ولرن‌گردآمده بودند» «سیاست مصیت‌بار آلمان دربیوستن 
به‌کشورهای دیگر ومتحدشدن بااشان »که آلمان رابجای متحد 
شدن باانگلستان به هابسبورگهای فاسد وابتالیائی‌های غیر فابل 
اعتماد متصل ومروط کرد و فقدان ك‌سیاست اساسی «احتماعی» 
ونژادی. اننهاکو تاهیهانی بودکه‌او قول دادناسیونال سوسیالیزم آنها 
را حبران کند. 


۱ هدیا اند ۹ ی 


در شمارة آینده 


ریشه‌های فاسفی‌ناز بسم 


۱۹۳ 


را 
یر 


ماد 


تمام عناصریکه حهان زنده وبیجان طیعت راتشکیل میدهد طق 
نقشه‌ای ساده ویکنواخت ساخته شده‌است . اتم هرماده ازهسته‌ای بابار 
الکتریکی مثبت والکنرونهای بابارمنفی که‌باسرعت‌گرد هسته میچرخند تشکیل 
میشود. هسته ساده‌ترین عنصرها بعنی هیدرژن دارای يك بروتون است‌که 
يكك الکنرون دورآن میحرخد . درهسته های عناصر دیگر علاو هیر برو تونهاذرات 
دیگری بدون بارالکتریکی بنام نوترون نیز وجوددارد . تفاوت عناصر بايك‌دیگر 
تنها درشماره پروتونها ونوترونهای هسته وعده الکترونهای پیرامون هسن» 
آنهاست. تمام اتمها ازلحاظ الکنریکی خنثی هسنند » زیرا بارهسته معادل‌بار 
الکنرونهای آنهاست. 

مفهوم سه‌حالت ماده درتصور ما ریشه‌ای محکم وعمیق دارد وما برای 
مواد تنها سه حالت جامد ومایع و گاز راکه درآنها ساختمان اتمها تغییر بیدا 
نمیکند درنظر میگيریم. بامطالعه این حالات مختلف ماده میتوان دریافت که 
حگونه تدریجا حرکت ذرات متشکله ماده سریعتر میگردد. درحالت جامدتمام 
اتمها درتقاط مشخص وئابت قراردارد وفقط دربیرامون این نقاط حرکت 
نوسانی انجام میدهد . درحالت مایع‌حرکت اتمها وملکولها آزادانه‌تر انجام 
میگردد و حرکت اتمها وملکولها در حالنی‌که ماده «صورت گاز درمبا سدبازهم 
آزادانه‌تر و نامنظم‌تر میشود. اگر الکترونهائی ازاتمها حداشود دراینصورت 
ذرات‌گازیکه از حنین اتمها بوحود آمده تحرلد دیشتری خواهدیافت. 


«مخلوط» هسنه ها والکنرونهائی‌که بایکدیگر پیوندی ندارند بنام ‏ 


پلازما نامیده میشود واین حالت چهارم ماده‌است. 
۱۹1 


هروا ان یز ی که نید ی تا ای و ی بش اشوین تک ایکا سیم ید ی تصص از اه نی نت ۱ 


حالت پنجم ماده 
۱ بنابراین پلازما وضع خاصی ماد تزسیل است‌که الکترونهای اتمهای 
آن ازهسته‌های ((خود)) حدا شده‌باشند وهسته‌ها والکترونها حرکت نامنظمی 
انجام دهند ودستگاه اتمی معمولی راکه‌درآن هسته والکترونها پیوندمتقایل 
دارند بوجود نمیآورند . درپلازماهسته‌های بابارالکنریکی مشبت والکنرونهای 
تابار الکنر یکی منفی درکنار یکدیکر قرارگرفته‌اند. هم‌هسته‌ها وهم الکترونها 
بموجودیت مستقل خود ادامه میدهند امادرعین حال بارالکنریکی کلی بلازما 
صفر است. 
باری ماده ممکن است‌حالت جهارمی نیز داشته‌باشد سه حالت‌اول 
آن جامد ومایع و گازاست‌که ارتباطی با تفییر ساختمان اتمها ندارد ودرحالت 
جهارم انمها تفییر شکل پیدا میکند والکترونهای خود را ازدست میدهد اما 
بارهای الکتریکی الکترونها ویروتونها درهرچهار حالت تفییر نمی‌باید. 
خوب » امااگر بارالکنریکی ذرات متشکله اتمها بعنی پروتونها و 
الکنرونها راتفییر دهیم چه خواهد شد ؟ 
اگر به‌پروتونها بار منفی وبه‌الکترونها بار مثبت بدهیم‌چه خواهد شد؟ 
دراینصورت آیاماده تقییر خواهد کرد واکر تغییر کند حه‌خواصی دراین حالت 
حدید خواهدداشت ؟ 
بول‌دیراد » دانشمند انکلیسی » ازلحاظ تئوری امکان وجود 
الکترونهای با بارمثبت بعنی پوز بترونهارا پیش‌بینی کردودرسال ۱٩۲۲‏ آندرسن» 
فیزیکدان آمریکانی » واقعیت وجودآنها راازراه تجربه تائید نمود. 
آندرسن بااستفاذه ازشیوه مشست اشعه کیهان یکه بوسیله‌اسکوبلنسین» 
دانشمند شوروی» پيشنهاد شده بود در سیل اشعه‌کیهانی پوزیترونها را 
تشخیص داد. اما دیراد وحودگروه دیکری ازذرات مخالف ذرات هسته‌ای را 
نیز بیش‌بینی‌کرده‌بود. اگریوزینرون » ذره مخالف‌الکترون» کشف شده‌باشد 
دراینصورت باید به‌جستجوی ذره مخالف پروتون یعنی ذره‌ا ی که‌جرمش‌مساوی 
حرم پروتون ولی بارالکتریکی مخالف آن داشته باشد پرداخت. دانشمندان 
بجستجوی این ذره یعنی پروتون با بار منفی يا آنتی پروتسون مشفغول شدند. 
درآغاز سال ۱۹۵۲ یکی ازگروههای محققان انستیتوی تکنولوژی 
" ماساجوست بسربرستی برونوروسی گزارش دادکه دراطاقك ویلسون دستگاه 
آنها ذره کیهانی نامعلومی نفوذکرده است.این ذره بقشر برنحی دستگاه 
اصایت نمود وسه (برسیبون)) قابل ملاحظه الکترون رااز آن جدا ساخت.روسی 
این فرضیه را پیش کشیدکه این ذره ممکن است آنتی پروتون‌بوده‌وباپرو تونهای 
قشر برنجی اصابت‌کرده‌باشد - درنتیجه این‌برخورد آنتی پروتون وپروتون 
ناپدید شدند و بنشعشم باانرژی زیاد .مبدل‌کشتند جریان تبدیل کامل 
ذراتیکه روی هم تاثیرمیکنند به تشمشع انرژی بنام انهدام معروف شد. 
بدبده‌ایکه توحه دانشمندان رابخود حلب‌کرد اساس مقاله منتشره 
در۱۷ ماه مه سال ۱۹۵۲ درروزنامه آمریکابی تایم با عنوان فریبنده «آبا 
بروتون منفی وحوددارد » قرارگرفت. نویسنده‌این مقاله نوشته بود. 
(( منشاء این ذره (آننی‌برو تون) معلوم‌نیست . تصور میرودکه درحانی» 
درفضای کبهان » سنارگان باتروهی ازستارگان و جوددارندکه ازضدماده‌تشکیل 
شده‌اند : آننی پروتون ازآنجا بفضای, کیتی پرواز میکند وشاید میلیاردهاسال 
در فضا سرگردان باشد تا سرانجام بایرو تونی اصابت کند و از نین‌برود.») 
درسال ۱۹۵۵ سر گ» فیز یکدان امر یکائی 1 توانست نطور مصنوعی در 
۱16 


حالت پنجم ماذه 
دستگاه شناب دهنده بزرگی آننی" بروتون بدست آورد. درمیان هرجهل هزار 
پروتون يك آنتی پروتون ثبت شد. ۱ 

پس ازکشف آئتی بروتون فرضیه امکان وحود «ماده مخالف» بعنی 
امکان بوجود آمدن اتمهائی‌که هسته‌آنها ازآننی پروتون و آنتی نوترون وقشر 
بیرامون هسته ازیوز بترون باشد پیش‌کشبده شد» مردمی‌که فکرعملی داشتند 
یکباره باندیشه طرق احتمالی استفاده ازضدماده افتادند. 

محاسبات نظری نشان میدهدکه هنکام انهدام‌ماده تشعشع انرژی‌هزار 
برابر بیشتر از تشعشع آنرژی درجربان تجزیه وتلاشی یا سنتز هستهای‌است: 
عملا ازانرژی تشعشعی انهدام ماده میتوان بطریق زیر استفاده‌کرد. .. 

دراطاقك خلاءکه در‌حوزه مقناطبسی آويخته شده مقدارکمی عنصر 
دلخواهی از ضدماده‌که میتواند مدت مدیدی بعنوان منشاء تشعشع بانیروی 
عظیم مورد استفاده قرارگیرد ميگذاريم وگاز یامایعی راوارد اطاقك ميکنيم. 
اناثیر منقابل مایع یاگاز روی ضدماده تشعشع فتونی بدست میاید. انرژی 

تشعشع فنونی رامیتوان یامستقیما مورد استفاده قرارداد ویا به‌انرژی‌های 
دیر یدیل کرد اما ان فرضیه » هرچند علمی است مصذلك هنوزتخیلسی 
میت 

درحال حاضر دربسیاری ازکشورهای جهان‌که دستگاههای شاب 
دهنده نیرومند ذرات هه‌ای وحوددارد باکوشش زیاد بژوهشهائنی درباره 
آنتی‌پروتون انجام میکیرد . 
بسرخی ارماشین های شتاب دهنده در شوروی با وسیله مخصوص جدا 
کردن آنتی بروتون ازذرات مادی دیکر محهزاست . درصفحه مقادل تصويبر 
جداکننده آنتی پروتون نشان داذه شده‌است. 

شتاب دهنده‌های نیرومند وساختمان مخصوص جداکنند که بوسیله‌آن 
میتوان درهرضربان دهها آننی بروتون بدست آورده تهیه آننی پروتون رابطرق 
«صنعتی)») امکان بذيبر مبسازد. درحال حاضر درشوروی شتاب دهنده‌ای سا 
انرژی بیش از.۷ مبلبارد الکترون ولت ساخه‌میشود نکمك این دستکاه 


میتوان جهه تحقیقات علمی را بمقدار قابل ملاحظه‌ای وسعت داد. 


از کشف نخستین سنک ننای ضدماده فقط هفت‌سال میگذرده لیکن 
دراین سال‌ها «فبزيك انرژی زیاد» بکشفیات حدیدی نایل آمده است دراین 
مدت شماره ذرات هسنه‌ای شناخته شده به‌سی ودوتا رسیده است. این 
پیشرفت ما رامطمتن میسازدکه بشر نه‌تنها مساله تبدیل اتمها را بیکدیکر حل 
خواهد کرد بلکه راه تولید ضدماده رایمقدار زیاد خواهد آموخت وازانرژی 
که طیعت در اعماق ماده انماشته است بیشتر و کاملتر استفاده خواهدکرد. 
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و رشید 


اینکه در کهکشان ۱۰۰ میلیارد ستاره " 
نظیر خو رشید و جوددارد 6 مطالعه‌این شتاره 
برای ما دارای اهمیت مخصوصی است. خورشید 
درچهارراه دانش امرروزی قرار گرفته است 
و رشته‌های بسیاری از کنارآن میگذره ,لوب 
فیزیکدانان باید همه‌روژه در جربان انچه 
خود را درباره طبقات فوقانی حجو زمین 6 
روشنا: ی‌های قطبی ومیدان مغناطیسی زمین 
تقتیر. .کننده. .. فیزیبکدانان: که درستبوی 
«رام کردن» انرژی هسته‌ای هستند» میکوشند 
5 شرابط درونی خو رشید راذرآزماپتگاهها 
بوجود آورند 

از ار روست که گر واه از دانشمندان» 
قرب هر کر ترا من( وموس : مصعام م1 
ان پر داخته‌اند ی ۱ و 
آستر وفيزيك "گر یمد دز هی ازمنعمان در 
دشت‌گاه سیاز موی به تخلیه‌های الکتر: ی ,فا 
انرژی زیاد درئیدرژن دست زده‌اند. باین منظور 
که طیف درخشان آن‌را بافورانهیای خورشید 

درتاریخ نجوم خورشید وهم چنین در.. 
پژوهشهابی که‌هم| کنون درباره این فشاوع جربان 
دارد » جالب‌ترین نمونه‌های دانش عمیق بثررا 
میتوان بوضوح‌دید . ۱ 


خورشید و حوآن 


قرص نورانی خورشید با مرز مشخصی . . 
تیاه | سنوی 5ه ۳ دارای سطح معینی : 
ظاهر چیزی نیست » زبراخورشید کاملابصورت 
گاز است ونمیتواند دارای «سطح» باشد.خارج 
ازمرز ظاهری نیز لایه‌های گاز وجود دارد» 
امأتراکمثان بحدی کم است که کامللا شفافند., 
وازاین رو در زمینه آسمان دیده نمیشوند. 


کره خورشید » یعنی قرصی که بانور سفید 


دیده مشود » دارای شعاعی بطول ۰( ۷۵۹۰۰ 
استواست. جرم خورشید ۱۹۹۳۱۸۲۱ کرم»یعتی 
+ + م ۳۷۷ برآبر حرم زمین‌است. وزن‌مخصوص 
۰ ۳ یب ۱ 

خورشید ۱ّرا یعنی تقریبا -»" وزن‌مخصوص 
زمین وشتاب درسطح خورشید ۲ ۲۸ 
است . یعنی جاذبه درسطح خورشید ۲۸برابر 


انرژی تشعشعی خورشید در هرئانیه 


ِ ۹ 


۲ ۱ب کیلووات وبابعبارت دید تفر 
۲ر" کیلووات بازاء هر سانتیمتر مربع از 


انرژی استفاده میکند. بطوریکه هرمترمر 
ازسطح زمین که خورشید درسمت را 
انت فدرتی برایی ۱۳۵۰ ۳ از خورشی؟ 
دریافت میکند »که برابر ۲ کالری درساننیمتر 
مربع دردقیقه میشود وان را«یابای‌خورشیدی» 
می‌نامند . این انرژی تشعشعی و 
روی مجموعه طیف الکترومغناطیسی 


مشود: ۸ 


هاله خورشید . این عکس ا زکسوف کامل ۱۵فوریه ۱۵:۱ در هوار ۱۸۷۵۲ (ب وگوسلاوی). 
برداشته شده است . رشته‌های متعدد درخشانی که درنزدیکی قطبها دیده میشوند ‏ خطوط 
نیروی يك میدان مغناطیسی را نشان میدهند. 


اوج منحنی انرژی درطیف مرئی بین 
طول موجهای ۵۰۰و ۵۰۰۰ نگسترم 
۱ ۲۰۰۱-۱۵ 


۸ 
۱ ور ی 1 1 


ف ون ی 
دکامتری ۰ مطابسق طیف مادون قرمز و 
فر کانسهای بلند رادیوالکتریکی وازطرف طول 
موجهای کوتاه تااشعه‌ایکس ( نرم) کسترش 


می با بد. 


آنچه ما امروز ( سال ۱۹۲) ازخورشيد 
ميدانيم » مجموعه اطلاعاتیست که از نجوم 
(آستر وفيزيك) 
(رادیوآسترونومی) و کاوشهای فضایی بدست 
ی متنوعی که درنجوم 
خورشیدی مورد استفاده است:: اينكت همه 


3 ستاره شنأسی رادیویتی 
کته ات کین 


دانشمندان معتقد شده‌اند » هراطلاعی که بوسیله 
8 ان دامن دزسایق ثبت شده است؛ 
که بوسیله رصدخانه‌های خورشیدی» رادیو 
تلسکوپها . کنتورهای فوتون اقمارمصنوعی‌و 
دوربین عکاسی بااشعه‌ایکس موشکها فراصم 
شده است :6 مغایر تی نداشته باشد. 


انرژی تشعشعی خورشید درنتیجه وا کنش 


سادل + 4 جرم نبدرژن مرف شده 


و بشکل اشعه ایکس است. انرژی تولید شده از 
سه طریق انتقالحرارت » بعنی پرتوافکنی, 
وزش وهدایت » بتدریج ازعمق بسوی سطح 
منتقل میشود وسرانجام بشکل تشعشع منتشر 
بر دذگ. 

نورهایی که بدستگاههای مامیرسد از بك 


۰ 


خورشید. 
است که جو خورشید رامیسازند . معهنذااگربا 
نشعشعی که بزای ان تشعشع » جوخورشید نستا 
شفاف است» به‌خورشید «بنگر ند» ,قترهای 
عمیق تر و و۳ ی 0 پا تشعشعی 
اع ۵ اه ان که تنم 
قشر های‌خارجی راظاهر خواهد کرد دا 
نشان خو اهدداد. 


یج پا هر نشعشعی 3 از خو رشید منشر 
ی از اشعه ایگ گر فته 5 امواج رادیو 
الكتريك » میتوان با «سطح‌موثری» ازخورشید» 

کدری مخصوص گاز خورشید نست‌باین ‏ 
شنم ۶ ار ساملا ف قر از کردم 


از این قرار ».فونسفر ۳۳000901۳6۲6 
طبقه‌ای خواهد بودکه ازانحا طیف هر 
خورشید بمامیرس وخواص اصلی ان رامیتوان ‏ 
بوسبله مشاهدات شسیا لا ساده »با نورسفیداشکار 


ره 


کسوف کامل خورشید سبب میشود که 
پتوانیم طبقات خارج و فوتسفر رابشناسیم. 
وقتی ماه برای دقایق مختصری قرص‌خیر» کننده 
خوورشید رامی‌یوشاند مشاهده مي‌کنيم ۹ 
قو نسفر محد و د بحاشیه‌ای اسّت که گلی‌خوشرنگت 
است و « کر وسفر » مهن 
نامیده میشود وازقله نامنظم آن شراره‌های 
کوچك سرخ رنگی برمیخیزد . ارتفاع‌ظاهری . 
کر ومسفر از ۰ کیلومتشر تحاوز نمیکتدت 


فو تسفر است. 


در خشد آن ۱۰۰۰ 


پس از آن هاله بزرگی وجوددارد که 
براحتی میتوان آن راروی آسمان تیره کسوف 
کامل »بدورحاشیه ماه تشخیص داد. این‌هالهرا 
«ناج» و «خرمن» خورشیده-[5012 عصطهتنامن 
ق ام تامند. شکل اسر ارام ها را 
شگفت‌انگیزی به‌پدیده کسوف میدهد. هاله 
برنگی شیداست ودرخشی ان در و ین 
خورشید به ۱۰۰۰۰۰۰۰ فوتسفر میرسد وبادوری 
از خورشید بسرعت کم ميشود. هاله‌خورشید 
حد مشخصی ندارد ومنطقه ایست که‌پوشش‌خارجی 
خورشید بتدریج به‌فضای بین سیارات 


میشو د. 

جو خورشید رامیتوان بآسانی به‌سه‌طبقه 
تفیم گر د. زبرابنن خواص عادی این‌طبقات 
اختلافات زیادی وجوددارد وبررسی ومشاهده 
هر طبقه با تکنيك ووسایل متفاوتی انحصام 
می‌ید بر دد. 

علاو ه در نقسیم جو خو رشید سه طنقفه, 
رس آهانشان میدعل اله بیتن انمسف 
0 و «متلاطم» خورشید تفاوت اساسی 

ی نیزوجوددارد . مثلا هس با نور سفید 
منظر ه‌یکنو اختی 


1 فو فسفر 
و از دانه‌های سیار زیر ویکنواخت 


دارد 


ودرخشانی دس ۱ شده که زمینه تیره‌ترستاره 
را پوشانده| ند . جایحا لکه های بزرگ‌تیره‌ای 
بچشم میخو رد که گاهی تنها و محز | و اس 
بصورت وهی ودرهم هستند لکه‌های 
خورشید که .کلف نیز نامیده میشوند ,ثامت 
( باتقریبا ابت) درسطح آن‌قراردارند وچند 
روز ۳ چند هفته‌د و آم متدنلکه 71 

اگر خورشید را با تکنیکهای دیگری 
رصد اکنیم» [)"» می‌ بينيم » که کر ومسفر و ها له 
اطراف لکه هابشدت متلاطم است . لکه‌هاو 
که محل بد یده های منعدد موقتی ۰ از 
قبیل زبانه‌ها وفورانهای خورشیدی‌است. نعداد 


هراکر فعال :وضع و کنتزش ۱۲ 


ان‌ها روزبروز 
۱۷ 


ات 49 و 0 د و تس با 
فعالیت خورشیدی است. درخارج ازاین‌نواحی ‏ 
متلاطم که‌حدا کثر ۳۰ درصد سطح خورشید 
بزمان ومحل آن ندارد" . ازاین قرار ۰ میتوا ۷ 
در آنجا يك جو «عادی» که اشفتگی‌هابی‌روی ‏ 
91 را پوشانده است: سخن پگویتم: 

ستاره شناسان معاصر تصور: میکنند ۳ 
راهنمابی ددست آورده‌اند که بوسیله‌ان‌میتو اننا 
فعال نواحی هستند که متا ما۱ 


کروسفر با زبانه های آن هنگام کسوف ۰ 
حاشیه درخشان. کرومستر دراین صوب ۳۳ 
دیده میشود . 


دندانه های شاه ناهمو اریهای . 
سطح ماه را نشان میهد . 1 
بان سبتا نیرومند ودر مرز برابر +« 
وقناوع اه و تاحدا کثر به . 
درسال ۸ بت ی 6 نقش اس 1 در . 
محمو عه پدیده‌های فعا لیت خو رشبدی بتدریج . 
ا شا درا 
برج‌های خورشیدی 
دراین مقا له تنهابشرح دستگاههای بصر ی 
میپردازیم ۰ وسایل زادیواستر ونم وت بهمد ۴ 


۸ 


7: 1 
۳3 


بسیار متنوع بصری استفاده‌ميکنيم. این‌دستگاهها 
ز دوجهت کار ای نفنن تکاملا همتاژی‌هتند. 
نخست اینکه چون خورشید منبع نورانی 
بسیار شدیدی است. میتوانیم شفکیك ونجزبه 
شبودن نور درزحمت باشیم. ازطرف 
برای بررسی سابل اساسی فيزيك خورشیدی 
که بحزنیات دقیق سطح‌ستاره نیا زدارد» میتو آنیم 
تصاویر بزرک خورشيد را با ذقت زیاد تهیه 
۳ 


بکارمیرود به «برج خورشیدی» موسوم‌است. 
برج خورشیدی ازيك‌تلکسوپ با فاصله کانونی 


خیلی بزر گ (۱۰ عتر بابیشتر) ودهافهمتوسط 
این دوربین ثابت است . محور عمودی‌ان 


محور برج است. دربالای‌برج» نور بوسیله 
ست) 1 گر فته میشو‌د. 


آینه متحرك برای جبران حرکت روزانه 
زمین است. در کانون تلسکوپ تصویری از 
خورشید که قطران معمولا ۱۰یا۲۰ سانتیمتر 
است درست میشود. این تصویر بوسیله«طیف‌نما» 

مطوروتوعن0۲ا۵ع8 که قدرت تنفخيك 
بسیار زیادی دارد وبطور ثابت استقرار پافته 
است . نحزبه. میشود: 

قدبمی‌تربن ودرعین حال مرتفع‌ترین 
برج خورشید درمو نت‌و بلسون ۷۷11500 1۷۲01 
قراردارد . رصدخانه مودن 600 ]۷[ 
نیز دارای ی «برج رصد» است واگرچه 
بنام برج خورشیدی معروف است ۰ برای 
مشاهده قمرهای مصنوعی نیز بکار میرود.این 
برج ۲ مترارتفاع دارد ودربالای آن دواینه 
مسطح درکوهی (کوارتز) به‌قطر ۷۰سانتیمتر 
قرارگرفته که نوررابسوی تلسکوپ آینه‌ای که 


9 


بد نیست یادا وری کنیم که وجودبرح 
خورشیدی برای مطالعه الزام| ورنیست.تلسکوپ 
میتواند » مانند تاسیسات مودن وپيكث دومیدی 


۱۷۳ 


هلی و گر اف مونووکروماتيك رصدخانه هوت 
فوگ سس 


نمودار معدل خواص (درجه حرارت » فشار) جو خورشید . 1 
مناطقی که از آنجا برتوهای متفاوت میتابد درسمت راست دیده میشود 


6۵ 6 مظ ‏ افقی باشد.وبا مثل تلسکوب 
ول بیکزی که در کيت‌بيك 1 16116 
در دست ساختمان است» مایل باشد. فاصله 
کانونی تلسکوپ کيت‌پيك در حدود ۰مترو 
دهانه آن نزديك یکمتر خواهدبود. 

با ابنهمه برجهای خورشیدی دارای این 
امتیازاست که نور خورشید را ازارتفاع‌بالاتر 
پعنی قبل ازعبور ازقشر آشفته‌هوا که‌مجاورسطح 
رمین اسنته.» به‌تلسکوپ وارد میکند. ۹ 
نور از درون لوله‌ای که ازلحاظ حرارتی‌از 
خارج مجزاست وازاینرو جریان هوا درانضا 
ی ات ار وا یمیش وی 

در عوض برجهای خورشیدی نسبت به‌باد 
سیار حساسند واحتیاطهای لازم دراین باره 
باید بعمل آید . درمودن دوبرج عستقل‌ساخته 
شده‌است . تلسکوپ دریرج داخلی قراردارد 
وبرج خارجی بدور برج درونی ساخته 
۱۷ 


شده وآنرا ازباد حفظ .شیکند لد ۳ 
اسانسور نیز دراین برج خارجی قرار گرفت» 


رصدخانه سا گر- منتو پيكك 1 
۱4 ماصم و۵0 


رای 


بمطالعه يك‌برج خورشیدی بی‌سابفه پرداختا 
است ودرنظر دارد که نورهای گرفته شده در 
بالای بر جرا از خلاء بگذراند تا ازهر گوثا 
نامناسب جو زمین بروی تصویرها همه این 
احتیاطها به‌نتیجه مساعدی نمی‌انجامد. بهترین 
انجام شود. اينك بوسیله بالون تلسکوپهای 
خود کاری به استر اتسفر ما تاد 
فرستاده ند وه های بسیار دفيقی ازسل 


ناهای‌خو رشبدی 


نك رانشان مید‌هند. 

ات . انحراف بزرکگ اشعهرا 
ب میشود. طیف بوسیله يك عدسی شیتی 
۵ فاصله کانونی بزرگی دارد» روی‌صفحه 
کاسی پاروی هرگیرنده دبگری متمرکز 


دد. 
اد و میدی 1 فاصله 5 4متراست‌و 
تو اند دو تشعشع مونو کروماتيك 100 
اون هجوت را که فر‌کانس آن هاکاملا 
زديك بهم وتقریبا ۱۲مرءه آنگستروم باهم 
"صله دار ند آزهم جداسازد.. محمو عه طیف 
تس ) 8 نیکست وم) درروی طو لی 
بر مر تاو ۰ مر ش‌‌ می با بد. ازاین طیف 
شتو آن روی قطعاتی بطو ل سانتیمتش عم 
ی کرد همچنین میتوآنند ات 
گیر نده‌های فوتوالکتريك 1 را ف ثنت . کنندو 
با جزء بجزء بادوربین های عکاسی‌الکتر و نيك 
لا لمانی 2116708۳0 ازآن عکس‌برداری نمایند. 
از طیف‌ها بطرق مختلف‌بهره‌برداری می-- 
نیت دراینجا رن رم وان 
ساخت ره آن کات و 
مغناطیسی فوتسفر رااندازه گرفت. شرح‌ميدهيم. 
بخاطر بياوريم.که اثر دوپلر فیزو 
بارمم1(۳00016۲-۲2 (جابحا شدن نوار طیفی 
به نسبت سرعت شعاعی منبع نورانی ) رادرجهت 
امتداد دید مشخص 2 دیگری نیز بنام 
وتف ت22 وجوددارد وآن‌عبارت 
از تجزبه يك نوار پاجابجاشن متقارن دو 
جر ازاجزای تر کیب کننده‌ان؛ نحت اثر يك 
میدان مغناطیسی است. بوسیله‌این اثرهمچنین 
میتوان میدان‌های مغناطیسی که‌درسطی‌خورشید 
واقعند و پالااقل مولفه «طو لی» این میدانها را 


اندازه گرفت . دلفوس علاط ولروی 
19۳05 در رصدخانه مودن به‌بررسی 


"روش سیار ماهر انه‌ای پرداخته | ند نااندازه 


وجهات يت میدان مغناطیسی عرضی رادرسطح 
خورشید مشخص سازند. بایررسی طیف همچنیزن 
۰ 


۱ 


خورشید 
میتو انیم اطلاعاتِ_ اساسی در باره دینا ميث جلو 
خورشید بدست اوریم. 


تصویر های مون و کروماتيك‌خورشید 
حالکه محل تولید يك تشعشع به کدری 
مخصوص جو ستاره برای این تشعشع» - 
دار ميتوانیم فشر‌های مختاف خو رشیدر | 
بوسیله نوارهای طیفی کم وبیش قوی انمط لعه 
کنیم. بویژه عکس‌برداری ازخورشید بانوری 


که دارای طول موج يك‌نوار طیفی قوی . 


است » تصویرهایی از قشرهای فوفانی‌فو تسفر 
وحتی کروسفر بدست میدهد. تصویبرهای 
مونوكروماتيك که‌اینسان بدست میایند» در 
فيزبك‌خورشیدی دارای ارزش مخصوصی 

هسنند 
اف تاو روا بو سیله «اسیکتر وهلیو گراف» 
شیتو ارم لس ورد اش تاه یط 
نمای مونو کروماتوراست که بوسیله شکاف 
اتتخاب کننده واقع درسطح طیف» نوار 
مونو کر وماتيك خاصی را که ازپیش بر گزیده 
شوه دا مکی( اوازه شاه ۳۳ 
انتخاب کننده طوربست که قطر تصویرخورشید 
را می‌پوشانند. اگراین تصویر راروی شکاف 
ورودی » ويث صفحه عتافیی رادریشت‌شکاف 
انتخاب کننده . بطور همزمان جابج! کنند» 
صفحه ی نصو در کامل خورشید راکه 
9 تشعشع خاصی انتخاب شده » خط بخط 
ب‌. ۳ ۱ .ظ تصورمیکند که 
«صافیهای مونو کروماتيك انعکاسی » میتوانند 
بدون جابجایی های مکانیکی پیش گفتنه 
شده .همین نتیجه راپمابدهند . این ابراز 
سنبکتر وجا گیری ان کمتراست ومیتواند رزوی 
دوربینی که بطورخور کار خورشید را دنسال 
میکند نصب شود. محموعه این دستگاه‌پنام 
«هلی و گراف مونوكروماتيك» موسوم‌است. با 
چنین دستگاهی ازکروسفر بطور پیوسته 
فیلمبرداری میشود ومکث زمانی دوربین‌بطور 
خود کار تنظیم میگردد. باجمعآوری فیلمها 
از رصدخانه‌های اطراف جهان .مراقست‌دائمی 
۱۷۵ 


۱۷۳۹ 


۰ 


تصوبر فوتسفر و لکه های آن 


که با نور 


۰ 


۰ 


عکسرداري 


ب 1 


۱ 


و 


۰ 


۵ 


بد یده‌ها 


۰ 


۰۰ 


ی خورشید 


‌ 


ز‌ 


قبیل فورا 


جمجمتر 


هاله‌نما یا کرونوگراف 


3 برای بررسی دستگاههای تجوم 
بشرح کرونو گراف 
3 و یاهاله نمای 
هورلیوت می‌پردازیم . این دستگاه میتو آند 
ال رس را و 14 ۷ کندودر 
3 ۳ 0 و 0 
قوب 6 تنل کین مایت این تقر یبا ۰ بر آیر 
بدین‌تر نیب تصورمیشود 
کهمیتران ۳ محز] کرد ولی عمللا اینطور 
, زیرا دستگاههای بصری يك‌نور 9 
پارازیت بوجود میاورند . ب.لیوت علل 

3 ۵ ور پارازیت 9 ی ۳ 6 


ورین - مخصو صی 1 ّ یاها له 
۰ لافل دراسمان مناسب میتوان هاله 
وورشید رامستقیما دید » ازان عکس برداشت 
وطیف آنرا کت 

اتول طریقه‌ای دیگری رائیبز 
پدست داده‌است که‌میتوان ها له خورشید 
را درروی زمینه آسمان » حتی بدون هاكنما 
آشکار رات ۰ نظر بات آو به نتحقق انو اع‌مختلف 
ال سنج 0( 

رح ‌ یشود اضافه 9 و رادبو 


43 


34 
۹ 
5 


حو عادی خورشبد 


هدف علم آنست که ی 


اطلاعات 


+ 


خورشید 
رادر کمترین حجم (مثلا يك فرمول چند حرفی) 


عرضه کندا . منجمان خورشید مدتهای طولانی 


او که درحسحو ی «نمودار»ی برای جو 


۰ عادی خورشید هستند . بااین فرض که خواص 


فیزیکی قشرهای متوالی خورشید تنها به‌عمق*؟ 
آ نهاستگی‌دارد ۰ «نمودار» مورد نظر .جدولی 
خواهد بود که درجه حرارت ۰ فشار »ترا کم 
وعبر آن وا اعماق مختلف خو | هدداد. بای 
اینکه اطلاعات ودست ده بخو بی ۱ 
شود » «نمودار» باید دوشرط داشته باشد: 

از بك‌طرف » بابکاربردن فوانین تشعشع 
گازها. باید بتواند محموعه خواص مرشی 
طیف‌خورشیدرا بدست دهد ۰ ۱ازطرف دیگر» 


بوسیله فرضیه‌های فیزیکی امیدوارند بتوانند 


خواص اتسفر راباربط دادن این خواص 
باه مجمو عه خورشید » تشریح کنند. 

ی صفحه ) ‌( خطو طی رسم‌شدهاست :۳ 
که تمودار. | تمسفر خورشید‌است . محیطخارجی 
قرص خورشید (نورسفید) مبد! ارتفاع.حساب 
شده‌است . این مبدا درروی تصویبر بصورت 

نوار أفقی سفیدی د یداه میشو د. قو فسفر 

در زیر و نو ار سفید قر ار گر فته است؛ فش 

ناز کی است ( ۰۰عتا ۰۰ه کیلومتر) ودرا نجا 

درجه حرارت وفشار سرعت افرایش می‌پاید» 

بطوریکه در « سطح‌خورشید » ( کیلومترصفر) . 
گرما 2۲۰۰ درجه ودر کیلومتر ۰*۰ درحدود 
+ ۰ ۱/۰ درحه و بطرف خارج نبر برخارف 
انتظار بازهم گرما افزایش می با بد »سشحفیک 4 
درهاله به ۱۰۰/۰۰۰ درجه میرسد. دراینجا 
فشار ضعیف‌است ورفته رفته کاهش می‌بابد. 
دلایل مابرای گرمای شدیداین ناحیهمتعدد 
است » که از میان آن‌ها میتوان وجنود 
طیف نوری هاله , خورشید را ذکر کرد: روی 
متن طیف پیوسته تحاصلة از الک اف زا 
هاله خورشید » تعدادکمی ازنوارهای نشری 
روبت ميشود. 


منشاع این نوارها که مدتهای طولانی 

اسرارآمیز بود» درسال ۱۹6۲ بوسیله الدن 
6 کشف‌شد . 

۱۷۷ ۱ 


تصویر فوتسغر با تشعشع ئیدرژن آلفا (»11) دراین عکس تعدادی رشته تیره مشاهده‌میگردد 
و همچنین دراطر اف لکه ها ساختمان آشفته‌ای‌دیده میشود که نظیر «طیف‌های مغناطیسی» 


است . 


۱۷۸ 


فتلاه- ای ستر ۴ ۳ مر بوط 
آهن ۱6 یعنی اتم آهنی‌است که ۳الکترون 
۴ 8 الکترون شناد انّت ۱ 

با و جود دقت زیادی که برای تهسه 
اد «همگن» جو خورشید بکاررفته است» 
ارشناسان به "دلیل ازان نا راضی‌آند. بن 
رین دلایل تجربی ودودلیل دیگر نظری 
گ آن ها زا هرح ميدهي: 

۱ لقن مش تملوممیشود کهفو تفر 

| 5 8وسفر ری ۳ ه. نسستال رن 
افو تفر ی 0 مت 
3 کیلومتر قطر دار پو شیده‌شده است.دا نه‌ها 
نشان‌میدهد که 7 درحه حرارت خو رشید ۱۳ 
6 سیر نمیکند وبلکه دريك سطح معین 
9 تفرایبا: ۲ 1 درحه نوسان درآدد: عرحن 
ژادنوارها و وضع متغیر ها فان دهنده 
مر کات معتتوبی درداخل فو تسفر باسرعت‌تقربی 
۳۱ کیلومتر در تانبه انیت ی فش تاهیدنی 
جر کات مغشوش کننده تشدید میشود:. مفلا 
۰ رارتفاع ‏ ۰ + ۵6۰ کیلو متری سطح بخو رشبد» 
ورانهای 8 مرن و «سرد » 
۷ درجه!) اند 6 لزان ۵ تاد خاله .که 
۱ ثقیار رفیق وخیلی گرم ( ( موم ۱ درجه) 
بت گاشراعت ۷۰ کیلومتر درثانبه 74 
ارت موس درحاه ری 


1 ی 
۳9 
۳ 


و یه تبدیل انرژی درونی‌خورشید 

1 ان بما اجازه میدهد که شا 
۳ ر حرارت تاره سطخ اور او له 
8دابت (نسبتا اهمیت کمی دارد) »پرتوافکنی 
ووزش بید‌ بر بم. دریرر وگو کشچیت یا وه 
آنرژی میتواند بوسیله پرتوافکنی 
مار بث هو ضخیم که درست درزیر فقو تسفر 
شده وبنام «منطقه وزش» موسوم‌است. 


۳ 
۷ 


جریان با بد. 


تست ودرآنجا حرارت بوسله 
منتقل میشود . بدینطریق که « حباب» 
از گرم مانند بالون بالامیروند وحبابهای 


تم 


ت 


سردتر پایین میایند . این جوشش عظیسم 
قو فقی ار اف اب ما برآه توا ی 
امافرضیه ومشاهده نشان میدهد که يت سازمان 
پ‌ خرارنی و دام یت پیچیده‌ای وجوددارد ,که 
باپد بطبیعت آن‌بطور دقیق‌پی‌ببریم. ۱ 
۳ يك‌قشر جوپایدار که‌ببب نیروهایی 
که‌برآن واردمیشود ( مثلاجاذبه) وانرژی که 
ازقشر‌های دزونی ( یا تصادفا خارجی) دریافت 
م کل مب‌کو شید کا, حالت هلو ۳ 
بگیزد. ۱ 
بی که به فو تسفر 
مربوط است» میتوان باسانی پیش بینی کرد. 
مطالعه علمی حالتی رانشان‌میدهد که از لجاظ 
درجة حرارت وفشار 


آنحا 


ادلی بو ها 


متو ان تتیحه گرفتا سار یات ۱ 
«نیز درچنین حالت متعادلی قراردارد. امأبدون 
دخالت دادن "يكث منبع‌انرژی که‌سنب‌درجه‌حرارت 
شدین "گازهای "ای منطقه مشود : 2 توا 
ان زانشر میم گر هد یایکا نس هم 
بیاییم » تابتوانیم ۰ بد‌یده ی کنیم! 


"کتنبده 6 9 


امواج صوت و امواج ضربه 


بیش از ۰سال است که فیزیکدانان‌بیرمان . 


صصحصعنظ ‏ ( از گوتینگن صوعصنااتن 
وشوارنزشیلد 000( 


او دی بستوح طماع6ظ۳1 ) بر آی تشر بح 
مسایل بزرگی که‌هم اکنون بیان کردیم» طرحی 
را پيشنهاد . کرده‌اند . فرضیه ایشان برپایه 
9 
منطقه زیر فونسفر مربوط است » میتواند ازاین 
منطقه خارج شوگ وشکل امواج صونی‌در 
فوتسفر منتشر گردد. این امواج بهنگام 
صعود. » بافشرهای رقیقتر برخورد میکنندو 
در تشحه دامنه آن‌ها افزایش می با بد » بطو ریکه 
آمواج طر یل متفوت میات ۱۳ 
در کرومسفر وقاعده هاله جذب میشوند وانرژی 
آنها به گرماتبدیل میگردد و حرارت قشرهای 

۱۷۹ 


۱ خارجی تمتقی و رشین از شیحهمشو د. 
بدین‌ترتیب هاله خورشید » بوسیله «صدای» 
منطقه‌وزش که در زير فونسفر قراردارد» 
مشود ۲ 
" این فرضیه درطی سالها بوسیله بسیاری 

از دانشمندان » رفته رفته تکامل یافته وتصحیح 
شده‌است . ازسال ۱۹۰ ر. لیگتن11200۳ .3 
و منت ویلسو ن‌ م11 ۲۷۷ 1۷۲0۳8 
نوسانهای سطح خو رشید را رصد کر دهد‌است. 
بکمك‌اثر دوپلر فیزو توانسته‌اند». نقطه 
غیر مشخصی رادرروی فو نسفر بهپیتیر وه 
با لاو پابین مان و ومثل ۴ اه دراثرعبور 
مور حی ۳ او ورس لت است داراسا در منتو بيث 
دو نفر ازهانشمندان بنام اوانز 2( 
ومیکارد 11082710 توانسته‌انداز نوسانها 
اطالاعات مفصل‌تری بدست | ورین . و بنظر میرسد 
رما کیلوهتر سدرنانیه ۸ را تسفر 
خورشید منتشر میشوند . وهمانطور 

در پیش فته.شد » چون دامنه امواج با 
ارتفاع افزایش می‌پابد » در کرومسفر به‌جنبشهای 
سریعتر وبی نظم (امواج ضربه ؟) تبدیل‌ميشود. 
امواج صوتی فوتسفر برای شنیدن خیلی. «بم» 
است زیرا زمان تناوب انها بین نا ه دقیقه 
وه از فو تشن میگذدرد 
ناک ۳ 


تم 


وات 

نورانی 1۲۰۰ 0 است) اما 

سانتهمتر مس 

همین مقدار برای حفظ درجه حرارت حاله 

پات 0 6 رای رصدت 
ات مت 


لکهای خورشید 
فعالیت بسیار شدید خورشید بندرت 
مشاهده میشود » بااینهمه در سطح خورشید 
تقر یبا هميشه چند مر کز فعال وجود دازدکه 
اشکارترین علامت آن وجود لکها یا کلفهاست. 
شماره مراک فعال وهمچنین اهمیت هریك 
ازانهاء برحسب یکدوره تناوب ۱۰با۱۱ سا 
۱/۸۰ 


اد 


درسال 2۰ ۱۹۵ ک تا حداقل 
بود» تنها تعداد بسیار کمی لکه درروء 
دیده شد . درحالی که درسال های 
۷ شماره آن‌ها سیار رابود 
سازمانی رایر ام متا بین المللی ِ 
آرام » درسال های ۱۹5۵ - ۱۹۹4 ۲ 
کرده‌اند ! ۰ 

در دوران حدا کثر فا 
دهها گروه لکه درروی خورشید ظاهر ۰ 
بعضی ازاین لکه‌ها که‌بسیار کوچکند. بیش 
ماه باق تمیمانند ۱۳ 
رز گند , ۲نا۳ ماه دوام‌دار ند . لکه‌هایا ۳ 
تب وابعاد متفاوتی دارند » از قوانین 


ال مخصو ضی 1 
بکدوره تناوب » در عرض من ۵ حد: نش 

سیبیس ناحیته تولید نت سمت ۳۱ 
تغییر بات مت‌کنده سور درپایان . دور 
ده در همین هنگام تین نک 
دوره جدید در حوالی عرض ۳۵.درجه پدیدا 

دند . ۱ یط 
لکه‌ها طبیعة گروهی ظاهر میشوند. . 
لکه منفرد معمولا بازمانده منت ۱ 
متعددی از لکه‌هاشت که سس ازنایدید * 


همراهانش کر بجای ما ند است ِ ۳ 


۰ 


ددور خودش ات ردیف میشو ند . بدین 
کر رین لکه‌ها که در کج در همه. 
است « لکه پیشرو» نامیده‌میشنود. این لکه‌معمو 
از هبه لکه ها بزرگتر وبادو امتراست. 

درسال ۱۹۰۸ ۰ زژ. ا.هیل ۳۱216 .گر .۲ 
در سنت وباسون » بکثف مهمی نایل شا 
طیف‌نما باو شان داد که نوارهای طیف لکهه ۱ 

نمی مت مانند گاژی که در پا ب 
میدان مغناطیسی فراردارد . نحزبه شده‌آه 
ی کر وه لکه شبه بلث آهن ربای نیما ] 
که‌درخورشید دفن شده وتنها دو قطب جنوب 


تصوبر فو: ۱ با ما ماورای‌ننه ۰ کل وم 1 دراین تصویر زبانه 
ها و رشته ها کمتر کدر هستند .اما بهنه های درخشان که لکه ها را 
احاطه مبکنند » حسداکثر کسترش خودرا دارند . 


4 5 
حورسبه 


در طی يث‌دوره و2 ای (حشر 
که در نیمکره شمالی و اقعند 3 

هستند . در نیمکره جنوبی وضع معکوش 
دردوره پازده‌ساله بعد نیز وضعو ارو نه 
. میشوه و له‌های پیشر و نیمگره شمالی دارای 
خاصیت قطب جنوب می‌شوند . 


ات 3 


فعالیت خورشید و میدان های 


میدان‌های مغناطیسی سطح خورشید باچه 
انس شفت‌انگیزی بنظم درمیایند ؟ ایا 
باید اين قاعده رادربی نظمی پیدایش لکه‌ها 

دريك لکه بزرگک که قطر آن اغلب 
از قطر زمین بیشتراست» میدان مغناطیسیاغلب 
به ۲۰۰۰ پا ۳۰۰۰ گوس. ‏ 8ا29 : میرسد 
و بايك میدان نیرومند الکترو مغناطیسی‌قابل 
۷ نیت ابرن فیدذان‌است: نفه له 
۰ درجه سردتر از فوشسفر است. وبامقاسه 
پا آن سیاه بنظر میرسد » برای تشریح این 
پدیده باید از مانيفرهي‌دروديناميیك 
1۷22۳610۳0100190 _یعنی فرضسه 
مكانيك سیال‌های هادی الکتربسیته درحضور 
مهدان‌های مغناطیسی » كمك گرفت . این‌فرضیه 
سخت بغرنج وپیچیده‌است. اما باین‌حال ميتوانيم 
پك نتیجه ساده‌آن رابرای يك گاز فوقالعاده 
هادی ما نندپالامهای‌خو رشیّد (سما 22( 
۲ واست که از اتمها ی کة مفداری: از 
ار ونهای خود: را .از دست. داده‌انه. شکیل 
شده و شامل یون والکترون است ) دراینجا 
" دکر‌کنيم : خطوط نیروی میدان درداخل 
| ماده « بخ‌زده»اند. ماده نمیتواند بطور عرضی 
" در يك میدان جربان یابد . بلکه جریان 
آن تنها درطول خطوط نیرواست . اینگونه 
اثرات مکانیکی میدان می‌تواند | کثرپدیده‌های 
فعا لیت خورشید رانشری ح کند 

مرکز هر لکه سیاه رنگ‌است وبه‌سابه 
موسوم است . بدورسایه يك‌نیم‌سایه درخشانتری 


که دارای خطوط کوچك شعاعی است درخشان: 


۳12 2 6 
۱/۸ 


می‌نامند کذروی 


و با دا 


بادپزن بطرف مرزهای نیم ساأیه بازمیدٌ 3 


ِ و کب با ۳ مز 31 
ساختمان مغناطیسی مخصوص همرا هاست: مید 
مغناطیسی درسایه‌ها بسیارنیر ومنداست و 
نیرو تقریبا عمودی است. این 


ودرا نجا بصورت مایل درمی‌پایند. در پهنه‌ها 
در ان » میدان ماما ۱۳ دهها گوس کاهت 
می‌با بد » اما هس پهناوری تایب ۴ 
ظاهر مرئی وساختمان مغناطیسی مر 
فعال هم آهنگی تعیب می با بد ِ 3 
جوان بهنه‌ها مترا نکم ودرخشا نند "و لکه 3 
فشرده‌اند . نواحی قطب‌های مخالف با 
نیر و که اتحتای زر باه ۱ ‌ مر ۴ 
بتدریج که لکه هامحزا و نا بد‌بدمیشو ند پهنهه ها 
درخثان پراکنده میکردند . میدان ضعبة 
فیتوی و رفته و رافرامي ۳ 
ما لاف ۳ مبد‌هند » درهالبصورء 
قوسهای بسیاربزرگی دزميایند. ۰ . ۱ 
تنها در فوتسفر که طیف بسبب اثر زیمر 
شامل نوارهای ظریف بسیار خساست ۲ 
میتو آن میدان مغناطیسی رابطور مستقیم انداز 
فت۳ 
نوم برای مطا لعه میدان ۱ 
از «]شکارکننده» های قابل ملاحظه یعنی‌زبا ۳ 
استفاده اتکی : ۳ 


زبانه های آرام و زبانه های 
زبانه ها ممصو6بنا 5۴ 
بد‌یده كت زیبایی هستند وت درجانت۰۰۰ ۳ ۰ 
با مللهای مخت رم ۱۳ 
می با بد ابوک هادر اسیکتر وحن 5 ۳۱ 3 
بصورت رشته‌های تیره‌ای درروی فرص‌خورشم 
بدیدار میشوند . ااقل از لحاظ هندسی باید 3 
زبانه‌های « فعال » و «آرام» فرق ن گذاشت .زبا 
«آرام » ماصمممنن عمصو6۲طابا و 
نسبتا پایدار است و شکل يك ورفه گازرا 


تصویر دقیق .يك لکه خورشیدی که بوسیله 
۷ عکس داری شله: است. . 


دارد که مانند پرده‌ای رتم شده باشد.طول 

آن معمو لا به ۷+۰ کیلومتر عرض ان 
3 + + 6 5 + م۱ وشضخامتش درحدود +۰ ۵۰۰ 

کیلومتر است . زبانه‌های «فعال» 
۳۳۵۲06۲۵ تنها در درون مرا کز 
3 فعال ول میشوک .این‌ها ک و چکشر ود رخشانترند 


و پیوسته در تغییر سربع .هستند .وا 


خورشبد 
ژبانه‌های آرام میتو انند نا گهان فعال شو ند 
وفعا لیتشان مکی است به | نهدام کامل آن‌ها, 
بیانجامد . بدین‌ترتیب که موادشان | 
معینی بسوی لکه‌ها جریان یابدویااینکه (البته | 


بندرت) درفضافوران کند. 


مسلم است که حر کات . تغییرات وحتی 
وجود زبانه‌ها بوسیله نیروهای الکتر ومغناطییسی 
رل رمسیو نله ظطیف آن‌ها نتان‌میدد ۳۱ 
براستی درحه حرارت درز با ندها سیار: با مت 
اس و سا هم گازآن‌ها ازترا کم و 
خورشید که زبانه‌ها دردرون . آن فرازدارند. 
و سر وس نبود کهز با نه‌ها 
اه اما بر ۳۳۰۱۱۰۵ 


این نیرو احتمالا 


یت دم ۸ سییر تن 


که دراب فد فروهس فتیل- 
بوسیله میدان مغناطیسی فراهم میشود که تلاش 
میکند تا حر کات" عمود برخطوط نیروزاار 
بینْ ببرد . حرکانی که درزبانه‌ها دیده‌میشو ند» 
بيشاك درطول خطوط نیرو بوجود مپایند و 
بدین‌ترتیب مسیرهای این خطوط زاعجسمءی-- 
سازند . 


دی حهت نسست که اغلب بنظر میر سد» 
اين مسیرها به‌لکه‌ها منتهی‌میشو ند.زیر آمهمترین 
خطوط نبیرو از لکه‌ها منشعیب مشو ند ۳ 


بدانجا بازمیگردند. 


در طی تغییرات مراکز فعال ۰ یعنی 
در دورانی که میدان‌های ما ضعیف !| 
هو ند او ترش می‌یانلد + احته م۳ 
خورشید پیوسته درنلاش است که میان انواع 
متفاوت انرژی مو حود نعادلی برقر ارسازد 7 
پاره‌ای شرابط يكث تعادل ناپابدار موجوداست 
که کستگی های اتفاقی ان موجب بروو 
پدیده‌های سای تست ۶3 کهفورانا 
های خورشیدی متنقاهد صمن) و 
نام‌دارد ۰ 


از بل جهش ناگهانی نورانی در یاک منطقه 
محل و د است واین منطقه معمو لا در بلت ۳ 
فعال جوان قر ارداره ان حهش ۳ 

۱۳۳ 


ی ای ار سر و ی 


سایم 


میدان مغناطیسی درسطح يك لکه خورشیدی. 
پیکانها اندازه میدان و سمت خطوط نیرو را 
نشان میدهند . اين خطوط درسابه عمودی ودر 
نیم سایه مایل هستند . 

بویژه به گرومسفر مربوط میشود وثنها بوسیله 
تشعشعاتی که دراین طبقه منتشر میکندقا بل‌روبت 
است: 

وا ساده شام یک - قطه کر فاگ 
که در کمتر از هدقیقه به‌حدا کر 
در جسند دنل میرسد و سپس بکندی کاهش 
می با بد . اماحوادثی که منحربه تشکیل و نغییر 
ان میشود معمولا بسیار پیچیدهاست 


انتشار امو اج راد اشعه ابکس 6 ابر های‌بلاسما 


بهمراه پرتوهای مرئی اغلب امواج رادیو 


درطظرف چپ بكث زبانه فعال وجوددارد که‌جربان وسیرمواد آن دراثر يك. میدان 
بوجود آمده است . 


۱۸8 


الكتريك واشعه ایکس_نیز در نواری ۳۲ 1 
اشعه ایکس مستقیما بوسیله موشکها وافما/ 
۳ مر اه این اشعه یونیز اسه 
میدهند و سبب تعییر ارتفاع وتراکم بو 
طبقات بو سعفر میشو ند امواج رادیوبی که ؛ 
امروزه در اریاطهای نقاط دورروی زمر 
از آن استفاده مکنيم 6 طیعا بو سبله 
فشر: یی میشو ند َ شیک های ار تباط ی 
نیز که سبب ضعیف‌شدن علابم رادبوبی است, 
۳ ناشی میشود .. جهش های راد: ۳ 
التر کی که دوسیله رادبو تلسکو بها » در ض 
0 آشکار میشوند . به‌عبور آشفتگی‌های 
متعددی »ازقبیل ابرهای پونیزه باامواج‌ضر با 
ازدرون هاله خورشید بستگی دارند . این‌ابر 
تایکی دوروز پس از فوران برمین. مبر ۳۳ 
سبب توفانهای قطبی . 
را ۱ کناب هفته بتفصیل شرب 
اس ( 

در بعضی حالات » ایر ها زیرتانیر مدا 
مفناطیسی نواحی محاورخورشید 6 مت ار 
میگیر ند ی عمل باطرز کار شتاب دهنده‌های 

فيزيك هسته‌ای . از قبیل سینکرونترولا 


يك زبانه فعال بزرگ که ۲۲۵»,,۰ کبلومتر 
ارتفاع دارد . 

قرص سفبدی که در گوشه راست تصویر دیده 
ره زمین را نشان مبدهدکه فقط 


اه اش موی کم ون 
1 و : اه 


خورشید ح 
من 00 ط رم « 
درا شتا کرفته میتوانند بس از کخورسیته 
با اشعه کیهانی که پیوسته از فضابمامی‌تابند» 
همر اه شوند و در ظرف چند روز تصادف_ف 
اش وه 
" همین شرح مختصر کافیست تا نشان‌دهد 
که فورانهای خورشیدی . برای ژئوفیزیکدانان 
و فضاشناسان نیز باندازه منجمان دارای‌اهمیت 
است . مشاهدات رادیوبی خورشید بخصوص 
ناهد :4 دوباره . تاش اشعه 
کیهانی من هه پر اخ مسافرتهای بین‌سیارات 
درا تیه 1 دارای خطر جدی است » پیش ببنی های 
لاژم رابعمل آوریم. 
آشکار ساختن علل فورانهای خورشیدی 
سیار دشواراست . معهذا » بادرنظر گرفتن این 
احتمال که‌فورانها در عم ی فعال‌وقوع می با بند» 
راعنمای اطمینان بخشی بدست 0 بر ای 
و لکه‌های جوان که شامل لکهای فشرده‌و 
بزرگ ومیدانهای مغناطیسی قوی هستند » این 
احتمال بطور مصسوسی زباداست. امادز تولید 
فورانها نقش اختلاط ساختمان مغناطیسی» از 
ز میمیدان اساسی‌ترد-است :: در گروهه نا 
" مختلط» مناطق قطب‌های مخالف: درهم شده‌است 
واین برخلاف گروههای دو قطبی است‌که‌مجزا 
بو دن "کال قطبهعا وجه مشخصه آ ها .فوران 
در گرودهای اول تفرببا ۱۶ برابر گروههای 
دوم ست ۰ 
همچنین بنظر میرسد که فورانهیا ب. 
2 بعضی ازساختمانهای 
داشته‌باشد. کاوشهایی که‌تا کنون بمنظور 
شناختن ساختمانهای ناپایدار بعمل آمده. هنوز 
به‌نتیجه قطبی نرسیده‌است. محتمل است که 7 
متثرا کم شدن بسیارشدید قسمت کوچکی ازهاله 
خو رشید همر | هباشند ومکانیسم ام به اس 
ش یکی شدید» که بهنگام تخلیه الکترسیته 
3 دیده میشود» داشته باهتد. 
ح بدنبال این تراکم کوچك »واکنشی ازيك 
انساظ سیار ور و جوددارد که هما نطو ر 
۱۳۹ 


قایل معاساسگ 


۱۰ ۱ ی ۳ 2 و 
وزش. 7 بو نیزه ّ در فضاأ نمایان ۳ 
سیم خورشید ۳ 
0 "انرژی که در تشحه يلك زو 
خورشیدی آ زاه میشو د» از مر تبه ۳ 3 
۱۰ از تست او انرژی بیشتر 
تشعشع منتشر میشود وقسمت بای ۳ 
نیز صرفشتاب دادن بذرات میگردد. اماو 
میرسد که انرژی‌کلی میدانهای مغتاطیسیم [ 
فعال » درانرژی منتشره خورشید شر کت‌نهه > 
ومثل اپنست که این انرژی بمصرف خنثی کرا 
متقابل میدان‌های دو ناحیه مجاور میره 
و درحه ی و 6 و منطقه ‏ 
مک انرژی که برای‌این‌منظور. ی 3 
مشود 6 اتلاف مقدار کمی ازمو اد خورشید . 
بهمر اه دارد ! 3 
درحقیقت حاله بقدری گرم‌است که‌ق 
از آتمهای آن » طبق فرضیه جنبثی کازا 
سر عتی ا بدست متا هر که برای فرارازجاه 
خورشید کشت بدین ثر تیب ها له 3 
میشود . تبخیر دربالای مراکز فعال بط 
قابل ملاحظه‌ای تقوبت میگردد . باین پدب 
نام زیبای « سیم خورشید واد. ۶ 
است*< : 
شاید . بعضی از خوانندگان از این 
خورشید « ما » بدین طربق دائما مواد خو 
را ازدست مبدهد . » تگران شو ند . مو اد 
که در تتیحه «نسیم خورشید» ازهاله میگربز 
درمقایسه باموادی که این ستاره بشکل تا 
از دست. میدهد » بسیار ناچیز است. با 
خووشید در ننیحه تشعشع» هرتانیه۰۰/ ۰ 
نن از مواه ودرا موس ۳ , معهذا جاا 
3 نگرا: زیرا اين کو؟ 
درخشان میتواند هر ۱۳۳ سال دد 
نیز به‌نورافشانی خوش ادامه دهد ! 1 


تین 


تیگران بطر وسیان قهر مان‌جدبدشط رنج‌جهان 


تیگران پطروسیان با ششعحه درخشانهر٩-ور‏ ۱۲ باتوی نيكت ف رمان جهان را 
مغلوب کرد و صاحب عنوان قهرمانی چهان گردید . شرح زندگی و ۱ بازی اول این 
مسابقه در شمارهم های گذشته کیهان هدیسرن شلد اشت و بقیه باز بها 8 تفسیری 
که استا؟ دان و کی شطر نج در آن ها می نو بسند در شماره های اد درج خو هد 
7 

بات‌وی‌نيكك در سال ۱۹6۸ قهرمان‌جهان‌شد ودر سالهای ۱۹۵۱ و ۱۹۵6 با تساوی 
با دیو ید برونشتاین و اسمیسلوف عنوان‌فهر مانی خود را حوظ کر در سل های 
۷ او ۱۹۲۰ مغلوب اسمیسلوف و تال‌شد ولی .در مسابقات انتقامی ۱۹۵۸ و ۱۹۲۱ 
دو حربف خویش را مغلوب و عنوان‌قهرمانی خود را پس گرفت 5 

ازا نجائی که مسابقات انتقامی از سال‌جاری بنا بر تنقاضای خود بات‌و ی‌نكتحذف 
ار این بطروسیان تا سسال‌آینده قهرمان جهان. خواهد بوه . 


دو ی قرش 6 که مازه آمر یکا 


فنشر: در" نوزده سألگی‌برای پنجمین با عنوان قهرمانی امریکا 
را بدست آورد 

فیشر اولین شطرنجباز غیر روسی است که در سالهای اخیر در سابقات جهانی 
شطرنج توانسته است مقام اول را بدست آورد و تسلط مطلق استادان شطرنج شوروی 
را در جهان شطر نج از بین ببرد . 

و تر کیتی :او از دل‌انگیز ترین بارخ بهای ارت یا ۱۳ 
همین علت تا بحال دهها بازی از . این استاد بزرگ جوان در شماره های منختلف 
کیهان هفته درج شده 2۹ 

روش بازی وت در مسابقات الميك بلغارستان سیار جالب بود عده زیادی 
از استاه بزرگی های جهان را با بازیهای کوتاه و درخشان مغلوب 1 نمو نه‌هانی 
اا تا "درشماره های گذ‌شنه 3 هفته و 4 شماره در اختبار شما گذ‌اشته شده 


است. . 


هگا 
بح 
بر 


لمیباد شطرنج تیم های حهان بلغارستان ۱۹۱۲ . 
(«حمله متقابل در مرکز)) و 


سیاه : روبانش سفید : فیشر ‏ . 
«اطرش» «آمریکا» 
تلد 07 0 
ای فا ۱ هد 
8 -- رآ[ 00 رت ال 
6 - 2 4 - 09 
1 ! تم ۲ 


339 ۶ 


۵ تن < ان 


۱ و 
بت تخر کت نیرومند. که از امکان مانور اسب شاه سیاه برای مستقر شدن در خانه ‏ 
5 از طریق خانه 6 جاو گیری‌میکند زیرا سفید تهدبد قرار دادن فیل . 
را در 5‌ و دهم ردن نظم پیاده های‌ جناح سا سا را دارد 5 ۰ 
26 -- 1 ی 3 
86 --- ) 2 -- 1 6 ۴ 
6 -- 00 0 ۲ 3 
ت 6 6 -- 1۳ 8 
0 -- 1[ ۲ 2 9 3 
وزیر سیاه در ٩‏ حرکت شروع بازی۳ حرکت انجام داده و به این وسیله سابر . 
سو ارهای او هنوز ترش بیدا نکر ده‌اند. 7 ۱ 
ید اب ردب [ 5 -- 4 10 
1 1 ۳ 11 9 
بل از در هم بو فتری ت دفاعی سیأه فمسر: و رل جناح شاه خود را برای ۲ 
و نهانی کامل لت نان : 3 
7۲ --- 008 5 ۵ 2 9 ۳ 
قاق اسیش 1۷ و0 یر دق با - 1 ۲ 
9 !4 بب ۵2 13 1 
پل حرکت نیرومند ! تعویض پیاده هامنجر به يك شکست فوری رای سیاه . 


مستته مه : 
۰ م4 


۳ 1 »1۳ :14 و ۱ 
با رید لقع ار 0 ۱ ۱ 
۵ تن 3 


32 
2 
3 


۱ ‌ ۰ 
ْ ۳0 
ند حد 
5 طحر ۷/۲ 
دص مد 


دپا گرام روبرو وضع بازی را دراین 
لحظه شان میدهد . 


گسترش و آرایش بهتر مهره های سفید 
در مقا بل وضع نامناسب مهر ه ها و قلعه 


سیاه - پیروزی سریعی را برای سفید 


ممکن مسبازد 


مج 
۳ 


۳ 


۱/۸ 


9 6 بت 6 و .۱ 
4 1 وال کته بط 1 -- 10 10 
و را دول 

هع -- ۲" 1 

2 1 8 بت رز 5 -- 1 18 
و م0 :۳۷۰ : 19 
2 


سود "زیر | از رات خن مور یه زد دست دادن ور 


9 


م‌ ۶ 4 م# ۰ 2 
محل تمرین وآموزش شطریج 
۰۰ 
مشت کین کبهان هفنه 

برحسب موافقتی‌که بین شورای نوسندگان کیهان 
هفته و مسئولین (کلوب تفریحات مفید » بعمل آمده 
۰ااست » کلوب فوق موافقت کرده است که‌کلیه مشتر کین 
کیهان هفته بتوانند مجانا در ابن محل ازوسابل مدرن 
شطر نج ۱ ستفاده کنند ضمنا ترتیی داده خواهد شد که 
مزهعته يك‌حلسهآموزش شطرنج برای‌مشتر کین کیهان 
هفته توسط هتر ن قهرمان شطرنج ابران درانن محل 


سیعر کی مت و افسانة دو لت 


۱ ترحمة دکتر بهاءالدین بازارگاد 
خواندن این کتاب به روشنی و بیداری افکارشما ازهر طبقه که باشی كمك فر او ان‌خواهد کرد 


خانه َ 


1 ‌ 
۱ نادر ابراهیمی 
ِ ی 


۱۸ ۱ ٍ 


0 


3 حبر حوب 


بی‌شک نهبه يك کتابخانة متناسب م کامل در تاه ۱۳ 
شاسته‌نراز. اوقات فراغت افراد خانواده ویرای اشناساختی ۱ 


وجوانان باعلوم وفنون وشاهکارهای ادب جهان وسرچشمه های 


خو شختی جر ع برنامه‌های اساشی پدران ومادرآن فهيم و هوشیار 


میباشد زیرا وجود يك کنابخانه درهرخانه‌ای ازنظر اجنماعی‌شخصیت 
صاحب آن‌را بمیزان قابل توجهی بالا میبرد وخانه‌ای که مزین 
به کتابخانه باشد يك آ کادمی سهل‌الوصل دراختیاز ساکنان آنست‌و 
ده فراند‌مان یکسال زند؟ خانواده‌های ال مارم ۱۳۱ 
وتربیت وطرز معاشرت واطلاعات عمومی ودانش وبینش جهانی 
۳ افر اد دوراز 3 تفاوت رو 0 ِ 


بدنبال خدمات ی خود ۰ وس ٩‏ ۵ 
مختلف دانش وادب | کنون بمنظور ایجاد کتابخانه در کلیه سازمانهای 
دولتی وملی رت » تصمیم گرفته است باشرآیطی رت 
قابل ما مسطهای < 1 3 قاس برای دوستداران کتاب 

وسیله‌ای که انتشارات امیر کبیر فراهم کرده ترتیب فروش 
معادل دو ازده هز ار ریال کنات است که بهای انر ا درمدت یکسال 


بتدر یج دریافت میدارد وبرقیمت کتابها جبزی افز و ده نو ده 


را خر‌یدار بدوق ومیل تجوی انتحات «مکند: صتا برای شو یق 
خربداران هنگام تحو بل کتاب بهر خریدار يك کارت شماره‌دار داده 


م میشود که طی برنامه تلویزیونی کتاب ومردم بحکم قرعه به‌پیست‌و 


پنجنفر هريك پانزده هزارریال کتاب نیز جایزه رایگان داده شود. 
بطوربکه خبر میدهند برای سال‌جاری فقط به‌پانصد مشتری 
امتیاز اینگونه خرید داده‌میشود وازاول خردادماه جاری این فروش 


فوق العاده در فروشگاه شماره " هیر چیر درخبایان شا بادشر وت ۱ 


شده ری ۹ 


شاعات فروشٍ 2 ی و روزه زساعت زه تام ۲ 


اه هک قدرت خر_ ید 


ورکلی وتقنای یف کنابخانه راندارفدازاین‌فرصت بموقه تا ۱۳ 


فیلم (حاده مرگد» ازبین کلیه فیلمهای فارسی انتخاب‌شد 
زا درستتتها مهتاب به‌حینالو لو بر نجیدا نسیان داده شود ۰ 
۱ دربرنامه جند روز اقامت حینا درتهران شرکت مولن‌روژ 
آزوی دعوت‌کرده بودتايك فیلم بسیار خوب فارسی بعنوان‌نمونه 
صعت سشمای فارسی به‌وی‌نشان داده‌شود از بین کلبه شلمها تنها 
فیلم (جاده مرگد) میتوانست اثری باشدکه مورد بازدید زبای 
۱ زسایان قراز گیزد ووقتیاو رور سنجشنبه دوم خردادماه فیام حاده 
مرگ رادرسینما مهتاب دید هنر بازیکنان فیلم نامبرده خصوصا 
بازی آرمان وشهلا رابسیارتمحیدکرد ووقتی فهمید این فیلمبا 
سودن وسال‌کافی و مدرن‌تهبه شده از تعحب داشت‌شاخ!درمیا ورد. 
وقتی باو اظهارداشتند بیش ازده‌سال نیس تکه ازعمران 
بسیار درخشانی را من می‌بینم... 
۱ جاده مر 
۱ يك شاهکار ... بك فیلم طلسم شکن 
آنهاکه جشم هر گونه‌امیدی از صنعت حوان‌سینمای فارسی 
.ه بر گر فته‌بو دند ۳۹ 


4 کچ ی ۱۳ 


ات سای وه نی سوت متس کی تین سس ات 


آنهاکه باحسرت واندوه ناظر 9 ابتذال درا ؟ 


ماو دند» آنهاکه روئق کاری‌مانگان رادراین بازار مبد ندند وکاری ۲ 
< نمی تو انستندکرد» آنهاکه حس وذوق وشعور فد ٩‏ وهای 


فارسی نشانی از هیچ بت ازاین سب نمید ندند ه آنهاکه آرزوداشتند. 
بالاخره فهم وذوق سلیم دراین ی باید و فیلم فارسی‌بدیده‌ای 


قابل عر‌ صه به‌حهانیان گردد ۰.۰ به‌این گر وه مشتاق ومنتظر » است که : 


فییلم («حاده‌مرک)) تقد بم می گر دد. 


سینمای‌فارسی ب‌حق وئه‌راستی زاین شقطه را ۱۳ 


ستتمای ماسیکنی میکرد وین يك‌مو حودیت راکد وغیر قابل تو حه ۲ 


بخشیده نو د در هم می‌شکند ونخستین اثر افتخار آمبزی تاه 
4 ما بادرخشش افتخار 1 مبزی تحلی مبکند و به‌دلهای‌هموطنان 


عز بز گرمی وشوق می‌بخشد » زیرااین آثری است که بخوبی میتو اند 


خلاء بز رگد انتظار رادر قلب آن‌گر وه عظیم ی که به‌تماشای فیلم فارسی 
نمیر فتند برکند» فیلمی‌است که بخوبی‌باآثار خارجی‌میتو اندبه‌ر قابت 
برخیزد وازبسیاری ازآنان گوی سبقت رابرباید... فیلمی استکه 
میتواند به‌دنیا عرضه‌شود وبه‌ایران وایرانی افتخاربخشد. ‏ 

(( جاده مرگ 6 محصول ذوق گروهی استکه با مابه‌ای 
فراوان از سواد سینماتی وذوق واحساس دست بکار فیلم سازی 
زده‌اند. 

آرمان » شهلا » بوتیمار وصارمی هنرمندانی هستند که 
هر گز نامشان با ابتذال رایج دربازار هنر فر وشان‌همراه‌نبوده‌است» 
ابنك این عده رامادربزرگترین آثر حیات هنری خوش ودراوح 
جلوه‌گری می‌بابيم - تكنيك درخشان وخیره‌کننده فیلم که‌بر استی 
توان‌فرسای کارگردان توانای اس اثریزرگد «اسماعیل رناحی» و 
فیلمبردار باسابقه ومشهور «احمد سیراری! ات رففقط ۳ 
تماشای فیلم ده ننتنده ۵ میتواند به‌حزتی از دشو اری‌های عظیم 
کار تهیبه این فیلم بخصو ص دی ۳ صحنه‌های ریبآور برتگاه بی ی 
سرد ... دراین مختصر محال عرضه این فیلم بزرگک نیست ... آنجه 
آمیدبخش وزسا است» آنجه درانن میان قابل اهمیت ومابها فتخار 
است ان حقیقت بز رگد اسنت: که (( حاده مرک قصضاوت کسانی‌را 
که تاکنون فیلم‌های فارسی را قادل دیدن نمیدانستند یکباره‌دگر کون 
می‌سازد ِ( 

هیتلر همیشه میگفت: عٍ«هر کس که‌بخواهدآلمان‌ناسیونال 
سوسیالیست راادرالکند» باند واگتررایشناسد ». ان گفته اوشاندء 
ناشی ازمفهوم بالسنبه غلطین. ودکه وی ازآثار آن آهنگساز بزار که 


داشت. زیرانگرچه واگنر» چون‌هیتلر» ازیهودیان نفرتی تعصب‌آمیز « 


رصع 1 2+ ۱ ۳ ۳ ۳ 1 
ی مین ۳ 7 


حجتی در خزان 0 

وک مازندرانی در 
نیست , اما پرندگان وجانوران صحر | َ مفتخو اره و بی‌ر حمند . بهحصوص 
به‌مزارع باقلا وعدمن* ونحود اسیب . بسیّار می‌رساند. . 

مش ازان‌که دانه بذر. برخاك: بپوید 0 

و21 داز بو اک ی ۱۳ ن‌ 

ازاین فرار ,کار برزگران , تنها با شیار کردن زمین وافشاندن بذر بانجام 
نمیرسد . دشمنان بی‌شماری ازعرون: بالگ وازبیرون خاك , اززمین واز هوا » 
تر سمده تاراج کنند : 


تمامی فصو ل 5 ۳ متکتند 4 رمنن خسیس 
کلاع وف 


کر تون او بند تا داز ز نجح و نلاششی رابه فا ۳ 7 


در صفحات ماز ندران 6 پاسنداری از مر رعه درقبال هحوم کللا غ‌ها 6 معمو زا 


۳ کوه‌کان 4 ۹ 
هر دسته سنا چهار نفر ی از کود کان :5 تیه نا مان بیشتر ند‌ار ند :۷ 
چای گرده تون به‌سعر ه بب‌هیل ۵ 


پیب ۷ ۰ 


۲ لنال - پا صرف لقبه‌ئی نان وپیاله‌ئی 
بحانب مزرعه پراه می‌افتند وتاغروب آفتاب » به‌حفاظت مزرعه و ناراندن کلاع‌ها 
مییر داز ند ّ ۱ 
آنان بالای «نفار» ها می‌نشینند وچون دستهٌ کلاغ‌ها هویدا شد باچوب 
بحلبی‌های نفتی که باخود آورده‌اند می کوبند + وگاه » باحنجره‌های کود‌کانه خویش 
یاهمسرائی ترانه‌ئی میپرداز ند بر هیکت آن ازکجا آمده است. فد هیچ‌اکس 
نمیداند ! اپن کلمات ساده ودلچسب راجه کلیس ایت‌گوته بدنبال بکدیگر چیده است ؟*ب 
۰ هیچ کسن اورا نمیشناس !.. 

اما کودکان ؛ همچنان گرم خواندن‌اند : 
هو !الا 6 هو آلالا » 
هو 2۲۲ 6 هو ۲ ! 
هو ۱۷۲ ! «هو» هکردی 
امه باغه ؛ لو هکردی 
هو لالا ! هو به‌گره 6 
آته‌دسه آفتو به گر ه ۱ 
امه بافره , تونکن لو 
امه دلره » تونکن او . 
"هو آلالا 4 حان گر ه ۱ 
اما 4 خامسی تور تم سره ۰ 


هو آلالا ! پیش‌تر رو ) 
الان‌پورو فردا برو 

اما ؛ خوامیی بوريم سره » 
هواللا" - جان گره ! 


هوآلالا » هو آلالا » 

هوآ لالا » هو الا 

هو لا ! (هو) کردی 

باغ مرا پامال کردی 

هو آلالا (هو)‌ی ترا قردان ! 

مشربة دست ترا قربان ! 

باغ مرا پامال مکن 

دل مرا آب مکن 

هوآلالا ! چان ترا قربان 

۶ ميخواهيم برویم به‌خانه مان 

هوآلالا ۱ جلوتر میا " 

اکتون برو و فردا بیا 

ما ميخواهيم ترویم به‌خانه‌مان 

هو آلالا ! جانت را قردان ! 
صدای صاف کود کان درفصای دشن و صحر | طب 


ین می‌افکند و پرنده‌های 
سیاه میگریز ند و 


وقتی که سایه‌های غروب ۰ بردشت دراز شد و کلاغان به‌جا نب درختان پلند ا, 
بجانب لانه‌های خودییرواز درآمدند » کود کان نیز بسوی کومه‌های خوبش بازمیگر دزد ۱ 
شادمانند که برای يك‌روز مززعه رااز گزند پرندگان محافظت کرده‌اند ۰ واز این 
اندشه غروری درخود احساس هیکنند. , رورا که اینان نیزدیگر « بزرگی > 
شده‌اند. واز کاری گرهی میگقایند. 


بالسر ع ۰ مان 


نامه 


دلم می سوزه و سوز تو داره . 
نوشتم نامه - کس نیس تا بیاره 
ب4 آثرش می دهم - ترسم بباره 
به بادش کی دهم - نرسم نیاره 
به بلبل می دهم - شبرین زیونه 
7 "مری هی دهم - بارش گرونه 
4 ماهی می دهم - میره به دریا 
به آهو می دهم - میره به صحرا . 
خودت دور و رهت دور » منزلت دور 
اثر ترکت کنم چشمم شود کور ! 


و 
0 بای 9 


۳ 


دره وق ۶ سلیمون ! 


۳ 
| دره واکن » سلیمون ! 
۱ 


کرده تو شفالا ۱ 


شب ببس 
- در روابات تهران ومشهد"وحاهای .یگر ۰ 


دو روت از رك تر انه عوزستانی 


۱ ان ترانه را کودکان هنگام بارش می‌خوانند .۰ ۱ 


۸ 
روایت اهوآزی 


ثی دره واکن » سلیمون ؛ ۱ 
اون دره واکن » سلیمون ! 
قالی را بکش تو آیون ۰ 
گوشه قالی کوده 

دائیم محموده » 
محمود بالا بالا 
سر کرده تو شفالر . 
گوشته بیار کباب کن 
بشین و زهرمار کن .۰ 
و قتی میری ببازی 
نکنی زیون درازی ! 


از بادداشت‌های بهرام‌داودی 
(اهواز) 


«سرکردة شفالا» می‌گو بند 5 


۷ گل راجونه من 

پزن کفش وبیو در خونهٌ من [۱] 
بزن کفش و بیو در روی قالی 
دد ه تا دسنت باد گازی . 

بده ما تست یا مشورم 

به آب زمزم و صابون لاری . 


۲ 


ر چشمه زاو زفتم [۲ ] 

سبو دادم به خو رفتم [۳] 
دوتا ترکی ز ترکسون 

مر ا بر دن ره هندسون 

بزر کی رل به صد نازی 
شو ور دادن به دا حجازی [ع] 
با با نموت ۱ 
دعای مادرم راسون 1 ]- 

دو تا جی خدا داده ۱ 

ملكث منصور"به خو رفته 41[ 
ملث محمود کنو رفنه [۷ 
بیارین تشت و افتابه . ." 
بشورین روی مهپاره [۸] 

که مهپاره به خو رفته 

دعای مادرم راسون ضبط کننده : منصور اوجی[ 


| - بو » بیا . ۲ - او [بروزن مو (درخت) ]اتب اس ی ۱ 
(درخت) ] خواب ۰ ؟ - شوهر دادند با صد [گونه ] حهاز .. ه - راسون 6 
برسان ۰ 1 خو ر جوع‌شودبه حاشیه شماره سه ۰ ۷ کنو زنزوژن؟ لو 2۱ مک ۱۳ 
۸ - بشورین » بشوئید . عٍ از آقایاوحی خواهشمندیم توضیح بدهند که این لالائی 
ها مربوط به کهاست 


3 
۹ 


سیب 
اصطلاح 


شیر ازی 


ابن‌ها باره‌ئی تشبیهات استکهآ قای ابوالقاسم فقیری 
در شیراز گردآورده‌اند ... می‌توان گفت که تقرساً همه 
این تشبیهات در سار تقاط انران نیز به‌کاز می‌رود 
وخاص شیرازیان نیست . 

د متل جكت واخورده . دم عوس واگر فت وترشرو : 

من آینکه رل اناد > شجصضی از. جو دراصی ۱ 

۴ مثل بت کفر :. آدم عبوس‌و ترشرو ۰ 

د مئل سددزدها . آدم دلاگ و قددراز . 

+ مثل علم پزید ... آدم قددراز . 

قبر بچة هفت‌ساله .. کفش آدمی که باهای هن و نز رگ 


۴ حسن سینه حال . کسی‌که مدام تکمه‌های پیراهنش بازاست . 

۶ مثل سیب زمینی ... بی‌رگ وتنه‌لش ۰ آدمی‌که از هیچ تو هینی 

۶ متل گاو باخر .. بی‌شعور و نفهم . . 

متل خر تویگل مانده ... آدم بی‌دست وبا وجلمن . 

۴ مثل سنگ .. هرچیز سفت وسخت ؛ هرچیز محکم . آدم بی 
احساسات . 

مثل آتش ... هرچیز داغ و گرم . آدم عصبانی وتندخو . بچه با 
حوان شیطان وبرحرارت . 

۶ مثل تف سرئالا . ۰ حرف با عملی که به‌ز بان خود شخص تمام شود. 

متل شست (۱) عزا ... موی تنك و کم یشت . 

۶ حن نو داده . »» شخص لاغر ومردای و کج و کوله, و ند قنافه . 

۱ مثل لك لك . م. آدم لاغز لنکته دران : 

مب کس که از فرط چاتی دیست‌ها رو پاهایش کو تا 

به نظر آید . 

مثل سک هار ... شخص ماحراحو وطالب دعوا. 

۴ متل پرقو .۰ هرچیز نرم ولطیف . 


کناب کوچه 


۲ ۳ ۳ ۷۳ 3 
| 0 
8 ۳۳ 2 5 3 ۱4 ۰ 
: 0 ۱ 
1 


مل ماه .۰ خبلی نز لیا . 

۴ مثل کاغف .. مرچیز بی‌دوام » هر چیز تاول. ۱ 

مثل بوقلمون . کس ی که‌هر لحظه رنگی عوض می‌کند . 

مدل کولو (۲) . ۰ له سبیاه‌ها می‌گو نند . 

معل کولی رز خانه به‌دوش ودربه‌در وسر‌گردان . 

۴ مثل فشنگ .. رو سر نم" 

۴ متل برق . 1 

۴ متل فلفل . ۰ هر جبز تند و نمز ۰ آدم رس ور نکک:: 

مقل آینه ... چیز بسیار صاف ودرخشان . جیزی که سیار 
تمیز باشد . ِ 

+چد مثل غلنك . جوع شود به «مثل خكت» . 

مثل کورا (۲) . ۰ کسی که حلو با دی اه نمی کند . 

9 و 9 نمی‌نو اند . محلس آرا 


جموم . ۰ حای ك ودم کرده . 


و ای ی ور دم ۵ 


لحظه‌نی راحت تج اتف اب ادست یل ۰ 
ِ متل بر ... قو ی د وشحاع . 


| - هبت [ هکس اول ودوم ] » هوید 4 شبید 6 
۲- 1۱21۱ 
۱۳۹ 


۳ و۳ 


م2 
مطالب عمومی 


آ کادمی‌دراسپانی : قدیمی‌ترین ] کادمی در کشور اسپانی آ کادمیا دو وس 
. و کتورنوس .۰ م۵۵06 109 0 2طع0ععظ بود که به سال ۱۵۵۹۱ ملادی 
در شهر والنچیا ‏ ۷216۳8012 تاسیس شد و دو سال بعد در ۱۵۵۹۳ میلادی از بسن 
رفت ۰ آ کادمی دریگر آ کادمیاو النچیانا ۷۵21661202 ۸6206۳2 بود ؛ این کادمی 
در سال ۱۷۲ میلادی شروع بکار کرد و در سال۱۷۵۱ میلادی‌برچیده شد. امروز 
۲ کادمی رسمی ادبی اسپانی رال آ کادمیا اسیانیو لا 12قصع30 ونصعقعع۸ 1و 
نام دارد ؛ این | کادمی به سال ۱۷۱ میلادی درشهر مادرید تاسیس شد و سی‌و شش 
عضو داشت. از کارهای مهمی که کادمی مزبور انجام داد یکی چاپ و انتثار کتاب 
سروانتس ععاصع0۳7 اثر لوپ‌دو وگا ۲2۵ 06 1.086 ودیگر چناپ 
لغت‌نامه زبان اسیانیولی یا 710ععه:هعنط بود این لغت‌نامه بین سالهای ۱۷۲۲ تا 
۹ و سال ۱۹:۷ میلادی هفده بار بچاپ رسید. کتاب مهم دیگری که بوسیلهُ این 
وین و منشر شد. کتاب. دستور زبان اسبانیولی یا . ع1ا 798 بود که 
نخستین چاپ آن در سال ۱۷۷۱ میلادی منتشر شد. [ کادمی رآل در سال ۱۹۳۸ باپنج 
در نیج 2و0و۳ ۲0بااناعص] کادمی دیگر اسیانیا اثتلاف‌کرد و انجمن اسپانیا 

همین ائتلاف بوجود آعد. از سال ۱۸۷۱ میلادی فاکنون نوزده آ کادمی بعنضوان! 
نمایند گیهای رآ لآ کادمیا اسپانیولا در کشورهای اسپانیولی امریکا تاسیس‌شده‌است. 
۲ کادمیهای دبگربهم دراین هم( و جود دارند که و کار ها و تحقیقات‌ادبی‌هستند. 

درحال‌حاضر فعا لیتهای دانشمندان و روشنفکران اسپانیا زیر نظارت شورای 
عالی تحقیقات علمی این کشور است و سازمان مزبور درسال ۱۹۳۹ میلادی بوسیلهٌ 
دولت تشکیل شد . اعضای این شوری ازمیان اعضای شش آکادمی که قبلا ذکر شد 


انتخاب میشو ند. 
زد 


آ کادمی درپرتقال : درطی قرن حفدهم و هیجدهم گروههای ادبی بسیاری که 
نام آ کادمی ۳ برای خود انتخاب و بو د ند و درحقیقت کمی 5 باشگاههای معمو لی 
تفاوت داشتند دراین کشور بوجود آمد. اعضای این گروهها برای مبادلهٌ اطلاعات 
ادبی و بخله گوئی گردهم جمع ميشدند» برای مثال میتوان این گروهها رانامبرد : 

۱ ۲2 کادمیا دوس جنروزوس (۱۱۹-۱۲۱۸) ۵۵6۲0505 009 عتمطهوع۸ 

۲2 کادمیا دوس سینگو لارس (۱۱۳-۱۲۵۵) فه‌تمآبهصنه ومق دتصهقدهه۸ 
اما مهمترین آنها این دو دسته بودند : 


۱۹ 7۳ ۳ ۰ ‌ ۱ :3 کناب ۱ ف 3 


آر کادبا لوزیتانا ۱۷۵۹-۱۷۷۰۸ حصهاذهنابا ِ 

2 نوو! آر کادبا (۱۷۹۰-۱۷۹۶) متفه ۱0۲۵ .3 

که هردو سعي داشتند ادبیات پرتقال ۳ از تفوه اسپانی رها شاراقد. جرجال سس و 
پرتقال بك ۲ کادمی ملیٍ و رسمی دارد بنام آ کادمییا داس سیانچیاس دو لیسو(۱۷۷۹) 
,۵ 06 مفتع2ع50 فعه و 


۹ 


. ] کادم‌ی در انگلستان : کشورهای شمالی ارویا کمتر به‌ایجاد | کادمی ی 
داشته‌اند و برای تشکیل ابن موس فعالیت زیاد از خود نشان نداده‌اند. مائیو آرنو لد 
0 ۷۲20۵۲۲ _ در رساله خود پنام نفوذ ادبی | کادمیها ‏ ۲97۷انا ۲۳6" 
ععتحصع0 02 ۸ 0۴ 18110۳806 درمحمو عه مقالات انتقادی صوزوتانه صذ وحععوظ 
ازاینکه در اتطلینتان سازمانی نظیسر آ کادمی وجود ندارد اظهار یک و 
نارضایتی کرده کدی ولی نقیصه در ال ۷۱۹۰ میلادی باتشکیل آ کادمی‌برپتانیا 
«جصعععه طوز)5۳ در لندن برطرف شد. این آ کادمی ۱۷۵ عضو داردکه چهل 
نفرشان از ادبا. و نویسند گانند . انتشارات این ۲ کادمی ازسال ۱۹۰۳ میلادی آغاز شد 
و شامل متون سخنرانی‌های علمی و ادبی گونا گونی بودکه میتوانست نمودار خوبی‌از 
کارهای سازمان مزبور باشد.. انجمن بادشاهی‌لندت ۱۱۰۲ جامنم80 ۳5021 16 
و انجمنهای بادشاهی .ادینو رک تحص دایلین صناحابا.. استرالیا ‏ 
وذ[۳2اع۸ پیوزیلند 21200 7و[ وجنوب‌افر بقا فقط بکارهای‌علمی‌میپردازند. 
آما انحمن پادشاهی کانادا در اناو | 9۹ ۳ اس ادییات رانیز جزو کارهای 

ده ات ۱ ۱ 


۲ + 


آ کادمی در جمهوری ابر لند : آ کادمی بادشاهی اير لند 0ظ06عع۸ طفن1۳ 021ظ ۷ 

دز "شهر دائلین: که بسال ۱۷۸۵ .مین لادی تاسیسن شد از شقال ۲۱۳ 
میلادی تا لیف لغت‌نامه‌زبان‌ابر لندی معونودها طعنع مطتا ۶ه وتفصمتعزط ما 
را اغاز کرد است.. در دابلین"] کادهی: دیگری نیز هبست بنام آ کادهی ادبیات اث لبد 
وه ااص؟ ۵۶ جصعهعمه طوز1۳ 1۳6 که به سال ۱٩۳۲‏ قاسیس شده و ازجمله کارهای 
ان 0 روی صحنه آ وردن رن مصنفین ابر لندی تهیه کرده ند 
8 بر روی داستانهای ای ایر لندی و شنه شیته است ‏ 


شرح احوال دانشمندان 6 شعرا. ۰ بویستدن وهترمتدان 


ابو لاقیا . تودروس - ۲00۲08 حفقواباد۸ 
(ئو لد : درسال ۱۲۷ .ع: درشهر 
تول‌دو 1101200 رگ ۵( 1 ۱۳۰ 
تا ۱۳۰۲ م. ) شاعر بهودی اسپانیائی 
مرد متمولی بود و سمت خزانه‌دار رسمی 


اعلیحضرت آ لفوتنوی‌دهم وسانکوی‌چهارم ‏ 


۱ شتا زاشعارش 


را تدوین کرد ؛ و از 
اشعاز " 1۳ ی فل ۳ 


ات و خن4 4 فکاهی تلم دراد 
یاو مهمی د رای ما لعه در اوضاعء آن 
دوره بشمار میاید . 

اد 


ابو العلاه معری ۰ 2۳۲1 2۷2 م۸2 1باطا۸ 


" ( تولد : درسال ٩۷۳‏ م. در شهر معره از 


بالاد سور به ؛ ۷ درسال ۷ م.:. ( 


از يك مسافرت توام با شکست 


ت وعدم‌مو فقیت| 
ببغداد و نوشتن مدایح خود بسبك عامیانه 


۳ تک 


| .مجموعه ‏ 3 بشهری که زادگاهش بود 


ج مردم است و در ادبیات غرب‌شهرت 
|ام بلندی دارد . دراین اشعار . عقاید 
۱ 6 و معانی بدیع بسك خاص ولی 
آه آمیزی بیان شده است . ۱ 
اکی از آثار معروف او رسالة آمرزش 
ارد طی آن به سئوالات خود جواب 
۱ ات 2 دراین رساله + 4 دازای مقد مه 
لی ات مخاطب شاعر روح خوداوسشت 
اس از مر کی سرگردان شده و عاقبت از 
خداوند مورد عفو قرار می ثیرد و 
»بهشت می شود:و در آن جا باشعرای 
1 دوران قبل از اسالام 0 و وا می 
. این رساله به ءالیترین و محکم‌ترین 
آدبی نوشته شده و در عین حال به 
ی شان میدهد که پوبسنده آن تا چه 


دز شناساگی لفات متبصر بوده است . 


لا بی نجاست و حتی عده‌ئي نوشته‌اند 
آشاید دائنه تحت تأثیر اين رساله کمدی 
[ را ساخته است و این نظریه هم بسیار 
اقودل و کود کانه است ). 

3 وت ی اختیاز از شامل اشعار 
آر است که شاعر در خلال آن بدبینی 
لف و نفرت خوه را از دنیا ابرازداشته 
#۹ لب گوناگون دیگری را نیز مورد 
قادهای تلم و بیرحمانه قرار داده است. 
۲ آر.ا. نیو لسون ۸1۱0001807 .۸۵ ٩.‏ 
آپی دربارءٌ زندگی ابوالعلا منتشر کرده 
ال ک‌تحشق‌درشعر اسلامی دا 5عنلنا5 
3 (۱۲۱) نام دارد . 
اچ . لااوست 1.2008 .۲3 نیز کتانی‌در 
زندگی او نوشته است که‌آنرا 
۱ گی و فلسفه ابو العلاء معری 
0۸18 وزطومومانطح و1 اه ۷16 12 
نهاده ان ۱ 
کاب 

ابو العتاهبه ۵1-۸212 

9 هشتم سب نهم) , شاعر عرب که در 
جزو شعرای دربار هارونالرشیدبود» 
بعدها ریاضت بسیار کشید و درسلث 


بت و شا پروز امردک درهمین شهر . 
1 » انزوا ی کرد .اشعاری که دراین ‏ 
| ازحیات خود سروده بزبان ساده و 


مرناضان وزهاد درآمده و اشعارش جنبهٌ 


۰ 


تفکر و اندشهة عمیق و اخلاق و انسانیت 
پیدا سورخ ۲ و -اورا" بعنوان مظهر اشعار 


او 0 
(ولن و۱ هیلادی ۰ مرگ : ۱۲۰۲ 
میلادی) نخست‌وزیر و شرح حال نویس 
در بار | کبرشاه یود » برادر اوهم بعد از . 
بو در جزو شعرای درباری درآمد » و 
این دو برادز را پدرشان شیخ مبارك که‌از 
معارف "و ازافخواهان آن ‏ رمتال" بوذ . 
(۱۵۷6 میلادی) بدرباز اکبرشاه‌راهنمائی 
کرده بوک بنرادران مر ‌بور از مروجینن 
برجسته مذهب«دین‌الله» بودند. و ادعا 


این مذهب ماموریت پافته‌انده » اکبر در 


" سال ۱۵۸۲ میلادی کوشش بسیار کرد تا 


مذ‌هب خو درا رسما:. اعلام کنیل و آقت ۳ 


نما ین ااسلاه شازد 1۶ ولتی موق 


بدست نیاورد. مسیحیها «دین‌الله» اکبررا 
«ارتودو کس» اسالام‌خوانده‌اند . ابوالفضل 
درعسن حتنال مصنف و تشمیتتاك 
آنسیکلوپدیا بود » یکی از این دو کتاب 
«اصول و میا نی اکبر » نامداشت وحاوی 
مت ان ابوری ارفا و ۳ 
بحکومت او بو د 6 و کتاب دیگر «) کبرنامه» 
بود که در شرح زندگی اکبرشاه نوشته 
شده بود . و اين هردو کتاب بعلت لحن 
تماق‌آمیز و روح بردگی وبندگی که ,در 
نوشتن آنها بکار رفته بود مورد انزجار 
مردم قرار گرفت و هیچکس ارزشی‌برای 
آنها قاقل زنعتل * هاقیت انا تفص دک 
بتحر بك شاهزاده سلیم که بعدها خود را 
جهانگیرشاه خواند بقتل رسید. 


بسرالله کظام| له بابوالنعالی + 
۸28 ۲و۲ 1۷۲211 ۸011 
دبا 
ابو نو اس ۸2۲795 7۰۹۰/۱ شاعرقرن 
هشتم و نهم عرب (قرن میلادی) ۰ او 
بهتربن شاعر دوران خلافت عباسیان‌بودو 
اشعارش نمونه کامل شاعری دراین‌زمانست. 
ابونواس مورد حمایت شدید برمکیان 


در دوران خلافت هارون! لرشیدقرار گرفت 
و بعد از هارون‌الرشید که امین بخلافت 
رسید شاعر مزبور از عنایت و توجه کامل 
او نیز برخوردار شد. 

اشعار او بیشتر مر بوط بزند گی‌درباری 
آرهانست و حاوی مدایح » قصاید اشعار 
هجائی که برای رقیبان خود ساخته» قصاید 
شکار گاه‌ها » حمزیه‌ها و غزلیات عاشقانه 
خطاب. به. هنر .دو جنس مردوزن است . 
بخصوص حمزیه‌ها و غزلیات عاشقانه‌اش 
نمودار کاملی‌ازروح خوشحال‌وخوشگنران 
و تمایل شد‌ید او بهوسرانی است کهسر مشق ۳ 
آمبیتآری از شعهرای بعد ازاو بخصو ص 
منوچهری دامنانی قرار گرقت . این شاعر 
ببذله گوئی معروف بود و بسیاری از لطیفه 
هایش عینا به کتاب شبهای عربی با هزارو 


یکشب راه یافته است . 
۷ 
ابوریحان : رجوع شود به البیرونی 
اور ی 


ابوسعید » فضل‌الله‌این ی ۹۶۱ 
(: 8[ 2۸2 21 ,8210 


(تولد : ۷ ژوئیه ٩:۷‏ میلادی درشهرمهنه, 
مرگ : ۱۲ ژانويهٌ ۱۰6۹ میلادی) شاعر 
و صوفی. بزرگی ایرانی که در عرفان و 
تصوف ایران نفوذ عمیقی کرد. برای 
اطلاعات بیشتر رجوع شود به (محمدبن-- 
منور) 


۴ 


او تمام . حصحصع1 دراد 

ون اه میلادی) ند شا ملید. 
در سوربه و بغداه زند د»درو صف 
بزرگان. و متنفذین زمان خودمدیحه‌سرائی 
میکرد و قصائدی در مدح آثان میسر و د. 
بیشتر شهرتش بخاطر استادی. ومهارتیست 
که در ایداع بحور فراوان بکار برده و 
از مختصات سبلت او اصطالاحات‌و استعاره 
های بشمازی است که دراشعارش بکار پرده 
اورابیشتر بخاطر گلچینی که از اشعارعر بی 
اور اف و در بت حلد بنام «حماسه» منتشر 
نموده است میشناسند. 


تمعی ۱ 


و معط ۳ 
۱۳۳ میسبلادی 6 ازدواج. بسال ۲ 
میلادی یامردی بنام فوجیو ارا نوتا 
عتعصصع1 مدع هتوتنزنا۲۳ .که بسال ۵ 
میلادی وفات کرد »مر کی: شا ۱ 
میالادی درشهر کاما کورا - ۱۵۲۱0۲2 
شاعرء او نویسنده ژایونی . تام ار 
نامعلوم است و نام ابوتسو تخلص او 
که جزو راهبه‌های بو دا در / 
. سالهای اولیه عمرش را بد 
و ان معروف او ا 
ایز ابو آمیکی 1۷16 1222701 
که حاوی بادداشتهای روزانة د 
بنظم و نثر نوشته شده آخرین اثر 
نویسنددگان کلاسياث زن در زا پر 
شده . است. . 


۲ 


چا 
ا کارت دوهسدین ۰ جین 00 ۳0 
صوهآ رلعع1 (قرن چهاردهم میلا 
شاعر فرآنسوی . ۱ 
اثر معرو 1 پنام 1180 عویاعتیان< 
ر ۱۳۳۲ میلادی ) که منظومة سمبو 
عاشقانه سیار زیبائی درباره عشق 2 
که از لحاظ مطلب وفورم نا انداژه ۰ 
زبادی تا ۱ ان .دومارژد ۱ 
۷2۳۵ 06 ,۲ بنام 12 06 ۲16 
«قطاصوط قرار گرفته است . 


آکسیوس ۰ لوسیوس اهتنا ,عطق 
(تولد : بسال ۱۷۰ قبل از میلاد در 
بیزوروم یا هو ظ مرگ بب ۰ 
۰ قبل از میلاد) در شهر رم بیش از 

تراژدی بر روی موضوعهای ی وا 
تراژدی بر روی داستانهای رومن نوش 
این نوشته‌ها پس از مرک او منتشر ش 
مورد تحسین فراوان مردم قرار گرف 

اوید 7:0 درباره آنها میگو: 
سبکی موثر و دلیذیر دارد و ۳/9 
است و جزو انبهاترین اثاری .است 
تا کنون نو شته شده است ۰ کارهای جا 
دیگز او درباره تار بخ تآ تر 6 دمن 
نماشنامه اد 3 3 3 


۱ 


جنانکه دراین عکس مشاهده مشود بوسته نازد خارحی روی قشر نیم هگداخته‌شناور 
است . قسمتی از قشر جامد را خشکی‌ها و قسمت دیکر آنرا درباها میبوشانند " 


شعاء ار مرهاوخ اج 0 اس و عمیق ترزین نز یه ۳ دست" 
پافته چاه نفتی است که تا عمقق ۰۲۲۵ متر [ یعنی تقرباً يك هززارم""قطرٌ زمین | حفر 
شده است ... بشر هنوز نتواشته اطلاعات جامع و دقیقی از:هنته مر کی زمین‌بدست 
آفزدوبه تحقیق » از ثر کیب این هسته پاخبر کر دد اهاز 9 ن حال وسایلی دردست دارد 


که بوسیله آن‌ها ناحدی معلومات خود را در بارهة درون زهین سط داده است 

هر‌قدر در عمق ی سل میعود اساسا ۱ 
ی است در ارو با تا برای هر ۳۳متر عمّق ودر قاره امریکا 9 
قات دز تج سنا کشیی؟ راد به حرارت اف میدوا: "ولی پسي از رستین به عوق ۱۹ ۱ 
۳۹ در جه حر ارت ت نعییر نمی وسات 


ك قشر جامد به عمق ۰ تا .ه کیلومتر » پوستهُ خارجی کر زمین را شکیل 
روی آن اقیانوسها و قاره‌هاقراز دارد ۰ 


سپس قه 4 دبگری از مو آد نسمه گداخته هر از گر فته ات که ۶ ۳۹۰ کیاومتر 


دراین تصویر پوسته جامد 
روی قشرنیمهگداخته به‌خوبی 
هوب‌داست روی بوسته را 
خشکی‌ها و درباها 2 


گرفته‌اند 


+ ۲ 7 3 11 ۳0 ۳ 1 0 2 ۱ 8 3 


انصمندان 6 انسان‌شناسان و باستان. 
ن پس از تحقیقات عمیق به این نتیجه 
۳ که در سواحل دنیای قدیم (آسیاء 
و افریقا) وسواحل دنیای‌جدید (آمریک) 
قوف اقیانوس اطلس تمدن‌های مشابهی ۱ 
داشته است. در امر نکا ماباها آزتك‌ها 
گاها میزسته‌اند و در آسیا و ادوب 
ری‌ها » هیتیت‌ها » اتروسك‌ها» آضه‌ها > 
مها » ودر آفرقای شمالی نیز تمدن‌های 

و حود داشته که امروزه آثار مهمی از 
به دست آمده است . 


#جدهای .زاین دانشمندان عقیده دارند 


ریشه و سرچشمهة این تمدنها یکی بوده ودر ای ازهم شکافت و قاره‌های جدید بدید 
»ای به نام‌آتلائتیدکه اکنون به‌زیراقیانوس آمد » قاره آتلانتید نیز از سایر خشکی ماجدا 
قرو وفته بلاید امده است .. شد و مرکز تمدنی بسیار قدیمی گرد بدوسپس" 
به عقیدة این دانشمندان » وفتی فاره در اثر عوامل تحت‌الارضی به زیر آبها فرو 

ر فت 


قطر داره واز سک وستبلیسرن 9 هو آد مشایه ِ ی شده ‏ است 

زیر آن قشر دیگزی به نام هستهٌ خارجی کرءٌ زمین به ق3طر یلو 1 ۱ 
فبر از آهن.مذاب شکیل شیم : 

در و سعل 4 رنه مکی به شعاع ۱۳0۰ ۳ قراد دارد که از سا و 
آهن گداخته تشکیل یافته ولی در اثر فشاد قثرهای بالابهم فثرده شده و سخت 
گردیده است و مانند" طبقا پالا مذاب نیست در حالیکه حرارت آن بیشتر است . 

هما نطو ر که در بالا از زج شد , قاره ها که برروی پوستهُ حجا مد خارجی قرار 
گرفتها ند در حفیفت. روی بلك طبقه از مواد نیمه اد اه شناورند .طبقات ریر‌ین 
نی رز ۲ مات اتمی تومه‌های عطیع مواد رادیو آ کنیو به محال 7 نیمه . 
گداخته باق ی‌مانده‌اند . 

اسر قحال جر کنندو حرررکت ان ها ۳۹ 

را باخود میکشاندو حر کت میدهد : این حر کت بسیار بطیتی است ولی با این حال ۱ 
به تدریح و لی بطور مداوم شلدلن ظاهر ی قاره ۳ را و متمادی تعییر ۱ 
میدهد .این حر کت پوستة خارجی زمین را «انحراف‌قاره‌ها » نی‌نامنده و "قوانین آن‌را 
راسستن التانی «] لفرد و گه‌نر » به سال ۱۹۱۳ ان 


زا لیرد باب زیر ز مب" 


۱ 
۱ 
۱ 


ّ ۱ ۱ 
۱ قاره‌ها <کونه دوحود ۲مدند 
1 

ّ 

8 

8 

1 

8 

8 

8 

8 

: تن ۰ میلیون: ال پیش 
8 

3 

8 

1 

ّ 

3 

#ّ 

ّ 

8 

ّ 

8 

ّ 

۱ زمین در .1 میلیون سال پیش ۱ ۱ 


زمین در ۲ میلیون سال 


درحدود ,۲۵ میلیون سال پیش ۱ 
خشکی‌های زمین قاره واحدی‌راتشکیل ۱ 
5 را 2 يك از قسمت‌های قاره اصلی قاره . 
چند قسمت تقسیم شد درحدود .4 جدیدی را تشکیسل داد ولی حرکت 
میلیون سال پیش این شکافها وسعت قاره‌های جدید همچنان ادامه یافت 
بیدا کرد و به تدریج طی میلیونهاسال تا اینکه از دو میلیون سال پیش‌تقریبا 
قاره‌های امروزی ازهم دور شد وهر به صورت قاره‌های فعلی در آمدند 


آأست هت هت هت بت چست بت بت هه ه مه هه هه هت مه هه هه هت مت هد هه 


۰ دار 


| اطلاعانی درنار ۵ قار ه۵ها 


وارة آسیا 
سطح قاره اس ۶۰ کیلومتر هر بع ی 

وال آن .۷:۰۰ کیلومتر 

ارتفاع متوسط ٩۶‏ 3 ۱ 

بلندترین قله ۸۸6۸ متر (قله اورست ۱ 

لا ترین رودخانه ۵۵۵۲ کیلومتر (یانگ تسه کیانگ ) 
وسیع ترین دریاچه ۰ کیلومتر مربع (دریاچه خزر ) 

حمعست مومع ۱۵ نهر 

تیعیت شبی ۷۱ "نفر در هر کیلومتر مریه 

جمعیت بز رگترین شهر ۰ کنفر (تو کیی) بدون حومه 

نزادهائی که در این قاره زان کی دبیکنند 7 خراد زرف شید » سیاه. 
مذاهب عیده : اسالام 6 پراهما نی 6 بو دائی 6 کنفوسیوس 

"طول راه های آعهن : ۰ ۱۱۵۰۰ کیلومتر 

طول راه های شو سه ۱ کیلومتر: 


فاره ارو با 

سطح قارهٌ اروپا ۱۰۰۹۳۰۰۰ کیلومتر مربع است 

طول سواحل ۳۸۰۰۰ کیلومتر 

ارتفاع متوسط ۳۰ متر 

مرتفع‌ترین قله 2۸۱۰ متر ( قاهُ مون‌بلان ) 

طولانی‌ترین رودخانه ۳۹۸۸ کیلومتر (ولگا) 

وسیع‌ترین دریاچه ۱۸6۰۰ کیلوه‌تر مربع (دریاچهلاد و گا , 
جمعیت 66۹۰۰۰۰۰۰ نفر 

جمعیت شسبی ۵۵ نعر در کیاومتر مربع 

پرجمعیت ترین شهر ۸۳۵۰۰۰۰ نفر (لندق ) بدون حومه 
نژاد سفیب 

مذهب مسلیحی ( کت وليك - پرتستان - ارتودو کس  )‏ اسلام 
طول خط‌های آهن ۲۰۰۰۰ کیلو متر 

طول راه های شوسه ۳۲۹۰۰۰۰ کیلومتر 


قاره آمریکا : آمریکای شمالی و مرکزی 

سطح نیم قارءٌ شمالی امریکا ۲۳۷۹۰۰۰ کیلو متر مربع است 

طول سواحل ۷۵۰۰۰ کیلومتر 

ارثفاع متوسط ۷۲۰ متر 

مرتفع ترین قله ٩۱۸۷‏ متر (قلهُ مالك کینلی ) 1 
طولانی‌ترین رودخانه ۷6۰۰ کیلو متر (می‌سی‌سی‌پی با شعبهُ آن میسوری ) 
وسیع‌ترین دریاچه ۸۲۷۰۰ کیاومتر مربع (درباچه سوپریور ) 


جمعیت موه ۳۰ ۲ بفر 


۱ دان المعا: ف 


۱. 


جمعیت نسبی کر نع در هر ی 
م۷۹۰۰ نفر (نیوپورك) بدون, جوم 7 ِ 
قاری قانت ق سیگ و کی 


.بر جمعیت رین شهر 
نژ ادهائی که در این 
مهب مسیحی 

طول راه های آهن ۰۰۰عع کیلو متر 
طول راه های آهن 2۰۰۰۰ کیلومتر . 


قارة امرک ۷" آمربکای نوی 

نطیم نیم قاره جنوین امریکا ۱۷۷۲۳۰۰۰ کپلومتن مویع) است 

۱ طو ل سواحن ۸۳۹/۳۰۰ او مین 

1 رتفاع دتوسط ۵٩۹۰‏ متر 

مررتفع‌ترین فاد ,*1۹۵ 9 آنا کوندا ( 

طولانی نرین رودخانه ۷۲۸۰ او (آمازون با شعبه آن او کابالی ) 
,وسیم‌ترین دریاچه ۱۹۰۰ کیلومتر مربع (دریاچف تی‌ت یکا کا). 
ی ۱۲۹۰ پمر: 

جمعیت ننبی ۳ر۷ نفر در هر کیلو متر مریم 

پر جمعیت‌ترین شهر ۳۰۰۰۰۰۰ نفر (بوگلوس آیرس ) بدون حومه 
نز ادهائی که دراين قاره زندگی میکنند : سفید "سرخ سیاه 
مذهب سیحی 

طول راه های آهن ۱۳/۰۰ کیلومتر 

طول راه های شوسه ٩۵۲۰۰۰‏ کیلومتر 


قارة افر بقا 

سطح قاره افر بقا ۰ کیلومتر مربع است 

طول سواحل, ۳۰۵۰۰ کیلومتر 

۱ رتفاع هءتوسط ۷۵۰ متر 

مرتفع‌ترین قله ۵۸۹0 متر (قله کیلی‌ماجارو) 

طولانی‌ترین رودخانه ۱۸۷۱ کیلومتر (نیل ) 

وسیع‌ترین دریاچه ۱۸۱۰۰ کیلو متر مربع (دریاچة ویکتوریا ( 
جمعیت ۲۲۱۰۰۰۰۰۰ نفر 

جمعیت نسبی ۷ نفر در هر کیلو متر مربع 

پرجمعیت ترین شهر ۲۳۷۰۰۰۰ نفر ( قاهره ) 

نژادهائی که دراین قاره؛ زندهگی مین‌کنند:: نراد سیاه » سفید. . 
مذاهب اسلام » قبطی » مسیحی» بط 

طول راه های آهن ۷/۳۱۰۰ تیلوهی 

طول راه های شوسه ۷۷۵۰۰۰ کیلومتر 


قاره استرالبا رو جزایر اقبانوسبه 

سطح قاره ۳ فا !تابر اقیا نوسیه ۱۳۱/۰۰۰۰ یلو فش مر دم اش 
ارتفاع متو سط م۳ متر 

من نع فربن قله ۵۰۳۰ متر (قهُ کارستنز در جزيرة گینةٌ جدید ) 


دائرةالمعازف 


ای طا نو اد | مزا رال 


مد 


۱ / ۱ 
۰ ۱ ۱ ۲ 
1 ۱ ۱ 


-# 


۱ از ۳7 
/ ۳ ۰ 5 


قوطی های‌دو وی شاه تفه 
درایام عید با سکه های طلاببازار 
جر تیه میگردد . آمیدواريم که 


هموطنان عزیز ضمن‌قبول‌شادباش 
های نوروزی » عبدی کار خانسات 
ساه تقد وا سیر نه ۰ 


2 ۱ ساعبای‌جان 


لک نماینده انحصاری : بازار پاساژ قیصریه سیدین: تلفن ۲۵۹۳۰ 


3 ۵ 


ِ ر۹ 
بل 


73 0۲7 ۳ 
1 
3 
هش طخ4« 
7 ۰ 
تن هن 
۰ 


درشماره ۷۸ 


مطالعهدرداستانهایامیانهنارسی ۱ 01 
مساله تبعیض نژادی درآمریک ِ" ۱۳ 
۰ بت ۰ ار لاشلیه 
لا : عسدالله تو کل 

ت 9 زج ۷۷ 

6 : ری سوام » 
۱ ترحمه ۰ کاوه دهگان 

یه شهری 3 تنسیتما ۱ ۸ 
اه دکتر شاهبور راسح ِ 

بای تاربخی و فلسفی ناز سم ۱ ۸۷ 

3 ۰ وبلیام شایرد ۱ ۱ 
ید ترحمه : کاوه دهگان 


» « 


ِ ص ار دک رح 


۰ 
۳۳ 7 ۳ 2 5 س تج وزج ت جح ب سس« سا سرمت 
تیفبتد, ات صو ح ریات ج مص متس سیم وس یم 2 جر جح ما ی ۰ ۰-۰ ۰۰ 3 
مس .. بت تن و ۳ 9 ه 1 ی َ وی ۳ 22 را -_ سجید سیس9] خداسنی تج سای 


: وا 


اصطلاحات و مقاهیم اصلی‌حامعه‌شناسی ۳ 
دکتر اج آربان‌بور ۳ 

مراسم عزاداری دربختیاری ۱۱۵ 

نوعی عکس‌العمل مشروط 


۱۷ 
ترحمه و زرط کاظم انصاري ِ 


خطر ات واقعی راد نو آکسو 
ترجمه و تلخیص صمدخیر خواه 


بر حمه درو عزت 


آدرش ‏ یکشنبه ۱٩‏ خرداد ۱۲۲ 

ی ۳ صاحب امتباز : د کمر- مصباح ژزاده 

ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
مدیر : حسن فربفی 


به سرپزستی م ۶ ۳ 
زیر نظر شورای نویسندگان : 
۱ ۰ جح ۰ آر بان‌بور ت عبدالر حیم احمدی. 
مهندس کاظم انصاری کاوه دهکان - بزها 
دکنرعبدا لحسین‌زرین کوب د کنر محمدجعفر 
محجوب 
تلفن : ۳6۵۱۷ و ۳۳۱۵۹ 


از خسروبیات ( بدرودی‌بود ) 


۱ 


روردین‌ساه ۱۶۰۱ هحر ی شمسیی : راه سفر . 


3ص به تبر کی‌هسای ناریخ تازه گشوده می‌شد . اما مردان . 


۳۹ 


جسوری که جرآت کنند به‌راه ناشناخته گذشته پا بگذارئد» " 


اندك بودند . ماه پیش ؛ دراواخر سنه ۱6۰۰ هجری شمسی -- آخرین‌سال 


فرن چهارذهم خورشیدی - حبیب لارستانی از عردم لار » عاشینی ساخت . 


که راه سفر به گذشته را می‌پیمود . وقتی این خبر پیچید با دیرباوری و 
2 ۹۳ ۰ + ۰ هه ۹ 2 
نردید روبرو شد . فقط چند ساعت پس از اختراع حیرت‌انگیز حبیب 


لارستانی روزنامه‌های تهران ۰ عکس مخترع راکه بادستگاه مخ ۲ 


حد یل «سو پر ثله‌فو تو » گر فته بو دند چاپ کر دند ۰ رور بعد در روزنامه‌های. 
سز اسر حهان عس چجبسب لارسثانی 6 و و نو سنده جوان‌ایرانی 2 


در کنار دستگاه عظیم «زمان‌پیما» پا «سفینٌزمانی» چاپ شد. ودره رکشور 


ی 5 ۸ ابو الشر تاان دوران ‏ دزیارم پیمودن بعد زمان . 


تج فی) زده بو د » نامش زنده و افتخاری بو د ی ت و بی‌با بان ۰ که 
هراسن ار ان سهمی می‌خو است ۰ من حمله روزنامه‌های اتلد از «ولز» 
نام بردند که قرپب بكث قرن پیش برای نخستین بار درباره سفر بزمان‌رمانی 


بزر ک و خیالی نوشته بود . روزنامه‌های امریکاپی از نوبسنده توافا و . 


خبال‌بر دازشان «بردبوری» باده کردند که قریتب هفتباد شال فا ۱ ۶ ۷ 


«غرش رعد» به‌آنديشه پیمودن بعد زمان جامه‌ای اندوهبار یوشانده بود . 
روژنامه‌های فرانسوی نام « کو کتو» راکه کم کم از خاطره ها می‌رفت‌زنده 
گر دند و از فیلم «وصیت‌ارفه» نام بردند . 

استاه ی رب تور ۳ ناهدار ءهنگامی 
بت ار کنات «نطق‌مصور» از فرستنده نلویزیون بیرون می‌آمد ؛ 
ان رل ییحی ترس اما وقتی که سوار هلی کویتر 
دونفره‌اش شد وراه پشت‌بام خانه‌اش را پیش گرفت و پیج رادبه راییجاند 
نازه متوجه اهمیت مطلب شد . تاه یالحنی رادیونی و بر غر وراهی هت 
داین ماشتین شما را در بعدا نامرئی زهان+حر کت مهو و ۱ 
کول ی ری 3 مش نو انست :اف کنل ده تا افتخارات تاریخ بشر 
نصیب قومْ ابرانی.می‌شود ؟ ملتی که قزن‌ها بردنیا س‌وری کر ده ۶ ار 


۳ ۳۹ ی ۰ رگ ِ* ۰۰ ی ۰۰ ۰ ی جح ۰ ۰ 
پیروزی‌ها و افتخاراتش بر صفحات زرین تاربخ نقش بسته. باردبگکر از | 


تبوغ وش پرده,برمیتارد:! » اقای خبال‌پر ور از سر خرستتی ۳ 
۱ ۱ ِ 1 5 ‌ 


س‌ 


امن عفر به زمانه 
زد + جون ان قیل سر کي و دزی ۳ ازاو آموخته 
۲ بود ۳۹ بیدرنگ به‌انديشه فرورفت. ] یا راستی این آرژوی دپرین بش 
3 ۳ ۰ بر آورده شده‌بود ؟ او به‌عنوان تاریخ‌نویس و نوسنده : 
قصه‌های تاریخی » بیش از هر کت خی فاشت که دراین ار ه صتد شید : 
۹ آسمان را نگاه کرد . آبی بود و پاك » وپباره ابری به سفیدی 
بره‌ای نوزاد , بالای افق مغربآويخته بود. آفتتاب عصر بهاری گرمی 
" مطبوعی داشت . کم کم غروب سر می‌رشید و خورشید پاره ابر را نارنجی و 
کون وید مر کر تااند کی بعد بتک خاک در آید واز 
ور شید جز فروغی هر بده‌رنگگ در اوج آسمان نماند ب منک شرا راد 
می‌رسید » به‌هوا لطافتی و به‌تن خسته رمقی می‌داد » و استاد خیال‌پرور 
هنوز در پرواز بود . بی‌اراده «دنده بالا» زده و سیار بالا رفثه بود .شهر 
رانگاه کرد که زیر نگاهش کم کم تیره و باچراغ های بی‌شمارش ستاره 
شان می‌شد . ردیف چراغ‌های خیابان‌ها مشل شش طلا می‌درخشید و 
" داستانسرای ماجراهای تاریخی را بیاد خزائن هند و غنائم نادر می‌انداخت. 
9 شید که اگر راستی بتواند بگذشته سفر کند » ناریخ زنده و جاندار را 
" خواهد دید و بامردان بزرگی تاریخ آشنا خواهد شد و بهآ نهاخواهدگفت 
98 بل عهر برای شناختن آنان و ماجراهای حباتشان دود چراغ خورده 
وکوشیده است که چهره درخشان و برشکوهشان را به معاصران خویش 
شناشاند . 
به اردو گاه نادر خواهد رفت وبااوشراب خواهد نوشید ويك‌دوره 
وتاب «شکوه نادری» را به‌او هدیه خواهد کرد . انوقت اگر نادر از 
" سر بزر گواری و حق‌شناسی خواست فرماندهی قسمتی از سپاهش را به او 
اکذار کند : به شیوه دانشمندان لحظه‌ای خواهد انديشید و باوقاز وادب 
خاص تاریخ‌نوبسان به‌او خواهد گفت که در آبنده‌ای دور» وظابفی بر عهده 
8 باه آورا از قبول این افتخار محروم می‌نازد . 
71 و ی 
خواهد زد انلس ار از له هشیر خر اههد و 9۱ 
" تعارف کرد ای از نان و پیازش خواهد خورد . 
3 چه فایده که در دربار هرون‌الرشید لحظه‌ای درنگ کند ؟ امااگر 
8 یاس قصه‌هایی که درباره‌اش پرداخته : استادرا نمخوایگاهش خو اند 
وخواست افتخار همخوایگی با داستانسرای نامدار آینده رانصیب‌خود کند, 


2 


تصا ۳۹ 


عقر به زمانه ۳۳ 
چهراه فریا ی می‌ماند ؟ تال اه از و دیربن کر سل و دهنش 1 ۴ 
افتاد : عباسه » این ماه تابنالك رویاهای خودرا خواهد ید ۱ 3 
لغزانش دست خواهد کشید و به‌وی خواهد گفت که همه تابتع ۱۳ 
را برای بافتن ماجراهای حیات او ورق زده است . 

لرزش خفیفی تن استاد را فرا گرفت . اما این لرزش همه ازشوق 
نبود » درآن دلهره‌ای هم نهفته بود : !گر عباسه زشت و آبله‌رو باشد ؟ ا گر 
زبان فارسی نداند ؟ ا کر همه داستان‌های خبالبتر ور درواره اه ۳ 
بی‌ربط باشدر؟ ازفکر این رسوائی برپیشانیش عرق نشست . . . 
۱ در خنکی شب نوزاد » حلی کوپترها تند از کنارش می گذشتند ؛ 
, و استاد چنان غرق در اندیثه‌ها و رویاهای خود بود که نزديك‌بوه سريك 
چهارراه هوائی بايك «هلی‌تا کسی» تصادف کند. راننده فرباد زد «مردیکه 
مکه خوابی؟» استاد خیال‌پرور از دنیای رویانیش. که کمک تیه ار ۱۱۰ 
#در امه .نفسی کشید » شیشه سمت راست را باس ایرد ۰ ۳۱ 
به‌پیشانیش خورد و به‌او جانی داد . آسمان رادید که پرنگین بود و شهررا 
نظاره کرد که بانگین چراغ های بی‌شمار ورنگینش می‌درخشید . با همه 
که کرد تلو انیت جلو این فکر را ت ‏ «همه گنجینه‌های هندو 
غنائم نادر باین زیبائی نبوده است .» 

آن شب استاد خیلی بد خوابید . خوابش آشفته و مقطع بود . 
وهای افمان هی و موجودات تاریحی خواش راما 7۳ 
خواب دید که در چنگگ دیو سفید است وهرچه فرباد می‌زند کسی بدادش 
نمی‌رسد . و رستم رادید که روی قله‌ای عظیم و سبید » شبیه قله دماوند » 
ایستاده » و بی‌هیچ دلسوزی , بانگاهمی بی‌اعتنا بسراو می‌نگرد و,ریش 
دوشاخش را تاب می‌دهد ."از عنگدلل این قهرمان افسانه‌ای خن ۱ 

آمد و از خواب پربد . چندبار به‌خودش تلقین کره که دیگر خواب 

باستانی نبیند . 

وقتی که فوتاره قنعو ان رفت را عانی ص ان 1 تک صورت 
پرچینش با نیشخندی پرچرو کثر شده بود » لباسی سرخ بتن و دشنه‌ای‌خون 
آ لوه بدست داشت . سران سپاه جلوش زانو زده بودند وهريك سینی طلائی 
برسم هدیه بدست داشت . روی سینی‌ها با پارچه ابرشمین و زربفت‌پوشیده | 
د . خیال‌پرور هرچه محفظه خاطرات و خوانده‌ها و ساخته‌های خود را ۱ 


ِ ) : ۱ عقر به زمانه 
+ توانست حدس بر ؟ مسا زبراینپارچه‌های ژر فت‌نهاست. 
1 ی پیش ۳ . سر عت و 
پارچه‌های سس رااززوی‌سی‌ها کناد 19 نو قت‌استاد خبال‌پر وربا وحشتی 
پی‌نام و بی‌با ان دید که سینی‌ها بر از نخم چم | دمیز اد اش ۰ خو شبختانه 
ال نت فرسیاد بکشن و ازخواب بپرد . 
در این شب آشفته و پررژبا فقط يك‌بار - چندلحظه خواب 
خوش دید » آنهم بی‌سرانجام . دربار هارون‌الرشید راخواب‌دیدباستون‌های 
طریف مرمری و طاق‌های کاشی کاری و پرده‌های حریر رنگارنگ ؛ وعود 
سوزها و خزبنه‌های آب گرم و زنان بنرهنه‌ای که بخضاراب روی تنشان 
می‌لغزبد » و رامشگران و عنتری که ادا درمی‌آورد و از بد روز کار بسیار 
شبیه استاد خیال‌پرور بود. و عباسه را دید که بازیبائی خیره کننده وهوس 
انگیز در پیراهنی حربر و تن‌نما می‌خرامد و پرده خوابگ‌اهش راکنار 
می‌زند» و باچشمکی اورا- بله . .استاد خیال‌پرور راب پیش می‌خواند. 
۱ خیال‌پرور با دیرباوری و بد‌گمانی دوروپرش را نگاه کرد . 
هیچکس ثبود ور میمون هم محو شده دود » فقطشمع‌ها بو دو عو دسو ژها 
َو بوی عود . اول باثردید و بعد بااطمینان قدم برداشت وسشعی کر 5 با لبخندی 
عاشقانه همه هو س و اشتیاق وحشی خو در | ینهان اد ۱ می‌خو است فریاد 
3 خن و بهمه » بهمه مردم دنیا نگوید : «من » استاد خیال‌پرور » به‌دعوت . 
عباسه به خوایگاه او می‌ر وم ۰ اما هیچ چشمی ثبو ف حجز شمع‌ها وستاره‌های 
9 . فذر کرد که عمر شمم کوتاه است ؛ پس به ستاره‌ها اشاره کرد تاشاهد 
»این پیروزی بزرگ باشند . آنوقت با گام‌هایی که می کوشید لرزان نباشذ 
8 رفت : تیاه را ورفت و واردخوایگاه اوشد ۰ نخنخو آب‌با بوششض 
حربرش درانتظارشان بود . تن دلیذیر عباسه بر پوشش ی شب 
٩‏ و اد خیال‌پر ور دراین لحظه حساس نتو-اننت فر باه شوقن را دا 
کرد که تکانش می‌داد وصدایش راشنید که می‌ گفت : «عزیزم » چرا زوزه 


ی « 


۳ 


بزودی معلوم شد که حبیب لارستانی »مخترع بزر کی ایرانی 7۵ 
+ ۷ 


عقر به زمانه ۳ 
ابتدا قصد چنین اختراعی نداشته . يك تصادف محض ؛ 1 ها ۳ 
پرافشخاز رسانده بود . در حفَیَقت عشق به موطنْ مق ها ۱ 
لار + سشت شده بود به چنین افتخار پررکی رسد ار ۲۳ 
۰ بود و هرچند سال یکبار زلزله خانه‌های سست‌بنیانش را وبران می کرد . 
ار تا یشان مش از سای ۱۳۸۵۱ هجری شمسی ۰ حبیب لارستانی دز 
اندیشه ساختن دستگاهی. بود که وقودع زلرله را پیش بینی کند: 


پانزده سال پیش مادر وخواهرش براثرزلزله‌ای هولناكووبرانگر 
زیر خروارها خالك خفتند جبیب اول درراشان شعری یت ۱۱۳ 


شعر و ادب بود . آدم کمنامی نبود و بسیار ری از نویسند کان قدیم و جدید 
بیاری او نزد ایرانیان شهرت بافتند . آخرین اثری که پیش از اخشراعش 
به هموطنان خود ود (منتخت آشعار و از بخاتی شاع ‏ ۱ 
قطبی» بود . این اثر افتخار بزر گی نصیبش کرد و رئیس جمهور دولت 
فدرال قطبین يكث قطعه نشان درجه اول بخ برایش فرسناد . ۱ 
اما سر‌.نوشت این بود که حبیبلارستانی مخترع بشود . چاره‌ای. 
هم جز این نداشت » چون در برابر وبرانه‌های شهر و خوابگاه ابدی 
کس و کارش سو گند خورده بود که ستگاهی برای پیش‌بینی زلزله بسازد. 
زمین‌شناسی و روانکاوی و علم روح و هیپنوتیزم اورا بجائی نرساند و 
سرانجام پس از ده سال کوشش به‌این نتیجه رسید که چازه‌ای جز این‌ندارد 


«ِ 


+ وه 


حثی ی دوستانش ندانستند ماهها و روز ۶ سا 1 
در خانه نیمه‌وبران و بزر کت پدر بش در لار بست می‌نشیند ودر بروی کسی 
نمی گشاید » چه می کند در آن روز گار ۳ چندان بیکار و پرحوصله 
نبودند که درباره هرچه بنظرشان محهول و عجیب میزسد شایعه‌ای‌بیردازند 
پا داستانی هیجان‌انگیز بسازند . به‌آنها چه مربوط که مردی هروقت‌بخواهد 
پا پتواند از آپارتمانش در طبقه بیست و پنجم عمارتی در انتهای‌شمال غربی 
«نهران‌بزرگک» بیرون بیاید » به نزديك‌ترین فرودگاه برود و باسروپس 
هوائی سریم‌السیر اه لار را درپیش یرد و ایا ماه ری ۱۱۳۰۰ 
با کمتر » ازاو خبری و اثرری نرسد ؟ 

در سنخر گاه ۲۸ اسفند.سال ه ۱۶۰ م۲ اخد راع 


۱ و یی اه 
بای 7 خی لزمتن اند کار پیکر عطیم , 
«سفینهزمانی» اپستاد . پنجره را کشود و آسمان سحری رانگاه کرد که‌رنگ 
4 تشد چند شن عیع کید و به پرنده کوپاه و 
" سحرخیزی که توی هوای خنك غوطه می‌خبوزد چشم دوخت و گفت : 
«می‌خواهی بامن هسفر بشوی ؟ من تندتر از پرواز تومسیر زمان‌راخواهم 
8 تعی است که برنده محلش نگذاشت و شاید اصالا ندانست. که 
مردی بز رگ » در لحظه‌ای تاریخی , برای نخضتین‌بار رازش را با او در 
میان می گذارد , حبیب بیاد شعری از «بخانکی» افتاد» لبخندی زد و زیر 
۲ لب زمزمه کرد : «برو پرنده کوچك » و بخ‌های قطب بیاد تو خواهند 
اه 0 مت | ( 

3 پعد کنار سفینه امد و بر پیکر آهنینش دست کشید و موتور و 
- چراع‌ها و د کمه‌هایش را آزمود . همه‌چیزدرست بود . حبیب‌لباس چرمین 
و زره‌داری پوشید و کلاهآهنینی ۰ شبیه کلاه کیهان نوردان بسنر گذاشت و 
۱ ۲ تاه تفت . موتور را روشن کرد ه کمه‌ای را فشار داد؛ درآ هنین 
۱ " سفینه خودبخود بسته شد . احساس کرد که قلبش بسختی می‌زند . خوشبختانه 
ان بیاد کتاب «تقویت اراده وراز روح » افتاد وباچند تمربن ساده‌توانست 
ود و اراده‌اش را قوی کرداند . بعد. باحر کت قاطتم و 
بی‌تردید د کمه حر کت را فشار داد. 

9 آغاز » سرعت سفینه ب‌سال در فانیه بوق ,.حبیب ازشیهه‌روبر و 


1 تلاج شگفت وجوشانی می‌دید که لحظه‌ای| رام نداشت . سفینه مدام‌سرعت 
" می‌گرفت و خورشید باچنان شتابی برمی‌آمد و فرو می‌نثست که گفضی 
3 هزاران خورشید پی‌هم. می‌دوند . شب وروز جز لکه‌ه‌ای سیاه و سفید 
9 ود گذر چیزی‌نبود . شهرها ویرآن می‌شد » ساخته می‌شد » درف مر 
1 و آفتاب داغ می‌تایید » کوهها لحظه‌ای‌سفید پوش و لحظه‌ای لخت‌می‌نمود. 
1 رودهای غلطان دوان بودند و لحظه‌ای بعد جز بستر خشك چیزی نبوه . 
۷ 8 می لو لیدندا» کوجچك ودبز رک می‌شدند » ازریبری تا جوانیشان 
پیش از چند ثانیه راه نبود ... و این مثل صاعقه‌ای بودکه بر حبیب فرود 
را ند لورد .ابا -زاستی درست:می‌دید؟ حواسش رانسمم کرد 
" و چش‌هایش را خوب باز کرد : درست بود : مرده‌ها از گور بدر می] مدند؛ 
پیرها جوان می‌شدند و جوان‌ها کودکان شیرخواره و بعد باحر کتی سربع 
ونادبدنی درشکم مادرهایشان پنهان می‌گشتند . خوزشید از مغرب بررمیآ مد 
و به‌افق مشرق فرو می‌رفت . ۱ 


۱ عقر به زمأنه و 
۱ ۱ و 
«عقربه‌زمانه» هم این حقیقت تلخ را تایید می کرد . باحر کتی پر شتاب ‏ 
و تب لوده دکمه بازکشت را فشار داد . دز اغار سر ۱۱ 
۱ بود و بعد بیشتر شد . دیگر هیچ‌چیز را بدرستی نمی‌شد دید » آسمانی‌بود 
۱ پرماه و پر خورشیّد و زمینی بود جوشان که هیچ چیزش لحظه‌ای قرار 
نداشت . برودی به سحر گاه ۲۰ اسفند ۱۶۰۰ باز کشت ما ۱۳ 
آزمایش‌های بعدی هم نتیجه‌ای جزاین نداد : ماشین بانهایت دقت | 
و باساغت دلخواه بعد گذشته را می‌پیمود و اسر شتی ده او ۲۳۱ 
ثانیه این مسپر را باز می‌گشت . اما همین که بزمان حال می‌رسید از کار . 
می‌مانث .۰ ده.شبانه‌روز نمام » تا سییده دم اول فروردین سال ۰۱۶۰۱ حبیب ا 
لارستای از کار کاهش نترون ننامن . همه دمتگاهه تا ۱ ۳ 
روغن‌کاری کرد » حتی بكك دستگاه «تقویت امواج‌زمان» به‌آن وصل کرد . 
اما تتبخه همان بودا: سفیته مسیر کذشته را یپوت با ۱۳۱۱ 
وه 
پیش ازانکه سپیده نخستین روز سال نو بدمد » حبیب پکسره 
ناامید شد و از فرط نومیدی و خستگی همانجا » پشت سکان سفینه »خوابش 
بره . وقتی که بیدار شذ سحر دمیده بود و نور شیریرنگ از افق مشرق 
میا متام تاقرار اسان میرم مخت 
حبیب ازجا بر خاست» جلو پتحره اعد » انرانوی ‏ تس ۳ 
صورت و را نوازش داد .دراین لحظه » درلباس عجیب‌زمان‌پیماتی» 
ودر سابه زوشن سپیده دم . هیکلش خیلی باشکوه می‌نمود و به قهرمانان 
تاریخی و حماسی شباهت داشت . به‌شهر خفته که ساعتی بعدبروی سال نو 
چشم می گشود » ر و کرد و بااشاره دست فهماند کنه روی سخنش باوست و 
شیوه فهرمان‌های حماسه ها کفت : «ای‌شهر ژاد گاه من !بانزده‌سال کوشیدم 
فا دستگاهی بسازم که: را از نلاهای آینده برهاند . اما سر توش ام رو 
پار نبوه . حالا » دراین لحظه » دراین هنگام که روز وسال وقرن تاژه‌ای 
آغاز می‌شود,» می‌توانم باغرورشایسه فرزندان "بر ومند نو لو 3 
کر تسم استه ز اما از اه نوی ندازم . کوشش مس 
حاسلی نداد .هن باهمه بیکتاهی ازقو بخفایش می‌خواف ۱۳۳ 
ما اه ان فر زندان اک بر تو» بزر کترین ۳ 
ناریخ بشر را به‌چنگک] ورد.» 


حبیب باحالت پرشکوه وهیکل قهر مان وارش؛ 9۰ 
۱۰ 


۳ 2 


و و و 3 
وا ...۰ اعظربه زمانة 
۱ هر که گونی با ناله ی به‌او پاسخ میداد چشم 
دوخت و آنگاه تامتتفایی بوزش واه و تلشکاف . ظفت : «ای زاد‌گام 
" مینوسرشت من » بالاخره مرا می‌بخشی ؟» ولحظه‌ای منتظر ماند تاسکوت 
٩‏ شهر را یه نشانه تایید بشنود . 


و ۱ 

هنوز تعطبلات نوروز نخستین سال فرن پانردهم خورشیدی پایان 
نیافته نود که حنیتب لارینتانی براثر اصرار روزنامه‌ها و دولت‌ها و محافل 
,و سازمان‌های علمی و تحقیقی و ادبی جهان » رضایت داد که برای سفر 
| بگذشته داوطلب بپذیرد . رویای سفر به‌زمان و دنیای گذشته چندان‌دلفربب 
جودکه اگر عبیب لارستانی اندکی بی‌احتهاطی می کرد » ممکن بود همان 
روز اول میلیون‌ها نفر نام‌نویسی بکنند . بهمین جهت شرایط خاص و 
دشواری قائل شد . او لا پادا ور شد که چون ظرفیت طبیعی متفه پیج نهر 
ای تسشن سفرءازمتایفی بیش از جهبار :داوطلب" نمی یلیر ده : 
انیا بساثقه حس میهن‌پرستی قید کرد که داوطلبان باید از نژاد پالك وخالص 
ایرانی باشند . دراین مورد بالاخره براثر اعتراض و اصرار مردم دنیا و 
دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی موافقت کرد که استثنائا نماینده «سازمان 
جهانی همکاریهای زمانی» را همراه برد . سوم اینکه داوطلبان باید در 
پکی از رشته‌های قهرمانی » پهلوانی , پاستانشناسی » نمدن نگاری » تاریخ 
وجغرافیا » افراد نامدار و برجسته‌ای باشند . و بالاخره برای خصالروحی 
چنان شرایط زین کذاشت که در نختین مرحله در سراسر خالك بهناور 
ایران فقط دوازده نفر حائز شرایط شناخته شدند. 


3 چجبیب لارستانی مردی بو د اصتله ووسواسی 6 جنددان تسوا حنی 
. درباره حقایق مسلم و بدبهی شك می کرد . بهمین‌جهت وقتی که داوطلبان 
به دوزان‌های گذشته را تضمین می‌کند » اما باز گشت با کرامالکانبین‌است. 
سمستر هالماكك - نماینده سازمان جهانی همکاریهای زمانی -- گفت که‌معنی 
8 آمالعاتبین را نفهمید» است و حبیب لارستانی توضییح داه که هر کر این 
نگرانی خاطرش را رها نکرده که مبادا ضمن‌سفر ۰ هنگام نو قف‌دردورانی 
دور و از یادر فته ‏ در برایر حیو انات غول‌پیکر و وخمت اکن ماقبل‌تاریخ 
با زیر سیلاب‌های هو لنالث دوران اول » با ویر و قماز جنگک‌های خونین 


: 8 ی و ادسخوار ».جاشین از کار بما ند و شاف ران مر ی 
۱۱ 


سس 0 ۲ ْ 
سس 


بسج ۳ / و ۱ 
سس یس و کر مر 
جر 3 2 


۳۳ 
ات ۱ سم 


0 


۳ 1 ۳ کر ی 
1 اما دیگران درنگ کردند . لحظه‌ای بانگاههای پرسشگر 1 
همدیگر را نگرپستند » و هشت‌تاشان بی‌آنکه کلمه‌ای بگوبند سر خودرا 
بائین انداختند » آهسته بطرف در رفتند و بی‌س‌وصدا جیم‌شدند .چشم‌های 
ِ پات ربق زد ۰ حبیب لازستانی لبخندی زد و به‌پنج‌مره 
باقی‌مانده گفت : «ملاحظه می‌فررمائید آقایان حقیقت این است» ومن جز 
چیزی بتونم . ۵ ی تصمی تاو نان اس ( 
ی ازا نها استاد خیال‌پرور بوه که به نشانه ۰ 

1 از : قبول خطر » لازمه شناختن حفیقت است . برای مسن 
" هزاران نکته تاربك و مبهم تاربخی هست که باید دراین سفر پرخطر روشن 
بشو د. ۶ زو زاست که دراین باره فکر می کنم و هرشب خواب‌های‌عجیب 
نمی چينم + اما دیگر حاضر تست بیش‌ازاین افتظار بکتم . بفررمائید 
آقایان سفینه در انتظار ماست . 
. حبیب گفت : اجازه بفرمائید . ما الان شش‌نفربم و ماشین من فقط 
: پنج‌نفر ظرفیت دارد . يك‌نفر باید فدا کاری کند و از افتخار شر کت در 
اولین سفر زمانی چشم بیوشد ."لحظه‌ای سکوت شد و بالاخره استادشعله‌نما 
متخصص نسخه‌های خطی ماقبل تاریخ با بزرگواری و گذشت خاص‌مردان 

له حاضر است نرای شرفت تحقیقات و تتبعات علمی به این 
فدا کاری تن بدهد . 


۳ ۱ 

از دفتر خاطرات حبیب لارستانی : 
(... آنجه بر ار باور نکردنی است . عنوز هم خیلی وقت‌ها 

" فکر می‌کنم که خواب می‌بینم و آنوقت‌سرم را سخت تکان می‌دهم » فریاد " 
" می‌زنم » خودم را نیشگون می‌گیرم کهشاید ازاین خواب‌طولانی و عجیب 
ببدار بشوم . | نچه پیش آمد » در اول خیلی ساده بود . من و چهارهسفرم 
در سفینه فضائی نثسته بودیم . پیش از شروع سفر همه را ازنظر گذراندم. 
1 ده هي مض اراس . مستر هالگماك چیق کوچو لویش‌را 


ود دورو نک » بی‌اعتنايش را به دستگاههای جلو سفینه انداخته بود . 
ر 


ره را ۱ ِ ۱ ۰9۰۰« 


آما کی که برس اس من از تکرانی درو ۳ . استاد " 
خیال‌پرور بیهوده بمن لبخند می‌زه . کتاب «شکوه نادری» را که دردستش . 


بوک ی نان داد و صفت «شاید فرصتی دست بدهد و بدردی بخورد.» 
دکتر جوا متخصص در تمدن های قدیم و زبان‌های باستانی 
یادداشت‌هایش را ورق می‌زد و همانطور که سرش پائین بود پرسید 
پفرمائید ببینم آبا می‌شود در دوره معینی توقف کرد و به مطالعه مسا 
تمدن پا زبانی پرداخت ؟ گفتم البته که می‌شود . اما باید مواظب باشید که 
هیچ‌جا دخالتی در گذشته نکنید و هیچ‌چیز را سر سوزنی تغییر ندهید . 
فایل تواشتم فکرم را خوب توضیح بدحم و شاید همه -1 ۲ ۳ 
از همین ابهام سررچشمه گرفت . البته تقصیر از آنها بود که چیزی‌نیرسیدند 
و من خیال کردم مطلب را فهمیده‌اند ‏ قاری ۰ ۱۳ 


پیلتن , متخصص ورزش‌های باستانی وجنگ‌های نن‌بتن » بازوهای ستبرش 
را گره کرد و خنده‌ای‌سرداه و گفت : : نه بایا ما ناتسم ار ندار بم» فقط‌نماشا 


هم کنیم درارین لحظه برفراز ان جثه درشت کله‌اش بطرز عجیبی کوج 


دیگر دراین باره حرفی نزدم . بعد بفکر اینکه ممکن است برایم | 


می نمو د . 


۷ «عقر به زمانه» را به] نها نشان دادم که برفراز دستگاههای سس ۱ 
شکوه خاصی دارد و سپرسال‌ها را باوضوح و دقت نشان می‌دهد . وبعد به 
د کمه‌های دو مس من خود کار اشاره کردم که‌بر ای‌مقا دله پاخطر ات احتمالی» 


خاصه در اعصار قدیم و عهد حیوانات غول‌پیکر » در دوطرف سفینه نصب ۱ 


و وقتی که بر جایگاه ناخدائی سفینه نشستم گفتم که‌من باب احتباط 


که به‌سختی می‌شود باور کرد در مدتی بان کو تاهی. ماجرائی‌بدین‌شگفتی ۰ 


رخ داده باشد . اولین توقف ما در اوایل قرن هفتم هجری صه رت کر تا 
بسال ۰۲۸ وبنا بتقاضای استاد خیال‌پرور. پیش‌ازان استاد خواسته‌بود که 


در دوره نادر توقف کنیم اما هن ایتک سات سه وهنگامی سر عت‌سفینه 


به‌صفر نزديث‌شد که نادر یه هند رسیده نود و ما یمظر ه هو لنالک نا ۲۵ عام 
دهلی را پیش چشم داشتیم . استاه خیال‌برور فریاه تزستا کر ۱۳۳ 


نه » نه » نمی‌خواهم » فرار کنیم ..سرعت را افز‌ودم . 
(ل 


ِ 
1 


و ۳ عقر به زمائه 
8 8 یب و جوتانی: در برایرمان بو ۵ . خورشید و ماه باچنان 
9 شتابی بالا میآمدند و فرو می‌نشستند که‌گفتی هزاران خورشید هزاران ماء 
را پی کرده‌اند . وقتی که سرعت را زیادتر کردم همه چیز درهم و مق 
دنیایی بود بر از رنگ‌های شگفت و متغیر وفتی که عفر به زمانهر و > 
۱ آرام گرفت , دنیا سکون یافت ورنک‌های اه مد راتل اش ۰ 
" آسمانی بود نیمه ابری وخورشید براوج آسمان می‌درخشید . سفینه بروی 
3 تیه‌ای حای اه 5 سمت زاست درسینه دشتنی وسیبع » شهری بو د بادیو ار 
های بلند و برچ وباروهای عظیم . مردانی باخود وزره وشمشیر و تیر و 
تکان در تلو کاه برج‌ها و پشت حصارها موضع گرفته بودند . درسمت‌چپ 
در دشت پهناور سپاهی با اسبان و لباس‌های رزمی وسلاح‌های قد‌یم. 

استاد خبال‌پرور که‌برپیشانیش عرق نثسته بود و بانگاه پراضطرابی 
هی تست کفت :.هنوز دی نشده انت : شاید نود کار 
کرد. و چون مقصودش را نفهميديم توضیح داد که سپاهی که دردشت موج 
می‌ز ند 6 یکره اوه اماده فتح نیشابور می‌شو د. 
«نا چند ساعت داتشه را به آتش وخون می کشد و با کان ما را ازدم 
"تیغ می گذراند » شاید بشود بااو گفتگو کرد وجلوی این حادثه‌را گرفت.» 
آتوقت استاد باچنان شتابی درسفینه را ی پرید که من‌فرصت 
۱ بر اقدامی نید نکردم . در خود کار پشت‌سرش سته شد و مااورا 
دیدیم که از تپه بسوی دشت پائین می‌رفت و دستمال سفیدش را بالای‌سرش 
۲ دا گفت. : افنوش که رفت. ما.فرصت ماندن نداریم ۰ ار بلای 
بسرش نیاید وقت بر گنتن برش میداریم . 

توقف دوم ما به‌اشاره د کتر جوا در اور ای فستار قدیم صورت 
گرفت . دکتر می‌کفت که اين دوره دوره ۱ 


9 جوشان . و که سایبان‌ها و کلبه‌های وتا : 2 درصحر | 
" می‌چریدند . اما دیاری دیده نمی‌شد . گوئی.از آدمیزاد خبری و اثری‌نبود. 
" طبعا من نتوانستم حدسی بزنم » چون از تاریخ و تاریخ تمدن اطلاع درستی 
نداشتم . دکتر جویا می گفت که آدم‌های ابتدائی بامشاهده چیزهای‌نامانوس ‏ 
و ناشناخته وحشت می کنند وفو را فایم می‌شو ند و بعد گفت مسمم اشتت مه 


0 پیاده شود و یا ما بگذشته دورنری می‌ز وم و بر می ی دربار ه مختصیات 


۰ ِِ 


90 0 ۹ 


عفر به ده 0 | 
مین اوه الید دام رات ار ۳ ان ورد | از . 
ترا سید و نت کند 0 + شرط ایتک ۰ ۰ ۲ ۳ 
خراهش می کنم به‌هیچ‌چیز دست نزنید » هیچ‌چیز را تخییر ندهید - ۱ 

دا ی الا اگر یلگ ( خشت‌انشته» 8 لباس نمو نه ِ دور 
را باخودم پیاورم .. ۱ 

زر : نب نه . وتازه فهمیدم از توضسی که در ۶۱ 
سفر داده‌ام چیزی نفهمیده‌اند . این‌بود که ازجا بر خاستم وبا قیافه‌ام 
تهدید | میز با وحشت‌زده بو د» تجو ان :کر فررا عقب‌عقب رفت و سرجایش 


شست وبمن خیره شد . ترس عجیبی وجودم رأفرا گرفت‌بود ترس ازایشکه 
در گذشته تخیر کننا . ازهمانوقت که سفینه زمانی را ساختم این‌ترس 
ونگرانی در من خانه کرد . چون‌میدانستم کههر تغییری در گذشته‌دامنه‌اش 


تاجن تا دوران زندگی من » کشیده می‌شو د 0 معلوم نبود بهچه 
تا ار واه کشت. 


ن بود که مردکر جوا داد دم مار ۳ 
تغییری در گذشته ممکن است سیرتاریخ راعوض کند . و بعد گفتم:بهرحال | 
| گر دست به سیاه وسفید یزنین »-وقت بر کشتن سوارتان نخوای درد ۱5۶ 
قبول کرد و پیاده شد .و بعد دیدمش که با شانه‌های خمیده در حاشیه‌جنگل ۱ 
پیش می‌رود و به کلبه‌های پوشالی نزدبكك می‌شود . ۱ 

اما پیفتز حاطرم از تخاب استاه یالب ور ۱ 
می‌کردم اگر راستی بتواند خان مغول را از حمله به نیشابور منصرف کند ۱ 
چه‌خواهد شد ؟ واگر این تغییر تاربخی مثل موجی به آپنده دامن بکشد» | 
به چه دنیاپی برخواهم گشت ؟ دنیاپی بدتر یا بهتر فرق نمی کند » دنیابی که 


0 ی 
تا اک تور ۲ با 
در ۱ 


بهرحال دنیای من نخواهد بود» و همه گذشته من. همه زندگی من تباه 
خو‌اهد شد . 
هینطورهم‌شد.و این‌کار بدست خودم:صورت گرفت . بله؛ 

تن بود که مش رات وقتی که از دکتر 
جویا جدا شدیم و باز بسوی گذشته رفتیم » من دیگر در نبودم | 
جز فکر باز گشت بدنیای خودم . بی‌آنکه متوجه‌باشم» درعهدی‌بسیارقدیم 
در دوره حیوانات غول‌پیکر توقف کردم . فرباد پروحشت پهلوان پیلتنو | 
ناله عجیب مستر هاكماك مرا بخود آورد : حیوانی کوه پیکر وهول‌انکیز | 


نرديكك سفینه بود . مثل صخره‌ای‌بود که بردم نیرومند و دست‌های‌استوارش | 
۳ ۱ ۱3۳ 


۹ 57 کی 
كِ ۱۱۸۵۱( 
0 9 


سح 


تس 7 است 
0-۷۳ 0 
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مب گ ۲ 
‌ یه و 
ک 


به ردان 
تیه اکرندم کوهار ی 3 بر ودندانمایت نا : 
پاره شنگ‌های ضدفی درشتی بود کها دزی توه آفتان ۰ ۳۳ "هن قبلا ‏ 
شکل دنیوسورهارا در کتایهای تاریخ طبیعی دیده بودم » با پوست خشن 
وتیره و چشم های سیاه . اما پوست ابن حیوان ارغوانی و چشم های طبق . 
را یوشانده بود مدای مرها هلر شم ۱۳ 
چه عظمتی دارد و چقدر بنظرم ای 

در همین«هنگام بود که حیوان فکّش را کشود وبا فریاد های 
هو ل اتکی" اماده خمله شد .کر عطظیمش جون وهی س ۱ ۳۳۳ 
۰ بجر کت آمد . ۱ 

بی‌ار اده دست به ماشه مساسل خود کار" بردم ‏ » وانوقت صدای 
رعد آسای حبوان زخمی در فضا پیچید » ومن آشفته و شتابزده » پیش از 
انکه افتادن پیکرعظیش راببینم» پیش‌ازانکه فکش که‌چون صخره‌ای‌سرخ 
و سفید و خا کستری , مثل ابری دندانه دار بر فراز سرمان می‌لغزید » فرود 
3 براه آینده کشانکم... 


/ / 

و قف ما در دوره «اغاز نمدن» بیفایده بود » چون هر چه انتظار 

کشیدیم از دکتر جویا خبری نشد . سوت خبر سفینه فقط حیوانات را رم 
داد ودر کوههای دور دست انعکاس بافت . شاید د کتر هم مثل مردم او لیه, 
بدیدن سفینه ما در پس درختی » توی کلبه‌ای » پشت بوته‌ای قابم شده بود . 
۸ افاق افتاد . وقتی- که غفربه زمانه آرام. کرفت ؛ باز مه و۱۱ 
همان نیه بود . اما قسمتی از حصار شهر فرو زيخته بود وباران تیرو نیزه 
بود که برمدافعان شهر می‌باربد . نا گهان دیدم که از سپاه خان مغول چند 
کم لش ثبه توقفی کردنده / فیسر,در کمان کداشتنتد وس ۳۰ 
گرفتند . صدای برخورد تیرهارا ببدنه سفینه شنیدیم و سواران را دیدیم که 
نا گاه چیزی دیدم که باور نکردنی بود : مردی که بالباس‌سرداران 

۰ مغولی براسب کهر‌نشسته بود استاد خیال پرور بود . شمشیرش را دورسر 
می گرداند و فریادهای عجیب می کشید . بله »استاد خیال پرور » خودبسر » 


۱۸ 


0 عفر به زمانه 


ره بدست ؛ با خنده‌ای وحثی ونگاهی خونخوار . دپگر فکرم 
درست کار نمی‌کرد » حیرت و وحشت همه وجودم را فزا گرفته بود و 
نقهمیدم چه م ی کنم . مسلسل هارا میزان کردم ود کمه ماشه های خود‌کار 
را فثار دادم . . آنجه میدیدم آشفته بو د » مثل آدم های بدار سرم گیج 
#می‌رفت 8 اد پرور زا شنمدم و مفول هارا دیدم که مثل بر گی - 
۱ خزان زده روی زمین میریزند . 
4 ماس از ان افتاد خستری عروز بودم ونم فلا زید . 
پاقی مانده سپاه مغول به طرف دشت می گربخت و مدافعان شهر به دنبالشان 
8 اند واز شهر حلهله بلند بود . دامنه تیه را نگاه کردم که از احساد 
سربازان‌مغولی سیاه‌بود وزمین گله‌بگله رنگ‌خون نازه داشت . چطور می‌شد 
پاور کرد ؟ من که به همه گفته بودم دست از پا خطا نکنند » چه اتشی 
8 دیگر جرات نداشتم عطرف رآینده: بجر کت کم فور هر ۱۳ 
خسج نی‌دانستم و حاطرم آشفته تراژآن بود 924 و 
حدسی بزنم با حر کتی بکنم . 
: وا کرت که ستی به شاقاممی‌خورد منترعالد ماک ود 
قیافه پر اضطراب و غضبنا کی داشت وچشم‌هایش ‏ بطرز تِِ برق 
میزد . شانه‌ام را محکم فشار داد » دندان قروچه‌ای رفت و ۱ 
ار خودت: زااکنردی هه ما هقی هل ۳ ۳ 
یاید اعتماد کرد . نو همرجا می‌خواهی برو ولی باابن وضع من 
دیگر به دوره خودم برنمی گردم . مرا در اواخر قرن نوزدهم میلادی پیاده 
#8 آمدم نیم جر | :بادشت .اشاره .کرد که شایکت تمانم وادامه داد : 
او آن حیوان پرشکوه و مر ور زا ی . بهفنی بنظر ها اشیا ال 
پدرانم » شبیه اجدادم . اصللا از کحا معلوم که نسل ما وتمدن مارا نابود 
8 3 باشی ؟ بعذ هم همه گذشته خودت را بخون کشیدی . نو دیوانه‌ای و 
حق با ما بود که تا تواستیم بدست وپایتان زنجیر بستیم ... عرق پیشانیش 
"را پاك کرد وباز گفت : بهرحال من بدوزه خودم بر نمی کر دم . به آن هیچ 
اطمینانی ندارم . به‌این سازمان جهانی همکاری های زمانی هم اعتقادی 
۲ ارم . اصلا این چه دنیایی است که از هر گوشه اش بك ملتی سبز شده 
مي‌خواهم:دن دوره سیادت غرب زندگی کنم . می‌فهمی ؟ دوره 
سروزی بی‌رقیب اروپا برهمه دنیا » دوره فتوحات بی‌شکست » دوره تسخیر 
قاره ها ورام کردن بومی‌ها . می‌فهمی ؟ اين روبای ماست » بقیه‌اش حرف 


۳۹ 


عقر به زمانه ی 
از کوره در رفتم و سرش داد زدم : خفه خون بگیر .؛ وگرنه . 
همین جا می‌اندازمت بیرون . بر گشتم و پهلوان پیلتن زا ۱ که رنگ . 
پریده و لرزان گوشه‌ای کز کرده بود و سعی می کرد نگاهش به منظره 
دشت نیفتد : پرسیدم : پهلوان تو می‌خواهی چه بکنی ؟نمیذانم صدایم جه 
آهنگی داشت که خودش را بیشتر جمع کرد و باصدائی لرزنده گفت : 
قربان هرچه بفرمائید اطاعت می‌کنم . ازاینکه از آنهمه نوانایی وصلابت 
اثری نمانده بوه حیرت کردم . 

دیگر حرفی نزدم » دستگاهها را بکار انداختم و,سرعت را بته 
حد | کثر رساندم » ومنتظر سر جایم تشستم چون می‌داشت ده تست 
بی‌دخ الت من » در اغاز سال ۱2۰۱ خورشیدی می‌ابستد . اما ته دلم امید 
مبهمی داشتم که شاید این بار بتواند براه آینده برود . اما وقتی که عقربه 
زمانه به سال ۱2۰۱ رسید ودنیای آشفته وبی‌شکل تجزیه شد و شکل گرفت 
و نور جوشان و گردنده » بصورت قرص خورشید در آسمان قرار بافت » 
این امید هم بباد رفت . 

دوروبرم سرزمینی بود که نمی‌شناختم . سفینه در میان کشتزاری 
نسته بود . نه از خانه پدریم نشانی بود و نه از شهر زاد گاهم . آنچه بنظرم 
آشنا آمد » سواد کوهها وشکل ثبه های دور دست بود ... اما تاه ۳ 
آسمان چقدر مالوف و آشناست وابر های افق مغرب همانست که دو ساعت 
کسترده ؟ واین باغ های انبوه و ان خیابان ها و ساختمانهای پا کیزه وان 
بناهای عظیم ودود کش های بزر گ که گاه دود رقیقی از دهانه شان بهاسمان 
فر ی اه 0 ( ۱ 

۴ 

از گزارش سازمان کار و بهداشت : 

)» ۰ سه مرد تازه و ارد مارا در برایر مسائل نازه‌ای قرار داده‌اند. 
ورود غیر عادی آنها به شهر ما قو آغاز یره نامفهوم بود . دو راننده 

ثرا کتور شاهد «ظهور » هر کب این مردان بو ده‌آند : «ا گر به دید چشم‌های 

ود اعماد تنم این دستگاه مسلما از اسمان فر ود تیامث . شاید از زمین 
جوشیده باشد . » 23۳ 

ادعای حبیب لازستای نت زاننده سفینه - این‌است که از همین 
نقطه بسوی گذشته رفته‌اند وباز گشته‌اند . شاید راهی جز قبول این ادعای 
۰ 


و عقر به زمانه 
جیب باقی 0 , اما ۳ عشیده دار ند دب ساعت بیان 
در همین محل بوده‌اند » در صورتی که هیچ امری وجود قبلی آنها را در 
" این سرزمین نارهم عنعی ند له دو ساعت بش در 
" اینجا شهر دیگری بوده‌است با مردمی دا 1 
اوه از دو سال پیش . هییچ حادثه غیر عادی دراین سرزمین" 
رخ نداده است . حبیب لارستانی و هسفرش مستر حالما عقیده دارند که 


: 
ی 


با دخالت در حوادث گذشته مسیر تاریخ را عوض کرده‌اند و بهمین جهت . 
بوورء ناشناخته‌ای باز گشته‌اند . 

نقص‌های‌جسمی وروانی فراوانی که پزشکان ومتخصصان«بهذاشت 
تن وروان » دراین مردان بافته‌اند ثابت که در جامعه ما ودر دوران. 
ما نمی‌زیسته‌اند . آیا باید فقط دومین قسمت ادعای آنهارا باور کنیم.؟ آبا 
بر مردانی هستند از دورانین گذشته که با كمك «سفینه زمانی» خود 
رن ما امده‌اند:؟ 

قبل از حل این مشکل باید به فکر شلامت این سه: مرد بود ۰ ۵ 


: باه نمی وروی ان پرشکان چین در ارش 0 


نمی کند » جهاز هاضمه‌اش ناسالم و چشم‌هایش نزديك‌بین است و از بیماری 
روانی (خودیینی » به‌شدت رنج ری تیدا ,. درباره خودش تصورات عحیبی 
اد . مثتلا عفیده دارد که باید محسمه‌اش را از فلری « گرانبها» سازنتد 
ودر محل نشستن «سفینه» نصب کنند . اول این گمان پیش آمد که به‌مرض 


«خودیرون ار ات۰۰( درایتن مرض ‏ پنمار تخود قاس 
خارج از وجود خوش می‌پندارد.) پرسیدیم 1 کات دارد که وجودش 
بك اثر هنری است ؟ از سئوال ماخیلی تعجب کرد و توضیح داد که 
3 " محسمه‌اش را باید «بپاس خدماتش درراه تغییر مسبر تاریخ» سازند. 
1 «مستر هالماك را می‌شود «نیمه دیوانه» خواند . البته وجودش 
ارزش تاریخی دارد » چون طاسی‌سرش باد گاری از چهارصد سال پیش و 
" دندانهای مصنوعی‌او نشانه‌ای ازهفت‌قرن قبل است . در خون واعصابش 
اختلال‌های ناشی از مصرف فراوان "و غیرطبیعی چربی و الکل‌دیده‌می‌شود. 
۱ دوچار 3 «خودبر ترانگاری» است و خیال می کند که بر 
9 زاگوش . از «خصال» خود و «عظمت نمدن» قوم خود خیلی 
می‌زند . 1 علاقه عجیبی به‌حرف‌زدن دارد وبارها تقاضا کرده است 3 
تا ۳۱ 


عفر به زمائه 1 1 ۱ رن ۱ ۳ 
در مدارس و کارخانه‌ها و دا لیا تس ی کل شود 4 


«مبانی تمدن غربی» سخنرانی بکند . به‌خوردن اشتیاق‌بسیار دارد ومی‌گوید .. 


ای یت رود تیار دا تخوارن بان ی ۱ 

«پهلوان بیلتن باوجود ظاهر نیرومندش ادم بسیار اسالمی است. 
معدء‌اش ازفرط پب خوری سیار کشاد شده و سلامت قلش وا ۳ 
هتقو ل ازدست رفه‌است . خند آرماسش مختلف برما ثابت کرد که 
مغزش تکامل کافی نیافته است . علاقه فراوانی به «جنگی نن‌ه‌تن» دارد 
ومدام صحبت از دونوع ورژش بنام « کشتی» و «مشت‌زدن» می کند. 

«پس از چند آزمایش دقیق‌به‌این نتیجه رسیایم که‌تنها چاره‌درمان 
اس سمرد ». کار کردن است البته از درمان‌های طیی ۱۳ 
لز وم از داروها نیز کماث خواهیم گرفت . اما کاررا به عنوان داروی اصلی 
تجویز می کنیم .» 

س ان بود که سه‌مرد تازه وارد را به کار دص .اماهیچ 
یت با نبودند تن به کار بدهند . بعلاوه هیچ کاری بلد نیستند . پزشکان 
نظر داده‌اند که «بیکاری مز من» اعصاب و و جود نها را عاطل وبیمار کرده 
است.» اما خودشان ادعا دارند که همیشه در فعالیت بوده‌اند وهر گزآسایش 
نداشته‌اند . وقنی درباره نوع کارهایشان پرسیدیم » 9 عجیب و 
بی‌سر و ته دادند . 

حبیب لارستانی می‌گوید که می‌تواند در رادیو به بحث‌های ادبی 
و نفسیرهای هنری بیردازد » درباره«زند گی‌بزر گان» حرف بز ندو درصورت 
لزوم «مشاعره» کند» مستر هالكماك علاقه‌وافری دارد که - بقول خودش-- 
ترا ) بهبو د روابط بین| لمللی « و ابحاد .سازمان‌های حهانی » مدام‌د رسفر 
باشد. و پهلوان پیلتن می‌ گوبد که می‌تواند پشت نیرومندترین ورزشکاران 
را بزمین برساند , بامشت‌های خود قوی‌تربن آدم‌ها را نقش زمین کند 
ودرصورت لزوم جنگ تن‌بتن راه بیندازد . 

چندین روز طول کشید تا بهآ نها فهمانديم که ما به چنین‌سر گرمی 
های عجیبی حاجت نداریم . و اگر بخواهند می‌توانند کاری بیاموزندودر 
کشتزارهای ماء کارخانه‌های ما, مدرسه‌های ماء با راهها و جنگل‌های ما 
به کار بپردازند . بزودی معلوم‌شد که از کار و زندگی استنباط‌های عجیبی 
دارند » مثلا اولین سئوالشان این‌بود که چه کاری پردر آمدتر و کمزحمت‌فر 
است ‏ : 


۳ 


9 انا لب ب میت 2 اه 
زبان را را نمی‌فهميم . 
۹ 0 


از از گرارش سازمان و لید و بهداشت : 

شنت آارستانی در زانند کی و اسنعداد یار نشان‌داد. 
2 و کا ست ار به سلامت کمات فتراوان کته است ها بسار ی 
خودیینی) او هنوز کامالا" درمان نیافته . وقتی که پشت فرمان ترا کتور 
می‌نشیند سعی می‌کند حالت پرشکوهی بخود بگیرد و چدبار دراین حالت 
3 8ب اش از اوعجس بگی ند . بهلوان پیلتن زا تواست ور 
1 دامداری به کار بگماريم . روزهای اول حوصله‌اش سر می‌رفت . چندبار 
> سربسر گاوها گذاشت و به‌قول خودش باآنها «شاخبه‌شاخ» شد. وقتی که 
علت این حر کات نامعقول را ازاو پرسيدیم گفت : «بالاخره بایت بایکی 
13 دست و پنحه نرم کنم ِ( اما کم کم دای یهار خو ویو و از عادات 
عجیب خود دست برمی‌دارد ۳3 مسر هالمالك بهیچ کاری نن درنمی‌دهد. 
" حتی دیگر حاضر نیست حرف مارا بشنود . هروقت می‌خواهیم بااو گفتگو 
" کنیم گوش‌هایش را می‌گیرد و فرباد می‌زند : «من جزریاست حاضر نیستم 
٩‏ یج تاری بتحتم ۰ به‌همه عتاب و پرخاش می کند « ادعاهای باوز نکردنی 
1 دزد پزشکان عقیده دارند که جنون «خود بر ترانگاری» او حادثر شده 
0 " است و شاید < جز این راهی نباشد که در بیمارستان امراض روانی ۳ 


۳۳ 


ماه دو بمد از پیمشب بودکه بکفر پم ۳ 


آنتونیو , آنتونیو ! 
آنتونیو از سر برخاست . همسایه‌اش که معمو لا ای هت 
مبر فتّ دنبالش امده بو د . وقت ر ف به‌در با بو د . 


۲ 


۷ 


ار سر و ازاساد ریت ده وم همید 
میانذیشید که چگونه سروته زندگی را به‌هم آورد . کسب و کار شوهرش 
3 سیار بد بود . درتمام مدت تابستان يك ماهی صید نگرده بود و 
" در دریای مدیترانه ماهی فراوان بود . هريك از صیادان روزانه دوست 
«|روب» آماهی میگرفت ,. تول غائنب مائده اسمان 5 رای قوم 
8 رید برسر ماهیگیران فرومی ربخت وه رکس که مثل آنتونیو 
3 عیاشی نمیکرد و راه صرفه‌جوئی را میدانست قابقی برای خود خربد و از 
3 ر ای دیتران آزاد شد.. 
0 اينك بندر مملو از قایق نو د. شماره قابقها بیشتر شده‌بوه اماماهبان 
3 ناپدید ی بودند . در تور ماهیگیران فقط علفهای دربائی وماهیان ریزی 
ی‌افتاه که در ماهیتابه چیزی ازانها باقی نمی‌ماند . ظاهرا ماهیهای‌بزر کی 
۱ هس دیگری را انتخاب کرده‌بودند وهيچيك از صیادان نمیتوانست 
8 .: ببالد که لااقل يك ماهی. بزر ک گرفته است . 
3 ۰ روفینا در بأس وحرمان کامل بس میبرد . يك سکه سیاه درخانه 
نبود . به‌نانوا و بقال بدهکار بودفد . سپنیور توماس » ناخدای باز نشسته 
و رباخوار بیشرمی که تمام دهکده را در چنگال خود داشت پبو سته‌نهدید 
آمیکرد و تنزبل آن پنجاه دورو راکه برای تعمیر قابق ازوی فا 
بودند مطالبه میکرد . ابن قایق زیبا و کیال تاه خی نا ۳ 
۱ آنتو نبو لباس پوشید و بسر نه ساله‌اش را که در درا .دار و 
انحام میداد بیدار کرد . 
این ام و بخت و افال ی در 


‌ 


اسر خانه ات .یت تفال دی میج نات به‌من نسیه بدهد ۱ 
8 کی سکی است که ما داريم 
آنتونبو گفت : 


نت پاش جریا پیرتصم اما خدا رح لت ۱۱ 
ماهیگیران میگفتند که دیشب ماهیهای بزرگی دیده‌اند که هرباك بیش از 
سی آوروب وزن داشته است . یکی ازاین ماهیها برای سورسات چند روز 
ااست. : 

آفگاه قاهی گیر در عالم .خیال ماهی عطیمی را. محسم ساخت که از 

" دسته ماهیان جدا شده بنابه عادت به همان آبهای سال کذشته آمده ات 
آنتو نبکوی کر ار حاضر و آاهاگاد و حدی ومغرور از اینکه در 
۱ سن وسالی که بچه‌های دیگر هنوز مشغول بازی هستند نان خودرادرمی ورد 
1 13 مان اطاق استاده بو د . خورجین آذوقه را به دوش انداخثه و سبدی بر از 
3 ماهیان ریز » هتربن طعمه صبد ماهبان دررگی 6 را در دست نگهداشته‌بود. 
۱ ۱ ۳۵ 


نت۳ 


۱-9 


جوز مب 


فرب 9 ۱ ی َِ 

پدر و پسر از خانه بیرون ا این و در ی 99 رعسپار ۲ 
لگ ره ی تن . همسایه بادیانها را بر اف راشته در فایی مت تا ۱۳۱ دار ۳ 

ناو گان کوچك ماهیگیران به‌در با رفت جنک ازدطها ۱ ۳۰ 1 
در جنبش و تلاطم بود. هیکلهای سیاء ملوانان به‌اطراف حر کت میکرد » 
تو رها داصدای خفه به‌عر شه‌میخورد . غزغز طنابها که دورقرفره‌ها می‌بیچید 
بگوش میرسید » بادبانها بسان شمدهای عظیم بالا میرفت ودر برابر ور 
باد باهت نا مدب 

خانه‌های کوچك وسفید خیابانهای مستقیم‌دهکده که شهّریان برای 
گیراندن فصل ناستان در انها مسکن کرده بودند تانکتار اب را ۱ 
دااشت «. نر ديلك موج‌شکن ینحر ذدهای روشن ی مانند که ره‌هعای 
ملتهب میسوخت وسیل روشنائی قرمزرنگ را وه ۳۳ می‌پاشید . این . 
عمارت کازینو بود . آنتو نیو با رت به‌آن نگ ید ۲ 

«ثرونمندان شب را ایتطه زر مور ات ی 
خو در | بهدر مبد‌هند . اک نباید بر ۱ کی لقمه بان از سیبلده دم‌از 

آنتونیو شتاب 0 

شور ورد در 4 زراواد تن ! ببین چه ازدحامی ات 

ماهیگیران طنابها را کشیدند » بادبانهای بر آهسته بالا خزید» 
باد درآ نها ۵ و به‌ارتعاش آ مد 1 
۳ از دماغه ات و درحالی که روی امو اج ناب مبخو ردو ارد 
دریای باز شد . ۱ 

پیش‌روبشان ظلمت شب چون حجاب بیکرانی گسترده بود که فقط 
پا 0 ستار گان 9 ۰ ِِ از هرسو 

همسایه به افق ۳ 

آنتونیو » جهت اد ۱ 
تم : 
ی ۱ تاآزاین ترسوهاهی ۱ 

قابق بحایآنکه بر گردد و مانند دبگر قابقها درامتدادساحل‌حر کت 
کند براه خود در درپای باز ادامه داد . 

سپیده زد » قرص شنگرفی خورشید بصورت سه‌گوشه آتشینی در 
| کشت امواج چنون شعله‌های اش جرد عط ۱ 
میدرخشید . آنتونیو پشت سکان وهسایه کنار دگل نشسته بود و کود 
خیره به دریا مینگریست . از عرشه قایق چنگکهای بسیاری باطعمه مان 
۳۹ 


آب | و 9 و قلاب ماهی گیری میلرزید وماهی کو 

۳ تیان تکه‌ای قلعم جان گر فته به‌هوا پرواز میکرد ودرهوا میچرخید .... 

جات ععمه را گاز میزدند ولی صیدی بدست 0 

9 ند وازمانی بر نار لك 1 سرخش 1 ان 

39 ی , هواگرم شد و آنتوئیکو مکرر به انبار تنگگ میرفت تا از بشکه 

ساعت ده صبح ساحل بکلی ازنظر نایدید گشت وفقط در | ندورها 

بادبان قایقهای دیگر سان پرء های شنای ماهیان سپید خبالی جلوء مج . 

سرانحام هسایه ۱ 
نو ۱ کوش بدم ۱ چطور است به اوزان بروی اه ی 

نست و معطلی فائده‌ای ندارد. 

" آنتونیو سکان را چرخاند » سیر حرکت فایق را تغییر داد و 

9 بی| نکه به‌ساحل نزديت شود در آمتداه ای وزج : 

۱ یس شادمان 
ات جاشت بو ری ! رفیق خورحین را ببار اینحا ! مواظب 
باش چه موقع ماهی به طعمه دهان میزند . 
۱ چاشت هريكك قرصی نان وپیاز بود 7 
مان اد هیت بافت»قایق با امواج نالا و اس 
ناگهان صدای فریاد آثتونیکو از دماغه قایق بگوش رسید : 

3 ب بابا , يك ماهی ! خیلی بز رگ است ! 

۰ . قرصهای نان و پیاز ها روی عرشه قایق غلتید » مردان از لبه‌قایق 
خم شدند . حقیقه ماهی بزر ی وفربه وروغن‌داری شنا کنان سوی قایق 
میامد . پشت سیاه و مخملیش در سطح آب دیده میشد . حتما همان ماهی 
«تك‌روئی» بو که ماهیگیران پیوسته درباره‌اش گفتگو میکردند. 

این ماهی عظیم باحر کات سبث ذم نیرومندش شتاهان حر کت 

3 تاه دربك سمت و زمانی درسمت دیگر قایق ظاهر میشد» گاهی 

٩ 3‏ ای آب نایدید میگنت و سپس دوباره به‌سنطح آب میامد . 
آنتونیو از هیجان سرخ شده بود » ریسمانی‌را که قلاب ماهی گیری 
به کلفتی بداشهاه ان سته و کاشتابان ات آندانس: 

3 در تکک ایو فک دابی پذید آمن ای پنداشتی 

9 تفر باثیروی وحشتناکی به‌آن چنگ انداخته واژ گونش مینماید . عرشه 

قایق میلرزید » از زبریا میگربخت » دگل زبر ضربات باه قرچقر چمیکرد 

من اما نا گهان قابق تکان خورد و دوباره روی امواج بحر کت آمد . 

گف ریسمان ماهی گیری که محکم کشیده شده بود نا گهان‌شُل و آوبخته 
ون قلاب راکشیدند , اگرچه بسیار محکم بود ولی ی ۱ 

۳۷ 229 


ما ۳ 
۳ 


دربا 
دبا نود , 
هسایه با اندوه سرررتیان داد 0 
ور مخ ای ناد نی‌دوم ۰ ۲ برود ۱ 
شکر کن که فقط قلاب را جوید و نصف کرد . نردياك بو قایق غرق‌شوه . 
صاحب قایق فرباد کشید : 
1 ی ؟ ابا ارزش انرا 
۱ میدانی ؟ نه » لعنت برشیطان ! نباید ترسید"و از تعقیب آن دست کشید . 
اک ونم دبانش.۱ 
۱ در به‌مکانی که به«ماهی ناث‌ر و » برخورده 
بودند هدایت کرد . 
دوباره ریسمان ماهی‌گیری را باقلاب بسپار بزر گی که چند طعمه 
بدان آ ويخته بود به دریا انداختند . آنتونیو پی‌آنکه سکان قابق رارها کند 
نیزه تیزی را بدست گرفت . 
ریسمان مامی گیری از لبه قابق قریبا در امتداه تک ۲ ۳ 
فایق لرزید" و صدای فرجف رچ تهدیدنا کی ازان برخانست . ماهی که‌اینمر ثبه 
قلاب بدهانش گر ؟ رده بود برای رها ساختن خود تقلا میکرد وقایق را 
بسوی خود میکشید » دیوانه‌وار روی امواج میرقصید . 
بنداشتی که ات دریا متحوشهد. . ب,کردات مرن ۳۱ 
کروقان را به اطراف می‌پوا کند ۰ دریا میفرین و مبدروشید ۲ 
که غولهای خشم| لودی در اعماق آن برسر مرگ و زند گی پیکار میکنند. 
کیان ۳ دستی نامرنی فایق راگرفت و به‌پهلو فر ار دزن ات 
۲ عرشه فایق ریص :و تأنیمه اترا بر کرد : ضربت شاد ها ۱۱ 
ازپای انداخت . آنتونیو سکان را رها ساخت . نزدباك بود از عرشه میان 
امواج ح دریا ببفتد . امادر | بن لحظله صدای قرچ‌قرچ بگوش رسید و قایق 
دوباره راست شد ماه یمان ما ی را ۱۳ 
روت ود رشات کید ات را ۱۳ 
آنتونیو 
«راهزن ! حال۷ دیگر نمیتوانی ازچنگم فرارکنی . آنتونیو که 
گفتی در مقابل دشمن سو گند خورده‌ای قرار گرفته بود » نیزه را با خشم 
شدید بسوی ماهی پرتاب کرد . آهن پوست چسبناك و پوشیده از فلس را 
شکافت ودر بدن ماهی نشست و امواج را بر نگ 1 . حیوان 
محروح مثل سنگ زبر آب رفت ودرآن مکان قیف‌سرخ و عمیقی‌بدیدآمد. 
و هتسد تاره کر دای معجزه‌ای نجاتشان داده بود . اگر این 
حادثه که فقط چند ثانیه طول کنید اند کی پیشتر ادامه پافته بود همه‌به‌قعر 
دریا میر فتند . 
ماهی‌گیر نگاهی به‌عرشه مرطوب انداخت . هسابه که به دگل 


۳ 


۳۸ 


ان ی 
1 9 ۳ ۳ یه 


3 ۱ در با 
چ ده ود ۵ اما 0 ام تا پای‌ان تشسته دوند گفت ۰ : 
٩ 0‏ قمیگردم که کاز ما تام است | چقدر آب خوردم | ماهی 
لعنتی ! اما آفرین ! خوب نشانه رفتی! آ لان با ین روی اب ای ۱ 
آنتونیو پرسید :. 
اما ۱ 
س. ازصدای بدر طنین اضطر اب شنیده میشد ی , ازجواب سئوال 
3 خود سمتااك بود . ۱ 
کودك در قابق نبود . آنتونیو به‌امید آنکه فرزندش را در انبار 
پیدا کند بسمت در بچه اآنباردوید مت تازانو میرسید . میبایست آب‌قایق را 
ای > رد. امامگر آن لحظه وقت‌اینکاربود ؟ درتاریکی شتابان انبار کوچك را 
جستجو ری ..ولی جز بشکه‌های آب ولوازم یدکی قایق چیز دیگری را 
3 ندید و دیوانگان به‌عرشه دوید وفریاه 
یف ترمداند ستها رایخ کت داد : ر انها سرمونی 
[ بامرگی ونیستی فاصله نداشتند ؟ بیشك کودك در ۱ ضربت نا گهانی گیچ‌و 
منگ شده و به‌عمق دریا رفته بود. بااینحال ماهی گیر این اندیشه را دردل 
پنهان وه تا مت نود . 
در آندورها » درآنحا که نزدیاك بود امواج دریا قایف را بکام خود 


یکند چیزی برس آب میاهی هید 


آنتونیو فرباد 
آین اوستِ ! 
وخودرا بها ب‌انداخته بانمام نیرو به‌سمتآن‌شنی سیاه شنا کرد * 
همسابه شتابان بادبان را پائین کشید . 
وقتی پدر نگونبخت مطمئن شد که شنی سیاه پاروئی است که امواج 
نان وربا افکند, نا میت کت تفا . بیچاره نالان‌پیکر 
13 خو در | از قلل امواج ج بالا میکشید تاهرچه ممکن است‌پهنه وسیع‌تری ازدربا 
9 ای بگفراند | اما پیرامونش فقط آب بود. بر سطح بیکران دربا تنها 
۱ " او وقایقی که به سویش میامد دبده ميشد . 
9 نا گهان از ی او پیج‌وتاب 
میخورد بیرون‌آمد . این جسم سیاه ماهی بیجان بود ۰ این صید برای 
" آنتوئیو گران تمام شده بود . جان بگانه فرزندش ۰ جان آنتونیکوی. او 
برسر این صید از دست رفته نود بدا یرو رواب ۳ | یا بت لقمه نان 
را باید بااین قیمت بدست آورد ! ۰ 
آنتونیو بیش از پکساعت در درپا بسر ون ها ۱ 
نیال یک 1 بل داشیدن صدای هرموجی چنین می‌پنداشت که 
هم کنون جسم بیجان پسرش اززیر پای او بیرون خواهدامد . هر لحظه 
و ل میکرد جسد آنتونیکو در میان دو دیواره آب سیاه » بسیار نزديك . 
۱ ۳۹ 


در با 


تارپكك پود . 


مانند پسربچه لحوجی بزور از آب بیرون 


مرد نکونیخت را در عرشه خوابند و پرسید آنتونیو چه پایدکرد؟ 


آنتونیو جواب نداد . 

دوست عزبز نباید اینطور خودرا ازبین ببری . زند گی‌ماچنین 
است چاره‌ای نیست . کودك در دربا معدوم شد . همانجا که پدران ونیا کان 
ما مردند وما نیز روزی خواهیم مرد. مگر دیرتر پا زودتر تفاوتی دارد ؟ 

پس دوطناب را به‌ماهی سنگین بست و آنرا به دنبال قایق در میان 
کفهای رنگین شده باخون کید . باد موافق میوزید اما قایق سنگین شده 
بدشواری پیش میرفت و دومرد که دریانورد محر بی بودندبنداشتی بد‌دختین 
تاد را از یاه بر ده باشند ده تخلبه اب قایق باد لو پرداختند ِ این‌اشتغال 
گذشت زمان را سربع ونامحسوس میساخت . کار و زحمت دشوار انتونیو 
را کرخ کرده بودو گیج ومنگ ساخته‌بود .اماقطرات‌اشگک پیوسته‌ازدید گانش 
فرومیچکید وباآب جمع شده در انبار قایق درهم میامیخت و همراه ری 
به‌در با ب گور وی | ۰ 
ساحل با خانه‌های سفید در میان اشعه زرین خورشیدی که فرو می‌نشست 
نمایان بود . 

منظره خشعی درد و وصفت زا ات بر ۳۳ 
ببداز شساأخت . 

با ]۰ و ناله میگفت: 

زنم » روفینای من » چه خواهد گفت ؟ 

اند شه برخورد باهمسرش اندام اورا بلر زه آورد. مانندتمام‌مردان 
و در خانواده‌اش برده‌ای پیش نبود. ِ 

کنو آازش دهنده والس نشاطانگیزی بر دزبا میخز_بد . 

بادی که ساحل میوزید آهنگهای شتاب‌دار وسرورآمیز رامیگرفت وبسان 
درود و تهنیت به استقبال قایق میبرد. ار کستری در میدان ساحلی مقابل 
کازینو این هنک را مینواخت . درامتداد خیابانهای ساحلی که درختان‌نخل 
غرس شده در طرفین آن سر برافراشته بود چترهای ابریشمی و کلاههای 


حصیری و لباسهای روشن وسفید ببالاق فان 4 . آازدور بشکل دانه‌های . 


تسبیح رنگارنگ جلوه میکرد درحر کت بود . کود کان در جامه‌های سفید 


ط ی به اطراف میحستند » توپ‌بازی میکردند با رقصان بدور خود 


میچر خبدند و بصورت چرخ مترا کم کی درهم میا مبختند . 
۳ 


به‌او » بالا ویائین میرود تیی آ نجه ریش و با ۳ 


آموتو مجوات ی را پماد و ای 9 ۳ او 


جک 0 در با 

ِ ای ؟ 0 روی ی ازدحام کر روت هار پیشان 

۱ که به‌اقیانوس‌بیکران خو گر فته‌بود دی هیتو انست تشخیصض دهد که قایق 
نو نیو چه‌صید گرانبهانی رابه‌دنبال خودمیکشد. اماصاحب‌قایق‌تنها بات‌هیکل 

رادر کرانه موج‌شکن میدید . درآنجا زن سبزه‌رو و بلندیا لائی» سر برهنه 

" دز سرآشیبی ساحل ایستاده بود و باد دامن جلغه‌اش را میلرزاند. 

9 قایق ساحل‌رسید . غربوشادی از ان‌استقنال کرد . همه‌میخو استند 
8 را از تزديك تماشا کنند . تگاههای رشک و مد بنوی صین 
8 بر آفکنده شد . بچه‌های زنده‌پوش و برهنه واجریرنگ بهمیان آب 
٩‏ + بدند تا دم عظیم ماهی را لمس کنند . ۱ 

1 روفینا بحانب شوهرش که سر بزیر انداخته و نگاه بتر وج ِ 
06 برد و تانب‌یاك ماهی کیران کوش میداد شتافت و 

پسربچه کجاست ؟ کودلك ما کجاست ؟ 
. مرد. بیچاره سررا پائینتر برد » 0 ۱ فشر د» له 
میخواست بزمین فرورود وناپدید گردد و هیچ چیز را نبیند و نشنود . 
نله تبخو فحاست ؟ 
روفینا چشمهای شعله‌ور خودرا بچهره شو هر دوخس :"ور نارای ۱ 
" گرفت وباتمام قوا تکان داد اما باتک قت ر قت ام تما ۱ ازهم کشوده ‏ 

1 تومیدانه ضحه‌ای ازدل برآورد : 

3 سب باعشسی‌بن‌فریم: ۲ آتتم‌تیوی مین رسد هرا فرح 

اس ۳ 
۱ 9 همسرم ! کودك ما غرق شد » همچنانکه پدر بزر کش ۰ 
غرق شد و روزی هم من غرق خواهم شد » امواج دریا اورا به کام خود 

۱ لا ماغدا میهد و ازها تمذبه ميکند . خاره چست ؟ هیه‌اکن 
" برای این بدنیا نمیا ید که‌اسقف شود . 

9 بفض گلویش را گرفته بود وسیل اشکک از دید گانش حجاری بود . 

اما زنش بحرفهای او گوش نمیداد . در نهایت پاس و حرمان روی زمین 

سید و پیکر لاشر و دنس ایشا عربان مبساخت و 

٩‏ وان پربشانش را می‌ کند و صورتش را با ناخنها میخراشید واشگریزان 


پسرکم » آنتونیکو ! 
هسایه‌ها . زنان ماهی گیران » بطرف. روفینا دو بدند . تقر ببا نمام 
ها خود به جنین نگاو و هصنیتی امبتالا شدد بو دند ...:بادستهای 
2 و مند خود اورا از زمین بلند کردند و بخانه بردند . 
و ره که هیر چه تفت کر را 
وا نگهدارد يك استکان شر اب داد وت بر بای وحودش سلیم خود 
- ۳۱ 


مر 
و ند 5 


وهی تخانش مییردنه بگوش میزسید : 


0 بود. پرسر ر فروختن * 


ری که از اننوه مرک پسرش رو پجتون ۳ 


۱ 
اما خو شختان با لباس‌های 1 ورنکارنک ری رن ۲ 


گردش میکردند و قهقهه میزدند . سحتی متوجه نشدند که کر ۱ ۱۳۳۲ 
بدبختی بزرگی روی داده است » حتی. بلت 7 ماج هر 2 ۰ 


نیفکندند. 
آهنگ والس پرشکوه وسرودجنون‌سرورآمیزروی‌خلیج‌شنا میکرد ‏ 
و شوت از خود, زیبانی جاودانی دریا.زا توارش ۸ ۱ ح 
ترجمه : کا انضاری ؟ 
۳ 


دک 7 
رکنم 


0 و 
ج مه هر ۱ ۱ در ار تا ی ۱ ۱ ۱اه شمه ض ره و 
ابر ) ۳ . 
دس 


زر 
سر 
7 


7 


۱ در را باز کرد » در را بست ؛ دیگری هم در را باز کرد و 

تست ؛ آنوفت اولی فراد زد . 0 

ب در رو بند ! ۱ 

6 اعتتانی نکرد . او يكت زن بود > بنابراین اعتناتی نکرد .,دومی 

و در را ست. زن باندو خبره هد . میخواست حرافی‌بز ند 

8 معرور بود حر فی نزد ولی روی صندلی نشست . یعنی هرسه 
8 ی صندلی نشستند ۰ با آنکه داخل اطاق ساکت وک » بیرون 

باد شدیدی میوزند » باد نه » طو فان بود . طو فان دستش را دراز 
" میکرد » شاخهای درختانرا میکشید » می شکست ؛ میبرد » بدرو 
یوار میزد . مثل اینکه بلد بود فریاد هم بکشد . برای آنکه فرباد 
فر‌باد نه » نعره میزد ۰ نعره هم. نه » صدای خاصی. در 

" مپآورد . ۱ 

۳۵ مثل اننکه گلوش باره شده بود . برای آنکه‌مدرانن. فرناد 6 
" درانن همهمه آتشفشان» رعد؛ برق» سیل» حبخ» زن» مرده حنگل » 
پیابان و هرچیز دیگری بود . همین طوفان بود که ریگ ها رامشت 
8 در و بنجره و سر و صورت مردم میزد.. 
اما درون اطاف فقط بكث پیرمرد » يك زن » و يك مردجوان 
#س نته بودند که با هم حرف نمیزدند » منتظر بودند » طو فان فر و 
و ۳۳ 


9 


,همه راه میر فتند » غذا میخوردند » زندگی میکزدند توی خبانان ۴ 


خرابه وسیاه 1 ۱ 
تستیل ها ورن ادامه داشت . تازه موس رد ۱۳ 
فرق کند مریده بکشد + درختها رای ۳۳ قاه 
بخندد و .. ۰ 
و ورن 6 میادر برد مرد وان ۵ ۳ 
نود . اننکه جیز مهمی نیس تکه کزن‌وشوهر ؛ بسری داشته باشند. ی 
مگر دیکر رن و شوهر ها پسر ندارند + انتها تا اس ۲۰ 


ی انهارا نمیشتاجت » با انعه مسا رت ۲ 
آورد ۰ فرقی نمیکند. » آنها هم عده زیادی را میشناختند و بروی 
ان رردند . زندگی میکردند ۰ زندگی‌آنها در تنفس » لباس» 
غذا و راه رفتن و خوابیدن خلاصه میشد » مثل زندگی های دیگر... 
البته دعوا هم میکردند و سرشان بزرگ میشد . مادرتاو قتی‌حوان 
نود توی‌آننه نگاه‌میکرد » سرش‌راشانه میزده لساسهای خوشرنگ 
میپوشید وقتی شوهر منزل نبود » بشت‌بنجره میاستاد و زور 
جشمی مردان خیابان را نگاه میکرد-» دراتوقت نسر ‏ دراطات ۱ 
دیگر ته شیکگارهای ی اف ۰ ۱۳ 
بستان مجاله و تلخ مادرش را میمکید . 

سر مراب مه جرد تاو ار ۳۳ 
کافی بول درمبآورد . زن و بچه‌اش را سیر تکهمیداشت . باآنکه 
سال‌سر گذرازاو طلبکاربود» همیشه‌سر قضیهر انحوی‌بهم میا ورد ؛ 
سلامی میداد باآنکه محکمتر از همیشه نز مین تف‌میکرد و تندترراه 
مبر فت. بقالد گر حرات‌نمیکر دحر فی‌بز ند. آئو قت‌شو هر خنده‌ای‌بلب 
شتا ورد ۰ مفتهی » جون میترسبد وقارش از دست رود » بیدرنگک 
خنده‌اش را غورت‌میداد و زندگی دوباره شروع میشد . سر توی 
دستشولی دهانش را می‌شست تانوی.سیکگار ندهد و ۰ 
دیرتر بالا میآمد » تا بدر و مادر حر فهایشانرا بزنند » قهر کنند و . 
بعد که سکوتی بوجود میاآمد » کزکرده و آرام سرش را بزبر 
میانداخت و درگوشه‌ای ازاطاق می‌نشست . وانمود میکرد که 
مشغول خواندن درس است » ولی حواسش .حای دیکر ود . تازه . 
بدر و مادر هم حالی هتر از اه استتند ۰ بدر بصورت مادر خبره 
متسد مادر هم پدر رانگاه میکرد کار پدن و ماد ۱ ۳ 
این نود .نآ نکه سر بزرکتر شد و دیکر نه ته سید ۲ ۳۰ 
کشید ۰ ولی بازهم بنهانی .۰ باز هم توی دستشونی دهانش را 
می‌شست » باز هم منتظر میماند تا دعوای بدر و مادر فرونشیند. 
هیچکس با آنها معاشرتی نداشت . بنابراین بدر همیشه دعوامیکرد 
و دبر بمنزل نمیآمد و مادر از هر فرصتی استفاده میکرد و یکوحه 
۳ 


9 خرابه وسیاه 
3 مزدان دی؟ ۳ مبانداخت ۰ یکشب ابنوضع تفییر کرد بر 
آدبرتر ول بخانهآمد . دهانش بوی عرق مداد حشههاش 

۱ 33 شده بود » نمیتوانست سربا باستد باتک وی 
میخورد و چشمهایش سرخ تر از همیشه بود » معهذا دیکر دشنام 
میداد ۰ خوش ذوق شده بود . دراطاق را که اغلب بسته بود » 
رب مه ی ی یت با 


3نر ۰ ولی‌وقتی بدر 
چه مهتاب قعننگ ۱ 
مادر لبخند رنگ برنده‌ای زد و ترسش را فراموش کرد 


8 وال شد زرا بدر-خوش‌اخلاق شده بود ۰ تازه > 
و۱ دید » خوشاخلاق‌تن شد. وباز لفت 

۱ جه مهتاب قشنگی ! 

3 سر فکر کرد » بدر شاعر شده است و بخود بالید؛ مادر 
خیال کرد بدر عاشق شده است و سکوت کرد . بدر قاه‌قاه‌خندند. 
تلا ر مادر تمحب کرد - بوی بنفشه‌های وحشی رو 
مهتاب زده بنجره را بوسیدویروانه‌ای را که بشيشه اطاق جسیده 
31 هستت‌کرد . مادر ازسکوت بدر ترسید وینجره را آهسته‌بست. 
بدر فریاد زد : 

یور ۵ | بان کن ۰ 

۱ مادر بنحره را باز کرد . اما باز بدر فریاد زد » مثل‌هميشه 
زد ۰ 
- از تو بدم میاد . 

ح که دید باز دعوا شروع شده است » آندو را تنها 
گداشتت گر رفت . دای دعوا کمتر‌شد . در زادست 
"و نحره اطاق را بازکرد . توی بالکون رویرو » دختر همسابه 
نشسته بود ۰ ریب مهتاب. او.زا سفید کرده ود مثل كث لکه نور 
سفید شده بود + پسر باد سیزده‌بدر افتاد : تازه علفها و شکو فه‌ها 
" جوانه زده بودند ۰ همه‌جا شلوغ بود ۰ دختر همسابه هم آمده بود . 
باز بدر و مادر وا میکردند" ۰ بنابراین او داخل مردمی شد که 
دعوا نمیکردند ولی حیم میکشیدند ۰ دختر همسابه وقتی او را 
تسس رز ان گرفت و جتشتهانشن وا خمار کرد 
مشب نه » آنروز » روز سیزده بدر چشمهاش را خمار کر ۵ 
راستی چرا ناد سیزده بدر افتاده بود ؟ برای آنکه روز سیزده‌بدر» 
دختر همسابه را دید . کوه رویرو را هم دید . روی‌کوه هنوز 
بر فهای زمستان باقی بود و زیر آفتاب میدرخشید . مثل امشب 
که دختر همسابه زیر مهتاب میدرخشید . بسر او را نگاه کرد . 

۳۰ ۱ ۳ 


۳ 
تمس جر یچ ما._کل 


شش هه دا هس ۳ زر ۳ 


خرابه وسیاه ۱ ۳ 
دختر هم نگاهش نگاه کردند پر وانهها ۱۳ 
ال و رندند . حوض منزل » مثل آننه شکسته» ماه ۱ 
را هزارا ن تکه کرد و بمدزیر بادمو رد بر ۳۳ 
که دزدنده بود آتش زد . کرت سر فه خفه‌ای کرد و خاموش‌شد. 
سیگار مثل بشه وزوز کرد و روشن شد . دودش درمهتاب ر قصید» 
بعد نغ‌نخ شد » باره شد » گم شد . دختر روی بالکون خندید » 
بسر خبال کرد : يك برستو درچشمه آب‌تنی میکند . خنده دختر 
درمهتاب مثل نك برستو در چشمه آب‌تنی‌کرد ۰ بعد بال و بر زد 
و گریخت ۰ سر احساس‌کرد تنهاست و ته‌دلش غمی بفض کرد . 
دختر بلند شد و سرش را خم کرد و برسید. 

آهای حکار میکنی ؟ 


از صلایعدغم! مناد ؟ 

متشه صد ای دعوا مباد .۰ 

بدر و مادرت هستن ؟ 

ب له اونا هستن . 

دای با آمد تشر » تتجزه رات ۳ ماه 

دار نو د ۰ پسبر خوانش نمینرد ات ا ها دعوا و کوجه فرونشست. 

بر سحره و[ باز کرد . صدای سوسك های طلائی آمد و خاموشی 
بفکر فرو رفت «هیچکس نود . در خواییده نو ده مادر خو انیدهنود. 
کوچه داشت چرت میزد . دختر توی بالکون نبود . بسر ته‌سیگارش. 
را از جییش درآورد و کیریتی افروخت . تارکی اطاق » جشمهای 
کلابیسه‌اش را باز کرد . خمیازه‌ای کشید و باز جشمهاش‌راست. 
دختر نیامد و بسر همانطور استاد و بسیگار يك زد . بدر از اطاق 
محاور خر ناسه 0 و بعددنگر ضدالی) نبامد. ۰ حتثی دخترهمسابه 
توی تالکونانيامته: بتلر بیان بسیگار یک زد مان ۳۳۱ 
بافت و هیچکس نیامد . یاسبانی از دور دست سوت کشید و باز 
خاموشی که فکر شب و ماه بود» روی زمین ننکینی کرد . جند 
درختا شاخ و برگی تکان دادند و شعر ناتمامی خواندند . درآینوقت 


پدرمتزل روبرو تبسمی خفیف کرد و برامنی ۰ ۳۳ 


۳۹ 


خرابه وسیاه 


1 باب » یز از بشت بنجره‌کنار رفت و باور چین‌باور چین 
ان بائین درل ۳ باز 3 و رویروی دختر استاد و 
باه تگاه کرد . هیچکدام حرفی نزدند » میترسیدند ؛ میترسیدند 
کوجه را از خواب دار کنند . 
با اشحال دخترلد گفت : 
"-هیچکس بیدار نیست ؟ 
فقط من و تو . 
نو حرا سرون آهدی ؟ 
آمدم ماه رو توی کوچه ببینم . 
س منم آمدم ترو سینم . 
و هرن یاری داشنتی:؟ 
تم ود دل کنم 
اشحا؟ 
تسا 
آنجا » ينك خرابه افتاده نودکه. شیر از دنکن 2 ۲ 
قوطی های زنگ زده » بفیر از چاله های خالی و باره هائی‌ازلباس 
های ژنده دورافتاده و حند دیوار کوتاه وبلند » دنگر جیزی‌نداشت. 
خرابه همیشه تنها نود و مثل این کوجه به ته خیابان ملك » - 
خیابان ملك نه : خیابان میرهادی - چسییده بود . درکنار این‌خرابه 
آندو منزل بهم چشم غره میر فتند . معهذا » مثل بدر و مادر دعوا 
نداشتند » با آنکه دعوای سرد و خاموش میکردند . تا خرابه » بنج ۰« 
قدم راه بود ۰ بسر و دختر توی خرابه راهرفتند ۰ صدای ف رل 
هایشان مثل دعای يت روحانی دسر در معسدی متر ولد اک 2۳ 
ترس‌آور و بیگانه بود ۰ خرابه که بابر و براز سننگلاخ بود » عمدآه 
صدای بای آنها را بلند تر ؛ منعکس میکرد » تا دنز 
3 قوطین خلیی‌ها: »و ونده‌های دورافتاده » نار سرزنش 
نکنند که زشت است و کسی بروی او نگاه نمیکند . بسر و دختر 
3 8 رید و مثل خزابه خوشحال و عنها بودند؟ درسابه‌ای 
تاد سر کات 
ستوت کرد :پر بار دیگر گفت : 
ان سکرت آکییم ! 
دختر حرفی نزد و بسر گفت : 
۱ ۳۷ 


1 خرابه وسیاه ۱ ۳ 
: ناه موش کرد که بای ربرویدخترنهسگارکشد 
به سیگار يك زد . سیگار » آنقدر کوتاه شده بود که مثل يك قطره . 
دلعه ده » زو ی مین فتاه ی 1 
> نمیخوای از آننجا بریم ۴ 
دب نها( 


پر گردنم ؟ 
ی 


دختر سکوت کرد . خرابه هم خاموش شد و گوشهایش 

را.تیز کرد » تا بفهمد جرا توی سابه نشست‌اند . سر سرش را 

بطرف آسمان بلند کرد .-ستاره ها و ماه » مثل خرابه و سنگر یزه‌ها» 

آنها را ؛ نگاه میکردند . نك لکه ابر سیاه » روی آسمان آبی وصاف 

4 » حز نك لکه ابر سیاه » مانندنود. ممهذا 

سر آهی کشید ات ۱ 
هر دیش ۲ 

آره » خیلی سیاهه » مثل به گرنه سیاه کمین کرده" 

دختر سکوت کرد . بسر بفکر فرو رفت ۰ دختر حوصله‌اش 


ی ی وم 


جر کم تاکز + چ تزا 


مهاب طر 


مس ی مر هم ۱ و انبوه و سرد 
سر واز خرابه » که صدای تك حفد ود » بر خاست ولی سکوت‌را 


برهم نزد . برعکس مثل آن بود که انن‌سکوت از صدای او وو هد 


رال ۵ اش ۰ 


دحتر وحشت زده پرسید : 
ب چرا حرفی نمیزنی ؟ 


یت ستاو 
مس 

۶ لاستی +عای خومیت بخ ۳9 
خو شبحتی 9 دمین 0 نداشته یج 

میدونی » نمبخوام صدای دعوای بدر" و مادرتو بشنوم. 

سیر تعحب کرد و برسید . 
۳9 : 3 
1 ۱ 9 


ی ۱ ون ین با 
‌ ۳ ر را تا ‌ و۳ 


9 خرابه وسیاه 
9 تدای دعوای در و مادر ؟ 
و آخه تو هميشه از اونا حرف میزنی . 
دیگه حرف نمیزنم . 
8 دختر سکوتی را که بوجود آمده بود » با کلمات شمرده و 
" متین خود شکست : 
3 توکه گفتی نیامدم سکوت کنیم ۱ 
3 در تفای مم > دای و۱۱ ۳ 
" آخه تقصیر من حیه ؛ دیگه جند شبه که بدر و مادر‌همیشه‌کارشون 
3 دعوا شنده .. 
29 د عتر آهی کشید و بدور دست خیره شدولی پسرسرش 
1 دا بائین انداخته لو د و همانطور حرف مبز د .۰ 
3 تفش.ماذر ۶ مثل این خرابه درنمیاد . نازه جند شبه که 
بدر غرق میخو ه.. 
ره میبخوره ؟ 
ی تسه دغرف میخوره »تاره من دم 
همیشه عرق. بخوره » برای اونکه خوش اخلاق میشه . ۰ امشب که 
درو بالا زد و از ماه تعربف کرد » فهمیدم . 
هی زفت حرف حود راادامه بدهد «ادخی ۱1 
- چیرو فهمیدی ؟ . 
اننکه ساند پدر زنددگی آرومی بشت سر گذاشته باشه . 
وین مه 
کم کم 
ی " بیخودی بونه میگیره » دعوامیکنه.. 
دختر که حوصله‌اش سرر فته بود گفت : 
9 ابد خیلی عرف میخوره ؟ : 
8 به .ولی خبلی غصه داره .. 
9 وس عشههگرانه گفت. : 
9 و دت حرف بزدن ؛ 
تو دیگه چته ؟ 
۱ ۱ ی پل من منیا ۰ لیاسم ؛ قلبم » روحم» بدرم؛ 
دوتان 6 محیطم ی بر ۱ 
تباید عوضی بااشی. 
ی و و 
شاند دیوونه شدی ؟ 
ب نه » راس میگم » حقیقت اننه که شاد منو عوضی خلق 
۱ ۳۹ 


خرابه وسیاه . 
کرده ناشن .۰ 
1 ذختر که داشث سرگیچه میگرفت + پرسید * 

وی متا 

٩ 0 7‏ توام در موی ۳ ۱ 

۰ 7 ۱ 

۳ اول مغز حودتو معالحه کن 

سر لسخندی زد و ادامه ما 

۱ ب مقصودم تو نیستی » همه دیوونه‌ان . بدر » مادر » من 

و همه دبوونه‌انم 

دحشبا لح چیه اهر ان تریت ۲ 

۱ کرد ولی خیلی زود پشیمان شد و باز توی خرابه‌سركکشید. بسر. 

۱ دست بجسش برد و ستیگاری‌سرون آورد و انش زد. دج اظ 9 

راه افتاد ۰ حفد از خرابه رفت . ماه نرفت ۰ ستاره ها هم ر فتند . 

درکوجه خلوت و سفید » سابه‌ای باقدمهای شتایزده » آهنگی 

تاشناسم ر۱:»رنسد کرد و سنکر یره های سرگردان ات ۳۳ 
قدمها بتوالی دور و آهسته شدند » سنگریزه ها سکوت کردند . 

1 آنگاه دختر راه خود را سوی منزل ادامه داد . در را داز کرد » در ۱ 

۱ زا سس ۰ وایسن. تبها دف جرابه سشست و یر ت۱۳ 
بشیمان شد . در این وقت دهان دراز تعحب باز ماند و دختر را 

۱ مثل آهی سره ببرون فرستاد اتر که اآستتن نود »ماه تفص در 

1 دختر ورد اب و در کنار بسر تشست ۰ سر سابه ابری که مثل 0-4 

) 

۱ 


1 


۳ سیگار روی زمین دود میکرد خیره شد . سنگریزه‌ای در زیر پای 
۰ دختر ؛ باصدای خشکی دشنام داد ... 


۱ ۱ و قتی آمدم منزل » «ستیاه» جند بار دراطاق را باز+کر ف و 
۱ بست . و من رفتم روی ترااس قدم زدم ؛ خرابه را نگاه کردم » سبر 
و دختر را دندم .. و صدای دعوای بدر و مادر را هم شنیدم ۱۰ 
ی یر از ردیر ه » ونده وم کاقل باره جبز دیگری نود:. 
1 جرا بود ؛ يكك حفت چشم سب ستبر که مثل شستاب از دور ۴۳۰۱۰۰ 
1 چشمها مال سیاه بودند ) مال يك گربه ! گربه‌ای که رنگش » رنکت 3 
۱ 1 موهاش ؛ اسمش شده ود ست :۰ ۳ 1 


3 ۰ ۳ زه ۱ 
۲ : ۲ 1 


7 انداخ 3 و کی توی اطاق» دختری لاغز و ریکت 

٩ ٩‏ چشمان سیاه و موهای شفافی داشت » پشت سر من‌وارد 

شد . با صورت تکیده و نگاه دلوایس و افسرده‌اش وارد شد ۰ دوی. 

" لبانش خنده نومیدانه‌ای موج انداخت ومن اورا نشناختم . ازر فتار 

نردمانی نی تکلف او دستیاحه شدم 3 همان دختری بود که 
بر توی خرابه نشسته بود) برسیدم ‏ 

۱ با من کاری داشتید ؟ 

3 از بشت آراش ناشیانه‌ای که قیافه‌اش را بدیخت تر و 
جشمانش را مضطرب تر ساخته بوّد » دردی آشکار بیرون آمد و 
و کار لبانش کز و آهی کشید و حرافی نزد ۰ داشت خنده‌ام 
" میگرفت ولی من نخندیدم » و خندید ۰ خنده‌ای نود بیمار گونه و 

" مداوم ۰ یدم آمد . صورتم را ۲ 

3 "تصو برش نوی آشننه افتاده و نگاهش دارد التماس ترا 

ی ترایتن تدارا بنیم وایعد تتهانش بگذارم ‏ وی 
اس ادای خدا را در ماورم وتاو را روی زمین ول کمم. 
" علاوه او مثل مخلو قات خدا » باگوشت و بوست و استخوانش حان 
آذرنشده خود لچ میکرد مک وا 
نمیآمد ۰ تاین بت بار دنگر از او بر سید م۰ 
تا هن کاری داشتید 2 
3 با وی لس ات ی را ۲ 
" ای درشت و بی حالت و گیج او گردش وحشتناکی کردند و نعد 
بمن زل زدند . گفت : 
3 ب.با من کاری داشتید ؟ 
و تا ی ی ۰ 
سس امز مج کانداری ؟ 
(دختر مردم ؟» اگر من او را نیافریده بودم » لابد دختر 
مردم بود . ولی پس چرا درآن نیمه شب باطاق من آمده بود ؟ 
3 " نمیدانم ملدنی فکو تترد . برسیدم ؛ 

3 میخو آهید رقم نز نید ؟ 

3 ب نه » دست خودم نیست ۰ ولی بمن بگوئید » شما هم این 

صدا را می شنوید ؟ صدای کندم زار را نمی شنوید ۲ 

ٍِ ۱ حضیر مائی که به پنجره‌ام آويخته بود مرا بیاد گندم‌زار 

انداخت و من تصمیم گرفتم دخترلء را با شمرگندم زار طلسم کنم»- 

کسمری نسروده و گنگ » شعری که هنوز با کلمات زمینی مبتذل 

و - ۲ 


آخرانه وسیاه ۱ ۴ 
2۵ نود ُ شعری که قاضه‌اش اما 0 ۳ ۲ 


باری گفتم : 1 ۱ 
و 
1 5 


ی این صّدا را شنبدم » . 
آنروز خورشید و هار بود » بوی مخصو صی مپاآمد . 

بوی شکوفه های چند روز بعد » بوی جوانه های آینده 
اطاق را انداشت و او سخنان خود ادامه‌داد . 

۰ نوی يك عطر » عطر سرسامآ ور نك‌مردمیآمد. ر فته‌بودم 
آنحا .. آنجا يك کندم زار سبز بود که ژن و مردی عربان کنار هم 
افتاده بو دند . با ولع نگاهشان ۶ ۳ ۰ مر [ نمید ندند ۰ مرد حشمهای 
آبی رنگ داشت .. جشمانی برنگ ماه .۰» 

د لم مبخو است دختر را با سر توی گندم‌زار ول کنم . 
اما نکردم و گذاشتم خودش حرف نز ند . 

۱ ولی دختر سکوت کرده بود . باد"را تور ۱۳۳ 
وخشتناکی روی حصر های بشت سشحر ه هموح در آوردم » آنه قما 
صدای دختر طفت : 

نمیشنوی مدای حس خشن کندم ها ۳ 
صدای باران ۰ 

ی وا اک کر زنحره‌ای از خاموشی خبس 
شب مینوشید . درانن وقت دختر دستهاش را روی دسته های 
صندلی انداخته بود و نمن خبره شده ود . ناگهدان حیفی کسید : 
ی ۰ خر نیمه های شب و ده 
بر خاست م در راستم . وا کفت . 

- راستی من بچه درد میخورم ؟ اگر اينها را بنویسی 
جواهند کفت دیوانه. شده. پس اول مرا بکش تا 20 دیوانه کمتر 
بشود . آخر بمن چه که تو مبخواهی نو سی ... 0 

فرنادی کشید و برخاست دررا باز کرد و دوان دوان زاه 
افتاد مهم دویدم او را گرفتم و روی صندلی نشاندم 

ای ادن تفا بر وم ۱ 

به تجا » توی گندم زار ؟ 

اننکه ف اه ای آنکه 
عد از لحتلهای کت 3 یت 9 
3 ۱ 


۸ 0 ای نات ۳ 0 مات و خرابه وسیاه 
واشتم یدرم رن بان مرد 9 ۰ مگر نادت نیسنت؟ ۱ و 
۱ ‌ نه بادم نميابد . اه ی رن 
3 و + من فعط ان قبر .1 رده بودم ۰ با آنکه میخو استم 
" به او بهتان بزنم ناچار سکوت 1 و این خاموشی آنقدر ادامه 
1 اب 
393 و هید سیر از گندم زار شروع شد ۰ من دسال‌همان 
بسری میگشتم که مثل ی 
ستانهای مجاله آن زن را میمکبد . 
۱ سل یره دگل بلاسیده افتادم و اوادامه 
داد . 
3 و پدرم گمان میکرد شوهرم همانی است که من‌میخواهم 
ولی من دلم نمیخواست با آبه‌ها زندگی کنم .. 
من از آثینه عروسی خجالت میکشیدم . باآنکه لباسم سفیدبود ولی. 
خودم سفید نبودم ۰ آازشب خوشم میآمد . شب سیاه وتنها بود ومن 
آرزو داشتم زن شب باشم شب زبان نداشت و نمیتوانست بر 
را فاش کند اما آن مرد ... مثل آننه ... مثل همین آئینه لعنتی بمن 
میگفت . «نه » تو آنکه میخواستم نیستی و 
برهنه دونده‌ای » . راست میگفت » باهایم خونی ود . ۰ سکه دنال 
آن پسری میگشتم که قبلا اورا میان گندم زار دیده بودم » پاهایم 
جونی شده نود » . بانن دلبل کاری کردم که همان شب عروسی 
شوهرم از آنجا برود و دیگر ؛ بسراغم نیاند . ولی بهار هميشه 
" میآمد و من تنها بودم وبادپسر رافراموش نمیکردم ۰ هروقت‌پسری 
رامیددم » خیال میکردم یداش کرده‌ام . 
9 در این وقت دستگیره در یجید وسر داخل شد . احازه 

هم نگرفت » داخل شد. نگاهی بمن و به دختر انداخت. او همهمه 
ما ایرد که ای خی های آربتته بعت بر ۶ ۱ 
جسن چش مها درسکوت بعداز ظهر‌های‌کرم بتله افاد 
۰ بود.وقتی بسر دست دختر را گرفت وبیرون رفت خیال میکردم 

اتفاقی نخواهد افتاد . ولی طو فان آمد و آثینه را از روی طاقصه 
خندید . با قهقهه‌ای دندان‌نما خندید و کابوس گندم‌زار از لابلای 
3 ای شکسته آنننه‌سرون آمد » خش‌خش کرد . وناگهان کستی 
دررآباز کرد ویست » دیگری هم در را باز کرد ویست و سومی دررا 
باز کرد ولی نسست و گذاشت چهارمی بیابد ولی چهارمی نیامد وبا 
احصبلا نود . آنگاه بدر گفت : 

بط فان:(ست: 


ریخات سل کت رک 


خرابه وسیاد 

سر گفت : 

سب طو فان است ‏ 

0 

ی باشد ی 1 
آسنه که سفید صاف بیحرکت و خاموش ود شکست زر ۳۱ 
مرج زد و شروش کندم زار سبزرا بخاطرم آوره 17 ۳۲۲ 
شده‌است و منهم گفتم : 

طو فان است ! 

بدر به بسر گفت : 

رن دننک 

سبر در راست . بعد هرسه بطرف من آمدند ۰ من در و 
مادر را شناختم ولی بسر مرانشناخت تاو هو ی ۰ 
دختر با جهارمی نیامد . هیچکس یامد و من بین آنها تنها بودم . ِ 
از بدر برسیدم . 

مب ابعر همیشه دعو | میکنید . 

حواب نداد . 

برجم : 

۰ بدر را دوست داری ؟ 

از مادر برسیدم 

0 حوانی نداد . 

بدر بسررا دوست دارد ؟ 

گفت : 

تایه 

دیگر تبرسیدم ولی میدانستم که بسر » دختر را دوست 
و ی ۰ من هم باور کردم که او بدر 
است » ولی باور نکردم که زندگی دعوا باشد . ناگهان مادر گربه را 
سرداد ومن نفهمیدم چرا بسر در را باز رد و ببرون رفت . نزديك 
بود خیال کنم » دختر با بسر دیگری رفته است . ولی وقتی سر 
٩‏ سرش بست بعین کردم دوباره بخرانه رکه ۲ . مادر 
#بلای هق هق گر به میگفت : 
ب هروقت توی آثینه نگاه میکردم » حوان بودم » اما اشحا 
نوی قلبم هیچوقت حوان نودم ۱ 
ی 
و اسلا ایو وید 
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۱ ام خرابه وسیاه 
و ۳ ال دراک ۰ ولی بدر 
ِ . فلسفه‌بافی میکردند » دلیل میآوردند که بانن با آن علت 
بیر شده‌اند ومن نمیخو استم علتش را بداثم ۰ بااشحال بر ون طو فان 
بود و حصبر ها مرا ییاد گندم زار انداخته بودند : حتی صدای زر 
ایدم . س دلیلی تست که بحر فهای بدر ومادر 
۲ ی . آلینه ۳ ای 2 مادر 
تصوررهای مرده‌ای ‏ نو د ی دیده کدی با با ۱ 
" نمیکرد فقط زل زده بود » نمیدانم بمن نا بمادر ۰ بیرون باران میآمد 
ولی به اشك وائینه شکسته شتاهتی نداشت ۰ بشت نحره برق 
"طرحی از بك درخت ی‌برگد » با شاخه های خشکیده والماس فام 
زار کشید. با اننهمه بشیمان شد و صدای رعد که مثل سر وحشی 
و گرسنه‌ای میفر ند » ظلمت را فزوئی داد ۰ و بدر گفت : 

۱ ب روزهای اول» من فقط‌شوهر بودم ۱ 
بدر بشوم از زندگی همین ممنی و مقهوم را یادم دادهبودند - 
م اعتراض کردم : 

من میخواهم نو نسم وس سعی ندارم که حتما ادبی 

باند برای آنکه خواهند کفت تهرمانانش مشل خود او حرف زده‌اند 
نز خرت بزنید. 
1 بدر بوزخندی زد و گفت : 
3 بگویند » برای آنها و حرفشان آرزشی قائل نیستم . مکر 
که مرازباین روز:ستاه تشاندند . همه جیز را یمن 
من ازتنهانی بیزار بودم ولی آنها وادارم کردن لته 
1 شم ۰ مثل و لقمه‌(ای را که بارنج نداست میا وردم 
3 کال مبر نو دند اصلا ولشان کنبد جون اگر مش خودشان هم 
حرف نزنید و دلیل بیاورند » باز دستتان خواهند انداخت » هتان 
٩‏ خواهند زد ؛ بیچارگی شما هرچه بزرگد تر باشد » فاصله آنها با 
٩‏ ما تیشتر خوآهدشد زرا ماه سرگرمیشان خواهیدیود؛ بمحض 
"که با مردم رویرو میشوند » باید دروغ بگوئید ولی تنها که هستید» . 
" بخودتان دروغ نخواهبد گفت » خودتانرا حس خواهید کرد وبرای 
آنها افسوس خواهید خورد در کنارآنها بشیمان خواهید شد . الته 
من نمیخواهم مثل خدا بازندگی روی زمین قایم باشك بازی کنم » 
ولی از شما میبرسم آخر اننهم زندگی است که ما دارم ۰ همه جیز 
این دنیا زورکی است » به آدم تحمیل میکنند » والامثلا من هیچو قت 
ازدواج نمیکردم حالا شما میتوند بای طوری اي حرفها ر بز نم که 
3 خودمانی‌تر باشد تا مردم ناورشان نشود که خود من ان حرف‌هارا 
ثِ 1 


خرابه وسیاه ۱ 
زده‌ام و نه شما ولی مکر آدم حتما بابد فیلسوف با شامر و ویسنده: 3 
باشد تا مثلا دفهمد سرش را کلاه گذاشتهاند ۰ دعوای من ومادر برسر ۶ 
همین حور چیز هاست ۰ من نمیخواهم سرم و با 1 دختره ۳ 0 
مارا در بباورند ..برای آنکه خیال میکنم بابد خطاهای گذشته را دور 
ریخت . آخر همه اول عشق بازی میکنند وبعد سر ودختری بوحود 
این » آن وفت دنیا تکرار میشود وزندکی ۰ ۰ ۳ 
بیکنم ناهارا برای-انن بما دادهاند که ری ۳۱۱ 
کنيم وی این حشنها نناید فرب سرنوشتهای فاجاقی را بخورم 
آخ من دارم مثل کتابهای آسمانی حرف میز نم ۰ برای همین است که 
شما خسته ننظر میرسید وباین حرفها گوش نمبدهید . ولی باور 
کنید که ماهرچه حست‌وخیز ميکنيم باز تنها هستیم ۰ وبرای آنکه 
اين تنهائی را فراموش کنیم » بدر ومادر میشومم ... دلیا خیلی زود 
انتفام میگیرد : اول صورتمان جروك میخورد » بعد جشمها تار و 
چفروع مشود » دندانها بیربرد » دش بش ۰۰ ۰ ۳ 
ما راباورنکنید » تا دتبا ادامه‌نیدا کند. تاحنب‌بخور مم » میکو ننددیوانه 
است » با کافرشده . ولی من باین مزخر فات اهمیت نميدهم. جون 
همدردی بیدا نمیکنم عرق میخورم و کحور فر آموشی مصنوعی ؛ 
راک انم ی ۳ ۳ 
فراموت کنم اما چیرا» چی‌چی را امادر »پسر یا دبا واه یدنم 
بهرحال » وقتی اننها نیستند که خودم هم نباشم . ۱ 
ما مور داعت کربه مکر دم ۳ یز نیفتادم » , 

درباره دنیا هم فکر نکردم جون وحود داشت لازم نودیه فا ۲ 
دوباره بوجودش آورد ۰ وانمودکردم که دیگر نمیخواهم حرفشان 
را بشنوم . مادر همینطور گربه میکرد و پدر نق میزد » اما بیرون 
۰ خاموش ود . باران نمیآمد » ولی ماه هم نبود .اما شب ود . خیلی 
دلم میخواست این ناخوانده‌های ملال آور را از اطاق برائم در را 
باز کردم » اما دندمکه هردو ازاطاق بیرون ر فته‌اند . آنقدر خوشحال ۱ 
شدم که باز رفتم روی تراس قدم زدم » دختر و بسر را توی‌خرابه ‏ 
نگاه کردم ... بعد دیدم ماه و بهار دارند توی حوض منزل شنا میکنند 
ار شود میردا تميدانم جرد ۱۳ ۱ 
خودم افتادم . شاد برای آنکه دختر و بسر » طو فان ؛ گندم زار ۱ 
هیچکدام نبو دند . وقتی من آمدم منزل در اطاق جندبار باز وسته | 
شد و حصیر های آویخته بعت بنحره خشی خس ک ۱۳۱ 
بردم که طو فان است ؛ برای آنکه آئننه افتاد می‌شکستند » باد | 
"2 


3 1 و ۱ که ی خرابه وسیاه 
: "اشکهای مادر و فلسفه‌های بدر ۰ ناد آنر وز بعداز ظهر که در مبان 
ندم‌زار ی دوز افتاده غلت میزدم » افتادم ۰ من در آن وقت 
" آرزو میکردم تا ماری سیاه برگردنم به بیجد و مرا از شر دعوای 
بدر ومادر راحت کند . ولی او آمد وییکر نیم عردانش را نشانم داد 
اتکی بوند داد . 
ات ما چند بار نکدیگر را بوسیديم . تن من داغ‌شده بود » دیگر 
همه جیز را بحز او فراموش کرده بودم » ولی در همانهنگام گندمها 
" آمدند ویما نگاه کردند » بعد سه نفر آمدند و سرانحام همه آمدند . 
ب شهر بها » شهر نها ۰ 
۱ دختری که پا آمده بود » همسایه دوبروی من پود « 
کر من ميورزیم تا آنکه توی گندم‌زار همه مارا دیدند و 
ها شهر نها .: 
من در آنهنگام خبال ی که «دماتی‌ها» هیجو فت هم . 
را نمی‌توسند و بوسه‌کار زشتی رفس وزج فقط («شهر ها» مرتکب‌آن 
1 او ی 
زد و 
1 من بتو اجازه نمیدهم آبروی مارا مرو توا ۲ 
" بدرت بدبخت شوی . دخترها » مثل حواوسیله‌ای برای بدیختی ما 
مردها هستند . اگر لبانشان را ببوسی » مثل آدم که بهشت را 
3 ,دانه‌ای گندم فروخت » آرامت را 1 دنت مبد هی 1 از هشت 
3 وحودت رانده میشوی ود بانید مثل من شب وروز . 
وود رابنا کناعکاز حی کردم که من ۱۱ 
باور کردم ۰ بدرم مذهبی ود وآبا کتاب آسمانی را دستور معتفقدات 
ریاس فرار داده بود ولی یفن کار اا هت و را ۳ 
بسن و مادر در مد و مراد ۱ 
خشمگین بدر ومادرم سرزنش کردند . . فردا من ویدرم به شهر 
8 کشتيم . من احساس وحشت وتنهائی زبادی میکردم . 
واز انروی »؛ اولین بار ته سیگار های بدرم را مخفیانه.در 
آشپزخانه کشیدم . آخر » هروقت پدر خسته ودلتنگ بود سیگار . 
5 . چند روز بعد بدرم مرا صدا زد و گفت : 
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خرابه وسیاه 


- تو دیگر بزرگ شده‌ای » چون هم میتوانی دختر همسابه 
را بسوسی وهم سیگار بکشی ۰ پس‌از اینجا بابد بروی ۰ 7 

گریه‌ام گرفت ولی خجالت کشیدم روبروی بدر و مادر 
گر به را سر بدهم ۰ برای آنکه بزر گک‌شده بودم و میتوانستم ٍ_ ر فتم 
بت پنجره بمدرل روبرو خیره شدم و مثل نك بل ۲ ۲۲ 
ات . صبح روز بعد جمدانم را برداشتم و روی تيك 
نامه نوشتم (خدا حافظ ۲» و ده بلاق بر گشتم و در کنار گندم زار 
استادم و نماشا کردم شا دیدم دسر صاحب 0 
دارد دختر را مسوسد ۰ تنش را لخت کرده بود ولی هیجکدام ازآنها 
مرا نمیدیدند . با ابنحال من‌آنها را دندم » دیدم ... نه ته سیکار 
داشتم و نه عرق .دلم میخواست مثل بكث زنجره سوت بکشم » ۱ وار 
بخوانم وبا مثل ينك حفد ناله کنم . ولی آ فتاب بود و گندم زار داشت. 
موج میزد » بعلاوه دهقانان آنطر فتر چیق میکشیدند و بلاطم در بای 
رین گنه زار کاری نداخته ودیگر میت ۳ 

شهر ها .. شهر ها . 

صدای بوسه‌ی آنها را » مثل بال کوترات ۰۰ ۰ ۲ 


و بدر ومادر دختر هم بسر صاحب گندم‌زار را دلن براتر 
شمان خشمکین پدر ومادرشن سرزنشس تمیجر 1 9 از 
زنحره و يك جفد در شهر حلوت روپاهای من پرسه میزند ۱ 
که آمدم منزل صدای بدرم را شنیدم که میگفت : بانط ازاننعا 
بروی» ولی من حائی نداشتم بروم بای ترا تدم زد 11 
نگاه کردم . بدر و مادر ر فته بودند . حصبر ها خاموش وودند. آاسه ۰ 
شکسته بود و ماه نمیدمید . خرابه خالی و ساکت بود . سر و دختر 
یود + چشم زمردین » که دو چ ۰ ۲ ۳۳ 
مبدر خشد ۰ گوبا «(سیاه» بود ۰ پس خرابه هم بود ومن هم بودم .. 
وحسرتی سرد روی همه چیز مثل غباری نشسته بود . 
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درحدود سهربع وه و و میکودند : اصوات ۰ گنگ و 
ملفوظ ء در راهرو آنسوی آپارتمان میربخت وسرازیر می گشت ۰ سوفی-- 
علطوع که برروی دوخثنی‌اش قوز کرده بود » بی آنکه زیاد کنجحکاوی 
بخر ج دهد» تعجب میکرد که این‌بار اینهمه دادوفریاد بر ای چست . بپیششر» 
صدای مادام بود که می‌شنید » وان صدا که براثر خمم و دار ای زبیاه 
تیزی خاص بافته بود گاهی میجوشید و زمانی فوران میکرد. سیو 
خو شتن‌دار نر بود» و لحن صدای عمیقش ملایم‌تنر ازان ودک ۱ ۱ 
سهو لت از درهای سته بگذرد و به‌راهرو راه بابد , بنظر سیف ۰ 5 ۶ 
اطاقث سرد خود قوز کر رده توف اف فا تسس صو رت يك‌رشته مکالمات 
تلت نف یر ا: داشت "که فو اصلی از سکوت یوم ارام ۳ و 
مرجتن گاه موی ملهاعیل الک از کوره دررفته است. « اه سکو نی راه 
بر فوران و جوشش اصوات نمی‌بست و فربادهای عمیق و خشماگین فواصل 
6 ۳ مادام آهنگ جیغ‌وفریاد بلند خویش راهمچنان حفظمیکره. 
]تحت بر تحت بهتگام خشم , بنحوی شگفت بکدست و بکنواخت و 
بی‌زبر و بم‌بود. وی مسق کج بلند؛ _زمانی آرام‌وهمر ۱ مباتکیهاوز وم او 
۳ رسا بود همچجون تك‌آقجارهانی بکرش سای ۱ ۲۱ ولو ۳ 
لاسکی به امه آرام پارس میکرد . ۱ 
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7 سرخاب 
کت 7 فی و چندان‌اعتنائی به صدای نزاع نداشت. 
از نیم‌تنه‌های مادام را تعمیر میکرد؛ واین البته تمام و حه ودقتش را 
ار می ار جستب نود : بدتن سرایتبا دره بوه زو سخت و 
و ای بود ؛ دپروز نیز همینطور بود » پربروز نیز . کار هر روز 
" سخت وتوانفرسابود , وحال دیگر باندازه سابق جوان نبود . کار هرروزه 
تاانحاکه بخاطر داشت ۰ سخت وتوانف سا بود . به کیسه‌های سیب‌زمینی. 
3 اندیشید که روز گاری که دختر بچه‌ای بیش انبود در ده بردوش می کشید. 
3 آرامآرام » درحالیکه کیسه را برشانه داشت » راه پر گردوغبار را زیر یا 
می‌نهاد .و پله دیگر: ماع را سل فهر مر فیته ازسرمیکاا ده ؛ منتهاچیزری 
9 :: کار بایان نداشت ؛ هرروز اول کار بود . ازدوختنن چشمبر گرفت» 
" سررا از سوئی به‌سوئی گرداند ومژه‌ها را برهم زد. رشته‌های نور ولکه‌هائی 
که جلوجشمانش میزقصید - اکنون این اهر اغلب اتفاق‌می‌افتاد. 
" کرم‌کوتاه درخشان زردفامی می‌لولید وبسوی گوشهُ راست منطقهُ دیدش 
اوج میهرفت » وباآنکه پیوسته اوج میگرفت در همانجا که بوذیابیامی کرد. 
3 ک 7 خن دراطر اف اور رم چشمك میز‌دند». میدررخشبدند و 
8خاموش می .گشتند تیان ویر تیاس جراکت مد و ؛ هنگامی 
نیز که پلکها را برهم مينهاد درآ نحا بو دند . اند کی بعد کار را ازسر 
ِ 3 فت - مادام نیم‌تنه را فردا صبح میخو است. اما دیدن اشیاء ازپس این 
3 کرم دشوار بود . 
وا .سر و دای که از وی راهرو میاهد رساتر شد سدری 
شد. بود: کلمات واشی‌تر ماش (... نه » دوست من؛» ار 
گر کید که من ام وزرخرید ما هتم »بسا باه می‌کید * من 
بخواهدامی کنم ۶۰ 
ِ منهم ۰ همینطور .» سیو خندهُ خشن وموحشی سرداد. صدای 
4 بای ازراهرو بگوش رسید ؛ تلغ‌تلغ جاچتری بهوا خاست ؛ 
سپس در اطاق محکم بهم. خورد . 1 
ٍِ سوفی باز نگاهش‌رامتوجه دوختنی ساخت . آ» ازاین کرم » ازاین 
٩‏ تار گان رنگین این خستگی مفرط و دردناکی که در سراسر اعضایش 
نفوف کته بو د ۱ آدم ار فتتو‌ااست و تمام ۳ در يك ر ختخو آب 1 
پك رختخواب زک و گرم مش بر9 , تمام مدت روز . 
, طنین ز: توی زشته: افکارش‌ترا کمخت ی 
میمانست همیشه‌اورا از جای‌مییر اند .برخاست ارس بر فر رم ۱ 
پیش‌بندش را صاف کرد . کلاهش رادرست کرد و به‌راهرو رفت . مادام 
"پی‌تابی میکرد 1 ۶ 
۰ (سوفی چطو رشد که آمدی؟ فکرمی کردم هیچوقت نخو اهیامد.» 
وفی چیزی عم تبون تایگویتتد. مادام مرا قایل جاو ال 
۱ 


۶ ۱ ۹ 


3 


برتات ۷۳ ۳ 
ایستتاده بود ی برزوی 0 نا 
وان و ده شده بو د . ۱ دم 
«خانمی ی تصاویسر رویسی عصه‌طم۳ شوه را 
۱ بدین نام میظواند . این تیپ زنان تنومتد و 
باشکوه را می‌بسندید. اززنان ظریف» زنان نی‌قلیانی » اصلا خو شش نمیا مد. 
,درخانه اورا هلن‌فورمون عحمصت۳ مصع۳1 صدا 9 ۱ ۱ 
مادام اغلب بدوستان خود می گفت«راستی روزی 0 


۱99 برنم و تصویر خودم وا ینم مدای ۲ ۲ روشسن 
شییله . واقعاً عجیب‌است که ادم تمام عمرش را در پاریس بسر برده » و . 
نان نیز +لوور را ندینه باشب» پستا نطو رد 

و آمشب فوق‌العاده باشکوه بو د . گونه‌هایش گل انداخته بود ؛ 
رن در مبان مژه‌های بلند ؛ بافروغعی غیرعادی ۱ . موهای 
کوتاهش پریشان‌گنته بود . ِ 

بلحنی مطنطن گفت «سوفی . فردا به‌رم- عم حراهيم رفت ۰ . 
ایکتو رفت »و لحه‌ای چند از ان آراسته زیر > وین سقید ور و 
شاداش پر ده دی اه ۳ (ویاید فورا چمدانها را میدیم . 

«برای چه مدت. مادام ؟» 


(دو هفته ». سه‌ماه - چه میدانم »٩‏ 

«]آخر فرق میکند » مادام.» 

«مهم این است که باید ازاینجا رفت ۱ بااين چیزهائی که 
3 ۰ پا باین خانه نخواهم گذاشت » مگر اینکسه رسما معذرت 

0 رتیت پهتراست جمتان ۶ ۱۳ اخودمان پبریم ۰ 
الان میروم و آنرا میاورم .» ۱ 

هوای انباری کرد با لود بود و بوی چرم میداد + چتد۱ ۲ 
پز زگ در کنجی دوردست »,در زیر اثائه بسیاری مانده بود. برای اتکلا 
آنرا بیرون کشد میباست ۵و۷ شود و بدان بیاو یزد , گرم کذاوستاره‌های . 
رنگین در پیش چشمانش می‌رقصیدند و کورسو چشمك میزدند : میدرخشیل 
هی تحص ب-هن‌امیکه یواست احساس سر گنه کر 
چمدان را » , بدنبال خویش کشید . مادام گفت «سوفی» خودم . 
۳ و خوش اهات لین در ۱ درز دوروبر خودد/ت4 

شد . اما سوفی بقدری کار آمد و بدردبخضور بود که از سین کرد( 

0 بو د, 


9 


سرخاب 


6 


رف رید بخواید ۷ 
خیر » خیر » اعصاش بحدی فرسوده است که نمیتواند 9 
یش دها ۰ چه جانورهائی ! آخر آدم که غلام زرخریدشان نیست؛ 
۳۷ اینطور زفتار نمی کنند . 
سوفی مشغول بستن چمدان بود . آه » یکروز تمام در رختخواب» . 
ای رت » برختخوابی نرم » مانند رختخواب مادام ! آدم چندی 
بخواب میرود » لحظه‌ای چند بیدار میشود » وباز بخواب میرود . 
مادام با اوقات تلخی میگفت «آخرین بازیش این است که‌میگوبد 
پول ندارم . میگوید نمی‌توانم لباس بخرم . عجب ! منهم که نمی‌توانم تن 
لخت اینورو آنور بروم » میتوانم ؟ » دستها را از جلو گشود . « واما این 
فوها نی که میکند و میگوید پول ندارم هر ضرف مت‌گو بت" :فا ده خفت 
یر ی 45 هست گذا انمت .اکر بجای این شعرهای مهملین که 
ید و بخرج خود چاپ میکند , يكك خرده مثل باث ادم حسابی کار 
0 پول اضافی هم داشت.» بالا ویائین اطاق قدم میزد . تازه این‌بابای 
پپرش ! آخر پیرمرد میخواهم بدانم بتوچه ؟ میگوپد : توباید افتخار کنی 
8 لو هر شاعر داری.» صدا را مانند صدای پیررمزدان بت 
«نازه هم خیلی خودم را نگهمیدارم که‌تجلو روش زیر ختنده نمی نز نم . 
« که هزیپ و۳626 چه اشعاری درباره 1 
چه‌شوری ؛ چه احساسی,!» همچنانکه به پیرمُردمی‌اندیشید » شکلك‌میساخت 
وسر را میلرزاند » انگشتانش را به سستی حرکت میداد و لرزان‌لرزان گام 
و نازه وقتی: ادغ خوب دقتمیکنند می‌بینند. که 9 
لا هم هت ؛ وچند رشته موئی راهم که دارد رنگ میکند ۱۰ ) 
خندید «آما این‌شور و احساسی که دز آشعازش اینهمه ازان دم میزند» باز 
خندید «تازه این‌هم همه‌اش قلایی است . ولی سوفی‌جان حواست کجا است؟ 
8 بذتر کنب: رادیگر چرا توی چبدان میگذازی ؟» 
رانک جیزی بگوید پیراهن را از جفدان ترا یی را 
این ژن چرا , ازمیان تمام شب‌ها , فقط امشب را اتتخاب کرد که اینهمه 
رنجور بنماید ؟ چهره زرد و پربده‌رنگ ودندانهای" کبود داشت . مادام‌چند 
چندشش شد ۰ واقعاً هم قیافه‌ای چندشآور بود . باید اورا بر ختخواب 
بعر سئد . کار »: بهراحال ۱ 
کرد ؟ فرسودگی اعصاب به‌منتها درجه خود رسیده بود . 
آ شید و گفت «» که این زندگی چقدر نا گواراست !» و به 
ر لبه تشحو اب فرو افتاد پفف هباج خضت. »بیش زا تک درست 
درجای خویش مستفر گردد » اورایکی دوبار بالا و پائین انداختند .«آدم ‏ 
و 


رت 4 .ِ 


۹ 
۷ 1 
ان ۰ 
رب وه و ۰ 
۳ : و + 
تن 3 ۴ ۹ 4 


توجیم: 


رن خر و 


اس ان اس کی و ید ی 


مرو نود ورس 


ی 


سس و ده 


هه ججیو 


کر او 2 


رجا ی 
بیاید و بيكث‌همیو. مردی شوهر ی : دبک چیتزی نمسی کشد 


ببینید چگونه بامن رفتار میکند.» باز ییا خاست و به‌قدم‌زدن پرداخت فریاد ۱ 
تاره «پیش زاین قو ل نمی کم ِ( درا آینه قدی ایستاده بود وقیافه . 
باشکوه و غ‌اتگیز خویش رادیده ستایش و نی مت ۱ 
که او را مبد یل باور ی گرد اه ی ار ی ۱ بأشد . درپس این 
قیافه زیبا و غمزده » پیرزن مفلوك لاغری را میدید که چهرء زردوپریده 
7 و دندانهای که داشت‌و بررودی چمدان قوز *در ۲۵ کو د . و اقعاً که 
چند شآور بود . بیکی از زنان گدائی‌میمانست که دربامدادی سرددرحاشیه ۰ 
خیابان کز ميکند. آیا آدم به‌تندی میگذرد ومیکوشد که بر آنها نظرنیفکند؟ 
پااینکه می‌ایستد » کیفش رادرمیا ورد وسکه‌ای - پاچنانچه پول خردهمراه 
نداشته باشد - اسکناسی يك پا دو فرانکی بدانها می‌بخشد ؟ اماادم‌هر کاری 
هم که بکند احساس ناراحتی میکند و بخاطر پالتو خزی که بتن دارد پیش 
بخود و وحجدان خود شرمنده"است ۰ این چیری است که از بنادءر وی عاند 
داد 4 آدم آ نگ انومو بیل‌داشت که نداشتن ار نیز خود معلو ل 
گدامنشی‌های هژزیپ بود شیشه اتوموبیل را میانداخت وپشتآنلم‌میداد 
و بی‌آنکه توجهی ندانها کند میگذشت. از جلوآینه کنار امد . 
درحالیکه میکوشید به‌زنان گدا و دندانهای‌کبود و چهرة ه زرد و 
بر بده‌رنگن نبآند‌یشد یی در دب فتوان نمی اه سب تمیخسم 6 
اما فیراش را سید آدم معشوقی داشته باشد که چهرءٌ زرد و 
بر بداور نت تیان صوه تاه پاش نها ی رن فرروبست .ازاین‌فکر 
جندشئن شد. کافی بود دل انسان را بهم بزند . نگاه دیگری به‌آینه افکند. 
رنگ چشمان سوفی سربی سبزفام » و بیفروغ و بیروح بود. ادم با اینها 
0 چهر؛ این زن خود . سرزنش بود» اتهام بود.بعلاوه , گناهش ‏ 
اورا مشمتز ات . اعصابش هر کر اینچنین کوفته نشده بود . 
سوفی بارامی وبدشواری کمر راست کرد» حالتی از درد چهره‌اش 
را درنو زدید . آرام آرام سوی گنج لباس بر اه افتاد » و با رامی‌شش‌جفت: 
جوراب ابرشمین سوا کرد . بسوی چمدان بازامد. آه » این زن يك نعش 
متحرلك بود ! مادام از نه دل تکرار کرد <۰1 که این زندگی جقدر نا کوار 
ات ! تایگو ار ناگوار ۲) 
باید این زن رابر ختخو اب بفرستد . ولی دست‌ننها نخو اهدتواست 
دار ۱ ۱۳ 
2 خواهد رفت , و او درجواب فقط پوزخند زده بود ؛ باور نکرده 
د . خیر» این بار باید درس عبرنی بدوبدهد . دررم لوبجینو مصتع‌نبار[ 
سوه دیدج بح قنیگی 2 ها کی ولبان۷21 هم بود با که 
ولی جز به چهرءٌ سوفی ۰ چشمان سربی‌رنگ ودن‌دانهای کبود وپوست ۰ 
1 


3 
9 


ده توف ۲ هار "توانست جلو خودراا بگیرد وجیغ 
ی و 
نمره بیست‌وچهار و آبردار وت به گو نه‌هایت یمال . 
مانیات هست .) 
4 " هنگامیکه سوفی بپا خاست . مادام چشمانش را در ۱ 
7 و صداکرد ! بسوی میز رفت » ایستاد و پا حالتی از ضعف وناتوانی. . 
" در میان اشیاء بیشمار آن به‌جستجو پرداخث . آه » چه زند گی نا گواری ؛ 
آخدای من » چه زندگی نا گواری اسوقی » ایام و آهسه به م ای 
9 از گت . مایوام چشمانش را گشود . ؛ بله » این بمرانب بهتر بود » بمراتثب.. 
3 «متشکرم.» سوفی . حالا کمتر خسته بنظر میائی بر 6 ب‌چالا کی بیا خاست ‏ 
9 3 کر باید کمی ی سوی گنحه لباس‌دویدند همچنانکه دستهارا 
۲ لا میافکند. تعجب کنان گفت (ای‌وای ,سوفی خراست ات فا 
کردی پیراهن آبیم را توی چمدان بگذاری » چرا اینقدر گیحی؟» 


8 ۱ ترجمه : ابراهیم بوسی 


1 


محمد" حهفر محجووب 


مطالعه 11۹ بط نهای 


ف 


اند قارب 


ف‌ 


مطالعه درداسنان‌های عامیانه 


میمای قهرمان در داستان‌های عامیانه 


قهرمان داستان های عامیانه همیشه‌شجاع » زیبا » نجیب و دوست داشتشی ‏ 


است . هیچوقت از میدان جنگت روی‌بر نمی گرداند-وانبوه مشکلات او را دلسرد 
ومایوس نمی کند . قهرمان این داستان‌ها غالبا شاهزاده است ,در تمام ۳ 


داستان ها قهرمان عاشُة 


سَقٍ میشوه و عشق‌او گاه در سر اس داستان دوام داره و در : 


حقیقت محور اصلی حوادث است و گاه نیز به هرشهر وذیان که هیرسدعاشر سس ۰ 
1 : 2 ۲ 0 ۰ ۰ ۱ ی ۰ ِ 
4 آن‌و لابت‌میشود و او رابه‌عقدنکاح‌خو یش درمی | ورد و خلف صدفی ازخود به‌باد گار- 


میگذاره ۰ 


قدیم تربن صورت اپن گونه عشق‌ها درشاهنامه به رستم نسبت داده شده است . 


تنها داستان قهرمانی که از چاشنی 


عشق سيبي نداره 6 داستان ابوسلم نامه . 


است . بوصلم عاشق ق سین نمی‌شود: ::علت‌آن 
نیز وضع خاص زند حقیقی این سردار 
-ایرانی است . قهرمانان فرعیٍ این داستان 
نیز به‌تبع سردار خویش هیچوقت سخنی از 
۰ علق و عاشقی پرزبان نمي را نند : 
۱ " درداستان‌های عامیانه هرکز دزدان و 
ریاکاران ومردمی که پیشرفت کار خوپش 
را دردغلی ودروغگوپی و خیا نتکازی‌میدا نند 
" پیروز نمی‌شوند ودرتمام مواردرادی و 
"راستی وجوانمردی و شجاعت‌وبزر گواری 
3 به‌حیله و مکر وجادو وخیانت و جاسوسی 
" ودروغزنی پیروز می‌شود واین مطلبی‌است 
9 که درهيچيك ازداستانهای عامیانه‌استثنایی 
برای آن نمی‌توان پافت , 
ِ_ بعضی مساش تیک کر هست که در 
3 ای عامیا نه غالبا ار می‌شود : 


. عویش است . درمقدمه قتما و اژ 


ثهرمان داستان درا کثر اوقات فرزندیگانه 


داستانها می‌خوانيم که پادشاهی کامران و 


صأحب جاه یود ازفرزند بهره‌نداشت 
وچون فرارسیدن روزگار پیری خویش‌را 
اساس کره ی شد ی 


به‌درگاه خداوند بتالید وزاریها کرد تا 


حق نعا لی او را فرز ندی کرامت‌فرمود» 
وهمین فرزند است که بعدها ماچراهای 
اصلی داستان برسراو می‌آبد ۰ 
عیاری وعیاران 
تامدتی دراز یکی از قائمه‌های رکین 
اجتماع ایرانی را عیاران تشکیل‌ميدادند. 
اگردرنظر داشثه باشیم که نضتین سلسله 
مستقل حکومت ایرانی(صفارپان) راعیاران " 
۵ دادند » ومب ی پیش اد نبیز 
ونم نظیر حمزوین | ذر اه خارجی کته 
سر «دسته عیاران عصر خود درسستان بود. 
حل و عقد امور و کشادو ست کارها رادر 
کفابت خو بش داشت نداد می‌تو انیم 
دریافت که‌چر| قهرمان اصلی وبازیگرواقعی 
صحنه‌های هیحان[ ور قدیمترین داستا نهای 
۷ 


ک جگ 3۳7 


ره 


بت ترچ 


ی 
سجن 


مطالعه در داستان‌های عامبانه 
اپرانی عیارانند 
دررو زگاری که عیاران در اوج ترقی و 
تعالی خویش بودند » بطبع فهرمان‌واقعی 
داستانها نیز قرار می‌گرفتند . و هرچه 
ازاهمیت و تاثیر و. نفوذ اجتماعی این 
کرو اه م‌شود + دسالت ایشان در 
صحنه‌های داستانهای عامیانه ایرانی نیز 
روبه کاهش می‌رود وهنگامی که این فرقه 
ازمیان می‌روند » دریگ اثری ازا نها دز 
داستانها نیز دیده نمی‌شود . 

درداستان سمث عیار - که‌قدیمترین 


توا اقب 4 هیاری بیشه:دارد. - 
در دارابنامه و کتابهای بعدی (نظیر 
اسکندرنامه ورموزحمزه‌وقصه‌امیرالمومنین 
حمزه وشیرویه بزر گ وخاورنامه و غیره) 
چه هنوز کارهای نمایان از عیاران 
سرمی‌زند » وقرب نیمی ازداستان به‌شرح 
نادره کاریهای ایشان مخصوص است . اما 
عیاران پیاده وجلودار سردارانی نظیتر 
اسکندر و" حمزه‌اند » و بیشتر به‌نجات 
ونان سیر کشودن کرنه از میکافت 
ناشی از سحر و جادو وپاسداری اردو 
حتی فراهم آوردن وسایل پیوند عاشقان‌و 
معشوقان اشتعال دار ند » وهر چه جلوتر 
می‌آییم رفت‌رفته مسئولیتهابی که به‌ایشان 
سیپرده شده است و مختصر ‌ثر می‌شود 
۱ ازسوی دیگر درداستانهای قدیم » 
بین پهلوان وعیار نفاوت نمایانی وجود 
ندارد . پهلوانانی که روز سلاح رزم 
" می‌پوشند و سواره به‌میدان کارزارمی|بند؛ 
شبها نیز عندالاقتضا لباس عیاری‌وشبروی 
برخود رایشت من-کنند و به‌خنحر و کمند و 
داروی بیهوشی مجهزمی‌شو ندو به«عیاری» 
می‌روند . دراپوسلم نامه سردارابرانی‌خود 
" کارهای عیاران را نیز برعهده‌دارد .وتنها 
کاری که به‌گروهی خاص وا گذارمی‌شود؛ 
عملیاتی ازقبیل اکتشاف و کسب خبر و 
خلاصه جاسوسی است وپیادگان را نیز" نه 


/ تاک نیزر شسیار حایها تشگ را «پهلو ان» 
می‌خوانند" . ۱ 

اما رفته‌رفته وظایف ایندو گروه - 
6۸ 


0 و بهن-وانن : با ۲ ۱ 
یکدیگرجدا می‌شود . . دیگرهیچکس‌عیار 
را «پهلو ان» نمی‌شو اند .6 و فقط پیش 2 
نام ايشان لقب مهتر می‌آید : مهتر نب 
مهتربرق » مهتر بزدلث . ازین پس 
عباران به‌میدان یرای نیز نمی پند. ی 
با عیاران خصم در سر بر کاو ۳ 
شبروی ؛ جابوسی ۰ کرد ۱ 3] 
با لباس مبدل » بیهوش کردن ودزدیدن 
سران سیاه وامیران » نفوف درزندان 9 
شکستن دروبند آن واپنگونه کارهاست ۰ , 
ترقی وانحطاط معنوی عیاران نیز» . 
در داستانهای عامیانه به‌خوبی هویداست . 
سمك ۸ ننها به‌مناسبت قولی "که داده است 
بارها به کام مرک فرو می‌رود ودلیربها 
می کنده: 45 بشگفتن ر اسمتا تباید . اما ۳ 
برابر تمام این هنرورپها و پهلوانیها , 
بث‌چبیز جشم دارد وآن‌نام برآ وردن در 
جوانمردی است . روزی مرزبانشاه ند 
شاه است )درازای خدمتی ,نمایان ی 
مصدر آن شده است اورا نو اخت‌و انعام 
ارزانی دارد ۰ چون خبر این انعام اززیان 
پکی ازباران به‌گوش سمك رسید گفت 
) ای پهلو ان» مرزبان‌شاه این‌نواخت 
که کرد 6 درخور همت عالی خود فرمود 6 
وا گر نه من که باشم که مرزبان‌شاه چنین 
فرماید ؟ومردی ناداشت عیار پیشه‌ام ء 2 # 


نانی پابم -بخورم: » و ای یر نم 9 


حدمت عباران و" جوانمردان می ۳ 
کاری گر میکنم آن برای نام میکنم نه 
از برای نان ؛ واین کارکه می‌کنم از ۲ 


برای ان»همیکنم که مرانامی باشد . چه و۱ ۳ 
خو رد اقطاء و ولانتم ۹ ». ۱ 

اما هچ او ۳ 
آزمندتر 6 فاسد‌ثر 6 ماالدوست تر ور حر بص : 
ترمی‌شوند » کارشان به‌جاپی می‌رسد که 
دوستان و فرمانرواپانشان اپشان را «کهنه . 
دزد» خطاب می کنند ۱ 

عمروامیه عیار خدمتکار حمزه به‌قدری . 
طماع است که وقتی حمزه با معشوق‌خوش . 
می نشیند . » می گوبد ۱۹ کار امد 
ولایق وظریف وبذله‌گو است » اما ری . 


ف 


آودمی ای خن می‌زند 
سخره می‌کند) ودخترك که‌پس 
پدر هیات عحیب عمرو » فراموش 
۱ 8 که نمان وی را ی 
۶ های نیشخنده وملامت اومی‌شود و 
بی‌درنک و ظیفه خود را به‌یاه می‌آ ورد ۱ 
مهتر نسیم هم » وقتی به‌استخلاص 
9 داران اسکندر می‌رود » نخست ازهريك 
راخور روت ومکنتشان خطی و تعهدی 
بینی برپرداختن مبلغی پول می‌گیرد سپس 
شان را آزاه می کند » ودرین باب حنتی 
از . خود اسکندر نیز چشم نمی‌پوشد ! 
کار آزمندی و حرص عیاران اپن‌دو 
کتاب بزر گ (رموز حمزه واسکندرنامه) 
#جاپی می‌رسد که وقتی حضرت ابراهیم 
(یاحشرتآدم) به‌فر باه اشان می‌رسد و 
می‌خواهد آنها را, نظر کرده سازدبیدرنگ 
گریبان اورا چسبیده می‌گویند: با نبی‌الله, 
پن‌کوه را طلاکن اوپیغمبرموصوف‌ناگزبر 
ژنظر ایشان غایب می‌شود ۰ 
مهتر نسیم ۰ وعمروین‌امیه . هردو در 
ندوستان به مقبره حضرت آدم صسعفی 
ی‌روند » وهنوز مزار جد خویش‌رازپارت 
نگرده چواهر و زینت آلات وائاث‌البیت 
قبر ه آنحضرت را درشال ودستمال‌می‌پیچند 
بدوش می کشندب . خوشبختانه آ نحضرت 
چون این «فرزندان» خود را خضوب 
۵ می‌شناخته ری داده است. که در قو ی 
نها تمام درهای مقبره مسدود ونایدید 
ینود وچون نَ اثاث ولوازم را 9 
و ۵ می گذارند 6 درمقبره پد‌بدارمی 
, مگر آ نها از کار ۳ 
"این تجربه را تکرار می‌کنند وپس‌از 
وان کات از توفیق نیافتن: وش 
ست خالی مقبره را ترك می‌گویند . 
البته اینگونه سخنان به‌منظور مزاح‌و 
لرافت و تفر بح خاطر خواننده و شنو نده به 
وان نثبت داده شده اشت ؟اما کدام 
زاح وشوخی است که تیش ازنیمی ازآن 
مدی ومطلب واقعی و صحییح نباشد ؟ 
دیگر* ا زکارهای عیاران مزاح و 
_افت وتقلید وسخرگی ومجلس‌آرایی و 


ها 


 .دهب‎ 


مطالعه درداستان‌های عامیانه 


رقضیدن است:. الیته عیاران بیشتراین کار 
ها را به‌صورت سلاحی برای پیش بردن 
مقاصد خوش انجام می‌دادند . سماث عیار 
خودرا هفت قلم می‌آراید و. معطرمیسازد 
وچادر بدسر می‌افکند وباعشوه گری وغنج 
ودلال یکی ازعیاران دشمن را به‌دام 
می‌آندازدواو را نکم می کند ۱ باردیگر 
به‌صسورت هب ون حیران و لاپشعر به‌پاز ار 
می‌رود و بادر] وردن تقلبل مستان‌برادرآن 
عیار را نیز به دامگاه می] ورد ۰ 

علاو ه براین 6 بزر گترازدو سوک 
صاحب تدبیر و مسوول اصلی حفظ نظم و 
جلوگیری ازبی‌ترتیبی ایشانند .گاهگاعی 
نیز وظیفه دوستاق‌بان و جلاد و ماموز 
شکنحه را | نجام‌می‌دهندٍ ودر کارهای و ارت 
و هقی تا بتفر علین ابیت وا آیشان‌مشورت 
می‌شود . . ۲ 
اما از . روزگاری که رسم شاطری 
و عیاری برافتاه عغیاران 0 
داستانها نیز دست از جلوه‌گری کشیدند. 
در داستانهای دورءٌ قاجار » و درتمام 
آفاز. نقیب‌النمالات ای از عیاران. و 
عیاری‌نیست . امیرارسلان خود یکی دوبار 
لیات شتروی می‌پوشد و پیاده به, دستبرد 
زدن می‌رود . حتی فرخلقا را با دازوی 
بیهوشی بیهوش می‌کند ؛ اما نه سلاح‌وی . 
سلاح عیارانست و نه‌کارهایش به کارهای 
عباران می‌ما ند ۰ 

لازم بتو ضیح نست ۰ که وقتی صف 
عیاران و پهلوانان در داستانها ازیکدیگر 
حف) شد: » کار جاتوسی .یوکس خر :۳ 
نیز عیاران برعهده گرفتند 3 علاوه‌براین 
قاصدی کربن و بردن نامه و بازآ وردن 
جواب تِ از وظایف عیاران به‌شمار 
می‌رفت 5 انان در راههای دور و دراز به 
«دوندگی» می‌پرداختند و پیاده ازسواران 
قصب‌السبق می‌ربودند (و البته در راههای 
مخوف و جاهایی که اسب پدگ ‌ 
چاپارخانه وجود نداشت » ونیزدرراههایی 
که علوفه برای اسبان به‌آسانی یافت‌نميشد» 
قاستادن "قاسته میاه اماخالاک توکرم 
رو به صلاح نزدیکتر می‌نمود ) . 

0۹٩ 


مطالعه در داستان‌های عامیانه 

درباب عیاران ذکر دو نکتهُ دیگر 
ضروری تست | نکه ایین عباری 
و طرز کار عیاران در داستانهای عامیانه 
با آنچه در «فتوت‌نامه»ها آمده است»خالی 
و رسوم فنیان و جوانمردان درکتابهایی 


به‌نام فتوت‌نامه ثبت می‌افتاد . از فتوت‌نامه : 


" ها نمونه‌های پسیار در دستست و معروفتش 
آنها کتابی است بنام « فتوت‌نامه سلطانی» 
اثر ملاحسین واعظ کاشفی سبزواری‌نوبسنده 
و واعظ و مسر و عالم شهیر دورء‌تیموری 
که‌به‌مناسبت نگاشتن انوار سهیلی درخارج 
از ایران نیز بسیار مشهور است. _ 
درفتوت‌نامه‌ها سائل نظری وأبینو 
اداب فنوت و مر اسم ان ذ کر شده اسّت 

وکا ها صاران 0 در زدانتا نها نوی 
افسانه به خود گرفته و ازواقع امر دور 
شده ات ۰ | نچه در داستا نها می‌خو انیم 
بیشتر جنبهُ افسانه دارد ؛ بااینهمه می‌توان 
با مطالعه آنها به بسیاری جزئیات که 
درفتوت‌نامه‌ها ذکر نشده ( و جای ذکر 
انها هم شبوده ی ( بی‌برد . ما طرز 
لباس پوشیدن عیاران » روغن مالیدن نها 
به تن خویش » وسایل شبروی » داروی 
بیهوشی ۰ شکل کلاه » سلاحها و دیگر 
لوازم عیاری از مسائلی است که نها 
مطالعه داستانهای عامیانه برمیاید. 

نکت دوم اپنکه در روزگار ترقی و 
رفعت قدر عیاران » درمیان مردم عادی 
کوچه و بازار و صاحبان مشاغل و ارپابِ 
حرفه‌ها پسیار کسان بودند که فربفتارسوم 
۵ آداب و رفتار جوانمردانه عبتاران 
می‌شد ند و و رسما بدرین خر 
نمی‌پیوستند باری از هواداران صمیم ان 
بو د ند ۰ ۱ 

اما در داستان سمث عیار به‌صحنه‌ای 
پس عجیب برمی‌خوريم . زندانبانی طرمشه 
پهلوانان را در زندان.خویش دارد وانان 
را شکنحه می‌دهد و می‌| زارد . سمت‌واره 
زندان می‌شود و پهلوانان را نجات‌می‌بخشد 
و چون پادشاه طررمشه را مورد عتاب و 

1 


۳ ازو می‌خو هد 7 33 0 قساب 
۰ را نام می برد و به‌دروغ مدعی‌میشود 
9 این کار کار ار است. قصابان رس 
موی وان و به دشت شحنه می‌د هند 4 اما ۱ 
ایشان به‌کاری که هرگ نکرده بودندافر ۴ 
نمی کنند 
اگزیر وذیر پیش شاه می‌رود و 
ماوقع را شرح می‌دهد : : ۱ 
«ای بزر گوار شاه به < نه 
اقرار نمی ور ند ۰ که ما آزین‌خبر نداریم. 
شاه بفرمود. تا آیشان را نا ۱ 
سرهنگان پا حاجب شاه و شحنة ولایت 
بیامد ند و رسمان در گردن 23 دو جوان 
کر دود و به‌باز ار آوردند. . صلد هزار زن 
و مرد بازاری و لشکری خروش‌برآوردند 
و برارزگ کردند مک اشان دو بر آدر 
معروف و جوانمرد و سخت پاکیزه بودند؛ 
و مردم ولابت اشان را دوست داشتندی. | 
در بازارچون ایشان را میا وردند» خروش ۱ 
ازمردم شهر بر امد 
ازقضا شحنه باایشان نیکوبودی» که 
شحنه را خدمت بسپار کردندی » هم په 
کیسه و هم بهپای ؛ و نیز راتب مطبخ 
شحنه ایشان دادندی . از سیاری خروش 
و زاری مردم شحنه را دل بر ایشان 


سم 


بسوخت . پیش" ان دو جوان امد و 


- ای آزادمردان 1 پادشاه شیاست 
فررموده اس 1 و می‌دانید ‏ که هیچ به‌د.ست 
2 نیست و کار به و رسیده است ٩۰‏ 
و چه سود دارد ؟ هیچ بهترازین‌نمی 
که این+اجوال راسته پکویید ۶ و 
بوده است ی پیشی پادشاه شفاعت کنم ۰ 
باشد که شما را رنتکاری باشد ۲ 

ایشان گفتند : ۱ ۱ 

بت ای امیر و پادشاه ۱ در جملهٌ 
ماچین ما را شناسند ؛ و تو نیز ما را نيك 
دانی . که ثا بوده‌ايم به‌نام نیکو زندگانی 
کرده‌ايم ۳ به‌یزدان دادار و کار 
ما ود آ گاهی نداریم 6 و گر چنان 
بودی که داستیمی , هم نخفتیمی و رها | 


ان 9 ۳ شدای » "چنانکه 
چرمی بزیاه می‌آیده » هم غبز نکردیمی 
ک را نسپردیمی که عالم همه نام وننگی 
است و هیچ بهتر از جوانمردی نیست ؛ 
"تا ما را جاودان نام جوانمردی بودی۱» 
در داستانهای عامیانه اسناد سیار 
انها درباب رل و عادات جوانمردان 
می‌توان به‌دست آورد "که باید روزی نّ 
۱ نها استخر اج شود و تیب دقت مو رد 
بررسی قرارگیرد . 

حتی سائل جالبی مانند طرز لباس 
پوشیدن عیاران » لوازم شروی وعیاری؛ 
طرز کار عیاران درشهرها و در اردوهای 
دوست و دشمن از جمله مطالبی ات وه 
9 آن به استقالال در هیچ کتابی نیامده 
و أثبنت و این ازینگونه داستا نها استخراج 
شود . 

تییهای محبوب و منفور 

۱ درتمام داستانهای نسبة قدیمتر » در 
میان وزیران و رایزنان ملوك دو تیپ 
" مختلف » ورن وفتهجو .و بذکردان 
و بداندیش و مخصوصا مخالف با قهرمان 
داستان و ی نيك‌نفس و بزرگوار و 
3 براندیش و موافق قهرمان داستان وجود 
[قارد 9 همانگو نه تک ستارای» ار صتحنه 
های داستان با عملیات خطر ناك و کارهای 
داهپانه و شجاعانه عیاران آرایش‌می‌بپابد» 
- ی از صحنه‌هار نیز وقف شرح و 
بیان مخالفت وزیران با بکدیگرو فتنه 
آنگیزی و توطله‌چیدن این بك و تدبیر 
گردن و فننه فروشاندن و توطلّه عقیم 
ِ؟ نذاشتن آ ندریگر می‌شو د ۰ 
زاین قبیت وزیران می‌توان درسمك 
از هامان وزبر .(محبوب) و مهّران وزبر 
(منفور) ». در دارابنامه از خواجه الیاس 
( که بازرگان بود و چون حق خدمت بر 
و مردی خردمند وکامل 
بد بزارت و و خواجه 
شود [ ون مکار و مشود در 
چالینوس (فتنه‌انگیز) » در رموزحمزه 
یر" قدیمت آن قصة امیرالمژمنین 
زه از بزر کمهر (خردمند و محبوب) و 


۷ 


بم شاه داشت 


ت__ 


مطالعه درداستان‌های عامیانه ‏ 


بختك بن بختیار (وزیر مزور و بداندیش)» 


در بختیارنامه از بختیار ( مدافع‌بی گناهی 
خویش) و ده‌وزیر پادشاه ( طرفدار کشتن 
او) در امیرارسلان از شمس‌وزیر 
رن و نیکخواه ) و قمروزبر (کافر 
و ساحر و بدنیت ) نام‌برد . 

البته طرزعمل این وزیران ی 
با یکدیگر اختلافهابی دار . مثلا در 
رموز حمزه بزر و بختك‌هردو وزیر 
انوشیروانند و برای مک مایه‌میگیر ود 
و هربيك شاه را به سوی نظر و نیت‌خویش 


جالینوس چون وزارت‌اسکندر رامیخواست 
و بدو ندادند و ارسطو را بدین سمت 
برگزیدند » جالینوس اسکندر را تهدید 
می‌کند که من تا اقصی تعا رز به‌د نبا ل 
از گلوبت پایین رود 7 دوبال 3 
بال‌بربالزنان بدر می‌رود و . هرجا ک 
اتکنکزا کر مین کشمد 6 خالینوس7 پیش از 
او به نزد فرمانروای آن ناحیت رفته دفتر 
شکوه و شکایت را می‌گشاید و او را به 
مخالفت اسکندر و 0 با وی‌تحربض 
می کند . 
زنان و دخالت و. تاثیر آنان در 
داستانهای عامبانه 
صحنه‌ها و ایحا حوادث داستانهای عامیانه 
در قرون و اعصار مختلف به يك پایه 
نیست . البته در هرصورت زن به يك 
«عشق» است . هیچ 1 از چاشنی 
عشق. یخالی+بقیشت و سای ان 3 
داستان ابوسل‌نامه و بعضی داستانهای 
درین داستانها: سیر حوادث : طوری است 
که وارد شدن صحهه‌های . عاشقانه را 
برنی تیاه 

ازین استثناها که بگذريم » تقریبا 
درهمان نخستین گام » زنی: خوبروی (و 
غالبا شاهژاده و اصیل ) قدم به صحنهٌ 

۱ 


مناسبت وارد داستان می‌شود و 


مطالعه در داستان‌های عامیانه 

برای بیان میزان دخالت زنان و 
اهمیت کارهای انان در داستانهای عامیانه 
می‌تو ان به‌اختصار تمام "طفت ‏ که این‌میزان 
باوضع اجتماعی هرعصر نسبت مستقیم داشته 
است : در روزگاری‌که زنان در کارهای 
ای تشن قرالت می‌ستند ۰" طبیا 
در داستانها نیز اهمیت بیشتری می‌بابند؛ 
درهرعصری که زنان به پشت پرده انزوا 
رانده می‌شو ند و از دخالت درامور فد ی 
اچتماعی بازمی‌مانند :۰ از اهمیت و اک 
آ نها در داستا نهای عامیانه نیز اف 
می‌شو د وا که در داستان ابومسلم‌نامه 
مسأألهٌ عشق و عاشقی مطرح نیست وابوسلم 
عاشقار شین نمی‌شود ؛ اما این امر بههیچ 
روی مانع 1 نیست که زنان درین‌داستان 
کارهای مهم برعهده بگیرند و به انجام 
رسانند . 2 
کردار و شجاع و جوانمرد بسیارمی‌رود. 
۳ ,مو آزد زنان 6 حتی زان که 

کارشان رامشگری و مجلس آرایی "وبه‌طور 

انار هشال است؛ که ۳ در و با نی اند ارم 
موافقتی ندارد 6 چنان کمکهای گرانبهاین 
به‌مبارزان هن و پاران ابومسلم‌میکنند 
که از عهدءٌ هیچ مردی آنگونه کاره] 
ساخته ئیست . زنی روح‌افزا نام ابومسلم 
را که به یند فرزند نصیرسیار افتاده و دز 
زندان ی که دربچه آن زیر نخت امیر زاده 
واقع:شده در. زیر پند و زنجیر گرانست 
نحات می‌دهت . وی برای اینکار فلت 
قفل زندان را پس‌از بیهوش کردن فرزند 
نصر سیار از جیب وی بیرون میآ ورد 7 
ابوسلم را رهایی می‌بخشد و از 
کارها درین داستان دلکش. سار ۳ 
می دیرد . 

در داستان سمك‌عیار , دخالت زنان 
درامور مختلف آزین نیز بیشتر است. زنان 
جادو گر مي کنند 6 باس بای یی و 
و3 « نام کت ۳ یه دام 
شق تفت اسر ی کننا :2 بخاعه ارات 
به‌بردارد وچست و چالالك میاری می‌ز و د 
۳ 


دا سم ِ ال سك 


بی‌مناسبت نیست : 


0 


سمك از شکافت: در ترا کِ ۳ 
جوانی دید که بیامد » پلندبالا و قوی‌یال. . 
کا کل درس خود مسلسل ء وجبه پوشیده . 
و میان در بسته و "دامن بر گرفته و چیزی . 
در دامن . پیش مادر فرو ریخت . جامه‌ها 
بود و کلاهها و دستارها که از مردم بستده . 
بوت 2 اکفیت : ای مادر » هیچ صید نکردم 
مگر این دو سه ۱ چیزی بیاور تابخورم ‏ 

« مادرش 2 2 
پاره‌ای مت ی ۲۳۳۱۱ 
نهاه" .۰ سمك "ناه کرفه 9 ان جوا دست | 
به نان فراز کرد و نان خوش می‌خورد . 
سك با خود. کفت : سخت چالاك است 
نظاره می‌ کرد و عجب درنان خوردن وی ! 
بازمانده بود ... پس دفت ای مادر : 
هوسی در دل دارم .و دریغ ۳ ِ 
ندانم چگونه سازم تا مراد حاصل کنم . 
7 
دل دربند اوست ؟ گفت می‌گوپند ای 3 
که عیار پیشه‌یی هست نام وی سمك . 
برین ولایت امتنه ات ۰ طلب کار او 
می‌باشم تا او را ببینم و کمر خدمت او 
درمیان بندم 7 که خدمت ان مر بجان . 
کردن واچب است . ۱ 

مادرش چون بشنید که مراد او | 
یت کف ای فرزند » گّ: "ثرا ازاین ۱ 
مراد است سلیم‌است » عهدکن و با مادر ۱ 
وگ خور که آ نچه می‌گویی حقیقت . 
سک در تیک ۳ آن می‌خواهی تا 
خحدمت وی نی و پا او بار پاشی و پیش 
پادشاه غمز یر ۲ و سپاری نا من او را 
به .دست نو بازدی که وا 


11 جوان گنت : اي مادر ۰ مرا 
سرخ‌ورد نامست و از تو زاده‌ام . چون. 
من مرد را .کوبند. که عم نکنی؟ و ۳ 


2 خیانت کار فرمایم 1 به بزدان دادار ‏ 
کردگار که اگر سمك را بینم 5 زندم‌باش ۴ 


بم شد تفر زنب و 

در ار «ایتان بازمانده . بود: 
و می کفت عاقل جوانیست . 
گت ای فرزند سو گند خور تا دل من 
یاشه .)6 

سرخ‌ورد چنان در کار تعییر لباس و 

فتن را و روش مردان بهارت 
۱ ین بودن اور به‌قطع و یقین تمیز 
«تقدیر بزدان چنان بود که سرخ‌ورد 
نامه بیرون می‌کرد . سمث چم در وی 
هاده بود که نا گاه دنه سرخ‌ورد بیدا 
۵ . دو نار دید از وی رسته وپستان‌بند 
8 وی شسته: .: و می که سرخ‌ورد 
بد که‌ر ازش از پرده بیرون افتاد«شر منا لگ 
کت ای نهلوان سملت, 
کنون رازم آشکارا شد و مر ا با و 
پاید بودن ۰ احوال بگویم ۰ بدان و 
گاءپاش که من مرد نيستم و در جهان جز 
در و پدر و بر ادرز اد گان من وان 
مت ۲ سر نو اشکارا شد:» وسمكت 
۰ اعتراف می‌کند که از رفتاز سرخ‌ورد 
رده شده اما زن بودن او را جزم 
ده ی 

تفت به‌یزدان قادار: گه 
۹ بدانستم که دار سرای نو 
"بودم و تو بیامد‌ی و نان خواستی 
سخنهای "می گفضی ..,چون مادرت 
۰ آورد و یهد و نو ای خوروی من 
گ خوردن دز و تاه می کردم دانستم که 
و با خود می کفتم این‌جو ان 
سرت مردان داره » اما به صورت 
یرود 6 ندانم چو نت ازشان .. 
وو و عیازی که در تو پدیدار بود مرا 
ماگ آورده بود » و از کار بازمی‌د اشت» 
برخود باز غلط افتادم . با خود کنم 
باشد براین چالا کی ؟ِ( 

برد از ابنامه نیز زنان سخت مردانه 


۳ مادرش 


۱ 
۱ 


9 
وند.و ز جوشین می‌پوشند و به 
بجار ردانمیآ ید ِ ی قصهٌ امیر المومنین 


19 
ِد 1 
7 1 ۲ 
٩‏ رب ۳ 
+0۰ ۳ : ی 
#0 ِ 


7 ی 3 


مطالعه درداستان‌های عامیانه 
حمزه‌نیز مهرتگار مشوق حمزه. درهنگامی 
که حخمزه بیمار و قحطزده بود » خود را 
به دربای لشکر دشمن می‌زند و نبردکنان 
مقداری طعام برای پار خویش می‌رباید و 
میا ورد . هم در ۳۱ داستان ری به‌نام 
سوارگیلی درسواری و جنگاوری از 
مردان 9 می‌ربابد دال نحر بر دوره 
صفوی قصٌ حمزه ( رموز حمزه ) و 
اسکندر نامه جدید مربوط به همین دوران 
ت زنان مقامی دارند 6 نقاب در رخسار ‏ 
می] ویزند 3 در ننگنا ها به کم دلاوران 
«اسلام » می ] بند و گاه درپیکارها زخمهای 
منکر برمی‌دارند » پا هنگامی که در 
محاضره افتاده‌ا ند ء مردو ار صف محاصره 
را می‌شکنند و می‌گربزند . 
درین دو داستان اخیر 6 زنان در 
رسم عیاری و شبروی نیز کارها می‌کنند. 
مادر مهتر نسیم‌عیار » زنی است که در . 
عیاری و شبروی دست فرزندش را بر پشت 
می‌بندد و عیاری را بصو رت اش اون 
اردوی‌اسلام ات دلاوران را ی کر و 
کباب می‌کند و به خورد مسلمانان می‌دهد» 
| مایت » یه يلك فطل می‌شناسد و به‌دام 
مر آتورد ۰ 4 
در ات بارها مردان و زنان یه 
عیاری و می بند‌ند و بایکدیگر «مابقه» 
می‌دهند و اثر بر مردان پیروز نشوند 
باری - از آخان وانمی‌ما نند در کتاب 
شیر وبه بزر گ‌نی زهمین‌ وضع کمی‌ضعیف‌تر ۱ 
و محتصز نت ت 9 دارد . اما هر چه 
پیشتر می‌آییم نفوذ و تاثیر زنان دروقایع 
داستان کمتر می‌شو د . در داستان سمك‌عیار 
مردانگنهای زنان خود قسمتی عمده از 
مات راد کرفته‌داست مور دازاننامه و 
اسکندر نامه و رموز حمزه » سهم مردان و 
زفارم دق صحنهآ زابی داستا نها مسق ار و 
دختروار است . در شیروبه بیش از یکی 
دو صحنه وجود ندارد و پی‌ازان دیگر 
متأ خر فز ) مانند امیرارسلان و ملك‌بهمن 
و بدیع‌الملك و غیرهم )زنان فقط معشوقة 
پهلو | نند و ۳ بدرین کار ها منت کحم 
‌» 


طالعه در داسنان‌های عامیانه 

*پرمان داستان ایشان را ببیند و نیرعشق 
خورد و روی در راه ايشان نهد وموآنعی 
( که زنان حتی. درایجاد آ نها نیز دخالتی 
ندارند )_ در راه وی یدید آید و سرانجام 
قهرمان آنها را از پیش برداشته به‌مقصو د 
درین کتابها زن و ۳ هیچ 
0 حرم و سیمین برآن گل‌رخساراشك 
مروارید گون وفالهزارآنماشتر بو وراه 
نه حرکت و چنیش و مقاومت در 

آنها مشهود نیست ۱ در داستان 
امیرارسلان به مادرفولادزره» نی 
برمی‌خوّریم که در سحر و جادو دستی‌دارد 
و از این راه فی| لحمله دخالتی در داستان 
می کند» وی نیر از سل دیوآن است‌و گر نه 
از زنان آدمی‌زاده درین‌باب کاری ساخته 
زين یر افسطاطی: و عحول بافتن 
وظایف و دخالتهای زنان در داستا نها 
۰ درحقیقت ین سیر رت کانی ی این 
جنس در روز کاران 
که وقتی زنی در زندگانی اجتماعی به 


۹ 


سح دیون 
متاسفانه براثر شتابی که در کار چاپ شماره۷۷. 
کتاب‌هفته تعول »امه نام ار رد «مهر و کین» 
اشتباهً گلچین معانی هر شده ارت وجال 5 ه 
میباشد . سل ازشلعرا گرانمایه 
و همچنین از خوانند ان کتاب‌هفته پوزش می‌طلبیم .۰ , 


جز جلب ی خاطر خر داز ۳ 4 
ِ ی 7 وجو. وی فراه< ۴۳ 


چنانکه مر نیز مشمول یر اون 
شد‌ند 


۳ از نشانه‌های شناسای قدم پا 
جدید بودن داستان و پکی از راههای 
تخمین زدن تاریخ تقریبی تألیف حرقه 
همین است‌که که ببینیم چه عناصری دا 
آن داستان بیشتر جلوه و نمود دارندٍ_ 9 
افراد چه طبقاتی بیشتر در حوادث آ 
دملت ند ر کار ند ح درامیر ارسلان صحبتی از 
عیاری‌نیست. زیر آدردو ران‌سلطنت‌ناصر | لد 
شاه این گروه در صحنهُ اجتماع نیزازمیا 
گر زمان ومکا 
ثقرببی تصنیف داستانی را بدانیم از رو 
آن به وضع اجتماعی مردم آن عصر پر 
می‌بربم » و ار وضع قهرمانان داستانیرا 
مورد توجه قرار دهیم ۰ می‌توانیم تارب 
تقریبی بدیدا آمدن ال را حدس‌بزنیم. 


رفته بودند . بدین‌ترتیب | 


۱۰ 
قرنها می توانست داشته باشد » حدس نمی زدند . 
وقتی که انسان به بررسی مسالة ؛ سیاهان درامریکا می 

تن داز قعیای من مزمن نوسی قم ۳ 
رت نم قراه داد 

آزادی و برابری. در امرنکا با شور و اشتیاق از 
جنانکه طسعی و د ء دخوار ها بیش آمد. ره اما 
۱ و و انساندوستی فضیلتی است اما زندگی مقتضیاتی دارد 
۱ و این مفتضیات دران مملکت نو سیار سخت ود . وحود و تکامل 
عنده‌ای از ابالات متحده و بخصوص ابالات فلاحتی حنوب ؛ جنانکه 
می‌دانيم تساه برندگین بو وتا جوان نواهائی از شمال بر 
و اسستار ی رتیت وی 27 از 0 


۱ 


و | - تصویب قانون اساسی درسال ۱۷۸۷ صورت گرفت و عاعلامیه حقوق 
شر درسال ۱۷۹۱ انتشار بافت . 

: ۲ - نهضت افکار درفرانسه وعقاید دیدرو 11067010 ومنتسکیو ۷]0۴1650۷160[ 
8 وولتر تاثیر شدندی درامرکا داخت . 


" . درازی جون آتش دز زیر خاکستر نهفته ود (۲ ).از مات ۳۳ 


مسئلهنبمیی نزادی در میک ِ 
که تال ۱۸۹۱ ۱ 


۱۳:۹ مو صوع بذ برش نساهان در مدارس سفید بوستان مابه آن ۶ 
شده بود که قضیه بصورت محلی بدادگاه کشانده شود و را 1 
موضوع دراین است که این حادثه در حنوب رح نداده نود و بلکه ‏ 


3 


درابالت ماساحوستز اتفاف افتاده نود ۰ 


و این قضیه عبارت از قَضيه سارارابر تز ۳006۳6 طمیوه ‏ 
دخترسیاه‌پوستی بود که بیهوده خواستار.تحصیل در نزدیکترین 
مدرسة اطراف خانة خود شد و درصورت توفیق » در میان نژاد 
1 ۳ دحتوی نود که می توانست درمدرسه سفبدیوستان. 


۰ درس بخواند 0 م الفای بردگی و وکیل بر 


حرادتی بود ۰ج چنین اظهار داشت ۰ دجم کت ۳۰ 
ات ۱ جذائی اه ۳ 
شکل فانونی بخود میگیرد تبعیض نفرت بار نژادی را که مبتنی 
بر تعصب رنشه‌دار افکار طا ت این تشد ند می کند ۰( دادگاه 
ماساچوستز تقاضای شکات کننده را رد کرد و اعلام داشت که 
«هررگونه امتیاز نژادی » حتی بشکل تفکيك مدارس - درضورت ی که 
چنین چیزی باشد - بوسیله قانون بوجود نیامده است و شابد 
امکان نداشته باشد که بوسیله قانون تغییر کند ۰» (۲) . 

این مج * در زمان خود » ات شدیدی بافت ۰ وباین 
نمیان آمد . با انشهمه انعکاس, آن تیانه‌ای ترسید: کل بل که 
میسیز بیجر استو و ٩00۳76‏ ۳ .۲5 ]۷[ موسوم به کلبة‌عمو مم‌ که 
تسا ۱۳6 اسان نافت و در عین حال افکار 3 دستجوش‌حشم 
و تأثر کرد » وضع سیاهان را برملاکند . نه سال بس آزآن تاریح» 
خونین ترین کشمکشی که در تار بح آناز وئی سافه نداشت » براه . 
افتاد و مبارزه آتشین و کینه حوانه‌ای درگرفت که مملکت را ندو ۱ 
اردو تقسیم د کی هواداران الفاء بردگی درشمال و دیگری‌ابالات 


از ۱ ۰ ۱۸۲ وقرارحکمیت سال ۰ و .. 
ی انم کر کر تج مهمی پدید] مد که دیون ی اتخاف کر ده بود. 
حکمی که درسال۱۸۰۷ درقضيهة درد - اسکات -1(۲۵0 داده شده ۲ 


نود ۳ می‌داشت که کنگر ه اتازونی اختبار ندارد که الغای تا دی را برسرزمینهائی . 
که یس ز تشکیل ابالات متحده بجنگ آمده است تحمیل کند . 


3 


ند قاضی محکمه‌ای که اس رای را صادر ری شاو ۶ نام داشت 3 


1۹ 


8 مسئله تبعیض نژادی در آمریکا 
جنوبی که خواستار بقای بردگی بودند . و در جریان این مبارزه 
" نبردهائی رح دادکه ازلحاظ خونریزی وکشتار (۱) و از لحاظط 
3 نخستین حنگ حهانی در حهان 
دیده تاه تیگ خالگی که حنوننها سر از شکست خودشان 
" آن را شرمگینانه «جنگ میان ابالتها» نام دادند.» جیزی نیست که 
فرآموش بشود و مخصوصاً دورانی که در جنوب برسبیل تعربضص 
دوره ( تحل ند عمرآن» خو انده هنشت و بعئو آن ّ خالد حنوت 
لنش از خاتمه حنگ مدت دوازده سال دراشفال نیروی شمال بود» . 
" جیزی یست که از ناد حنوییها برود . و ناگفته نماند که در عرض 

همین دوره دوازده ساله یانکی‌ها (۲ از راه انتفامحوتی کیت 
" مادی و معنوی دیگری بر حرف خودشان وارد آوردند که از 
9 تستان در مبدان حنگ دردناکتر بود. 
ِ این تذکر مختصر تاریخی بما فرصت میدهد که بتوانیم به 
" کنه کشمکش تازه‌ای که درمو ضوع بذبر فتن شاه بوستان درمدارس ۱ 
۱ سفیدیوستان بیش آمده است و شدت و خشونت حوادثی که مد 
جند سال ات در آر کانز ا و۸2 و و برحینیا و ۷۲ناما وج 
1 میدهد » یی بر لم ۰ 
امر وز تکبار نیز ان موصوع بیش آمده اننتت که 
1 حدود اختبارات حکومت ندال در قضابائی که طبق قانون‌اساسی 
اصو لا در صلاست ابالات ایا روشن شود ٍ 

1 در واقع استقرار يك سیستم آموزشی شاسته ؛ انحاد 

سازمانهای آموزشی و تهبه اعسار لازم واداره انم‌سارمانها تموحبت 
و و تصو سنامه بعهده ابالات است .۰ درانن مورد هم مثل‌مو ارد 
۱ دنگر 6 حز قانون اساسی هیچ چیز اختبارات ابالت ها را محد‌و د 
۱ بکر ده است و ماده‌ای درآن و حود داردکه منشاء بحران های او نی 


9 1 


1 این ماده ماده ۱6 اصلاحی است که درسال ۱۸۸ تعنی 
بس از حنگ خانگی .و در دوره دشوار ( تحد رد عمرآن» شصو نب 
رسیده و مقصود از آن تحکیم و تثبیت حکومت فدرال است . این 
1 ماده اصلاحی که پس مخالفتهای بسیار در بارلمانهای محلی به 
تصویب رسیده و با عبارات بسیار کلی تنظیم بافته است » مشعر 


1 ۱ - تغداد کشتگان شمالیها ۲۱۰۰۰۰ نفر وتعداد گشتگان حنوبیها-۱۳۰۰۰۰ 
۱ نفر بو هم * 
۰ ۲ یرزیدنت لینکلن دوز ۱ آوریل ۱۸۹۵ بدست ویلکس بوت هنربيشه 
و ۳00 و۷۷1۵ کشته شد . 

۳ _ جنوبیها از راه تحقیر شمالیها را بان عنوان می‌خواندند 

1۷ 


ای بت اک ای بویت شش و ی ی ی 


1 کسی را ندار ند مکر بحکم فانون و روبهة قضانی ۰ ۰ و باین ترئیب‌ماده ‏ 


۵ ۱۳۳۹ اسششگ مس ففس هنک تک و وق وضو ات شوت وی 


مسئله تبعیض نژادی در آمریکا ۳ ۹ 
براین است که ابالتها حق سل یا ۱ ۳ 


اصلاحی بطور صمنی ر واه های تا 1 تب استدادی و 3 
تبعیض را بهرشکلی که باشد ممنوع میداود - برد 2 ۳ 3 
وس یاهانی که آزادی بافته‌بو دند تکار ه خو دشان را همیابه‌سر وران ۴ 
خودشان می ددند اما آننان از لحاظ استفاده از مزانای نازه ۴ 
مخصو صاً در حنوب مانعی در بب ش‌داشتند وانن مانع اغلب‌بصو رت 
تعدی و تجاوز و خشونت خودنمائی مبکرد. وکرچه پیتر نم ی ۴ 
غیر قایل بحثی از آن زمان حاصل آمده است باز جنانکه می دایم » 
تشعیضص نژادی همجنان نا برحا هانده اسشت و اکر این شعیضص در 
ابالتهای هواخواه ی بعنی درحنوب 0 است همه حا 
وحود دارد . کی از نویسندگان میگوید که ۰ «آزادی بردگانمقدمة 
بیشروی دشوار سباهان آمر نکا سوی برخورداری کامل از همه 
مر انای زندگن:در آن کشور است نه بمنزله یابان اين پیشروی) ۰ ۱ 
وج 2 

تبعیض نژادی و تفکيك مدارس سیاهان و سفید بوستان 
که نمناست قضیه «رابرتز» از طرف دادگاههای _ماساجوستز 
تفه رشن ) زدننال این واقعه ب با وحود ماد۱:6: اصلا کی 2 
نو سیله احکام دیگرین, که از طرف محاکم محلی اوهانو - انندبانات 
کالیفرنیا - نیوبورك - میسوری - و وبرحینیای غربی صادر شد 
صورت قانونی بیدا کرد و درسال ۱۸۹۲ دیوان کشور امریکا که 
بالاترین مرجع فضانی این مملکت است ضمن تفسیر:فائون اساسی 
در حهتی که بنفع ابالات بود » بمناسبت يتك محاکمهة معروف و بر 
سروصدا! (۱) جنین اعلام داشت ۰ «قوانینی که تفکيك مدارس 
سستاهان و سفنلد بوستان را مسجل می دارد متضمن بستی هیچ 
بزادی برقان نراد دیکر نیست و ازاین لحاط میافی ۱ ۳ 
مملکت نمیتواند ناشد ۰( دوان کشور در تغییر حکم جود قضبه 
تفكيك مدارس را با اين عبارت شرح میدهد . ۳ 

(تاسیس مدارس حداگانه برای اطفال سفیدبوست واه ۴ 
بوست - حتیم در ابالتهائی که تا مرس یهت ۱۳ سالها ۶ 
بیش از حقوق سیاسی سیاهان دفاع‌کرده‌اند » - از لحاظ دادگاهها . 
عمل ارزنده‌ای است که از طرف قوه مفننه صورت گر فته است . 


!| - محاکمة بلسی ۳1۵557 علیه فر گوسن 0 در راجع ِ 
به تفکيك حای سباه بوستان و سفید بوستان در وسابط نقليهة 9 در ابالی 1 
لوئیز بان ۱ 
۹4۸ 


مسئله تبعیض نژادی در آمریکا 
۱ 1 کبک رونه قضائی بوخود آورد » موجب بروز 
عقیده‌ای شد که به عنوان «حدائی اما برابری» بمیان آمد و چنین 
و ید که مادة ۲۶ اصلاحی از روی انصاف مورد تفسیر فرار 
3 گر فته و وفتی ۲ قانون آموزش عمومی احاری تصوو بت 
میرسید سین سخن از ان تفسیر بمیان آوردند وهی مر دز 
۱ مدارس(«حداگانه» خبری از«تساوی» واقعی‌بود؟واین سوالی‌است که 
حواب منت بان داد . باز هم در همه جا و مخصو صاً در 
" درحنوب سیاه بوستان موحودات ستی شمرده می شدند که 
" تعلیمات آنان ممکن ود و حتی میباست محدود به مقدمات او لیه 
که بواند این افراد را بمقام خدستکاری و کارگری 
2 که خاص ایشان است برساند» (۱) 

3 و تال ۱۲۵ بخستمن ار: نود که یکی از دادگاههای 
" مریلند 4ع[:1]2 بموحب حکمی که صادر رده بود یکی از 
3 دانشحوبان سیاه بوست را به يكك دانشگاه سفید بوستان فرستاد. 
وانگهی ؛ ان تصمیم خدشه‌ای به اصل «جدائی اما برابری» وارد 
تاه ره . مو‌صوع مو صو ع دانشکده حقوق نود و داشحوی سباه 
بوست که در وع خود منچصربفرد بود تنها برای آن دران‌دانشکده 
پذیر فته شد که اساسنامه.و اعتاری برای تاسیس سك دانشکده 
حقوق حداگانه تنها و ای 20 دانشحوی ستاه دوست وود 
نداشت . (۲) 

3 درسال ۱٩۳۲۸‏ دیوان کشور ناگزیر در مورد مشابهی ۳ 
9 دخالت کرد و حعمی را که از طرف کی از دادگاههای میسوری: 
" داده شده بود نقض کرد.. این دادگاه دانشجوی سیاه پوستی را از 
تحصیل در دانشگاهی باز داشته بود انگیزه اس کار آن نود که 
" شکایت کننده از قبول بورسی برای تحصیل در بیرون از ابالت 
مسوری امتناع حسته بود . دنوان کشور دای جخود خاطر نشان 


3 


1 » ۲ ور له 
۱۳۳ 


بر #4 


3 رصان د هنك ه دارای حنهة شبخصی نوده‌است , 


اتب ۳ نود که تعلیم ی ونوشتن به يك قردساه بوست حرم 
۰ تناخته می‌شد ۰ درسال ۱۰۱ درابالتهای حنوبی تعداد مدارس ابتدائی مخصوص 
میاهان 1۷ باب وتعداد دانش‌آموزان کمتر از ۰ هزار نفر ود درسال ۱٩۲۰‏ 
1 هشتاد ویسج درصد اطفال سیاه بو ست‌در حنوب بیشتر از بك دور ه جهار کلاسه دیستان 
نمی‌دیدند . اخیرا نیز حد متوسط مخارج سالانه ازبودجه عمومی تعلیم وتربیت برای 
" تمام مملکت ازقرار هرشاگرد ۸۰ دلار بود وحال‌آنکه درابالات جنوبی وبرای مدارس 
یاهمان مخارج سللانه ازقرار هردانش‌آموز بیشتر از ۱۷ دلان نبود . 

۱ ۲ - قضیه دونالدمورای 1۷۲۷۲۲۵۷ 108۵10 ۱ 

۳ - قضیه لوبدگینز وعونوی 1,10۳ 

1۹ ۱ 


۶ و : 


مسئله تبعیض نژادی در آمریکا ۳۹ 
و هم ای هه ۰ ۲۳ 1 تانون" و 
برخوردار شود و انالت موظف بوده است که درخالد خود تسهیلاتی ۱ 
مر تس میدی که بای تراد ۱۳۳ 
هم فراهم بیاورد ۰) 

بانن ترتیب » در سابه اصل «حدائی اما برابری» که 
بذبر فته شده بود » تا حنگ دوم حهانی تفكيك مدارس و تبغیض 
نود ممکن نود مدت درازی باندار بماند مخصوصاً وقتی که درسال 
داشتند و سیاری از اشان رشادتها نشان داده بودند » از خدمت 
سربازی آزاد شدند و به مملکت باز گشتند اوضاع رنگ دگری 
نخود گر فت . 

این ارات همجنانکه بار ها بایشان گفته شده نو د از 
اصول بزرگه دموکراسی درمقابل خودکامگی دفاع کرده بودند ۰ و3 
انکلستان .و فرانسه ریک ستاه خودشان را از باد برده بودند ۰ و 
خشونت ودرجنوب با خشونتی بیشتر از جاهای دیگر بیادشان 
آورده شد . فراموش کرده ودند که حق ندارند بدلخواه خودشان 
سفیدبوست خانه و زندگی برای خودشان ذراهم آورند و درنسمکت 
های مدارس خودشان ششینند و ی احاررای ند هت ... و فرآموش 
کرده بودند که دستی برای فشردن دست ایشان دراز نميشد . 
حوادث و وقایع. و تعدی و تحاوز بیشتر شد و جون سیاهان این 
دفعه تصمیم به مبارزه داشتند » تعداد محاکمه ها نیز فزونی 
گروه بیوستند » عده‌ای از سفید بوستان و و کلای داد کستری‌وشر 
دوستان » حامعه شناسان و سیاستمداران و عناصر مذصی و غیر 
مد هبی و دنگر گروههای آزاد بخواه ِ مفام همنستکی و بشتیبانی 

وان کقوز در مره ما با داد ۱۳۳۳ 
درانالات مختلفه از طرف سیاهان نتحر ينك این «آنجمن») آغازشده 
د و انحمن که هزنة این دادرسین ها را بعهده گر فته بود » زیر 
دست ترن وکلای خود را نیز بمیدان فرستاد . 

و وقتی که دیوان کشوّر در مرحلة تمیز ضمن رسیدگی 
به یکی از دعاوی حکم تاربخی روز ۱۷ ماه مه ۱۹۵6 خود را صادر 
۷ ۰ 


۱ ۱ مسثله شفیض نوادی:در آمریکا 
ز کرد و مر وراه «حدائی اما برابری» را مردودشناخت» 
چنین بنظر رسید که پیروزی بدست آمده است ۰ (۱) و جای آن 
" دارد که متن انن حکم را دراننحا نقل کنیم : 

3 («و ما اکنون می رسیم به مسأله‌ای که دراشحا مطر حست. 
" حدائی اطفال درمدارس که تنها براساس اختلاف نژادی استوار 
" است - حتی‌درصورتی‌هم که «تسهیلات» وسایر عوامل «محسوس) 
1 5 ترایاشان فراهم میاند - برایر ناشد » آبا اطفال گروه اقلیت 
را از (شرابط و) امکانات آموزشی مساوی محروم میکند ؟ حواب 
این سئوال تعقیده ما اش است که این حدائی.آنان را از آنجه گفته 
شد محروم میکند . ... نتیحه ای که ما از این میان میگیریم این‌است 
۱ اموزش‌عمومی 4 دکتر بن «حدائی اما برابری» حاندارد. 
(تسهیلاتی» که از تعلیم و تربیت‌حدا باشد » دراصل نابرابر است.» 

ود ود 3 

باین ترتیب.» جنین بنظر میرسد که مساأله فیصله بافته 
9 تست . خداقل از لحاظ حقو قی جنین بود . اما قضات دوان کشور 
" لازم ندیده بودند که به حزئیات احرای این حکم نیز بیردازند و این 
وظیفه را بعهده دادگاههای بائین تری. گذاشته بودند.. شاندوارن 
۷726 قاضی و همکارانش نیز که از وضصمم ارکانزاس و 
ورحینیا و حاهای دیگری در حنوب آگاه بودند » نمیخواستند 
تصمیم مهمی که گر فته بودند بصورت اتمام ححت درآند . وجنین 
و اعتدال حکومت های ابالتی مو کول کنند ۰ اما احتباط ایشان -- 
" ار احتیاطی درمیان بوده باشد - بیحاصل از آب درآمد . وبهانة 
3 اننکه دنوان کشور بطور صمنی احازه داده است که ان تصمیم با 
3 ترضله و باییای تکامل افکار عامه بمرحله اجراء گذاشته 
3 او را ندنده گر فتند .ب 
1 جنانکه انتظار میرفت » «انحمن ملی بیشرفت سیاهان» 
" حمله قانونی خود را شروع کرد و دادرسیهای دیگری برانگیخت 
3 که محکمه به محکمه بالا رفت و دنباله کار به دنوان کشور کشید ت 
تصمم دیگری که دبوان کشور گرفت » نشانة شدت عمل نود : 

" («... هر ترتیب قانونی - خواه فدرال » خواه انالتی» خواه محلی - 
که چنین تبعیضی را پیش بینی کرده و با مجاز شمرده باشد » باید 


ِ 


! - دراوایل سال ۱۹۵۲ هفده ایالت وحتی ناحية واشنگتن که باضطلاح 
خالاحکومت فدرال‌است تفکيك مدارس‌سیاه‌بوستان وسفیدبوستان‌رامعتبرمی‌دانستند 
۱ "وبیشتر ان ابالتها » ابالات هوادار و نود . 


۷۱ ۱ 


. اار و و وی ویس اسب سود دا 


مسئله تبعیض نژزادی در آمریکا ری : 
متروك گردد . تدابیر لازم و مقتضی باید اندشیده ی ۵ شش 
آموزان نتو انند براساس عدم تسعیص نو ادی در ۱ دولتی . 
9 0 ت ی یت ۰ 
مرادن تنصض نادی ۷ 451 دود 1 
راه مقاومت میکردند » این فرصت بحث و حدل را غنیمت‌شمردند. ۱ 
مقاومت ندو صورت روی نمود که یکی توا م با عمل بود و دیگری 
جنبه مقاومت منقی داشت . 3 
دو روش و دوسیاست یش امد .سیاست و روش‌دبکری : 
هم بود که بقیه مملکت در پیش گرفت و از ظواهرامر چنین برمی . 
تصدیق است اما دوای تلخ «رفع تعیض نژادی» قطره قطره بحلق 
گروهی که در صبلد د معاومت سمل بر آمده نو دند غو تا نی 
براه انداختند که انعکاس "۳ ( هر سراسر دنا شنده شد . حرائد 
همه ممالك درسالن ۱۹۷ ترا ری لیتل‌رال عم[ زر[ 
باتخت آر کانز اس و در حز هانی را که از طرف اور وال فوبوس 
عیاطنرع۳ زوبسرن حکمران آشتی نایذیر این ناحیه خوانده شدگزارش 
دادند همان اوروال فویوس آشتي تابذبری که مبخو اهد خودش‌را 
بصورت قهر مان دفاع از حفو ق ابالات در براتر قدارت مرکزی و 
بصورت قهرمان ابالتهائی درآورد که مثل سال ۱۸۲۰ بار دیگر 
دشنام شنیده و اهائت دنده بودند . ودر اننحا باند از حکمران 
دیگری هم بنام لیندسی‌اموند 4صعصا۸ و170 سخن بگوئيم ک 
ویرحینیا حکومت دارد . هواداران دو آتشه تبعیض نژادی در 
لوئیز بان و حکمران لاباما را نیز باید از اعضاء واسته به گروه‌این 
دو حکمران وبرحینیا و ارکانزا! شمرد . 
قاضی فدرال ناحبه که دیسا ۱۹-۷ درلیتل‌رالد دسئور 
داد که بیدرنگ ده دوازده دانش آموز سیاه بوست را در نزرگترن . 
مدرسه دولتی شهر بپذیرند گمان نمیبرد که با ابن حکم خودنبردی 
پر اه انداز د ۰ این شخص قاضی شر نفی بود که از داکو تا 2و . 
باین احبه آمده بود . برد بزودی درگرفت » شورشها و تجاوز ها 1 
| - خط میسن - دیکسن 13101۲ - وال خط سمولیکی است که 1 
شمال را ازجنوب جدا می‌کند . این خط درسال ۱۷۲۷ بدرخواست وبلیام بن ‏ 
حصط حجنوز11 ۲۷۷ از طرف دونفر حغرافی‌دان انگلیسی میان شیلوانیا ومر تلا ۷ 
له تفه قاتا 3 
۷ 


و ۳ مسئله تبعیض نزادی در آمریکا 
7 دید مد و ردنت مورک نبروی محلی پا 0 
و ده ۰ (۱) 
درحر بان ماههائی که بدنبال این حوادث ی 
اراس و وبرجینیا و حکمرآنان دیگز کار های سیاری. 
صورت گرفت ۰ سباستمدارزان و9 بارلمانهای ابالتی و حقو قدانان 
دست بحمله زدند و يك سلسله قوانین محلی بتصویب رساندند تا 
8 رو این دولت مرکزی دا بی اثر سازند : بررگترین پیشتهاد 
هائی داوه .ند با بتصوبب رسنلد عبارت از ۹ (بستن نکسره 
رس دولتی » افتتاح مدارس برسییل معمول اما حذف اعتبارات 
تی‌آوردند همچنین موضوع تبدیل مدارس دولتی به مدارس ملی 
"بموجب تصوبنامه و تشکیل انجمنهائی برای اين گونه مدارس نیز 
در نظر گر فته شد . بازار وکلای دادگستری رونق تنافت اما انهمه 
زود باوری واننهمه لحاحت به فرمانی که از حانب حکومت فدرال 
صادر شده نود » برخورد ۰ برز ندنت انز نهاور صلاح و مهارت را . 
در آن د ند که سجن از اعتدال نمیان آورد و دسئتور احتساط ۳ 
ملاحظه بیشتر و عحله کمتری را بدهد. اما حکومت او نمی‌توانست 
" حکم خودرا نقض کند تا چه برسد که دیوان کشور به‌این کار دست 
نی (وارن» و همکارانش دیتر محال تامل و تفکر نداشتند 
ناهد . از عنم تاشب به کار برد کته و2 
همه کشمکش دردناکی بود که برسر تبعیض نژادی در گرفته بود. 
" وانگهی این فضات که در طور سنای خودشان نشسته‌اند » عاقفت 
" صتر و حوصله از کف دادند * یکین از قضتات زین دست نام هاری . 
لملی «ملصم رویز که خودش را عاقل بنداشته بود وبا خواسته 
ود مهارتی از خود نشان بدهد بمناست آغاز دوره تحصیل در 
واه ات دون شاله ای برای رفم تعنض نوادی در مدارس 
داد . قصات دیوان سور انن دای را نید بر فتند و در ۱ سبتامس 
ان ترا اه مر ۱۳ 
در مقائل این اقدام چنین اعلام داشت ۰ «من هر گز در های مدارس 
دولتی را بر وی سباهان نخواهم گشود» و همکار و رحیشیالی او 


گ وک سر بازان مسلح در کلاسها باس دادند ودانش آموزاآن سیاه ,نو ست ۳ 
ون راهی کردند . 
/ ۷۳ 
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مسئله تبعیض نزادی در آمریکا ۱ ۳ 
نیز چنین تصمیمی انخاذکردوبازهم حوادنی‌جون توادت ۰ ۶ 3 
و قضیه مردیت 1200:6010 دانشحوی سیاه بوست نمیان آمد و ۴ 


لشکرکشیهائی نیز از طرف کندی به میسی‌سیپی وآلاباما صورت . 


 تفیرطت‎ 


اما در همان احوال حادثه دیگری بوقوع بیوست که افکار 


عامه را بحبرت انداخت . 


در شهر اللیتسس صمهنی واقع درابالت تنسی ۲60868966 
«عده ای داشناس ( دزر گتر بن مدرسه دولتی شهر را که جند سباه 
بو ست در 31 «ذ بر فته شد ه بو دند نو سیله دسامیت منفحر کردند ۰ 

ِ مرجم وی 0 

آیا قضات بزرگد و وزیر داد تستری و شخص ریس 


چه می‌توانند بگویند ؟ اخیرا روزنامه نیوبورك تایمز نقشه‌ای انتشار 
داد که تعداد ونست دا ش‌آموزان سباه بوست را (( در مدار س 
دولتی باصطلاح فار غ از تنعیضص نژادی» در هد ه ابالت جوب 
نشان می‌داد . 

اس از سباه و تتفبد درابالت مسوری/ حفیعتی استت 
دراین ابالت از 1۱۷ هزار نفر سیاه لوست ۲ مهزار نفر در مدارس 
بذبر فته ره ری درانالت تکز اس لو شنشی در این راه کار ,ر فته 
است واز ۲۵۸ هز ار دانش آموز ستاه بوست ۰۸ فر دن مدارس 
ند بر فته شده‌اند او کلاهو ماء کنتای دا ۱۲ 
ومر للند نبز جنین «کوششهانی» بعمل آمده‌است . اما درسه ابالت 
نست داش آموژان ختش ييك در صل نیز تم‌رسد ۱ ۳ 1 
شمالی از ۲۲۲ هزار نفر داش آموز سیاه بوست تنها ده نفر رابه 
ورن راه داد هاند و درشش ابالت «(اعماف حنوب ۱ هنوز 3 
ان زر کید 
د خانه شخصی خو دش بت در 0 و بخش 7 وسعت . ِ 
کلمیا» من دی را دی تمه و از ان بردارد و دراین 
)رد که 9 از قلاع شعصضص بزادی لو د اتشال ۱5۸ لب 0 
مدارس را بروی سیاهان بازکند . 

ند بهی ات که کشمکش در زمننه آموز ش گوشه‌ای از 
مساله سیاهان در اتازونی است . حدانی و تعیض در سراسرمملکت 


| - این ابالات عبارتند از لولیز بانا » میسی‌سی‌بی آلاباما‌جنورحیا- 
فلوریدا وکارولینای جنوبی . 
۷ 


و ۲ مسئله تبعیض نژادی در آمریکا 
9 ند همه زمینه‌ها وحود دارد و شدت وضعف آن در مناطق گوناگون 
3 تفییر می‌کند. ۰ تبعیض نژادی و وسابط تقلیه » در مهمانخانه‌ها ۳ 
49 رستورانها » در خانه ها » در تحارت » دو صنعت » در عالم ورزش 
وحود دارد » در آرتش و نیروی درائی وحتی در کلیساها نیز 
وحود دارد . 
۱ تج وزز یه شاه بوستان و,رردد جوودهای رن 
در پستن ؛ تنوورلد » شبکاگو ».سیتل 2۰210 نیز بشت سرهم 
رت می‌گیرد . چنانکه گفتیم بیشرفت حنه حفیفت دارد اما 
امتیازهاتی که به سباه بوستان داده می‌شود باکر اه داده می‌شود و 
اغلب برای داده می‌شود که از دردسر و تعفیب و 
اختراز شده باشد ۱ 

ناگفته نماند که دانشگاههائی جون یل 0 بر نستون 
عده کمی از سیاه بوستان را برای تحصیل می‌دذبرند ۰ همحنین 
مغازه‌های بزرگد و شرکت های یمه نیز از بذبرفتن عده کمی از 
سیاه‌بوستان امتناع نمی‌ورزند . گروهی افسرسیاه بوست‌درنیروی 
زمینی وحود دارد وحال آنکه در نیروی دربائی تعداد ان گونه 
افسران از ده ودوازده نفر تحاوز نمی‌کند . 

وباز در خاتمه باند بگوئيم که سرنوشت سیاهان در ابالتهای 
در این ابالتهای بدخو ودشمن سا و ۳ 
شکنت ۱۸۲۱ از ما نر فته است ۰ هواداری از دص سیاهان 
هنوز هم بیداد می‌کند وآرزوی خنده‌آور تسلط بر سیاهان چون 


۱ 


نانوی اتید ات کت تن ات تروش ز فصن 


۱ روزگاران خوش گذشته هنوز هم در دلها شعله‌وراست . 

فرقه «کوکل و کس کلان» اگر چه قانونا مبحکوم و منحل گشته 
زیر زمین ناه برده‌است اما گروه دیگری در حال حاضر حانشین 
آن فرفه شده‌است واگر جه خشونت اس فرقه تازه کمتر است » 
" اند گفت که از لحاظ آشتی ناذری سگ دزد برادر شفال است. 
۳ این فرقه تازه که بنام انحمنهای سفید بوستان وبرای 
دفاع از حقوق نژاد سفید بوحود آمده است کوشش دارد که برتری 
سفید بوستان را محرز و مسلم گرداند واگر چه مشکل است جنابت 


" ۱ چند سال پیش وقتی که پرزیدنتِ ایزنهاور پست معاونت وزارتخانه‌ای‌را 
به رالف بنچ جامعه شناس معروف ونماینده امربکا درسازمان ملل واگذار کرد » رالف 
بنچ که سیاه پوست دور گه‌ای است این مقام را نیذبرفت وجواب داد که وضع زندگی 
3 سیاهان در واشگتن اجازه چنین کاری را باو نمی‌دهد چه او قاری فر اس که در محله 
سیاهان فا مت داشته باشد و نمی‌تواند باتفاق همکاران خود در مهمانخانه ورستوران 
واما کن عمومی حضور پیدا کند . 


..//۵ 


دب تهد ند 7 0 و 
0 تحار وانجاد رسوائی وه جت اه ِِ_ 
ر صوزّت می‌د هد . 


بر جوه 


کاوه دهکان 
اثر : سامرست موام 


۰ ده 
ک در و ما 


رف رمان بزر کد ۱ رد بو 4 ۰ 
فبودور داستاهسکی در ۱۸۲۱ ندنیبا 7 ۴۳ ۰ 
ای ان ای مار ی مس شغل حراحی داشت ۱ ۳ 
و ان جیزی بود که ظاهرا رمان نوس به آن آهمیت میداد . جون. 
" وقتی محکوم شد و مقام نحابتش را از او گرفتند تاکز شود 
ا یمام گذاشت ی رشند و وقتی از زندان درآمد » ته 
رففای متنفذش فغار آورد کار ۱ ۱ دومرنه‌بهاو 
بدهند ۰ ولی ». تشخص و نجابت در روسیه » باچیزی که در کشور 
های دیگر اروبائی وحود دارد » تفاوت داشت ؛ مثلا » این معام را 
مشد بارسیدن به رتبه اداری کمی » بدست‌آورد و اتظ ر ۱ 
که اهمیتش بیشتر از این نود که شمارا ازدهقان و بیشه ور سوا 
کند و احازه بدهد که خودتان را (1قا» بدانید . 
حفیفتش را بخواهید » خانواده داستافسکی حزو طفه 
بشت میز نشینهای اداری فعیر بودند ۰ پدرش » آدم سختگیری‌بود. 
او » خود رانه تنها از تحمل » بلکه از آساش هم ؛ محروم کرده 
بود تا به اینوسیله هفت بچه‌اش را خوب تربیت بکند ؛ و به بچه 
هاش » از اولین سالهای زندگی ناد داده بود که باید خود راته 
سختی و بدبختی عادت بدهند تا برای وظایف و تعهدات زندگانی 
آماده شوند . افراد خانواده » در دو سه اتاق بیمارستان که منزل 
دکتر بود » توی هم چپیده بودند . هیجووقت احازه نداشتند که 
تنها بیرون بروند » بول تو جیبی نمیگر فتند » دوسست و رفیق 
خصوصی هم معالجه میکرد » و پس از سالها » ده کوخ 9 
مسکو تفرسا صد فرسخ فاصله داشت خربید » و از آنوقت سعده 
کی هه ها ناس انا را دنس کل نزن آين اولین بار نود که 
مره آرادی رامی حشبدند ۰ 
و قتی داستانشسکی شانزده ساله نود » مادرش مرد و 
بدرش دو بسر بزرگتر خود » میخائیل و فیودور رابه سن بترز- 
بو رگد برد ودر (1کادمی مهندسی نظامی » به مدذدرسه ژد ک وت و 
میخائیل » برادر بزرگتر » به علت ضعف جسمی رد شد و به این . 
ترتیب فیودور از تنها آدمی + به او علاقمشد بود حدا شد :۲ 
تنها و بدیخت بود . بدرش » با نمیخواسشت » با نمیتوانست که برای 
او بول بفرستد و بهمین جهت » فیودور قادر نبود لوازم زندگی » از 
قبیل کفش و کتاب » بخرد ؛ با حتی مخارج مفرری مدرسه دا . 
ببردازد . دکتر » که بسر های بزرگ خود را سر و سامان داده‌بودو . 
سه بجه دیگر را در مسکو بیش عمه‌شان گذاشته نود » از شغل 
خود دست شید و با دو تا آز کوچکترین دختر هایش به ده خود ۲ 
ِ 
۷۸ ۳ 


ی 2 ده رمان نز رک 
رفت و درآنحا منزوی شد . دکتر » زد به عرق ۰ او نسبت به بچه 
3 هاش سختگیر ود » با رعیتهاش وحشیانه رفتار میکردوبهمین 
حهت» کروز رعیتها را او را کشتند . 

این » در سال ۱۸۳۹ بود ۰ فیودور » گرچه شور و شوقی 
بارس نداشت ». خوب کار میکرد » و بعد از آنکه دوره مدرسه را 
تمام کرد » درادارة مهندسی وزارت حنگ مشفول کار شد ۰ تحالا 
با سهمی که از ملك بدرش باو رسیده بود و حفوقی که میگر فت» 
۰ هرسال بنج هزار رویل درآمد داشت . بك‌آبارتمان احاره کرد » به 
تیلیارد علاقه شددی بیداکرد که خرح زیادی برمیداشت از چپ 
3 و راست ول خرح میکرد » و بکسال بعد که از شفل خود استعفا 
" داد » (جون کار در اداره مهندسی را به (بسمزکی سیب زمتی) 
دیده بود) تا گلو در قرض بود . او » تا آخرین سالهای زندگی‌اش . 
هميشه معفروض ود . 

فیودور » تك ولخرج درست نشدنی ود . ولخرحی‌اش‌اورا 
: تدبختی انداخت..» ولی موف رس ۱ 
نشد تا در برابر هوسهاش مقاومت. کند ۰ نکی از وسندگان شر 
حال او گفته است که عادت او به بریاد دادن بول خا ۱ ۱ 
از عدم اعتماد بنفس ود » جون ولخرحی ؛ «احساس قدرت» زود 
گذری به او می بخشید و باین ترتیب خودخواهی او را ارضاء 
میکرد . بعد ها خواهیم دید که این عیب بد » او را به چه تنگیهای 
خفت آوری انداخت . ۱ 
داستاشسکی » و قتی که هنوز درمدرسه مهندسی ود ) 
32 رمانی را شروع کرده بود » و حالا که تصمیم گرفته بود معاش‌خود 
(مردم فقیر » اه تا نمی تور ادتبا نو رصح ۱۰ 
نمی شناخت » ولی کی از آشنایان او بنام « گر نگور وویچج» مردی را 
به اسم «نکر اسوف (۱)» می شناخت که قصد داشت محله‌ای راه 
نبندازد ی ۱ 
ِ 9 سوفت تال خو اهد تا 
ِ يك روز » داستایفسکی دیر به خانه آمد ات تمام نضب 
مشفول خواندن رمانش برای کی از دوستان بود ودربارة آن با 
" دوستش بحث میکرد . ساعت. چهار بعد از نصف شب به منزلر فت. 
3 احساس کرد که نمیتواند بخوابد » بهمین جهت کنار پنجرة باز 
۰لشست و به‌تماشای شب برداخت . يك‌مرتبه » صدای زگ دربلند 


" ادیب و منتقد معروف قرن نوزدهم روسیه (مترجم) ۲۷ -[ 
0 ۱ ۷۹ 


آده رمان دص و ای ای و 
شد و داستایفسکی از جا پرید . این > کر کور و 
بودند ! آنها » درحالیکه ازکثرت وجد و احساسات »در 
شتا ختید و تقر سا به گر به افتاده بو دند 4 بدرون اتاق دید و 
بار های بار مرا درآغوش گرفتند» . نکراسوف و گریگوروویج » 
شروع به خواندن کتاب کرده بودند » هرك » کتاب را ۳ 
صدای بلند خوانده بود » و وقتی رمان را تمام کرده بودند » 7 


گرفته بودند. با آنکه دیروقت است ‏ دانتانفسکی را بدا ۱۲ 
بهمدیگر گفته بودند : «مهم نیست که خواب باشد - بیابروم دا ۱ 
کنیم موصوع از خواب مهمتر ۳ ۰ نکراسوف » روز سم 1 
نسخه د ستنو سکتاب را بیش «بلینسکی (۲)» مهمترن منتقدعصر» . . 
۲ ار از خواندن تنب 03 آن. دو نتفر به شور و ۱ 
شا آمد بیان جاپ.شه ؛ وس ی ۳ 


-_ 


امرعه شدپر ی و 


۷ 


32 
3 
رح 
۰ 
۹ 
۱ 
2 
اب 
0 
الب 


۰۰ 


ی بدا بای 


ما 


۳ 


 .,‏ در آغاز قرن بیستم ساعات کار در 
همه جوامع حتی مما لت صنعنی طو لا نی بود 
و غالبا از ده ساعت در روز تجاوزمیکرد 
و در شحه » اوقات فراغت محدود بود و 
چون از جهت دیگر » اکثربت مردم از 
وسعت معیشت "بهره ند‌آشتند از تفرربحات 
تجملی و اشتغالات ذوقی و هنری سهمی 
شاسته نمی بردند و ففط بمعاشرت های 
خانوادگی و محاورات وسر گر می‌های‌شاده 
دل‌خوش میکردند 5 دشواری و زحمت 
رواعت: 8 صناعت می‌پر دا ختند مانع ازآن 
می‌شد. که گریبان از تلاش سخت معاش‌رها 
کنند و ساعاتی به‌راحت و لت ۳ 
و بان چه مطلوب خاطرشانست روی 
ا ورند ۰ 
تکاس صنعت و رواج بیشتر ماشین 

در کارخانه وخانه » اکاز گرا وا ااستاری 
کارهای شاق آزاد آگران 6 شناسائی حقوق 

کار گران موجب تقلیل بساعات .کار شد : 
" رشد اقتصادی استفاده از لذائذ اوقات 
پیکاری را بر جمعیت بیشتری میسور کرد. 
رجات کانه‌ای: که سه 
تجاری داشت بوجود اورد و بر همه 
مردمان عرضه ترذ فخاشت که شوه 
بت متفکر جامعه‌شناس فرانسوی تمدن 
حاضر را تمدن «فراغت» بخوانيم و طرز 
کنران زمان بیکاری را درحامعه جداید 

که بقول کالبریث امریکائین جامعه‌ای‌است 
ود جننتدری رفاه و خوشی روز 
ائزون » پژوهش 

درمیان انواع تفریحات تجاری که 

۸ 


9 ای ۳ همه‌ساله از 


. است 


بلیط سینما يكك علت "ابی اقا ۳ 


فنون جدید در اختیار انسانیت کنات 
هيي‌يك باندازه سینما ‏ رادیو وتلویر ۳۳۶ 
نزد عامه مردم مطبوع نیفتاده است سینما" 
تاه مر ند ۲۱ ۱ 
فیلم . را می‌توان برای تبلیغ افکار و 
عقائد ‏ نشر اخبار - ترویج مدها و 
آداب و رسوم و حتی تعلیم و تربیت ‏ 

ن بکار فت در آغاز جنگ 
بینالملل دوم نخمین زده ميشد که‌هفتاد . 
هزار سینماً در دنیا موچود باشد و فقط , 
در امریکا شماره تماشاگران هفتکی فیل ۶ 
۳ هشتاد تا صد میلیون نفر ند ۳ 
این درجه اقبال مردم. به سینما سبب سد ۱ 
که در همان سال ۱۹۳۹-6۰ در امره 1 
تعداد ۵۳۰ فیلم عادی و ۷۰۷ فیلم ۴ 
چه تفربحی و چه ترتیبی تولید شود 
حدود دو کت عیلیون دلار سرمایه‌درامر 
تهیه فیلم بکار رود و ۲۸۲۰۰۰ باین 
۳ بپردازند 3 از آن ارتران ک ۲ 


بافته اسث و از آن زمان تا کنون بت ۳ 
بازار نازه بر وی عالم سینها کبوا۳ ۳ 
و درمیان تفریحات «غیر فعال» ۲ 
و تفر بحی را می‌تو ان یافت 3 39 
تماشای فیلم عامه سل باشد ارزانی بهایٍ 


است اما" علل دیگری درمیان است ی 
بیشتر اهمیت دارد سینما نوعی رژبای‌وقت 
بیداری شهر نشینان ات۶ پادرم 2 
تحعلقص0 ۳۵۳" محقق آمر بکا 


9 ۳ 0 و ِ__- ۴ ۷ 
دارد که هالیوود را « کارخانه رویاسازی» 


تام است 2 رد هکت + ۱۹۵ ( 
تماشای فیلم راه ینک از واقعیت‌های 
یکنواخت و نی نگک -ز عادی ۰ ات 


کسانی که از تنهانی مخصو ص حیأت‌شهری 
بحان آمده‌اند در پرده سینما نقش چهره 
های شتا می با بند با قهرمانان نرد ارادت 
می‌باز ند و هو رفتار و گفتار بخو بان‌فیلم 
تشبه می‌جو یند عقده دل‌های غمین را دیدن 
فیلم‌های حزین می‌گشاید و آن چه حکیم 
پونانی کلنعتعطاوه می‌نامید ومر‌ادش 
علاج درد با درد همانند دیگر بود نحقق 
می‌پذ‌برد . . 
داروی کردم زده کشته کردم‌بود 
می‌زده را هم‌بمی دارو و مرهم‌بود 

صحنه‌های فیلم غالبا به تقلید زندگی 
طبقات متوسط رو به بالا آرایش بافته 
است و این مطلب از پژوهش‌های متعددی 
۳ ات چنان که در: فیل‌های 
امریکائی نزديت بهفتاه درصلد صحنه‌ها 

تجلوه زقد .کین طبقات مر فه و متس نت 
ات 
متو سط را مکش می کند و فقط در بنج 
ها متیق مقر دندگی فقرا 
باافته می‌شود ازاین‌رو بر -عامة خلاثق 
که از فراخی نعمت و توانگری و تجمل 
عط ور فتهاند سیثما حکم رویائی الوان 
دارد و آزاین‌روست بیشتر مردم‌خصوصا 
طبقات متوسط و متوسط رو به پائین تحت 
وا ای سیتمانی هشتند .و چنان که 
وبلن ۷۵0160 اتصادشناسآمریج نی 
بمناسبت بحث دیگری‌بیان کرده ا ست طرز 
زندگی و پوشش و اآرایش طبقات مرفه 
را از انوم راه و راه‌های دیگر می" موز ند 
و همه اندوخته خود را صرف این تقلید 


لها ترنگی شاعررانه نز نددگی میز ند 
ی آن است ۳ افر اد محرد 
و تنها و جمله کسانی که از گرمی روابط 
مین « شخصی ( که کولی 22917( 
جامعه‌شناس امریکائی روابط چهره به‌چهره 
می‌خواند ) در محیط شهری بهره‌ای 
#می بز ند "درسینما تصور آن را حاصسن 


جامعه شهری وسینما 
میْ کنند که ۳ اشخاص بزرگی آشنائی 
نرديك دارند و بحزئیات زند گوده !نان 
۲ گاهند و خود ای تصور رنج تنهائی را 
کاهش می‌دهد. . قصه عشق «تم» اکشر 
فیلم‌هاست ازاین‌رو مایه شوق جوانان و 
افر اد محر د را نست به سینما باسانی 
می‌توان درك کرد . ۱ 
بررسی دورتی‌جانز 5 .]1 
درباره محتوی فیلم‌های امریکائی معلوم 
شخصیت‌های فیلم بوده. و ففط درصد 
ان‌ها »در جستحوی افتخارات و جاه و نام 
بو ده ند و ۱0 درصد جوبای امن و امان 
امروزه سینما جای‌بسیاری‌ازتفریحات 
فعال و غیرفعال » تجاری و نیمه‌تجاری؛ 
جمعی و فردی را کرفته است و کرچه 
بیشتر تماشاگران فیلم‌ها از جوانان و 
مجردان و احیانا زنان هستند ( درامریکا 
می‌گویند توفیق با شکست هر فیلم وأبسته 
لین ات که زنان ان زا هس۱۳ 
نیسندند ") اما"دیکر" گروه‌ها نیز رعبت 
تمامی به" سینما دار ند و مکرر د یداه شده 
اس که سالخو ره کان ۲ نقدر له ۳۳ 
در همان تماشاخانه جان به جان افربمن 
شنلیم کرده‌اند ۱ درست است له سنا بات 
سرگرمی جامعه شهری است اما" بیش از 
پیش فیلم‌های تربیتی چای خود را در 
جامعه‌هایروستائی‌نیز بازمی‌کند ومروجان 
و دهیاران و ماموران مشابه » بمنظورنشر 
اطلاعات "روش سمعی و بصری بکار 
می‌بر ند . 
سنا ِ نملك تخیل " و فانتزی در 
زندگی مکرر و ملال‌انگیز شهری می‌زند» 
اعصاب برانگیخته را بدست نوازشگررویا 
آرآفن می‌دهد . تنوعی دارد که هر ذوق 
ن شور و هیجان را که طالب عشق 
های بدیع » حوادث غریب و کشمکش‌های 


. ناپیدا فرجاهید سیراب می گردا ندمعن لك 


طالب بازار وسیش است و کست را 
ت ترجیح می‌دهد و بیش از آن که 
۲ 


۳ 


جامعه شهری وت ۳ 
بر ان ت_ شمان و خردمندان باشد 


تا نت 


جوبای آن است 


بیش از ۱۵۰ دلار توا ستالانه دار ند و 
ساکن شهرهای متوسط و بز رگ هستند در 
نظر می‌گیرند مسلما بسیاری از فیلم‌ها 
خصوصا آن‌چه به‌مما للث کم تو سعه 3 
می‌شو د ناظر یه احتیاحات فکری و 0 
گروه‌های دپگری نیز هست فیل‌هائی 


فقط روبت تصاوبر ردنت تال ی 


پیام پرمعنائی در بر ندارد مثل فیلم‌های . 


روا و حیوانات ۳ و مانند 1 از 
همین دسته است . 

تحقیقی که موسسه بررسی عقائد 
عمومی درفرآانسه ان کین دریاب عقاند و 
تما بلات جوانان شانزده ی دیست و چهار 
ساله کرده است نشان می د هد که تماشای 
فیلم » اس نس ها 
بعنو ان‌مطلوب‌ترین سرگرمی‌ها نردجوانانی 
که تحصتنالات"- کمی: دارنده تمراتب+بیش‌از 
تسیل کردان عالی است: جواظنی که 
فقطدارای تحصیلات ابتدائی بوده‌اند سه 
برابر بیشتر مشتاق و دوستدار سینم‌سا 
بوده‌اند تا کسانی که تحصیلات عالسی 
داشته| ند ) در صد ی تون سینما 
را بهترین تفریم خوانده‌اند و فقط ۱۰ 


درصد گروه دوم ) ۰ بنابراین می‌توان 
گرد که جوانان:طبقات کهتر, بیشتر 
وت تما هستند. تگو اه همان‌مطا لعه, 


در صد جوانان کار گر ۰ ۵ص ۱3 
اه زر ار ۲۵ در صد ردان و فقط 
۸ درصد دانشجوبان‌جوان در میان 
تفربحات به سینما برنری داده‌اند و ۳ 
این مطلب درممالك دیگر نیز صادق باشد 
باین علت و سادگی و «بصری» بودن اکثر 
فیلم‌ها ترا تو لین 
می‌شود - خصوصا فیلم‌های امرپکا؛ 

همین کثرت مشتربان متعلق به طبقفات 


۸ 


درامریکا مین کو یت کل 
سازندگان قیلم‌ها سلیقٌ عامه مردمی وه 


(۰ 


0 00 هه و 
این. حماعت هم افرآد. کلام 3 
متاخ کهتر غلبه دارند . 
۱۳ در ان ی ۲ 
گذشته بیاری دو ن از _ دانشجویان انجام" 
نادنم حعافسه را مغ کند 4 فقط در 
ماه‌های فروردین 5 بهمن سال تس 
پروانه نماش ۳۸۸ فیلم از ادا زه‌مخصو صر 
درشهر با نی 3 ون صادر شده است ۰ 3 


و «بصری بودن» بیش از فیلم‌های دیگر ۱ 
دارایران طالب داصته است از ۲۸ فیلم . 
مذ کور ۱۹۶ فیلم (۵۰درصد) امریکائی . 
بو ده است و ۷۲ عدد ) ۸ درصد 1 
ابطالیسانی و ِ دم فیلم از 
شوروی -- ا: ن.  -‏ هندوستان ۱ 
9 هن بترتیب بلیران رت ۳ 
مدت ذ کر شده ۷ فیلم ار نموم چنین . 
جوازی دریافت کرده اس 

از جمله شهر های تا ۲ 
بیش از همه مشخصات شهرهای جدید را . 
دارد از این‌رو خصوصیات شهر نشینان دن 
طهران نیز بهتر دیده می‌شود در اکت ۴ 
۳ تعداد سینماها به سه و 
چهار نمی‌رسد ولی درشهر طهران برطبق ‏ 
آمار اداره اما کن ۷۳۳ سیئما : وجود دازی؟ 
و کنجایشن کل تان‌ها ‏ 2 ۳ 
بالغ می‌شود و اگر فرض کنیم که ۰ 
سینمانی ۵. سنانس نمایش قید دارد و ۳ 
هر سثانس فقطط نصف صندلی‌ها اشغال‌شود 
هر روز حدود ۱6۸۰۰۰ نفر به منم 
می‌روند و در هفته تردبكک به ۵ ۱۳ 
نفر و گرچه اين رقم مبالغه آمیز بنظر 
مبی رسد اما شاید از حقبقت چند‌ان دوز 
نباشد و می‌توان حکم کر دا که استقا ۱ 
مردم از سینما در طهران به نسبت از 
مجمووع کشور امریکا کمتر نمی‌باشد ‏ ۴ 


" جدول توزیع مها طهر ان 
بین درجات مختلف ‏ 


جامعه شهری وسینما 


3 ۰ یت در جه‌يك درجه دو ا ۸ 

3 تعداد ۸سالن سالن , . 6 سالن ۳ سالن 

ِِ - 1 جدول تعداد سینماهااز جهت تاستانی 

۳ ۱ ۷ زمستانی بودن 

3 . کل سینمّاها سینماهای تابستانی سینماهای سالن. و 
تعداد ۹ ۳ ۱۹ 

نی ۹ ۱۸۰۰ ۱:۳۹ 

ِ ده رامتیکا ثلث هاشضا وان فيلم‌ها ۳ ازدانش آموزان دختر در ماه مز بور 


کود.کان و نوجوانان الیل می‌دهند و 
در فرانشه چنان که باشارت . گفتیم ۲۵۰ 
درصد جوانان فیلم را بهتربن تفربیح 
در آایران آماری 6 ولو 
8 بلست ست ‏ تا" ذرجه. رغیت 
گروه‌های مختلف سنی را به سینما معلوم 
ویارد اما از مشاهدات روزانه خودمان 
می‌توان و ید چنین نسبت 
و ترا 
سالن‌های سنا 5 دار پایتخت مجکیه 
3 م1 ون . ی 
پژوهشی در ماه فروردین سال۱۳۱ 
"میان صل قات شون دختر و صد دانش 
آموز پس که ۱٩‏ تا ۱۸ ساله بودند و 
بدتیرستانهای شمال و مرکز شهرمی‌رفتند 


و > است 9 رفت و 2 به 
ین ود بتعطیلات عید باشد اما بعید 
که در ماه‌های وراه نتیجه‌ای 
نزديكک بان بدست آید ۳ 

از دانش‌آموزان پسر » در يك ماه 
آفروردین» ۲ درصد یکبار ۷درصد دوبار 
۱ درصد سه‌بار ۱۵ درصد چهاربار ث" 
"درصد د پنج‌بار و ۲ درصد تعاس۱ 7و 
هفت‌بار ۲۲درصد هشت‌بار ۷درصد 


ووده اند و ۳ و و ۳ 
اند 


6 درصد پکبار » ۱٩‏ درصد دوبار * ۱۱ 
درصد سهبار ۰ ۱۷ درصد چهارٌّبار » ۱۲ 
درصد پنج‌بار ۰.۰ درصد شش بار » ءدرصد 
هفت بار ۱ درصد هشت‌بار 1 ۱ درصد 


ده‌بار پسینما رفته بوده‌اند و بقیه بسینما 


نرفته‌ائد با هرگز نمی‌روند . 1 
در پزوضششی که باد شد سوالات 
دبگری درباره نو ع فیلم مو رد علاقه و 
مانند آن شده است که این درمقاله دیگری 
بیان ی متیر دی اف ار 
رال زار ی ۱ 
تاثیر سینما بر بز یاه 1 می‌تواند بود 
باختصار ذ کرمی 
معاط مواز ی تنجه راد با دختران ار 
می‌گیرد اکثربت گروه اول جواب‌داده‌اند 
که موضوع فیلم بیش از همه مورد توجه 
ایشان است و قسمت مهمی از گروه دوم 
به هنرپيشه و شخصیت او توجهداشته‌اند. 
این مطلب با تحقیقات دیگری در تفاوت 
رواشناسی مرد و زن موافقت دارد و 
از عرصه شیاست زنان 
دارند تا ۱ 
وجود کاندیدا یا رهبرتجلی و تجسم‌حاصل . 
می کند : 
درجواب این سوال که آپا لباس-- 
آرایش پا رفتار عنرپیشگان مورد تقلید 
پاسخگویان قرار هی گیزه جدول ذیل 


تشت 1 مده ی 5 


۸۰ 


0 ی ۳ درضشد ۳ ف در صد 


۳3 0 از اهیت ۳ ری و ۹ است 9 ی هي 


تقد بیس ..."تلد آراش 


و ی ۰ ۳ ۳ ۱ تن ۳ ی 


۱ ۰ متام ۳ هر و 
۱ جدول ترجیح هنرپیشگان و 
هنرپیشه اول را دوه شمه ۰ 2 

پر چارلتون تون سوفیا لورن برت لانکاستر, نا 

چهارم پنجم ششم 
الیزابت‌تیلور تونیکر فیس گریگوری‌پاك 
موی ال ابتتیلو ر ادژی‌هیپورن چارلتون هستون . " . . 


ی تونی کرنیس ۰ > 

« 9 قبول ی که سیتما نا ثیررمهمی در روحیات گ تنمابلات تتقام جوان دار 3 
بی‌شهه و که و ۳ ی بفهم رفتارهای 4 
ما از سرمتیهای ‏ تما 0 ۳ اب ۱ درخور ان 
لت نم روما ای سیکن 1 هی 


۸۱ 


لیکن » کذشته از تاریخ » هیتلر افکار و عقاد خود را از 
کجا بدست آورد ؟ با آنکه مخالغان او » هم در داخل و هم درخارج 
5 آلمان » ات اندازه گر فتار با آن‌اندازه احمق و انله نو دند که نو حهی 
باین موضوع نکردند تا فرصت از دست‌رفت » هیتلر » نظیر بسیاری 
از آلمانیهای دگرء معجون عجیبی از عقاند وءافکار ناهنحار ناشی‌از 
حنون بزرگی طلی: را که در سالهای سده نوزدهم از مغز متفکران 
آلمانی تراونده بود بطر بقی حذب کرد ۰ او که غالبا آن اندیشه هارا 
وم » توسط فیلسوف نمای شور نده فکری جون آلفرد 
روزنبر گد » با توسیلة دوست؛ شاعر میخواره خویش دیتریحاکارت 
بدست آورده بود » آن عقاید زا با همة شور و شوق آتشین یك‌مرد 
نودین بذبرفت و بدتر از آن » مصمم شد که ۱؟ رزمانی فرصتی‌ددست 
آورد آنها را تکار نندد . 

کردم و دانستیم که از چه فماش‌بود . تحلیل از جنگ و کشور گشالی 
و قدرت مطلقه حکومت استبدادی ؛ انمان به آربائیها » با آلمانیها » 
بعنو ان نژاد برتر » و نفرت از بهودیان و اسلاوها » خوار شمردن 
دمو کراسی و اصول بشردوستی ۰ مستکر این اند یشه‌ها و عقیده‌ها » 
هیتلر نبود » گرچه بعد ها » وسیله بکار بستن آنها ابتکار او بود ۰ این 
افکار » ژانیده معز ان سا روم قلاسنفه و مورخان و معلمانی 
۶ که ذر سالهای سدة نوزدهم » پیش از هیتلر » فکر ملت آلمان را 

۳۷ 


مد 


مبانی تاریخی وفلسفی نازیسم . . 2 
نسخیر کرده بودند » را افر اد دا کی اک را 


و فکری بودند و عقاید آنان » همانگونه که بعدها هو بدا لد 
برای آلمنیهابلکه برای بخش بزرکی از جامعة انسالی * تقایجی 
ان شوم ندید آورد . : ۰ 
نك نیست که در میان آلمنیها» برخی از بلند فکرترین ‏ 
مردان وعالی ترین ارواح جهان‌غرب لاب‌نیتس(۱) » کانت»هردر  »)۲(‏ 
هومسولت (۲) لسینگک » گوته » شیللر » باح وتهو ون .ب وخود ‏ 
داشتند ورربه تمدن غرب بازرهای نی نظیر کردند لیکن فرهنگ‌آلمان . 
که در سده نوزدهم استفرار بافت و با ترقی آلمان بروسی ترس ۲ 
گردید » واز دوران بیزمازك تا زمان هیتلر دوام داشت » پیش از هر ۰ 
جیز نخست بر تعاليم «فیخته» و «هگل» و سپس بر آموزشهای ‏ 
ترایجکه و «نیجه» و «ریشاردواگتر» وگروهی‌ازمتفکران کم ارزش‌تر .۰ 
دیگر تکیه داشت . کته حیرت‌انگیز نت که درب بجع ۴ 
يك فرانسوی عجیب, و يك انگلیسی مخبط نیز دیده میشونا » دو . 
تنی که تاثیر افکار و غفاند آنان در مردم آلمان بهیچوخه کمتر از . 
اثر اندیشه های دیگران نود ۱۰ 
آلمان را از غرت نکسلندهه فاصله‌ای در»میان 9 تدید از 5 
فاصله‌ای که تا امروز ترمیم نشده است.. 
ذر ۱۸۰۷ تال شکست سکشن بو تابلئون در* 
(ننا» (]) » « بوهان گوتلیب فیخته » (۵) از فراز سکوی. تدزنس ۴۶ 
خطابه دانشگاه برلن که کرسی سفة آن را تاشت + نی جساي ‏ 
مشهور خود را خطاب به ملت آلمان ابراد کرد . سخرانیا: ‏ 
تردمی پراکنده و شکست خورده زا ند داد ۱۳۳ 
متشکل ساخت و باند گفت : طنین نطقهای او در رانش سوم نیز . 
شننبده مد . تعاليم فیخته» برای مردمی سرخورده و رید 
سکیا نود ۰ در نظر او » لاتینیها » مخصوصا فرانسوها و . 
ادها منحطاند ۰ تنها آلمانبها امکان آن دارند ۲ ۴۳ 
حیات خویش را تجدید کنند . زبان انیا پیات ت۲۰ ۳ 3 


ص۳۹ 
۳ 


- و 0۲ - 2 نمزم 1 9 1 
۹ 
018 زد) روز جهارداهم را زو ۰ ناپلئون ارتش پروس را 
که فرمانده آن شاهزاده «هوهن‌لوله‌هه» بود » درشهر «ینا» واقع در شزو الفان ۳ - 
شرفت تیا واز اد سر (نحتیکت بنا» در تار بخ نظامی حهان بعنوان يك بیرودی ‏ 
بزرک ويك شکست بزرگ » مشهور شد. (مترجم) 


دی ۳ مبانی تار بخی وی ناز یسم 


9 زبانهاست . در دوران برد 9 آنان » ٩‏ عصری نو 5 ی 


۱ و ی و اه را ارم نخه‌ای حای 


: خواهد داشت و این گروه » از هرگونه قید وبند اخلاقی که جنة 


(شخصی» داشته باشد آزاد خواهد بود . ابنها » باره‌ای از آن افکار 
و عقایدیست که دیدیم هیتلر در («نرد من» آورده بود 

بي از مرک فیخته که سال ۱/۱ رخ داد (کتو رگن یلهد 
فر بدر یخ‌هگل» ( اد دانشگاه برلین حانشین او شد ۰ این » همان 
مغز 5 منطقی(۲) آنالهام بخش فلسفه‌علمی 


بود و از اننراه به بنیادگذاری سوسپاليسم کمك کرد . لیکن ازسوی 


دیگر » تحلیل برطنین او از «دولت» بعنوان عالیترین سازمان حیات 
بشر » راه را برای زراش دوم بیزمارلدوراش سوم هیتلر » هموار 
ساخت ۰ بعقیده هگل » «(دولت» همه جیز ؛ با تقرسا همه جیز است. 
و ی سیر ان تجلی انس کل ) است. » > ((خلاق کل) 


ود موی مر رده کیت ور قر 
حقی عالی دارد ۰ وظیفه عالی فرد ابنست که کی از اعضای دولت 
باشد ...۰ زیراحق نفس‌کل » مافوق تمام امتیازات فردی است..» 

ابیت و شبادتامی فرد در حهان » جه مشود ؟ 


هگل باسح میدهد که. ۰ («تار ‏ بح عالم » قلمر و شادکامی ست ۰ دوران 


های سعادت » صفحات خال تار بح است» زرا آن دورانها» ادوار 
7 هت هنگی است وزدوخوردی دربرندارد) . حنگ » بالایشگر 
بز رگ است عه عقیده شگل » عنگ «تبلامت اخلاقی مللآ وا که ترایر 
ردام فاسد شده است تأمین میکند؛ همحجنانکه وزش 


یادها مانع گندیدن دریا میکردد ۰ ژیر! گندندگی دربا » نتيحة يك 


مت استت».: 

هيچيك از مفاهیم ق اخلاق (۳) و علم اخلاق (؟). » 
تباید مخل کار دولت علیه و مایم ار ۳ قهرمانانی» که آنرا رصری 
مبکننل شود. ( تار بخ جهان » حایگاهی وال" دارد .۰۰ . خواستهای 
تیاه با تار های تاریخی جهانی و قضایل ان 3 
ها » به‌تصادم واداشت . کمالات فردی سب شبرم » توا ضع » نو عبرستی» 
تحمل تست رانبایستی‌علیه کار های تار بخی دی دم 
يك چنان دستگاه نیرومندی [دولت] بابد گلهای بیگناه فراوانی را 
لکد مال نماید » موانع بسیاری را درسرراه خود خرد کند» . 


58 - 2 201 ۳۲۷۳۱۵0۲10۳0 ۷۷11۳1 6۵0۵۲2 - 1 
۱ وع‌نطاه - 4 5 - 3 
۳ ۸۹ 


است به‌گرانقدری شاهکارهای شاعران ومتفکران ما »۰ او معتتد 3 
" است؛ که «کور کورانه بازی کر دن با صلح . .. موجب ننکگ‌وشر۰ ۳۳ 


هبائی تاریخی وفلسفی نازیسم 
هک تیش کیکندکه وقتی آلمان نابنك خلا ۱ 


قلایت ین دوس و ار 


تخر اد بر 3 که عبات مه ی تاژ دای نه یا ۳ ما که ۲ 
انسان عقاند هکل را میخواند.) میفهمد که هبتر ۰ ۰ ۳۱ 
الهام گر فته ات 0 گرحه این الهام رااز دست دوم گر فته باشد . ِ 
بیداست که هگل بیش از هرجیز با نظر نه‌ای که درباره «قیرمانان ۳ 
دارد » الهام بخش هبتلر شده اسشت همانگونه که دریابان ان فصل ‏ 
خو اآهیم ۳ ۰ بموجب نظربة هگل » «قهرمانان» تن ار راز ۱۲ 
تا که بنو ور دار مرموزی ۳ مأمور کرده رک مطمت تا «ارادغ 
نفس کل» را بکار بندند ۰ هیتلر نیز سخت معتقد بود که جنین‌رسالت . 
و مامورنتی دارد . 3 
( هایتریخ فن‌تراشکه » (۱) بعدها به دانشگاه برلن رفت. . 
او از سال ۱۸۷ تا ۱۸۹۲ که دنده از حهان فروبست » استادرشتةه . 
,تار بح دانشگاه بر لن و اشتتادی و حیه‌المله نود . در کلاسهای درس 
او » حماعات ریگ با هدراو هوق تیار مت ۳۳ 
افراد » تنها دانشجویان نبودند » بلکه افسران ستاد ارتش وصاحب ۰ 
منصبان سازمان اداری «سونکر‌ها» نیز در زمره ایشان د ند ه‌ميشدند. 
تأثتر و نفو د با درشیو ء اند تشه آلمانبها در آخر نن ر بع فرت ۴ 
نوزدهم » عظیم بو و این نقوذ تا زمان وتلهل دوم و در واقع تا #9 
دوران هیتلر و ناقفت ۰ تراشکه ‌ باآنکه (ساکسونی) نود ؛مبلع ۴ 
بزرگ آراء و عقابد پروسیها شد؛ او » بروسی‌تر از بروسیّها بود. . . 
ترایشکه » نظیر هگل »به‌تحلیل «دولت» می‌بردازد وآترا بعنوان ‏ 
ينك قدرت عالی میشناسد » ولی طرز تفکراو خشین‌نر است.ترانشکه ‏ 
میگوید : در مملکت » مردم » یعنی اتباع و رعانا » نباید وضع‌وموقعی ‏ 


9 


7 


برتر از وضع بردگان داشته باشند . و بانگ برمیدارد . «تا زمانی‌که ؟ 


فرمانبرداری » مهم ی که به‌حجیز می‌آند شی ۰ 3 

و ترایشکه با اعلام کردن این موضوع که جنگ عالیترین . ِ 
تظاهر و تماش (۲ و حود تا 0 از هکل بیشی‌میگیرد. 9 ۰ 
نظر او ۰ «فر و شکو ه نظامی 4 اساس تمامی فضائل سیاسی است» 1 
در گنحینه برمابة افتخارات آلمان » افتخار نظامی بروش گوهری 


1 ۰ 


فکر و اخلاق عصر متا تشک ۶۵ات 


ی 
ات 0 کف ی 

.. ۱61۳0۲10۸ ۷708 [0۵ 2 - 00 ِ 

۹, 


مانی تاریکی دفلسفی نازیم 
0 جنگ نه تا يك ضرورت بل 

۳ «دولت» و جنک را در ۳ 91( 
(دولت»» قذرت است...اننکه حنگ برای‌همیشه‌ازحهان 
رخت. برننلاد » آرزوئیست نه فقط جرند » بلکه سخت 
و امن سل آبدی دل ی و 
فاسد شدن در انز وای برافتخار خود » حنان از مىان 
ره ۰۰( 


" «تیجه) ۶ نطو وت » هیجوحه بای فلت ۱ ار ج 
: و بهائین قائل ان ی ۱ 
(«بزر گی‌طلب» ( ۳ ء با عقاید و افکار متفکران نژادیرست و وطن 
برست افراطی متعصب )٩(‏ قرن نوزدهم آلمان قفاوت دارد . در 
واقع» نیچهکثر فلاسفها لمان» از حمله فیخته وهکل‌را «متقلان‌ناخود 
آگاه (۵) مبدانست و «تارتوف‌بازی‌کانت‌بیر »(1) را مسخره‌میکرد. 


1 - 1۳۵0۲6۵۲102۵1 ۲ 2 - 6 

17 و ی طلبی متصعصملووه و بت يك بیمارزی روحیست و علامت 

: آن پندارهای بیهوده‌ایست که بیمار درباره عظمت وبزرگی خود دطرد . (مترجم ) 
افنطزت هفطن - و کلمه فوصت یفن از نام «نیکو لاشوون» 
صزباعت عهلهع1 سرباز نایلئون اول آمده‌است . شوون بسبب علاقه 
جنگجوبانه مفرطی که به عظمت از دست رفته امپراتوری ناپلئون داشت » مشهور بود . 
شووپنیزم به معنای علاقه مفرط بی‌منطق آمیخته به تعصب و جنگجوئی ولاف وگزاف 
است که کسی به کشور ونژاه خود داشته باشد ودر عین حال با تحقیر نژادهای دپگر 


نوام باشد. (مترجم) ۱ ۱ 
9106 16008 - 5 


اشتت یه اهاز توف مس نت12۳ قهرمان کمدی هجو آمیز 
مولیر » که دینداری سالوس وریا کار بود (مترجم) 

گوته , زمانی گفت : «من از اندیشه درناره ملت آلمان که در حال 

فادل انجتر ام و در حال آجنهارع. تاان حد پست و تکیت زده است ‏ 

اخباس میکن. . قیانن کردن هلت آلمان. با علل دیگر .احباش 

وق من برمی‌انگیزد احساسین که میکوشم از هر راه شده‌داسته دای فا 

آبم» او تست که گونه روز ۱۳ دسامبر سال ۱۸۱۳ با «ه . لودن» 1.1060 ,۲1 


3 کرده بود ) 
۱ 


" مبانی تاریخی وفلسفی نازیسم 
بیجه در بات خود بنام رت 66 میئو سد ؛ (۱۲ 
نکر ده‌اند که تاحه اندازه فاسد و فر ومابه‌اند» و 4 این گفته ی 
میگیرد : «آلمان » هرجا که رخنه کند فرمنگ را خراب میکند و 
مبىان منرد ) .۰ نبجه میگفت ۰ م.مستسجان 4 باندازه بهودیان ۰ مسول 39 
(بردگی اخلاقی»اند که درحهان شیوع دارد . او بهیجوحه‌يك متفکر ۰ 
ضد بهود نبود . وی گاهی از آیندة پروس میترسید و در سالهای ‏ 
آخر حیات خود بیش از آنکه جنون مغز او را ار کار بیندازد ») حتی ۳ 
متوحه فکر وحدت ارویا و حکومت جهانی شده بود . 3 
با همه انها » گمان ام کسی نود که دن را سوم» 3 
سر برد و ازنفوذ نیجه برآن آگاه نشود . کتابهای, او » همچنانکه . 
۰ (سانتابانا» (۱) گفته است » شاند آکنده از «بلاهت مطبو ع) و«کفر . 
آهای کودکانه» بود » ولی نو سندگان بازاری نازی» هرگز از شتا ۶ 
او باز نمی‌استادند . هیتلر غالبا به «موزه نیجه» که دروالمار قرار ِ 
داشت میرفت و احترام خود راببه فیلسوف بدننگونه نشان میداد ۰ 
که در برابر عکاسان «ژزست» میگر فت و آنگاه عکاسان عکس او رادر .۰ 
حالیکه محذوب تماشای محسمه نیم تنة مرد بزرگک شده ود بر 3 
اننکه ناز ها نیجه را از خود میدانستند و او را از متکران ۷ 
«ولتانشونگت» (حهان نینی) نازی میشناختند » تا اندازه‌ای ی سب 
نبود. مگر نه آن بود که نیچه فیلسوف » با شیواترین کلمات قصار»ه . 
علبه دموکراسی و پارلمانها چون تندر بخروش آمده بود و میل به . 
قدرت را تسلیغ کرده بود و حنگ را ستوده بود و ظهور نژاد برتر و . 
(آبرمرد» (۲) را اعلام کرده نو د ؟ تث نازی میتو انست را غر ور و۳ 
مباهات تفر سا درباره هر مو ضوعی, که بتصور گنجد » کلام نیچه را 3 
ی رن ۰ او » دربارهة مسیحیت گفته نود هِ 
اقا ادخ سس ۰ ۳۰ ح 
ما و پژه ال 0 خر دولت ۲ قدرت و 7 ۳ 
حنگل آسای تناها کته رد ۰ «حامعه » هر گز فضبلت را حز وسيبلهة 9 
دست افتن به توانائی » قدرت و نظم » چیز دیکری دراه ای 31 
دولت كت سازمان مخالف اخلاق و وظیفة آن برانگیختن شور حنکگت 3 
و غله و انتفام در مردم [است] .... حامعه » حق ندارد تنها بخاطر ‏ . 


9۷ 


۱ جورج سانتایانا ‏ عصعوماصده عععجممی فیلسوف و شاعر آمریک۱. ۲ 
(۱۹۵۲ - ۱۸۲۳) وی در اسپانیا بدنیا آمده بود و از سال ۱۲۳ تا ۱۹6۲درایتالیا " 
سر میبرد (مترجم) 


ماو 2 
۹ 1 


۶ ۳ مبانی تاریخی وفلسفی نازیسم 
5 پرجاباشد. 0 بلکه بابد ففط بعنو ان ز برینا )۱( وجوب‌بست 


وحود داشته باشد » تا بباری آن ؛ افراد نژاد نت ررگزنده آ فر‌ندگان 6 
وظائف عالیة خوش را انجام دهند. .. چیزی بنام حق زندگی » حق 


۹ 
۳ ۷4 

9 

ات ی که 


کار » حق سعادت و شادکامی » وحود ندارد ۰ دراین زمینه » انسان 


7 با بست‌تر بن کر م تفا و تی‌ندارد 3 و آنگاه تیجه» «ابرمرد» را بعئو ان 


8 ای میستتاند و میگوید : («[و + او یی تا شکور ۵ زر و 
چشم زاغ سپیدیوستی است که برای به‌جنگ‌آوردن غنیمت‌وظفر» 
آزمندانه و خشما گین » بباخاسته است» . 

عقبدهنیجه دربارهة حنگ جیست ؟ دراین مورد » نیجه‌معتقد 
به نظربه اکثر متفکران قرن نوزدهم آلمان است . او درکتاب‌خود 
بنام ۰ « چنین گفت‌زر تشت (۲)» که به‌سبك تورات و با نثری‌مطنطن 
نگاشته است» فریاد برمیدارد : «تو باید که صلح را بمثابه دست 
افزار حنگ نو » دوست بداری و آزانش کم‌دوام را رم ابا 
ند کرام تداری ۰ بتو آندرز میدهم که کار مکن» بیکار 
جو ی. بتو پند میدهم که صلح مجوی ؛ در تکاپوی ظفرباش .. ۰ تو 


میگوثق دورود کهحی جنگ دا مقدس ساحت ۱ ۶ 


میگویم : این جنگ نیکو بود که هرمرامی را مقدس گردانید . جنگ‌و 


ری »بیش از خبرخواهی ودستگیری » کار های سترگ صورت 
داده است) . 


1 
2 نیچه که هیچگاه زن نداشت » برای زنان مقام اجتماعی کاملا پستی 
قائل بود » همچنانکه نازیها قائل بودند . نازیها فرمان داده بودند که جای زنان در 
کت یشان در زند‌گانن زائیدن اطفال برای جنکسوبان آلمانی 
است . نیچه عقیده خودرا چنین بیان کرده است : «مرد باید ور ای ی و 
اد سنتهو . بقیه. کارها حباقت است ۰ ».. ازایی نیز فراتر رقداشت ۰ 
در وت تفت زر نت » فرباد میکشد : «نزد زن میزوی ؟ تا زبانه خودر! فراموش 


ِ ار اش( فیلبوف افعر وف انگلسی) در پاسخ نیچه به طنز گفته است. 


«از ,هرده زن » ن‌نن آنها تازیانه ۳ ازخشت متس قمین از او ا دا مو ضوع ۲ گاه 
دود » بهمَین:دلیل از زنها دوری میکرد ی 

۲ -. «بهیچوجه نباید تصور کرد که مندرجات این کتاب شباهتی به‌تعلیمات 
حقیقی زردشت داشته باشد . مقصود از زردشت اینحا درواقم خود نیچه است. اما 


. اینکه زردشت را حامل بیغام خود قرار داده همست که امعتقل بوده است ایرانیان: 


نخستین قومی وان که معا گر ازند کی زا داشسته‌اند.» همن-ییغمیر ار نی زا 
نماینده افکار خود قلم داده است و نیز به سبب اینکه ابرانیان عقیده داشته‌اند که مدار 
مر عالم برادواراست » وهردور هزار ساله قائدی دارد .... ونیچه معتقد به ادوار 
است » سیر حکمت در اروپا تالیف محمدعلی فروغی - ص ۲۵۸ (مترجم) 

٩۲ . 


بط 0 را و ۳ 


ما تا ی دی 2 
وس رانجام بای ار یشکونینیچه سخن گفت .اد 


حهان خواهد شد و از مبان آن : «ابرمرد» ندید خواهد آ ما نیچه . 
در کتات خو ش موسوم به «خواست ات انانی (۱)) بانگ, برمیدار د ۲ 
«نزادی دلیر و 0 6 اندك اندله ندید میاید .. هدف ما با 
ارز نابی محدد ارزشها ( ۲ بخاطر مرد نیرومند وشه‌ای باشد کهرا ۳۲ 
هوش و خرد و اراده‌ای عالست ۰ این مرد و گروه زیده پیرآمون او 3 
«خواحگان حهان» خواهند شد. 3 
جنین ناوه‌هائ ی که گو ننده 1 زاس ۱ ۲ متفه ۱ 
آلمان بود » در مغز آشفتة هیتلر زمينة مساعدی برای بذبرش و ۳ 
قبول بافت . بهرحال » هیتلر نه‌تنها افکار نیچه‌را بکار بست » بلکه . 
از تمانل تند فیلسوف به مبالفه ناهنحار نیز استفاده کرد و غالبا ۰ 
حتی از کلمات او برای مقاصد خود سود حست . در (نبردمن) 6 
«خواجگان حهان» تعبیری آشنا و مانوس است . اننکه هیتلر در . 
بان کار » خوذرا «ابرمرده‌ی داست ه نه ۰ ۰ ۱۳ 
نکته‌ایست که درآن تردید و 
هیتلر همیشه‌میگفت : #د«هر کس که‌بخواهدآلمان‌ناسیونال 3 
سوسیالیست‌راادر الا کنده‌باد واگتر رابشناسد» . اين‌گفته اوشایده ‏ ۰ 
نانشی ازمفهوم بالنسبه غلطی‌بودکه وی از آثار آن آهنکساز بزرک ؟ 
شتا « زیراءگرچه واگنر» چون‌هیتلر» از بهودیان نفر تی تعصب‌آمیز 
داتس و معتقد نو د هو دبان میکو شند بایول جخود برحهان ۳ 
و وباز » گرجه بار لمانها ودموکراسی, واتذال وبول برستی ‏ 
بورژوازی راتحقیر میکرد» درعین حال سخت‌آرزومند ودکه ۲ 
آلمانیها « بااستعدادهای خاص خویش فرمانروای جهان نگردنده ۱ 
بلکه بدان زیبائی وشکوه بخشند). ۱ 
بهرحال» ان وشته‌های سیاسی واگنر نودکه به - 
افسانه‌های آلمان نو الهام بخشید وبدان‌يك حهان‌بینی ژرمنی (۲) 
دادیب آن حهان بینی‌که هیتلر ونازیان »تااندازه‌ای به‌درستی» ازان . 
خو ش ام جنس ها ویذبر فتندب رلکه او براهای عالس اویودکه دنیای . 
عتیق‌آلمان راباا فسانه‌های قهر مانی 29 با خدایانو قهرمانان‌جنکا ور ۱ 
کافر آن » باآژدها وغولان آن» بامبارزات خونین خانوادگی و قوانین 
فمنالو7ت گم حومتاونلوتمصو -2 ۵ ۵ ۷۷۱ 1۳6 - 1 3 
" علٍ آنچه من‌بیاد می‌آورم» «اوتو تو لیشوس»- فباط‌عن101 ما درکتاب .۱ 


خود بنام «آنان جنگ میخواستند» ص۱۱- 11 .0 ,۱۷۵۲ 0 ۲ 
تابید میکند. 


08( وتصحصصع) - 8 ۱ 3 
۹ ۰ 


3 ۱ 3 مبانی تار یخی وفلسفی نازیسم 
ی آن» ی به قضاً و قدر وحلال وعظمت 
عشق وحبات ومر که داات بار وشنی ووصوح بسیار» دراذصان 
ز نده مبکند. 

۱ رتست روزهای شاب > واگنز وامترستند) 
وحتی آن زمان‌که حیاتش نزدبك به‌پایان بود» درپناهگاه زیرزمینی 
مرطوب وملال‌انگیز ای فرماندهی ارتش-آلمان ۰ درحههة حنگ . 
شوروی» هنگامیکه دنیای او فر وشّر دخت وروژیای وی‌ازمیان‌میر فت» 
مفاهیمی داشته واز«فستیوال بایروت(۱)» وسفر‌های‌بی‌شمارخو بش 
به‌خانه آهنگساز » جه الهامها گر فته‌است. خانه واگنر» «هاس‌واهن 
فرند(۲)» خوانده ميشد ودرآنجا » «زگفرید واگنر(۲)»» بسر 
آهنگساز » هنوز با«ونفرد())» زوحه خودکه درانگلیس متولد 
شده بود» زندگی میکرد ۰ وننیفرد »مدتی آزدوستان محترم هپتلر 
نو د. 

شب ۲-۲۵۰ ژانوبه سال ۱۹۲۲ است .از نخستین شکست 
های‌مصست‌بارآلمان درشوروق 4 جیزی تساه ات هیتلر » و 
اعماق بناهگاه ز برزمینی خودبنام (لاهگر گ۵(2) » نشسته است . 
«لانگر گد» در رو آستتتی ک2 )1 ۳ راستتر کی در بروس‌شر فی 
فراردارد ۰ «بیشوا)» ناسر داران وباران حز نی قد نمی جو دسخن 
میگو ید و«هیملر» نیز درمبان ات در رون بناهگاه »بر ف و 
آن نفرت ووحشت ی‌اندازه داشت وبه‌اولین عفب. نشینی دوران 
جنگ آلمان» کمك‌کرده‌بود. امادر محیط‌گرم بناهگاه » لااقل دراین 
بانگ پرمیدارد ومیگو ند : : «هر نك از آنار واگنر » جه لذتی به‌من‌داده 
۱ وا جات شا ! اولین‌با رکه و ارد (واهن فر ند) 2 احساسی‌به‌من دست 
دادکه آن‌را ۱ اگر بگو نم به‌هیحان آمدم » حر فیست که مطلب 
را نمبرساند ! آنها ( ۷ دربدترین لحظات حیاتم »هرگز ازمن دست 

ا- بایروت- . طنامرروق . یکی ازشهرهای آلمان استکه درشمال‌ایالت 
باوار با قراردارد. درآ نحا تماشاخانه‌ای مخصو ص تمانتن آثار واکثر ساخته‌اند .هرسال» 

۱ به‌مدت د ۵ روز» اویراهای‌واگنر دراین تماشاخانه بنمایش‌گذاشته مبشد. بهمین‌ سب 
4 شهر بابروت و( فستیوال بابروت» درحهان مشهور فیتل 3 (متر جم )۰ 

۱ 0 - 4 م2 2 ۷۷ 516277160 - 3 0 صطم ۲۷۷ وداه 17 - 2 

۱ ۱ ۵ - 6 8010820 - 5 . 
۷ - بسر وعروس واگنر (متر جم). 

۹ ۱ 


مبانی تا ناز؛ 9 
ای ادیش ره و مابهم «تو) ا ۲ 
آنهارادوست داشتم» و«واهن فر ند» راهم دوست دارم...ده روز 
فصضل نمایش بابر وت بوده همیشه نکی از خو ش‌تر بن. دوران‌زند 
من محسوب مشد. واژزان فکر که روزی بتوانم دوباره به‌آن‌ز بارت . 
بروم » بو حد وساطد میانم !..۰ روز بعد از خاتمه فتتنو ال برد ۱ 
دجاراندوه ی میشو م» منثل غمی که و قتی درحت. ی میلادرا . 
اززبور هاش لخت میکنند بشما دست میدهد». و 
باآنکه درآن شب زمستانی »هیتلر باررهاگفت که 1 او 
«شاهکار واگتر) «(تریستان وایزولد(۱)» است» این انگشتر حیرت.. 
انگیز «نسلونگ(۲ بودکه ازافنانه‌های بدوی ژرمنی» به‌آلمان و . 
مخصو صا به‌راش‌سوم » آنهمه الهام‌بخشید. «انگشترنیبلونگ»چهار ۰ 3 
اوبرای مسلسل است کهازافسانة از آلمان‌بنام «نیبلونکن . 
لید(۲)» -سرودنیبلونگها الهام‌گر فته‌است . ۰ 
ان آثر مراد ازییست 2 ۱ 
رو و فرهنگ رت اسسته وان گفته/ در 2 ۱ ۱ 
مصداق ندارد. «شلینگ(؟)»» حتی استدلال میکردکه ( بكعت با ۱ 
اساطیر خو بش بابعر صه هستی مینهد .۰ وحدت فنکرآن ملت که 3 
به‌معنای فلسفه حمعی (6( ات » "۱ 3 
ازاننرو » اساطیر آن‌ملت »سرنوشت!ورادربردارد. و«ماکس‌مل () 3 
شاعر معاصر؛ که «سرودنسلونگها » رابه‌شیوه‌ای کت 2 
میگو بد. ۴ 
«امروز» ازخدایان‌ونان ی که او ل اسان میخو ار در 
عمق فرهنگ ماحای دهده تنهااندك اثری‌بحامانده است.» ولی . 
(ز نگفر بد(۷)» و«کر سم هیلده(۸)» هميشه درروح ملت‌مابوده‌اند ۰6۱ . 


13 
1 - 3 ۵ ۰ 10/۵1110261 ۱[ - 2 180106 10۳80 11۳160817 - 1 ۲ 
فیلسوف ونوسنده آلمانی (۱۸۵- ۱۷۷۵) (متر حم). 0068۵ ۳ 
1 :112 - ۵6 بطم0و۱0ذظط ۹ ۳ 
۷ - 2۳160عزه بهلوان افسانه‌ای قوم ژرمن است. سرگذشت 


دراشماری بنام «نیبلونکن لید» آمده وبنحو اختصار اشستکه ز نگفر ید ۳ 
هلند ومالك خزائن «نی‌بلونگها» زن خودبنام «کرم‌هیلده» خواهر «گونتر» بادشاه . 
بورگندیها رامیرباید وازملکه ابسلندیها بنام «برونهیلده» کمك‌میخواهد وملکه وی دا . 
درسه‌کاری‌که نیازمند نیروی بسیاربوده آزمایش میکند وزیگفرید بایوشیدن ردای ‏ 
حادو» درحالی که گونتر که‌نزديك اوبوده وی‌را نمیدندهاست» آزماشهاراینحوشای ۱۳ 
وبامو فقیت انجام میدهد. چندسال بعد» برونهیلده زوجه گونتر بوسیله‌هاکن‌موفق ‏ 
بکشتن ز بگفر ند میشود . (مترجم) 0 ۲۳2 1+۲16 
۹1 


0 و فلسفی 0 
ی شود ور هیلده » «برونهیلده (۱)» و«هاگن (۲ 
۳ قهرمانان 2 وزن‌آدوار کهن اند که‌بسیاری 0 0 
و داشتتدن خوشتن را باآنان نکی ره وحهان نیسلونگهای وحشی 
تب راازآن خو ش مستتانستتلده حهانی. خلاف خرد» فهر مانی و 
عر فانی» آ کنده از خیانت »وبران شده‌از تحاوز» مستفرق در جون... 
دنیائ ی که باسقوط خدابان ازمبان میر ود (۳ 
. وان هنگامیس تکه «وتان())»» بس‌از همه فرازونشیبهای 
توت 0 ( والهالا(ه ۵ » را آتش زده است و هماندم که آتش ازوالهالا 
زبانه مبکشد» خدایان که‌تصمیم به‌تانو دی جود وانهدام کامل تالار 
دلیران گر فته‌اند»س رگرمر قص وبا دکوبی ومیگساری وعربده‌حوئی‌اند... 

۱ ( نابودی خودخواسته » » مطلبی است‌که همیشه اندیشه 
آلمانی رامسحور کرده ودرروح اوء‌اشتیاق وحشتناکی برانگیخته 
است. این فهر مانان» این حهان ندوی شیطانی 4 به گفتة ) 1 ( 
هه «(درروح ملت آلمان »بوده است. ۰ درآن‌روح آلمانی» مبارزه 
میان روان تمدن وروح‌نیبلونگهارا میتوان احساس‌کرد» ودرزمانی 
یل ازانترو» نهیجه حه شگفت‌انگیز نیس تکه بهتسال ۱۹60 هیتلر 
کوشند را («وتان» رقات ار و درآن‌و قت اواراده‌کرد که 
آلمان رامنهدم یل تاآالمان نیز باخو داودرمیان شعله‌های آشن 
تانو د ی 

[1 - 0 2 - 12 

۲ سای اسکاند نناوی آمدهاست : خدابان 4 درننرد رد نهائی که 

باقوای اهژنمنی میکنند» ازمیان میروند وحهان نیز بااشان نابودميشود. آلمانیها 
این ماجرا دا م26 ما0۵ مینامند ‏ (متر جم). 

۴ ۷0۵۲ خدای بزرگد طوائثف ژرمن است. درافسانه «نی‌بلونگ» 
جنین آمده‌که‌وتان بادواژدهابنام «فازولت» و«فافنر» بیمان بست تاکاخ عظیم و 
رازن تاو( فرانا ‏ آلهه حیانی واه بباداشن*به آنبان 
بدهد. چون ساختمان‌کاخ بپابان رسید» وتان آزوعده خود سرباززدودیوان‌را بتصاحب 
طلای «راین» درعوض الهه‌جوانی راضی کرد . خدابان » طلای راین رااز« لبر بج» 
برادر «میمه» میدزدند تابه‌دبوان بدهند» لیکن نفرین] لبر بخ| شان,ر امیگیردونابودشان 
میکند. (برای آگامی‌کامل از آثار واگنر وبویژه اویرزای« انگشترنی‌بلونگ» رجوع‌کنید 
به‌کتاب «هنرحیست؟» نوشته للون تولستوی - ترحمه فارسی - صفحصات ۱116 
۱۳ وح ضمیمه دوم آن کتات ابا مترجم . 

۱ ره ای ۳ 12( دراساطیر اسکاند نناوی 4 تالار غظیمی اشت که درآنحا 
«وتان» ارواح قهر مانان ی که راکه درمیدان برد و از بادر آمد هاند» می‌بذ بردوبا 
آنان به‌عیش ونوش میپردازد. (متر جم) 

۹۷ 


میانی تار یخی 2 نازیسم) 


مبارزه‌ای که اه ۳ آمله است. 4 انا دراطرا 
موصوع حر ص به‌طلا دورمیززند» وانن مطلبنیت که آهنگس از - 
با «ترآژدی سرمانه‌داری‌نو» برابر میداند وناه حشت وهراسیمر ۲ 
که این آز» فضائل کهن راکه‌ازادوارپیشین به‌تردم رسیده‌بود» باگ . 
ازمبان برده‌است .۰ واگثر »بر رغم همه فهر مانان مسر تر ۴ 3 
از مسیحیت»بدانگو نه که تیجه‌دست شسته‌بود» کاملائومبدنگشته لو د ۳ 
اوبرنژاد خطاکار وحنگحوی دشر » رحمت) دزیم ۱ ۱ 
بسیار میکرد . باهمه اینها » هیتلر وفتی میگفت .هزکسکا ۳۳ 
ی و نبحجست باید. واگنر وت و 4 ی 
واگنر» نخست «شوینهاور(۱)» وسیس نیجه راشناخته 4 
نو د و تحت‌تاثیر آندوبود » گر جه نیجحه بااومتاقشهداشت یز بر آمعتقد 3 
۰ مود اویراهای واگنر» بو یژه «بارسیفال(۲ 6 آو؛ بیش ازاندازه انکار . 
نفس مستتصان ونان مد هل. 0 درمسیر " حیات‌طولانی و 3 
توفالی خودخن» با دومره دسر یکی فراسوی دا ۰ ۲ ۳ 
شد. بیان افکار واحوال ات و نی استت»4 نهبسیب 3 


۳ آثر ی که درا فکار ملت مان نیا رد دراشسوم» ۱ 9 
کمك کر 3 
0 افراد »یکی «کنت‌روزفآرتورد ویو (۲ ات۱۲ ۳] 
وادب فرانسوی ودیگری «هوسنتون‌استوارت جسرلن () بود »و . 
باند گف ت که جمرلن از حیرت‌انگیز تر ن لیهست که "تاکنون ‏ . 
بجهان آمده‌اند. 3 
بی‌در نت بگو تیم : هيحيك آنان » فر سکار نبود. هردوادانشی . 1 
فراوان و فرهنگی عمیق مازست کشت حهان سار بسبازداشتلد. ۱ 
باوجود این »هردو » نظر ات نزادی راچنان جمل و قلب کردندکه‌هیج ۲ 
ملتی» حثی ملل خودآنها 1 گفته‌های ابشان رابه حد نگر فت» بر 
آلمانیها . فرضیه‌های آنان دردنده نازبان جون آبه‌های دینی ۳ 


فیلسوف بدبین آلمانی ( رت ۱۷۸۸ 60۵62 ٩‏ دنا ۸۵ 9 
1 . 2 
که شا درزمان ناصر الد ن‌شاه مدتی سفیر فر انسه درابران نود و 3 
کتاب «سه‌سال درآسیا»ی او که دربار ه ابرآن نیژ مطالبی دارد مشهوراست ۳ 
اوه‌صنوامی و0 تسه طوهوو اصنام6) 3 ۱ 
هفطن واه طمافیان0 ۲ 4 


بف 


۹۸ 


نا 


.صم | 
۳ 


چم 


1 ز کل : مبانی تاریخی وفلسفی نازیسم 
۱ و تیم 3 ان اک نظیر) 
4 نژاد سروروامیدآنندهرا درآلمانبها حسته نو ده رشارد واکر 
را سید وسرانحام بایکی آازدختران آوازدواج کرد. وی تست 
ویلهلم خی ی 
آلمان‌را از آوادی تکبت‌برهاند. هیتلر» برای چمبرلن منزلتی چون 
مقام بیامبراق قاثل بود واین نیزبی‌سبب‌نبود. زبراییشگولی‌چمبرلن) 
واقعادرست از آب‌در آمد. 

در تعالیم انن‌دوتن »جه‌نهفته بودکه آلمانیها رادربار:مسالة 
نژاد وسرنوشت آلمان » دیوانه‌کرد ؟ ۱ 

"كمك قلمي بزرگد گویینوبه‌این جنون »باث. اثرچهار جلدی 
بو دکه در فاصله سالهای ۱۸۳۳ ‌ ۰۵ بااین نام ۰«رساله درباره 
عدم یاوه نژادهای بشر (۱)» دربار س شرشد من مسخرهآمیز 
ان که این اشرفزاده فرانسوی 4 س‌از آن که بادر حه افسری«گارد 
اسلطنتی»خدمت کرد» حبات‌احتماعی خو دراباسمت(«رنیس‌دفتر (۲)) 
(الکسی‌دوتوکوبل (۳)»آغازنهادوآن‌وقتی بودکه‌که. نو سند؛بر حستة 
کتاب «دمو کراسی درآمر کا ()» مدت‌کوتاهی زمامدارشد.گویینو» 
سیس بامعام يك دیلمات به‌هانو ور و فرانکفورت تفت و سشتر 
تراثر آشنائی باآلمانیها نو د تاآشنائی با دوتو کو بل که فرضیه‌های 
خودرا سار و نا رابری و وپرداخت ۱ 
و ولو شنته‌است 

به‌عقیده و هُ همانگو نه که درمقدذمه آثر ی آثر ا 
به‌بادشاه هانو ور تقدیم کرده انتتت) میگو ند؛ کلید تار بح وتمدن»؛, نژاد 
بابک « مساأله نزژاد »همه مسائل دیگر تاریخ را تحت‌الشعاع خود 
۱ قرار که تست به‌عدم تساوی نژادهاتوحه کنیم تابه‌تمامی 

سرئوشت ملتها بی بر م سه نژاد اصلی وحو‌دداشت" سفیده زرد 

وسباه . نژاد سفد» ورد از آن 9 و نو استدایل کناب 


مه ونهمص ۲ ۵۵ 168 ۱۱۵۸۵۵۵۲6 تاه تحوون۳ 1 

2 - 061 6 ۲ 

نو سنده ورسیاستمدار فرانسوی -1۸6٩(‏ ۱۸۰۵) 1060۵6۷1116 و0 15دع۸1 - 3 
۵ ۳ 161۳0001207 - 4 


۹۹ 


(« تار بح نشان میدهدکه تمامی تمدن» 2 نز اد ۰ ۳ 
میگیرد و هیچ ‌تمدنی بدون همکاری این نژاد نمیتواند وجود دا 
باشد »- ِ سرسبد نژادسفید » انسان آربائی « انن‌زادهة دودمان ۰ 
نژ حستة انشسانی »عالیتر بن عنصر تزادسیند ( نو د که که تاو ۳ 
یداش او و لاسشای) مبانه‌میداند. بدبختانه ( (گو بینومیگو بد)» انسان . 3 
آرتان معاصتر؛ با ناد همای بست مخلوط نده ات ۴ 
همانطور که دز ارونای حنویی ژمان اومعشددند. رود ۲ ۳ 
شمال غربی اروبا؛ بالای خطی‌که‌تقربا ازکرانة رود «سن» ومشرقف ۰ 
فرانسه میگذرد وبه‌سویس منتهی میشود آریائیها باآنکه بهیچوجه . 
صددر صد خالص وبیعش نبستند »هنوز نله نژادیرترباقی مانده‌اند. . 
این‌طبقه بندی شامل گروهی از فرانسوپها»‌تمام‌انگلیسپهاوایر لندهاء 
مردم هلند وبلژيك ولوکزامبورك وسواحل رود «راین» وهانوور.» 
واسکاندناو ها ميشد. ظاهرا گربینو قسمت اعظم آلمانیها راکه در 
مشرق وحنولت شرفی :خط اوزندگی میکردند» کنار گذاشته ود .۰ 
وانن مطلبی بودکه ازی‌ها و قتی تعلیمات و نادیده ۴ 
کف # 

باوجود این» به‌عقید: گربینو »آلمانیها بادستک امه و ِ 
غربی » محتملا بهترین آر باتیهای عالم آند» واین کشفی دود که‌ناز ها 9 
آنرا نادنده نگر فتند گوبیتو دیدهبود که آنها» آلمانیها؛ هرحار فته‌اند» . 
آنحارا آباد کر ده‌اند. آین‌مو ضوع » حتی درامپراتوری لن 9 رس 3 
تاه 39 
قسائل به اصطلاح وحشی درم ) کرام ۲ ۳۳ 2 
دادند وامیراتوری آنهاراازمیان بردند» جخدمت برحسته‌ای نبه‌تمدن . 
کردند» برای اننکه رومیها در قرن چهارم میلادی » چیزی حز دو . 
رگه‌های فاسد نودنده درحال ی که 0 آر بائیهای باللسبه خالص .۰ 
نو دند .گو بینو اعلام‌میکند:( آلمانی‌آرنانی »یك‌مو حود بیرومنداست.. . 
ازانرو » هرجه اومی‌اندشد» میگوند» میکند» آهمیت فراوان‌دارد». . 

عقاند گوبینو» بسرعت درالمان مورد قول نافت ۶۱:۰ ۳۰ 
که در۱۸۷1 بعنی دراواخر زندگی این مرد فرانسوی بااوآشناشده . 
بود (گوبینودر ۱۸۸۲ مرد) افکار آوراباشوروشوق بذیرفت»وچیزی . 
نگذشت که انجمنهای هوادار نظر نات گو بینو» درسراسر آلمان ۲ 
تشتکیل شد. عد ترحمة : کاوه دهگان - 


در شماره آننده 


عٍ نه در فرانسه 


3۹ باقن ۲ 
۳ : : 
1۳ با 


۱ 


انن مقاله برای آشنایی کسانی" که‌به علوم اجتماعی مخصوصا حامعه شناسی 
علا قه‌د ار ند» فر اهم ۵ تاه نو سنده‌سالها کوشیده است تابرابرهای مناسبی‌برای 
رضات بخش نمی‌داند » واز این‌رو ازاصحاب علوم اجتماعی تقاضا می‌کند که 
در این باره ‏ از . اظهار نظر وراهنمای‌دريغ نورزند . ۱ 


اصطلاحات ومفاعيم اصلی بت ار 


انسان از آغاز ظهور خود تا کنون‌برای 
زیستن و به زیستن به «تولید» 
(۳00161100؟) پرداخته است . «تولید» 
کوششی است برای فراهم آوردن چیزهاپی 
8 طیصت یه کل دلصواه : اسان 
وجود ندارند . ی 

چون تولید نیازمند ابزار بعنی وسیله 
ار اش #انیان یه فا ی دسته یه 
« ابزار سازی » (۲۵۵۱-۲6۵۱۳9) 
ژده ی 

در هنکامه پیش از تاریخ ؛ «نولید» و 
اش از سازی » دشواری بسیار داشته 
و ازاين رو آدم ها را به زندگی مشتر أک 
کثانیده و زندگی مشترك ‏ سخن گفتن 
و کردانیده اس 

براثر ابزار سازی و سخن گویی, 
تغییرات عمیقی در زندگی بیرونی و 
درونی انسان پدید آمده‌اند . چندان که 
« انسان ابزار ساز » (۶2/06۲ 080) 
پا «انسان‌سخنگو »(1008 00ظ10) 
« انسان اندشه ورز » 
(۹801605 10100) نیز گردیده است . 

تولید مشترك دو وجه دارد :«نیروهای 
تولیدی » (0۳۲668 ۳۳00۱:011۷6) 
و «روابط تولید» 

) ۲۲۳0000 ۳۳۵۱۵ )1018( 

۳ 


" هکت , ناشی میشو ند ؛ و «روابطتول۳ 


+ طبیت بین ان + ۰ ۳ 


تولید را دربین انسان‌ها نمایش می‌دهند 


بج 


د نیروهای تولیدی » نیروهایی 
که‌برای تولید ضرورت دارند و از عم 
که دم‌ها به وسیله ابزارهای تج ۳ بر طبیعت 


روابطی هستند که در جربان عمل انسان: 
چگونگی توزیع. افزارهای کار و عوایا 


تولید مشترگ در جر رای ۳۳ 
چگونگی دو وجه خود » وضع معینی می , 
پابند . این وضع که زاده ترتیب اجزا 
وجوء دوگانه‌است «-ساخت افتسا ۳ 
(عساامباتاو ی 3 ۹ 
دارد . ۳ 

« ساخت اقا ایحاب میک | 
رو یط فکری» ۰ 

(عطمت ۲۳۵1۵ نع 100010) 
یا «ایده‌اولوژی" » (1060108) 1 
زندگیآدمهارافرا گیرد . «ایده اولوژی 
محموعه‌ای است از افکار شامل علم و ده 
و فلسفه و معتقدات دینی و اخلاقی وسپاه 
ویر ایا چا کب ۳ 
فراهم می‌آیتد و روابط تولید را 
میکنند ."لروم. این آنکان ۳۱ ۳ 
انگیزد. که که دستگا ده ها ۳ موسات 


دار و به ۰و سیله آن ها دز 4 


3 


۳ 


ایده‌اولوژی خود بکوشند . 


م۰ 


چون « ساخت اقتصادی » زمینه روابط 


ات انساتن ۲است ‏ م ی‌توان 


آن را «شالوده »۰ (886ظ) یا « زیر 
مات( (۳0ا تا تاه-ج18۴۳) 


آ-نامید و روابط فکری و موّسسات انسانی 


را «روساخت » (6تامتاتاه-وورن6) 
نزن 

ساده‌ترین عنصر زندگی مشترك انسانی 
«کنش اجتماعی » (266 800121) 
است . « کنش اجتماعی » سلسله حر کات 
بارزی است که يك انسان برای حصول 
هدفی شسبت به انسان دیگر صورت می 
دهد 

» کنش اجتماعی » متضمن « برخورد 
اجتماعی » (6090200 [0612) است. 
« پرخورد اجتماعی » نخستین تاثیر بدنی 
پا -روانی ات اشانی سشانسانی هت 
گذارد .. در نتیجه تاثیری که" يك انسان 


. در انسان دیگری میگذارد و « تحريك» 


(مبالیصته) جوا ناه متمو ی ۶ 
نغییر یا به اصطلاح «پاسخ »(1:6500۳886) 
مس (صهتامعمط).. در 
انسان وی پدید می آید . 

« کش اجتماعی. »ضرور: 


( تحريك متقابل اجتماعی» 500121) 
(ظ0 هیا صتاع ده ظ1 روی 
۱ ۹ این معنی. .که يك -انشان 


محر (ک نی رعیگردد و ماسخی: در 
او بر می‌انگیزد » و نیز دومی به نوبه 
خوه »اولی را برمی‌انگیزاند و به پاسخی 
وامی دارد ؛وباین ترنیب جربانی دوسو 
ازفراهم می‌ایك و ادامه می‌یابد . 
«تحريك متقابل اجتماعی » به «ارتباط 
متقابل اجتماعی » 06121) 
(61۳0010۳0111016211010 1۳0 منجر میشود. 


اصطلاحات ومفاهيم اصلی جامعه‌شناسی 
« ارتباظ متقابل اجتماعی » ارتباطی است 
که به صورت‌های گوناگون مانند تقلیدو 
سخن گفتن و تلقین در می آید وتجارب 
ان ها درا ار ۱۱۱ 
می دهد . 

براثر «ارتباط متفابل اجتماعی . » کنش 
های اجتماعی يك انسان با کش‌هتای 
اجتماعی‌انسان های دیگری که درپیرامون 
او هستند » می آمیزند واز این آمیزش . 
( کنش های متقابل اجتماعی » 
(فصمتامعه]ظ1۳ له906) .. بهبار 
می آیند . « کنش های متقابل اجتماعی» 
کنش هائی اجتماعی هستند که بین دو پا 
چند انسان واقع می شوند و در میان 
آنان نوعی هماهنگی به وجود منسی 
اهر ند 

بدین شیوه آنسان ها از دم زادن به 
زندگی مشترك یابه اصطلاح « جامصه 
(ط0عع۵ع8) ۲ 
۱ 

 )8هزعنلنمرم(‎ 


زستی » 
( جامعه جوبی » 
« جامعه پذیری » 
می گرایند . ۱ 

از اینحاست: کهناشان. ماه ۳ 
( ۷1۱010۵1 ۲۳01) به شمار نمی 
رود » بلحه انسان که اصالة « انسان 
اقتصادی )» (06608010108 ۳30820) 
است» در همه حال «انسان اجتماعی .» 
(وبامت 001 ۳۲۵۳90)با «جامعه زی » 
(فباژ8060) با «شخص» (۳6۲50۳۴) 
شمرده می‌شود . 

+ کنش های متقابل اجتماعی » بردو 
گونه‌اند. : 7« کنشی ها متقایا وت ۳ 

(رعصمنا 6۲2ص 0081۷6عوض) و 
کنش های متقابل کسته : 

(فطمتا 116۳2 ۷6 0018/1عوزر1) 
( کنش‌های متقا بل پیوسته » 0 های 

۱۰۲ 


اصطلاحات ومفاهيم اصلی جامعه‌شناسی 
متقابلی هستند که در حهت یگانه‌اق‌صضورت 
مکی لد + و 3 کنشن های تقایل ,کستته» 
کنشهای متقابلی حستند که جهت بگانه‌ای 
ندارند. «همکاری»(00061201)) و 
« مانید گر دی 6 (1۴01121101عوض) 


از انواع کنش متقابل پیوستی .و«سبقت 


(رطمتاتاهم‌جهم/)) و 
(۳۷۵1۲) و («ستیژزه » 
از انواع کی 


جوبی » 
«رقابت » 
(0011101)) 
( همکازی » یکی بودن مساعی دوبا 
چند شخص است برای حصول هدفی‌معین 


۶ مان کردی » یکی شین دویا. چند 


وه مان گروی وف هیگین تین ۶ 
(ظ0تایویتاآتا0عض) و 
« اجتماعی شدن » (8061211221101) 
اه ۵۳۶ فراهتگی جدن «( هماهنگک شدن 
شخص است بارسوم واخلاق و سایرمظاهر 
ژند کی ااختماعی ۰ و «اجتماعی زشدن» 
همگام شدن شخص است با موازین زندگی 
اجتماعی . 

وت و ۳ شش رشن 
شخص برای وصول به هدفی که موردنظر 
دپگری‌نیزهست 6 مبثو ل میدارد.«رقایت» 
دیگری از وصول به هدفی که مورد نظر 
هردو آنان است : ء بل میکند. (سئیزه» 
زفایی ات امیسته با خفوت . 

مسوو لا مکش کین "های .متا بل پیوسته 
و کسته به «همنازی» 
(0101ممزوعع خر ) 

(همسازی ۰ کوششن 
است برای رفع اختلاف کنش های‌متقابل 


کشانیده می‌شود 


۱۰ 


زوم با / فرمان‌برداری ۴« 


اختلاف است بر دیگریی . صورت ۳ 


پیوسته و کنش های متقابل گسته پارفع 


میآ بد. از آن اب » ِ 
رصمتاوصتل ۵0 ه) 


۱ 5 
همسر اف افیا ان نوع, هسازی 
از 7 


همسازی » «سازش »  ))۵۳0086(‏ 
پعنی ترکیلت شدن دو طرف اختلاف است‌به 
يك دیگر . صورت دیگر همسازی«توافق» ‏ 
(ظ۵801210)) سس مت ۶ 
سازشی اطی و ۱۳ کامل است ی 
توافق پس از اختلافی شدید یا طولانی 
روی دهد , «آشتی » ۱ 
(صمتاونمومعع) ‏ 
ام می گیرد . وقتی که فرمان فرماییو . 
سازش و توافق دست دهد » ممکن است ‏ 
دو طرف اختلاف به ناگزیر وجود پبك 
دیگر را تحمل . کنند. ای تصل متقابل - 
« مدارا 6 (1016۲0060) خواند :۳ 
ميشود . در مواردی که همسازی با کوشش ۱ 
دو طلرف اخشااف میسر یک 
دمیانجیگری » (طمتاهنع۷ و 
«داوری (1۳2110۳8ا۳ظر) ‌ وم 
می‌پابد . «میانجیگری » کوشش کس 
یا کسانی است برای‌نزديك کردن دوط ۶ 
اختلاف به يك دیگر ؛ و د«داوری ۳۲ 
ات که کن با کی ۰ ۱ ۳ 
طرف اختلاف برای رفع 9 آنان 
صادر میکنند :. 
صورت کامل هسازی ۰ ۱ سازگاری؟ 
(اطعصصاعی۸03) 
« ساز کاری » همسازی است که او 
و آگاهی شخص صورت میگیرد.. 


" از همسازی کنش های متقابل پیوسته‌و 
گسته / گروه اجتماعی 
(وتامجع لعنمم6) 
3 مها ین وگر وه اجتماعی» به دویا عده 
بیش‌تری انسان که کنش های متقابلی‌بین 
آنان روی میدهند» اطلاق می شود . 
گروه‌های اجتماعی را از جهات بسیار 
رده‌بندی کرده ند . برخی از لن 
۳ تامی‌پريم : 
]رز های اجتماعی باخواست 
و آگاهی اشخاص به وجود می آین‌دو 
« سلسله مراتب 6 (111612۳0۳07) معینی 
دارند » و برخی براثر گرد آمدن خودبه 
خودی اشخاص ایجاد می شوند و مبتنی‌بر 
سلسله مراتب و نقشه ای قبلی نیستند . 
نوع اول را « گروه ارادی > 
(وتامتع بقاصتان ۷) 
پا « و رسمسی» 
(حتامجع آحصصدم۲) و خفوم 
را « گروه غیر ارادی » 
(2۳010 ی 


گروه غیر رسمی 
نم [م18۶0) : 


می نامند . دستگاه های و هت ون و 
بازر گانی نمونه نوع‌اول »و اکثرآ بادی‌ها 
و شهرها نمونه نوع دومند . 
پرخی از گروه های اجتماعی عمری 
کوتاه و بعضی دراز دارند . نوع‌اول را 
/ و گذران » 
(وتامع [۵۱06۲2۵ورز۲) 
و نوع دوم را" «گروه پایدار » 
(صتا0تع 29216۳6ه۳زع ۳ ) 
می خوانند . گروهی 
شخص که برای تماشای حادثه‌ای گرد می 
آیند» از نوع او » و گروهی که دريك 
سر‌زمین‌سکونت‌می گیرند » ازنوع دومند: 
. انسان ها همواره و مخصوصا در آغاز 


۷ 
9 
۳ 
1 
ت 
#9 


اصطلاحات ومفاهيم اصلی جامعه‌شناسی 
زنداگی » خود به خود به برخی‌از گروه 
های کوچك‌مانند خانواده و گروه همبازی 
پیوند می خورند و باتمام وجود خود در 
فعالیت ها ی‌این گونه گروه‌ها شرکت می 
جوینده. اما دز مواردی انیان هارباخوامت 
و آگاهی په برخی گروه‌های بزرگ‌مانند 
دستگاه های اداری و بازر کا ی ضتعتی 
می پیوندند و بخشی از فعالیت های‌خود 
۳ در حوزه آن‌ها 0 می دهند. ود 
های نوع‌اول را «گروه نضتین » 
( 0۰ پا «گروه 
ال :۶ (مبامجع تقصتعند) 
و گروه های نوع دوم را « گروه‌دومین» 
رامع 0۵7ظ۵60ه) ...با «گروه 
فرعی» (2۳010 1(6۷60) 
می گویند . ۱ 
برخی از گروه‌هابا گروه‌های پیرامون 
خود هماهنگی میکنند و برخی مخالفت 
می و رز ند 7 او لی‌ها ) گروه هسازی 14 
رامع 66012008101 ۸ر) 
و دومی ها « ره سئیز ۰ » 
(منا۲0ع امتطمن) .نام 
دارند.. سازمان های يك اداره از گروه 
های هسازی و حزب‌ها و فرقه همای 
دپنی‌از گروه های ستیزه شمرده می‌شوند. 
در بعضی گروه‌ها اشخاص ستقیمابا 
بك دیگر بر خورد میکنند »و در برخی 
دیگر تماس سستقیمی بین اشخاص روی 
نمی دهد » چنان که اعضای خانواده و 
گروه همبازی ممولا بايك دیگر درتماسند 
و سهام داران يك شرکت معمولا معاشرتی 
بايك دیگز ندارند , گروء های نوع‌اول 
به وسیلة جامعه شناسان مختلف « گر ود 
روباروی » (2۳010 ۲366-0-1806) 
و "» 2 راست برخوارد ( 
اج -1(11601) و «گروه 


۱۰6 


۰ص 


اصطلاحات ومفاهیم اصلی حامعهشتاسی 
همنشین » (0۳۵86866 1۳ 002۵ 
او «گروه حضوری» 

۳ (ممصممعت از حزبانع)) 
خوانده شده‌اند و گروه‌های نوع دوم 


گروه نارویاروی » 
(صتامع ۱08-۲266-10-۶20۵() 


1 و «گروه نار است برخوره 6 -1011۳601) 
5 (تامع روت رود نا 
همنشین« (2096806 صذ نا02۳0) ...و 


27 رف غیر حضو ری » 
۱ (ممصمف۵و نامز بان 


و «گروه غیاپی » 
(0عصعوواه طاذه وتا2۲0)) 
نام گرفته| ند . گروه‌هاپی‌هم‌هستند که‌اعضای 
آن‌ها فقط گاه گاهی مستقیما بايك دپگر 
بر خورد میکنند این نوع را ) وش 
تناوبی » (2۳01۵ بطم تصهناظ1) 
تامیده‌اند . يك اداره بزرگ نمونه آن 
معمو ۷ هر گروهی در نع اعضای 
خود سیمایی آشنا و آرامش‌بخش دارد» 
ولی برای اعضای گروه‌های دیگراجنبی 
او ناهنحار اس ۳ ی آمر ست. ‏ «خودبت 
مداری گروهی ِ 
(حمصعتاطع06ع6 وبا۲0ع)) 
با دگروه - مداری 
(حصعتتاجوع حنا0ع)) 
می‌شود » به‌این معنی که معمولا هر کس 
گروه خود را درون گر وه» 
(1۳0-8210100) یا « گروه خودمانی » 
(۷۷6-۵2۲0۲۵) می شمارد و می 
" پسندد 4 و و های دیگر را ( یرولب 
گروه» (012-2۳0100) متکحضا 
« گروه بیگانه » (136۷-2۲00) با 
«گروه غیر »(۳61-21010()) موب 
بیدارد و مورد بی اعتنائی قرار می 
.هد . 
۱۰1 


1 
1 
اپ 


وود ها و1 می‌توان ان لحاظ د اسای- ۳ 

آن‌ها به «گروه تکار ۳ 
(21۳0۱۵ع نع م01 
۱ و «گروه داوری » 

(2۳0۱0 1۳61616106) نیز تقسیم کرد 
« گروه کارعندی» گروهی است کت 
عضو سلم‌آن است‌و«گروه داوری» گروهی 
است که شخص درقضاوت و عمل ازان. 
الهام رت و آن را «مبنای داوری » 
(۳۵۴۵۲۵۳۲0 0۴ ۲۳۲۵۳۴۵۵) خود 
در موارد سار گروه 
کارمندی شخص گروه داوری او نیز 
هست . نمونه. « گروه کارمندی » خانواده 
است و نمونه « گروه داوری » حزب " 
سیاسی است . 

هر او اجتماعی دارای « ساخت 
اجتماعی » (۲6سامناساع لونع80) 
معین اشت . «سانخت اجتماعی» کِ زاده 
تراتیبی است" نسبه تایست که ۳۱۵ 
کر ومابر قرار .شده‌انسته ۳ 

هرکروه اجتماعی دازای ۱ ۱ 
که «پاره گروه »  )۳9-2۳010(‏ با 
«خرده گروه » (0-8۳010ا) . نام 
دارند . ۱ ۱ 

کش های متقاپبل اعضاء يك گروه 
اجتماعی و خرده گروه‌های آن ایجاب‌می 
کیب که گروه دستجوش شا ۱ ۱۳۱ 
ص وهی » ( مصمتمط 0۳۳2۵ حربامعج) # دد. 


ویر اف آن اعضاة ۰و وه 9 


دیگر سخت رخنه کنند و به يا‌دیگر 

وابسته شوند و گروة بر وحدت دست‌پابد. 
« نفوذ متقابل گروهی 

[ ۰ دردمح) 

و «اتکاء متقابل گروهی» 


یا «وابستگی متقابل گروهی» 


(معصم0‌صوم0۵هص متام).. 


9 


2 کی کرو 
ی ی وت 
اذر فرامی- تاه 
ِِ (ه این طریق دررفتا 
ضاء گروه ظاهر می‌شود » رفتارمشتر کی 
۵ ناشی از کنش‌های متقابل دو تن پا 
لت بیش قر است و د«رفتار گروهی» 

: (9۲101ظ0۵ منبا6۳0)) 
ام دارد ‏ پدپدار می گردد : 

" وچهی از « رفتار گروهی » که 
8 عاطفی شدید دارد و بر «واکنش 
۱ ای دورآنی » 
(صمناموع۳ صعلیی0) 
ِ « کش‌های متقابل دورانی» 
.. (فصمتاموموصز سولنهوعتن) 
۱ استوار است » « رفتار 
۱ جمعی » (02زحقطع 7۵ذ/00(166) 
/ زآمیده می‌شود . 
1 نی »با « کنش. متقابل 
وورانی » واکنثی است که براثرتحریکی 
۱ ز.کسی پدید می‌آید و سپس محرك کسان 
۱ 3 و وا کنشی. در آنان‌به‌وجود 
ی| ورد 9 ان دگاه شین ات مان 
شخص نضتین موّثر می‌افند و وا کش 
قیدتری در او برمی‌انگیزد » و ؛ شن آز ان 
واکنش شدید شخص نضتین در آن‌کسان 
#پگر تأثیر می‌کند و به واکنش شدیدتری 
گتجر می‌شود » و به این طریق همواره بر 
دت وا کنش‌متجانش آن اشخاص‌می‌افزاید. 
#بیان دیگر واکنش دورانی به «واگیری 
اجتماعی» (طمتع‌عناصهع لهع80) 
انجامد و براثرچنین وا کشی» اعضاء 
گروه به‌سرعت‌وباشدتی افزاینده رفتارعاطفی 

گر را و کر ند و درنتیجه از 


۶ ي 7 تجا نس عاطفی برخوردار می‌شو ند. 
3 


۳ 


ی خر و ها ی ۳ م9 نز ۳ ۳ ۳ ۳ مس ۷ ۳۴ 
ِ َِِ«ِِ 4 4 ۳ 


اصطلاحات ومفاهيم اصلی جامعه‌شناسی 

وهی 45۰ عستخوش «رفتار تخمعی .» 
واقعم گردد ۰ «جمع» (0011601076) 
لب ارو هس ۱ 
به اقتضای وضع پا حادثه‌ای خود به خود 
به‌وجود می‌آید و براثر « واکنش های 
دورانی » و «واگیری اجتماعی » دارای 
رفتار عاطفی متحانسی می‌شود: 

جمنع انواع فراوان داره . وی 
هیچ‌يك از انواع به اهمیت « جماعت ».. 
(0۳۷۵)) ستد. «تصیامته جیص ا ۳ 
پرتجانس مرکب از اشخاصی که معمولا در 
يث‌جا گرد می‌آبند و با يك‌دیگر «ربط» 
(ا0۵ 0ص « مي‌بایتت و ها ی 
و جوش » (11111192) می‌افتند. «ربط» 
رابطه عاطفی عمیقی است که دو پا چند 
تن زا به يك‌دیگر پیوند می‌دهد » به‌طوری 
که آنان بی‌اختیار با يك دیگر هماهنگ 
می‌شوند . «جنب و جوش» رفتار عاطفی 
صریحی است که براثر ربط اشخاص روی 
می‌د هد ۰ 

خماهت راحنت وله اس ۰ 
«جماعت تصادفی» (6۳0770 28121)) 
یا «جماعتکنجکاو» 

(۵۳0۲۲0 زا تههتتیت) 
که تصادفا و برای تماشای حادثه باچیزی 
شکیل می‌شود و پگانگی کافی ندارد. 

«جماعت نماشی» 016861۷76 /1) 
(06۳0۲۷۲۵ که دست به تظاهراتی مانند 
آواز و رقص و فرباد و گربه می‌زند و 
بکانگی کافی دارد: . 

«جماعت محذوب» 

0۲21981106 0۳0۲۳0( 

که دستخوش شور و جذبه است و یگانگی 
فراوان دارد ؛ برخی از جماعت‌هاپی که 
عهده‌دار شعاثر دینی می‌شوند با جماعت 
هاپی که در جشن های بزرگ ملی به‌نشاط 
۱۰۷ 


امبطلاحات ی ار جامعه‌شنامنی 
میس ارت 1 ا زاین گونه| ند ۱ 


«جماعت منظم» (6۳0۲70 0۲88۳1260 ) 


ه از نظم ویگانگی فراوان برخوردار 
است. حاضران يث مجلس سخنرانی با 


س ‏ تا هتم ی کین هن خنداد 7 


دجماعت فعال» 0۲0770 ۸011۷6 با 
0 ۸11122 با 0۲0۲۲0 1۷00116 ) 
پا «غوغا»ه 1۷09 که باخشونت‌برای 
وصول به هدفی تلاش می‌ورزند ؛ سلطه 
موقت چنین جماعتی را «غوغاسالاری » 
(ممصه000 . با 060۴100۳2207) 
نامیده‌ا ند . 
یکی از انواع جماعت که با سابر 
انواع جماعت فرق بسپار دارد و ازاین‌رو 
وا تجمعی امستقل ان نجماعت 
به‌شمار آورد « جماعت نامجتاور » 
(۳070 فتامناع۳۸۲۵8۵0۳1) 
با «عامه» (متاطیاظ۳) 
است مات نامحتاور 6 وا 
«عامه» جمعی است کم‌تجانس .مر کب از 
اشخاصی که معمولا دريك‌جاگرد نمی‌آیند؛ 
ولی به‌سبب‌مصالح مشترك خود . بايك‌دیگر 
دا نها هم کته :و مموخد ۱ عفیدة 
و (منصتجون عتااتظ۳) 
و « وفاق عمومی » 
(فتاوج‌عجهع 110اب۳۱) 
می‌شو ند. مقصود از «عقیده عمومی» قضاوتی 
است که مورد قبول عامه باشد » ومنظوز 
از «وفاق عمومی» عقیده‌ای است سخت 
دامن‌دار و ریشهدار . عامه ورزشکار پا 
ناه کناب غران از نمونة 
های «عامه» پا « جماعت نامحاور » 
تا 7 
( نوده» (ععو]1۷) و « دسته » 
(21۳82)) و « گله‌انسانی» ۳۵۳ ) 
(670 را هم می‌توان در شمارعامه 
فا ۲ 


۱۰4 


و 23 هم ره ود ۳ 


ِِِ و ۳ اعناه 3 
با يك دیگر تماس و ندارند ۳ 
کاهی قسمت بزرگی از يك نود. ۳ 
مجتمع می‌شوند . و که اعضاء 
ق يك محل گرد میاابنل ؛ « نو ده م‌جا » 
پا «توده مجتمع» 3 
(ععوحظ 18۱0160ععو۸ر) 0 
خلاف آن (نوده نا هم جا» یا «توده نا" 
محتمع» (10288 ۹ ۳" ۱ 
خواند: می شود . بیکاران بت 
پا محرومان يك کشور نمونه ِا 
توده‌اند . کلمه «توده‌ها» (28868) . 
برا کثربت فرودست يك شهر با پا 
جهان اطلاق فیک 33 ۱ ۱ 

(دسته 6 جر ۱۳ پابدار که 
معمولا برای مصالحی منحصر به خنود 4 
کبا پیش مخل مسالع عبومی" تشکیا 


است ‏ 
ده ما ۱ #8 

حیوانات 6 بدون تامل و نظم و به شیوه‌ایا 
کورانه . موافق رفتار رهبر پا رهبران‌خود ۲ 
رفتاز می کنند . جمعی که دیوانه وار بر ۳ 
سیاه‌پوستی می‌ریزند و اورا«لینچ» میکنند» ‏ 
کله‌ای .انسانی هستند ۰ 3 
باری » در مواردی که گروه دارای ‏ 

«سازگازی» فراوان پات ات و۱۳۱ ی | 
گروهی» سبب می‌شود که انتظامی توا ۱ 
بین اجزاء گروه برقرار شود . این آنته ظام ‏ 


نت ۳" انسجام ی وهی » 
۱ (اتسمل‌نامو «میع) ‏ 


(طمتععط60 1002 0( 


1 و به 7 می‌دهد که 
۱ خن از «نظم ۳ وهی»(0۳06۳ هتا2۲0)) 
رو زا واحدی‌منظم بدانیمو 
1 "«ساز مان» (ظ0ع2نصوع0) بخو انیم . 

1 ود منظم يا سازمان» به 
1 اقتضای اد کار خود » دارای «هماهنگی 
گروهی» (رصمحصعط وتتم6)) 

وا «تعاد لگروهی» «تا۲0ع)) 
(صاتترانتایوه_ با «توازن گروهی» 
(معصولو وتا۵۳0) است , 

گروهی وسیع شامل سازمان های 
متعدد و مر کب از کثیری زن و مرد و 
8 که در طی زمانی دراز از «اتکاء 
متقابلاجتماعی» و«نظم گروهی» بهره‌مند 
باشه » چامعه (9001617) خوانده 
می‌شود . جامعه ای که واسشته محلی معین 
" واز جامعه های دیگر کما بیش بی‌نیاز 
باشد » «اجتماع» ( 7زا تصتتصصنصمن)) 
و 

رال هبنای احتماعی.:.» 
( 08 هنصوع۳ه 80621) 


بعنی سازمان‌های 
7 شامعه بردو گونه‌اند :«سازمان 
رسمی (ظمناعمتصوعه تعمصدم۲) 
۰ «سازمان‌غیر رسمی » . 

(018) ومتصوععم لمممعص) 
سازمان ری ان است ‏ که براثر 
ی رن خود به خودی انسان ها ایحاد 
شوه ومبتنی بر «سلسله مراتب»" ونقشه‌قبلی 
نباشد رس 6 ای «است. که 
مطابق نقثه قبلی به وجود آید ودارای 
گروهی کودلد 
که برای بازی گرد.میآپند » نمونه سازمان 
یر رسمی هستند و «موسات اجتماعی ( 
(فطم)وز00ووج 50121) 
و « نهاد های اجتماعی » 8061821) 


سلسله مراتب معین باشد . 


اصطلاخات ومفاهيم اصلی جامعه‌شناسی 
(فطمتایاا تاعوطز از سازمان های 
رسمی به شمار می‌روند . 
«موسبه اجتماعی». سازمانی است که 
« فا کرف: اختماعی: > ۱ 
(طمامصیا لونذع80) 
معین یعنی بك رشته کنش اجتماعی منظم 
برعهده دارد . انجمن‌ها و شررکت ها از 
جمله موسیات اجتماعی سستند . «نهاه 
اجتناعی 4 موسبه ماست سای ات کر 
«کار کرد اجتماعی» آن برای جامعه بسیار 
پراهمیت است سازمان های اقتصادی 
و سیاسی ودینی و خانوادگی از این 
حملها ند . 
همچنان که سازمانهای اجتماعی از 
نطم .بر خوردارنه » ار ورد ال ها ی 
معمولا به صورتی منظم است . «رسم های 
اجتماعی» (عحصماعته [80121) 
و «میثاق‌های اجتماعی » 
(مصمتاصه 6۵8۲ 80021) و «آداب 
اختاعی ؟ (وتعصصفدط لعته80) 
و «نشر‌یفات اجتماعی» 
(ومتوم‌صهتهع 806121) و «شعاثر 
اجتماعی » (علمدند لم806) 
و «مناسك اجتماعی» (68ا 506121) 
و «شیوه‌های قومی» (۲01۷2/8) 
و « سنت های اجتماعتی * 800181) 
(001018 و۳ و «اخلاق اجتماعی» 
(فلعتمط لقتع0ه) و «قانون های 
اجتماعی »(12۷8 00181) و «مقررات 


اجتماعی » (فطمناعلننوع۳ لو66) 


نمونه‌های کار کرد اجتماعی منظم هستند . 
«رسم اجتماعی» کار کرد اجتماعی 
معینی است که بر اثر تکرار منظم برخی 
از کنش های متقابل اجتماعی فراهم میآید 
ومفید فایده‌ای است . رسمی که باتوافق 
شمتی از جامعه برقرار گردد ۰ «میثاق 
۱۰۹ 


[ اجتماعی» نام می‌گیرد . بعضی از رسم‌های 
*اچتماعی که فقط برای خوشامد دیگران 
صورت می پذ‌بر ند «ا داب اجتماعی» نام 
" دارند . «تشریفات اجتماعی» رسم های 
۱ هستند که در موارد معینی اجرا 
5 . «شعاثئر اجتماعی» يا «مناست» 
اجتماعی» 7 نشریفاتی هستند دارای قدمت و 

آهمیت فراوان . «شیوه های قومی» به‌رسم 

های گوناگون کهنی که در زندگی روزانه 
1 اکثریت جامعه راه دارند » اطلاق می‌شو ند. 
رسم های ریشه دار عمومی که به‌اقتضای 
" کهنگی خود از حرمت اجتماعی برخور-. 
دارند , «سنت اجتماعی » نام می کین ۱ 
«اخلاق اجتماعی» نام رسم های اجتماعی 
۳ اس ٩‏ تحافعه نقض ‏ آن‌ها رات 


نایسند. می‌شمارد :. «قانون اجتماعی» رسمی 
هه 
1 می‌آورد وبرای شکنندگان آن‌کیفر 
هایی و راز کلف ۱۱ مش روت 
ااجتماعن 6 رسم‌های نسبة کم اهمیتی هستند 
که جامعه با خواست وآگاهی برقرار 
می‌سازد ۱ ِ 
. رفتار جمعی نوظهور که به قدر 
#زسم اجتدای تثبیت نشده باشد » «مد 
اجتماعی» (0رطمو؟ 8۵6121) 
نام ی از امت‌های: اشتماعی‌خاهعه 
های غربی درقرن بیستم اعتنای بسیاری از 
| جوانان است به «هنرهای و 6 
1 (۸۱1-۳6۵1166) 
و | مه اتباعی پرشور. و زودگنر را 
«هوس اجتماعی» (120  )800121‏ یا 


اّ 


«رسم دروغین» (0ظ0اعتا۵۱00-0ظ۳) 


خوانند . رواج ناگهانی و کم‌دوام جست‌و 
آاخیزی که رقص «رالكا ندرول» نام دارد 6 
" نموداری از «هوس اجتماعی» است . 

۱۱۰ ۱ 


4 
1 
۱ 


هون باختای شدیدی ۳ 1 
و وسوسه کند ۰ «شهوت ۱ ه 
(6۳226 انده می‌شود. شهوت ِ 
اجتماعی ‏ صورت های گوناگون دارد -- 


" از شهوت جدول حل کردن برخی از 


روزنامه خوان ها تا شهوت زهد فروشی 
برخی از کرو ها ۳ ۱ 

هوس اجتماعی پر دوامی. که با 
عواطف عمیقی آمیخته باشد . «شیدایی 
اختمای من (عتصحصط لعنع80). 
نام دارد . نمونه آن رفتار تمس ای ۳:۱ 
که محش اهری که تاز گی‌دارد -خوال و 
خورالك خودرا فراموش میکنند . 

رفتار جمعی وحشت آلود پربشانی که 
براثر احساس خطر پدید آید ۰ «هراس 
اجتماعی» "0 806121) 
نامیده میشود . هراس اجتماعی تمام ذهن 
را به سرعت‌فرامی گیرد و شخص را به‌تلاش 
های نا گهانی‌ناسنجیده برانگیزد . نمونه‌آن 
رفتارجمعی‌است کهدرسیسانشستماند و 


5 و حادثه‌ای مانندا تش‌سوزی» دیوانه‌و ار 


و وحشیانه به درها هجوم می‌برند . 
به این‌ترتیب سازمان‌های اجتماعی 
جامعه به «اقتضای کار کرد های خود » 
موازین پبا « هنجار های اجتماغعی» 
(8حصرمط 1عع8۵) 
معینن بنرای اعضای جامصه 
فراهم می‌آورند . هريك از اعضای جامعه 
به‌سبب مقتضیات عمومی جامعه نا گزیر 


منطبق کنند واز اینرو اشخاص «به‌هنچار» 
(لقحصه) یا «جامعه پرورد » 
(001211260). با «فرهنگ پرورد » 
(12160ت0۱ع۸) گردند.. 


شخصی که از انطباق خود بر جامعه . 


5 ۳ 
ره 
7 5 
و یز اه 
۳ ۷۹ 0 
۳9 ‌ 
ی 


3 ی اس اجتماعی .6 
(راتصمقدهء لع۵001) 
. وعلة اول ذنا به‌هنجاز» 
08 ۱ محوش) ور وهله دوم « کج رو» 
ف» (مصهتهظیا علدنبه۲) 
ِ 3 خواهد شد . 

" سازمان های جامعه براثر هماهنکی 
ژماعی ‏ » بایکدیگر مناسباتی دارند 
عه محض ِ مناسبات یعنی «مناسبات 
ال اجتماعی 

: [ونهده ماه مدا 506121) 
بطم اجتماعی» (0۳06۲ [8062) 
«نظام اجتماعی ‏ » (حطعاو ود [8062) 


3 خو | نده‌شده است :۰ 


عناصر عینی وذهنی که‌درسازمان 
ی اجتماعی جریان می‌بابند واز نسلی 
۱ منثقل می‌شوند » «میر اث اجتماعی» 
(6ع2):ظ 806121) 
"9 با «میراث فرهنگی» 
(و 0 توتالنست) یا دفر هنگ» 
۱ ستنس) نام دارد . 

۲ هر فرهنگی مرکب از اجزاء با 
کی های فرهنگی» 

3 (ماحتوتا وسالن) 
۱ و اشت ی های فرهنگی» 
۲ پکدپگر مُی‌آمیزند و واحد هاپی بزر کت 
په نام «مجموعه فرهنگی» 
امومع وتسناتالنان0) می‌آفرربنند . 
8 ۱ ات متفایل اجتماعی »-اقتضا 
نت فرهنگ ممین ویژگی 
» فرهنگی پا مجموعه های فرهنگی در 
ای ۰ توفی عتاسبد با ی 
8 م) داشته باشند و 
رت بندی هابی که «مدل های فرهنگی» 
9/03 ۱1111176ب)) نامیده می‌شوند به 
آوزند . 


و 


9۳ 
۳ 


اصطلاحات ومفاهيم اصلی جامعه‌شناسی 
برروی هم می‌توان فرهنگ را به‌دو 


بخش کرد : «فرهنگ‌مادی» 
(وستتالیته لعنه]ع() 
و «فرهنگ غیر مادی» 
(هستالیت تفبانتوه) 
یا «فرهنگی عیر مادی» 
(سستالنه لقه‌اهججوصم۲() 
«فرهنگ مادی» "به آن بخش از میراث 
اجتماعی که شامل «ساخت اقتصادی» با 
(زیر ساخت» جامعه است ۰ وگو ار : 
«فر هنک معنوی» شامل «روساخت» جامعه 
پعنی علم و هنر وفاسفه ومعتقدات وموسسات 

اجتماعی است . 
جامعه وفرهنگی 1 در عین وحدت 
موی کفر ند زرا ی ۱ 
از لحاظ «نقش اجتماعی» (1016 806121) 
و «پایگاه اجتماعی» (8تاعاه 80621) 
براير تستند . 
« نقش اجتماعی»ه کار معینی. است که 
به شخص سپرده‌می‌شود» 1 اجتماعی » 
ارزشی است که جامعه برای نقش 
ماع "قافل اسب ی اد ۳۱ 
جتماعی خود ۰ چند نقش و چند پایگاه 
دارد . پایگاه" اجتماعی زاینده «آبروی 
اجتماعی» (ظمتاهتا۲60 806121) و 

«وجاهت اجتماعی» 
(ماصولنامن0 لقلم0ظ) است. . 
پایگاه های اجتماعی عضو های جامعه 
سبب می‌شوند که عضو های جامعه در 
(قشر (ظااوا8ه) هایی اند 
وبة اشطلام اف اند انجتياعی ٩‏ 
(ومتاهع ٩۳۵)‏ 511) 

1۱ 
از پیوند قشر" های کما نیش مشابه 
جامعه » واحد بزرگ تری فراهم می‌شود 
که «طبقه اجتماعی»(601988 500121) نام 
وتاب اطع اختمای 6 روم یه 
۱۱۱ 


اصطلاحات ومفاهيم اصلی جامعه‌شناسی 
پایداری است که اعضاء آن نز خولیط و 
بهره برداری از ثروت اجتماعی پایگاهی 
کما بیش یکسان دارند . برروی هم در 
هر دوره از زندگی يك جامعه متمدن دو 
طبقه اصلی می‌توان‌پافت : «طبقه بهره کش» 
(عععله عصتاژ10ع) با «طبقه‌حاک» 
(عععاه عطصنایت۳) با «طبقه تن 
آسان» (61288 ع6تتاوذویآ) . در مقابل 
«طبقه بهره ده» (61288 1۲0101160) 
با «طبقه رنجبر » (فصعله هصتلز1) 
معمولا دوام نقش هایی که شخص 
بر عهده هر کرای سبب «ثثبیت پایگاه 1 
(ع۳0ظ متاهاه) او می‌شود . ولی 
«تثبیت پایگاه اجتماعی» مانع تغییر پایگاه 
" اچتماعی نیست . 
انتقال شخص از يك پایگاه اجتماعی 
به پایگاه احتماعی دیگر «تحرلك اجتماعی» 
(زاتازمامصط لهنعن8) 
پا «انتقال اجتماعی» 
(عصتا نطو 800121) خوانده مشود . 
د تحركاجتماغی» بردبوگونه است: «تحرله 
انتی» (7انلامامحط لقطممتتم1) ...و 
(« تحر لك عمودی» 
(واتلزمامحظ ماه ۷) 
يا «تحرك افتی» انتقال از يك پایگاه 
است به پایگاه دیگر بدون تغییر پایگاه 
طبقه‌ای تبدیل يكث شغل به شغل مشابه یا 
تغییر دین پا ملیت نمونه هایی از تحرلك 
افقی هستند . 
«تحرك عمودی» انتقال از يك پایگاه 
کرت با شفییتر ‏ بستایگاه 
طبقه‌ای . دراین صورت تحرلك عمودی دو 
وجه دارد :«صعود اجتماعی» 
(عصن‌صهعمه لهته80) 
ا(عصتحصتاه ل۵0۵1) که متضمن ترقی 
پایگاه است و «نزول اجتماعی»506121) 
(روصتل‌صعععع0 برعصناصته لونعم8) 
۱1 


رت ۳ : 


0۵ ممول ِ 

است . هرکودکی به هنگام زادن ۳ 
به طبقه‌ای بستگی داره ومطابق فرهنگ 
آن طبقه دارای نوعی «۲ گاهی طبقه‌ای» . 
(وععم‌صعیامتم‌عطمه» مععل) . 

می‌شود ودر «ابده‌او لوژی طبقه‌ای» 
(106010277 عععلن)) 3 
خاصی شريك میگردد » ونیز موافق‌پایگاه ۰ 
اجتماعی طبقه خود پر امکانات معینی ‏ 
برای کار و کامیابی دست می‌بابد . 3 
باابن همه از بستگی ابتدائی ۱ 

به يك طبقه لازم نمی‌آید که شخص هموار 3 
در طبقه اعبلی خود بماند . همکن است ۲ 
شخص در سح باه ز لیگ از طبقه 8 


۳۹ 
بت 


ببرد و به‌طبقه دپگری بییو ندد» و به عبارت ‏ 
دیگر از «تحرك طبقه‌ای» 3 
(رنالطه‌عه 8) سود بجوید  .‏ 
جامعه ها از لحاظ تحر لد طبته‌ای ‏ 
بر سه گو نه| ند 3 
«جامعه باز » (ساع00د همی 


پا «نظام طبقه‌ای باز » 
( اوه ۱۳۰۰ 
که در آن تحرك طبقه‌ای دشواری چندانی. 
ندارد . «جامعه باز» چون دارای تحرك 
بسیار است ۰ «جامعه پویا ۳۱۹۹ 
(1ا80016 نیز خوانده میشوذ . ۴ 
«جامعه سته» (500617 0 1 
با «نظام طبقه‌ای بسته» 
(مطماوره ومعام-010260) : 

که در 1 نحر لد طبقه‌ای اه دشو از 
است . «جامعه بسته» چون تحر لك چندا: 
ندارد » «جامعه نیمه ایستا» 3 


(0667و مذلماه- تمصع ) نام میگیر 1 
«جامعه کاستی» (8061617 ماعمن) . 


«نظام طبقه‌ای منفصل» : 


ست . «جامعه کاستی» چون بی‌حر کت 
است ۰ «جامعه ایستا»( 906167 عناعا۵) 


نیز نام دارد ۹ 


ح‌: 
بت 


جامعه های انسانی در جربان تاریخ 
3 به تدریج از صورت جامعه کاستی و 
جامعه شه در میا نیت :و حامعه بازمی .گرد نزن 
ی دیگر انسان ها از «جامعه باطبقه» 
ی (راعنمه ععع01) 


به «جامعه بی‌طبقه» 
(اعز206 ووع(ععع1) می‌گرایند . 


3 درهرجامعه‌ای‌ه ريك ازسازمان‌هایاجتماعی 
با سازمان های دیگر نوعی ساز گاری‌داردو 
گرساز گاری سازمان‌هاومخصوصا سا زگاری 


دستخوش«بحران» (علع[۳) با«آشفتگی» 
1 ۴205 من کدی واگز ساز گاری 
سازمان های چجامعه به شدت روبه زوال 
رود » «نظم اجتماعی» جای خود را به 
لس نظمی 4 (1(1801۲062) می‌دهد و («بی 
سازمانی» . (1(160۳28۳128:01018) 
رخ‌مینماید. 

اغاز بی‌نظمی و بی‌سازمانی اجتماعی 
اف اایش يت بدیده نو با تغییر بث پدیده 
5 با به اصطلاح «نو آوری اجتماعی» 
و ۱ ) ات دز نتنحه 
آتوآوری اجتماعی» در بعضی ازسازمان 
های جامصه «دگرگونی اجتماعی» 
(ععصعطه لو806) 

1 روی می‌دهد و براشر 
مان‌های دیگر دستخوش « پس 
فتاد گی اجتماعی»(188 500181 )می‌شوند», 
این ترتیب ساز گاری اجتماعی ازمیان 
0۳9 


9 

اب 

بر 
۳ 


«نیروهای تولیدی» و «روابط تولید 7 
بیش از اندازه معینی کاهش پابد » جامعه , 


اصطلاحات ومفاهيم اصلی جامعه‌شناسی 
«مناسبات متقابل اجتماعی» ایجاب 
می‌کنند که دگر گونی های ناشی ازنوآوری 
از شا نما سا رما ی مت اهو هقی 
هرسازمانی به نوبه خود در سازمان های 
دپگر انعکاس می‌پابد وبه اصطلاح «دور 
وتساسل اجتماعی» ۷161018 [80012) 
(61۳016 روی می‌دهد . 
این دور وتسلسل همواره سازگاری 
اجتماعی را برهم می‌زند و جامصه را 
دستخوش: «.5- ساز کاری اتتاعی ۲ 
(مصصاعیاز عقصو (ه806) 
پا «ناساز گاری اجتماعی » 
(6مصصاعیا0 1۳۵ 00121) می کند. 
جامعه محض «باز سازی» 
ما06 60۲8ع۱) 
پعنی یافتن سازمانی نو وباز یافتن‌سا ز گاری 
خود » به تلاش های منظم گوناگونی ما 
«اصلاح اجتماعی» پا « رقورم اجتماعی» 
(۳6۴01۲ 806121) 
و «مهندسی اجتماعی» 
(عصنرهمط تهج لعتم80) 
ومخصوصا «انقلاب اجتماعی» 8506121) 
(طمنابا01 1۳6۲۷ ۱ 
«اصلاح اجتماعی» شفی- است منظم . 
برای فراهم آوردن تدریحی سازمان ‏ 
اجتماعی نو. «مهندسی اجتماعی» با «نقشه 
کثی اجتماعی» (12طصها 800121) 
کوشش سنجیده محدودی است برای فراهم 
آوردن نازه‌ای نغییدات اجتماعی معین . 
«انقلاب اجتماعی» کوششی است منظم برای 
فراهمآ وردن نا گهانی سازمان اجتماعی نو. 
مهم ترین عامل «بازسازی» جامعه 
«انقلاب اجتماعی» است . انقلاب اجتماعی 
قیامی است. خشن وسربع که معمولا به‌وسیله 


می‌پر دازد. 


ك طبقه اجتماعی نو خاسته پرضد صاحبان 


۲متیازات اجتماعی یعنی «طبقه حاکم» 


به‌این ترتیب , هر گونه 
۱۳۱۳ 


صورت می‌گیرد. . 


اصطلاحات ومفاهيم اصلی جامعه‌شناسی 


پایداری است که اعضاء آن در تولید و 
بهره برداری از ثروت اجتماعی پایگاهی 
کما بیش یکسان دارند . برروی هم در 
هر دوره از زندگی يك جامعه متمدن دو 
طبقه اصلی می‌توان‌پافت : «طبقه بهره کش» 
(وععله عصتازمامض۳) با «طبقه‌حاک» 
(عععاه عطدنلیت۳) با «طبقه تن 
آسان» (01288 6ستتاعلویآ) , در مقابل 
«طبقه بهره ده» (وعوله 0 ) 
با «طبقه رنجبر » (قصعله عصنلژه1) 
معمولا دوام نقش هایی که شخص 
ی کیرد مب «تیتر پایگاه > 
(عصنعتا متاعاه) او می‌نود . ولی 
«تثبیت پایگاه اجتماعی» مانع تغییر پایگاه 
" اچتماعی نیست . 
انتقال شخص از يك پایگاه اجتماعی 
به پایگاه اجتماعی دیگر «تحرك اجتماعی» 
(واتازمامصه لهنعن۵۸) 
پا «انتقال اجتماعی» 
(عطتا لو 00121) خوانده میشود . 
« تحرلكاجتماعی» بردو گونه است: «تحرك 
انتی» (7اتلزمامصط لهاطممتدم) ...و 
«نحر لك عمودی» 
(اتلزمامحظط آوع‌تاه ۷) 
را «تحرلك افقی» انتقال از يكث پایگاه 
است به پایگاه دیگر بدون تغییر پایگاه 
طبقه‌ای تبدیل يك شغل به شغل مشابه پا 
تغییر دین پا ملیت نمونه هایی از تحرلد 
افقی هستند . 
(تحرك عمودی» انتقال از يك پایگاه 
کر با فیدر پتایگاه 
طبقه‌ای . دراین صورت تحرلك عمودی دو 
وجه دارد :«صعود اجتماعی» 
(عصت0صععو2 80621) 
ا(عصطاصاه 806181) که متضمن ترقی 
پایگاه است و «نزول اجتماعی»[50018) 
(عصت0دمععع0 (رعصتعلصنو لعتهم8) 
۱1 


رد متضمن تنزل‌پایگاه است 2 مهمتر ین نو ۱ 
تحر لعمودی«نحر طبقه‌ای» ‏ 3 
۱ 0 س_ ( 


تا 


به طبقه‌ای و دارد ومطایق فر هب 1 
آن طبقه دارای نوعی «] گاهی طبقه‌ای» 
(80101۵۵8۵5ظ60 عععل) . 


می‌شود ودر «ایده‌او لوژی طبقه‌ای» 
(10601027 ووو[ن)) 


برای کار و کامیاأبی دست می با ید 
باانن همه از ستیی انتدای :۳ 

به بلت طبقه لازم نمی | ید که شخص همواره 
در طبقه اصلی خود بماند . 
شخص در جربان زنددگی از طبقه اصلی‌خود 
ببرد و به‌طبقه دیگری بپپوندد» وبه عبارت 
دیگر از «تحرك طبقه‌ای» 
20۱01117۱ وعع1)) سود بجوید .۰ 
بر سه ی ۰ 1 
«جامعه باز» و صوو) 

پا «نظام طبقه‌ای باز » 
(حصم‌اوره ععو[ه-00۵8) 

که در آن تحرك طبقه‌ای دشواری چندانو 
ندارد . «جامعه پاز» چون دارای تحر 
بسیار است ۰ «جامعه پوپا »1(8۵۳06 
(ا50016 نیز خوانده میشود . 
«جامعه بسته» (80616/17 ۳۹ ۱ 


پا «نظام طبقه‌ای بسته» 

( اوه 10960-185 ۱ 
که در 7 آتحر لك طبقه‌ ای اه ذشو أ 
است . «جاهعه سته» چون تحر لد چند ان 
ندارد » «جامعه نیمه آیستا» 
(واع900 9۳0-9[2110) نام میگیر 
«جامعه کاستی» (5061607 عاعون) . 


«نظام طبقه‌ای منفصل» : 3 
3 


6 0 رل لته ای تقریبا 
3 امه کانتی» چون بی‌حر کت 

است » «جامعه ایستا»(2006 عناهاه) 
یر نام دارد . 

۱۳ در جربان تاریخ 


مود به تدریج ج از صورت جامعه کاستی و 


۲ معه سته درمی]یند و جامعه بازمی. گرد ند 
3 بیان دیگر انسان ها از «جامعه باطقه» 
1 (راه‌نهمه وععل) 
ی وا بی‌طبقه » 
" (7اعز506 وعععمون) می‌گرایند . 
درهرجامعه‌ای‌هريك ازسازمان‌هایاجتماعی 
سازمان های دیگر نوعی ساز گاری‌داردو 
آگرسا زگاری سازمان‌هاومخصوصا سا زگاری 


۱ وستخوش«بحران» (ولو)) با «آشفتگی» 
(0808) . می‌گردد واگر سازگاری 
آسازمان های جامعه به شدت روبه زوال 
ان «نظم اچتماعی » جای خود را ببه٩‏ 
ی نظمی » (1(:80۳061) می‌دهد و «بی 
3 ژمانی» . (1(1601۳28۳128:1018) 
رخ‌مینماید. 

" آغاز بی‌نظمی و بی‌سازمانی اجتماعی 
اش يك پدیده نو پا تغییر بث پدیده 
پنه با به اصطلاح «نو آوری اجتماعی» 
(1080۷721100 [۵612) است.در نتیجه 
/ نوآوری اجتماعی» در بعضی ازسازمان 
لا مت «دگر‌گونی.. اجتماعی» 
(ععصحقط لوه80) 


۶ چم 


روی می د هل و ی 
آن سازمان‌های دیگر دستخوش « پس 
او کی اجتماعی»( 192 00181 می‌شو ند» 
به این نرتیب ساز گاری اجتماعی ازمیان 


«نیروهای تولیدی» و «روابط تولید " 
پیش از اندازه معینی کاهش یابد » جامعه , 


«فناسیات «متقابل اجتماعی» ایجان 
می‌کنند که دگر گونی های ناشی ازنوآوری 
از سازمانی به سازمانی‌منتقل شوند . تغییر 
هرسازمانی به نوبه خود در سازمان های 
دپگر انعکاس می‌بابد وبه اصطلاح «دور 
و تسلسل اجتماعی» ۷۵10118 ۶06121) 
(61۳616 روی) می د هد 
این دون وتتاسل هار سار ار 
اجتماعی را برهم می‌زند و جامهصه را 
دستخوش: « .۵ ساز کاری اما ۰ 
(اطم افیا 0 212ص لهتع8۵) 
پا «ناساز گاری اجتماعی » 
(اصمص)میاژ0ع 80۵181) می کند. 
جامعه محض «باز سازی» 
( م06 ط۵00) 
بعنی یافتن سازمانی نو وباز پافتن‌سا ز گاری 
خود » به تلاش های منظم گونا گونی مانند 
«اصالاح اجتماعی» پا « رقورم اجتماعی» 
۳6۶01۲0(۰ [8062) 
و «مهندسی اجتماعی» 
(عصنهعصتوصه لعتممه8) 
ومخصوصا «انقلاب اجتماعی» 906121) 


(01908 ۲6۷ هی زرد از 29 
«اصالاح اجتماعی» ششی ۰ ات منم . 


برای فراهم آوردن تدربجی سازمان ‏ 
اجتماعی نو. «مهندسی اجتماعی» با «نقشه 
کشی اجتماعی» (129172 806121) 
شش سنجبده محدو دی اسنت برای فر اهم 
آوردن پاره‌ای تغییرات اجتماعی معین . 
«انقلاب اجتماعی» کوششی است منظم برای 
فراهمآ وردن ناگهانی سازمان اجتماعی نو. 
مهم تربن عامل «بازسازی» جامعه 
«نقلاب اجتماعی» است . انقلاب اجتماعی 
قیامی است. خشن وسربع که معمولا به‌وسیله 
يث طبقه اجتماعی نو خاسته برضد صاحبان 


۲متیازات اجتماعی پعنی «طبقه حاکم» 


به‌این ترتیب هر گونه 
۱۱۳ 


صورت می‌گیرد . 


اصطلاحات ومفاهيم اصلی جامعه‌شناسی . . . 


شورشی انقلاب اجتماعی نیست . شورشی 


که طبقه حاگم برضد تلاش انقلابی طبقه‌نو 
برپا می‌کند » « ضد انقلاب »*- 
(ههتایژن بنج - 6۲تا۵ن)) 
نام دارد . شورش 
و از طبقه حاکم برضد گروه های 
دیگر طبقه حاکم » « کودتا» 
(اعاع 0 وتام) با «أنقلاب کاخی» 
(ط۳6۲01۵0 6۵6ع۳۵1) 
خوآنده می‌شو د» و کودتای بی‌حاصل «پوچ» 
(0صاا) _ نام می‌گیرد . 
در جریان زمان براثر تکامل روز 
افزون «نیرو های تولیدی» دگر گونی 
«رو بط تولید» لازم می‌آید . ولی طبقه 
بهره کش چنین دگرگونی را به زیان خود 
می‌با بد وبه دفاغ روابط تولید دیربنه همت 
می‌گمارد:وتاجائی که می‌تواند مانع تفییر 
آن‌ها می‌شود . در نتیجه بین «نیروهای 
تولیدی » و «روابط تولید» ناساز گاری به 
وجود می‌آید » وبراثر شدت. پافتن این 
ناسا ز گاری طبقه نوی که در پرتو تکامل 
نیروهای تولیدی نضج گرفته است » برضد 
طبقه بهره کش موجود که نماینده روابط 
تولید دیرینه است » انقالاب می کند . 
انقلاب های اجتماعی یز رف به سقو ططبقه 
اجتماعی کهنه و قوام طبقه اجتماعی نو 
می | نجامد وبدین شیوه «ساخت اقتصادی» 
وت راگن کون میکند. 
در سپاری از جامعه های متمدن » 


۱ 


شناجت ۰ 


۱ ٍ ۱ وطبقه «زمین داران؟‎ )٩6۲8(۰ 


گر دوره دو طبقه اجتماعی. 
تور 2 ۲ و دیگری ۷" طبقه بهره 


دوره تولید «برده‌داری» (موطه7 
با طبقه «بردگان» 1 
«برده‌داران» ح 
دوره تولید «زمین داری» 9 
(حصعنلع0ناع ۳۲) با طقه «رغایا» 99 


(و۵ظ1210-0۲۳) 
دوره تولید«سرمایه‌داری» 
(عنلم) زره 
با طته وک ۱۵ ۳۰۰ 
(امزتععع[۳۳0) ِ 
۷ 
و طبقه «سودا گران صبه 
۰ 3 
ای اجتماعی و یا بند 99 
9 
سهولت ودقت واطمینان بیش تری . 
اجرای « کار کرد» خود بت که همانا ر 
فیازمندیدهای انوی ۳ 
بدرین سیب می‌تو ان حامعه مارا عرص 
کت ما اجتماعی » 3 
(#حموم06۷7610 ۱0۵6181 
یا «ترقی اجتماعی » 1 
0 م۹ 
یا «تکامل اجتماعی 
رطمتابآهبم ۵ ۳ 


منوچهر شفیانی 


مردم بختیاری چه چهارلنگ و چه‌هفت لنگ به‌عز اداری 
پیش از عروسی (۱) اهمیت میگذارند . ممکن است عروسی 
آنها درصوّرتیکه خانواده عروس وداماد بی‌چیز باشندچندان 
جالب نباشد و زرق و برق عروسهای مجلل را نداشته باشد 
اما غیر ممکن است که خانواده متوفی حتی اگر فقیر باشند 
مراسم عز اداری را بطور کامل انجام ندهند . وخرج کزافی 
را متحمل نشوند . اگر خانواده‌ای بخو اهد بر ای متوفی‌اش 
مجاس عزاداری ساده‌ای ثر ثیب دهد و چندین روز به‌مهمانان 
غذ) ندهد و از آنها پذیر ای نکند » نزد افراد ایل تا اند 
باید شرمنده وسربزیر باش . خصوصا هنگامیکه متوفی جوان 
باشد . در, بختیاری مدت عزاداری محدود و معلوم نیست و 
تاهنگامبکه عشیره‌ها و طواثف دورو نزديك برای «فاتحه 
خوانی » بمنزل متوفی نیامده‌اند ادامه دارد . گاهی ممکن 


است عز اداری شش‌ماه طول ناهد وه بر کارت ۱ 
«سالگرد» متوقف ماند . 


کتل‌بندان 


اگر متوفی جوان باشد اقوام و کسان او اسی را ( که 


۱ معمو ۷ میبایست سیاه نوده و خال‌سفیدی بر بیشانی داشته‌باشد) 


- مرآسم عروسی در بختیاری توسط همین نگارنده نو شئه 
ودر شماره ۷ کیهان هفته بچاپ رسید 


مراسم عزاداری در بختیاری ۱ نو ۱ 

ری کر و پارچههای تیاه تبز برجوی ۰ ۳۳ 
می آو یز ند بطوریکه اسب کاملا سیاه‌پوش شود . آنگاه‌لباسهای ‏ 
متوفی و همچنین اگر سلاحی از قبیل تفنگ با شمشیر داشته 
باشد سلاح مزبور را روی زین قرار میدهند . آنوقت اقوام 
وخویشان بسیار نزديك متوفی باسروپای برهنه اسب مز بور را 
که یکی افسارش را بدست گرفته و آرام آورا میگرداند دنبال 
می کنند » وحه میخو انند و اشك میر یز ند . 


مافهکه ۱2۶6-0621 


مافه که که در اصل همان «معاف گاه» معنی میدهد 
عبارت از يك تل سنگ میباشد که غالبا بشکل مستطیل دیده 
میشو ۵ . این تل سنگ را متوفی هنگامیکه در حیات بوده ء 
در مرز زمین شخصی خود بنا گذاشته است تا درصورتبکه از 
زن دک یکردن معاف شد (مرد) این تل‌بادگار ازاو بجای‌ماند. 
بیشتر اشخاص یبور و شجاع کر این بادگار را بافی 
میگذارند . مافهگهنزد عشاس, خن .ری دارای اهمیت 
فوق‌العاده‌ای است و اگر کسی ماه کة د . ری راخراب کند 
موجب دشمنی بزرگی بین خود و صاحب مافه که ميشود. 

درهنگام عز اداری معمولاکتل را که شرح آن قبلا داده 
شد باید چندین بار اطر اف ماف هگه بگردانند 


ساز جبی ۲«د6 8220 
در تمام مدت عز اداری و شمالها «نو ازندگان محلی»: 


"با سازهای خود که عبارت از «کرفا» و همچنین «دهل» . 


است آهنگ‌های غم‌انگیزی میزنند و زنها نیز با نهاهم آهنگک 
شده و نوحه‌سرانی و گاگرو (۲) می‌کنند و کيث (۳) 
می کشند . در تمام مدت عزاداری نوازندگان محلی بنواختن 
آهنگ‌های غم‌انگیز خوذ ادامه میدهند . مر اسم عز اداری‌زیر 
سیاه‌چادرهائی که از موی بز ساخته می‌شود و وهون () 
نامیده میشوند انجام میگیرد . 


۳ گر به بر گت 
۳ 16 شیون 
۳00۲ 


۳۹ 


پژندگی اقتناس شده است می 


باو لبخند بزنید ! 


شما دهان کوحك و نی دندان‌خو د‌ 


شما بخود شده است ؟ البته نه ! 
اما با ایئحال لبخند میزند . 
" هرکس تنایش اتفاف افتاده 


هد هکند ببشك بابدیده‌دیکر ی 


آشناستٍ ۰ يك کوداد بگریه مسی , 


افتد و بقیه بازی خود را رهامی 
کننشه و با صداهای مختلف 
میکریند . آبا این کودکان با 
کربستن حس همدردی برفیسق 
رد را بای میدهند ؟ 9 


قادر بانجام جنین عمل اخلافسی 
باشند . ولی با ایتحال کرسسه 
منکتند.. 
بیائید بیشتر برویم . بدر و 
ماد ی شکایت‌میکنندکه کودکشان . 
خوب غذا نمبخورد . اما کودلد 
را یکود کستان میبرند و در آنجا ۱ 
دو لبی بخوردن غذا مشفول می 
شود . حال آنکه درخانه از 
اشتهایش کور است و میل بغذا 
ندارد ۰ 
میبرسند کسه جرا کودلد در 
کودکستان غذا میخورد و درخانه 
مبل‌نغذا ندارد درصورننکه شاند 
ار 


نوعی عکس‌العمل مشروط 

انذای‌خانه بهنرا زکو دکستان‌باشد؟ 
اما واقعیت ابئست که کودل‌فقط 
درکودکستان آغذا میخورد . 

حال این منظره را در خاطر 
مجسم نمائید . شما با روحیه‌ای 
خوب و شاد و مسرور بدیدن 
دوستان خودمیروید و درست‌در 
آستانه در خانه ندر و مادرغمکین 
نجوی کنان بشما خر میدهندکه 
بجه کوحك آنها نیمار شده است. 
ناکهان حهره شما حالت نکرانی 
و اندوه بخود میگیرد > آهسته‌تر 
حرف میزنید » با احتباط بیشتر 
قدم برمیدارید یعنی رفتار خودرا 
با محبط توص خانه‌ا ی که درآن 
بیماری در بستر دراز کشسنده 
منطق مینمائید . اما ی یکباره 
رفتاز شا تغیبر مبکند ؟ حنما 


درجواب خواهید گفت بخاطضر . 


همدردی با دوستان . حواب شما 


درست‌است ۱ امامکانيسم فبز دوب 


آما ذکر منال از کودتان کافی 
است . برویم به استادیوم‌ورزش! 
درمیدان مسابقه فوتبال هزاران 
تماشاگر کرد آمده‌اند و هباهمو 
میکنند و سوت میکشند و ریج 
مسرند و شاد میشوند و بحت 
میکنند . تمام هیاهو و بحت و 
رنج و شادی تقریبا خبرت آور 
اینمردم تنها بخاطر آنست که‌توب 
حکونه و تکجا میفلند . اما نظری 
تکسانیکه روی سکوها نشسنه‌اند 
بیفکنید : حشم سیاری از آنان 
میدر خشد > ماود جوسسن 
۳۹۸ 


۳ 


را در مبدان بازی اجب ۱۳ سی | 
کنند وظاهرا بر اجازه داشتند » 
حنما هربار که توب "وارد ۰ 
حریف میشد » عده‌ای از سکوها 
تک سل و نمبان میدان مسسی 
دو بدند . راستی حه جیزی این 
مردم را وادار میکند که وقت و 
پول خود را بر سر این تماشای 
هبحان انگیز صرف نمایند * 

اما همه‌کس دوست ندارد که 
احساسات خود را با جچنین 
صر احتی آشکار سازد تسیار۴؟ 
ترجیح میدهند سینما با تاتسر 
بروند . وضع این‌مکانهاه بخصوص 
تا تر 6 بامیدان فو تبال کاملاا 
تفاوت دارد ولی کسانبکه به‌تا تر 
میروند کمتر از تماشاگران‌داتمی| 
مسابقات فوتبال لذت نمسرند ۰ 

بثایر این در مناظر تماشانشی 
مختلف حه حبزی وجود دارد که 
دل مردمان را سوی خود می 
کشد * 


بذکر مثال دیکری مییر دازیم ! ۱ 
فرضص کنند که در کنانخانه ۱ ۱ 


ازآن کناب صرفنظر کرده‌اید ۲۰ 
این احساس‌رنحش‌رشكت و حسد 
موی اس ۲۳۱6 


ِ و کی 
4 با 


ِ‌ 


2 مس رید مکانیسم فیز یو 
وژی اصلی تر و اساسی‌تری در 
خواهید دید . 

مثالهای بیشماری از اینگونه 
یبنوان ذکر کرد که تقریبا در هر 
قدم با یکی از آنها مصادف مسی 
3 19 متوحه شده‌اید که 
۰ چیزی آنها را بهم مرسوط 
بسازد ۶ شاید عده‌ای وه 
اشتراله آنها را دریافته و عده‌ای 
3 و ت ده آن ت : 
آشتر ال آنها بی نبرده‌اند غریژه را 
بادآوری مينمائيم . 

7 باید گفت که دانش غریزه ها 
نوز آخرین سخن خود را بیان 
نداشته است . هنوز تمام غرانز 
بطور دفیق و منظم تشریح نشده 
و طبقه بندی نکشته است و باین 
جهت هنوز حنانکه شاسته است 
در خدمت بهداشت و زندگی‌مردم 
در نیامده است . 

منلا آمروز اطلاعات‌دانشمندان ‏ 
در بهداشت و معالحه قلب بسه 
مراتب بیشتر از معلومات آنهادر 
باره غراتز ترس و عشق است . 
حال آنکه اساس و بابه اکترتکان 
ها و هبحانانی که موجب‌دشواری 
ح کاز قلب بیچاره ما و بیماری آن 


ی 


ت 


ت طرز اداره و کنترل غرائز 
را مورد مطالعه قرار دهیم ناس 
از ابتلاء بعوارض ناشی از آنها 
ا[ تنگ نفس و خستگی قلب‌رنج 


#ر 


۳ 


توعی عکس‌العمل مشروط 
سریم و احتیاجی بخوردن دارو 
و رعایت برهیز و گرفتن ددیم 
نداشته باشیم و تقریبا هر دوز 
به بزشکان مراجعه نکنيم * 
اما با اینحال غریزه حیبست ؟ 
دخست ننشریح این مطلب منی 
برداز بردازیم ماهبت عکش‌العمل 
. عکس العمل بعنتی 
(جواب» » حواب ار کانیسم بهر 
يث و هبحان . متلاشماصدای 
کسی را که نام شما را برزبانمی 
زند فشنوید و سر ۳ 


فطری است که ما با آن بابعرصه 
وحود ميگذاريم . برای مقال‌عمل 
مکیدن را در نظر میگبريم . کودلد 
حند ساعت پس از آنکه ندنیاً می 
آید قادربانجام فعالیت‌بیچیده‌ای 


است که تغذبه او را تامین مسی 
کند . 


باو لوف » دانشمند روسی > 
این ععکس‌العمل های فطری را 
(بامر وط)) مامد_ . صفت 
مشخصه عکس‌العمل های نا 
مشروط اینست که حواب های 
داده شده به آنهاً دائتمی ویکسان 
است و تقربا بشرابط خارحسی 
ستکی ندارد . مثلا کودلد ی 
نظر از آنکه سنانك کول زنی » 
ستان مادر با ستانك شتنشه 
شیر با انکشت خودش را دردهان 
داشته باشد همان حرکات را 

انجام خواهد دا 
اما «حوانهای» دیکری و ود 
۳1۹ 


نوعی عکس‌العمل مشروط 

دارد که در حربان کسب بخارب 
زندگی بوحود میاید . این تروه 
سس اد را عکس‌العمل های 
مینامند که فقط درشر ابط‌معینی 
که ندانها ستکی دارد بوجود می 


آ . این بفاکر ممالی از شکس < 


۱ العمل مشروط ميبردازيم . مامی 
ینیم که عقربه های ساعت زمار 
معینی را نشان میدهد و بسرکار 
حود فتالييم اما در روز های 
تعطبل همان وضع عقربه ها روی 
صفحه مدرج وس نشتاب 
و انمیدارد ۱ 

بعلاوه باید خاطرنشان ساخت 
که عکس‌العمل های مشروط بایه 
ذ‌ اساس است که تمام روانط 
گوناکون عکس‌العملی تقلبد روی 
آن بنا مبشود ۰ 

باید گفت که مردم از زمان 
بسیار دوری به نقش برخی عکس 
العمل های مشروط در زندکی 
آشنا بوده‌اند . غرانز صیانت‌نفس 
و توالد و گرسنگی و ترس در 
عداد این‌عکس‌العمل‌های مشروط 
بشمار میرود . باولوف دوغریزه 
دیکر را تشریح کرده و نام عکس 
العمل هدف و آزادی بر آنهانهاده 
است . همه مردم نام‌غریزه ترس 
با صیانت نفس را شنیده‌اندلیکن 
از عکس‌العملی که در این مقاله 
راجع بان بحت میشود عده کمی 
اطلاع دارند با بهتر بكوئيم ناع.آن 
را شنبده‌اند ولی نمیوانندمقامی 
را که این عکس‌العمل ها درزندکی 


۱۳. 


جیان در لحظه‌ای که شرکت 


اشفال میکند پیش خود ۳ 
کی صورم فش 


العمل تقلید نامیده هیشو ۵ ّ 

در حقیقت اکر هريك از متال 
های را مورد مطالعهدقبق 

ق ار د ان خواهد شدکه 
فیزیولوژی کیبه برداری قراد 
گرفته است . هم اشتهای خضوب 
در کودکستان » هم شور وهیجان 
تماشاحیان مسابقه فوتبال وهم 
احساس آندو ه مسا از دست 


رفتن کتاب ... همه اینها تظاهر 
خاص يت غریزه است . کودلده ۱ 
کسانیکه - ذ رب غاا ۳ 


مسایقات بر ش سیاری ازتماشاب 


سخنا 0 ی تماشا. 
نش آین عمل‌ر! 


مبدان بازی احساس میکنند و ۵ 


مینما ند . این حه لذنی است که 
عصضلات تماشاجیان را برمبانگیزد 
تا حرکات بازی کنان فوتنال را 
تکرار کند . اتر حه این حرکات 
] وسنداران قو تمال‌بمر آتب‌صعبف 
7 و ناقص تر آز باز یکنان آاست 
با ۳ نها" در همانحال که در 
حایگاه تماشاچیان نشسته‌اند در 


دارتیم برنده با سینه پیش داده 
و کردن برافراشته میدان بازی را 
ترك میکویند » زیرا احساس می 
ند که ارکانیسم آیان نیز در 
بیروزی‌تیم. برنده‌ش رکت فعالانه‌ای 
داشته‌است . لیکن این نماشاچیان 
بهیچوجه حدس نمیزنند که‌این 
۱ ِب 0 خود د 2 
1 گت ت اغلب ادا 1 
"ما میخواهيم آنچه‌را دیگران‌دارند 
داشته باشیم ای نمونه بخاطر 
ساورید که زنان با چه اصرار و 
سماجت و با چه هوش واتکاری 
بدنبال مد میروند . 
" بنابراین درمتنوعترین‌تنلاهرات 
اعمال و کردار خود میتوانيم‌حس 
تقلید را کشف کنيم . اما با این 
حال این سخن بدان مفهوم‌نیست 
+ ماد تقلید د باید قانونی 
۳ زندیی احتماع بشری ۳ 


و . اما برخی از . 


ِِ از مان و بازی شرکت ۱ 


نوعی عکس‌العمل مشروط 
دانشمندان‌مخالف‌این‌نظربه » مثلا 
کابر د بل‌تارد 0 حامعه‌شناس‌مشهو ر‌ 
فرانسوی » درکتاب خضود تحت 
عنوان(قوانین تقلیدکه دراواخر 
قرن آذشته شر شهد نوشته 
است که تمام زندگی احتماعسی 
شحه دو عامل بعنی‌انتکارات‌عده 
قلیل د تقلید کورکورانه اکثریت 
حنین ىا به‌ای بکلی نادرست 
است : زیرا امکان تفکر «اکثریت 
عظمم)) وا درباره اعمال 3 کردار 
خود نفی میکند وبدینوسبله خود 
بخود متهی/ عریر ۰ ۳ 


حال آنکه این صفت فقط درار 
حهان حبوانات صدق مبکند که 


"انبوه کثیری از آنها نااگاهانه و 


به ببروی آأز غریزه حبوانی خود 
از علاتم رضشر خود تبعیت مسسی 
نمایند و بدون چون و چرا و 
مطیعانه بدنبالش میروند . 

لیکن مردم امکان دارند که‌قلا 
درباره فلان يا بهمان اقدام آینده 
خود نیتا شاد و سیس تصرويم 
بگیرند که آبا «نبعیت» از حس 
تقلید ارزش دارد" با زه ؟ ازبرکت 
این استعداد است که شر مسی 
تواند آگاهانه و فعالانه نمحسط 
عکس‌العمل های مشروط و سر 
زمین «اسرارآمیز» غرائز قدم 
یگذارد و اختلاف‌اصلی مبان‌حربان 
عکس‌العمل تقلید انسان و حبوانات 
نیز در همسن نهفته است . 

زندگی نشان میدهد که مردم 

۱۱ 


توقی" عکسالعمل "مشردط 

نوانئد هیحانات غریزی خودرا 
کنترل کند و آنها وا تابع اراده 
خود نمایند . 
هدفها و اعتقاد بحقوق خود 
دسئتر امکان میدهد که 
عکسالعمل مشروط شد بدی‌مانند 
غریزه و را تابع اراده‌خود 
سازد . بعنوآن بهترین نمونه مسی 
تسوان سرباز معروفی را 
که با سبنه خود مزقل مسلسل 
دشمن را توسانید . 

بتابر آنجه کفته شد میتوان 
چنین نتیجه گرفت که نامر 
غریزه تقلید در درجه اول بسنگی 


بمعرفت ما دارد ۰ لبکن روشنی 
معرفت نیز تغییر مب . در 
ضمن معلوم شده که هرچه این 


روشنی کمتر باشد بهمان نسست 


کودکا که" هنوزاستمداد تفکرشان 
ناندازه بزر کسالان تکامل نیافنه 
تمایل بیشتری بتقلید دارند و در 
استادیومهای ورزشی آن دسته 
از تماشاحیان که در تتیحصسه 
ی الکل پیش از ژرود به 
میدان بازی ناحیه مغزی 

کننده ان کت 
رخوت و سستی شده بیش از 
0 وت تشویق بازیکنان 


در بعضی 2 ما نوات روحی 
نیز فعالبت شعور مختل میگردد. 
دراین موارد سماران مفل ماشین 
های خودکار تب بان اعمال و 
۱۳ 


آکاهی روشن ناه 


که مان مور و خر ۲۳ 


معینی وحود دارد . اکر بایکاه 
فیزیولوژی شعور قشر خارجی 
مغز سر باشد دراینصورت محل 
رت عراز مه است . 
شدت و ارتباط جربانات حبانی 
دراین مکانها نسنگ دارد که‌ممکن 
است سرت ۳ و گاهی ۳ 
میتی برای داروین نوشت 5 
ضمن كمك بزنان هنگام‌زایمانشان 
گاهی متوحه مبشود که حرکات 
عضلات زائو را تقلید مینماید . 
حال این سئوال مطرح‌میشود 
که آبا دانش عکس‌العمل تقلسد 
استفاده عملی دارد ؟ آری» دارد. 
ژیرایطیی نوی باولوف شناخت . 
طسعت غرائز («بما کمك خواهد 
کرد کته خود را بشناسیم و 
در ما پرورش و تکامل میدهد) 
هر بك از ما وت ۳۳ 
اعمال خوب و هم اعمال بد دا می 
توان تقلید کرد - از لحاظ تنوری 
تقلید بعنوان جریان فیزیولوژیکی 


شخص ومحیعطی که درآن‌برورش 
یافته و ترست شده سسکسی 


1 دارد ۰ 


عضو آگاه هراجتماع با اطلاع 


از اینکه استعداد تقلبد درنهادش 


شته شسه تمام اقدامات و 


تداسر را اتخاذ میکند تا این‌عکس 
العمل را درمواردی که متوحه‌کار 


" های اصبل و 


3 


شرافنمندانه است 
آژزاد گذارد و ما حکونه این 


عکس‌العمل‌را درمواردی که آماده 
" فعالیت در جهتکاذب و زیان‌آور 


۴ ۳ 
نید ان کی صت وش ها شا ی ی خن اس یم ی ین ین ی ی وی ی 


نوعی عکس‌العمل مشروط 


است سرکوب نماید . 


باینجهت سارزه در راه نوعی 
زندگیکه درآن‌نمونه های‌شایسته ‏ 
تقلما نا حد امکان دم + ۰ باشد 
حائز اهمبت بسیار است . باین 
جهت ما در تمام شنون زندکی 
بجراغیای راهنمای بسیاری 
ببازمندیم . 

حقبقت وجودآنها خود بهترین ۱ 
انکیزه‌ایست. که سه عکس‌العمل 
تقلید ذاتی سنباری از مردع‌امکان 
تظاهر ببهترین وجهی را میدهد. 
نور این‌حراغهای راهنماً راه‌حدند 
و فریبنده را بسوی معرفت عالی 
وی رواد ی واقعی افراد 


۱۳۴ 


هرروز دوبار سینه پهن دربا بالا 
میاید و پائین میرود . ساکنین قدیمی 
ساحل ناهموار اسکاندیناویا که درپانورد 
و دزدان دریائی شجاعی بودند با خلوص 
نیت درپا را بعنوان بث موجود زنده 
در نظر میگرفتند که دریا «تنفس میکند » 
تام مد در فقسمتهانی از باعل .که‌دارای 
شیب مالایمی است موج. بشدت طغیان‌میکند 
درصورتیکه درموقع. جزر هنگامیکه درپا 


عقب‌نشینی میکند نوار پهنی از شن . 


مه ۳ ی 
مایجه شنم اشکار هر فا موحوداتی و ‌ 


ان زندکی میکیید با این ار 
نشیب :. سر نوشت کامالا عادت کر ده‌اند 

ما اکنون دریاحل ترسکی (۱) 
دریای سفید درمدخل تنگه‌ایکه دریا را 
بدریای بارنتس متصل میکند هستیم‌هنگام 
(جزر) است و يك ساحل شنی بطول ۲ 
تا -کیلومتر درمقا بل ما قرار دارد 
وم[ : 
۱۳ 


7 


0 


مه 


گودالهائی که براثر عقب‌نشینی دریااشکار 
کرک بانام آبگیرهای نماث را ایجاد نموده 
است . تورهای ماهیگیری دراینجا وانجا 
برروی‌دیرك های بلند آوبزان گردیدهاند. 
این چیست که‌یما میب ۱ ۱ 
بك تیم والیبال برای اجرای سابقه‌ای 
باینکا آمده‌اند ؟ البته در نظر اول‌شکل 
میتوان نشخیص داد که آن تورها برای 
مسابقه والیبال نیست بلکه برای‌صید ماهی 
ماهیگیران این منطقه با 
صید نمیکنند بلکه با گاری‌های اسبی 
بجای اینکه ماهیهای 
صید شده را با تور بساحل بکشند . مثل ‏ 
عیدهای ‏ درخت کرسسن" از خود تور 
ت ‏ فط ۱ این نورها که درساحنل_ کار 
گذاشته شده باماهیهای آزاد نقره‌فام بطول . 
یکمتر واقعا منظره عجیبی را بوجود 
آورده‌اند این ماهیها را درموقع مد درا 


۷ 


من 


باینکار میپردازند . 


سس 


ی وان ای کی اک اکن تنوضن دن سین میس ی نی ی ها کین مشیه فا ی ار 


۱ 


و 
هس ِ ی ۱ 
3 ای 4 هم مظرء ی از جزر "و مت 


پیمادر اسکله‌مورما نك که 


1 . درموقع مد کسانیکه 


[ در اسکله استاده‌اند برای صواه کر دان 
" بکثتی باید کاملا ببالا نگاه کنند و جرو 
قیل‌های کشتی قبل‌ازاینکه بسته‌های بار 
۲ ۳ داخل 


اتبار ‏ کشتی بگذارند آنرا باید 
پارتفاع .زیادی در هوا بلند کنند -- 

هنگام جزر دگل کشتی هم پا اسکله . و 
گاهي هم پائین تر از سطح آن قرار 


دراین‌موقع‌برای ,دیدن کشتی باید به 


پائین نگاه کرد جروثقیل‌ها بطور افقی و 


باسانی بارهای خود را بداخل انبار کشتی." 


حالوی شب‌کننت.-: 
مدی دررودخانه پتی کودباك (۱) کانادا؛ 
درموقم مد موجی بارتفاع ۲ تا ۳ متر 
پسرعت بطرف بالای رودخانه حر کت‌میکند 
ایس مه درو مب اغلب رودخانه‌هائی - که 
یاون هیر یز ند "ایجاد میگردد. 
جزر و مد رودخانه عحیب تر است. 


مد اپتدا باعث‌توقف جربان‌رودخانه‌میگردد 


و بعدا آنرا بت بر مب‌گرداند .اب در با 


بداخل رودخانه نفو د هتکن و این هم 


مار بطرف بالای رودخانه جربان ب پیدا 
گنای هد رودخانه آ لت کت از 
آن دوام. دارد : 

در مصب بعضی از رودها موج جزر 
و مدی بشکل موجی بلند و سریع بطرف 
بالای رودخانه حرکت میکند اين موج , 


4 


پاباصطلاح علمی این مد کناره‌های‌رودخانه 


را خراب میکند و کار کشتی‌رانی را 


مختل"- میسازد دررودخانه‌های انحاه 


شوروی که بخلیج مزن (۲) میرپزند مد 
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جزرومد 
نسبتا خفیفی. ذیده میشود : در رودخانه 
پی کودیاك که بخلیج فاندی (۳) 
واقع در امریکای شمالی میریزد ارتفاع 
مد گاهی به ۲ متر میرسد و با سرعت 
تا ۱۲ کیلومتر. در ساعتِ بطرف" بالا 
جربان پیدا میکند . ارتفاع مد دررودخانه 
سیان‌تانگ چین ۷ تا ۸ متر" و شیب آن 
اين دبوار وحنتنالك آب 
درحدود ۱۵ تا ۱5 کیلومتر بطرف بالای 
تا ی 


۰ درچه است . 


رودخانو. پیتن: میرود ‏ 
مردم " چین - هنگام فستیوال پائیز برای 
تماشای مناظر عجیب. دز کنار درپا جمم 
میشد‌ند اما مد خسارت .زیادی قراهتم 
میکرد . امپراطور چین برای رام کردن 
مد برجی بنام .«برجرام کننده» ساخث که 
آنهم نتواشت کمکی بنماید فقط در قرن 
بیستم حمله خطرنالك. جزر و هد بوسپلنه 
ساختن سدها متوقف گردید . 
آمازن .که. بزر گترین 
جنوبی‌است مدیسیار. بلندی روی‌داد ارتفاع 
این مد (ه‌تات) متر بود و ۳۰۰ کیلومتر 
بطرف بالای رودخانه جلو رفت این "مد 
ضمن ابنکه تماشاچیان را بخود..جلب‌نمود 
موجبات وحشت آنها را نیز فراهم "کرد 
جطن اسمد‌جائی: که اکتتی رای 9 اهاط 


میا ندآاختند در سیاری از رو دخا نه‌ها مانند 


در رودخانه 
رودخانه امریکای 


شین و شارانت در فرانسه ۰ سورن .در 
انگلستان و هوگلی در هتد. بوسیلنته 
ساختمانهای مخصوصی تقریبا بطور کال 
آز..بین رفته است .-: 

انسان از زمانهای قدیم با جزر ومد 
آشناء:بود. "این اشنانی احتمالا: از زماتی 
بو جود میا که انسان مجبور شد در«ساحل 
اقیانوس بیکران که گاهی "با خشمش 
وحشتناك وزمانی‌چون‌مادری‌مهربان‌آرام و 


۱۳6 


جزرومد 

نوازشگر میگرده مستقر شود . اقیانوس 
درهنگام جزر مقدار زیادی ی و راتکه 
برای انسان بجا می‌گذاشت . هنوز هم دز 
جاهائی که انسان‌های اولیه زندگی 
میکردند توده‌هائی از صدف پيداميکنيم . 
وجود این صدف‌ها بیان کننده این حقیقت 
است که درپا چقدر زندگی مشکل انسانرا 
ساده‌تر نموده است . 

طبق نوشته‌های هرودت تاریخ‌نویس 
پونانی جزر و مد در دربای سرخ از قرن 
پنجم قبل از میلاد وجود داشته است . در 
حوزه داخلی مدیترانه » جزر و مد ناچیز 
است و بنابراین توجه دریانوردان را بخود 
جلب نکرد . اما وقتیکه مردم انجا شراع 
قتان نطرف افیانوش. پیش .امدد هل 
قدرت ساب کردن شرایط جزر و مدی 
برای دربانوردان جزء ضروریات شد 
اولین کسیکه روابط بین درجه جزر ومد 
وابله ماه .را آشکار کرد بی‌ته‌اس ۰ از 
اهالیی مارسی فرانسه بود او درجائی از 


ساحل بریتانیا که مخصوصا جزر و قد در 


اولین کتاب 
دریاشناسی با عنوان « برروی افیانوس » 
صدسال قبل از عصر تالیف شد . 
پوزی‌دنیوس (۱) مولف این کتاب بطور 
مشروح‌جزر و مد کادبیز را در ساحل شبه 
جزپبره پیرنه واقع در اقیانوس اطلس 
تشریح کرد . او من اینکه با اطمینان 
کامل روابط جزر و مد را با ابله ماه 
خاطر نشان کرده سعی نموده است که این 
رابطه را با ارقام بیان نماید . او اولین 
کسی بوّد که باختلاف دامنه نوسان جزر ر 
مد در اعتدال شب و روز در ماه مارس 


آنجا قوی بود اقامت داشت . 


و سپتامبر و انقلاب ژوئیه و دسامبر توجه 
کرده است 3 

۳091681115 - 
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جرر و مد کد توده‌های عظیم آبرا جابجا ‏ 


۳ ناو 


و ۵ ای ۱ ۳ 
جاذبه" بوسیله نیوتن ۳۹ ۳ 
بطور واقمی شری ته ‏ ۳۳ 
۰ میلیون برابر جرم ماه است اما فاصله . 
خورشید تا زمین نسبت بفاصله ماه تا زمین ‏ 
+ ۲۳۳۵ ۳ است همین دلین در نجز به 2 
تحلیل نهائی نیروی مولد جزر و مد ماه . 
۷ برابر بزرگتر از نیروی مولد . 
خورشید است خورشید که درمقایسه با ماه 
بمثابه غولی است . 


چنین بنظر میرسد که نیروی مولد 


میکند باید خیلی زیاد باشد ولی درحقیقت . 
این نیرو خیلی کم است یعنی فقط باندازه 
4 ميليوتيم غیروی ادها ۳ 
درسمت‌الراس است دراثر جاذبه آن هر 
ذره آب اقیانوس نه‌مليونيم وزن خوه را 
از دست میدهد و زمانیکه ماه نسبت به 
اقیانوس بطور افتی راردا ۰ ۳۳۱ 
فقط هجده‌ميليونيم وزن خود را از دست 
یبد هل : 


اگر هنگام ماه نو و هنگام بدر 
خورشید و ماه در يك خط قرار داشته 
باشند نیروی مولد جزر و مد هردو جسم . 
سماوی بهم می‌پیوندد دراین‌موقع جزر ر 
مدببا لا ترین‌د رجه‌خودمی رسدوسی‌زیژبال (۲) 
نامیده میشود اما زمانیکه ماه" و خورشید 
نسبت به‌زمین در بك زاوبه ٩۰‏ درجه قرار 
گیرند «بك‌چهارم محاق» درجه جزر و 
مدی درپائین‌تربن نقطه خود هست این‌نوع . 
جزر و مد به نیپ (۳) معروف است . در 
فاصله بین حداکثر و حداقل درجه جزر ‏ 
و مد کم و زباد شدن آن تابعی است از ۰ 
ابله ما ۱ ۰ 


9 
۳9 
۱ 


- 


1 و است که 2 فقط آب را جذب 
یکند پلکه بطور کلی زمین و حتی 
بر جذب میکند .اما پولیته 
زمین‌مجموعه جامدی است‌که ذراتش‌بسختی 
132 ۰ بتابراین درتقابنلن 
9 اف نت انوسان ناچیزی را 
تحمل میکنند و فراتش عملا ثابت باقی 
" مثلا دره‌نطقه مسکو نوسانات عمودی 


جزر و مدی پوسته زمین به 0۰ سانتیمتر 


تا 


" رسد . درهمین زمان درات متحر لك فضّ 
9 آهای اقیانوس. دزننیجه: جاذبه ‏ ماه 
"موجی را بوجود میأورندکه تابع حرکت 
اتتقالی ماه است . خورشید نیز بنو به‌خود 
باعث کم و زیاد شدن نیروی جاذبه ماه 


و فا رس 


ی ۳ 


دارد بهمین دلیل جزر و مد فضائی: ای 
دربانی بوجود میاید فله موجی جزر و 
مدی که بوسیله ماه ایجاد میشود بنظر 
میرسد که تابع حر کت انتقا لیی ۳ 
اما پس چرا معمولا در يك روز دو مد و 
۱ دو جزر ایجاد میگردد و بجای يك 4و 
چزر و مدی پنظر میرسد که دو موج 
و جود دارد" که بدتنال هم مبادزند 1 


ی 


اد ماه با نیر وی" گریراز 
مر کزی که از چرخش منظومه ما 
زفین بوجود میاید تر کیب میشود 
و نیروی مولد جزر و مدی را 
بوجود میاورد . این نیروی مولد 
جزرومد نیروی ثقل را در نقاط 

۸ و 8 زیاد میکند اما جزرو 
وتو د نمی آورد درنقاط 7و ۸ 

" نیروی ثقل راکم میکندولی 
بازهم جزر و مد بوجود نمیاآورد 
نیروی فولد جزر و مد درقسمت 
هائی که بین نقاط ۸ و 97و 


1۹ جزرومد 

واقع‌اند آنرا بنقاط 7 و 
میرساند ودوموج‌جزر 

و مدی در اقیانوس بوجودمیا بد. 

ظاهرا بنظر میرسد که همینطور باشد. 

اما درحقیقت نیروی مو لد جزر و مد 
از مجموع دو نیرو بوجود میآید. نیروی 
جاذبه ماه و نیسروی. گربز نز 
مرکز از کردش منظومه "زمیسن 
ماه بدور پث مر-کر: تعل مشتر لك . بوجود 
میا ید . 


اگر‌نمام کره ومین پوشتدم ار اب 
بو د جادبه ماه جزر و مدی بارتفاع ۱۰۸ 
متر و جاذبه خورشید جزر وفدی بارتفاع 
ور متر بوجود میآورد . بزرگترین جزر 
و مد پرابر مجموع جزر و مد حاصله از 


۱ ماه و خورشیدی بود . در وسط اقیانوس 


درجه جزر و مد در شرایط فعلی درحد ود 
یکمتر است . اما در نزدیکی ساحل درچه 
جزر و مد در بعضی از جاها به ۲۰ و اه 
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ازجائیکه بث" کشت افیانو سب ۰ 
موقعم مد بآسانی میتواند عبور کند هنگام 
جزر حتی قایق کوچك ماهیگیری بل 
مي‌نشیند . بهمین علت است که موج جزر 
و مدی هرقدر بساحل نزديك میشود و 
بخصوص وقتیکه وارد خلیج‌ها میگردد » 
رال ۳ میگردد و این موقعی ات که 
امواج جزر و هدی منعکس شده و او لیه 
باجن: ملق فیقوت وین ۱ 
بزرگف را بوجود میآوزند 


دو موج جزر و مدی : یکی ازطرف 
در جدول زنرین نقاطی 5 در ۳ 


بطور مخصوص ارتفاع جزر ومد زیاد است 
۱۳۷ 


جزرو هد 


شست تک د یله ۱ ست ۰ 


وضع مقابل ماه و خورشید بطور 
دائم تغییر میکند بنابراین دامنه نوسان 
جزر ومدی روزانه تغییر مینماید. وقتیکه 
وضع نسبی آنها بحالت اول برمیگردد . 
دوره جزر و مدی از شروع میشود . 
درایجاد جزر و مد ماه نقش اصلی رابازی 
می‌کند لن| ظبق اطلاعات م۱ دوره 
کاس جزر و مدی کاملا پاپله ماه وابسته 
بوده و برابر با روز ( یا بطور دقیق 


ور و روز )ارت بوزیم 
روزانه جزر و مدی برابر با روز قمری 
است و نه روز شسی که طبق آن مازندگی 
میکنیم . روز قمری یعنی زمان لازم برای 
اينکه ماه یکبار بدور زمین بچرخد ۰ه 
دقیّقه بیشتر از روز شسی است بهمین 
دلیل جزر ومد هر روز پنجاه دقیقه دیرتر 
۱۸ 


تغییرات جزر و مدی سی‌زبال متوسط و اعتدال . 


منطقه میزیال ۱ اعتدال 
متوسط 

خلیج فاندی کانادا و اپالات- متحده‌امریکا ۱ ور۱۸ 
خلیج فربیشر («وطوزط:د۳0) کانادا ۱۳ ۱۳ 
پوئرتو گاله گوس (عمعع0211 مادعع] آرژانتین در۱۳ ۸رد 
رودخانه سورن(80۷6:0) انگلستان «ر۱۳ 99 
خلیج مونت‌سنت‌میشل ([6ط۷۱0 .ات (اجه ۸ (فر انس *ر ۱۲ ۱ ۱ 
رودخانه کالشك ((وهی(ه) کانادا ۱۹۷ 5 
رودخانه‌فیت‌زوری (۳۸02۵۲) استرالیا یه ری ۱ 
رودخانه سئول کره‌جنوبی بر ۱۰ ۲ر 
رودخانه کلرادو (060102200) مکزیکو ور ٩‏ ۳ر ۱۲ 
تری‌استریت 5۳810 88)۷ذظ1) استرالیا ره ۷ر۱۱ 
رودخانه شمرا (902) خلیج‌مران "تحادشوروی درم عر۱۱ 
دماغه نرپینسکی (۸۵2۳1091۷) خلیج‌مزان‌اتحاد شوروی رم ۱٩‏ 
خلیج‌مزن‌انحادشوروی فدا0ظ ]ندید . لاو ۳200۷ .۸۵ 
ابر اموسکیلایت‌هاوس ۷ ۷ره 


از روز قبل شروع میشود - بعلت عمق 
مختلف تضارپس خطوط ساحلی و دلاپل 
دیگری . اندازه و دوره جزر و مد در 
بعضی از جاها فرق میکند . چزر و مدی 
که در روز دوبار اپجاد میشود بنام جزر, 
و مد نیم‌روزی موسوم است -- در اتحاد 
شوروی این جزر و مد دررساحل‌مومانسك 
در دریای سفید و سیبری کاملا مشهور 

هستند . این جزر و مد ذر اقیانوس بطور 
معمول ایجاد میشود . در بعضی جاها جزر 
و مد فقط یکبار در روز شکیل میگرده۱ 
اپن نوع جزر و مدها از نوع جزر ومد 

روزانه هستند . در ساحل اتحاد شوروی‌در 

اقیانوس کبیر به جزر و مد ت رکیسی. 
برخورد ميکنيم یعنی جزر و مدی که . 
حد وسط بین جزر و مد نیم‌روزی و جزر. 


و مد روزانه اسث - جزر و مد اقیانونی 
با يك موج پیشرو پیشرفت میکند هر گاه 


| میتوانیم باسانی تجسمی از این‌نوع جزر و 
" مد بدست‌آوربم درنتیجه ضربه دست امواج 
کوچك از جمه جهت در تلاشند که ازهم 
سبقت گیرند - اینحالت درست مثل همان 
" موج پیشرو است . امواج پیشرو سطحی 
که بوسیله باد بلند میشوند فقط روی بث 
لابه نسبتا نازك سطح اقیانوس اسر 
1 #یگیارزی درصورتیکه موج پیشرو جزر و 
مدی بر روی تمام آب‌اقیانوس تائیسر 
" میکند دراقیانوس اطلس موج جزر ومدی 
۳۰ کیلومتر: درساعت. حرکت 
میکند در کانال انگاستان که کرانه‌های‌آن 
1 ید و عبق آب دریا هم کم 
است‌سرعت موج جزر ومدی بعلتاصطکاك 
۱ ۷۰ میل. درساعت_تتزل 
میکند - در بعضی از خلیج‌های بزرکک 
باب موح ابت. جزر. و مدی 
" شکیل میشود . هرگاه يك طرف آبشخور 
1 ۹ و بلند نیم و بعد پائین 
بياوريم آب شروع بنوسان میکند و سطح 
آب از یکطرف ۲ شخور بالا میاید و در 
طرف یر ود و برعکس: این 
" همان‌حالتی است‌بنام موجثابت موسوم‌است. 
۱ در وسط ظرف جائیکه خط گره‌دار تشکیل 
میشود سطح آب بدون تغییر باقی میماند 
مثلا در دریای سرخ که شکلش خیلی شبیه 
به] بشخور است امواج جزر ومدی ثابت 
9 میاید . وقتی سطح آب در کانال 
سوئز بالا میاید درقسمت شرقی دربا بعنی 
درعدن سطح آب پائین میرود درصورتیکه 
الا تخیر نمیکند. نسرای 
ناخدابان وسکان‌داران کشتی دانستن درجه 
ی 


جزرو مد 

جزر ومد و مواقع آن آهمیت خاسی‌فاازد. 
آمروزه ازیکسال قبل حالات جزر و مد ا 
پیش‌بینی .میکنند .. باخواندن جدول‌جزر 
و مد که در بسیاری از کشورها تهیه‌شده 
است امکان خواندن درجه جزر و مد هر 
نقطه در هر روز و هر ساعت فراهم گردیده 
است درنتیجه انعکاس هیجده موج چزر و 
مد از سواحل در بعضی از قسمتها مثلا در 
دریای شمال سطح آب ابدا تغییر نمیکند. 
"این نواحی‌بنام دوجربانی(10۳09016ظ2 88 
نامیده مشود ۳ جزر 

و مد مدتها در کنار جزاثر تالی‌تی (۱) . 
اقیانوس کبیر بصورت معمائی بود . بمسی 
از جغرافی‌دانان ضمن تشریح وضع جزر و 
مد در آن جزایر معتقدند که درساحصل 
تائی‌تی جزر و مد همیشه در ساعات معین 
انجام میشود یعنی مد در ظهر و نیمه‌شب 
و جزر در ساعت ۰ صبح و ٩‏ بعدازظهر 
اتخاد میعردن . مصن‌ها نی یات تعیر ۲ 
مجازی باین شرح میافزایند و میگویند که 
درساحل تاثی‌تی اقیانوس از ماه تبعیت 
نمیکند و چیزی جز خورشید رانمیشناسد. ‏ 
اما درسال ۱۹2۲ يك جزر و مد سنج 
خود کار دریکی ازجزائر انیت ی کار گذاشته 
شد تا سطح آبرا بطور دائم تعیین نماید و 
درسالهای (۱۹۳۰-۱۹2۰) معمای جزر و 
مد در .کنار ساحل تائی‌تی حل شد . بررسی 
درجات جزر و مد سنج تائید کرد که 
جزر و مد درساحل تالی‌تی مش جاهای 
دیگراقیانوس هر روز ۰۰ دقیقه دیرتر از 
روز قبل نیست . ولی هنوز تفییراتی‌هنگام 
رسیدن جزر و مد وجود دارد .در روز 
جزر و مد بین ساعت ۱۰ صبح و ۳ بعداز . 
ظهر و در شب بین ساعت ۱۰ شب و سه‌بعد 
از ظهر ایجاد میگردد . اما هیجوقتساعت 


۱۳۹ 


جزرومد. . 
وقوع آن از..- این حد تحاوزن نمیکد ره 


7 


۱ مچنین ثابت. شد که نسبت بین.جزر ومد" 


حاصله خار ماه ۲ تجرر :و مدا تا نله از 
خورشید بعلت رن حوزه اقیانوس 9 
به‌تندي تغییر کرده است از لحاظ قدرت 
او و مد ماهبیش از ور۲ برابر قدرت 
اج مد. خورشید ات ها در سو احل 
اب قدرت تضرر بو مت نام فقظ 
۶ درصد قدرت جزر و مد خورشیداست 


پنابراین جغرافی‌دانانی که میگفتند جزر و 


مدد و کنار جزایر تائیتی تابع خورشیداست 
انم ام "کا ما در اشتباه نمو د ند ۰ اما معلوم 
برپتانیا بعنی در منطقه بین وی‌ماوس (۱) 
و جزیره وابت (۲) در آنجا فقط ۲ جزز 
و -مد ایجاد نمیشود بلکه در روز چهار 
جزز و مد بوقوع می‌پیوندد . این جزر 
و مدها بنام جزر و مد دوتالی موسومند 
و هر کدام ] نها دو اوج دارد در بعصی 
از قسمتهای اقیانوس جزر و مد متناوبا 
نوار بهی از مار را مییو شا ند و بر هنه 
میکند. در نقاطی مثل شاحل .یرنانی -فرانسه 
عرض این نوا ۲۰ کیلومتر است و پنام 
منطفه بنن حجرر و ۳ نامیده مشود 
کاملا" بالین سر‌نوشت یعنی شوری ان 
متغیر "و خشك‌شدن دوره‌ای عادت کر دهاند. 
بجا میمانند فورا دریچه‌های خودرا محکم 
می‌بندند و تا .هنگام مد بهمین حال باقی 
میمانند کرم دریائی موسوم بسه 
"کیتوپتروس. (۳) "لوله. آبکی ۷ شک 
۱ ۵۲۷9001 ۷۷ ۲- ۷۷1۷1 
4 ولوطو۵01 6208۷01010۱۳0۹ 


۱۳۰ 


میکند . کرم‌های پهن موسوم به کن‌ولو . 


۳ و0۲۱۷06]0۵۲۵۵) 
»- 915 ان 8۳0۳10۳ 


خود: زا باجاره دار 3 
است ۹ ۰ خرچنی برمویع. 


و فسمّت آنرا 0 آب خالی ۲ 


تارس کافن‌سیس () صوو انگل . با 
آ لك‌های سبز درمناطق‌جزر و مدی بریتانبا 
دیده :شده است ..دستگاه هاضمه این کم ۲ 
بعلت باینکه از سلول یام الا ۳ 
میکند: بطور کل زا بنن وف ۳۲ 
برای اینکه (نان‌آور) خود. را قادرساز ند 


۰ 
3 
۲ 
3 
: 


که از نور خورشید بیشتر استفاده تماید 
این کرم‌هادرهنگام جزربسطح پائین‌میخز ند 
هنگام جزر هزارها ازاین نوع کرم مناطق 
جزر و مدی را میپوشاند همینکه مدمیشود 
همه این کرم‌ها در شن فرو یر وند. 25 
این کرم‌ها را در تمانشگاهی که دارای کف 
شنین است فر از داهت آنحا نیز باوجودیکه 
جزر و مدی. وجود ندارد به مهاجرت 
در شن فرو میروند بعدا بسطح آن‌می| یند. 
گرونیون (لورستس) از نوع ماهیهای 
لومینانی اقیانوس کی ۱۳ 
بطرز عجیبی زندگی خود را با جزر 
و مد ات مید‌هد..:. تغد‌اد خی ریب ۱ 
از من آنوع ماهی هنگام بهار در "ساحل 


پیدا میشود و سرناسر تابستان 


را درآ نجا عیماند این‌ماهی زمان تخم‌رپزی 

خود. را در روز و ساعتی که جزر و مد . 
در اوج سی‌زیژبال است نعیین میکند در . 
شروع جزر و مد نر و ماده این نوع ماهی 

بزررگترین موجی را که بسمت ساحل‌هجوم . 
میا ورد برای پیاده شدن در ساحل انتخاب ۰" 
میکنند . ماهی نر پس از رسیدن بسا 1 


رن 3 
5 ِ 


با دمش حفره‌ای" در شن درست میکند و 
تخم‌خود را درآ نجا میریزد و بلافاصله این 
نخم بوسیله تخم‌های واه ففتنده هو د: 


ی کذازی بیش از یکدفیقه‌طول 
نمیکشد بعدا این ماهی با دمش, بر روی 


تخ‌ها شن میریزه و آنها را در آن‌مدفون 


میکندوسپس با موجی که بدریا برمیگردد 
بدرپا مراجعت میکند . اکنون تخم‌ها کامالا 
درجای امنی قر ار دار ند . جون درهنگام 


جزر موجی که بداخل دریا نرمیگردد 
نمیتواند به محلی که تخم‌ها مدفون‌هستند 


دسترسی پیدا کند و مد بعدی هم بحد 


می‌زی‌ژیال‌بعنی مدی که زمان تخم گذاری 


اپن نوع ماهی است نمیرسد . سی‌زیژیال 
بعدی فقط دوهفته بعد ایجاد میشود. درابن 
موقع آب شن را میشوبد و تخم‌هائی را 
که در این‌مدت کاملا رشد کرده‌اند از 
اسارت هل ".اب هرد پوسته 


تخم را می‌تر کاند و لارو های ماهی قدم 


و سرصه زند‌گی میگذارد هنگام تم گذاری 


میلیونها از این نوع ماهی خود رابساحل 


8 خا لیم نیا میرسانند و. شروع تخم گذاری 


آ نها بو سبله رادیو اعلام مشود صد ها نفر 


مردم باشوق و علاقه خیلی زیاد این‌ماهیها 


ی سس 


را با دست میگیرند چون استفاده از هر 
نوع قلاب ماهیگیری "در آن موقع اکیدا 
ممنوع است . 

" تولیدمثل کرم پالولو (۱) که کاملا 
وابسته به جزر و مد و ابله ماه است 
دارای شگفتی کمتری نیست . پالولوها در 
ته دربا درمیان صخره‌ها و مرجانهای 
جزاپر سامسون (۲) در اقیانوس کبیر 


زندءگی میدن ی کرم در هرسال‌یکبار 


بدو نیمه تقسیم میشود - درماه اکتبر پا 


۳81016 اب‎ 
6011611۳11 ٩ 


8105017 ۲ 


۳1(1 -۳ 


جزرومد 
نوامبر - يك نیمه آن در ته دریا پاقی 
میماند و نیمه دیگر که پر از تخم است 
بطرف سطح آب شناور اک دح . در سطح 
آب *عمل تخم‌ریزی و گشنیده‌شدن انجام 
میشود . نیمه‌های کرم پالولو بطور تغییر 
ناپذبری هميشه در سپیده صبح وقتیکه‌ماه 
باخرین ربع خود میرسد بطرف سطح 
آب بالا میأید. دراین موقع سطح دریا 
کاملا پوشیده از این نوع‌کرم میشود و 
رنگ آب بوسیله تخم آنها برنگ شیری 
نزمیازیسر جزایرفیخی )و ۱ 
منسوبین کرم پالولو به مبالولو ( ۰ ) 
موسوم هستند . این کرم‌ها نیز بطریق‌بالا 
تکثیر می‌پابند با اين فرق که این عمل _ 
درماه ژوئن و ژوئیه انجام میشود در 
مجمع‌الجزایر مالایا کرمهائی که از ناد 
پالولو هستند بطرز دیگری تحت‌تاثیر ابله 
ماه* قر ار فیکیرند رای فرموا کل 0 
مارس پا آوریل ۲ پا ۳ روز بعد از بدر 
پعنی هنگام مد تولید مثل میکنند . 
وقتی از جزر و مدصحبت میکنيم 
ضروری است که از جریانهای جزر ومد 
که جهت آنها اغلب با تغییر جزر و مد 
تغییر میکند مطالبی بیان کنیم . مسافتی 
را که يك ذره آب در سفرهای جریان 
جزر و مدی طی میکند نسبتا کوتاه است 
این مسافت تابع سرعت جریان و منت 
جزر و مد است " دز اقیانوس آزاه 
سرعت جرپانهای جزر و مدی ازنیم میل 
درساعت‌تجاوزنمیکند اما گاهی درنزدیکی 
ساحل و بخصوص درتنگه‌های باريك بین 
جزایر خیلی زباد ميشود. 
درشبه جزبره کوتان‌تن(5) که‌دربالای 
1 رتور وک قرار دارد سرعت‌جربان 
۶- 62106۲ ۱۷۲01010-0 


۱۳۱ 


ی جزر و مدی ۰ 5 تِِ مین است. 
7 درتنگه مابین ژاپن » فیلیپین و ور 
آلوتیان (۱) سرعت این جریان از ۸تا.و . 
1 میل‌درساعت ثبت گردیده است بین ‏ فا لك لند. 
رای کلسیای اتکلستان- این سرعتت 


ِ جریان. هنوز زبادتر است وبین ۱۱ تا ۱ 
میل درساعت تغفییر میکند مشهور است که 
قوی‌ترین جربان.جزر ومدی درخلیج‌تنگ ۱ 
( ور پادوق(۳) تقد خی زري اغل ار ۱ كِ 
میافند دراینجا سرعت ِ بخصوص در است يك‌دورنمای‌جذاپی است اما اشکالات 
بهار وقتیکه با برفهای ب شده تقویت تکنیکی خیلی جدی درا است نیا 
میشود به ٩۱‏ میِلْ ذر ساعت: میرسد. ترا ۱ 
های جزر و مدی‌خروشان و با چنان‌خشمی 
ِ بطرف تا هحوم میاورد. که خانه‌های. 
1 ساحلی ار تنگ را بلرزه درمیا ورد. 
0 . .جزر و مد تودزه‌ای عظیم آب سطح 
۱ اقیانوس را بح رکت «درمیآ ورد و بنابراین 


1 صو زاجم 3 91۱09۹۵ ۳- 13000 ۱ 
1۳۲ ۱ 


ای وی 1 ۱ یچ ره 1 
تک بای نت تاه مق 


۳ مات اممود متفند. اوه ِِ 


1 وضع عمومی 


ٍ را از دست ند‌اده‌انن 


مردم جهان امید خلع سلاح عمومی 


هم‌اکنون ای بزر نت" فخیره شده 


1 


۳ 


و يااینکه به پایگاه‌ها منتقل گردیده‌بحدی 
وشتنالگ است .که موجب نگرانی همگان 
" شده است . فعالیتهای سیاسی اينك دراین 
زمینه است که بحریف نشأن دهندنیر ومندی 
این پایگاهها تصور نشدنی است و ضربت 


احتمالی اینده آنها جبران ناپذیر و 
و ی ات ازاینرو: ما 
شاهد بازی خطر نالك و صحنه‌سازی حساب 
شده‌ای در زمینه وحشت. و ترور هستیم 
ما یت رز 


آنفجار ای ۶ سقوط ذرات 
رادیوآکتیو 


همه انفجارهای سسته‌ای سبب‌پیدایش 


ذرات رادیو ! کتیوميشوند ولی خطر و 
اثر آنها متفاوت است . 


ارس درانفحار رهای‌هسته‌ای زیرزمینی» 


1 ذراث رادیوا کتیوی که ازشکافتن اتمعا 


حاصل میشو د » در پوسته زمین مدفون 
"میگرده و خطری ایجاد نمیکند . 

ردرحها انفحارهای ۳ و تیدرژنی 
و سای هبتید و ذراتی که از این 


و اج 


زر اوه 7 


/ 


ی 
شبو بته 


انفجار حاصسل میشوند . در مدتی سا 
کوناه و درحدود صاه و گاهی بیشتر 
ازمایش زبانها و خطرات فراوانی بارمغان 
میاورد . 

هر موادرادیو | کتیوی که ازانفحار 
های هسته‌ای دراسترانسفر 9۳۵)950۲8۵76 
تحاصل میشو ند منطقه‌ای نبوده و پرا گنده 
می‌گرردند و هرا یسیع نوی ۲ 
بقشرهای پایین‌تر اتسفر پا سطح زمین 
بزستن ۲ پین 6 و مار میشوند ۰ در 
ابنحالت -شدت کمتر است و خطر فوری 


تک مواد رادیو] کنبو 
۱ قسمت بیشتر غبار رادیو کنیو پا 
قارچ اتمی باسمان پرتاب‌میشود . بعضی‌از 
این ذرات بزودی از بین میروند و بقیه 
دارای عمری طولانی هستند . مثالا" عمر 
بد ۱۳۱ دوازده روز است درحالیکه عمر 
استرونسیوم ٩۰‏ طویالاجع51۳ بیست و 
هشت‌سال . سیزیوم ۲۳۷ *«691111/) سی 
سا و .کر ینس نهر از سال ااشت 
رادثو ایو نوپ‌ها (و010و1 ۵010) 
بطرق گونا گون در ار گانهای زنده جایگیر 
میشوند . بعضی بطور مستقیم از راه تنفس 
۱۳ 


و ۳ 0 3 


خفرات واقعی دادیوآ کت 


بطور غیر مستقیم از راه تغذبه ِِ 
‌ میگر ند 
" رادیو آکتیویته وانسان 


ان در معرض دو نو ع رادیو 3 ۳ 


آ کتپوبته قرار میگیرد . 
۷ سل که از 


پوسته زمین و بخصوص باز ستگهای مطبق 


و خارا پرتو میفکند . همچنین از چهان. . 


هو واه قبهانیت ناننهدشیی 

از جو بسطح, زمین میرسد و بالاخره از 

هرچه دز سطی‌زمین قرار دارد می‌تابد 
اد ژادیوا کتیویته مصنوعی که از شه 
الف:* ند کساتی که درصنایع اتمی و 


اتاههاي مربوط بان بکار افتفال‌دارنه: 


بیش ازدیگران در معرض تشعشعات‌مصنوعی 
طعدک ‏ یو گی رخ گوانه موارد » حد خطر ناگ 
مواد رادیوا کتیو .مشخص کته ود برای 
اجتناب. از خطزات و بحوادث » پیش‌بیتی 
هاین. مقتضتی شده. است . 

مت رادپو گرافی. و پاره‌ای از اسلوب 
های" دیگر تثخیص بیماری- و همچنین 
درمانهای بوسپله تشعشغ » بسیاری از 


مار ان: را هرد معر تاش ژادیوا کنیو 


فرار مستاحی:. در ایتگو نه:مواردهسزشکان 
مراقبت میکنند که بسیب تشعشع ضایعاتی 
در" جوارح و اعضای بیمار بوجودنياید. 
تن با لاخر هسقوط. مواد رادیوا کنیو 
درنتیجه ۰ انفجارهای هسته‌ای که بعوامل 
وی ماو ]هار تخضلطات و 
ویر ایور ابیز ات اقا 
جوی و عیر آن یکی دارد ۰ 
اثر تشعشع‌روی اعضای 
بدن اسان 
مو اد رادیو] کنیو بطور عمده دو نوع 
1۳ 


یعنی حیکامیکه مواد رادیر ات ۴ 


و 


از 5 ی » میتواند تاواهان :۴ 
آورت و لی‌فادر تست ۳ پا حیانی ‏ 
شمه کافلی بزند . 7 

و نی این اشعه از دا خل بدن تب 


مس با همراه عداه) ‏ ۱۳ 3 
دیگری پیش میاید ۰ در ابن خالت ذرانی ۲ 
که بدرون بدن راه‌یافته‌اند با سلولهای , 
زنده تمانن می‌یابند و آفعه الما ۰ ۱ 
آنکه نابود شود » میتواند از ه ردیف‌سلول , 
بکنزده اک تنعمم داشلن بدرآزا بک ۳ 
سبب نابودی سلولهای زنده ون جراحتهای . 
کبدی میشود . همچنین سلولهای مولد . 
سرطان اجات -میکند و ات ۴۰ 


در راب ۳ 


3 


3 1 
هیئت جهانی محافظت در برابر . 

نزاخ زرد ۳ 
رادیو آ کتیویته را مشخص/ساخته است ۶ 
این حدود مورد توافق کامل دانشمندان ‏ 
نیست ۰ زبرا تحفیقاث و "تجربه‌های در , 
این‌باره بسیار جدید و بمقدار زیاد به 
ارزیابیهای مشخضی مربوط میشود. بعلاوه " 
همگان تشعشعات را بطور یکسان تحمل ی 
اغماض نمیکنند . بعضی‌ها عقیده دارند که 
تست 1 
رادپو در بدن. انسان خطری ایجادنمیکند. 3 
درح] الیکه کتتان آداتگره مقد‌ار بی‌خطر ۱ 
درحدود هر میکرو کوری میدانتد ار 


خطر مواد رادیو] کنیو . 


درآین‌مورد سه سوّال مت م و 


۱ خطری ی 7 ۲ 


1 ۱ کت ره 


1 مشود ۰ ی سقو ط مو آد رادپوا_کتیو 
۱ نسبه زپاد با بمقدار قابل نو جهی مرگ 
" باشد ». --میتو ند ات خطر شوی ۰ درعیس 
ایتصورت و علمی واقتی ممیکتن 
3 ئست . و 5 منطفه ۳ 
سوال دوم : 
99 سقو طمو اد ۳ 
این ی تب ساعگن نان مسر 
۱ ۰ 1 ,.میتواند پسیار 
ا ۳ 0 
۱ ۲ 6 
رادیوا کتیویته مصنوعی بطرق گونا گون 
2 می‌یاید : ولی ری نمیتوان 
نام پس از 
انفجار مورد نهد یبد شد ند قزار بگترن 
۳ ات از ی جو ی ار تباط داره 
و ی یی هوای چند 9 بعد مقدور 
و وان گفت: که متاسفانتة 
خطر افزایش لوسمی ونصعم‌ده] وجود 
دازد. . ولی ارزیابی علمی آن ممکن 
سوال "سوم : 
آپا سقوط مواه رادی وا کتیننو 
سر ۳ ۱ ۰ - 39 
ازماشهای‌سته‌ای‌روی سلهای ابنده موثر 
خواحد یی ۹ ۰ 
عقاید دانشمندان دراین‌باره سیار 


متفاوت است ۰ اپن عدم توافق بعلتآانست 


که دانشمندان هنوز. بدرستی باثرات‌تشعشع 


روی غده‌های جنسی بی فمرده آ فا 4 


نتایج توارئی سقوط مواد رادیوا کتیسو 
احتمالا بعدها اشکار خواهد شد . ولی 
بعید: .است که دانشمنیان بتوانند این‌نتایج 
را با اطمینان ارزیابی "کنند . ۱ 
ایا دلایلی .وجود دارد که ۳ 
0 بعمل آوازيم و 
شویم ؟ 
هر گو نه ترس ووحشتی بات استا 
زیرا سلامت روحی مرزدم پشدت ‏ لظمه 
میزند ..احتیاط امحفقا,, لازم است ولی 


<قن 


و بدارومتوس 


پیشگیربها نمیتواند. انفرادی..: 
گنای دسته‌جمعی بوسیله . ۰ سی 
دائمی. میزان‌رادیو | کتیویته موجود. در جو 
و سطح مین چاره ای کار است که فقظ 
از مبتواس تمه کشوردها سا راست. بدین 


وه بشر از عواقب خطرناك رادیو 


-- ]| کتیو بته نبیر بعهد هم دو لنهاست دولتها 


کهاطلاعات‌سازمانهای بازرسی را درآختهار 
دازند» میتوانند ا فر لازم باشد ی 
بکنند و پااینکه با حفظ ملامتی) جتهاع ۱ 
تصمیمهاپی بگیرند . 
ازسال +۱۹۵ "سازمانی برای کنترل 
رادبوا کنیوبته بوجود آمده واپستگاههای 
مختلفی:- بای متخش بنیز ان کات رادرو 
2 آبها اه 
شالت ات ۱ 
هیچگونه داروپی نمیتواند انسان را 
اژ "خظرات مواه رآدیوا کتیو ‏ حفظ "کند. 
رختهای مخصوصی وجوددارد که 
میتواند نوعی. وسیله محافظت انفرادی 
موقتی باشد. ولی این وسیله نیز 
بسیار ناقص است » زیرا سقوط مواد . 
وادتف نیو ات ی همنعووا کنها راو 
۱۳۵ 


۳ 


اند 


موی ۳ 


هم 


و 68سرشع 


11 
/ 
۷ 
1 
۳ 
زا 
/ 
9 
۱ 
۳ 
۱۷ 


تنها در پناهگاهها , با تغذیه‌خوراکی 
های « کسرو» وتنفس هوای تصفیه شده 
میئوان سلامت ماند. - 

درحال حاضر هیچگونه خطتر 
واقعی انسان راتهدید نمیکند وهی 


دلیلی برای ترس از سقوط مواد رادبسو 
4 وحجود ندارد 


سلامت. نوع بشر برای چندین 
دار کرد اقفر اش تففافی مقبداز و 
کم دراتراسوا تیو. اس که :عمکن‌است 
درنتیجه انفجارهای آزمایشی تازه و با 
در گرفتن جنگ جدیدی بوجود آید. 

ند دربرآبر رس از نابودی نوع 
بشر وضایع شدن مواد مورد نیاز او 
دربرآبر صدمات وارده به سل‌های آخنده 


وتغییراتی‌که اصل وماهیت نوع بش 


را تهدید میکند. همگان وظیفه ذارند 
درهرجای جهان که باشند» علیه اشتعمال 
سلاحهیای اتمی وانفچارهای هسه‌ای 
آزمایشی با قدرت تمام قیام کنند. 

اک اتسار پالعبال خوش ارم 
وحیات فرزندانش صیمه‌ای وارد اورد. 
بخشش ناپذیر است. 

ورا فان رات ۰ دوف فا فممنتره 
آمریکائی وشوروی‌را ذکر ميکنیم: 

هرمان مولر ۵116( صوصدده 1 
امریکائی دارنده جایزه نوبل» کارشناش 
ژنی‌تيك و استاددانشکده‌ایندیانا هوهزطنه 

بت ار قطه نظر :انفراذیر تگر نی از 
افوایی ‏ فرانتءترادیوا کمیه. فاوزات اس 
اماش‌ضاش از کر تاصتهه‌ای که بو سم 
ساکنان کره زمین وارد میياید بينديشيم. 


نگران شخص خود هستند زیرا نسبت . 
قربانیها به جمعیت کره زمین بسیار ضعیف | 
وتفریبا ۰ است که با کنتار ۳ 
بسیاری از بیماربها قابل مقابسه‌نیست.. | 
همچنین تا موقعی که بانفجار حای | 
آزمایشی اکتفا شود» خطر همگانی برای " 
نسل کنونی وجودندارد . #9 
اما بدنبال این آزماشها وسقوط 
ذرات رادیواکتیو ۰ مار ۳ 
شده‌ای سامت نوع بثر راتهدید میکند. . 
ذرات رادیوا کتیو سبب ‏ ایجاد سرطانهای 
مختلف ولوسمی (سرطان گلبولهای سفید 
خون ) میشود واز طول عمر میکاهد. 
هرچه تشعشع بیشتر میشود خطر مرگهای 
پیشرس افزايیش می‌پابد و انسانهای نسل 
کنونی که این عامل مر کی را در سراسر 
دوران زنددگی بهمراء دارند» بتدربج 
ازیای درمییابند . ۱ 
محل انفجار» ناگهانی ومانند گلوله‌تبانچه | 
اسان زا نانوی نمیکد:. / 
۲ دمیتری سبیکف 9665:10۷۲ ندانهظ |[ 
استاد دانشکده انرژی‌سکو 
امروزه جز درموارد تشعشع بسیار . ۱ 
شدید » که برپایه تحقیقات انجام شده | 
درهیروشیما پا سوانح را کتورهای اتمی | 
استوار است. اطلاع دقیقی ازائرات ا 
تاه وه رس ۱ 
وسیله‌ای ندارند تابتوانند سوانحوبلایای . ۱ 
مرربوط به اثرات رادیوا کتیو مصنوعی را ۱ 
هنگامی که بمقدارکم ولی ثابت ۴ 
نوع بشر پدست آورند و بطرز دقیقی ‏ 


۱۰ 6۰ ۰ 


رادیو ا دنیویته » حردر 


1  نادتمشناد‎ 


استرونسیوم ٩.‏ پس‌از نفوذ درداخل بدن 
در اسکلت ویود ۱۳۱ درغدة تبروئید متمرکز 


#۵ 


سس حون 
ابنربوم ٩۰‏ نیزدرغدة بینسوئیت منمرکز 
میگردد , ۱ 


۰ و غو 


هريك‌ازنژادهای نبانات‌وحیوانات 
و قد نوع متوسطی دارند. متلا سگهای 
معمولی قدشان از پوزه تا انتهای دم 
تقریبا يك متر و وزشان بین ۲۰ تا 
۵ کیلو است اما انواع مختلف سگث 
از نژادهای مختلف در دنیا وجود 
داره که هم از لحاظ شکل و هم از 
لحاظ قد و وزن و خصوصیات دیگر 
باهم تفاوت بارژ دارند . ان مطلب 
در باره‌انسان نیز صادق است .اشخاص 
بالغی را می‌بينيم که قدشان از ۵ه 
سانتیمتر تجاوز نمی کند و در کنار 
اما اسای وایم دایم که بلدی 
قامتشان بیش از ۸۵ر ۲متر میباشد. 

این امر که يك نفر قدش حتی از 
پنج برابر قد دبگری تجاوز کند سا 
بالعکس معلول علل متعددی است در 


_‌ 


7 ,ببکر آن 


۳۳ 
نژ اد مد ر وار 7 


با نژاه بخصوص دیده شود بایدعلل 
.آن را در جاهای دیگر جستجو کرد 


که دز ضمن این فقتی بدا ۰ ۲ 
خو اهد شد . 

نفاوتهائی که منشاء نژادی 
دارند میتوان طول متوسط قامست 
نزادهای مختلف را بین ۵عرا مضر 


درباره 


تاکهر۱ متر دسته بندی کردالبته‌باید 


در نظر داشت که قامت زن ها درتمام. 
نزادها (باستثنای نژاد زرد ) بانداژه. 
ده سانتیمتر. از مردان کوتاه فر است: 
در مور نژاه زرد این تفاوت ده 
سانتیمتری اندکی تقلیل می‌بابد. 
دانشمتدان "کوشیده اند ا ۱ ۱ 


3 


۲ ۳ 


و 
5 
9 
ده 


و ای منطشه و نوم 
اقلیم و زژمانی ارتفاع محل از سطح 
دریا و گاهی هم نوع تغذیه را عامل 
یل است" .که بتوان 


قوانین دقیق و قابل اعتمادی برای 
توجیه این مطالب وضع نمود. مامی 
بینیم که در ارو با مردمان 1 


تواحی سردسیر تشمالی مانند سوثدیعا 


تالی کذفرانسویها که در 


زیر آشمان گرمتری روز کار می 
گذراند قدهای متوسط دارند . ا گر 


گرمتر شدن آب و هوای محیط در 


کوتاه +کریک فب مردمان مو ثر باشد 


پس دون است که در نو اخیتی 
استو ائی مردانی بلند قامت بچشم می 
خورند . از طرفی می بینیم در يث 


نژاه بخصوص هم قامت ها تفاوتهای 


مسوس‌دار ندو مثللا ان کد درنواحی 
کوهستانی زندگی میکنند از آن‌دسته 


"۵ در دشتها سا کنند اندامشان بلندتر 


: 

«<« 
" در باره کوتو له ها مطا لب تازیخی 
اساری از آنان‌دردستگاه 


" های پادشاهان گنشته بعنوان دلقك 


راه داشته‌اند و حتی در کب تار بخ 
نیز نامشان که است . در ۹ 
اول‌وهانری دوم تعذداد زیادی ازاین 


کوتو له‌ها خدمت میکرده‌اند . یکی از 


آنها بنام (تریبوله ) شهرتی به سزا 


بعضی از این کوتوله ها عینابدون 


۱ ۶ 
و 
۹ 


کوتوله‌ها و غولها 
کم وواست قبافه 3 ۳ هی 


طبیعی ۳ دارند 9 در 
مینیاتوری ازاشخاص معمولی محسوب 
قبیل کونوله ها به نست معین ازحد 
طبیعی کوچکتر است . عللی که‌باعث 
پدید آمدن اپن نوع کوتاهی قد می 
شود بعضی اختلالات رفن از قببل 
اختلال در ترشح غده داخلی فر اهم 
می ون : 
نوعی از کوتاه قدی در اثر کمبود 
ترشح عده تیروئید پیش می اید .این 
قبیل کوناه قدان ضمنا بسیار چاق و 
پف آلود میباشند و قسمت زیادی از 
وزن بدنشان را آب تشکیل میدهد. 
چهرد .گرد.و یف کردم لبان کلفت 
یط نامیزان و موی کم صفت 
مشخهر ]نها میباشد ۰ سیاری ازا نان 
میزان هوش و سطح فکرشان پائین 
است:و غالبا درم فا ایا ۱۰ 
میگمارند .این دسته هنگام‌تولدطول 
قافت و چگونگی رشدشان‌تادوسه و 
گاهی چهار سال طبیعی و متتاسب‌است 
سپس رشد آنها پابکلی متوقف‌میگرده 
وبا بطرزی نامحسوس و کند ادامه‌می 
پابد و بدین ثرتیب سبب پیداینش 
اشخاص جوان و حتی بالغی میشود که 
قدشان مانند آطفال ۲تاه ساله بین ۷۰ 
و ۱۰۰ میباشد . 
نوع دیگری از کوتوله‌ها بو اسطه 
عدم رشد استخوان ها به‌این ضابعه 
دچار میشوند . این دسته از روی 
کله بزر گتر و حجیمی که دارندکامالا 
مشخص میباشند. درحالی که طفل وپا 
۱۱ 


موصچ دا و وج بو وک 


ی 


1 
۳ 
1 
1 


۱ - 
او ری زو یج سوت وت یخی و 


کوتوله‌ها و غولها 
حدا کثر نونهالی هستندچهره‌شان‌چون 
سالخورد گان جلوه‌میکندپوست‌بدنشان 
۱ کیده‌وپژمرده‌وفاقد موی 
سر ومژه وابرو اب 

عکس این ار نیز درمورد 
طول قامت ممکن اس ت‌اتفاق بیفتد؛ 
اشخاص غول پیکر بوجود ایند . از 
دیرباز مردان غول پیکر قوه تخیل 
بشر رابخود معطوف داشتهاند 

جالوت که نامش در تورات 
آمده‌است وبايك ضربه سنگ ازفلاخن 
5 ات هی کرد از هتردان 
غول پیکر داستان‌های مذهبی است . 
دراساطیر پونان باستان نیز مردان 
خورند که به آن ها هرکول می 
ومعرفتر فرژند ژوییتر بو ده است که 
کی ازیهای پیز وهی واه 
شمنا تشن فر ستاده بو دند خفه کرد 
مختاف پهلوانان و غول پیکرانی را 
و صیف .گر ده‌اند که آغلب شهرت 
تاریخی وافسانه‌ای بدست آ ورده‌اند. 
ازآ لمان نام‌هانی هستتند. که عنتو ان 

بلند قداترین 1 و زنانعصر 
حاضر ازاین قرارند: پكك مرد ا: 
بت تا آلمانی و يث خانم سویسی 
که هرکدام قدشان ۳۵ر۲ متراست. 
مرد سوسی دیگزی قدش و ر۲متر 
میباشد. 

هل بیکر یر ان نهمه: که 
رکورد دنیائی بلندی قامت را بدست 
۱ 


اورده ی مردی است روسی بز مِ 
ما کنوف که قدش برابر متر. 
میباشد. 

در بعضی از این بلند قدان کلیه 
اعضاء بدن باهم آهنگی و سبت 
معین رشد می کند . این هامردمانی 
نیرومند وازحیث هوش وادراكطبیعی 
میباشند. این قبیل بلندی فاعت ممکز 
است علل موروثی داشته باشد. بلندی 
قد دسنه نهر مر بو ط به اختلالانی ‏ 
است که درترشحات غده هیبوفیزشان 
پدیدار گردیده است. (ابن‌غده کوچك 


دراین قبیل افراد دستها وپاها بنصو 
نامناسب و زننده‌ای رشد یبدا میکنند 
صورت پهن میشود و ضخامت‌استخوان 
جمجمه فوق‌العاده زیاد میگردد. . . 

اختالال در نرشحات غدد داخلی 
د ۳ وهمچنین بیماربهاتی ون 
حصبه و انواع آن میتو آنند مو حجد 


عول پیکری گردند َ# 


علت هر چه باشد 

افو ی در سال های اولیبه 
بعنی بین ۸ تا ۱۳ سالگی وگاه بین 
۲ تا چهارسالگی بروز 0 
اتفاقی می افتد کسی بعد از سن 
۱ ۲۰سالگی بدان دچار شو د. 

کوتوله‌ها و غول پیکران‌مردمی 
غیر عادی و معمولا غیر سالم بشمار 
"می‌آیند ومیژان هوش آن ها غالبا 
در سطح پائین‌تری قر اردارد . امرروزه 
به كمك معالجات هورمونی ووبتامینی 
ورژیم عذائی مخصوص میتوان‌از بروز 
بعضی انواع کوتاهی و بلندی نامناسب 
جلوگیری کرد مشروط به آن که 
بموقع به‌طبیب مراجعه "کرده و تحت 
درمان قرار گرفته باشند. 
ب.. . میتوان از روی سن و میزان 
" قامت اطفال و نونهالان میزان نهانی 
قد آن‌ها را در مرحله بلوغ پیش‌بینی 

ی 

درتا بلوی زیرین نسبت در 
صد مربوط به سنین مختلف بادقت 
وت شل‌است.., 


اس پر تور 
3 ۳۷ ۸ر ۳۹ 
سال 5۲ ۸ر > > 
۳ ۲ر 6۸ ۲ر 0۲ 
بر( 0۳ 5۷ 
4 "ر ۵۷ ور 4۱ 
1 مر 6 ۲۱۷ ا 
تا هر ٩۵‏ ۷۱ 
رز ۷ 
۹ ۷ ۷۷۵ 
99 ۷۵ ۸۱ 
یی ۱ ۷۸ ۸ 


کوتوله‌ها و غولها 
سس پسر دختز 


۸۷ ۲ ۸۱ سال‎ ۱ 
۹ ۸۳ ۸ ( ۳ 
٩0۵ ۵ر‎ ۷۷۳ ۹ ۱1 
٩۸ ٩۱ ۵ ( ۱ 
۹۹ ۹0 ۵ر‎ ۱ ۱ ۵ 
٩4۸ ۷ر۹۷۳‎ ۳3۹ 
و‎ ( ۱۷ 
٩۵۸ 9 ۱۸ 
۹4۸ ۱۰۰ ( ۷۹ 


برای استفاده از این جدول 
میباپست عدد ۱۰۰ را برضر یب مر بوطه 
قسمت کرد حاضل تقسیم رادر طول 
قد ضرب نمود . بطور مثال اگر يك 
شترا 1 ساله طول قدش ۱۱۰ متر 
باشد چنین عمل می کنند: 
در جدول مقابل پسر 7ساله 
ضر بب ۵ر 1۵ است. 
۷ ۱ ۱:۰۱ 
۵ر ۵" 
" این پسر آخرین طول قدی را 
که درمرحله بلوغ پعنی ۲۰-۱٩‏ 
سالگی احراز خواهد نمود ۱+۷ متر 
است که طنع ‏ هنباشا 
اگر بااین حساب عددی بدست 
آوردید که نسبة کوچك‌بانسبةبز رگتر 
از حد معمول و طبیعی باشد جای 
نگرانی است و باید طفل خودرا 
تحت مراقبت بزشك قراردهید. 
ترجمة: دکترعزت 


۱ 


درشماره ۷۹ 


5 
کثا ف- 3 
مق 
۱ ِ بان 
داستان با اسب صفحه۲۳ 
از : ل . تالستوی - ترجمه : ابراهیم بوسی 
را ۱ 3 
از : البزات مولدر -- ترجمه : عبدائله تو کل 
باعستان سبز ۳ 
۱ شعر ار ش‌ آیبله 
کندودار ۱ 4 
0 از : بان‌دردا - ترجمه : مهند سکاظم انصاری 
مطالعه در داستان‌های عامیانه فارسی ۷۹ 
آز : د کتر محمدجعفر محجوب 
سخنی چند درباره جر ائّم زنان ح #۷ 
۱ از : دکتر شاهبور راسخ 
ماو شناخت جامعه ۹ 
۱ از : دکتر | . ح. آربان‌پور 
مبانی تاریخی و فاسفی ناز بسم ۱ ۳ 
گروه جدید ‏ ۱ ۱ ۳ 


از : خسرو خسروی 


فیلم و کار گردان ۱ ۷۱۷ 
از : مهندس ناصر سعیدی ۱ 


در آسیای جنوب شرقی ی 0 
4 از : تببورمند - ترجمه از فیلگاروی ادبی 


سفری بژاپن 


0 ترجمه از | کسپرس 
8 هی قدیم تاریخ وقرضیات جدید 0 
۳ ترجمه و تنظیم مهند سکاظم انصاری 
از آزمایش تاعمل 

از : پروفسور و . دمیخوف - ترجمه رضاجمالیان 


رضا جمالیان 


۱۱ 
۱ ۰ 
1 
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آدرس : یکشنبه .۲۷ خرداد ۱۳۲ 
صاحب امتیاز : دکتر مصباح زاده 

خیابان سوم اسفند ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
نت تست مدیر : حسن قریشی 


به سرپرستی م ۱۰ . به آذین 
شورای نویسندگان : 

0 ۱ . آریان‌بور - عبدالرحيم احمدیت 
9 با مهندس کاظم انصاری - کاوه دهکان - 
و دکنرعبدالحسین‌زرین کوب-د کنر محمدجعفر 
تا اپ ابا 
تلفن : ۳۲۵۱۷ و ۳۳۱۵۹ 
جنوب خیابان ثبت طرح روی جلد ازمرتضی‌ممیز 

بای ربا تنظیم صفحات از خسرو بیات( بذرودی‌بود 4 


4 ف 
ريخ 
کی 3 
وه 
۰ 


وشنائی بالاتر وبالاترآمد » طلوع خورشید نمابان‌تر 
شد » شبنم نفره‌فام شفاف تر گشت ».هلال ماه کم رنگتر 
و نجوای جنگل رساتر شد و مردم جنب وجوش آغاز 
کردند ۰ در باره بند سرای اربابی بیقراری بالا میکر فت 
و هنگامیکه اسپها با عصبانیت همدیگر را هل میدادند وبانشسو و 
آنسو میراندند وبهم میپریدند صدای شیهه‌های تیز نیز بکوش 

1 گله‌بان پیر در را گشود .در » عرغژ کنان » برباشنه زنگ‌زده 
خود جرخید گله‌یان گفت (او - ها!» سپس از آنحا که مادبانی 
سوی در بورش آورد بازوانش را تکان داد و باصدای بلند گفت 
«عقب» باالله!» نستر  .‏ مومت گله‌یان ژاکتین فزافی بسن داخت؛ 
کمربندی روی آن سته بودکه آلات وابزار مختلفی از آن میا و خت. 


شلاقش را برروی دوش انداخته ونانش زا در حوله‌ای سحیده وه 


بر کمر زده بود . زین ودهنه‌ای باخود داشت . 
رنجیدند . وانمود کردند که خیالشان نیست » وبا بی‌اعتنائی از دم 
در کنار رفتند ‏ همه » حز مادنان بیری که بالی ژولیده داشت . 
گوشهایش را خواباند و بسرعت بشت باو کرد ۰ مادیان حوانی که 
بشت سراو لو دو در واقع نمیباست اعتنائی کرده باشد » بمشاهده‌ی 
این وضع شیهه ای" کشید وبسوی نخستین اسبی که نزدیك میشد 
جعتگی ول داد" ۱ 
۳ گله‌بان باصدائی رساتر وتهدید آمیز تر گفت («هو - هو!» 
۳ وبسوی کنجی دور دست براه افتاد . ۱ 
از میان همه‌ی اسبهائی که درباره بند بودند و تعدادشان 
انلعی بود که تك وتنها » در کنحی که سقفی فرو افتاده داشت » 
ایستاده بود و همچنانکه تیر جلو آخوررا می‌لیسید با چشمان نیم باز 
دور وبررا می‌نگریست .۰ معلوم نبود که طعم این تبر جیست » ولی 
گله‌بان » هنگامیکه بیش آمد » با همان لحن گفت «نکنه 
حفه‌ای زیر سر داری »,ها ؟» وزین و عرق گیر بر زرق وبرق را 
بر دوی کپه‌ی بهن گذاشت . ۱ 


9 


ین 0 داستان يك اسب 
۰ سس اند ر در-«نستر» خیره شد. . له خندید ونه 
جا یز در نرنت.و آرامشش را از دست نداد. 
اما جند لحظه بعد لرز: شی شکمش را در نوردند و آهی عمیق ازدل 
روش را برگرداند گله‌نان دستش را بدور سرئن حلفته 
کرد و دهنه‌اش کرد " 

برسید «جه مرگته داری آه میکشی ؟» 

اخته ؛ دمی تکان داد : انگار بخواهد نگو ند «ای » نستر » 
جیزی بیست . ۰ گله‌بان عرگ گیر وزین را بر بشتش گذاشت » اخته 
نیز نمنظور ابراز نارضائی گوشها را خو اباند ۰ اما نتیحه‌ی ان‌عمل 
این بود که گله‌بان اورا بیشعور خواند . هنگامیکه تنگش را می‌کشید 
نفسش را در سینه حیس کرد و شکم را حلو داد که نگذاردآنرا بیش 
از اندازه سفت کند ؛ ولی باو لین سقلمه‌ای که به بوزه‌اش زد و 
ضربه‌ای که بازانو به زیر شکمش کو فت نفسش آزاد شد و شکم را 
هم کشید . با اننهمه » هنگامیکه نستر تسمه‌ی تنگ را بادندان بالا 
شید ۰ اخته محددا بخود حراتی داد و گوشهارا خواباند » وحتی 
جپکی نیز نگاهی بدو,افکند ۰ مبدانست که براین عمل سودی متر تب 
تست ؛ اما میخواست هر حال به نستر بفهماند که اننکار خوشانند 
او یست ومابل هم نیست که نار ضانی خودرا مخفی کند. هنگاسکه 
رس شد » دست راستش‌را که ورم بی‌داشت آزاد ساخت و بحوبدن 
آبخوری پرداخت . گرچه بااین‌سن وسال‌میبابست بداند که بی‌مزه‌تر 
از آهن آبخوری جچیزی نیست . 

نستر س‌از اننکه با در رکاب کوتاه نهاد و سوار شد ؛ تاب 
شلاقش را گرفت ؛ دامن ژاکت را از زر زانوان بیرون کشید و 
قیافه‌ی خاص درشکه جی‌ها و شکارچیان روباه و گله‌بانهارا بخود 
گر فت : دسته جلوهارا کشید وسروگردن اسب را حمع کرد . اخته 
سررابالا آورد - بعلامت اننکه آماده‌است پهر کحا که هی‌کنند بر ود. 
آما تکان نخورد . میدانست که بیش از آنکه خارج شوند » سوار » 
باواسکا عپزووب وساير اسیها خرده فرمایشاتی خواهد داشت 
واسکا نام گله‌بان دیگر بود . ودر واقع نیز نستر آغاز سخن کرد . 

«واسکاء؛ اوی‌واسکا! درو برای مادیونا باز کردی ؟ کجائی » 
مرد که رذل ؟ خوابی ؟ دروبازکن ۰ اول بذار مادیونا برن !» ومطالبی 
دیگر از این قبیل . 

. در بر روی باشنه‌ی خود جرخید > وانکا با قیافه‌ی دزهم 
کشیده وخواب آلود در کنار در استاده بود و خروحج اسیها را 
قلارت میکرد تا او ای را نیدب توافت ۰ اسیها کی 
"س‌از دیگری گذشتند - کاه و بوشال کف باره‌بند را با احتیاط 


جر تسه تست سح 
وروت سس هه حطس تسس تیه ۱۳77۳7777 
رخا و ات جر سس سوبس بو وود پوس بویت سوت سس 


مس دعس 


سح یس میس مسب ی یا 


تسد 


داسان بث. اسب 


زیر با مینهادند و آنرا میبوئیدند : کره مادیان‌ها > کر ها او 3 
دو و سه ساله » اسیها » کره اسبها و مادیانهای آبستنی که نگران . 


شکم برآمده‌ی خویش بودند و باين ملاحظه تك‌تك عبور میکردند . . 
کره مادیانها » دو دو و سه سه همدیگر را هل میدادند » سر را به 3 


کفل جلوئی هامیفشردند ودرشتابی که بخرج میدادند پابشان را لگد. 
میکردند ۰ بدیهی است » گله‌بان نیز بخاطر این امر از ناسزا دریغ 
نمیداشت . کره های شیرخوار درمیان دست و بای سار مادتانها 
می‌جهیدند ودر جواب شیهه‌ی بزرگتر ها شیهه های تیز میکشیدند. 
همینکه با از در بیرون گذاشتند » کی از مادبانهای حوان 
وکوتاه سرداد اما حرات نکرد که از ژولدسا 20010704 نیله‌ی بر 
حلو بزند . ژولدنا همیشه در یشاییش گله راه میرفت . آرام و 
جولان میکرد . ۰ 
شلوق و برحنب وحوش ود تهی است . تیرهائی که سقف باره‌بند 
را بردوش میگیرند افسرده ومقموم مینمانند و چیزی حز کاه ویس 
آخور آمیخته به‌بهن درآن بجشم نمیخورد . و 
اخته‌ی ابلق باین صحنه خو گرفته بود . با ابنهمه > گونی 
تعار ف‌کند » بالا وبائین میافکند و تاآنحاکه تنگ احازه میداد آههای 
عمیق از دل برمیکشید و باهای خشك و کج و معوحش را دری‌رمه 
برزمین میکشید - نستر را بریشت داشت . ۱ 
باخود میگفت : «همینکه به حاده رسیدم کبرتی میکشه 
بهشه چاق میکنه . بهتر من » پرای اینکه سرصبحی » که هنوز شبنم 
رو سبزه هاست » بوی جپق » ای بدك نیست ۰ خاطرات خوشی را 
بیادم میاره . فقط جیزی که هست اننه که ببرمرد همینکه جبقش‌را 
ای دندوناش گرفت دبکه خدارا بنده نیست . قیافه‌ای بخضودش 
میگیره » خیال میکنه کیه ؛ وبه‌وری می‌شینه . هميشه هم رو اون 


" دفمعه‌ای نیست که باید بخاطر خوشی دیگرون زندگی رو بخودم‌تلخ 


کنم . میدونی » با ابنکه ایسیم » از این هم به نوع لذت میبرم . بذاز 2 
اون بدبخت‌هم قیافه‌شو بگیره چکارش داری . تازه این کار هر ۴ 
و فتی مبکنه که تتهاستگ وکسی دوروسر ها نبست ۰ بذار » اگه بان 5 
اه : ۰ 


ی 9 دانت ان باه استت 
ور بشینه » بشینه » بابد ۰ و همجنانکه با احتیاط 
گامهای نااستوار ولرزان دروسط حاده رکه می یمود بداشسان 
تاخود میاندیشید . 
0 ۱ ۲ 
۱ ای 


#خانست و رت 7 افتاد . 

ام راو ترش برداشت هه 
جانه‌اش برداخت » اسب نیز بلحاظ ابراز حق شناسی و رضات 
خاطر بلك چشمانش را برهم نهاد امسر تور ی ۳ 

تفای هر جد سکرفت و سری که پموافقت مه 
ار مارا بمب کرذاند وباقن ۱ 
و استخوانی اخته توفت . شابد هم موجب این ممل 
ور نظر اخته بایین خواهد آورد ار بی آنکه جبزی 
گید بسوی کنده‌ای که برروی پشته‌ای بود براه افتاد ۰ معمولا در 
۱ فتار * ندنهی اوه ها ناراحت کرد » اما بر وی 
خود نیاورد ۰ سرش را بائین انداخت وراه ره دخانه زا در بیش 
۰ گرفت ‏ دم تنکش را آهسته آهسته‌تکان میداد » هوارا فرومیداد 
ومشاب حفظ ظاهر سبزه‌ای دندان میزد ۰ مادنان های حوان و 
تره های دو ساله و شیر خوار در هوای خوش بامدادی خوش 
بودند » در اطرافیش ورحه فروحه میکردند » آما او اعتشای ندانها 
سیر آب بنوشد وبعد به حساب صبحانه برسد » سراشیب ترین 
وعریض ترین نقطه‌ی رودخانه را انتخاب کرد . سمها وموهای 
- بخولق رابانم آب اشنا ساخت » بوزه را درآب فرو برد وبا لبان 
سست وجروکیده‌اش به مکیدن آب برداخت ؛ تهیگاهش را هم 
ی فسمتهای فو فانی 

مور نختگی بدا کرده بود تند تئد میگرداند . 


۹ ۳ 

ویس ل 1 

۹ 1 5 
و :۱۳5 3 ِ ‌ 


یزان کهر د وناز نگوشی که همسته 2 بود. 
۷ 


باب زد وبسوش یش آمد - گفتی مطلبی دارد و ۱۳۰۱۵ 


دو هبان گذارد 1 و لین در واقع کار ی تداستبت ۳ میخواست آب را 
گلآ لو د ارف . ولی احته اکنون سیر بو شید ه بود » وانگار از سوع 
ثیت مادیان باخیر باشد » باهارا با فراغت خاطر » بکی‌س ازدنگری 
از لجن بیرون کشید ؛ سرش را تکان داد وبه جای امنی دور از 
حوانها رفت وبه خوردن صبحانه برداخت .۰ سه ساعت » يك نفس 
ونی آنکه سربالا کند خورد ۰ باها را بچادانی ویو ی 5 ۶ 
حابجا میکرد ؛ که تا آنجا مقدور باشد سبزهرا کمتر لگد کند.. وقتی 
کد آنقدر خورد که شکمش همجون حوالی آکنده از کاه از دنده‌های 
رون رد ه ودردناکش فروآو نخت سنگینی بدن را بر چهار دست 
وبای دردنا انداخت » بنحوی که تا آنجا که ممکن است درد 
کمتری در دست راست که از همه معیفتر بود احساس‌کند » 
وبخواب رفت . 

یر ی گاهی باشکو ه وزمالی نفرتآور وگاهی رقت‌انگیز 
ات اس ی نفرت انگیز ۰ پیری اخته‌یابلق 

اه ات در شتی بو د بلندی 9 ااقل به بنج 
فوت ونیم میرسید .۰ لك‌های حکری و زگ سراسر ندنش 7 


نود ب نعنی 4 زمانی حگری رنگ نو دند ؛ اما اکنون رن نهوهای 


تيره وزشتی بخود گر فته بودند . بر رویهم سه‌لك بربدنش نود ۰ یکی 
از گوشه‌ی بینی‌اش مورب بالا میر فت و فرق سر ونیمی از کردن 
را در بر میگرفت ۰ بال بلندش که بوشیده از خس وخاشاك بود » 
در بعضی تقاط سید ودر برخی قهوه‌ای رنگ بود . لك دوم از 
نهیگاه راست شروع میشد وادامه مییافت و نیمی ی از شکم را فرا 
بیگرفت ۰ سومی » از کفل شروع ميشد و قسمتهای بالای دم 
و تهیگاه هار ا میبوشاند ۰ مانفی دم رگه ر گه سید بو د . کله‌ی 
درشت واستخواییش بسنگینی از گردنی لاغر و استخوانی که‌گونی 
از چوب تراشیده‌اند فرو ماو بخت . در اطراف کاسه های جشم 
حفره‌هائی عمیق بچشم میخورد . لب زیرینش » که ضمن نزاعی 
دربدگی بافته بود » به شلی فرو میاوبخت و هرچند گاه از زبان 
نیره‌ای که از نکسوی دهن آو نخته بود برده بر میگر فت وربشه‌های 
زرد جند دندان را عربان میساخت ۰ گوشهاش بیشتر اوقات فرو 
اد بو وت اتکی کی درید کی داشت : اما گاهی او قات برای 


2 فر و و و 
جد تن وجر وك بود » 4 گوشت و بوست جرو کیده زیر خ۳ 


۸ 


3 1 رن ۱ ۱ داستان یاث اسب 
همچون وهای تهی به شلی آوبخته بود : رگهای بر گره سرو 
مهوت ۳۹ 

8 9 اس ولمس عرمکسی مرتعش‌میگشت . حالت جهر هاش 
عمیق وس‌دبار: و درد کش بو ۵ رت وم زانوان و 
بود ۰؛ هردو دنسته ورم پی داشت وتك برآمدگی بقدر یكث مشت 

سته در نزدیگی زانوی دست. راست بر لك بیسه‌اش بچشم 
میخورد . تانتن وش ریخت ترابود و وطنع بهتزی داشت ۰ موی 
گراز پهلوهایش زمانی بحائی سانیده و رفته ودیگر هم نر و ثیده 
بود ۰ دست وپایش نسبت به جثه‌ی استخوانیش بزرگ مینمود . 
دنده‌هایش در عین خوش تراشی چنان بیرون زده بود که گونی 
بوست نن در گودی میان آنها سفت شده و خشکیده ود . حدوگاه 
ورن گاهش نشان ستم و اثر شلاق برخود داشت .۰ برناحه‌ی 
خلفی‌اش زخم تازه‌ای بچشم میخورد که متورم و چرکین بود ۰ 
برسافه‌ی دمش که وحود مهره ها آنرا دندانه دندانه ساخته بود 
موئی بچشم نمیخورد . برکفل قهوه‌ای رنگ و حوالی دمش اثر 
و شاید هم ناشی از گزرشس حشره‌ای نود ار کی ات 
زخم دیگری مشهود بود . مفاصل خرگوشی و دم را اسهال مزمن 
ملوث کرده نود . موهای‌کوتاه بوستش راست استاده بود . بااننهمه 
وبه‌رغم بیری نفرت بارش آدم تصور میکرد .ویك اسب شناس 


محققا میگفت که این اسب در زمانی حخود از زسالی نی هر 5 


ننوده اه 

ودر واقع بكٍ اسب شناس میگفت که تنها بك نژاد در 
روسیه هست که قادر است سك جنین استخوانهای درشت و کاسه 
های زانو وسم های شکیل ودست ویای قلمی وگردن زبا و 
بخصو ص سر زا را پر وراند ب سری زا که چشمهای درشت و 
سیاه و بر فروغ داشت ۰ آری » تنها بك نراد در روسیه بود که 
رگهای. صورت و گردن آن بشیوه‌ای اشرافی بیچ وتاب میخورد 
ومووبوست بدنش بدانسان لطیف بود . وحتی دراین ترکیب نفرت 
بار واضمحلالی که باآن دست بگرسان بود ولك ویس آنرا هرجه 
بیشتر تشدند مینمود » دراین اسب ودر نگاهها وحرکات و سکنات 
مطمتنی که داشت چیزی باشکوه بچشم میخورد - چیزی که‌خاصه‌ی 
آنهائی است که از قدرت وزسائی خوش آگاهند . 

همجون نعشی متبحرك در میان مرغزار استاده نود » حال 
آنکه از دور دست صدای سم کوبی و خره وشیهه‌ی گله‌ای که 
پخش گشته بود هوارا می‌شکافت و بگوش میرسید . 


که 1۳ شرف اتجاح نود هیسور دود وی : اشحا و آنحا » ۳ 


فراز حنگل ودشت نمنالسارمید ۰ ابر‌ها موج‌زنان‌سر ذز ها ور 133 4 


اما هنوز از وزش اد خری نود « سافه های کوتاه جاودار مزادع 
آنسوی رود وزگرده بود وهوا از رایحه‌ی سبزه ها و شکوفه ها 
موج میزد . صدای فاخته‌ای از آنسوی حنگل بلند بود » نستر بیر 5 
بر بشت خواییده بود وسالهای بافیمانده‌ی عمر را شماره میکرد . ۱ 
چکاو کها بر فراز مرغزار و مزارع جاودار بلند بروازی میکردند ۰ 
خر گوشی خواب مانده خودرا در محاصر رمه مییافت ومیگر بخت ‏ ۰ 
به مسافت امنی گریخت ویزیر بته‌ای پناه برد و گوش بزنگ خطر . 
ماند ۰ واسکا سر را لای سبزه‌ها کرده ویخواب رفته بود . مادانها 
دورتا دور » برآن قسمت از دامنه که بست تر از نیمه‌ی دیگر بود 
بخش گشته ودند . مسن ترها خره‌کشان سبزه‌های شاداب را 
میشکافتند ودر حستحوی سبزه‌های شادانتر وآنحا که مزاحمتی . 
متعرض احوالشان نباشد پیش میرفتند و سبزه‌ی شاداب دا . 
می‌بافتند ودندان میزدند ۰ رمه » ی‌اختیار در حهتی واحد بیش 
موفت ۰ ژولدنای بر هانتد همیشه در رای ۳ 
موشکا 7 918 ق حوان که برای نخستین بار کره آورده 


"بود دم را علم کرده بود وخطاب به کره‌ی خردسال شیهه های ریز 


میکشید و خنده های نقلی شر میداد ؛ کره با بای نامطمتن و لرزان 
هلو به بهلوی مادر گام برمیداشت ۰ «جلجله خرمائی» که هنوز 
مجرد وپوستش به لطافت ابریشم بود سررا پائین می‌افکند » آنقدر 
با سبزه‌ها بازی میکرد » آنهاً را میکند ؛بهوا میانداخت و هنگامیکه 
کر ه‌ای که ماو یت و وان در ۱ ار 
نود . بی‌شك با خود می‌اندیشید که اینهم تفریحی است » مادر نیز 
که وارد باخلاق کودك بود آرام آرام بیش میرفت وسبزه را دندان . 
میزد » وهرجندگاه جشمان سیاه ودرشتش رامتوحهش میساخت 
ونگاهی بدو میانداخت . کره‌ی سیاه خردسالی که سربز رگد و کاکلی 
دای شت که موهایش راسیت مان دو بگوشون میاستاد و فیافه‌ای 


تعحب آمیز ندو مداد ودمش ین هو ور مبانند زمانی که در رحم :۱ 


مادر بود به يك سوی یهن چسبیده اه استاده نود ۰ 


۱ 0 را ثنر "گزده ودر کره‌ی باز بگوشی که ورحه فروحه .میکزد 8 3 


ب داستان يك اسب 


وان سل مرا 


و بت . بعضی از کره‌ها با بی‌صبری بوزه 
: به شکم مادرانشان میسودند ویستانها را حستجو میکردند ۰ برحی 


به لج مادرانشان » بسرعت وانگار دربی کاری باشند » در حهت 


۶ وت براه میافتادند وبه صذای_تادرانشان اعتنا نمیکردنده 


سپس بناگاه » وبی‌هیچ علت وموحبی میاستادند و فر بادهای نیز 
سر میدادند . تعدادی بر روی سبزه‌هالم داده بودند وباد میگر فتند 
که علف را جگونه دندان زننشد ؛ وا با با بشت گوششان 


را مخاراندند ۰ دو مادنانی که هنوز و صع حمل نکر ده بو دند خودرا 


از دیگران کیان کشیده‌وودند وباهم می‌حر ندند. بسختی‌راه‌میر فتند» 
سایرین نیز احترامشان را داشتند و هيحيك از کره ها حرات 


ردب شود وسر بسر شان گلارد هر تک و 


گوش وبا اشاره‌ی دمی کافی بود که قبح عمل‌را بدو بفهماند . 
کره اسبها ومادیانها قیافه‌ی‌بزرگترها را بخود میگر فتند؛ 


بندرت جست وخیز میکردند وبا با جوانها ميامیختند ؛ باو قاری 


را آنحنا میدادند و جند رشته موئی را که داشتند تکان میدادند ». 


۱ انگار آنها نیز دم دارند . گاهی او قات مانند بزر گتر ها می‌خو انبد‌ند 


جمعم » کره مادبانهای دو وسه‌ساله ومادیانهای با کره بودند ۰ ابنان 


هميشه گروهی حد! تشکیل میدادند » همنشه خوش ودند وسم 


بررمیسن میکو فتند و شیهه مي‌تشبدند ونجودی می‌خند ندند ۰ 


| ترشانه‌ی همدیگر تکبه میلدادند > خج 3 


می‌بو نیدند وبهوا می‌بر بدند » گاهی نیز سوراخهای بینی‌را براز هوا 
می‌کردند ودمهارا علم میساختند و نیمی به بورتمه و نیمه به‌بورغه 


" از مقابل هم میگذشتند و عشوه‌گری میکردند زساترین وشیطانی 


ترین این گروه » همان مادنان کهر بود . هرچه او میکرد دیگران نیز 


میکردند ۰ بهرکحا که میرفت دسته‌ی زسابان از ی‌اش روان 


میشد . آمروز صبح » بخصوص بسیار خوش مت بود » واین 
خوش‌وتردماغی درست همچنانکه گاهی بی‌هیچ علت نمایانی بر 
انسان عارض میشود براو عار‌ض گشته. بود . قدری که سرسر 
اخته گذاشت تاخت از فناود رودخانه دور شد » وانمود میکرد که 


ببرون داد وبا منتهای سرعت بمیان مزغزار در دود » بشیوه‌ایکه 


واسکا ناچارگردید چهار نمل برود واو دیکران زا که از بی‌اش 


۱۱ 


یی و و وی 


"داستان یگ انب ی 
۱ وان تودند لعفیت گناد خر ریش و خوایید وبه فلت زدت ۲ 13 
۱ برداخت و سیس سربسر مادیانهای بر گذاشت ۰ تاج ۱ 
ند ۱۲ 
. مادرش جدا ساخت - طوری. دثبالش میدوید که گوئی میخواهد 
۱ اورا گاز گیرد . مادر » وحشتش گرفته بود وکره شیهه های 
دردناك سر میداد . ولی مادیان کهر حتی يك تلنگرهم بدونزد و فقط 
بخاطر تفریح وسرگرمی دخترهای رفیقش که بارغیت جربان را 
تماشا میکردند اورا قدری نر‌ساند . سپس فکر خوشمزه‌ای بسرش 
۱ زد » باخود گفت خوب است اسب قزل دهقانی را که در آنسوی 
/ رودخانه به خیش سته بود انگو لك کند ۰ سری نناز رال افکند ) 
/ بدن را تکان داد . وشیهه‌ای بلند ولطیف وملیح سرداد - شور و 
احساس ونوعی غم واندوه در این شیهه بگوش میرسید ؛ آرزو 
وعده‌ی عشق واشتیاق وصل از آن میتراو بد 

زنحره‌ای در میان نی‌زار اشسو و آنسو می‌حهید وباشور 
1 واحساس همسر می‌طلنید » فاخته وبلدرجین نفمه‌ی‌عشق سرداده 
" .. بودند » وحتی گلها وشکوفه‌ها نیز گرده‌های خوشبوی خویش را 
به چنگ باد می‌سپردند وبرای هم میفرستادند . 
۱ شیهه میگفت «جوان وزسا ونیرومندم ؛ بااننهمه هنوز 
. شیرنی عشق را نچشیده‌ام ؛ بالاتر ازآن » هنوز هیچ عاشقی ؛ 
8 ای تکتفر انب انگاهی بمن تبافکنقه انتت,:) 
۱ اين شیهه‌ی برممنا با آهنگی‌خوش و غمین دامنه‌ی مزارع 
رایزیر با نهاد وگوش‌های اسب قزل را نوازش داد . حیوان‌گوشها 
ور کرد واز رفتن باز استاد . دهقان با حارق زمخت خوش 
لگدی بدو نواخت اما اسب فزل طوری مسحور ومفتون این صدای: 
صاف وسیمین گشته بود که تکان نمیخورد . در حواب شیهه‌کشید. 
دهقان برآشفت ودسته حلو را کشید ولگد دیگری بزبر شکمش 
نو اخت ۰ این بار ضربه بجدی شدید بود که است نیمه کاره از 
۱ شیهه باز استاد ویر اه خو ش ادامه داد ۰ اما اند و ه ورحوتی خوش 
۱ ودلنشین سرابای وحود قزل را فرا گر فت » وباد صدای شیهه‌ی 
۲۱ بر شور و احساس او واعتراضص خشماکین دهفان را از مزرعه‌ی 
. دور دست بر بالهای خوش آورد وبه اسبانی که در ساحل دیگر 
۳ رود بودند رساند . 
۱ رب "ناری »اگر. ضدای این مادیان میتوانست. اسب فرل ۱۱ 
۱ آنچنان مسحور سازد که وظیفه‌ی خوش را از باد برد » بس اگر 
. میدید که با تمام زسائی خویش ایستاده و گوشهارا تيز کرده و 
0 سوراخهای بینی را گشوده و هوا را مك میزند وبی‌تابی میکند وهر 
۱ 


۱ ۱ 


۱ 


داستان يك اسب 


0 3 4 وجود. انش در تمنا مسسوزد و ملد 
چه ۳ د‌ 


ولی آمادیان حوان ناد تسلیم احساس خو نش نگر دیده 
هنگاسکه به تجاب خی گر اند » شیهه‌ی دنگری اکشتله 


۱ سپس سررا فرو افکند و سمی برزمین کوفت و بتاخت رفت که 


بو تشر *اخته‌ای ابلق گذارد واورا اذنت کند ۰ او نت مسحر ه 
ومزاح همیشگی حوانها بوک هقی که از نها تک ار انسانها 

حال آنکه او اذبت وآزارش به هيحيك ازآنها نرسیده‌نود. 
انسانها باز باو احتیاح داشتند » اما کره‌ها جه » آنها جرا 
باید اورا اذت کنند ؟ 

1 

او بر بود و آنها حوان » او لاغر و نزار بود و آنها حاق 
وسرحال » او گرفته و مفموم بود و آنها شاد ودل زنده . خلاصه » 
او موجود عجیب و غریب وبس متفاوتی بود ولذا نمیبایست براو . 
رحم آورد . اسبها فقط بحال خود دل میسوزند » بندرت برآنهائی 
که تصور میکند بآنان شاهت دارند و ناهم نوع آنان هستند رحم 
مسا وردند ند اخته ایلع ترا تقاط ان ری ورشتی 
ولاغری مقصر دانست ؟ آدم که‌همجو فکری نمیکند » ایا بنا بعقیده‌ی 
سار اسها النته که میشد . گنهکار ود ۰ بی‌گناه فقظ آنهائی هستند 
که حوان و نبر ومند واشاد وسر حالند ه آنهانی که آینده دار ند و 
زندگی از آن آنها است.» آنهائی که به کمترین تحریك » عضلات 
بلد‌نشان مر تعش میگردد ودمشان راست میاستد . شاید اخته‌ی 
8 که را در م‌یافت ودر لحظانی که منطفی, فکر نبکره 


وان کشته مستوخت ملامتت است » ومصمم و که 


ای تاه رز ندهد :اما ناهمه‌ی اس‌خراقها آواتیز امش نس 


اک و (ناه را عیرست و که باق 


3 ۳ بازود گریبانگیر آنان نیز خواهد شد اذیت می‌کنند 


اخسشاس غم ودرد و ناراحتی فليش را در نحه میفشرد . دریس 
بی عاطفگی اسیها» احساسی اشرافی نیز نهفته بود. هرك شحره‌ای . 
داشت که بنا برآن س‌از چند بشت به سمتانکا هام مره 

مر سید حال ۲نکه کیسی تفل ات که بدر ومادر ان اخته‌ی ۳ 


8 و حه:تتره ای‌است : ناکسی بود که سال بیتن از بازار 


اسب فروشان به هشت رول خر بداری شل ۵ نود ۰ 
مادیان کهر با منتهای بی‌اعتنائی بسوی او رفت وتنه‌ای ‏ 
3 


آخود نندی محکمی بدوزد . اخته محددا دندانها را عربان ساخت » 


۱: 


داستان يك ایس ۰ ۱ ۱ مت 

ندوزد . اخته جز ان 0 از ۱ تداشت ود : 
یگشاند کوشهازا حو آناند ‌ دندانهارا ِ ساخت . ماد نوتس ۲ 
رد رگ و قیافه‌ای گرفت » گفتی میخواهد جفتکش بزند . اخته 3 
جشمانش ۳ گشود ودور شد . اکنون دیگر خواب از سر ش پریده ‏ 
نود ۰ ۰ به جرا برداخت ۰ کره مادیان دو ساله‌ی طاس وییشموری که 3 
همیشه از ماذبان کهر تقلید میکرد ندو نزدنک که رها و۳۳ 
متلدها شور آنجه را که تقلید میکرد در آورد ۰ مادیان کهر معمولا 
طوری باخته نزدیك میشد که گوئی دربی کار خویش است وکاری 
باو ندارد » بی آنکه حتی نگاهش کند از زیر بوزه‌اش رد میشد 4 
عملش طوری نود که اخته نمیدانست عصانی بشود با نشود » و 
لطف مسئله در همین نود . این کاررا هم اکنون نیز تکرار کرد . . اما 
رفیق کله طاسش که بازش گر فته بود رفت وباتمام فدرت سینه‌ی 


ناله‌ا(ی سرداد وبا هون که زار انتظار نمیر فت دری‌اش‌افتاد 
و هلوش را گاز گر فت ۰ مادیان طاس حفتك محکم ودردناکی بر 
دنده‌های لختش زد اسب پر خره‌ای کمید جرا ۳ ۰ 
بند ام متصرفت شب آهی از دل برکتد و دور ۰ 

ظاهرا! حوانها مصمم نودند بخاطر حسارت و گستاخی 
که بخرح داده وبه کره مادبان پرنده‌است از او انتفام یکشند » جچه 
دی به زوتاسن تجیدند له مجال دید دی ۱۳۳ 
گله‌بان جتندین بار آنهارا از.او دور ساخت » تعحب میکرد » 
نمیدانست که این رفتار را به جه جیز تصیر کند . اخته نیز بحدی 
ناراحت نود که هنگام مراحعت » خود بیش نستررفت » وهنگامیکه 
ین بر بشتشن قاتا و سوار شد احساس آمنینت وراحتی ‏ 

ببشتری کرد . 

اجه کسی میتواند بکوید که هتگاییکه گلهتان ۰ ۱ ۱ 
میبرد با چه افکاری دست یکریبان بود * شاید با درد ورنج به ‏ 
سنکدلی حوآنان می‌آند بشید و با شاد همجنانکه شیو هی پیران 
است از خطای خطاکاران در مبگذشت ی را ندنده‌ی تحفیر 
مت بت بست ۰ افکارش را » هرچه بود » پیش ود ۳۰ شت تا به 
باره بند رسید . 
۱ آنشب یکی از دوستان بدنیدن نستر آمده نود . هنگامکه 
گله را از جلو آلونك های سرای اربابی عبور میداد اسب وگاری‌ای. .۰ 
را دید کذ به چیر ذم کلیهاشن بسته هه یرد ماد ۱۳۱ 
زودتر بخانه باز گردد » لذا بمحرد اننکه باره بند رسید اخته را .۰ 
رها ساخت وبا صدای بلند به واسکا سفارشن رد ۳ 9 


3 ۹ 


ار داستان ید مت ۱ 


افت خر ار 3 درباره ات و ان 


داشی از تو هسنی نود که از ناحبه‌ی بابوی‌گری که از بازار اسب 


فروشان خریداری گشته بود وبدر ومادر خودرا نمی‌شتاخت به | 
کره مادنان طاس بعملآمده بود - آنهم چه کره مادیان » کره مادنانی ِ 


که نتیحه‌ی («سمتانکا» ود بنا تراین تردند سود که به‌احساس 
اشرافی همه‌ی ساکنان بار وق بر خورده نود . شایدذ . هم سب 
قیافه‌ی عجیب و غریبی بود که اخته باآن زین بلند وبی‌راکب‌بخود 
گر فته بود : همه‌ی اسبها » بیر وجوان » با دندانهای عربان ازبی‌اش 
مب و ندید واورا انشسووآنسو می‌ر آندند ۰ بر هلو های گود افتاده‌اش 
طاقت احته طاق و تحملش تمام سل » دروسط بار ند استاد ۰ 
خواباند و عملی کرد که همه برجای خویش ماندند ۰ «وبازوپوربخا» 
مس ثر بن مت و بیش مب واورا و دی عمق از 
)6( ۱ 


باره‌یند استاده بود ی اه 


حلقه زده بودند » گوئی از چیزهاني ه مه ما ۰ ۳ 
واقعا هم ماتشان برده نود ۰ 
باری » حال و حکایت از اننقرار نود . 


۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


شب اول 

من سر «خوش‌اندام اول» و دابا وضو 
۱ بسا در شحر ه نامه‌ام آسمم موژ مك اول اتست :ما د ۱ نکه در شحر ه 
نامه اسمم موژيك است همیشه به «باردستيك _ امزاول‌تو 

معر وف بوده‌ام ۰ این نامرآ مردم درو نم و ام رلحاظ فدمهای 
بلندی که بر مید اشتم و در سراسر روسیبه مبانتد تسس هیچ 
اسبی خونی پاکتر واصیل تر از و ۳ 
این را هیجو قت بشما نمی گفتم » چرا بکویم 1 شما آنطور که 
«وبازوبوریخا» مرا میشناسد مرا که نمیشناسید .او در خرنووو 
1-0 » یامن زندکی میکرد وهم اکنون نهمید که من کی 
اسستم . تازه اگر هم میگفتم و («وبازویور بخا» حضور نداشت 


داستان يك اسب 


ِِ بهمین تا تدم هرگ ازاین جربان سخن بمیان 


1 و تعدادی ببانند وبر من ول تسو اند 2 بهر حال» 


3 


مجبوزم کر دید ۰ باری 4 من همان باردستیکی هستم که اسب 
" شناسان همه جارا در حستجوی او زیر با می‌نهند ونمی‌بابند » 


3 همان باردستیکی که خودکنت اورا میشناخت ویسبب اننکه «قو»ی 


تا ی تس مود 


۳۹ 5 ۰ ۰ ۳ ۰ 


بیآنکه روحم خر ی 0 ابلق جچیست از 


مادر متولد شدم نک وم 4 وت دمم ۳ خود اسی 
هستم . بخاطر تا اظهار نظر هائی که در مورد رنگ 


بوستم شد من ومادرم را بشدت منقلب ساخت .۰ شب بود که 


.بدنیا آمدم ؛ ظاهر! بابد اننطور باشد ۰ دمادمهای صیح پس‌از اننکه 


۳۳ مر لیسید وسفت کرد متواست خوصیا نوی یا‎ ٩ 
وبا نگهدارم . بادم هست که مثل اننکه جیزی میخواستم . همه‌جیز‎ 


بنظر بسیار شگفت آور ودر عین حال ساده میرسید . اطاقك های 
ما در راهرو گرمی بود که درهای مشبكت داشت ‏ از لای شکه‌ها 


همه‌جیز را میتواستم به‌بيینم . مادرم سبتانش را حلو آورد ولی 


من هنوز بحديی ساده بودم که گاهی بوزهام را هه دو دستش 
" میبردم وزمانی به سینه‌آش میسودم ۰ مادرم بناگاه تر کشت و 


3 نگاهش را متوجه در ساخت ؛ پائی از روی من رد کرد و خودرا 


به کلاغ حاره . » 


عفب کشید - نوبت‌جی اصطبل از لای شبکه ها مارا نگاه میکرد . 
وت (آه. » بایا زانیده.) و کلون در در هنس اه مسق و ود 3ج و بفلم 


تکانی تخود 0 واز بقلش تبرون بر ندم و بزانو در آمدم . 


گفت « دهه ! نجه حنو نیگاه !» 
مادرم ناراحت. بود اما کمترین حرکتی نکرد ؛ آه عمیقی 


8 ید و سر بر کرداند 7 ۳ 


برنگ الوستم خند ندند وانواع 1۳ تاتهاع ات آر وم 
روم گذاشتند . نه مادرم و نه من هيجيك معنی این اسمهارا! 


۵ تن لحظه در خانواده‌ی ما یلق دیده تسلاه فه ین 


ناد و هیاد فت سر همه از قدرت و هیکل قشنگم 


ی رف میکردند . 


۱ نمبخو اد 0 1 


عجخب گلی بسرم زدی ؛ بهتر بود به کره‌ی طاس میآوردی واین‌ابلق 


داستان يك اسب و ۳ 
مهتر گفت (« جه و حولوی زیر و ! نگهداشتن ی ۲ 


آندکی بعد سر برست اصطیل آمد ماش رد ۳۳ 3 
مثل اننکه ناراحت هم بود . ۱ 

گفت «ان تحفه دیگه از کحااومد ؟ ژنرالانو تو اسبهاش 
تیگر تمذاره . » بمد روبه مادرم ترد وکفت ی ۲ 


دلععو نمی‌زانیدی #1 
مادرم جبرق گلفت ‏ 6 فقط همجنانکه در اینگونه مواقع 


عادین بود 41 دیگری ال سا 1 


سربرست اصطل ادامه داد «اين تخم سگ به کی رفته ؟ 1 

فینا به «موژیك ۱» نه » ابو نميشه تو اسبها نیگرش داشت . باعت . . 
آبرو ریزیه ۰ ولی از حق هم نباید گذشت اسب خوش ریختی 

۱ ۱ جلئاء روز بعد خود ژنرال آمد . اوهم تعحب کرد ومن و 
مادرم را بخاطر رنگ بوستم ملامت نمود . ۰ 

گفت « معذلك اسب خوش ریختی است. بله » خیلی‌هم" 
و ار نت ۱ هر کت که مر اند هم راک ۱ 

تا بهار قتر و طو بله مادبانها, ماندیم تب هر کس در اطا فك 

خودشی ؛ کرهها با مادرانتحان ۰ ولی هتگامیکه برفهای بت لام 
اصطل آب 2 ره گاهی با مادرانمان به باره‌یند نو رگد 
میر فتم 4 کفش را بنحوی شاسته کاه میباشیدند ۰ در اینجا برای 
نخستین بار با اقوام دور و ریت تدم ۰ تمام‌مادبانهای مشهور 
آنزمان ۳ رس از درهای علیحد ه بیرون م۱ م- دق 
و کراسنوخضا ۱ در وخوتیضا ات1۳0 
بود .که مادبانهای سواری بودند ب. همه در زمان خود اسم ورسمی . 
داشتند . با کره هانشان حمع میشدند » در آفتاب اننطرت و 
مس تشد 4 دوی کاه پ باه سر میت رد ۳۳ 
۰ ری ان باره‌پند براز اسب زبا وا ناد دارم ۰ شاید هم بنظر - 
شما عجیب بیاند و باور نکنید که من هم روزی روزگاری حوآن 9 
نبودم ود ودماغی داشتم و حست وخیز می‌کردم - ولی بودم و بِ 
میکردم . درآنجا بود که با «وبازویوریخا» آشنا شدم . آنوفت 


- روستائی روسی 1۷2 


داستان يك اسب 


ِِِِ 
ی ٩‏ ساله‌ای بو مادنان شسار مهویان وشاداب و سر 


زنده‌اي بود . مع‌الوصف باید بگویم که جسازت نباشد » بااشکه شما 
بان سیل تعیری ی ی آثروزها کمترین وید 


9 7 ونکت بوستم که آنهمه مورد نفرت انسانها بود 
فوق‌العاده خو شاند اسها نود ۰ همه دورم حمع متنشدند وزبان 
کون ونان نازی مبکردند . کم کم جیزهائی را که 
در بار ه زنگ بوستم گفته نو دند به فراموشی میسیردم و خو درا 
سعادتمند میشمردم. اما خیر » نخستین‌درد وناراحتی را مساست 


احساس کنم ها جه نهان موحتب این ناراحتی مادرم لو د. 


مادرم نسبت به من تغییر کرد . راستش » حرکات و سکناتش تکلی 


تفییر کرد ی سید رات ارم 3 


آنهم یه ارت مادیان ستن و سال او فسج میتهود ۳ 
اینکه در افکار و عوالم حو نش فرو میر فت و انگار نه انگار که‌کسی 


این دور و بر‌ها تایآ #یتقطم شیهه میکشید ‏ مادیانهای دیگر را 


لکد میزد وگاز میکر فت » با اينکه می‌بوئید وبتحقیر خره می‌کشید: 
وا توی آفتاب میاستاد و سررا بر شاهه‌ی «کوپ جینضا 


عطاصنطه وی ی دختر عمویش می‌نهاد و بشتش را بمدتی دراز 
وک اندیشمند میخاراند وبا ِِِِ هرجه بیشتر مراتنه 
و نمیگذاشت شت بستانش را ۱ 
زاوها سرهست اف آمد ودهنه‌اش کرد و 
بنرونش برد . او شیهه کشید » من حواب دادم و دنبالش دویدم . 
9 برنگرداند و تگاهی هم یمن نبافکند : قاراین مه 
بغلم کرد و موقعیکه در را" از بشت سرش می‌بستند نگهداشت 
دست وبازدم » تقلا کردم ومهتر را روی کاههای کف اصطنل 
انداختم » اما در بسته بود.. و فقط شیهه‌ی مادرم را می‌شنیدم » 
الشفله شیف تر میشد . در لحن وآهنگ شیهه ای که 


می‌شتنیدم چیزی که خطاب بمن باشد نبود ؛ شیهه‌ای ان نوع دیگر 


بود . جون اندکی بعد » صدای دیگری » صدای‌عمیق و ثیر ومند بدو 


حواب داد . صدای داری مود بود که دو مهتر اورا به 


ميا وردند تا با مادرم ملاقات کند ۰ ناراحتيم بحدی بود 
۱ مادعا برای همیشه از دست داده‌ام ۰ اظهارنظر 


۰ ی 


1۹ 


۳ 1۳9 


۹ 
9 7 ۱ 
#« 9 ۷ 7 
5 هه ۲ 
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داشتان يك اسب 
های دیکران را بان یرم خرو ک ۱1۱ ی اینکه اقا 3 
وآنجنان خشمی در وحودم جنگ انداخت که نبرس ۰ سرم را 
بدبوار میکوفتم » بدر ودیوار لکد میزدم » ار ۳۳ 
شدم واز حال رفتم 

اندکی بعد مادرم بر گشت ۰ صدای بایش را که از راهرو 
میآمد می‌شنیدم - ورتمه میاآمد ونواخت قدمهایش غیر عادی 
تور و در را تروش «گشو دند. . تحدی حوان وز سا تن ه نود که 
بزحمت اورا باز شناختم . مرا بونید ؛ خره ی ام ۳ 
بر داد ۰ سراسر رفتار وجر.کاتش دال ترا تو اه ۱۳۳ 
علا قمند یست . گفت «نمیدونی داری حقدر کر 
چقدر دوستش دارم *» چندن بار اور بملاقات داربی بردند » و 
روابط میان من واو روز بروز بسردی گرائید . 

مدتی بعد مارا به جرا بردند . این حربان خوشیهائی _ 
زو اه داشت که-فقدان محت مادری را تا دی ۱ مینمود. 
رفقا ودوستانی دا کردم ؛ باهم داد برفتجم ‏ وت بر 3 
مانند بزرگترها شیهه بکشیم وبدور مادرانمان چهار نعل برویم . 
باری » روزگار خوشی ود . از هر عمل خلافی که ,میکردم در 
میگذشتند ؛ همه دوستم داشتند ؛ همه تعربفم میکردند ؛ همه 

اما اين نیز چندان پائید . چندی بعد جربان ناگواری 
روی داد . اخته آهی عمیق از دل برکشید ودور شد سفیده زده 
نود . در باره‌یند بر باشنه‌ی خود جرخید و نستر بدرون آمد . 
اسبها متفرق شدند ار ی ۱۳ و گله را 
به جرا برد . 

5 


شب دو 
غروب همانروز اسنها تمحرد اننکه به باره‌یند رسیدند 
در اطراف اخته‌ی ابلق گرد آمدند  .‏ 

اخته ادامه داد «مرداد ماه بود که مرا از مادرم حدا 
کردند . زیاد اراحت نشدم . میدیدم که میخواهد برادر کوجکم من 
بوذان مهوت مشهور - را بدیبال بیاورد و من دبگر آنطوز 
که زمانی برایس عزیز بودم بیستم ‏ ادم حبودی نود ۳۰ 
احساس میکردم که علاقه‌ام نست باو به سردی گرانبده . بعلاوه » 
میدانستم وقتی از مادرم بخ دشیم باصطل کزره‌ها میروم ودرآنجا ‏ 
دو دو وسه نشه باهم زندگی میکنیم وهرروز برای وت ی 3 


۳ 
۱ 


ی ۱ داستان يك اسب 
" خوری تتر وی میروم مرا با «محبوب» در بك اطاقك حای دادند. 
محوب اسب سواری نو د ال سواری امیر اطورشد 
ونقاشان از روش نقاشیها کردند وبیکرتراشان از روش محسمه 
ها ساختند . آنوقتها يك کره معمولی بود ؛ پوستی لطیف و براف 
" داشت » گردنش همچون قو بود وباها ودستهاش بحدی ظر بف 
و کشیده بود که به تارهای جنگ میمانست ۰ هميشه خوش خلق 
وسرو دل خوش ومهربان بود : خوش داشت جست و خیز کند و 
" بالا وپائین بپرد ورفقایش را لکد بزند و سر بسر اسیها و آدمها 
گذارد . من واو با هم رفیق شدم و رفاقتمان سیار گرم بود ودر 
تمامع مدت دوران کودکی ادامه داشت .۰ آنوفتها کره‌ی سر بهوائی 
بود ۰ دل به عشق کره مادانها داده نود و باآنها میلاسید و به خامی 
از او تقلید کنم . چندی نکشید که گرفتار عشق شدم - عاشق 
شدم » وان حماقت نابهنگام تفییر وتحولی بزرگد در زندگيم بدید 
آورد . 0 

و ۰ عاشق شدم ۰ (و با و بور نخا» يك نیالن ۱ من 
زر کنر نود" ومن واو باهم دوست تودیم ۰ آما بحو لین او اخر بائیز 
دیدم که مثل اننکه از من "رو میکیرد و خودرا کنان: مبکشد ۰ 
نمی‌خو اهم قصه‌ی دردنالد نخستین عشقم را مویمو برانتان تعرنف 
کنم . خودش میداند که جه عشق برشور ودوآأنه واری نسنت 
تنب مهمتر لن تشر واتعوان زنلاکم انحاسند؛ 
گله‌بان آورا از من دور میساخت وییرحمانه کتکم میزد ۰ غروب 
کی از روزها مرابه اطاقك محردی بردند . تمام مدت‌شب گر ستم» 
گوئی احساس میکردم که فردا اتفاقی خواهد افتاد . 

صبح » ژنرال و سریبرست اصطل و مهترها به راهر وئ ی که 
اطائك من دون لو د آمدند و هنگامه‌ای بریا شد ۰ ژنرال درسر 
سرنرست اصطنل گفت که دستور بمو قع احراء گذارده خواهد 
مسئّولیت مینمود و میگفت دستورات لازم را به مهترها داده و 
گفته که نگاارند رون نباند منتها مهتر‌ها سستی کرده‌اند . ژترال 
گفت همه را به جوب خواهد بست » وکره را نیز باند اخته کرد . 
سریرست اصطل گفت که دستور بموقم احرا گذارده خواهد 
شد. سروصدا خوابید وهمه رفتند . جیزی نفهمیدم» اما میدانستم 

روز بعد برای هميشه از شیهه کشیدن افتادم » بصورتی 

درآمدم که مي‌بینید . دنیا پالا تفییر کرد . دیگر از هیچ چیز لذت 
۳۱ 


- 


داستتان يك اسب 
نمی‌بر دم . باذدتیا قطع علاقه کردم و دی خود وموال ۱ ۱ ۳۳ 


دی بد و آمر- هی یه کادن نود احساسم دا برانمر د ۳ 13 
واستامدن و رفتن نیز اباداشتم د بازی ارفعا در تا ۲ 
خود .بعدها گاهی اوقات دلم میخواست و هوس میکردم ععزر 
وخیزی بکنم و چارنعل نرمی بروم و شیهه‌ای یکشم » اما ۳ موال ‏ 


راز خود میکرده - چرا؟ برای جه ؟ هناد زندکی نک ۳۲ 
میبربد وموجی از اندوه دربرم میگرفت . 

غروب کی از روزها هنگامیکه گله را از صحرا باز 
مبآوردند برای هوا خوری بیرونم بردند ۰ از دور ابر گرد وغباری 


را که قیافه‌ی مبهم مادبانها را در برگرفته بود میدیدم . صدای ‏ 


طنانین که بگر دن داشتم وهرگاه که مهتر می کشند گوشت تنم را 


اودست اوه خبره میشو 5 در گله‌ای که نزدیك میشد خبره گشتم. 
هنگامیکه‌نز ديك آمدندهمه‌را بکايك بازشناختم ‏ همه‌دوستان قدیم 
بو‌دند » همه زسا و باشکوه و سرشار از سلامت و شاط نودند ۰ 
تنی چند سری برگرداندند ونگاهی کردند . مهتن پیاین طناب .را 


می‌کشید ؛ اما من دردی احساس نمیکردم . از خود بیخود. گشتم. 


ی ن پلويم شیهه 0 وچاد نعل) سسد یشان یس 


دوستان ی نخند ند 4 ولی‌میدیدم 4 اغلب بلحاظرعایت احساس 


آور وبالاتر از ی مر ناز کم باید هم خنده‌دار 
بوده باشد .- گوشت تنم ریخته بود . کله‌ی درشت وباهای بی‌قيافه 
ویورتمه‌ای که بشیوه‌ی ابام "گذشته بدور مهتر می‌گشتم بابد هم 
مضبحك بوده باشد ۰ هیچ‌کس به شیهه‌ام حواب نداد » همه از من 
دوک ,گرد اند ند بو معهسل ۲ 


اصطبل دساندم - پس که دردو ناراحتیم شید ند ود 


پیش از این ماحرا نیز اغلب در. خود فرو میر فتم وخود . 


را به جنگ امواج خبالات وافعار میرن سس 6۵ ه اما حال بکسر در 


خود, و عوالم حود فرو رفتم ۰ ابلفی ورنگ دو ستم که جنینحس 
تحفیر غبر قابل درتی در مردم برمیانگیخت » مصیبت عحیب و 


ناشتتطرم ۶ وضع خاصی که در ابلجی بیدا کرده و از ق گاه و اما" 


قادر بتو حبهآن‌نودم مرا بالاختار در خود وعوالم خود 9 ۰ 


۳۲ 


یا ار فلز 


برروی یی‌انصافی انسانها که بخاطر اننکه ابلق بودم مقصرم 3 


۹ 


در 9 
9۹ 
اب 7 
_ ۲ ات جوب بر 
#صینسسی 
5 
ب 


0 ۷ ارات ۱ زر 

۹ 1 ون سب ۳ ۱ 9 ۳ ۰ 

۳ ض داسنان يك اسب 
ان ۳ ۳ 1 


ف اما 2 و 
ری تامل میکردم برروی تابایداری محبت مادری وزنها 


آز هرچیز برروی هوسهای این حیوانی که نامش انسان است ويك 


چنین ,نفش مهمی را در زندگی ما بازی میکند اندیشه میکردم - 
وبالاخره » برروی هوسهای این حیوان فکر میکردم » هوسهائی 


اما قادر به تعلیل آن نبودم ۰ حادثه‌ای که هم اکنون شرح خواهم 


حریان ضمن تعطیلات زمستانی روی داد . تمام مدت 
روژبه حوراکم داده نو دند نه آب ۰ آنطور که تعد فهمیدم علت 
آمر این بود که مهتر مشروب خورده و مست کرده بود ۰ آنروز 
سربرست اصطیل آمد وبه اطاقکم سر کشی کردو و فتی دید 
بی‌خورالد مانده‌ام بكث تسسیح فحش وید و بیراه ثار مهتر غاب 
کرد و رفت . روز بعد هنگامیکه مهتر و ر فیقش آمدند و ونحصه 
آوردند دیدم رنگش بریده وناراحت است ۰ بشتش نیز توجهم را 


بخود حلت کرد » ؛ دلم بحالش سوخت ۰ ونحه را از لای شبکه‌ها 


برشانه اش قرار دهم اما آنچنان مشت محکمی بدماغم نواخت 
گفت «اکه تخاطر ان اکنیری نود طوری نميشد ۰ » 
آن کی مهتر برسند «جطور مکه ؟» 
(هیچی » روزی به دفعه هم‌سروقت کره‌های کنت نمیره» 
ولی «مال خودشو» . هرروز دو دفعه سر میزنه . ح 
دیگری برسید (جطور شلد این ابلقو بهش دادن ؟) 
(خدا میدونه بهش دادن با بیش فروختن ۰ کره های کنت 


از گشنگی هم میرن کش نمیگره » ولی میکه : به چه جراتی «مال 


منو)) گشنه نیگر داشتی ! بااله بخواب ! - و با شلاق به حونم‌میفته. 


خداشناسی » خداشناس ! مردکه‌ی غول شلاقارهم خودش شمرد. 


ژنر ال » هیجوخت هبجکیر و همحی شلاق نزده - بشتمو شحم زد. 
رحم که سرش نمیشه ۰» 

۱ آنچه را که درمورد شلاق و مسیحیت گفت فهمیدم » اما 
آنوقّت کمترین درك و تصوری از کلمات «مال من» و «ملك من» 
نداشتم » نقیدانستم به چه معنی است. میدیدم که بررابطه‌ای میان 


من و سریرست اصطل دلالت دارند ۰ اما آنوقت کیفیت انن‌رابطه 


را درك نمیکردم و تا مدتی بعد از آن نیز » سنی تا زمانی که از اسب 
۱ ۱ ۱ ۳۳ 


*ِ 


اسان تسف 
ای ویر جدام و 
کل اند ی کد اشاره بمن برد و مق لاله موجزد 
زنده‌ای و 
که انگار تکی گفته باشد : ۰ زمین‌من » هوای‌من » آب‌من . 

ک معالوصف » این کلمات اثر عحیبی برمن داشت . هميشه 
برروی آنها فکر میکردم » و فقط بس از روابط گوناگون و بسیاری 
که با انسانها نیدا کردم توانستم مفاهیم خاصی را که مردم بدانها 
بیوند میدهند درك کنم . و آن این است : راهنمای مردم درزندگی 
فعل نیست لکه قول است ۰ مسئله اتجام با عدم انجام کار باچیزی 
لا از آن لت مببرند بلکه ابو است که نمدادی کلمات فراز 
دادیرا به‌اشیانی اسناددهند . درمیان کلماتی‌برایشان‌وزن واهمست 
بسیار قانلند کلمات «مال من» و «ملك من» مو قعیتی خاص دارند 
و آنها را مورد انواع و اقسام مخلوقات و اشیاء وحتی زمین ومردم 
و اسب نیز کار میبرند پا دا ۱ 
میتواند کلمه‌ی «مال من» را درمورد ن شیی خاصی بکار برد". ین 
و امه سق وا نذا کرد که دراسی بای ایشا 
درمورد اشیاء بیشتری بکار برد آو را خوشبخت ترن فرد میدانند. 
تا ۳ ر ۳ 


فی‌المثل خیم از اد کر | «(مال خود) مار 
سوارم نميشدند - اشخاص دیگری. شرارم میشدید :و نازه۱ ۱۵ 


نیز خوراکم نمدادند, 6 اشخاص دیگری میدادند . آنها نیز خدمتم 


, تمیکر‌دند - دیگر آن میکردند : مهتر ها » سورجی ها و از اس قیل 
لذا بنابر‌مشاهدات و ملاحظات عدنده » بانن‌نتیحه رسبد م که‌مفاهيم 
«مال من» و «ملك‌من» در تمام مو اود دنه ۱ مااسمهاات 
بوانناش خبزی جر" بك غربزه‌ی بست خیوانی که خودشان آن را 
«غریزه و با حق مالکیت خصوصی میدانند استوار یست ۰ می تنل 
کنفر میگوید «خانه من» حال آنکه خود درآن زندگی نمیکند » او 
تنها کاری که میکند ان است که آنرا میسازد و از آن نگهداری 
میکند ۰ می ینید که سوداگر میگوند «مفازه بارچه فروشی من» 
که سنوی از تاه ما عالی ففازهاشن لسات در تا کل 
اشخاصی را می‌بینید که اراضی خاصی را از آن خود میدانند خال 
ااااا ی ۳ 


۳۵ 


داستان يك سب 
ار جشمشان 1 تا 
تتهارانظهای که با آنها دار ادنت و آزاری است که بدانها می 
وتا نهد ۰ مردهائی را می بینید که زنهائی را زن خود بعنی «غیال» 
رود میسادن ٩‏ سل اک ان دم ی ۲۳۱ 
تا که ی اشتباگ تبشتری زا «مال ی 
جات : زاعتمای ففالیت انسانها » لافل فعال همهی که 
ار انان تماسن داهتها۸ ۶ فول"استحال آنکه راهی ۱ و 
که برانسانها داریم » ما را در سلسله مراتب موحودات زنده يك بله 

بهرحال » ان حق » نعتی حق‌اننکه مرا «اسب من)»تخوانند 
به سرپرست اصطبل داده شد و باستتاد همین حق بود که مهتر را 
تشتللایانشت . این کشف حقیقتاً منقلیم کرد - درست همانگونه که 
تصورات و رفتاری که رنک پوستم در مردم برمیانگیخت و موجب 
را میساخت .۰ همه‌ی این‌حرنان » بعلاوه‌ی افسرد گی‌و 
دلمردگی که ناشی از بیو فائی مادرم بود اخته‌ی گرفته و مغمومی از 
من بوجود آورد که ملاحظه میکنید . 


۱ سه بدبختی داشتم ابلی.بودع 6اه بودم وه ۳ 
همانطور که طبیعت موجودات زنده است به خداوند و خودم تعلق 
داشته باشتم بگمان مردم به سرپرست اصطبل تعلق داشتم . 
و رین کمان نیز بدمی ست آثار و عواقب بسیار مترتب 
۰ اول آنکه تحل لز دیکران نگهداری میشدم » بهتر از آنها تغذ به 
میشدم » بیشتر به گردش میرفتم » و زودتر به درشکه بسته شدم. 
به سولکی ( و یحو بط دارم دک ۳ 
تایب خوردارن ادلی بود تاه اج ی 
۱۳۳ 
لگد بیندازم آنرا محکم به مالیند بستند . درتمام‌این مدت تنهافکری 
که داشتم این بود کسه عشق و علاقه و اشتياقم را بکار نشان 
دهم . 
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قسمی-درشکه‌ی تكّ اسبه‌ی و یکنفره لاه - 1 


۳۹ 


یچ سوه یس سس سر رید 


مس مت لاک هه 


سیم 


۱ تاتان يك اسب 
۱ َ 9 و که ماد باه اسب با ی 
و ناد ۰ دردسر تان :ندهم » به تمرن‌بورنمه برداختم . 

۴ ای نود که در "خر سه ماه ژنرال و بسیاری از آشخاس 
ذیگر میآمدند و از شیوه‌ی راه رفتن و قدم برداشتنم تعر نف مسی 
کردند » اما با آنکه ممکن است عحیب بنظر آند » فقط باین علت 

که گمان میکردند متعلق به سرپرست اصطبل هستم و بخودم تعلق 

" ندارم شیوه‌ی راه ر فتنم براشان معنا و مفهومی کاملا متفاوت 

۰ داشت . 
3 3 بدندنشان ید 9 
تعتتیی مر هنن ۳/۳ ۰ همهی 1 جربان نیز فقعط 
"بسیت آنن بود که ابلق بودم و باین علت که یگمان آنها به‌سر برست 
اصطیل تعلق داشتم و از آن کنت نبودم . 

فردا اگر عمری باقی بود برابتان خواهم گفت که این تصور» 
" نعنی/ تصور اننکه (مال سربرست اصطبل‌هستم » چه عواقب وخیمی 

-برالم آوود ِ( 

۱ کرادت توو یت اشها با ارو ات چا ی 
احترام رفتار کردند و السابق خشونت بخرح میداد. 
میداد . 

,ٍ اسب قرل دهقان بسوی رمه آمد و شیهه کشید ومادیان 
کهرباز بعشوه گریپرداخت . 
۷ 


که 


9 که این مکی رید ۱۱ 
۰ اد وسط‌باره بند ابستاه بود و اسبها در پیرامونش گرد آمده‌بودند. 
.۱۰ اخته‌ی ابلق ادامه داد «عجیب‌ترین نتیجه‌ی این جریان - 
" که تخدا و با کنت؛ تعلق نداشتم و بلکه «مال» سربرست اصطنل 
3 بودم ت این نود که سرعت که بزرگترین محسنات اسب‌است موحتٌ 
تبعید من گردید . 

7 روزی از روز ها از چسمنکا باز می‌گشتم. ۰ «قو» را تمرن 
٩‏ میدادند ۰ سربرست اصطل مرا بجلو بیست راند . قو از کنار مسا 
9 گذشت . خوب میرفت » اما بیشترش خودنمالی نود و تکنيك مرا 
۱ ۳۷ 


داستان يك اسب 

نیز نداشت را ۲۳۲ 
میکردم که حتی لحفظه‌ای هم از وقت تلف نکردد و نتیجه‌ی هصر . 
ی او ود مماتطوی به ۱ 
گذشت . من بسوی بیست براه افتادم و سریرست اصطیل نیز 


" ممانعت نکرد . گفت «جرا نذاریم ابلق هم زوری بزنه 3» اه 


قو به مقابل ما رسید جلوم را ول کرد . قو اکنون سرعت گر فته‌بود 
و لذا در نخستین دور عقب ماندم » ولی در دور دوم جلو زدم ؛ 
سولکی را گرفتم ؛ پهلو به پهلو » گردن به گردن آمدم ؛ میدان را 
خالی نکردم و او را عقب گذاشتم . کار دگر آزماش کردند » و 
باز همین حران اتفاق افتاد . من تند تر میدودم . و ان مسئله 
همه را بوحشت. انداخت ۰ تصمیم گر فتند مرا به حائی دور دست 
که کسی نفهمد کیستم د دهم رد و ره . میگفتند 
«باها ؛ کنت بشنفه قیامت راه میندازه !» و لذا مرا به محلی دور 
ات تس سس ۱۳ سر 
دوان آمده بود مرا از 2 تخاس را ۱۳ تاه د 
که از آننکه از «خرنوو» میرفتم و از همه‌ی آنهائی که آنهمه عزیزو 
نز ديك بودم حدا میشدم خوشحال بودم ۰ زندگی در مبان رففای 
تلم برایم ابری دردنالم بود » تاب تحملش را نداشتم . نصیب آنها 
و و ۱ 
به مالکیت ۳ وس ۰( 

آنشب .ار وستيك رتیه نع ۱ را ادامه دهد 1 
حربانی روی داد که درمیان اسبها تولید سراسیمگی نمود «کوبجی 
خا» که هنوزنزائیده وشکم‌اولش بود بدقت‌بداستان گوش فرامیداد 
اما ناگهان بر گشت و آرام آرام بسوی اطاقك خوش براه افتاد ۰ در 
آنحا ناله هائی سرداد که کلیه‌ی اسبها سرب رگرداندند ۰ دندند که 
خوابید و باز تقلا کنان بیاخاست »؛ و محددا خوابید.. مادبانهای 
مس و با تجربه می فهمیدند جزیان از چه فرار اسب اه رت 
دل‌واسی فشیان مبدادند و از دور اخته دت 0 رفتند و در اطز اف او 
گرد آمدند . 

حوالی صبح کره‌ی دیگری برروی جهاردست و بای لرزان 
خو ش استاده بود نستر مهتر را صدا زد تا مادیان و کره‌اش‌رابه 
و بط برد .۰ 


۲۸ 


۸ 

ست .جهاد) ۱ 
آنروزغروب هنگامیکه درهای‌باره‌بند بسته شد وسروصدا 

. فرونشست ‏ اخته ابلق داستان را از سرگرفت . 
۱ «درحربانی که ازاین دست بان دست میگشتم با اشخاصن 
و اسبان بسیاری آشنا شدم . بیشترش بیش دوارباب ماندم ۰ یکی 
شاهزاده‌ای نود که در سوار نظام صاحمنصب نو د 6 و دیگری بر 
زنی بود که نزدکهای کلیسیای «سنت میکائیل معحزنما» زندگی 


کون 

بهترن روز های عمرم با شاهزاده گذشت . . با آنکه‌سلامتم 
را یکلی از ميأن برد » وگرچه درتمام مدت عمر خود هیچکس وهیج 
چیز را دوست نداشت » بدو علاقمند بودم - و بهمین دلیل هم‌بدو 
علا قمند بودم ۰ بخاطر ابنکه زیبا و خوش اندام و ثروتمند و شاد و 
سرحال بود و لذا بکسی علاقمند نبود دوستش میداشتم و۵۵ 
منظورم را درك میکنید و ی و 
حماعت دار نم ۰ .سردی و بی عاطفگی اش خشونتش » واستگی 
مطلقم بدو » علاقه و محبتم را نسبت بدو تشدید میکرد . درآن 
تن شود میگفتم ۰ باشه » بزن » تا سرحد مر گدستازون! 
7 رزوی که بیس مان دی 
پرست اصطبل مرا بدو فروخت .مرا باین علت خرید که هیچکس 
است الق نداشت . آنروز ها بهترن انام عمرم بود رم 
داشت . ان را از اسنحا میدانستم که هرروز ارباب را بیش از می 
بردم و گاهی نیز هر دو را باهم بگردش میبردم رقنفهانشی رتاو 
خود آرباب نیز زسا بود » درشکه‌جی نیز زسا ود . و همین علت 
و شستسان دانشتم . واقعا که خوشخت نودم ۰ 

ی ۱ 
مهتر برای تیمارم میآمد - درشکه‌جی را نمی گو م 6 مهتر ۰ حوان 
سر و دل زنده‌ای بود » دهفان زاده بود . ء اول در دام کشود که 
بخارات اصطبل خارح شود » بعد تخته بهن ها را جمع میکرد » 
۰ سیس حل هایمان را برمیداشت و بعد قشو را میگرفت و فشوم 
میکرد . ریزه های کثافت و موثی را که ورآمده بود در ردیفهانی 
ققه رکف اسطل مي زیخت - ممانجامائی که برائی سم کوبی 
های من سرابا دندانه دندانه شده بود . بشوخی بازوش را گاز 

۳۹ 


ی ۳ 
ی را ری مد ۱ 


کار خود » در قلم باهای من که همچون خدنگ راست و کشیده‌بود 9 


همم ما و ۳۳ 
از بای برده ها قاری بونحهد درت رها مر ۳۱۱ 


, بالااخره ء فیو فان :۱ سردرشکه‌جی ندرون مبامد . 


درشکه‌جی به ارباب میمانست ۰ هيچيك نه از کسی می 
ترسید نه بکسی علاقمند بود » و بهمین جهت همه دوستشان 


اه ۱۷2۳ 

فیو فان بلوز قرمز و شلوار مخمل کبریتی و کت بی‌آستین 
میپوشید . خوشم میآمدهکه روز های تعطیل با آن کت بی آستین 
و موهای سروصورتی که از بس روفنشان زده بود برق میزد به 
اصطبل پیاید . دراینگونه مواقع » هنکامیکه میآمد بلند بلند میکفت 
«ها » حیوون » نمی شناسی منو ؟» و بادسته‌ی شلاق سقلمه‌ای به 
پهلويم میزد - البته نه آنطور که درد بباند » مشاب شوخی ۰ منتی 
دانستم که شوخی مکناصع مایم را تم و و دندان فر وجه 
میکردم ۰ 

کره‌ی سیاهی داشتیم که غروبها مرا بااو به سورتمه 
می‌بستند ۰ اسنمش پولکان" . همین بود. این پولکان اهل شوخی 
وان یل صحتها نود » از آن حرامزاده های کینه‌توز نود . 
آخورهایمان بقل دست هم بود و گاهی او قات سرمان‌را لای میله‌ها 
میکردم وهمدگر را گاز میگر فتیم حدی حدی . فیو فان هیچ 
واهمه‌ای از او نداشت . راست ومستقيم بطر فش میرفت و طوری 
میغر ند که میگفتی همین الان است که اورا می‌کشد » امانه » اشتباه 
می کنید ب از کثارش رد می‌شد ودناله افسارش را میگرفت ور 
هیگشت ۰ بکبار من وبولکان در خیابان کوزنتسکی 7 1220۳ 
از حا کندم . نه ارباب نه درشکه‌جی هبجيك ترس برشان نداشت : 
میخندبدند و بصدای بلند مردم را خضرمیکردند » وبا آنجنان مهارتی 
مارا هدات کردند که ذیروحی اسیب ندید . 

نیمی از عمر و کلیه‌ی محسناتم را مصروف خدمت آنها 
کردم ۰ آزادم میگذاشتند تا هر قدر که میخواهم آب بنوشم وبیش از 
آنداز ه نوشیدم وجهار دست ویایم رااز بین نردم . آما ناهمه‌ی‌اننها» 
هرن انا عمرم بو 

ساعت دوازده مامدند وبراقم میکردند 4 سم هایم را 
روغن وبال ومو ی مجم را نم مبزدند وبه مالیندم و ۰ 
۳۰ 


و ۱ داستان يك اشب 
او ورتمه‌ای چنین که نیا مخمل. کر تشه بودند .بر تسمه 
های. آن قلابهای کوجك نقره‌ای بود ودسته جلوها نیز مانند توری 
! سورمه از ابریشم نود ۰ ببراق:طودی بود که و قتي.همه‌ی بندها و 
۲ تسمه‌ها دز حای خود مبافتاد و محکم میشبلد تشنخیص نمندادی که 
براق.از کجا تمام شده واسب از کجا شروع شده‌است ۰ معمولا زر 
و سسافیان. حلو اصطبل به سورتمه‌ام می‌بستند ۰ فیو فان باآن بائین 
تنه‌ای که از شانه‌مانش بهن‌تر بود » در حالیکه کمربند قرمزش را 
بفل. زده نود سوار ميشد . پاش را در کاب میکرد وقیافه‌ای 
میگرفت ؛ شلاق را همینطوری بالا نگهمیداشت ب چون هیچوفت 
از آن استفاده نمیکرد - و میکفت ۰ 
«راه‌ییفت حونم!» من. نیز خرامان از دروازه مک 
آشپز بايك سطل براز آب ز سو باستقتال مبآمد . در مدخل ارت 
میباستاد موق بك جازم کهدهیوم میاون‌هننتد منشان ان یز 
ماند : چهار جشلمی مارا نگاه میکردند . 
۱ از در دروازه که ميگذشتيم اند کی حلو میز آند بم وسیس 
"نو قف میکردیم تعل فراشها ودرشکه‌جی های دیگر دورمان جمع 
ميشدند وبه وراجی میپرداختند دص وی وا رس 
ینابر مکتننيه وان نو بانسفا مها ناه 
#7 او ده شزت جا ای ۱7 
و تیخون . ووي‌رزن نپیدمو وشکم. گنده‌ای که فراك بتن داشت 
رون مد وید وداد مبزد «بران!» آنروزها مثل حالا شود که نگو نند 
بجاو + بیا!» جاد امیدانی: که باید چاو نتیائی وبا اققت بز وی ب ۱39۳ 
ون شانمد سد دگفتیع نیز فو ق العاده‌ای دران 
سورتمه واسمها وفیو فان» که دولا ميشد وهردو دست را یشیوه‌ای 
که فکر مبکردی زاد نمی‌تواند آنها را بدانصورت نگهدارد بیش 
هیآورد بچشمانمی‌خورد شاهزاده بالتو منبوشید و کلاه خود سر 
میگذاشت ۰ هه‌ی حارج رنکی که از بوست سیک 1 


ود مخفی بماند از نظرها بنهان میداشت . بله » عرض بحضوو » 
شاهزاده"با حلنگ حلنگ مهمیز ها وشمشیر یرون میاآمد ۰ طوری 
از روی فرش میگذشت که گوئی آنقدر عحله دارد که محال ندارد تا 
هب 
7 تا نگاه مه ۳9 زديك مشیم اتید ازگو ای اخبکیم شاهزاده 


"چهره‌ی زیبا وسرخ و.سفیدش را که ابروان مشکی داشت و حق . 


۳۱ 


1 
۱ 
۲ 
/ 
۱ 
۱ 


امابوا راهب ۱ب ری ی ار یووم اف اش دبا 


وی هنوت ۲ 


شاهزاده آگر جخوش نو د ددل ۰ داشت و 1 مه تفقد 


فرار میداد ومزاح میفرمود » فیو فان نیز هنگامیکه حواب میداد » 
سرش را نك کمی » بفهمی نفهمی » برمیگرداند » و بعدی ی آنکه دستهارا 


بائین آورد حرکت بسیار خفیفی که بزحمت میشد آثرا احساس. 


نمود و فقط من آنرا میفهمیدم به دسته حلوها میداد و کلاپ » 
کلاپ » کلاپ » براه میافتادم ۰ 

همرلحفله برطول قدمها میافزودم » هرعضله از عضلات 
وجودم را میلرزاندم و گل وشل وبرف را به گلگیر ها می‌باشیدم . 
آنروزها این عادت احمقانه » که فریاد میزنند «۱خ!» انگار درشکه 
جی دل درد گر فته ».دربین نود ۰ میگفتند «خر ! ببا !» فیو فان 
میگفت «خبر ۱» ومردم کنار میر‌فتند و میاستادند و گردن 
می کشید ند ۳ عسور اخته‌ی زببا ودرشکه‌جی زسا و شاهزاده‌ی زبا 
۱ تماشا کنند.: 

خوش داشتم اسبهارا بکیرم . اگر من وفیوفان چشممان 
به سورتمه‌ای میافتاد که‌سرش به تنش میارزید مانند باد بشت 
سرش میگذاشتيم یر 6 ترادیکتر متشلنم "و 
بالاخره‌گل وشل‌را ققو راد شرقتل ز دنه ۱ عابر بن ميگذشتيم 
وبر فراز سرشان خره میزدم ور ره ۱ صورتشان 
جلو میزدم که دیگر رقیب را نمی‌دیدم و ففط صداش را که لحظه 
به لحظه به سستی میگرائید در بشت سر می‌شنیدم ۰ شاهزاده و 
فیوفان از لام تاکام صحبت نمی‌کردند ؛ وانمود میکردند که فکر 
و جواسمان بحدی متوجه امور مربوطه 2 


درحه دو واشخاصی که بشت سر گذاشته‌ایم ندار ند . همانطور که 


خو ش داشتم اسپها وا میتی پل اک زرم از دیدن اسبهای حلد و 
چالاکی که بسویمان بیش مبآمدند نیز لذت میبردم . يك لحظه » 
را ی ام و ۱۳ 


#جهت تحوزش پیش میرفت :» 


درباره بند برباشنه‌ی خود جرخید وصدای ستر وواسکا 
بگوش رسید : 


«شب ۱ ( 
هوا منقلب می‌شد 9 از بامداد گرفته وابر نا نود 
وشینم نیز نیافتاده بود . . اما هوا گرم ویشه ماحم بود . ۰ بمحرد آننکه 
رمه به باره‌بند بازگشت » اسبها برگرد اخته‌ی ابلق حلقه زدند واو 
۳۲ 


1 5 ِ 2 ۱ داستان يكك اسب 
9 و را از سیر گرفت.. 
ی خوشم بزودی سر رسید ۰ تنها دو سل دوام 
بافت: 6 دومن زمستان:4 بهتربن لذت زندگی وانداکی س‌از 
آن بدترین دزد آن را درلد کردم 

۰ «ضمن («شر‌ووتباند» ۷ شاهزاده‌را بمساشقات اسبدوانی 
مسردم ۰ اتلانسی ما4 وبایچاك ] 01 مسابفه میدادند. 
نت کرد وجه اتفاق افتاد اما ها که رو 2 
فیو فان دستور داد مرا بداخل بیست مسایفه برد . ۰ نادم میاند که‌مرا 
بر دند وبااتلانسی دو اندند ء آتلانسی ۳ سولکی ومن باسورتمه‌ی 
شهری و 
وتا و از و 2 ریت هزاران 1 1 
بیشنهاد کردند » ولی شاهزاده فقط خندید و دندانهای سفید و 
رین ساخت . 

گفت « خیر »خیر . ان اسب که نیست آقا » دوست 
ارشت ۲ بانك کوه طلا هم آثر! معاو صه نمی کنم ۰ آقانان ه روز سمها 
بخیر » خدا حافظ») ودر سورتمه‌را گشود وسوار شد . 

«خیابان استوژنکا یزمووومون ۰» این آدرس ر فیفه‌اش 
بود . براه افتادم ۰ 

واین آخرن روز خوش زندگيم بود . 

به عمار تی رسیدیم . شاهزاده » خانم را «مال خود) 
میدانست ولی او دل ندنگری داده وبا او رفته نود . این را هنگامیکه 
بانازتمانش رسید باو گفتند ۰ ساعت بنج بود . بی‌آنکه براقم را باز 
کند واحازه دهد استراحتی بکنم ونفسی تازه کنم در بی ر فیفه‌اش 
براه افتاد ۰ کاری یامن کرد که قل ازآن هرگز نکرده بود . شلاقش 
را با بدئم آشنا ساخت ۰ برای نخستین بار درزندگی از رو رفتم. از 
مش دق مدید کردم زهین ده بان تلم فقووام 

ما بناگاه دیدم که شاهزاده را منتهای قدرت صدای جود 

را 
وبر بدنم فرود میآمد . بتاخت پیش ر فتیم . باهارا به گلگیر میکو فتم. 
سست و بنج («(ورست). (۱) که ر فتیم به خانم رسیدیم ۰ 
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کناهان خویش اعتراف هی کنند . 

واحد درازا در ر وسیه برابر با ۷۱۰/۹ مثر . ۶۲ _- 2 
۳۲ 


که جحج 


عیسو 


ج تتجو. 


جعجبو 


۳ بح 


داستان یک اسب" ۱ 
آورا ی اما تمام مدت "شب لرزندم اوقوانلکت 
دهن به جیزی بزئم ۰ صنح قدری آب بمن دادند ۰ آب را خوردم » 
اما لزان فد بکلی خوضن شدم ‏ ناخوشن شدم؟ علایم دادند » 
باصطلاح خودشان «مداوانم) کردند . 
سمهام شروع به‌ورآمدن وریختن کرد ؛ درد مفاصل بیدا 
کردم 4 چهار دست‌وبام تفییر شکل داد ؛ قفسه‌ی سیته‌ام نشست ‏ 
تشر در دا ۱۳۱۱ ۱ 
رم ی ۳ 
نود . هرگاه سروکله‌ی مشتری بیدا میشد دلال بسروقت من مبآمد 
وبا, شلاق به, حانم میافتاد » آنچنانکه از ترس قالب تهی میکردم . 


بعد » آثار شلاق را محو میکرد وبیرونم میکشید وبه مشتری نشانم 


ملک 

پیرزنی مرا خرید . کارش رفتن به کلیسیای سنث؛میکائیل . 
معحز نما وتات زدان در شکه‌جی بود ۰ درشکه‌جی به اصطبل مبامد 
واشك می‌ربخت .۰ از آنجا بود که فهمیدم اشك چه طعم شور.و : 
مطبوعی دارد . بعدا برزن مرد.»مباشرش مرا بيك دکاندان فروخت. 
آنمدتی که بادکاندار بودم گندم بیش از ,اندازه خوردم » ودرد و 
ناخوشیم بیشتر شد . او نیز مرابه يك دهقان. فروخت؛ خیش 
می‌کشیدم و تفربا چیزی نمیخوردم . باز ناخوش شدم ۰ 

اوهم در مقابل ,چیزی مرا ييك ,ئولی داد... این کولی تا 
بخواهید بامن بدیر فتار کرد »تا بالاخره مزابه «امین میلج)ابابجا 
فروخت » و حالا همانطور که ملاحظه می‌کنید در خدمت شما 

صد| از هیچکس در نبامد بارآن بار بدن آغاز تدای 


۹ 


غروب روز بعد » رمه در مراحعت به باره‌یند به ,ارباب . 
برخورد- میهمانی بااو نود . اول از همه ژولدسای بر آنان را د بده . 
نود - آنهارا در تزدکی, عمارت دنده نود دو مرد بودندء تکی از : 
آن دو ارباب جوان بود که کلاهی حصیری برسر » ودیگری مردچاق 
وبلند بالائی بود که اونیفورم نظام بتن داشت .مادبان بر از گوشه‌ی 
چشم نگاهی بدانها افکند وکسر ازکنارشان گذشت دگران که 
جوان بودند میرمیدند - بخصوص از آنجا که میهمان ومیزبانر است 
بوسط آنها مبآمدند وجیزهائی بهم نشان میدادند و میگفتند . ۱ 
۳ 


داستان يك اسب 
۱ ایب گفت هان بر ان ترلخال خی رآ توت 
«ونن م۷۳ خر یدیم . ۱ 
۱ نت دا کدی تیاه بها ق سل یه ؟ عرمی 
رسای ان ۰( 
تعدادی از اسها را زگاه کردند آزبی‌شان میدو ندند و 
یشان ممداتشند ۰ مادنان کهررا نیز نگاه کردند . 
۳ ارباب گفت راز نژاد اسب‌های سواری «خر نو و» است ۰( 
۱ منتها همه را نمی‌توانستند فی‌المحلس بینند. ارباب» نستر 
را صدا زد » بیرمرد مهمیز را با بهلوی اخته‌ی ابلق آشنا ساخت 
وبه بورتمه بیش آمد ۰ اخته با آنکه از يك با می‌لنگید کوششی کرد 
وییدا بود که چنانچه هی میکرد بتاخت بآن‌سر دنیا نیز میرفت و 
بان پشکوه وشکابت نمیگشود ۰ بی‌میل نبود چهار نعلی برود » و 
ختی با پای سالمش در صدد نیز برآمد ۰ ارباب به یکی از مادیانها 
کرد و گفت ۱ ۰ ۲ 
یافت » من سرکار قول میدهم . 
:میهمان مطالبی تعارف 1 + ارناب با هتحان 
اشسو وآنسو میدوید واسها را نشان میداد وتاریخچه وشحره‌ی 
یکت نان ده" پم ضوع بیطلااقه * تیتعی یستکوالاللت 
میتر اشد . 


1 
+ بقل 2۳ ۰ 


۳ ۹ 9 
3 
4 
۱ 
۱ 


آو وی فهنان لحوالی: لنبگفنته ویلله؟ "بله 214 ۰( 
۱ ارباب که متوحه کسالت میهمان نود » گفت (این کی را 
ملاحظه بفرمائید » قلم بارا ملاحظه بفرمائید ؛ البته برام کردان 
تمام شد . ری هو و رو مر 
شده و بورتمه میرود ۰( 
میهمان برسید «خوب هست ؟) 

دربارمی نکانت استها ومادبانها سجن گفتند آنقدر که 
٩‏ دحتم ندآلشتنن ۰ وقفه‌ای از یی گفت و شنود بیش آمد . 

«خوب میفرمائید بروم 3» 

«یفررمائید ۷۰ 

از دروازه درون عمارت رفتند ۰ میهمان خوشوقت ود 
که نمایش پابان پذیر فته است و میتوانند به عمارت بروند ومشروبی 
بخورند وسیگاری بکشند ۰ مینمود دل ودماغی‌بافته است ۰ هنگامیکه 
از نشتر که شوار براخته‌ی الق" بانتظا کسشب دستتورات سنشتتر 
تم شتنی میممان بادشسته گنهم گوهعالود خود بر کول 
۱ اخته. تواخت » 
۳۵ 


داستان يك اسب 0 
گفت ی ۱ ای 
وقتی اسب ابلقی داشتم ی ۳ 
اعتتا ندائت و همجنانکه ر مه را باچشم بدرفه مود ۳ 
میر فت ۰ 7 ۱ 
بناگاه شیهه‌ای ضعیف وییرانه در بیخ گوشش بصدا درآمد 
و اورا بخود آورد - شبهه از اخته بود . منتها نتوانست آثرا بایان 
رساند ودر منتهای سراسیمکی آنرا نیمه‌کاره از دست نهاد . نه 
میهمان نه میزبان هيجيك بدو اعتنائی نکرد » وراه عمارت را در 
و 

باردستيك مرد فربه‌را بعنوان ارباب موب خود بازشناخته 
وه ری .و فان شتاهزاده شربو حوو سعدی ۲ ۳۳ 
وزبا بود . 


۱۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ف ۰ ۰ ۰ 


باران نرم نرمك میاآمد . باره‌بند افسرده وتاربود » ولی 
در سرای اربابی وضع بدینمنوال نبود . عصرانه ای محلل در اطاق 
مجلل پلایرانی. چیده شده.بود. میزیان. و خانم میزبان و میهمان‌بشت 
میز دشسته و دند . 

خانم میزبان حامله بود اين امر از شکم برآمده وراست ‏ 
نشستن پای سماور و چاقی » وخاصه چشمان در شتش هوبدا ود 
حالتی آرام وموقر داشتند و مسنمود که به عوالم 1 توجه دازوند 
۲ میزبان حعبه‌ای سیگار بدست داشت - سیکارهای دهساله‌ای که 
۳ نوعشان سیار عالی بود وکسی حز او نداشت وبا این جود. ( فیغ 
بود که بیش میهمان میامد ۰ میزبان مردی نود خوش اندام که در 
حدود بیست وینج بهار ازعمز ش میگذشت . مردی ودشاد وبانشاط 
و آراسته و مهذب وخوش بز وخوش پوش . در خانه لباس بشمی. 
گشادی میبوشید که دوخت لندن بود. حواهرات درشتی از زنخیر 
ساعتش میا و بخت . دگمه های‌سردستش زرسره‌ی فیروز نشان بود. 
موی ریشش را بسباث ناپللون سوم اصلاح کرده بود و سبیلهای دم 
موشی از دوگوشه‌ی لب زیرنش بیرون میزد . طوری آنها را رنگ 
کرده وتانیده ود که آدم فکر میکرد آنها را در غازاسنن درنست 
کرده‌اند ۰ خانم «میوبان پیراهن این شیمین لطیغه کل دار ۱۰۰ 
سنحاق های قطور طلا برموهای خرمائی انسوه سرداشت ۰ مو هاش 
با آنکه تمام طبیعی نود نهات زبا مینمود . انگشتري ها ودستبند 
۳۹ 


مت دی ره یت سک سح ی مایت سا 


تست 
وس هیزعت 


سح تسیب چمسیم 


مسج گت کت وی 


۹ 


9 ۱ 7 داستان يك اسب 
ای ری بدست داهت رارق دووستانل حای 
9 ز عالیترین نوع چینی بود . بیشخدمتی که در کت دم چلچله‌ای و 


3 قلیقدی سفید وشادل گردن » ابهنی خاص داشت‌همجون محسمه‌ای 
دن سان در تانتظار صدور اوامر استاده بو د . مسلمان اطاق » همه 
9 منست‌کاری و کنده‌کاری بود » کاغذ دوار تیزه و گلدار بود . در کنار 


میز تازی اصیلی بچشم میخورد - قلاده‌ای سیمین بگردن داشت که 
هرجند گاه حلنگ حلنگ آن بهوا مبخاست . نا م انگلیسی بسیار 
او زک هاده بردندکه تفا ونه‌خانم هبميكک تم نوات 
آنرا درست تلفظ کند » چون هيچيك انگلیسی نمیدانست . یانوی 
۰ در کنحی » در آغوش گلها خود میتمود . خاصه‌ای از کمیانی 
وگرانبهائی از اثاثه‌ی اطاق میتراوند » وان البته جنانجه مر 
نجمل وخودنمائی و فقدان علائق معنوی را بربیشانی نداشت بسیار 
هم خوب بود . 

میزبان شیفته‌ی اسبهای کورس بود . مردی قوی وسالم و 
"خوشدل وامبدهو ار تود.ات از همان هائی که دلمر دای وافسردگی 
8 ۳ و کت خاش میکنند وسواره انشنو وآنسو میروند 
ودسته‌های گرانبهای گل بپای هنر پیشکان میربزند و گرانبهاترین 
وجدیدترین نوع مشروبات را در گرانترین مهمانخانه‌ها مینوشند و 
جوائزی بنام خود میدهند ورفیقه های فوق‌العاده بر خرج 

میهمان ؛ نیکیتا سر بوخووسکوی » بیش از چهل سال از 
بش متگذشت . لند نالا وفرنه وطاس ود » سیلهای بلند داشت 
وموی اطراف صورت نگهمیداشت. بدا بود درحوانی زسا بوده‌است» 
ولی اکنون قیافه‌ی کشی راداشت. که از لحاظ‌حسمی وروج ومالی 
خرد ودرهم شکسته است . 

ژبربار قر ض ود‌وبرای اننکه بزندان تبفتدبخدمت حکومت 
۰.درامده و در حال حاصضر عازم یکی از شهر های درحه دو ود تب 
به تصدی اصلاح نژاد آنجا منصوب گشته بود . تازه این محل را نیز 
بکوشش وتوصیه‌ی اقوام وبستگان گرفته بود . بلوز نظامی در برو 
شلوار آی‌رنگ ببا داشت . بلوز وشلوار ازآن نوعی بود که فقط 
تن متکنتاه . سبرهن ».وساعتش نز به ماج 
انگلستان ود از همان قماش ود . جکمه‌ماش تختهائی داشت که 
ضخامتشان تقربا به نك اینچ میرسید . ۱ 
۱ نیکیتا ثروتی دو میلیون روبلی را برباد داده ودر حال‌حاضر 
1 صدوبیست هزار رویل بدهکار نود . ىك جنین ثروتی آنقدر اعتبار 
۱ که بتواند براساس آن قرض کند وده سال دیگر را 
۳۷ 


بکشیم » بله ؟» خانم را بااین لحن خاص که حاصل تسار ۳۱ 


داستان يك اسب ۳ و 
سز جو ش بکذراند ار 4 ان د ۵ ال ۳ مت واعتبار ِ 
9 تا ۶ و ارت این نت ای باری 0 ۰ 4 


به باده خواری برداخته بود -- یم اکترن ۲ ۱۳۱ ۱ 
بت مه وا ری دا ۳۳ 

و اما ناده خو اری » او ناده خواری رانه شروع کرده و4 
بایان داده نود .. اصمحلالش بیش از جرحیز ار ترا ۲۳ 
و تردندی که آهنگ صدا »وحرکاتش را میا لود بیدا بود . اکنون 
دیگر چشمانش سرگردان میشدند . باری » این اضطراب بحدی 
مسیود ود که بیننده سهولت در مبیافت. که ان ام ی 2 ۱۰۰ 
دارد وان شخص سافا از جیزی نمی‌هراسیده » و تغییراتی که. 
در او تا سسوم بو قو ع بیوسته اورا بيك چنین وضعی که هیچ 
رزوی با طیعتش ساز کار» نست دجار ساخنه است ۰ ۰ 
حانمش هردو متوحه این امر گشتند ونگاههائی باهم رد بدل کردند» 
مبتی براینکه افکار یکدیگر را در یافته‌اند و صحبت در این خصوص 
را به هنگام خواب موکول میکنند و علی‌العحاله مصاحبت نیکیتای 
بیچاره‌ای را تحمل مینمایند وحتی بااو به مهربانی نیز رفتار 
می‌کنند . نیکیتا از مشاهده‌ی سعادت میزبانش احساس خفت و 
خواری مینمود . جه » این وضع زندگی » باحبار خاطرات گذشته‌ی 
برگشت نابذیرش را ,ذهنش دعوت مینمود و حس حسادتش را 
بر مسانگنخت.. 

برسید «ماری :۱/۱ مانعی ندارد که ماانسنحا سبگاری 


است‌موردخطاب قر ارداد - لحنی که‌مودنانه ودوستانه» اماصددر صد 
محتر مانه ننتئلت هُ لحنی که اشخاص کته بین ومبادی آدات دژ 
مقام خطاب به ر فیفه‌های دوستان خود بکار میبرند وبدانوسیله 
حدی میان آنها وزنانشان قائل میشوند . الته-نه اننکه میخو است 
بدو توهین کند » برعکس وبا آنکه خود هیحگاه همجو جبزی را قبول 
تست زمشتاف بود که مشمول عنابات والطاف او ومیزبان نیز فرار 
که . بعلاوه » لازم بود که لحن مرسوم واحترام آمیز را یرای خطاب 
نه زن حقیقی دوست خود نگهدارد . زنهای نشانده را همیشه باادب 
ونزاکت مورد خطاب قرار میداد وان امر نیز نه بدان علت ود که 
درباصطلاح عفابدی که درباره‌ی‌آرزش انسانها » صر فنظر ازمو قعست 
اتتماعین آنها »:ونادرستی ازد و م7 و جیز .های ازاین سمل که 5 
محلات. بیان میگردید سهیم ودمه ممتو مر 1 را«نمی‌خوان3) 
دنکه باین علت که مردمان آراسته و مهذب بدنشان رفتار مینمودند 
۳۸ 


مت و "داستان: بلاد. اسب 
4 نرب باآنکه 0 نی جو د کنر 0 ود السته که مهذب 
یا 
مشتی سیکار بزداهت وبدو تعارف کرد . 
(بفرمائید از انها تکشید . سیگارهای نسیار سالمی هستند» 
تیکیتا سیگارها را س زد » نگاهی که از خشمانش میتراوند 
ان میداد که ان تعارف را حمل براهانت کرده‌است . 
قوطی سیگار خودرا در ی سیکار 
های مق تکشید » ینید حطورند . 
خانم کی اد و رد رف مر ۱ 
عحله گفت «من واقعا از سیگار خوشم مایا صقی مت ۱۱ 
آنهانی که همه دورویرم هستند ننسگاو نمی کشبد ند حودم 
ونهن از آن لبحندهای. زیبا و ملیح و مهوبان خوسن وا 
برلب آورد . نیکیتا نیز در جواب تبسمی خفیف‌برلب جاری ساخت؛ 
دوتا از دندانهاش افتاده بود . 
میزبان باصرار خوش ادامه داد «رخیر » خبر » 
بردازید ۰ آن‌نکی‌ها ملایمترند . » سیس زبان آلمانی گفت «فر نتز 
4 ائك جعبه‌ی دیگر هم بیاورید . آنحا » دوتا هست ۰» 
" بیشخدمت آلمانی حمبه‌ی دیگری آورد . 
امسر نان اصساره زا از سر کرافت: لامک با نت 
می‌پسندید ؟ تندرا ؟ اینها عالی هستند هم ۱ 1 
سوق اینکه بق [ ریت۷ نو د اتستاع نادر و کمنات خو ش را 
برده بود ؛ به چیزدیگری توجه نداشت. سرپوخووسکوی » سیگارش 
را روشن کرد وبا عجله مطلبی را که آغاز کرده بودند از سرگر فت . 
برسید « گفتد برای اتللانب ی‌جقدر دادید ؟) 
«خیلی . #اقل نحهزار رویل ؛ اما میارزند ۰ باند کر هاش 
ند 0۲ 
۱ او رت قستند. 8 
«بله » همه‌شان . کرهاش امسال"سه حايزه دون ۵ ان تو لا 
شتتا ومسکو وسن‌بطرزیورگ ؛ با وارانوی ‏ ۷۲080200 
و اابکوف‌دو بد ۰ (گر » مردکه نو تجهاز اشتاه فاحش نکرده نود 
9 پشت برچ جا گداشته بود ۰ » 
سریوخوسکوی گفت : «هنوز قدری شا است . اگر ازمن 
مییرسید » خون هلندش بیش از اندازه است . 
(مادبانها جطور ؟ آنهارا فردا نشانتان خواهم داد . برای 
۳۹ 


خانم میزبان میدید که این جربان برمیهمان ناگوار میاآید و فقط ۴ 


۱ صحت باز استاد ونگاهی ندور وت اکن . بیادآورد که به‌همین 


داستان يك اسب ۱ 9۹ 

دابرننیا متحت9ظ0ط 1 ار رو وبرای اسکووای میت ۲ ۱ 

دوهزار روبل دادم . ۱ 
ره تمول ومکنت توش با ۱۲ 


وانمود میکند که گوش فرا میدهد . 

برسید «چای دنگری میل میکنید 3» 

مبهمان گفت «خبر) ودنناله‌ی سجن را گرفت ۰ خانم 
و ار ۱۳۳ 
از محست کند؛ اما هنگامیکه میزبان بباخاست ودستها زا ندور 
پم رفقه‌اش حلقه کرد و اورا تا دم بدرقه نمود حالت چهره‌ی 
میهمان بناگاه دگرگون گشت . آهی عمیق از دل برکشید وابر باس . 
ونومیدی جهره‌ی بف‌کرده‌اش را بزیر بال گرفت شائبه‌ای از خشم و 
آزردگی خاطر یز درآن دود . 


۱۱ 


میزبان تبسم کنان باز گشت ودر مقابل نیکیتا نشست . 

سیس سریوخووسکوی ؛ بدون مقدمه اظهار داشت ,گفتید 

اورا از وارکوف خر دید ؟) 

«بله » اتلانسی را میخواستم تك مادیان هم از دوباویتسکی 

تاره ۱9۱۱ بخرم » منتها همجو جنکی بدل نمیزد رت 1 
سریوخووسکوی گفت «ورشکست شده.» سیس ناگهان از 


اقای ورشکسته بیست هزار روبل بدهی دارد . خوب » اگر از 
دوبانتسکی بعنوان يك ورشکسته باد کنند در مورد او چه باند 
وباز مدتی کسی چیزی نگفت ۰ میزبان در خاطر خویش 
جیزهائی را که ميشد درباره آنها بیش میهمان لاف وگزاف آمد 
مرور مینمود » میهمان سرد رگم نود ونمیدانست چه نگوند که‌میزبان 
اورا ورشکسته و خانه خراب نیندارد ۰ اما افکار هردو به رغم 
سیگارهای محر لد وثیرو بخش کند کار مبکرد . 
سریوخووسکوی باخود میاندیشید «جه وقت میخواهد 
4 ۱ 


1 داستان يك اسب 
با دهد اه 

۱ میسزیان باخود فکر میکرد («هتر ار بخور نم 
والا از کسالت جانم بلب خواهد آمد. » 

سریوخووسکوی برسید «خیال دار ندخیلی اننحا بمانید ؟» 
«يك ماه دیگر . ازشام چه خبر؟ فربتز» شام حاضراست؟» 
به ناهار خوری رفتند . میز را زیر چلچراغ چیده بودند . 


شمعدان چند شاخه‌ای برروی آن نود وانواع واقسام جیبزهای عالی 


برآن حلب نظر میکرد : سیفون‌ها »؛ بطری‌هائی که بردرشان عروسكت 
کار گذاشته شده بود ؛ ودکا» تنگ‌های براز مشروبات عالی وبشقاب 
همای براز آغذبه عالی . نو شبدند و خوردند و خوردند و توشبدند . 
سرانجام به گفتگو برداختند ری جهرهی ی و ۳ 
گرائیده بود » ویی‌برده سخن 1 

صحت از زنها مان امد ریهای که با ز سته‌نو دند. 


زنهای کولی » زنهای فرانسوی » ر قاصه‌ها. 


ج تیا ۷19167۳ را ول کردید ؟) 
آبن همان زنی بود که موحب خانه خرابی وبیچارگی سربوخووسکوی 
کته نو د 1 


دب ی ؟ او هراق کرد 


۴ ۱ شمه کتاره بگیرم ۰ دیگر نمیتوانه ادن مکی تک ۱ 
7 » و قتی باین حربانات میاندنشم 4( ۱ 

حوصله‌ی میزبان آزسخنان سرپوخووسکوی سر رفته بود. 
میخواست از خودش صحبت » از خودش تعریف کند و ثروتش 
را برخ او بکشد .و نیز میخواست ار خودش صحت ند ؛ 
میخو است گذشته‌ی افتخار آمیز خودرا نشخوار کند . میزبان 
8 اش دست وستر ماند که که بو ۲ 


6 بش آزان هرگر سابقه نداهعه-است 4 وید نکو ند که 


«ماری» اورا نه بخاطر بول وبلکه از صمیم قلب دوست میدارد . 


وشروع کرد سم عرض میکردم که در ابلخی ۰.» اما 
سریوخووسکوی در صحبتش دود . 
: گفت «براستی میتوانم بگویم که زمانی بود که من هم 
بزندگی علاقمند بودم ومیدانستم چگونه زندگی کنم . همین لحظه‌ای 
بیش از سواری صحبت بمیان آوردید » بفرمائید ببینم سر عترین 


" اسبی که داشتید کدام بود ؟» 


میزبان آزاین فرصتی که پیش آمده بود وبدو امکان میداد 
3 


سب مت سح سس یس سب 


داستان يك اسب و 
که درباره ابلخی و وضع اسبهاش داد ی 7 
نمود.. اهنا هنوز شروخ یکرده نود کهبار سس و و ۱۳ 
دود ورشته‌ی کلامش را گس 
گفت (1 » له ۰ شما ابلخی دارها فقط شیفته‌ی آوازه ی 
وبه تمتع از زندگی علاقه‌ای ندارید . من هیچوقت اننطور نبودم . 
خاطر تان هست که امروز عر‌ض کردم اخته‌ی ابلقی داشتم که رنگ 
بوستش هر بت میک 0 آن ای ود که کلشان تست یوار 
نود ؟ اسب میخواستید » آن ! حریان مربوط به مدتها بیش است - 
تال ۱۸ » تاژزه به مسکو آمده بودم ۰ بیش دلال اسب رفتم و 
اخته‌ی ابلعی ددم . دست وبا عالی . خوب » قیمت ؟ هزار روبل . 
از او خوشم آمد واورا خرندم مظیر این اسب انا ی ۳۱ 
کس دیگر نداشته وندارد ونخواهد داشت . از لحاظ قدرت و زسانی 
وسرعت مانند نداشت ؛ آنئو قتها شما بچه بودند ؛ اورا ندنده‌اند اما 
وصفش را باند شنیده باشید ۰ مردم مسکو همه آورا می‌شناختند ۰» 

میزبان به تابدلی گفت «بله » مثل انکه شنیده‌ام ۱۰ 
میخو استم در مورد ۰.) 

(بله 6 میفرمودید ۰ آنرا همینطوری خریدم ۰ فاله 5 
وشحره‌نامه وسفارشی در میان نبود ۰ من و واانکوف اصل ونسش 
را ییدا کردم . باردستيكت بود . کره‌ی «خوش‌اندام اول» » قدم باین 
بلندی ی «خرنوو» آورا بعلت ابلقی به سربرست اصطبل 
فروخت واوهم اخته‌اش کرد وبيك دلال اسب داد . هرگز مانندش 
وحود نداشته ! 1ه » زندگی آن‌بود اه حوانی اردست رف ۰ ۱۳ 
و همجنانکه از این تصنیف کولی نقل قول میکرد آهی عمبق از دل 
تر کشید دنت همست شتسد ۰ «بله » عمر آن بود د ۳ 
نود » سالی هتشاد هزار رو عاندی داشتم موی‌سعیدی درسرم 
تبود؛ دندانهايم همه سالم وهريك بزسانی دانه‌ی مروارند نود * 
بهرکاری که دست میزدم موفقیت ود . اما حالا .. همه جیز 
سر آمده‌است ۰ ) ۱ 

میزبان از و قفه‌ای که در صصست یش آمده نو د استفاده 


9 سرعتشان ك اندازه کیی‌حار طست 


سای شم اه تیا خی مد ۱۳۳ 

«منظورتان از کلمه‌ی «(سر عتر» جیست ؟» 

( همان - سر بعتر + بادم میآید که بکبار باردستيك را به 
مسابفات اسب دوانی مسکو بروم . ميچيت از اسبهای دیگرم را در 
مسایفات شر کت نمیدادم ۰ از اسب دوانی خوشم نمبامد ۰ ولی اسب ۱ 
9 


و داستان يك اسب 
و نیدامن اسنهای اصیلی از قیل ژنرال » شولت 
۲صآهتزه ومحجهز مریخال باتوی ابلق را بیرون کشیدم ۰ يك 
سای هم داشتم جکاا واو شت هید اشتم از شی رواب 
او تور ال > ند میدان مسابقه رسيديم . برسیدند .۰ 
سر یوخووسکوی خیال داری کی‌وارد مساشات بشوی ؟ گفتم : 
مسابقه میخواهم جکنم ؟ همین بابوی ابلق را می‌بینید » تمام اسبهای 
۱ گووسی شمارا پشت سر خواهدگذاشت ء کنات 2 
۰ ی امجان نداره ۰ کمتم هرز از رودل تست کید باس 
تاهم دست دادیم و آنها را دواندم 4 من بااختلاف ینج ثانیه 
را رویل را بردم اه سر ۱۳ ی 
در ی سهاسبه ب سه‌اسب. اصبنیل - صد «ورست» متافت 
شناعت ظی :؟ ردم . حریان مدتها مومیو: مت ۳ 
مسکو نود . 
۱ سریو خووسکوی دحدی با مهارت و قدرت دروغها را سرهم 
نان محال ضشحنت نمییافت با اقناقه‌ای افسر ده در 
مقابلش نشسته بود وتنها سرگرمی وانصراف خاطرش ان ود که 
برای خود و میهمانش شراب بریزد . 
سپیده میدمید ۰ هنوز نشسته بودند ۰ حوصله‌ی میزبان بالد 
سر رفته بود . برخاست . 
سربوخووسکوی گفت«مو قع خواب‌است » برویم بخواییم » 
وباتقلا پپا خاست ؛ بفی کرد وتلوتلو خوران باطاق خویش رفت . 
میزنان در کنار ر قیقه‌اش دراز کشیده بود . 
و ۱ 
رهم .کرد . 
۱ (بامن هم اه بلاسه ۰) 
(میتر سم بول فر ض بخواد .» ۰ 
سریوخووسکوی بالباس روی تختخواب دراز کشیده بود 
مک د1. 
باخود میاندیشید «مثل اینکه دروغ میگفتم ۰ خوب » باشهء 
5 چه ۶ شراب خوبی بود » ولی آدم خوك صفتی است ۰ عینا يك 
سوداگر . منهم آدم خوك صفتی هستم ۰ »و خنده‌ای سرداد ار 
8 که مداشتم »حالا آنها مرا گهمیدارند ۰ زن صدف فر وش 
از لو پول میگینم ۰ تا جشم شوهرش کور ۳ 
لباسهايم را در بیاورم ۰ ولی این چکمه‌هارا نمیتوانم در بیاورم ۰) 
۱ ی ای »اب خدستجار بمدته بسن ی ۵ ۲ 


۲ لو د .۰ 
۱ 3 


داستان يكث اسب ۳ ِ 
نر دروی تختخو اب ی یت وبلوز و ۳ ۳ 


وبا حرکت ساقها شلوار را بائین راند اما نتوانست ۱۱۱ 
آورد - شکم مانع کاربود . سرانجام یکی از جکمه‌ها درا ۳۱۲۱ 


نفس زدن » وکشیدن » نتوانست به درآوردن لنکه‌ی دیگر كمك کند : 
و لذا همانطور روی رس از زد و به خروبف برداخت - لحظه به 
ی ۰ ۱۷۲ 


۱ 

آیشت باردستیت جبزهای تسیاری را ۱ ۱ 
آورد . اما واسکا محال نداد » حلی روی او انداخت و جهار تنعل 
ببرون را فت وتمام مدت شب ؛ اورا دم در مسخانه‌ای ودر کناراسبت 
باز گشتند . باردستيك به خاریدن خوش برداخت . 

" با خود گفت «۰۱» جمه که اننطوری م‌خارم ؟» 

بنج روز گذشت » بیطار آوردند . 

بیطار بخنده گفت «گرشده بفروشیدش به کولی‌ها ۱) 

جرا ؟ جرا نداره » امروز ناند اسنحا بمونه حالا سرشو 
میخواهید سرید » کاردیگه‌ای میخواهید کنید » من نمیدونم ۰ 

صبح هوا صاف وآرام بود . رمه به چرارفته وباردستيك 
حا مانده بود . مرد عحیب القیافه‌ای به سروقتش آمد - مردی 
داریكت اندام وسیه جرده و کقیف که برانا لک رکتافت ۰ ۰ سلاخ 
نود دناله افسارشی زا گرفت وی که اور و ۲ 
باردستيك نیز بی آنکه به بشت سر بنگرد سلانه سلانه بیبرون ر فتب 
باهارا معطابق معمول برزمین می‌کشید ۰ به ببر ون دروازه که‌رسیدند» 
سلاخ بطرف جاه قصابخانه بیچید » اما بك مرتبه استاد و گفت : 

(خوب » که جه ؟ جرا اونحا ؟» 

سلاح و واسکا که از س آنها میامد اورا به آنکندی 


< که در عقب آلونك آحری بود بردند واستادند » تو گونی حیزی غیر 


عادی در قیافه‌ی این محل بسیار عادی بچشم نمیخورد . سلاخ 
دنباله افساررا بدست واسکا داد . کتش را در آورد واستشی ۱ 
بالا زد و جاقو وسنگ جاقو تبز کنی‌ای ازساقه‌ی چکمه های ساقه 
لت در ورد وبه تبز کردن جاقو برداخت .۰ اخته بوزه‌اش را 
بیش آورد که دنباله افساررا بگیرد وبا دندان بآن وقت بگذراند . اما 
0 . ل آهی کشید و چشمانش را برهم نهاد . 
لنش فرو افتاد ودندانهای زرد رنگش را نمابان ساخت ۰ بصدای 
تیز کردن جاقو به جرت زدن پرداخت نهجیزی ۰ ۳۰ 
0 


3 با ی و 
جشمانش را گشود ۰ دید دوشگ در مقانلش نشسته‌اند ۰ یکی هوارا " 
در همان حهتی که سلاخ استاده بود بو میکشید » دیگری قوز کرده 
وبراو چشم دوخته بود » گوئی جشم داشتی از او داشت . اخته » 
نگاهی بدانها افکند و گونه را بربازوئی که نگهش میداشت تکیه داد و 
به مالیدن آن برداخت با یی وهای سیف وس مه 
بذار نکتن ») 
۱ ودر وا دید که ارت کاری با کوش ی ۱ 
دندان بر حکر گذاشت ومنتظر ماند ببیند بعد چه بیش خواهد آمد. 
مایعی گرم از روی گردن و سینه‌اش فرو لغزید . نفس بسیار عمیقی 
شید » آنقدر که بهلوماش ورم کرد . احساس کرد که حالش هتر 
۱ شد . بارزندگی از روی دوشش کناررفت ۰ چشمانش را برهم گذاشت 
وسررا بائین افکند » کستی آثرا بلند نکرد ۰ گردنش را بائین افکند » 
۱ در شگفت دود متوحش نود . دنا قيافه دیگری دخود میکرفت . در 
ان رخوت خوش که بروحودش جیره گشته بود خواست بحلو 
بجهد » بالا ببرد » آما باهاش بهم می‌بیجید وله ررفت . کو شیدخود 
13 را نگهدارد وتعادلش را حفظ کند » اما نتیحه‌ی کوشش این بود که 
بر بهلوی چپ افتاد سلاخ اند صتر" کرد وتا تشنحات بایان 
کر را از از دور نگهداشت دیس شش ام کی ۱ ۱ 
بش بر کرداند وید واس لت او 
آنرا همانطور نگهدارد-. 
موی ززمان شودش اسب خویی بوده ها <4. 

سلاخ گفت «بو ستش هم اگه به کمی دنگه گوشت داشت 
از اون بوست‌ها بود .۰ » 
۱ غروب ؛ رمه باز میگشت » به بالای تپه رسیده بود ؛ اسب 
هائی که در سمت جپ ودند سگهائی را دندند که برروی جیزسرح 
۲ ۶ از . سگی آنرا با دو جنگالش گرفته و دندآنهارا در آن فرو 
رمی‌جنباند و میکشید ؛ تا گوشت باصدائی خشك 
حدا شد . 
3 ۱ اک 
2 بمدتي دراز بو کشید . هر کار میکر دند تکان نمیخورد. 
سپیده دمان » درمیان تبه های آبکندی که سینه‌ی حنکل 


ی رن ی تسش سمش هیا .- ست 


کهنسال را میشکافت چند بچه گرگد بازی مبکردند و فریاد های . . 
نشاط آمیز سزمیدآدند ۰ لشج بحه بودند . حهارتای آنها تفر سا هم 
قد و هم اندازه بودند » نکی از همه خردتر بود. سوی ۱ 
حثه داشت . ماده گرگی لاغر و باریك اندام » از میان بته ها خارح 
شد » شکم ورم کرده‌اش را با بستانهاتی که از آن میا و خت ویزمین 
میرسید با خود میکشید . آمد و درمقائل بجه ها نشسنت ؛ نجه ها 
نیز آمدند و در نیمدایره‌ای رویروش نشستند . مادر به توله‌ا ی که 
از همه خردتر بود نزددك شد » سر را بانین آورد » آرواره ها رااز 
هم گشود » چند حرکت تشنحی به شکم داد و قطعه‌ای گوشت اسب 
بالا آورد . توله های ترو تن برآن هحو م بردند » ولی مادر آنها را 
بعقب راند و همه‌ی آنرا ته توله‌ی کوجکتر داد . توله‌ی کوجك‌انگار 
بخشم آمده باشد میفرید » قطعه‌ی گوشت را میان دو بنجول‌گر فته 


. بود و میدود . مادر » بهمان ترتیب » قطعه‌ی دوم و سوم و چهارم 


را نیز بالا" آورد » تا خور ال هر نتم بجه تامین کشت » سس بافر اغت 
خاطر درکنارشان لم داد و باستراحت برداخت . 

ظرف بك هفته » در کنار آلونك.آحری » حز اسکلتی بزرگد 
و دواستخوان ران چیزی باقی نماند - چیز های دیکر بکلی ناپدید 
دا . موژیکی که برای تابستان استخوان حمع میکرد اسکلت و 
استخوان های ران را یز برد و کویید و تمصرف کود رساند . 

اد 

نعش سربوخووسکوی که کاری جز خوردن و نوشیدن 
نداشت مدتها بعد بخاك سبرده شد . بوست و گوشت و استخواش 
ندرد کسی نخورد » ودرست همجنانکه‌لاشه‌ی زنده‌اش دران‌یست 
سال اخیر سرباز زندگی بود بخاك سپردن نعشش نیز برای کسانی 
که این وظیفه بر عهده‌ی آنها محول گشته بود چیزی جز زحمت و 
در دسر نود . 

مدتها بودکسی بدو ثازی نداشت و هرک ۱ ۳ 
تصد بع خاطر مسافت ء باانتهمه 6 مردمانی که امو ات را بخاله می 
ودم کرده ۳ بوسیده‌اش بیوشانند. و آنرا اه تاو ت فاخری که‌شر ابه 
ها و منگوله های زیبا از گوشه هایش فرو میآویخت جای دهند ) 
و این تابوت فاخر را نیز در تابوت سربی دیگری بگذارند و به‌مسکو 
انتقال دهند - آنحا که استخوانهای در گذشتگان را حانحا کردندتا 
لاشه‌ی بوسیده و کرم زده شاهزاده را در اونیفورم عالی و چکمه ‏ 

ترجمه + ابر ۳ 
۱۳/۳۹ 


البژایت مولدر 
۲ ۴۱۱20061۱ 
نویسنده اسپانیائی زبان 


چشمهایش چون دوبر گ بهاری سبز رنگ و سرشار از 
فروغهای تابنالك و زود گذر بود . پوست مخهلی و کهربائیش بسان 
ابریشم لطافت داشت و حر کنهای تنش چون مجسمه ای زیبا سراپا 
توازن بود . رفتارش لطفی پرشکوه مذهبی داشت » گفتی رقاصه‌ای 
از باتاوبا بود" وبی شكث بهمین سبب بود که نام جاوه باو داده شده 
نود . ۳ اینهمه هر گاه که اورا به نام میخو آندند شتایی نمی‌نمود : 
چشمهایش را بنرمی می‌بست و چنین می‌نمود که در خیالی عمیق 
فرورفته ات اک این نام‌جاو ه عم غربت وارزوهای اسر ار امیدی 
۷ 


جاوه 
در روح وی برمی‌انگیخت . 

اورا از يكث زن و اندلك زمانی پس از - چشم 
بجهان کشودن دریکی از بیشه های آن حنود پیداش ۱۳ 
پمبلغ يك پزتا خربده بودند . هیچکس از اخلاق سربسته وتحقیر . 
ا لود جاوه سردرنمیآ ورد وهمه کس او را موجودی متکبر ومتفرعن 

جاوه » خودت را سخت گرفته‌ای » زیبائیات ترا دیوانه 
کرده ... جاوه خود پسند » بیا اینحا ! 

همچنان 6 بی‌اعتناء 6 درجای خود می‌ماند 8 بی‌شتاب 6 
باحالتی سرد . چون ملکه‌ای آزرده » دور می‌شد بی‌آنکه به‌این 
صداها گوش دهد پا به ستهای آزمند وزمختی که بسویش دراز 
می‌شد » توجهی داشته باشد . ا برحسب اتفاق » نرده را نیمه‌باز 
می‌دید , دوان دوان براه تا در گوشه‌ای ازباع پنهان شود 
رشته رویاهای خود را ازس 

افسوس که جانب نب اورا نگه نمی‌د آشتند : تنهائی 
او را با فربادهای هم مت که اعصاب نازنینش 
را بستره می‌آوره و ازدنبای تفکر و تامل وی که ۱ ۱۳ 
بریده بربده وزود گذر بوه » چون برق می‌گذشت . گاهی بچه‌ها 
۱ سرمی‌رسیدند و آورا می گر فتند وازاین دست به آن دست می‌دادند و ِ 
۱ حال تاه بزر گسالان خانو اده لبخند زنان آنان ر مینک ید 
۱ بیآ نکه بگویند این گستاخیها جاوه رارنج می‌دهد وبیآنکه یی بر ند 
۱ که سر‌أسر وجودش یه ان مالامسه‌ها اعتراض دارد ۰ 

روزی ازروزها تصادفا نتوانست جلو خود را بگیرد و 
آن روز دستهای ناپخته‌ای راکه بی‌ملایمت وبی‌احترام وی را در 
آغوش می‌فشرد و در آرزوی تملك و تصاحب ‏ فته ار ت 
زشت و دوراز فراست ببار می‌|ید -- دستخوش تشنج بود » چنگی 
رون 


جاوه بشدت تنبیه شد اما کمترین ناله‌ای از سینه او بیرون 
نیامد . مدت سه روزنه چیزی خورد ونه چیزی‌نوشید و نه‌چشمهایش 

را پارا مرف ۹ 

۱ جان و تنش بجز کینهٌ غرور آزرده‌اش غذای دبگری ندارد . آنگاه 

أ بغضی تیره وآرزوی فرار در وی‌بوجود آمد . اما چگونه می‌توانست 

۱ بگریزه ؟ هنوز بسیار خردسال بود . 

۱ معلوم نبود در انتظار چه چیزی است .. شب نا سحر باآن 
چشمهای خود که در تاریکی چون کرم شب افروز بنظر می‌امد ؛ 
همچنان به ستاران می‌نگریست یا در کمین سایه‌ای می‌نشست دا 
1۸ 


۰ 


جاوه 
۴ و تهائی می‌سوخت ,آزازش میداد . وقتی که پرواهای 
بجستجوی فروغی می‌رفت پا شب پره‌ای ستارگان را ببال خود باد 
می‌زد » کمرش بشدت بضربان می‌افتاد » اعصاب نازنینش خرد می‌شد 
و ماهیچه هایش از غم و غصهً جست زدن به انقباض و تشنج 

و 

اما وی که عجالتاً نمی‌توانست به رویاهای خود صورت 
حقیقت بدهد . وی که چندان خردسال بود که جرات فرار ازاین 
رامیت » به‌تزنذان دیگری می‌افتاد.: صبر :و تخمل 
ای گذفت .: . دنیا , چنانکه,خودش می‌دانست » پراز خطر بود و 
او و بای آنبان رت نشین اوب ,یود 

تب آزادی و تمنی و کین بردگی خویش را که برای 
سرنوشتهای دیگری بدنیا آعده بود » کشمکشهائی را که برای 
دست یافتن به مقصودی عظیم و پرشکوه , در نهادش برپا بود زیر 
قیافه‌ای بی‌قید وسست و هراسان می‌نهفت . 

این تنلیم ورضای ساختگی دست پافتن به جاوه را آسانتر 
ثمی-کره . در دنیای دربستة خیال خود فرومی‌رفت » ساعتها بیحر کت 
می‌ما ند ودرآن گیرودار که درچنگت اضطرابی خلسه] لود و پراز 


دور وتراز سین بود » تنها می‌ژیست . اکن دست 


برسرش می‌نهاد » با برای جلب نگاه سبزرنگ وی از خلال چشمهای 
نیمه بازش » وسیله‌ای‌برمی‌انگیخت » وی قد برمی‌افراشت وآرامآرام 
باان رفتار اثیری خود دور می‌شد . 

روزها گذشت . جاوه شش ماحه شده بود که روزی عصر » 
مشتی بچه از دوستان ارباب خردسال وی . برای بازدید با نجا |مدند 
و همه در حستحوی او سوی باغ دویدند : 2 جاوه ! . جاوه!. 

وی زبر چفتهٌ موی که روی آهن کاری چاه اس 
نشسته بود . خوشه های انگور » درمیان بر گهای دالبر ۰ پیچکهای 
باقه رها ماربیج حاکن رنگ ۰ چوین کلوله ها 
شسه‌ای درشت ورین بنظر می‌آمد: که برای جشنی با روبان 
8 ی یور عقل- خرماتی. که از شیره اک عبت و 

شده تا 6 هار 1 حول و حوش در پرواز نو دند : 
0 721 » 
۱ اقا تفیل مان شنت بود . پروانه‌ای زردرنگ دران 
برقص می‌پرداخت . تنش رنگگ زرینی چون سنگ طلا داشت 
هنگامیکه جلو: اشعه‌خورشید حایل‌می گشت ۰ چون ستاره‌ای افروخته 
9 میشد جاوء دران آثتار که این پروانه حر کنهای رقس خود 

5 


ی 
را به بازیهای پروانگان دیگز ی دوست. هنن حود دو می‌آمخت ۳۳ 
بسوی اوثکربست.. اوقت جشمهای خود را یک ۳ 9 
جاهای پرستوئی کرد که با پرواز مها ۳ ۳ ۳ 
و که و (حاوه!» و 3 
- عاقت وقتی که نام خودرا شنفت ازجای جست ودرصدد 
فرار برآمد امادیگر موقع فرار نبود. گرفته بودندش تا به‌مهمانها 
نشان دهند. پلکهایش وا می‌زدند نا زمر د مرطوت مردمت‌هایش 
ات فمد ی ورن آببدند دوازیوه ادسته رمع وبی‌ظر افت» کوشش‌ها 
نار می‌بردند که ششت یشم اورانوازش دهند. پا ۲۰۱ ۳ 
نیز وناساز بنحوی بیمعنی وحماقتآمیز فرباه میزدند: دجاو جایه 
حاوه!» واو دربرابر اینهمه ابتذال چشمهایش را ست 
ناءگهان حندای :یکی ازبچه‌ها بتنهائی ها آهنگهائی 
هوسبازانه وغش وضعف خندهآ ور در آن موج می‌زد: من ۱ 
میخواهم مثل این!...من يك‌جاوه میخو اهم مثل این! ... ِ به‌من 
بدهید» ود کی رایمن بدهید!» 
مادر گفت: 
ب خوب » عزیز من. جمی سیر کن بیج ۱۳ 
پنج شش ماه دیگر شوهری برای جاوه خواهیم جست .باث گربه نر 
خوشگل وشایستهُ او... اما گربه‌ای که تا این حد وحشی تاه و و 


تست داشته" باشد: خوشکاتر بن بچه‌هاخش 0 شد.خو آهی 


دید که پسر جاوه را چه قدر دوست خواهی داشت. ) 

و ! جاوه غر زد واز میان ازوانی که اورا زندانی 
کرده بود» بیرون جست. بحکم غریزه به‌معنی این حرف وتهدیدی 
که زبرآن خفته بود وخود اهانت تازه‌ای بود پی برده بود... انگار 
چیزهائی که این اشخاص تا کنون بر گردءٌاو گذاشته‌بودند» بس نبود 
وبرای جبر ان گذشته, آماده می‌شدند که عشق راهم بگردهاو بگذارند! 
به گرده او به گرد جاوه! .. يك گرب نر» گربه‌ای که درسالون‌بز رگ 
و وطوقه زنگوله‌داری بگردن آدارد» نه ؟ برای .او که نامش 
جاوه بود ووز تختدلن بدنیا آامده بو ونخستین برخوردش با یت ۱ 
برخورد به‌يك کول بیابانگره بود که ازمصر آمده‌بود وفال‌بینی 
ورمل اندازی می‌دانست. جاوه‌ای که چشمهایش همانند چشمهای 
سیبیل نان وحر کتهایش چون حر کتهای رقاصه معابد بود! * 

8 نیروی نازه‌ای که پیدا کرده‌بود و صلات و قوه نمددی 
که هر گز درخود ندیده‌بود» کر مت و ازبلندترین درختها بالارفت. 
وقتی که به‌شر آن رسبد» نو قف کرد. مو هاش از خشم سیخ سیخ شده 


نو د» ی واز چشمهایش شراره می‌حست . ۳ 
0۰ 


5 از کوتشی 39 وود بو د» درد گر فته بو د اما خودش راخوشخت 


حاوه 
می‌دید. خوشخت برای‌اینکه مان موعود فر ارسیده بود. سرنوشتش 
اشاره‌ای_ باو کر ده‌بود واوهم پذیر فته نو د. می‌بایست» سفنت وی 
تعلل » آن لحظه روشن ودرخشان آزادی راغنیمت شمارد. 

درآن گیرودار که دستخوش نوعی مستی بود» روی 
شاخه‌ای بلند» آرام آرام پیش می‌رفت. اززبر پای او صداهالی حصد 
و نقیض 6 نوازشگر ۳ نهدیدبار برمی‌خاست. وآن بالا» پرنده‌ای 
آواز میخو اند. حاوه همچنان پیش میرفت. ۱ 

نز ودی به‌با لای دیو از باع رسید وا رز رت شاخه 
رفته رفته باریکتر وسست‌تر می‌شد واکنون بهسمت دیکر حم هبش 
و سوی راهی سفید سر فرود میأورد ۰ آنوقت چشم جاوه به‌منظر ده 
اعجاز ] میز ی‌افتاد: دریا که ااستان بهم درم | میت و اه راههانی 
که ازمبان خاروخس امند‌ادد اشت» تبه‌ای و چون پستانی گرد 
ونازنین دو د »سر ازیری‌هائی که شاخه‌های مو ۱ برکان 
رسته بود» درختان زبتونی که تا دربا پیش می‌رفت» بیشه‌های‌انبوهی 
که سایه‌ای ملایم عرضه می‌داشت... وان پائین» اما نه‌چندان دور 
کوههائی که دست نخورده ننظر هي ارهد.. ۳ دلنو از ».هو ا سك 
وسحر گاه عطرا گین بود . 

اکنون جاوه به‌انتهای شاخه رسیده‌بود. نظری به‌پائینن 
انداخت. فاصله‌ای سر گیجهآ ور اورا از هن ی 
حرفهای ناساز وزننده‌ای بگوش هر ام ی 9گ3 فاصله 7 
سید اندازه کر فت: مهم تبودا ! روز هوعود او فر ارسیده 
بود. اینجا دیگر سخن ازحادنه‌ای درمیان نبود» سخن ازفرار 
کود کانه‌ای درمیان نبود. نه» جاوه مثل شاهان وپربان" وخدایان 
هوس «جوانی نداشت. ‏ این سرنوشت اوبود» علامتی بود... باآن 
تصمیم افتخار | لود خیال پرستان چشمهای خودرا بست وفروافتاد. 


دج > 

سل وهی وحاوه 1 گر بهو ی فصو را افسانه‌در آمد. 
صدبار درصدد تعغیب وشکارش بر آ مدند: خیز‌های دو راز ادر الک 
وانتظار او رهگذران وهیزم شکنان را بوحشت می‌انداخت. شب 
وقتی که در خم راهی سربر می‌آورد با دراطر اف دهکده‌ای پر سه 
میزد. چشمهایش انسان را بیاد اشیاح پا, هیا کل » بیاد زنان جادو گر 
۱ 8 9 قبرستان می‌آنداخت: دخترانی که در سنین خوف و وحشت از 
دیو پسر می‌بردند» دستهایشان را روی سینه نرم و گرم‌خودچلیپا 


میکر دند ودران اثناعء که فر باه ۰ یاحضرت مریم بدادیرس!) بر 
۱ ۱ 


9 
می | وردند وحشت زده هی گبعتند. ی ی 
و همین دختر ان جوان بودند که هنگام غر وت آفتات اه ۱ 
به‌علت کار خودشان بی بر ند » گربه سر می‌دادند . هنگامي ور ی 1 
سگهای نگهبان زوزه‌های اضطراب را به عوعو خود درمیآمیختند 
و جنان دیوانه‌وار بر زنجیرهایشان فشار می‌آوردنته که تلا نان ۱ 
فشرده می‌شد » مردم چنین می‌گفتند 1 «بوی‌آن گربة ملعون را ۱ 
شنیده‌اند» و از آستانهُ خانه‌شان درصدد برمی آمدند که به جای بای 
او راه ببر‌ند ۰ 
دسنعه‌هانین کهبرای غقیب او همجون خبوان در ۱۱۳ 
افتادند . جز شکست وناکامی نتیجه‌ای نگرفتند . جاوه غریزه اعجاز 
امیزی در احساس خطر داشت و از میان افرادی که بحستجوی او 
رفتند , هرگز کسی توفیق نیافت که به تن فرار او تیراندازی کند. 
در دامهائی هم که برای او نهاده شد » نیفتاد ِِ ِ « ِ 
او" ماده شده بود» نخورد . شش‌ماه همخانگی با انسانها پرهیزواحقیر 
واه را باو آموخته بو د . 
1۳ مت ند ماد یک هی نار ۱ ۱۳۳ 
وی در کوهها گوشه گرفته بود و به قله‌ای دوردست , به پرتگاهی 
که از سب ه‌های زیر وسخت پو شبده پوس ۳ به قله‌ای نالان » نزديث 
درختانی که از شدت باد شاخ وبر گی آشفته‌ای دی یناه بر دهبو د. 
وآانجا در منتهای غرور » در صلح وصفای جان‌وتن می‌زیست از لذت 
خلوتهای بیکران سر مست می‌شد . 
هنگامی که به پیشه‌های دشت پر تست هز دم راییش‌با افتاده‌تر 
از هرزمان دیگری می‌بافت . واین پیش‌پا افتادگی و ابتذال را هم‌در 
فتار و هم در کردارشان آشکار می‌دید. احسان و مروت اپن قوم 
نیز در زشتی وپستی » دست کمی از خشونت و قساوت ایشان نداشت. 
وقتی که بوی او سگهای نگهبان را دبوانه می‌کرد واین حیوانها » 
چنانکه گوئی و ظیفه دارند » زوژه می‌دادفد و دیوان‌وار بر 
زنجیرهایشان فشار می‌آوردند و باز گشت موجودی منفور را خر 
می‌دآدند » مردم نادان از خانه‌ها بیرون میآمدند و بضرب لگددهان 
ایشان را می‌بستند . جاده‌ازاینهمه حماقت درسال‌دوبار انتقام‌می گرفت 
و این کار را از راه دزدبدن گربه‌های ابله اینان» اين گربه‌های 
انسانها که تن به طوقهُ زنگوله‌داری داده بودند » صورت می‌داد . 
وی هرگز این گربه‌ها رابسوی خود نمی‌خواند و کمترین 
اقدامی برای فتح باب 0 صورت نمی‌داد اما این گربه‌های نن 
در ماه فوریه و ماه ژوئن لرزان و میومیو کنان » در جستجوی پری . 
دلفربب دو آن‌دو ان بر اه می‌افتادند و نسیمی که از بشه‌ها می‌آمدهن 7 
3 
با 


0 


2 ت سل حاو ه 
و یز در کوشتام می گفت . 
و ییازان عفقها مود که زور بچنگیآید و گر به 
های نر بزودی اپن نکته را بتجربه درمی‌بافتند . بشکل مشتی گوشت 
خونآلود » از میان چنگالهای نیرومند و دندانهای ستمگر وی 
می گر بختند . جاوه زاین گربه‌های بینوا که درسایهُ انسان ضعیفو 
زبون شده بودند » بسی زورمند تر بود دم انیت » نخستین عشقی ر | 


که درصدد تحمیل ]ار یاو بر آمده بو دند» فراموش ند دم بو د. وقتی 


۲ دفاش تب‌الود » بیاد آن می‌افتاد خون حلوی چشمهایش را 
می گرفت و انتقام جوانی خودرا از «گربه نر خوشگلی» که در 
دسترسش بود » می گرفت . 
برخی که زخم مختصری برداشته بودند ۰ می‌توانستند بگرپزند. 
برحی دیگر روی بستری از بر گ پژمرده دراز می‌شدند و تن‌به‌مر گی 
می‌دادند 4 آنوقت 6 جاوه آرام‌آرام دور می‌شذد و هوائی را که] غشته 
به‌بخارهای زننده خون بو د. استنشاق می کرد بااینکه به‌یشت دراز 
8 ست ویایئن را تا هی کرد و شکننن :را به دست نوماه 
می‌سپرد . 
کاهی به کر به‌ای سر کش که مثل او شکنحه دیده و هوسازیود 
نن درمی‌داد اما رام او نمی‌شد ووقتی که ۳۳ رش «فر » از ان‌دازه 
می گذشت , بضرب دندان 5 ال به‌آن خانمه می‌داد ۰ ویس‌ازانکه 
براین گربه نر تسلط می‌یافت » باآن‌ح رکت رقص‌مانند خوددرمی‌رفت. 
۳9 اد غالی که خوه تفیین می کرد. هیج‌میعاد عشقی با جاوه 
صو رت نمی‌ست . 
ازاین هماغوشیهای زود گذر چندین پسر 1 وزده بود بای 
که اه «نان درا وردن» و «بدر خوش‌بودن» رابایشان میآ موخت ۰ 
رهاشان می کرد و بهمان سهولتی که خود پدر ومادرش را رها" کرده 
بود » فرزندان خویش را بدست فراموشی می‌سپرد . جاوه هماف‌دم 
به‌خود می‌آمد و سوی ستارگان » بسوی تنهائی . سوی بادی 
گت که پشت مواج اقوت که بر یرعش , سیخ‌سیخح شده بود » 
شأنه می‌ز د 
د م عل 
ماه آوریل آمد . هوا قله‌ها را برنگ آبی درمی| ورد . جاوه 
درپی راههای تیره‌ای که آغشته به‌هزار عطر » درخرمن گلها ناپدید 
می‌شد » نسیم بهاری را ماو کر فکان یس مور 
هیجان‌زده که پیوسته درشتابند » بساد معماربهای خودشان » در 
جستجوی فرورفتگیهای شایان سکونت » در جستجوی پرچین‌ها و 
شاخه‌هائی که بتوانند خانه‌های بیمعنی‌شان را درآن میان بسازند » 
0 


۷ 


جاوه ۳۹ و 
بالوپر می‌زدند .پرندگان مخلوقهای عشق‌پرست وسری ۳ بودند . 
جاوه با کنجکاوی بسویشان‌می‌نگریست وچون ثرسنه‌می‌شد بی‌وسواس ‏ 3 
عدهای را از ان می‌خو رد 1 ۳ ۷ 
دز جریان سر گردانیهای خود که باقتضای هوا| با ۱ # 
می‌رفت » روزی به‌کنار پرتگاهی رسید که کوه را می‌شکافت‌ودردره 1 
فرو می‌رفت . جاوه که از قله ثبرو برجستهُ سخره‌ای در | و بخته‌بود» 
خصت 0 تماشا کی د . آسمان شفاف براثر رشته‌های بهتی 3ه از خرده 
ابرهای بفیبزنکت بوجود می|آمد و چون جویببارهای روشن پر از 
پیچ وخم بود , مخطط گشته بود . آنوقت ندای دشت را شنفت . , 
۷ دا پائین » بیشه نیمگرم بو د وسرشار از عطرهای دوره‌آمیزش. 
گیاه نورسته درمیان اثار وعلائم بر گهای پائیزی از شبنم برق‌می‌زد. 
جاوه باسکر و لذت بیشه را می‌پیمود . پنجه‌هایش را بلطف وظرافت 
بزمین می‌نهاد . به‌نوای طرقه‌ها گوش میداد ۰ گلهای ریز ثعلب را 
باان مقنعه‌ای که پر سر داشت م‌نتود . عناز فل را استهاه ۱۳۰ 
حر کتهای دایره‌وار وسمج جعل‌ها را زیرنظر می گرفت » حشره‌های 
پرسروصدا و پررو را که باان بالمای خود سبیل اورا نوازش 
می‌دآدند چنگک میز د . 
حتکامی که ژفته‌رفته از بازیهای سنحانی خته نا ۱ 
می‌خواست برای تنبیه و تأدیب او ازدرخت بالا برود » نا گهان‌صدائی 
وی را برجای خود هه این صدا, صدای داهته‌دار ‏ ۱۱ 
ار دشر ایا کرد » دمش خشك شد ودرآن اثناء که یکی از 
ینحه‌هایش و بو د تفر نان کوش داد . آین‌چه صداآئی بو د؟ 
و بود. اما چه کسی بدینگو نه ناله‌می کر د ؟ ناله‌ای , بینواوبی‌عظمت 
. این شکوه بیشرمانه از کجا می‌امد ؟ هیج حبوان جنگل و قله 
۳ دره مناعت خودرا بداین‌گو نه از کف مزر : بجر انسان هیچ 
موجودی بدینگونه ناله وزاری نمی کرد : اين موجود بینو امی‌بایست 


۳ 3 1 
۳ 
یس 


وهماندم آورا پیدا کرد: دختر بچه‌ای بود. پایش دردامی افتاده ۱ 
بود و از سکه دست‌ویا زده نود خودرا ازان مبان نحات دا ۳ 3 
اون رویق زمین نشسته بود » کباش را دوس رت ۱۳ 1 
ی . حاوه بهرسوی نظر انداخت» 
هو زا سای گراه : له س دیکزی دران حول ۰ ۳ 3 
بجه تنها بود ۱ ۴ 


آنوقت چیز عحیبین رخ داد . بچه که بقك از سکن ۱۳ 
خبر نداشت ». بعوض فداز» نا+گهان دب 5 نا له وزاری هبرداشت» حِِ ۳ 
یاج چشمهای کی 1 قطر ه‌های اشگی اون آویزان مانده بو د 1 ۳ َ» 
؟ ‌ 9 


2 هاش ۰ ِ 
3 و ۰ 
۳۹ رب ۳ 
فهارن ۳ : ‌»< حاو ه 


3 7 اه ات . سپس بازوی نحبف و کود کانه خو درا ی 
3 نورسته دراز کرد »انگشتها رابهم‌پیوست و گفت: (پیشی .. گبستین: :6۰ 


هم جوانی جاوه بسورت موجی ازخون بسفزش هجومآورد 
ره این ماه 

(پیشی . . پیشی . 

لول تاش ایس آززی می‌سوخت که این نچه وا مد 
آن گربه‌های نر که هروقت نمی‌خو استشان » دشمن می‌داشتچنگ ‏ 
و »کار بگیرد و قطعه‌قطعه کند. بااینهمه چر خی زد ودر آن‌اثناء 
که دستخوش وحشتی بی‌سبب بود» نفس‌زنان گر بخت . سیس دست از 
فرار برداشت و به‌پئت‌سرش نگربست . بچه همچنان آنجامود. جاوه؛ 
حبله‌بازانه , ازراه رفته بر گشت » درصورتیکه گاه‌بگاه توقف می کرد 
و دمش چون سیماهنی راست و برافراشته بود. 

و ای ۶ ی ۰.1 فشتگی ۸ ۶ 

جاوه » بی| نکه به‌علت کارخود پی برد ؛ -دوان‌دوان سوی او 
8 حهبجنانکة بی‌تبب گر بخته بود -. تن :باین درداد که دستی سفید 
ورش : چون گلهای گوجه وحشی برسرش گذاشته شوی ی یات 
هتگام که وقفه‌ای درضربان قلب خود می‌دید. بعوض‌آنکه بگریزد 
پا گاز بگیرد » پوزهٌ سه گوشه‌اش را باو مالید ... این نخستین‌نوازش 
وی بود . 

مدت درازی در کنار بچه ماند را تحقیر | لود به‌او 
۴ رت عفل پرندگان بی‌بال وپری که‌گاهی روی چیرها 
می‌دید و بنظر وی رقت‌بار و غم‌انگیز میا ایک و بچه‌از خطر 
آ گاهین نداشت » همچنانکه فلت ان رف ور نخسشن پرو ازشان‌چیزی 
دراین زمینه ره | نوازش می‌داد» می‌فشر د و می‌راند» 
تسه ور ترش را شانه میی‌زد و اورا 2 به‌بازی وامی‌داشت 6 
جلو او می‌جست | ین که پای وری:؟ رفته‌اش را نزمین 
تکیه بدهد 2 ازدل برمی| ورد » زاری می کرد و هزار چب: بزیان 
کشت کر به کف دستخوش کیسکا وی توشیفتگو لقم قود 
وجود خو درا مفهو ر او نازه‌ای م یدید که نه عشق بود نه‌نفرت 
بود و نه کینه . 

که در ضتجوی» بسن بزاه افتاده: بودید > در ی 
جاوه دررفت ... دختربچه قیافة زن پهلوانی را بخود بسته بود و 
دردام افتادن خودرا شرح می‌داد وچنانکه‌می گفت گربهای خا م۳ 
8 رقف یر پشتت"#صوت داشت. و چشبهایش‌چون جوژ) 
های درختان سبز ر: ک بود » همدم و همصحبت او شده بود .ه 
این سخنان از دهان‌بچه بیرون آمد. زنی وحشت‌زده فرباد بر آورد : 
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۴ 0 
بچه گفت : 
> رد وحشی ؛ ( 
وباخود-عهد بست که به بیشه باز گرده و همان‌روز بدوستان 
ی 
داهن گرد ماده‌ای دارم وآن گر به‌ای است وخسی . 
چندین‌بار به‌پیشه بر گشت و بدپنگونه بود که جاوه بمعنی‌دوستی . 
بی برد . چندروز پس آزان؛: بچه تنها بو د .. .همراه بچه‌های دیگر 
آمد که درمنتهای کنحکاوی وبا وحشتی شیربن وی را در مان 
گرفته بودند . واین بچه‌ها می‌پرسیدند : 
س این گربه و ی 
0 نمی‌زند ؟ 
ری کر 
ب پدرم‌هروقت که بحستجوی آومیرود » تفتجین زان می‌تااره ۱ 
ناشیا شب خممهام باه نا د یله هه که 
چشمهای زن جادو گر 1 
۲ ی بود که «نگرو» 9910( و یر واین «نگرو» 
بهترین گربه اینجا بود . 
به صورتتان می‌پرد ؟ 
دختر بچه می دلفت 
ِ ری . خودنان خواهید دید به‌چه طرزی‌میا بد.. 
۳ رمبده و خشمگین ‏ از بالای شاخه‌ای باه هم نی 
ب پیشی ...۰ پیشی . 
ی روز » بچه‌ای که به تنهانی او ان 
2 و نلخی می | مد. 
سید فهسی ‏ . خودتان خواهید دید » خودنان خواهید دید 
چه‌طور میاید ... من اورا در بغل می گیرم واو در بغلم می‌ماند . 
دوس درارد ش اه میگوبد که این قصه‌های جادو گرها 
درو عاست. پیشی .. ۰ براعاو نت کومن کتاز ی‌درست کر ده‌ام. ح 
پیشی .... وفتی که خستهشوم؛ بااوسر کرم‌خواهشدوموایش را 
خوآهم‌زد.موهای بسیا رخوشگلی‌دارد... مثل‌وود...؛ باك گربة وحشی: 
است... امامن اورا گر بهة 7 ۰و 
رابهر شکلی که‌بخواهم‌د رخواهم| ورد.. و ما کج است؟ 


۰ 


۹ 


۳ , کجا بود ؟ بچه‌ها صبرو حوصله کف می‌دادند 0 
ت نخستین لحظة حادثه » چون احساس ترس دغدغهٌ خوشی به 
ان می‌داه و گربه باوجود آنهمه انتظار وترصد پدیدار 
نمی‌شد » رفته‌رفته خسته می‌شدند . شاید درضمیر خو دشان امیدو ار 
بودند که اورا در اثنائی که چون اژدهای افشسانه‌ها از دهانش | تش 
و گو گرد بیرون می‌پرد » در مدخل غاری بیابند , آما جاوه نبود ... 
جاوه درهیچ‌جا نود .. . گذشته از همه‌انن‌چیزها » وی گربه ماده‌ای . 
چون همه گر به‌های ماده. بون که نه‌گو کرد داشت و نه جادو‌گری . 
وان دختربچه اطمینان می‌داد که وی را نرمخو وبسیار نرمخو بار 
خواهد آورد و این دیو گرفتار خواهد شد . دیکی ی تاه( 
پاسماجتی خشم | لود بحسحو ی او پرداختند » شاخه‌های کوتاه‌راتکان 
«دآدند » نها لها را کاوش کردند , گیاهان را ند کت دزآوردند و 
سوراخها و لانه‌ها را جستند . دختربچه تکرار می کرد : «ییشی . 
پیشی ۰.۰ ( 
: انوقت جاوه بر انسانها رشث ۳ برانسانهائی که چون‌چنین 
چیزی برسرشان می‌امد » می‌توانستند گربه سر دهند . سرخورد 
و ایمانی که از میان رفته بود » چون مارهائی برقلب او گره خورد.. 
در آن ائتاء که دیگر نفس از کلویش 0 
شده بود» بيشه را قرف بت ءسوی قلفهتا از کیت ونامشت زر 
سرشکننگی داروی خلوتهی بیکرا وهای بز رک را اتتاق 


و یکسال این نکته را فراموش نکرد که دوستی‌چون دام 
انشی وبرای راز امن شیحص :وا سوی خود می کشاند . آما پس از 
یکسال این معنی رافراموش کرده‌بود و دوباره بسوی دشت پائینا مد. 

اد جع 

درخلال شب و دزدیده » گاهی ناخانه‌ای می‌رفت که در شش 
ماهگی از آن گر بخته بود و بهشاخه‌ای می‌نگربست که از دوی ان 
خودرا به‌راه سفید انداخته بود. خانه چندین بار سکنه خودرا تغییر 
۱ داده نود وا کنون دوسال اه اد نمی ننٌست . , جاوه شکافی 
در دیوار دیده نود . ازاین راه بدرون باع می‌رفت ییا و 
دراز می‌شد » ببالای درختان بادام می‌رفت یا از طوقة چاه به انعکاس 
بایان دراب شیاه می‌نگر پست . جاوه پیوسته روح سر گردانی‌بود 
که از حدت و خشونت وشعر انباشته بو د. 

پکسال دیگر گذشت . روزی . یا بهتر بگوئیم » شبی که‌بااعتماد 
خاطر به‌باغ خانه پیشین خود پا می‌نهاد » ازاینکه بامردی روبرو 

۷ 


حاو ه 


۰ 


۰ ۱۲ 
جبزی و وهمچنان تاب‌خوردر 6 اه وی را نمی‌دید . بااینهمه - 
جاوه را می‌دید چه چشمهای آبیرنگ وی از چشمهای سبزرنگی‌جاوه 


جدا نمی‌شد . گربه در مقام دفاع برآمد اما ب‌چه درد می‌خورد ؟مرد 
قصد حمله باو نداشت . جاوه دیوانه‌وار به‌اطر اف خود نگرست.هیچ 
دامی در راهش نهاده نشده بود » همه‌چیز بهمان حالتی بواد کته واط 
نخستین بازدید خود آزاین خانه تهی دبده بود . دريچهُ قلب خودرا 
بروی نوازش و تملق بست اما هییچ‌صدای نوازشگرانه‌ای برای برهم 
ردن خاموشی شب بر نخضاست» هبیچ دست ملتسمی سوی‌او دراز شند 
انسان و گربه همچنان » چشمهای سبز در چشمهای آبی » بروی هم 
تن تا سین »فا کهان تا اوه یی ره ای ۱ 

مدت چندین روز احساس رخوت و هیحانی درخود "کوا ودر 
رورباهای اسمان و هار نا فقس آ ورد دشر که درو نود بر 


اضطراب خود تسلط یابد » او این‌گربه‌ماده‌ای که دلدادهٌ ستار گان ‏ 


و تنهائیها و باد بود . او که پیوسته انسانها راخوار شمرده بود» بشوق 
مرد موخرمانی به‌با ع باز گشت 5 راه‌سفید در زر گرا انو ار متا اوت 
سفیدتر می‌نمود . در هر سمت کوره‌راه درختان انجیر و بادام رسته 
بود. پشت این درختها »»مزارع گندم.درویده » درختان‌لیموی پر | 
میوه‌های عطر آ کین شاخه‌های رز ودرختان نیره‌رنگ زیتون‌بشکل 
وهای بی‌نظم وترتیب وریزودرشت پرا کنده بود . شب خوشی بودو 


نسیم ازدربا میا مد جاوه:زهندانه »ان را استفای م۲ ۱۳۰ 


که اه اش | درازترمی‌تموب. بس‌ازی می‌پرداخت ودر ظلمت 
انبوه. که از با ردتمارن سیار بزدیش انباشته بو د» یاهای مخملی‌اش را 
ازنظر دور نمی‌داشت ۰ 

اباغ چون گوشهٌ خلوت نهی بود » جاوه که به پشت گیاهها پناه 
برده بود » باچشمهای خود بجستجوی مردموخرمائی پرداخت. بهمان 
اندازه که کنحکاوی ‌اشت نگران ودلوایس بو د: مرد موخرمانی را 
ندید . اما در زیر چفته. چشمش به‌چیز درازی افتاد که‌پررتوی عجیب 
و فلزی داشت و زبر مهتاب برق می‌زد. 

ری بان کرت تا ۳۳ 
شد . يك‌دانه ماهی بود ... ماهی تازه‌ای که ازان, در یا » از ان‌دریانی 
که وی ازدور نماشا رد نوی سییر ون ۲ ور فه تشک بود . درایام 
گذشته 6 وقتی که سیار خردسال بود» درهمین خانه 6 ازاسی ع توا 
چشیده بود . اغلب , ماهیگیران » روی سرشان » سبدهائی پراز این 


حیوانهای سیمگون می] وردند که ۳ بد‌تو ازان فرو می‌ریخت ۵ 
۸ 


1 
۷ 
سک 

۳ 
9 
28 
ِ 
۳ 
1 


جاوه 


2 وه زبس تلیج بو د» نمی شد زیان زد بان باتک برمی‌داشت 


4 ت گوشتالود .که هر گز. از .آشیزرخانه بیررون ی 


را به‌پیش ‌بند راه‌راهش پالك می کرد و به‌سوی راه‌سفید میا مد ,. خنلده 
ار 8 ماهیگیر به‌ماحثه می‌بر داخت 5 دهتر_بن ماهبها را انتخاب 
و ازدور » صدائی فرباد می‌زد : «يك‌دانه ازان خر ده‌هاش را ۱ 
برای جاوه بگذار ۱» 

چندین سال ازآن روزها می‌گذشت اما جاوه مزهُ این حیوانها 
را که و شتشان خو شش میآمد» پیادداشت . بطر زی ظر بف وشاپسته ‏ 
ماهی را میان و گرفت و بالقمه‌های رپز وشهوت آلودی 
شروع به‌خوردن ان رو . هیچگونه حذری نداشت وحالآ نکه‌هر گز 
غذائی را که بکوشش خود تست نیاو رده بود » نمی‌پدیرفت. 

فردای آنروز » بازهم آمد . ماهی د پگری درانتظار وی بود. 
و روز سوم ماهی دیگری وروز چهارم نیز ماهی دبگر می‌یافت . 
يت‌هفته پس ادا مرد موخرمائی نیز آنجا بود. 

و ترسی نداشت اما نا گهان خودرا پربشان یافت و دررفت. 
وقتی که فردای آن روز باز گئت , مرد موخرمائی ماهی را دردست 
8 و بود. خاهوش و زبان ستهماهی زا باو عرضه داش . 
تااحتباط پیش رفت. وییش از نکه‌ستش هه‌ماهی برسد » «میو» 
دامنه‌داری کرد » میو چنان عمیقی که از لحن‌خود به رعشه افتاد . 

بی‌برد که برراه نستی ونابودی قدم نهاده است . 


مرد موخرمائی » سراسر فصل تابستان » ازاین شب تاان شب 
زیر خیمه گل بانتظار او نشست . در نخستین سرماهای پائیز » وقتی 
که باغ برنگ قهوه‌ای وزرین دلنشینی درآمد » زبر آسمان خشن‌و 
بکسان و بی‌لبخند » درخانه را به‌عنوان دعوت خاموشانه‌ای ۳ 
گذاشت . جاوه قضیه را دریافت وبملایمت قدم. بدرون نهتاد . 
مین کار و اشفته‌خاطر بود اما » باطمینان خاطر» ۳ 
"خو درا بزانوهای او مالید . 

زمستان سررسید و او نز از سر اف جب هت ها 
موخرمائی جلو آتش هیزم نسته بود و مثغول کتاب خواندن بود 
پا هییچکاری صورت نمی‌داه . جاوه زیرپای او جلو اتش, دراز 
می‌شد وهرّدو ۰ درحین تماشای شعله‌های خاموش , بیحر کت ؛ در 
رژیاهای خودشان فرو می‌رفتند . گاه‌بگاه » جاوه نگاه خویش را 
بسوی او می‌دوخت . 1 
مرد موخرمائی دستهای کشیده و نرمی داشت و گاهبی بسوی 


8 وم می‌شد واین بستها را برپشت عصبی او؛ پرشکم نیمگرم 
6۹ 


حاوه 
از ب‌کای مس ۱ 
ی کوهستان سبك بود 0 جاوه‌چشمهایش ‏ . 
را می‌ست و دستخوش نشنجی شهوت] لود می‌شد . چنگالهای خودرا . ۱ 
می‌دزدید ی احساس می کرد که گلویش از الحان شیربنی پرمی‌شود . 
و بدینسان بودکه جاوه با پرستش آشنا شد. 
گاهی مردموخرمائی عده‌ای مهمان‌داشت . ودرآن گونه روزها 
آخانه پراز رقص و خنده و مشروب بود ۵ با غ‌پنهان 
شا با نهر کت ند , ساعتها )وش نک , درانتظارمی‌ماننم 
در کمین همه صداها می‌نشست و همه بخارها ۳ استشمام می کرد. از ۱ 
نهانخانه خود آهنگ پر زیزوبم يا رخوتآلود گراموفون » گفتگو 
های آشفته‌ای را که گمان ی ده می‌شد» صداهائی را که مثلحگ 
سبز درزیر تندباد های بهاری صفیر می‌زد 6 ثر انه‌هائی را که ها 
به قهقهه‌ای پاره می‌شد » صدای بهم خوردن گیلاسها » صدای کبربت 
زدنها و گذشته ازهمه این چیزها صدای ترشمزه مرد موخرمائی را 
وقتی که همه مهمانان » مه رن وج ۱ می‌افتادند » 
ووقتی که حاوه ازدور 6 ری ود و تحقیر | لود خود آنان‌را 
بدرقه می کرد و دور شدنشان را هت 6 بای به‌خانه می‌نهادوبی | نکه 
عتاب و خطابی داشته باشد 6 آرامآرام دهحستحو ی او می‌رفت , 
واو دراتتظار جاوء بو د . چراغها را جا هو ات و نود وجاوه 
سر سوزان ودرخشان سیگار وی‌را می‌دید .که چون چشمی درتاریکی 
برق می‌زد . هوای سالون کنافت توصیف‌ناپذیری داشت و گاهی از 
پنجره‌ای که مرد موخرمائی گشوده دو د» هوای گزندة سهیده دم‌سربی 
رن بدرون می‌آمد . 
گربه به‌مرد نزديك می‌شد . مرد لبخند می‌زد » لبخندی بز رک 
و حزن‌آلود که چون شبهای مهتاب بسیار روشن که نیمرخ سایه‌ها 
را بخشونت آشکار می‌دارد . کمی خشن بود . مرد سربهوائی بود. 
جاوه برای این اورا دوست می‌داشت که بنظرش موجودی دور از 
حقیقت و وهما لود می‌امد واو جاوه را باین سبب دوست می‌داشت 
که دروجود وی مخلوقی می‌بافت که برای تنهائیهای بزرک ساخته 
شده بود و نیرومندتر از او بود . وچون درمی‌بافت که او نزديك 
می‌شود » برای رستن‌ازاضطراب مر گباری که داشت » حرکتی بخود 
می‌داد » دیگر وحشتی از مصاحبت خود وتنزل وانحطاطی‌ازمصاحبت 
دیگر ان اضاس نمی کرد . بانفرت به اشیاه خوعمانی لستد ۱۳ 
دست لرزان و خسته‌خودرا که بوی توتون و عرق وزن می‌دادبسوی 


او دراز:می کرد . 
.1 


31 


2 ی ۱ تسج و جوفه هت جع مد هت بو یرکسع تحت 


جاوه 
۲ 
شبی بدیدن درپارفتند .جاوه بی‌ترس درپی اوروان بود. 
درتاریکی جستهای بی‌معنی می‌زدونا گهان» انگار برای تفکر وتامل, 
توقف هی گرد بااینکه چشمهای خو درا نیمه کاره می‌ست و باستنشاق 
نسیم می‌پرداخت از راههای پوشیده از گیاهان عطرآ گین می‌رفتند 
و از پیشه‌های کاج‌ودرخت لیمومی گذشتند . عاقت به‌ زمین‌سنگلاخی 

تس کش تا داش ۸ همهمه ننخت و گرفته‌ای که از نموج. 
دامته‌دار باد اثری درآن نبود اماآهنگی یك‌نواخت داشت. از پائین 
برمی‌خاست . این‌همهمه همهمه‌ای پراز تلقین‌ها ورعشه‌های| تشین‌بود. 
جاوه که درعین حال دستخوش هیجان وترس شده بود» برایآنکه 
گوش بدهد , توقف کرد. مرد موخرمائی چند کلمه‌ای باو گفت واو 
دریی‌اش بر اه افتاد. چنین‌هی‌بند‌اشت که غول بر همهمه بلث لحظه‌دیگر 
سوی او حمله اورد. با احتیاط پیش می‌رفت و آماده‌بود که درنخستین 
برخورد درمقام حمله براید وازحجان خود بدفاع پردازد.. 9 
بندر یج که به‌آن هیاهوی عمیق نرد يت می‌شد» این صدا قدرت نفود 
پیشتری می‌بافت ودرعین یکسانی خود نوازش کننده‌تر می‌شد و 
نا گهان» جون به کناردر با ی جاوه و بیمی‌ند‌اشت. 
هوای شور نرمی‌شن» صدای آن موجود ناپیدا وجدوسرور مستی-- 
[وری باو میداد لذتی باومی‌داد که امواج‌گرم وخمارآور خودرا 
در وجود او پبخش هت در کناردر با شرو ع بحست وخیز کرده 
به‌نمدد اعصاب پرداخت , ناخنهایش را درشن فرو برد. دستخوش 
جنون شیرین و جوانانه‌ای شده‌بود. 

بشوق پرتوی که هیجان‌خودرا دران‌منعکس بابد درتاریکی 
درجستحوی چشمان آبیرنگی بر آمد آما مرد موخرمائی نگاه‌خود 
را به نیمرخ براق زورقی دوخته‌بود» که می گذشت؛ ودر روشنانی 
ستارگان» چشمهایش رنگت بی ششه‌ای ومرموز واثیری داشت. 

هنگامی که باز شتتد » سپیبده ازافق سربرمیآورد» در با و 
کوه درمبان بادی که از در با می | مد» بهم آمیخت. 


۳3 > -ِ 


و درآن هنگام بود که او سررسید»موجودی که‌اوهم‌چشم-- 
های سبزرنگت نی ونفرنی دردل‌جاوه بر ا: بر 
جاوه شبی ناگهان اورادید : بامرد موخرمائی سر گرم رقص 
بود مثل وی سفید ومواج بوداما قیافه‌اش دربسته نبود وصدایش 
فرشمزه نبود وبیشتر چون شیره‌ای که دردقایق گرم وسوزان ظهر 
از انجیرهای رسیده فرومی‌ریزد » شبربن بود. 3 


موجه نافوط و0 نهر مر رآ 


مت 


تج تسج ها تست ود 
سس و اس سا جاح ات موز سیر سر بسن سرت 


ننهاده بو د اما شب بدرون : رفت ۳ و 


ظن ره رک رود , قیافه‌های آن‌دو را یکی پس ازدبگری برانداز کرد 


بخصوص قیافه آن زن چشم سبز را زیر نظر گرفت. 

جاوه ازآن جنون باالتهابی که این اشخاص را بهیجان ‏ 
انداخته بود. سردرنمیآوره . بآهنگ موسیقی رخوتآوز وفساد- 
آلودی که‌گاهی بصورت ناله‌ای بود و گاهی نیز به‌صورت زوزه 
حیو آنی دیو انه درمی| مد 6 سر گرم رقص خشنی بودند. در مان 
بخار عطرهای تهوعور » انوار شکسته‌ای که از بلور جامهامپجست 
میان قعقهه‌های پرطنین وشکسته با فهقهه‌هائی که از حنجره بیرون 


194 ی 
و 


می] مد وپرمابه و دامنه دار بو د» صدای مردها وزن‌ها یج وخم‌خود ۱ 


۳ ری رت بی‌آ نکه هیچگو نه معنائی دا 0 داشنه 


تا اند یکی اوه وا زیرجهارپت تب ۱۳۳۱ پر 
از وقاحت نشانش داده هر گاه زنی که او خی ۱۳ درآ نحا ۱ 


شود» جاوه 6 بی چون وچررِ هت 
نگاه کنید » يك گربه ! 


تا او ه! آوه! دوست شا عاشق کر به ات۳ 
سای و نباشد ! زیشلیو ووزامط»8۱ 
گراوه را بسیاردوست مید‌اشت. 
ت‌ وویکتورهو گو ِ 7 
1 بت "در له برای وت تفاشان بر کی تداشتا: 
2 وشعرانی نیز داشته ..- عم بشمازی ارس ۳ 
یه هگرب بودود: 
گربه ازدوستان زن‌جادو گراست بشرطآنکه‌زن‌جادو گر 
خود گربه مسخ پافته‌ای نباشد. 
فرون دمنظی دشمن . حنبه‌یود: 


ب پونان هم که جز به الهه‌های گلگون وخودفروش. 


عالاقه فد‌اسشی دشمن گر به به‌دو د. 


ما شر و مرموز که جون با دوستدار رت 


وتاریکی است» .گربه را عز یز داشت. 


ری از اقوام وملب رجهن مره ۳ در ۱ 


1۲ 


جاوه 


۰ 


٩ 3 1‏ نت اوی» می‌دانم» گریه تجسمی ازالهه پاشت 0 


سددو ۰«نب». نعداد ‏ بی‌شماری 0 مومیائی بدسته] ملیح. 
"سگربه حیوان کابوس اسث. حیوان نفرت‌آوری است. 
نه» گربه مخلوق رژیا است » نازنین و دوست‌داشتني 
است. 

سدر هرخال"» دوست ما ی ات 5 ود 

هم کمی گربه‌صفت است. 

بت وحساس وفاسد : ۱ 

کر با رانگاه کنید: ::. چه چشم عمیقی دارداحیوان 
متقیبی افست. : ,: 

زوزه‌ایدودناک خانه .وا« به‌ارتغاش با ورد "مردی: که این 
حرفها را زده‌بود. سوی جاوه خم شده ودستی خشن وخودمانی 
روی و گذاشته بود. گربه بادرند گی شقاوت] لودی دندانهای‌خود 
1 فز آریرن دست .گر و بر ده‌یود. 

۱ ومرد که ازشدت درد وخشم اه دوه را ۱9 
اویش به‌این حمله پاسخ داد که‌جاوه رابه‌وسط سالون انداخت.حاوه 
که موهانش سیخ سیخ بود وقيافه تهدید باری بخود گرفته بود؛ 
ازحای برخاست . آماده حمله ونجاوز دیگری بو د اما فرصت ومحال 
آن‌رانیافت: مرد موخزمائی بسوی آن دبگری جسته بود وهردو» 
که دبوانه‌وار گریبان هم راگرفته بودند. ناسزاگویان ونفس‌زنان 
بروی زمین افتاده بو دند وبکدیگررا نکه و پاره میکر دند. این‌دو 
مره باهمان درندگی وخونخواری که گربه‌های سر گردان جنگلها با 
کوهها در جریان شهای عشق برای تصرف او بمنازعه می‌پرداختند» 
برسر جاوه در زد وخورد بودند. 

.جاوه‌باچشمهای خود بحستجوی زن‌چشم سبز پرداخت. 
بازوی آخود را به‌بخاری بله داده‌بودو لبخند می‌زد. مر دمت‌چشمهایش 
فراخ گشته بوذ» لبهایش لرزان و آزمندانه نمنالگ نود. نه‌چهدلیل 
تیره ومحهو لی اکن رن چنان می‌یند‌اشت که دا هرن رت ۱9 
به‌منازعه بررخاسته‌اند ؟ جاوه که‌این مسرت خاطر رامی‌شناخت وهر 
باز که گربه‌های ثر برای تصاحب اوهمدیگر رای ند » به‌چنین 
چیزی دردل خود پی برده‌بود» زن سبز چشم را دید که‌ازان سر 
ات 
‌ شاه خویشتن دز آرزده و یکین یافت: تمحز 
بنجره گذشت و درشب تاريك کم‌شد. ۱ 

3 


جاوه ۱ ی 
نها ماند به‌چشمهای اونگریست ومشاهده کردکه بپاس این چشمها 
بمنازعه بر نخاسته بو ده است... منازعه او بپاس چشمهای دیگری 
بوده اما نمی‌تو آانست بگوید که این چشمها کدام بو ده است چه مغزش 
رد ۰ نعکاسها می‌زیست » 
آنحا که توهم وخیال ارزش داشت 

. زن ترديك شد. مرد موخرمائی هردو دستش را بردوش 
وبرعریان وبی‌معنای اوتکیه داد وباحالتی خسته » باتنفری که چیز 
های بسیار سهل وصول ببار می‌اورد» اورا راند. 

3 
جاوه به کوه پناه بر د. درمیان جالال وشو کت‌قله‌ها؛ نفش 
راههای پرستاره‌ای را برخاطر خود رقم زد که می‌بایست اورابسوی 
مر د موخرمائی پبر ده. امادرآن نقطه دور دست که نصو بر او درفضای 
بیکران انعکاس بافته‌بود» دیگر جز به‌پاره‌هائی ازسایه دست وپا 
بر یده آوبر نمی‌خوره ۱ که شتن داشت که شکل کمشده را » بنبروی 
پارههای خاطره‌ها ازنو بسازه چنانکه گوثی خاتم گرانبهاثی استاما 
این چیزهابراثر تصویر نیمه‌روشن زنی که‌به‌بخاری تکیه‌داده‌بودنابود 
۱ شده با در پرده مانده‌بود. 
چندین روز در مان هوای نیم گرم و عطر همای 
تابستان سر گردان ماند ... شامگاهان دررکنار پرتگاهی درازميیشد» 
سرش را روی پنجه‌های جلوش می‌گذاشت وخشك و کشیده مفشل 
ابوالهول به‌تماشای ستارگان می‌پرداخت. 
شبی ( میو » خودمانی ودامنه‌داز و گرفته‌ای بکوشش آمد 
که آهنگ موزون شهوت درآن مرتعش بود. گربه نری با نسونزديك 
شاب تمراش ازتب ماه ژویُن : تن کر فته بود. کربهای ۱ 
بود که ازچشمهایش فساد می‌ریخت وموی زبروانبوهی داشت که‌براثر 
در دانها درراههای دورافتاده سیخ سیخ شده‌بود. باداو را سوي 
: جاوه ره نموده بود.وا کنون که‌دستخوش‌شکنجه تمنی‌بود»ارامارام 
پسوی اومیخزیدٍ ی بر ودار وعمق ب بیشتری پیدا میکرد. 
جاوه آرام ماند.. 


۳ «حضه سرت نسح سس سس تن 
دمح 2 سید ج سس حسسی 
> تیه دح یه _ و وتو ود 


ام 2ج گت 
3 


دج 
پسازآن ؛ بیدرنگ احساس ضعف و کوفتگی کرد. ۰ دران 
بخار شامگاهی, خستگی بی‌اندازهای چون‌مه بلندپها دراونفوذمییافت. 
پیر شده بود. عشق شدید وتازه‌اش باآن رفیق شبح‌مانندیکشبه‌اش . 
1۹ 


9 0 به‌محبت دردل اوببار آورده بود .نو ازش‌های‌دیگری 


جاوه 


روحج وی را می‌نواخت. چشمهایش درجستجوی شکل شبال وسفید 
بو که حر کنهائی ابهام ] لود داشت ت وصدائی ترشمزه و نافذ وبیرنگ 
۱ از گلویش برمی‌خاست. صدا گاهی صورنی خود می‌گرفت واینن 
صورت دوچشم اسرارآمیز می‌بافت که رمز دقیق ولطیفی درآن وجود 
داشت وانسان میتو انست بی‌ رس و ببم بان امیدو ار باشد» چشمه‌اب 
حیات ازاین چشمها روان‌بود. چشمه‌ای زیرزمینی » منبعی آزعصیر ‏ 
مرموز که انتظار واضطراب وامید وتعجب را مایه میداد ودرسطح 
خود رگهای ناپیدائی داشتکه چون منافذی بی‌شمار به‌سوی يك 
۳ شیردار بازمی‌شد. 
جاوه خویپشتن را امیل و خاطره دلداری میداد بیآ نکه 
بداند چه چیزی را بیاد می‌آورد» بی‌آنکه بداند ازچه چیزی رنج 
آن را تعیین کرد: غم غربت برای اوتنها دردی سوزان اماتیره 
ومجهول بود . مثل زمانی که خاری درچنگالهای نیرومند وحساس 
وی فرو میشد ودردواضطرابی آتشین باومیداد. برای اوغ‌غربت» 
واین درد بمرور زمان نسکین نمی‌بافت. برعکش؛ شدت مر گر قت و 
متل رودخانه‌ای که در بلندبها دید امده‌است» حجم پیشتری پیدا 
می‌کرد و فراموشی هرگز نمی‌توانست جلو جریان آن را بگیرد. 
روزی که هنگام بی‌مقصد راه می‌پیمو د بهچشمه‌ای نزديلك 
شد. التهاب دو گانه غم‌غربت ونکمزدودنا کش اورابه‌آن سو کشانده 
ند با حرص وولع » در آن سپیده‌دم سربی‌رنگگ» جرعه‌ای ازان 
آب‌سرد خورد . نا گهان درأین دریاچه کم و سعت دوچشم سبززتکت 
دید» همانند چشمهای 3 رن بااندام مواج که در گذشته شناخته بودو 
این تمضای جگر خراش در او بیدار شد که آن چشم‌ها را 
دوباره ببیند وشاهد اضمحلال شهوت آ لودشان درچشمهای آبیرنگی 
باشد که راه بهرتصویر دیگری بسته‌بود. 
بسوی دشت پائین رفت. خورشید که تازه برستیفها نافته 
بود» نوری چون عنبر پخش می‌کرد و گنبد آسمان چون‌گونه‌ای 
اطلسی جلاء گلی‌رنگی بخو د هی :گر فی: 
۲ جاوه می‌دانست که مرد موخرمائی باید دراین ساعت کنارزن 
سبز چشم باشد. واین زن را می‌دیدکه شاید درلباسی سفید رنگ» 
شبیه ابری که شاخه‌های دزختی گرفته باشد» به‌باژوی او تکیه 
داده است. هوا شفاف بود. دردوردست» دریا که صدای‌دبوی بهز نجیر 
16 
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ان ی وت ی آمیی یافت. شا ین بانوای ات خود ام 

بای زورقی الاثی می‌خواند. شاید شن سرمای شب را درخود 
نود. شاید زن سبز چشم دز کیاز در با درآغوش مردمو 
خرمائی در ازشده‌بود. 

۴ دسته‌های پرتفد جان از کوهی یکوهی هیده درب راز بو دند 
ودران اثناء که حنحر ه‌شان ازسرور وشادمانی وک 
وقفه جیغ می‌زدند. شاید | کنون زن سبز چم بروی مرد موخرمائی 
خو شده بود و دیوانه‌وار پیشانی اورانوازش میدای ویباان":حنته‌ای 
سنگین گشته خود حرفهای بیهوده‌ای بگوش او زمزمه میکرد. 

خنده ربزی قطره فطره ازچشمه‌ها فرو می‌ربخت» جویبارها 
با آن موسیقی خوه بروی سنگها می‌جست وشینم آبیرنگک بود.شاید. 
5 ان رن 


۱ سا وقفتی مو خرمائی تادی عوی ۱ در 
انتظار او بو د. 


دم 
7 7۳ 


اند کی سس ازان » مرد موخرمانی 1 را یوار ۳ 
قا کین می‌آبد. جاوه ننهانبود. بچه گر به‌ای خسته ودرمانده سرا 
همراهش بود که میومیو می کرد وبسختی خودرا روی‌پنجه‌های 
ناتو انش نکه‌میداشت. این بچه گر به بینوا" به‌جاوة شباهت‌داشت اما 
از مناعت جاوه » از نیروی‌جاوه واز لطف وظرافت جاوه آثنری 
درأونبود. محصول بینوای عشقی واپس مانده وبی‌حرارت وبی‌توهم 


فستحه: اد 
۰ م۳ 


۳2 
7۳ 


جاوه اورا باخود آورده بود زیراکه این بچه گربه آن‌قدر 
ضعیف بود که‌جاوه نمی‌توانست اوراهم مثل بچه‌های دیگرش رها 
۳ واکنون آ نقدر پیر شده‌بو د که دیگر نمیتو آنشت ماش 
خود واو رافراهم آورد. باالتماس وتضرع خاموشی اورا بهمرد 
فوخرمائی عررضه داشت. وی مطلب رادریافت وبی‌ملامت بچه گر به 
اندوهگین وآفت زده راپذپرفت. 
جر کل 

۱ گاهی به کنجکاوی به‌چشمهای اومی‌نگربست. این مزدمکها 
, . مزدمکهای جاوه نبود. زرد رنگ بود. وخطوطی سیاهرنگ و 
یی 9 نما دران دریده می‌شد. این چشمها سر اسیمه و وحشی و 
هراسان بو د انگار خوف مداوم زروح سوه هیده و معذیی را مک 
که آماده تفر ارانتت. 
۳ اینهمه مادکنعت: دراوایل ناستان جاوه دید که خو ادث 
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حاوه ۱ ‌ 
شگرفی درخانه مرد موخرمائی رخ میدهد... جیدایا ۲ را 
درشت ورفت وآمد تب آلودی بچشم می‌خورد. پسر اورا ۵ 
گذاشتند تاببینند درآنجا خوش است بانه. سبددیگری هم ۵ ۱۱ 
بود ... این سبد برای‌که‌بود ؟ آبا برای اوبود ؟ آری, بیقین برای 
اوبود. غریزه‌اش باو می گفت که مرد موطلاثی آماده عزیمت است‌و 
هردوشان » اووپسرش , رآخواهد برد. 

جاوه که پرشان خاطر شده بو د 6 بباع رفت» بروی‌طو قه 
ای تسه وتو اب سیام به‌عکس ماه نگربست. سپس بخانه‌بر گشت 
ودرمقام جستحوی مرد موخرمائی بر آمد. وی در گوشه‌ای ننستته 
بود و کتاب بازی روی زانوان خودداشت اما نمی‌خواند ... ازپنجره 
باز بهشب پر زمزمه وسفید می‌نگربست. وزغی, تنها و گوشه نشین» 
کر گذان مردابی_ هیاهو بر ا هآنداخته‌بود. پرنده شانه‌ای گاد بگاه 
زوزه‌های تشنجآمیزی از حنجره خود درمیآورد. دسته‌ای ازپروانه 
های‌خا کستری رنگ شب جلو پنجره موج میزدند. هوا چرب ود 
ازدریامیآ مد . جاوه با لذت آن را استشاق شزیر ق ومر" موخرمائی 
هم آن را باحظ وافر استنشاق‌می کرد. پره‌های نازك یب بینی اوارتعاش 
شهو ی فا 

آیا دراندیشه شکل روشن زورقی بود که درخلال شب راه . 
می‌پیمود ؟ آیا درعالم رژبا راهی را پیش گرفته بودکه به‌نقطه‌ای 
چون خود او ار ار امین میرفت؟ ] یا درخیال آسمانهای دیکت 
سرزمینهای دیگرء آهنگ عجیب زبانهای دیگر بود ؟ مردی ازدیار 
دور دست بود که درهررجا که‌بود» بیگانه‌بود. 

جاوه چندین ساعت به‌تماشا وتجزبه وتحلیل اوپرداخت» 

شش بکار برد که به راز پیشانی اودست‌پابه ودرچشمهای او 
و پردازد. دوام واستمرار راز اوراییشتر ازهرزمان دیگری 
دوست آمی‌داشت ۰ 

فردای آنروز » صبح بسیار زود » همه کس درخانه ازجا 
بر خاست. جاوه حنده خدامیکار از را که‌برای تهبه و تدار لگ اساب 
سفر در هیجان و جنب وجوش بودند» شنید. بازهم آن دوسبدرا 
دید پسرش:؛. بی سر کشی وبی‌عصیان» دریکی آزاین سبدها خفته 
بو د. جاوه به‌باع رفت و میبو دوز ودرازی از سینه دورد ها 
را شنفتند اماهیچکس به‌معنی 0 ی نبر د. سیس» بحالتی دردناك 
کشان کشان بسوی کوهها. گربخت. 

هرگر دیگر قرار نبود برگردد. مردموخرمائی بانتظار 
نشست» دادش‌زد» 8 بجستحو ی او در آن‌حول وحوش‌فرستاد. 


جاوه ‏ 
وت خودرا بهتاخیر وت َ شب و ووز درخانه را بار ات 
بدشت نیامد. تجاوه درقله‌های بلند؛ أز شر اب خلوتهای 


بزرگگ سرمست مي‌شد. قر مق ابید تاو 


ی بباس شات واستفامتی و در میم خودداشت دیشتر 1 
علاقه یافت 9 وبراه افتاه و بچه گر به راباخودیر د. 
> ج علا 

پائیز ّ سال؛ باد شدت دیو انه‌و اری‌داشت در ختتان قله‌هار | 
در زیر آسمانی که هنوز ملابم وروشن‌بود» پیش ازموعد بضرب 
تاز بانه خو د لخت کرد؛ رک واستین کلها وا 
چمن‌ها راافسرد و درراهها که‌هنوز چون هیزمهای افرروخته‌ای که 
حرارت ناستتان ۳ زنده وا دذاشت» سوزان بو د» گرد و خالك 


تانتل کرد: 


خشکی کوناهی‌فرارسید که باافتاب خشن ۱ 
که رها راسیوی خود اه شیک 6 همر اه نود . سر عت ثبضص 
رو دخانه‌ها ۰ حنی درحهش جربان» تخفیف یافت وچشمه‌هاخاموش 
ماند وسیس بدست سیم بی‌فر ار افتاف و نوده وثیره شد تااانحا که 
نخستین طوفان حر اه‌افتاد. 

جاوه درمیان حزن ومانم بیابانی بخز ده ِِ 
آن شتافت. 1 

۳ مدت جند.بین روز ی 9 رت سپس شفق‌های ۱ 
نی امد که بهز بر جد پر نو شخند تا کف سرخی می‌داد. 
مهتابهای روشنی درپی این شفقها امد. _ ۳ 

جاوه شبها وروزها در کنار پرتگاهی زبست که ازا نحادرپا . 
رامیدید پا ارام ارام دربربد گیهای پیچاپیچ کوه پرسه زد چها کنون 
یز ودی خسته می‌شد. 

اما همجنان یه ایماء و اشاره قله‌ها وستار ان و باد و فادار 
بود. جاوه .همچنان مخلوق خلوتهای بزرگ و تنهائیها بود. ۱ 

یو 
که بسیار سر دیو د» و قتی که ها طلای -_- زان در 
یر اک ی 0 کرد که تنش پیر شده وبرودت‌و 
پراثر چه معجزه‌ای ناگهان د گر گون وروشن شده و جامه جوانی 
و بهاری کی دم است . جاوه دار گوه بو د. ۱ 
1۹ 


جاوه ۳ 0 
۱ هس مام داشت وروی شاخهای انم ۳ 


سفید » دربرابر منظره‌ای اعجازآمیز » آ و بخته 0 ونضتین‌باربود . 1 


1 چشم وی باين منظره می‌افتاد . تنها هم نبود. مردی بی‌صورت . 


پشت او رانوازش می‌داد وسراو رامیان دو دست مواج وسیال ٩0‏ 


فته بود. ۱ 
این مر با صدای ماء خرف میزد؛ شقاف بو و ۳۳ 
صاود دم خالست از ای که ون ۱ درآن زمان معین بسوی و 
الب حجو نه سیاسک ار لا وداک این هزدزا شید ۳ 
باو می گفت: 

ب سپاسگزارم که دوباره مرا بیداءکر وج 

جاوه بخو د آ مد . همه چبر تاریث بو د» ازقر ار معلوم 
بسیار دیر بود. آنگاه چشمهای خود را گشود تا نخستین «ستار گان 
شامگاهی را ببیند . کمی لرزید وچند لحظه پس ازآن مرده‌بود. 


ترجمه:عبداله تو کل 


تیب 


. کسی هرلحظه بر در میزند‎ "٩ 


آبنده 


نفس در سینه‌ام زنگی است »بربام بلند هول میکوید 

از میزند !باد مت (می کون بگوش هول خود) باد است» 
غیر از باد 

کس را با درخت دورکاری‌بیست! 


و من با هرنفس ه رکوفتنبرطبل)میچويم بجان از تن رهائی را ! 
کسی آرامتر از پیش بر در میزند گوئی س 
جو میخواهم نکویم باز با خود«داد .... 
شسیاشت مینشاند ضریة ارام بردر را 
درون ریزش باران . 
و راهی مبکند آوازة آثرا 
کوره راه گوش من 
ساغستان سیم هن . 
4 سبز چشم خودآرام میگیرم > 
و شب آرام میگیرد » 
و در آرام میگیرد ۰ 
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دهلی - ؟ آوریل ۱۹۱۴۳ 


۷ 


سس سب بیس »موب بصع 
سس .مه 


جه 


ار << 


مه 


: کاظم! زصپار 


ی 


ار : با 


ن در دا 


سل 


ودار 


کلهای نکنته‌ای که به ستر باخ را اه ی ۳ 

و تانتانی برهیاست و. هو) را اقباع میکره .بل بیان 

ناپدیر زنبوران بر از سوراخهای کندوهای رنگارنگت که در سمت 

آفتابی خانه قرارداشت بیرون میامد و بشکل بادبزنی در فضا لنستر ده میشد 

و ازتمام جهان بسوي بوته های گل می‌شتافت . زنبوران عسل با شکمهای 

۱ لو ٩‏ ار ززد برآنماسته بود در سیر های دایره شکل پیوتها 

3 یکندوهای خود که با: ستاره و قلب و بر گهای ِ_ علامت گراری شده 
1 بو د م۱۳ 

هاو ليك » مدیر. مدرسه » که کلاه یی با له ۵ ۰ ۲ 

نتم مترا کم تتیات ار که سا و 


خیش و حر کی راکه در مزارع کنم میدید با دروگری و خرین 
انموتر می بش از ظهر از نزارخ بنلرت ان های ره 
میدویدند د آهنگ آرام و عادی زنددگی روستا که مدیر مدزسه از چهل 
3 سال پیش بان آشنائی فافش از شاه نو د. . ۱ 
73 اک 
6 پیش بوی گفته بودند که طأجرا حادله‌ای روی خواهه 


کندودار ۳ 
داد : چند روز بود که اتومیلهای خا کستری عم ۶ ۱ 9 
میگشتند و اغلب بعلل اسرارآمیزی در سرچهارراهها توقف میکردند و 
ان دا نها پیاده ميشدند و ببهانه تعمیر به‌موتور ها ورمیر فتند. با 
جوانان به مدیر مدرسه گفته بودند : 

اگر آنها متوجه شده باشند ... زمین زبرپای ما خوب داغ 
خو اهد شد . ۱ 


وتمام شب جعبه هاوجامه دانها را بجنگل برده و فقط يك جامه‌دان 


زرد کوچكث را بیا ‏ گذاشته بودند ‏ باهدادان تنها تلگرافچی به آنحا آمد 


و دورفیق دیگرش خود را در جنگل پنهان کردند . ی 

اينك تلگرافچی که از شش و تقلای تب الوده سرخ شده بود 
کشیدن و بسته شدن آن میرفت . اما چاره ای نداشت ! مخابره بسیار بد 
انحام میگرفت . ازآن طرف پیوسته تلگراف میزدند . 

ون رازن ۱ / 

ای بلند آموز گان سالخورده که قطر ات عرق دایم شیستته 
بود نا گهان چین خورد . ازمیان جنگل ستون سربازان دشمن یرون امد 
و مزارع گندم درونشده را لگدمال کرد و بسوی دهکده رهسیار شد . 


"این سربازان شکارچیان انسان بودند که گرچه با صیث خود فاصله زیاد 


داشتند با اینحال منظره تهدید اوری را بوجود میاوردند . از خلال فرباد 
های دخترانی که از مزارع سوی دهکده میدویدند این کلمات پیوسته 
ی ی 

المانها ! المانها مبایند ! 

مدپر مدرسه زیر لب گفت : 

کات اففن فوزی زور۱۱ 

دی اتان بفت در ها ماو با اس ۱۳ 

خطر ! ازیشت خانه بطرف جنگل بدوید ! 

تلگرافچی بیدرنگ از کلته بیرون آمد و شتابان کت : 

بت اسایها رصع کنید ۱ من تخواهم ریت 

لبخندی حاکی از بیقیدی و بی‌اعتنائی برلبانش نفش بسته بود » 
بطرف بوته های توت فرنگی دوید و با چابکی و نرمی جوانان با نسوی 
ی ۱ 

هاوليك بدرون کلبه رفت و روی ميز کوچکی جامه.دان زرد 
ها شام فرستنده دید . شستی با پیچی روی میز محکم شده نود : 
پیر مرد پیچ را باز کرد و تمام وسائل را در جامه‌دان گذاشت و در آنرا 
تال ه دبواره عقب یکی از کندوها را برداشت و جامه‌دان را دران 
مخفی کرد . با وجود تمام‌مخاطراتی که در پیش بود لبخند رضایت برلبش . 
۷ 


ت 


35 و ۱ دیاز 
ی را میداشت که مخی که ۱ حامه‌دان یا قطم ی ایا ن 
" نگاه دقیقی باطراف انبار افکند تامبادا کوچکترین مدرکی بجا مانده باشد. 
اه ای کی از دنکن آنباز بگوش نوسند دون مقارشه نا کر 
بود براعصاب خود مسلطشود تادست وپای خودرا گم نکند و کار را باتمام 
0 تنواره عقب کندو را محکم :کرد . لامپ چراغآدوره کرد را 
باز کرد » سیم آنتن را بصورت کلافی پیچید و بی‌آنکه تارعنکبوتهای 
تنیبده بگوشه دیوار را بازم کد کی بت فک از لاله های یس 
ساخت . از مدتی پیش فکر کرده بود که در صورت وقوع خطر چه باید 
بکند واينك تمام کارها را با چنان دقتی انحام داد که کوچکتربن اثری 
بحا نماند . 
اما احساس میکرد که چگونه قوایش رو بستی میرود . در 
آشبها که بیدار میماند و مياندیشید و بدون احساس ترس پیش بینی 
9 میکرد که چه حوادثی ممکن است روی دهد » همیشه اطمینان داشت که 
با خونسردی و آرامش کامل از دشمن استقبال خواهد کرد . هنگامیکه 
آن سه جوان بتصور اینکه اين دهکده دورافتاده مکان امنی برای اختفای 
آنهاست روی بام خانه بخواب راحت و عمیق میرفتند هاوليك بجای آنها 
بت ستگاه آیی‌سی: + کشیات میداد ۰ قلها می‌نشست ۱ فان 
«تاریخ ملت چك» را ورق میزد و باروشن بینی مرد سالخورده ای که 
9 س_ 1 عرش رو خانوشی میگرائید تزازنامه زنداکیی را تنطیم 
. خوب انیت که وقتی این سه حوان را بخانه خو د پذ‌یرفت 
کرباتگی رش شة با دشن تسادها عتکاه عور ازای لش 
پدهکده میآمد چیزی راپیدا نمبکرد اما اگرناگهان با اطلاع دقیق یکراست 
بسوی خانه او میاًمد دراینصورت حاوليك نا گزیر بود تا وقتی جان در بدن 
داشت مقاومت کند و رد پای آنها را بدشمن نشان ندهد . این فکر مانع 
تن بود که هاو ليك علیرغم تمام دستور ها وبخشنامه ها وا گهی ها 
8 9 را تخو بل دهد و گاهگاه انرا از پشت کندوها بیر ون.می کید 
مینکر د که آباجشمهای فر تونشن هنوز قدرت تنانه گیری داره 
1 
۱ اما-بشنیدن صدای سه تیری که در نز یکی کلبه و خاست وظاه ۱ 
فقط يك هدف میتوانست داشته باشد وضع بکلی عوض شد : وقتی ماوليك 
در کلبه را پشت خود بست متوجه شد که چگونه دستهایش میلرزد . 
هنگامیکه بنمت بوته های توت فرنگی » بمکانی که فراری از روی چپر . 
بریده بود میّرفت نا گهان سالهای دراز عمرش برشانه های او سنگینی کرد. 
و درحالیکه شاخه های درختان را ازهم میگشود : میکوشید خود را 
" متقاعد سازد که صدای سه تیر فقط اخطاری بوده است و صدای تیراندازی 
وحشتناکی که گوشهای او آشکارا تشخیص داده تنها در درون او ّ 
1 ‌ 


و 
چمنی که بهنگام بهار علفهای زردرنگ روئیده بود جوانی که میخواست 
جان خود ر نحات دهل بر وافتاده و چهره‌اش در علفعا ینهان بود . 
تارتان آدمان مها رای ی ی ۲ بودند تا راه فرار 
او را قطع کنند . ۱ 

0 پر مرد چشمها را بت .اه بمتظرم مر ماد دا ۳۳ 
7 میاًمد و بعنوان دوست خانه سالخورد گانی که عمر خوه و 
,گرده. بودند. میرفت . اما مرو موی ۱ برای نخستین بار بقیافه دشمن 
خون آشام میدید . وحشتی که بروی چیره گشت چنان او را فلج ساخت. 
که تسلط بربدن خود را از دست داد , با انگشتهای متشنجش بشاخه ها 
یت ره فان یا تیفید., ۱ 

اولین سربازانی, که شتابان از آنبار بطرف خانه آمدند و را روی 
زمین یافتند . تکانش دادند ونا گربر شدند او را از شاخه ها که عس ۳ 
حال بیهوشی محکم اه بو د حدا] نما یند ۰ موفقبنشان در خو نر یز ی 
انا اهاز مین ساخته بود و نکی بدنبال دیگری بگوش فرمانده خود 
فرباد میکشیدند که جوان تیر خورده حتما ازاین خانه بیرون آمده بود 
وباید این خانه را فورا بان زد . سربازان .خو نخوار با تفنخهای آماده 
برای نیراندازی دوش بدوش هم دز داثره تنگیر دراطر اف خانه ایستاده 
بودند . پیرمرد فرتوت زیر,ضربات قنداقهای تفنگ خاموش روی زمین 
نا زانو زده بود و بنریازانن.اس اس تمام. آثاثه خلنه‌اش را ۳ 
زیر ورو میکردند::. متوجه شده بودند که در دهکده هیچکس نبود "که 
9 مسلحانه در برایرشان مقاومت کند و آتش خشم آنان شعلی ۳۳ 
+ آنوقت سیم آنتن را درمیان شاخه های درختان گلابی کشف کردند.. 
0 
اش بهیچو جه دتدة ۰ تمس ها استتار محل اتصال آن با بام انبار 
امکان پدبر یود . تمام سربازان بطرف انبار هجوم آوردند و درحستحوی 
ف ستند: بیکدیگر سبقت کر فتند . اما همینکه درانبانرا شوب ۳۳ 
پربشان بجای خود میخکوب شدند . درانبار جز چند دوم ۵ ۱۱ 
شانه های عسل شکسته و مقداری وسائل کندو داری که روی میز قرار 
رابگر ع شود 

. فرمانده دسته..سوی هاوليكث. دوید.. یتح را رد و۳ ۳ 
زوی پای ضفیفش قرارداد فریاد. کشید. که باید سبرتگ نهانتگاء ۶ ۴۱۰۰ 
را نشان دهد. . میگفت که انکار سودی ندارد زیرا آنها بخوبی اطلاع دارند 
رکه فررستنده غیز قانونی.دراین کلبه لعلتی است هو چنانته ۱ ۱۳۱ 
حول فرستنیه امتاع ورزه جر ظرف بنی مقیقه دا ۰ ۰ ۳۳ 
۷ 


: و ۱ کندودار 
و سوشت و ماه او فرا ستت ابه. حقنفت را بدون 9 
9 ۰ پیرمرد آهسته چشمهای آبی و بیفرونغش را گشود . 
اسر المانین دهکده خود را میدید ی 
فراز بام خانه افتاد که از زیر آنها تاربخها و صلیبهای ساخته شده از جر 
وی درود میگفت » درختان گلابی را در کنار انبار که برای آموختن 
پرورش میوه بهمسایگانش با زحمت و شکیبائی بدست خود پیوند زده بود 
مشاهده کرد » زنبوران خود را دید که با هیجان میان بوته های گل و 
کندو ها دربرواز بودند . باز گشت شعورش با نجه درسر اسر عمر پر ای او 
عزیز و گرامی بود آرامش ومتانت خلل ناپذبری راکه در شبهای بیداری 
درباره آن اندیشیده بود بوی می‌بخشید . هرعمل سالمت آهیر از بتو ند 
#3رختان گلابی وپرورش زنبوران عسل تا کار کردن درباغ ؛ ابنث بطرز 
"عجیبی با آخرین عملی که میبایست انجام دهد ارتباط متقاپل داشت . 
کی سلح آمیز.را دوست داشت نمیتو انست. بح بنهار واه 
که صلح وارامش کشورش ۵ بودند کاردپگری انجام دهد. 

رم کت 

و ۲ 
که پیر مرد زر شده و میخو آهد مخفی گاه فر شتنده 3 نشان دهد 
فریاد برآورد : 

مترجم 
خو است و تام نماد او ققط مزا ج کت داد :اوقت کر اند 
دسته که در آتش غضب میسوخت پر قرف را کار رف وه هه ۰ ۱۱ 
سربازانش را گرفت و با خشم و هاری فوق‌العاده:بمیان کندو‌ها خالی کرد 
ن ‏ 


9 
سربازان به پیروی از وی کنده‌ها را تیرباران کردند 0 
نکردند که کندوها ۳ ین تا یهد و هتم ] نها را بارس کننت 
بلکه آنها را -درهم شکستند وروبهم ریختند . کندوها بسان مردمی که 
صربت مهلکی با نان وارد شده باشد روی زمین میافتاد . 0 شانه‌های 
شکسته بل ,غلیظ روی زنبوران و خانه‌های شکسته آنها جاری 


- میشد . 


ندیه شون وا 
ّ سرعت از سوراخ کندوهای شکسته خارج مشدند » بیمز‌ده باطر اف‌پر | کنده 
سس بصورت دسته های صدنائی و هزارتائی و ده هزار تانی برفر از 


باغ پرواز میکردند و بهرچه سر راهشان: بود حمله‌ور ميشدند . آفراد 
4۵ 


کندودار ۱ 
اس ان در اثر وز وز صیلب خراش آنها که پوه ۳ 


وپای خو درا گم کردند؛ بیهوده میکوشیدند او حیر انت ۳ از خود دور 0 


کنند » دستهارا در هوا تکان میدادند و سرانجام پا بفرار گذاشتند. فرمانده 

که از نیش زنبوران در امان نبود فرباد میکشید و دستور های پیاپی میداد 
اما هیچکس از او اطاعت نمیکرد . فرمانده دشنام میداد-و تهدید میکرد 
که فرارپان را تیرباران خواهد کرد . عاقبت موفق‌شد افراد خود را دوباره 
جمع کند . دوباره از فاصله زپادی باغ‌را که اينك برفراز آن ابر تهدید 
آوری از زنبوران آويخته بود و گاهی فرود میامد وزمانی بالا میرفت 
احاطه کردند . زنبوران مانند ابر تگر گ باری میغفریدند واز يك سوی باغ 
بسوی دیگران پرواز میکردند و دسته های‌کوچکی از آنها که آماده نیش 
زدن بود بهر سو حمله میبردند . 

مدیر مدرسه ذر باغ مقابل کندوهای و ۳ زده 
بود . با دستهای لرزان شانه‌های عسل مچاله شده را نوازش میداد ومانند/ 
کودکی هیر نت . زتنورها که وحنترده باظر اف واز مت دنل ۳ 
موهای سروریش وسینه ودستهای او می‌نثستند . دسته‌ای که پیرامون او 
میگشت پیوسته مترا کمتر هيشد » گوئی در وجود او پناهگاهی میجست ؛ 
پنداشتی در نزدیکی او آرامش می‌یافت » هردم زنبوران بیشتری روی 
ددانش می‌ نشستند : دیگر جای خالی وجود فلا 

دستهایش از شهد به[ اد واز شدت دردوو حشت و و 
بنحس شده بود . با اینحال و ات ملک ر تیور ارت در نکه‌های شانه‌های 
یت | کر . ملکه زنبوران ظاهرا بیحس شده بود و قدرت پرواز 
نداشت بر مرد با احتاط نا بو گنت ماه خود گذاشت وباصدای 
لرزان و گریانی گفت 

فرمانده دسته ومترجم گریخته وپشت دیوار خانه هاوليك پناه 
پرده بودند واز آنجا فریاد میکشیدند که او توقیف است وبالاخره باید 
حماقت را کنار بگذاره و فورا از باغ خارج شود و خودرا تسلیم کند و 
گرنه سمت‌آو تیراندازی ه‌کندن. اما آموز گار پیر سخنا نشانر ا ذمی‌شنبد. 
1 که مت تجم برای سومین بار دستور را تکرار کرد فرمانده دسته 
تفنگی را بدست گرفت - این یکی از آن تفنگها بود که با آن کندوهارا 
شکسته بودند وقنداق آن هنوز از شهد عسل چسبتاك بود - وقنداق انرا 
بشانه گذاشت و شان کرفت و ای کرد . پیر مرد کوجت ات ۳ 
بر زمین علتید . ۱ 

اما در حال احتضار 6 همچنانکه روی علفها مبان شانه‌های شکسته 
دراز میکشید » دستش را با ملکه زنبوران که برنوك انگشت سبابه آن 
نشسته بود با احتیاط ومالاطفت فوق‌العاده‌ای بجانب صورت برد . پایان 
۷۸ 


شك نیست که مهمترین منبع خلق و 
انشاعاین‌داستان‌هاقوهة تخیل دانستانسر‌ایان 
است . با اینهمه ؛ از تخیل صرف کاری‌بر 
"نمی آید . باید «چیزی» در دسترس قصه 
خوان‌باشد تااز آن چیزها بسازد وواقعه‌ها 
پدید آورد . این مادهٌ اولیه را وی از 
منابم گوناگون بدست آورده قوام ی 
بخشد و بر حسب مقتضیات اجتماعی عصر 
و زمان خویش آنها را می آرایدد . 

ربثهُ بسیاری از حوادث داستانهای 
عامیانه را در قصه های دینی » اخبار و 
احادیث مربوط به آفرپنش جهان و ترجمهةُ 


۷ 3 +2 


د 
2 ۱ 


ات ۱ بسن 2 
خ سم مامت هت جح 
دسیون 


0 


پيامنر ان سلف » حوادث ضندر اسلامو نظایر 
آن می‌توان یافت . مثلا عمرین امیه ضمری 
عیار معروف . وی یکی از کسانی است که 
درآغاز بشت رسول اکرم به حبثه‌مهاجرت 
کرد و حامل پیام پیغعبر به نجاشسی 
فرمانروای خبشه بود. . ازین گذشته وی 
در غالب غزوه‌های رسول اکرم شرکت 
داشت و حتی یکبار در دوران اقاسست 
حضرت رسول در مدینه بدو مأموریت‌داده 
شد که به مکه برود و کسی را به قمل 
برساند . 

رفته رفته هاله‌ای از افسانه اطراف این 
مرد را که از صحابهٌ رسول و مردی‌شجاع 
و پرطاقت بود فرا گرفت و او را درلباس 
عیاران و شاطران آورد . 


منابع و ماأخذ 
داستانهای عامیانه 


مطالعه در داستانهای عامیانه 

.خود حمزةبن عبدالمطلب » حضرت شاه 
مردان و باران او از قبیل مالك اشتر و 
ابوالمحجن "و دیگران نیز فردانی واقعی 
بوده" و در جنگها شجاعت و چلادت بسیار 
از. ایشان. به ظهور" رسیده است ؛ سرانجام 
مردمی که‌به چشم تضنین :در ]نها مستی) 
دید‌ند ». ایشان را: وارد قلمرو افننانه کرده 
وبدین ترتیب علاوه بر شخصیت واقصی 
تار یخی . شتلیتی .افشانه یی .نیز بدان ها 
بخشتده ]ند ": 

بسیاری از .وقابع. تاریخی » مانند قیام 
مختار و مسیب‌بن فعقاع خزاعی » خروج 
اپومسلم خراسانی ۰ پورشهای تیمور لنگک 
و نظابر آن‌ها نیز هستهُ مرکزی و مايةٌ 
الق ناه هایرا کل داده اهت. 

وقایغ فرعی داستانهای عامیانه نیز 
غالبا از کتابهائی که.جنبهُ افسانه ندارند 
منبعث می شود . گرشاسپ پهلوان‌معروف 
ایرانی » فیروز شاه » قهرمان دارآب‌نامه 
و سلیم چواهری و سندباد بحری » حربك 
در سفرهای خود عجایب فراوان می‌بینند 
و 2 جزایزی دور افتاده مانند «زیر باه 
هند » (جزایر اقیانوسیه ) واقصی نفاط 
جهان آن روزی مانند. اندلس و خاكبربر 
وافربقیه ( کشورهای. شمال افریقا ) با 
و زو میشهاند که تیش لز آن در 
کنابهای سالك و ممالك و عجایب -- 
ار ات وتا لها از آن سر در 
مان آمده است . قصهٌ دوالپا و سیمرغ‌و 
رخ و گاوبحری وگوهرشچراغ ومانندا نها 


٩‏ از افکه وارد افسانه عا شود وفملین 


ارزآن را آرایش دهد در کتابهای‌جهان 
گردان ثبت شده بو ده است 

غلاوه بر این افسانه های حماسی و غیر 
حماسی ملی و پاستانی 4 داستان هاي‌مکر 


زنان » شرخ آداب و رسوم عامیانهٌ مردم 
۸۰ ات 


در زمانها: و مکانهای مسا ۳۱ 


رسوم و مقررات مملکتی » قوانین کشورب . 


داری و لشکرکشی و مراسم آراستن 
بار گاهها 6 آ داب و عادات جوانمردان‌و 


فتیان » کتابها و رسائل علوم غریبه‌ازقبیل 


سحر و جفر. و رمل و کیمیا و لیمیا و 
سیمیاتمام‌در زمرة ماخد بات ۱۳ 
در مار .اسف 

اسان ایکو ۱ 
شاخ و برگهایی که برای داستانسرایی 
درپاشست " است" اراسته می ۱۳ 
داستان های عامیانه راه می بافته است . 

ازین گذشته » هرداستان عامیانه منبعی 
برای انشاء داستان بعد‌ی است و حتسی 
داستانس| گاهی تحریر قدیمتر يك قصهرا 
گر فتنه داستان های آن "را ۳ هی 
دهد و حوادث و. صحنه‌هابی ازداستانهای 
دیگر را در آن وارد میکند و تحربسر 
«جدید» کتابرا پدید می آوره . گاه نیز 
بك . کتاب مستقل ءبرای, افزودن حجم 
و دنگه داخل ان ی وود ۰ ۱ 

بسیاری از عجایبی که فیروز شاه در ۱ 
دارابنامه می بیند و طلسم هاپی که می [ 
شکند » همانهاست که قرنها پیش ازه در ۱ 
گرشاسپنامةُ اسدی ( و حتی شاد در | 
گرشاسينامة متفر ابولمویه لمی.) :۰ ۱ 
شده بوده است و از کجا که انها نی از ۱ 
کتابهایی قدیمتر اقتباس نشده باشد ! 


فواید و نتایج مطا لعه 
در داستا نهای عامیانه 


اک تخواهيم داستانهای ع ۱۳۳ 
قسمتی از ادبیات وسیع زبان فارسی به ! 
حساب آوریم :( و حال"آنکه مسلماً بعضی | 
ازین داستانها و" خامته«] ها که قدیمتراست | 


۳ 


0 
ی 


ك مي توان, آن ها, را بخثی مهم از 


و (فلکلور ور شماو: آورد : 


ِ 
/ 


8( شرج .و تومیف: زندگانی 


پیشتری پیدا میکند و له ۲صورت: منبعی 
برای بت 8 ریا زله نی 
اجتماعی مردم ایران و آداب و عادات‌و 
رسوم و سنن ايشان در می آید.. 

در قلمرو أوت درت ب ابر .ادییات هرملتی 
2 .از آنار منظوم و منثور » يك ادبیات 
وده نیز وجود دارد ۳ نگارنده در سلسله 
۳ که تحت عنوان ( سخنوری »در 
سخرن انتشار داد ء متعرضش این نکنه 
قده بود که در مان مردم شاعرانی وجود 
داشته‌اند که هريك رای تامین: معاش. به 
ِ- پشه‌اي اشتغال داشته و در ساعتهای فراع 
سر می,سرودهاند. .نام این 
8 میویا از تذ‌کومه‌ها نیامده 
۰ اما ,دژبین سخنوران و مرده‌ساده‌ای 
۳ خواندن و شعر شنیدن‌دارند» 
بسپار مثهور و معروفند . در سایر رنه 


8 نوسندگان در میان مردم بوده‌اند که 

کار ایشان سرودن با نوشتن ‏ داستانهای 

۶امیانه‌بوده است و باید انصاف داد که 

ضی از آنها مردمی بسیار فصیح و گرم 
1 ن.و, چیره ژیان بوده‌اند . 

بدین ترتیب به جرات تمام » می توان 


سبك عوام قائل شد و قبل از هرگونه 
سیم بندی سبکها نخست آنها را به‌این‌دو 
سمت بزرگ و متمایز از یکدیگر تفسیم 


امروز طلاب ادب ود دانشجوبان رصه 


0 
و 


و سخت و ی ۱ 


در کشوری مانند ایران که مورخان سلف 


ودة مردم 9 این داستانها اهمیت" 


های آدب نیز چنین است. بسیاری‌شاعران : 


#8 سيك, شناسی. » در برابر سبك‌خواص؛" 


مه در داستانهای عامباند : 

ادبیات قاری در باره سبك عوام تفر ها ۱ 
هیچ اطلاعی ندارند » ۲ و9 حالیکه شایدتا 
پیش از اختراع و رونق پافتن وسابل‌جدید 
تفریح و وقت گنرانی » اینگونهداستان 
های عامیانه کمتراز شاهکارهای درخشان 
ادبی ت‌ايرران خواننده نداشته است . حتی 
امروز نیز کتاب اآمیر ارسلان در جزء 
کثیر الانتشارترین کتابهای فارسی است و 
شاید دروردت مج وی 1 


ی کت به چنین پدیدهٌ مهمی 
, کتابهایی. نظیر. 
سمات عیان مارا نامه ۱ ۲ 
اتومسلم نامه بهار دانش» , هزار و 
پکشپ,.» آثاری نیست که بتوان در سبك 
شتامی, از بیان. سبك .و بررسی مختصات 
لفطی و شیوة بیان آنه: چثم پوشید . ۱ 

علاوم این درمصی از ۱3 
0 


تم که ات اه 3 


کامل و تام‌و تمام است و در شیوءداستان 
پردازی, آن هیچ نقصی نمی توان دید.هیچ 
خرکت جزئی از. نظر نوپسنده پنهان نمی 
ماند . هیچ وافعه‌ای زبادی‌و بیهوده‌شرح 
داده نمی شود.. هیچ مقدمه‌ای بی ننیجصه 
بیان. نمی شود . گاه از مطلبی که درآغاز 
داستان متعرض آنْ شده‌اند » در پایان 
داتان نحه اف کب ۱۳ ۱ 
اپن دقت نظر وباريك بینی‌داستانسرایان 
( که بدبختانه در قرنهای. اخیر کمضر 
اثری از آن مشهود است ) بسیار باارزش 
و قابل مطالعه است .. 
برای کی که "استعداد نت 
داشته و ذوق و قریحهٌ خود ۳ وقف‌اینکار ۱ 
کرده باشد » مطالعهُ داستا نهای اراس 


فا ام وی سیاری موارد من 


۸ 


مطالمه در داستانهای عامبانه 
تواند الهام بخش وی قرار گیرد ودریچه 
های ابتکار و حفظ خصائص «داستان‌ملی» 
را بر روی او بگشاید . 

قد تیگ ند های مطا لد دن 
داستا نها تعاشانه ۰ یه دسست. آوزین 
اطلاعاتی در زمینهُ جامعه شناسی تاریخی 
ایران است . درین باب منتاسفانه هیچ 
سندی از گذشته براین ما باقن نمانده‌است. 
تاریخهای ایرانی تقریباً متضمن هیچ 
و رید مان "مطلین فر 
آن آمده پاشد » به صورت جملهٌ معترضه‌و 
اراد تاش او مرف‌نظن- )ز 
چیزهائی نظیر اشیاء بازمانده از قرون 
سلف و نقاشیها وبناها و نظایر آن» تنها 
کتابهائی که اطلاعاتی قابل ملاحظه درین 
راه بدست می دهد . همین داستانهای 
عامیانه است 
تودءٌ مردم سرچشمه می‌گیرد و به همین 
سس با ان نوندی کاکستتی فاردازاین 


راه ات که یه آداب و رسوم مردم»طرز ۰ 


لباس پوشیدن و غذا خوردن و مهمانی 
و معاشرت: کردن و شست و خاست آن‌ها 
با یکدیگر ۰ طرز تریین خانه هاءآیین 
شهر سازی » وضع کوچه‌ها » رفتار و 
طبقات مختلف اجتماع با یکدیگر»‌ساختمان 
خانه های مردم فقیر با اعیان ۰ آداب 
ورود به خانه ها » لوازم جنگ وستیز» 
وسایل عیاری » طرز اردوکشی و آداب 
میدان داری » راه ورسم فرستادن و 
پذیرائی از سفیران و فرستادگان ونظایر 
آنها می توان پی برد 
قسمتی از شرح رفتن خردسب‌شیدوفرستاده 
خورشید شاه به ماچین و نامه بردن‌وجواب 
آوردن اوست : 


این عبارات 


ها همچنان می ان 
تابر در سرای شاه رسبد ند 1 خر دسب‌شیدو 
۸ 


) خر دسب‌شیدو 


. داستانهای عامیانه اززندگی 


ت_ 


2 گرگ ‌ 1 د ید از ایوان به هن ۱ 
بر کشیده » و چفتی بر درسرای دید . 
آويخته » و حلقه های سلیمانی زرین در 

آوبخته .و دکانهای فرعونی بسته» وحصیر ‏ 
های‌مصری در کشیده ۰ ودر گاه سکزی‌و 

ترکین و کرجی و رومی وارمتی 2۱۱ 
تیرهای لام الف سردرهم به گوهرآراسته . 
بداشته ...وبانك وخروش جهان در 
آشه واه 


« چون خردسب شیدو بر درسرای آمد» 
زنجیردار و در کشید » پرده‌دارپرده 
سمك در پیش حاجبان دست ! 
خردسب شیدو بگرفت تا از پرده جای‌یکم 
و دوم و سوم و چهارم و پنجم وششم 
رت , و چون به پرده‌های هفتم‌رسید» ۱ 


برداشت, ِ 


پرده‌دار طناب ابریشم در کتید؛ رده 
زنبوری در هو ا رفت . پردست راست» پرده 
بردینار میخ زرین افکنده » میان سرای ۱ 
تابن آمد : چهار صد گام در چهارصد گام. ۱ 
از چهار گونه خشت در میان سرای | 
افکنده ۰ ودرهای بخشب وقلع محکم‌فرو | 
گرفته , و چهل حجره در میان سرای ‏ 
گشاده ۰ واز هر حجره‌ای پرده زنبوری 
آاوبخته » وبر بالای هر حجره قفصی از 
عاج. و آبنوس و صندل و خیزران | 
آ تیه ره ما ۳۳۰۰ 
به دیبا واطلس و زربفت آراسته».وغلامان ! 
قبا در بسته و بند قبا تافته .و حاجبان | 
ایستاده » و در برابر صفه ... تختکسی !۱ 
افکنده و به دیبای زربفت آراسته و چهار 
بالش نهاده و در میان چهار بالش| 
کر 4 ۱ 

( خردسب شیدو غخحب داشت ۰ وتماگا 
همچنان در پیش . و همه را دور می! 
کرد تا حاجبان بیامدند . 
شاه کرسی زرین "نهاده بود دوبالش زیرا 


و بردست‌راست! 


۱ شیدو زا ردان 
تین و مات بالای سروی به خدمت 
بایستاد کته بر شمشیر کرده. 

3 درین. انديشه پوه که ناگاه از 
٩‏ برآیر: دآشتند . مقدار صد غلام 
" هروی آمدند همه با قباهای اطلس...ار 
شاه در میانه ایشان خرامان » در پیش‌وی 
خردسب شیدو آنجا ایستاده ؛ به تخت 
برآمد. , امرای دولت به پای برخاستندو 
خدمت 8 لا شاه «یتشست : 

شاه حلاب خواست:جلات 
3 داران خاص در آمدند و طبقهای زرین‌و 
سیمین پر دست و کاسه های زرین بر آن 
طبق نهاده » ونبات و طبرزد بر آن‌افگنده, 
وسرپوشها برافگنده »تاش‌بتی خاص‌بردست 
چاشنی گیران نهادند تا چاشنی گرفتندو 
به دست ارمنشاه دادند . شاه ناز خورد. 
آشرابدار شربتی بر دست خردسب شیدو 
نهاد . سمك از بالای سر گفت: چراچاشنی 
لگرفتی و بی ادبی کردی ۱ ندانستی که 
چاشنی باید گرفتن ؟ شراب‌دار چاشضی 
9 گرفت . سمك از دست وی بستد و پیش 
خردسب شیدو نهاد ... پس شراب‌داران 
بیاراستند : سمل ان با 
3 دسب شیدو کرد که 
نامه عرض کنی . 
پس ساقی شراب در پیش خردسب 
1 و داشت . خرهسب شیدو برخاست.و 
خدمت کرد و گفت : مارا عادت نباشدکه 
ون به رسولی به خدمت پادشاهی رویم 
تراب خوریم » تانامه‌ای .که داریم عرض 
که و جواب آن بیابیم ۱ ...الخ » 
8 مین قبیل است اطلاعانی که دز 
ره مراسم عیاری » سو گند خسوردن 
عیاران » توصیفهای دقیق از مناظسر 
گونا گون ۰ وضع قلعه ها و حصارهای 
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مطالعه در داستانهای عامیانه 


محکم همچشمی دلیر ان بار گاه نشیین» 


بتیم خانه (مر کز تجمع‌عیاران ) » طرز 
کارعس و داروغه » جزئیات عمل‌بیهوش 
کردن دلیران در خواب پا بیذاری » طبل 
زدن در شها و ممانعت از عبور و مرور 
پس از ساعث معین » پاغی شدن بردولت» 
منزل گرفتن باغیان در مفازه های بیرون 
شهر و به کمند بر-آمدن از حصار شهر و 
دستبرد زدن آنان در ساعت کت و بیند» 
ناخن گرفتن و تراشیدن ریش و سبیل 
اعیان و اشراف و مخالفان » شمشیر بازی» 
آمدن به چهار سوق و سرنگون کردن 
مثعل و دست و پنجه نرم کردن بامیرشب؛ 
تصین مردم دلیری و مردانگی را حتی 
اگرازدشمن سرزند و مانند آنهاموجودست 
وتنها منبع آن داستانهای عامیانه است. 
علاوه‌براین بعضی اداب و عادات‌ورسوم 
جاری که مستقیماً با داستان ارتباطی‌ندارد 
در داستانها منعکس می شود و گاهی این 
گونه اطلاعات سخت گرانبهاشت .مثلا در 
دوره صفوی » ظاهر | کارچاق کنی ورشاه 
وارشاء دربین اعضای حکومت رواجی 
داشته‌است واین فساد » حتی عیاران را که 


باید چشم داشتی به مال دنیا و طمصی‌به 


زرو گوهر مردم تد‌اشتةه باشند در بر گرفته 


بدون پول بر نمی دارند و از دوست .و 
دشمن زر می ستانند . از دشمنان باچ‌ریش 
وسبیل می 7 و در هنگام نجات‌دادن 
دوستان از آنان نیز «حق‌القدم ( ای 
خواهند: . حتی سلاحی که در میدان‌شکسته 
می شود » به ضرب سنگک فلاخن از دوست 
ودشمن می و و در «جل‌بندی »خود؛ 
توبره‌ای که با گنج قارون پر نمی‌شود! 


نام و نشان بسیاری از منصبهای نظامی 
وزرا 


مطالعه در داسثانهای عاميانه 
و تم که تر اه "آشاهان به‌افر اه 
فافه می شده است دراین داستأنها پادمی 
تاریخ تفریبی ‏ بعضی رسوم و آداب 
عامیانه را نیز تنها به استعانت این‌داستانها 
می "وان مها گرک 4 در اسکندر نامه يلك 
ره سخنوری » بین مهتر سیم عیار 
شرح داده ری ۰ ات صحنه سندی است 
دال بر .انکه سخئوری در عصر صفوی 
و چجود داشته است و رسم و ابین ان نیز 
۳ حدی روشن می شود همچنین است 
بنیاری از-رسمهای قلنتران و دروشان 
ووره گرد و پوست "تنینان "که تنها در 
داستان های عامیانه می توان نشانی از 
سفداوخ: و هواداران او در رموز فان 0 
در دوره ی استعمال ات و 
به هم ۱ 
ا رطع بزای»-گر فتن «شهر» پونان که به 
تحريك افلاطون به مخالفت با اسکندر 
برخاسته بوذ « لیاس درویشی در بر کرده 
داخل شهر شد . در نزديك منزل‌افلاطون 
خانه ختور ای بود: » قدری زرداده درخانه 
او قرار گرفت . چون شب می شد آنچه 
افلاطون باجالینوس و شاگردان میگفت 
همه را می شنید و آنچه با جاماسب درس 
می‌داد او هم با می کرفت چون روز می 
شد "دکانی گرفته بود بازمی کرد ومعجون 
اهل شهر نشوه‌پی گردبدند . روز چهلم 
ارسطو در حدمتك آمیر ) داشکندر ) آمده 
گفت حالا برخیز برو که گرفتن شهرآسان 
است.۲ اسکندز: بز خاست یا بزرگان رو به 


شهر نهادنده . چون به دروازه شهررسیدند 
۸ ۹ 


ی دروازه‌بان چرت می زند فا ۲ 
یل ۱۳ به افلاطون رشید ها 
اسکندر داخل شهر شده #هرچه گفت: 
حماعت ۱ و / کر من نمی داد» 
یکی میگفت حالا نشوءٌ من گل کرده» پکی 
میگفت نشوه.من ترسیده » تااینکه استکت ۱۳ 
جات ار ۱ 
ی 
صاحبقران»پهلوانی که پشت تمام گردنکشان | 
عالم را به خاك رسانیده و هرگز درهیج | 
جنگ و ستبرّی مغلوب شده‌است ها 
خوردن تزیاك اعتیاد دارد در ج ۲ 
کتاب بعضی از عیاران ( که باید پهلوانی | 
زا بیهوش کرده بر پشت بگیرند . و | 
رها پدوید ۱۳۳ 
مهتر کلو, که عمرو او را هم به مناسست ۱ 
ترباکی , بودن وتمایل به شیربنی داشتن | 
بیهوش می کند . 
درعین تخال. قطالعه فر ار ۱۳۳ 
موجب. می‌شوه که داستان اصیل‌از قصصه | 
تقلیدی باز شناخته شود و قدیمترین منشاء 
هر حکایت تعیین گرده ؛و گرچه درین| 
داستان ها کمتر به تاریخ و زار مکان ۱ 
درشتی -می فان بن.خورد ۰ اما اصول | 
سبك شناسی و قرینه‌های دیگر ما را درا 
شناختن تاریخ تقریبی و تقدم و تاخر! 
داستان ها نسبت به"بکدیگر پاری می‌کند.| 
در عین حال تعیین این تقدم و تاخرا 
برای مطالعةٌ تحول و سیر داستان‌تویسی | 
و نحوءٌ روایت يكث داستان در زمان های | 
و ۳ 
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9 آمداه دام :انهای عامیا» 


تعداد قطعی داستان های عامیانه‌فارسی 
روشن نیست . نگارندهٌ این سطور صورت 
آسامی ۱۳ داستان را در دست دارد که 
بعضی از آنها تحربرهای گوناگون ازيك 
و فصه است * اما دز« عین حال: بنده" ترزدید 
اینگونه داسّتانها 
و از دور زراب ایق.رق" نیز بکنزد.از 
بسیاری ازین داستا نها 
۱ تشه بعضی 0 در کتا بخانه‌های 
عمومی مختلف خالث خورده شده و برخی‌از 
آن‌ها نیز به طبع رسیده‌است . ح 
اما اولا میزان کتابهای طبع شده در 
براپر آنچه به طبع نرسیده بسیار کم‌است. 
2 است«ستیاری. ازین کون نه 


ندارد که فعد آد واقعی 


جر نامی دردست 


ها پراکنده باشد. که نام .و نشانی 
از آن ها به گوش اهل تحقیق نخورده 
" است . نگارنده خود کهنه کتابی ناقص و 
بی سروته از کتابفروشی خرید .داستانی 
و اهر گر نام آن را نشنیده و درهیچ 
بت از فهرست های نسخه های خطی نیز 
بدان برنخورده بود . قهرمان این داستان 
موسوم به «ملك خسرو بیابانی » است (و 
" شایدنام کتاب‌نیزهمین باشد ) و سر گذشت 
فهزمانان داستان های عامیان ه 
تفاوت داره . وی ظاهرا مردی‌بازرگان 
9زا است و حوادثی که برای او رخ‌می 
" دهد » و طلسمهایی که می شکندبا نظایر 
1 وتا آن در داستان های دیگر تفاوت 
کلی دارد . بقیناً ازین گونه کنب نسخه 
های گوشه 8 کار ان ار ری 
توان یافت » صرف نظراز آنکه قسمتی 

عمده ازین داستانها هنوز ثبت دفتر نشده‌و 


ی 


1 داستان ها در کتا بخانه های خصو صی ار 


3 با ی 


مطالعه در داستانهای عامیانه 

سینه به سینه انتقال می‌بابد . 

بنابرانن امروز » برای تعیین تعداد 
دقیق و نرديك به واقع داستانهای‌عامیانه 
خیلی زود است و نادرین راه کوششی 
نشود و نسخه های خطی مختلف‌خصوصی 
و آعمومی درجایی گرد نیاپد » وحتی 
روایت های شفاهی روی کاغذ نیاید» نمی 
توان درین‌باب سخنی درست اظهار 
د ۱ 

اما ذکر يك نکته نیز درین مقام‌لازم 
است و آن ایپنکه قسمتی قابل ازاین کتابها 
فاقد اصالت و معدودی از آنها مطلقابی 
ارزش است . مخصوصا ناشرانی که طبع‌این 
آثار را بر عهده گرفته‌اند . گاهی‌تقلبها 
و دستکاریهایی در آنها کرده‌اند کهو اقعاً 
حیرت انعیز و تاسف!آوزاست . 

مجلا. یکی از آغار تقیت السالا ۱۳ 
امیر ارسلان » کتابی بوده‌است بنام«زرین 
ملك » . پیداست که این نام متعلق‌بزنی 
است ؛ درمیان داستانهای عامیانه داستانی 
بنام ملك بهمن وجود دارد که معشوق او 
زرین ملكث نام ورس ۱۳ 
انشاء امیرارسلان در کمال شباهت است 
بطوربکه تقریباً می‌توان بقین کرد که 
زرین ملكث » همان ملك بهمن‌است . 

کتاب ملث بهمن بارها به طبع رسیده و 
درین‌اواخر» بر طبق سنت جاری‌ناشران‌آن 
مقداری از متن کناب حذف شده ونام آن‌به 
« ملك بهمن وزرین ملك »تبدیل شده 
است,؛ 

پك بار » یکی از فروشندگان اپنگونه 
کب » کتابی به نام ملك جمشید و ملکه 
مهر آفاق به نگارنده عرضه داشت . چون 
پیش ازین آن را ندیده‌بودم کتاب را 
خریدم و به محض آنکه نظری بدان 
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0 1 ۳ 


ما در ی عامیانه - 


ار پر ی 


مك بهمن را گرفته و بدون حنذف یك 
کلمه از آن هرجا نام ملك بهمن آمده 
بوده است آن را به ملك جمشید »و هرجا 
نام زرین ملك ثبت شده‌بود آن را به مهمسر 
آفاق تبدیل کرده و بدین ترتیب‌داستانی 
له تنل آورده است بی آنکه حتی نام 
دیگر اشخاصی را که در کتاب ملك بهمن 
۳ اه فو دانل تغییر داده باشد . 

همچنین کتابی به نام « سه‌گدای يك 
چشم » در ساسله داستانهای عامپانه انتشار 

بافثه و «مو لف» نام خود رازینت بخش 
حلد ان ساخته است . .این داستان‌ حکایتی 
است که دراولین صفحات قوار ویکیب 
آمده‌وتنها زحمت مر لف‌درندوین‌آن‌این‌بوده 


۸۱ 


از میان و ۱۲ و ۳ رای ۲ 
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احیاناً هرجای از داستان را که زائد می. 
پنداشته یا انشاء آن رادر خور سواد وفعم 
خویش نمی دیده اسقاط و تحریف کرده 
است . ۱ 

ازینگونه تزویرها و تقلبهای ابلهانه. 
خاصه در کتابهای طیع شده. » فراوان می. 
توان یافت و آزین جهت تنها به نام کتاب 
فریفته نبایدشد و باید آن را دقیقاً در 
مطالعه گرفت و اصالت با تقلبی بودن آن 
زا فا اه 


لوشته : د کتر شاه.ور ر اسخ 


وهشتانی دراه بران هنوز علمی نازه شناخته است و تحقبقات دراین 
زمینه سب قلت آمارهای موثق پیشرفت نماپانی نکر ده است, ازبررسی] قای 
خسرو خسروی درباره جرم زنان درطهران (۱) چنین برمیآبد که دريك 
سال ۱۳۳۵ تعداد ٩۲۳‏ زن براثرارتکاب جرم‌های مختلف توقیف شده‌اند که 
اران میان کسانی که« بجرم های‌جنسی» چون زنای محصنه قوادیو 
داثر کردن فاحشه‌خانه پرداخته‌اند بیش‌ازهمه بوده‌است (۲۲درصد) جرمهای 
مهم دیگرء خلاف (۲۲درصد) وسرقت ساده (۱۷درصد) بوده است.جرمهای 
دبگرپاهمیت کمتر ازاین سه است خوب‌است بااین‌اطلا‌مجمل که‌درباره جرم 
زنان دراپران داربم بمقایسه آن با پدیده مشابه درممالك دیگر پردازيم و 
خصوصا فحشاء وجرمهای جنسی‌را که همه‌جا مهمتربن جرائم زنان پافته‌شده 
است فحقیق ونبیین کنیم. 

اس مطلب درهمه جامعه‌هاپی که می‌شناسم صداق دارد که مردان 
پیش اززنان مررتکب جرم می‌شوند ونوع جرائم زنان با آنچه مردان ارتکاب 
می‌کنند غالبا متفاوت است. جدولی از مجرمان جوان درامربکاکه برای 
سال‌های ۱۹۳۸ نا ۱۹2۵ تنظیم شده‌است حکایت ازاین می کند که نست 
پسران حدود چهار برابر دختران بوده‌است. درمیان بزرگی سالان زندانی 
امر‌بکا نیز» شماره مردان مضاعف عدد زنان بوده. درسال ۱۹۵۲ درشهر های 


)۱( محله مسائل الزارید شماره آ خر 
۸۷ 


یرجت هس مس موی 


. خر س هم سوواتداي برجم یه ود جاع .جر پا ته مه سا عبر اس دا ۷ ۳ زو ش وتیل سا رگ پر وک 2 سخد 
ِ مت سا یرهش رعیحم تفا ۳ 


سخنی دوبان ۳3 زئان ۱ ۳ 
متوسط وبزر کی امرپکا؛ شست وشن کان زن بمرد دا ۱3 اتهامات ِِِ 
مخثلف تفاوت داشته ومثالا درمو رد سرقت‌های سأده و کلاه‌برداری‌يك‌به‌هفت ۳ 
ودرمورد حمله‌وتجاوزبك به‌ده ودرمورد راهزنی يك‌به‌بیست وپنج‌ودرمورد 
سرقت تو ام باشدت عم يلك به‌چهل بو ده اس 
ازاین رو سیاری ازجامعه‌شناسان معتقد شده‌اند که ۳ زشن و 
خصوصیات منش وخلق وخوی او چنان است که بالطبیعه کمتر به‌جرم‌رغبت 
می‌نماید. اما جامعه شناسان دیگر که بعقيدة ماژرف‌بین‌تراند برانند که‌علت 
اين اختلاف درتمایل جرم را جای دیگر باید جست بستگی زنان به‌حیات 
مر د اعمال می‌شود. چون زنان رم وله اوقات خو در | درون‌خانه 
می گنیر نند بادنیای جع ومحر کات جرم کمتر سرو کاردارند ومسولیتهای 
زندگی وضرورت نتنازع حیاتی درمورد زنان چندان نیست که آنان را بقدر 
مردان ازراه‌های پذبر فتهٌ اجتماعی منحرف کند درسیاری ازموارد که کرببان : 
مردان ددست عدالت می‌افتد ۲ زنانی درس برده دخبل بو ده‌آند و باباعت‌و 
محر (ک جرم شده‌اند بت این حقیقت همو اره کاری تا 
های جرم‌حاکی ازآن است که نسبت زنان مطلقه که‌بجرم] لوده‌شده‌اند] شکار | 
پیش اززنان مجرد ومتاهل است شبهه نیست که دراین‌جا عامل اجتماعی 
در کار است. زن مطلقه غالبا ناچار است که در هک ۱۳ حیأنی 0 
وبامحیط ناساز گار درافتدکه آزاین جهت» چون مردان درخطر سقوط و 
کجرفتاری است و کثرت جرم اوازهمین ریشه بر میا بد. دلیل دبگری که 
تفوق عامل اجتماعی رادرمورد جرم زنان روشنن هت 91 است که اک 
در قدیم زنان فقط بجرمهای محدودی چون فحناء (درهمه جوامع) وبد 
مستی (درمغرب زمین) محکوم می‌شدند امروزه درانواع جرمها البته 
به‌نست خفیف‌نری ازمردان - دخالت دارند. این نکته گفتنی است که‌زنان» 
امروزه نه فقط بجرمهای مخالف نظم عمومی (فحشا - فمار بدستی 
استعمال مواد مخدره ( می‌پر داز ند بلکه جرمهای بر ضد امو ال (س فت ۳ 
جیب‌بری) وبرضد اشخاص (حمله وتجاوز وضرب وجرح وقتل) هم از 
نان بای لدرن و با آن که ضعف وظرافت بدنی زنان,» درمقام مقایسه 
باثیر ومندی و جشونت مردان کمتر مساعد جرم‌های اخیر است معد‌للث در 
همه کشورها نست اپن گونه جرمهای زنان روبه افزایش می‌رود چنان که 
درهمان, حوزه, قضائی طهران ۰ تنها دزسال ۰۱۳۳۵۰ ۱۲ زنل رم فل . 
ان آمروژه ژنان نه‌فقط در جر م ۱ 
ی که ماهیت فردی وعاطفی دارد شر کت می‌جو بند بلکه درجرمهعای ۳ 
جمعی و «حرفه‌ای» نیز سراع ایشان را می‌توان گرفت. بعبارت ۵ ۳۱۱ 


درسیارزی از امور شیو ه مردان اختیار کر ده‌اند واگ فزرفی مبان رفتبار 
مد 


۳۹ 5 0 ۵ بت 
۳۹ ۳ 1" ا : س_ ۷ ۳ و 3 
اب 
تور ۱ وی 


27 ت و ال 2۸ سخنی دربار ه حرانم زنان . 


و پاره‌ای از محفقان امربکائی در ۳ بزه کاری جوانان 
گویندکه در محیط خاص امریپکاء آن چه پسران متعلق به‌طبقات متوسط 
" رابه سرپیچی ازمقررات و کجرفتاری سوق می‌دهد میل ابراز واثبات 
شخصبت ونمایش قدرت واستقلال «خوی وخلق زنانه» درخانواده است 
عبارت روشن‌تر منزلت خاصی که زن درخانواده طبقات متوسط وبرتر 
امریکائی داره سبب می‌شود که بسیاری ازصفات نرم زنانه برپسران تحمیل 
می‌شو د بعد‌ها دز دوره دستان و اغاز دیبرستان هم غالب معلمان از جنس 
ی وبزهکاری نوجوان درحقیقت نوعی سر کشی ازسرمشق زنانه و 
جلوه ری شخصیت نیرومند مردانه نو حجو ان اشت پسن بزهکاری‌عکس العملی 
منفی دربررآیر الگوی زنانه‌ای است 1 همو اره برجوان امریکائی نحمیل 
شده است جوان با رفتار خشن ونفی اصولی که جنبه لطیف انسانی دارد 
میخو اهد مردی ورهائی خو در | نشان دهد و خو درا درباب مردانی ۱ 
مطمئن و متقاعد کند. اما آن چه نااین‌جا درمورد رشه بز هکاری‌جوانان 
گفته‌شد ظاهر | درمو رد دختران صادق نمی نو آند باشددختر می‌نو اند ازراه 
نماپش صفات زنانه وخصوصا جاذبه جنسی شخصیت خود را بحکرشی اشاند 
ونبازی به‌آبر از خوی و خلق خشونتآمیز مردانه ندارد. بی‌جهت 7 
ختران دراغاز جوانی ازطریق خود ارائی » جلوه فروشی ودلربانی 
ات منک این ضیقت‌شیرکه بریارهای ازسو اس ۱۱ 
زنان امری تازه است وغالب زنان اگر بقمار - پشرابخوارگی و بسیار 
های مر دانه وبرای اثبات شخصیت رها شده است. ازاین گذشته چون امروزه 
درا کثر رشته‌های فعالیت » زنان همدوش مردان گام پرهیل ار کل ی 
نباید انتظار داشت که درطرز رفتار شیوه مردان را بیاموزند و پیش ک 
> 
اران که دمهمتربن جرم زنان که فحشاعبا شدتوجه کنیم وعلل 
ان تست و حرم رادرحهان بازنمانیم شاسته است‌مقاسه‌ای احمالی 
براساس آمارها و مطالعات مما لت صنعتیت درباره میزان رواج و 
کجرفتاری ها و جرمهای زنان ومردان بشود. وچون بنای‌سخن براختصار 
اشت: از کر محققانی که این اطلاعات باهتمام آنان فر اهم امتام انفت 
میی‌پوشد. 
1 کی آمارهای آمریکا وت ی اروپا حاکی از ان‌است 
6 یزان خود.کشی زنان سه‌ناچهار اف رکه ازمردان است گرچه ممکن 
۸٩ 3‏ 


سخنی درباره جرائم زنان 
است‌اقصه خوه کل تفزگان پر ایا پم ار پا تا و 
اعتباد مواد مخدره درامریکا دربرابر يك‌زن معتاد بازداشت‌شده 
٩‏ هرد معتاد تحت توقیف آمداه است, چنین سبتی را با اند شهب 0 
درمورد جرمهای عمومی زنان ومردان بازیافت . 
الخلیسم- دربرایر ینکزن مبتلای الحلسم ۳ اند کی تور 
از +" مردالکلیات و جو ددارد. 
جرم های برضد شخص دراین مورد درامریکا چنانکه فعلا اشاره 
شدنسبت مجرم زن ومجرم مرد حدود يكث به‌ده‌است. 
جرمهای برضدمال درمورد این جرمها » نست مجرم زن به‌مرد 
يث‌به ۷ تا *ع است ودرممالك مختلف این‌نست تفاوت سیار می‌نماید. 
عشق به‌همجنس - بنابريك تحقیق » درامریکا ع درصد مردان 
رامی‌توان عاشق هم جنس بصورت ثابت ودائم دانست ويك ناسه درصدزنان 
را دراین زمره بصاب آورد همین محقق نست مردان جوان راکه وقنی 
دوژنلدکی تحرابه ستنن عشقی داشته‌اند:۲6 درصد ونسنت زان اس ۱۱ 
صدد | سته است : 
فحشاء غالبا تصور شده است که اختصاص بزنان دارد وی مردان 
خود فروش هم کمیاب نیستند. 


۳-۹ 


درباب رشه فحشا که در قدیمترین تمدن‌های ازدست رفته‌نشانه‌های 
آن را بازیافته‌اند نظربه‌های چندی پیان‌شده. نظربه بسیار رائج که ازمکتب 
بحکایت از کمی رشد عاطفی ونایختگینجشسی میکند زن خودفر وش نتوانسته 
اشت بهنگام ععده نهانی مهر بیدر را که درهمه دختران میثوان یافت حل 
کند و بعبارت ساده اطع رنه ی نهان بیدر خود داشت تمرف دنک 
منتقل کند وازرنج پنهانی گنهکاری برهد. دختری که در کودکی از مهر 
پدر ومادر بهره کافی نبرده ویا گرفتار نا ایمنی عاطفی بوده است دربزر کی 
سالی کوشا خواهدبود که باایجاد روابط مکررکم دوام هوسآمیز بامردان 
مختلف بخود وانمود کند که محبوب ومطلوب دیگران است وازاین راه سعی 
دارد حرمان" عاطفی دوران کودکی راجبران کند. باعتقاد فرویدیان غالا 
زن هرجائی ازعقده «الکترا» که میل جنسی بیدر وحسادت ونفرت بمادر 
اسنت در رنج وغذاب است وازاین رو گرچه بامردان منعدد م۳ ناعطش 
عشق را فرونشاند اماهرگز تمتع ولذتی واقعی نمی‌برد وخار گنه کاری لطف 
خوشی ری او تباه‌فی کثد 

ما دراین باب تردید نداریم که بسیاری ازدختران منحرف کود کی 
دشواری را گذرانده‌اند وناکامی‌ها و سرخوردگی‌های عاطفی اگواری 


دیده‌انن ودریو ند کوتاه با این" وان» کمتر بدئیال لنت می‌روند «وفتتر 
,۹ ۱ 


9 1 سخنی درباره جرائم ِ 
۱ رنج تنهائی و «ازچشم‌افتاد گی» هستند اما غافل از این‌حقیقت 


۱ " نیز نیستیم که عامل روانی عامل بگانه سقو ط زن نست عوامل اقتصادی 


" چون فقر ونیاز زنان خصوصا در زمان بحران اجتماعی وجنگ ومانند آن 
" یا طمع وحرص مردانی‌که زنان راچون برده سپید بخود فروشی وامی 
" دارنس عوامل اجتماعی مانند تساهل وسامحه جامعه نست بامر فحشاء و 
1 .وجود فواحش » نظام پدرسالاری خانواده که اززن نقر کامیان کر درخ هرد 
وفرزند آوردن انتظاری ندارد ومقررات سخت اخلاق قدیم که هیج لغزشی 
را برزن نمی بخشایدودختری را که‌پك بارخطائی کرده است بصف زنان‌ساقط 
وحاشیه‌نشینان اجتماع می‌رانس عوامل فرهنگی مثلا درمورد آن چسه 
وستر مارگ فحشاء مذ‌هبی خوانده ی ی بودن قو اعد مربوط 
بروابط جنشسی درپاره‌ای از گروه‌های اجتماعی چون سیاهان درامربکا 
وبالاخره » روان‌شناسی اجتماعی دنیای جدید که خانواده تك همسری 
رایذبرفته ولی میل تنوع وتازه جوئی مردان راازطریق فحشاء عضی 
زنان ارضاء می کند حمله عو املی است. که درایحاه ورواج وشای فحشاء 
تاثیر دارند. 

دراین که عوامل اقتصادی درسوق زن بفحشاء بسیار کار گر است 
شبهه نمی‌توان کرد مسلما فحشاء درطبقات محروم وتنگدست اجتماع بیشتر 
.رائج است گرچه طبقات بورژوا واعیان نیز فحشائی مخصوص بخوددارند 


که با تعریف رائج فحشا (پذیرفتن روابط جسی بصورت نامنظم بانوعی 


زمان‌حنگک که قحطی فرستی غلبه پیدامی کند فحشاء رواج و وسعت 
خارق‌العاده‌ای تک زنان کم سواد 8 « کورذهن» که از عهده کارهای 
9 دار بر نم‌آیند و انا ن که تین باین کارنها نمی‌دهند طعمه دیو فحشا 
می‌شوند دختران متعلق ببعضی از اقلیت‌های محروم مانند سیاهان درامریکا 
که احیانا تابم قواعد جنسی شدیدی نیستند وقیودی سنگین ازاین بابت 
بردست وپا ندارند خودرا به‌تن فروشی‌رهامی کنند. زنانی که دنیای پرتجمل 
امروز دامنه آرزوهاشان را گسترش بی‌نهایت داده ولی وسائل وامکانات 
1 محدو دی دربرآوردن آن آرزوها یدست آورده‌اند در خطر این سقو ط 
هستند خصوصا ا گرحوادث اشازر اد سر رایع دان مت کار تهار ۱۱ 
کار. به‌ثمره کاردیگران چشم‌دارندوزنان رابگوهری‌میفر ببندو گوهر عفافشان 
٩ 3‏ بیجانکان می‌فر وشند . چنین استثمار شرم باری غالبا به صورت فردی 
۱ تست این گونه مردان سازمانهای منظم و وسیعی را ترتیب می‌دهند مبالغ 
ی تور فریاتن دتترآن ساده لو ققفير و پرکمتا صرف مر کنیدا 

1 این دختران را از مووم می‌ربابند و بکشور جیفکن می در ند 6 بعضی را 


۰ اسیر مواد مخدره می‌کنند و بای خود بورطه می کشانند » برخی را دردام 
٩۱ 3‏ 


کی ی ان ۳ ۳ 
4 "میات زیباروی میاند ردو کار رب ۳۳ ۱ 
3 ۱ 7 از تاه های سینمأئی‌وهنری ی فد" و بوعده‌آن که ازای ب 
درخشان پاهنرمندی چیره دست بسازند بکاری که زمرت ۳ وجمال . 
1 هنری دور است وادار ی اتید . 5( «رکلس» برآن است ده ۲ 
بیاری از زنان هرجائی قبل ازآن که بجهان فحثا وارد شوند با مردان ‏ . 
1 دار اشنا شاه ودل بمهردا نان سبته‌اند فهمس فان بوده اند که ۰ 
زنان را به تفویض تن و .تحارت. لذت و اداشته‌اند . ۵ 

ماحصل کلام آن:که میک زاست دی ات مرا ۱ 

دخترانی کم تربیت » کم‌سواد » ناقص‌العقل و کند ذهن » محروم عاطفی » 
در سای رواد ام ما اه فا رایر ا ۰ ۱۳۱۱ 
را که پعلل روانی پیش از همه آهاد گی انحراف و سقوط دارند انتخاب 
عی کند و شام کمارت.. 


۹ 


۰ 


متا یت جا معه ۱ 


۱ ح. آریبان‌بود 


علوم به‌تناسب گونه گونی نمودهای هستی» "به‌سته‌هایی تقسیم 
شده‌اند . | گرعلوم ریاضی را زمینه وبنیاد علوم دیگربه‌شماربم» طبقه‌بندی 
علوم چنین خواهدشد: 
۱ 2۱ علوم فیزیکی (وععصمنمو لعمنویطط۳) . با علوم ماده بی‌جان. 
ازاین جمله‌اند علم فيزيكك وعلم شیمی وزمین‌شناسی وستاره‌شناسی. 
۱ ۲ علوم زبستی (عععصعنمد 01081621ظ۳) باعلوم ماده حان‌دار. از 
این جمله‌اند زبست‌شناسی وفیزیولوژی و گیاه شناسی وجانورشناسی. 
۳ علوم اجتماعی رومءصهنهه لمز80) باعلوم انسانی. ازاین 
حمله‌اند غلم تار بخ و علم اقتصاد ور آن‌شناسی وجامعه‌شناسی. ۱ ۱ 
دسته اول دربی قوانین‌حر کات گونا گون ماده بی‌جان است. 
دسته دوم جوبای قو انین حر کات مثنو ع ماده حاندار است» ودسته 
سوم قوانین حر کات بخشی ازماده‌حان‌ذار را که «انسان» نام‌دارد و همواره 
به‌صورت اجتماعی زست ی می‌جو یبد . 
این هرسه دسته ازآن‌جا که به‌جلوه‌های واقعیتی‌بگانه ناظر ند» بايك 
2 گر تا دارند» وازآن‌حا که «علم» هستند» ۳ ) متودو لوژی ( 
: ۳ 


ب‌ 


ری 9 


تس ماج کدی تین سینت وا ی ی چات ناو و۱3 ۳ 2 ۳ 1 
سک سس سس ی سس سس ِ ب سر مس سب سم + در 5 دش دک ۲ 8 ماج هصق سرت و کرد دا کات ان اه رب 2 -ِ 
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۲۳ 2۳3 


روشهای شناخت جامعه 
(وع00010ظ1۷]۲60) وتا با هستی رامی کاوند. 

واژه «متودولوژی» که منهوم لغوی آن «روش‌شناسی» است‌به‌دو 
معنی به کار میرود: 

اول. بررسی «روش» (126008) های تحقیق علمی. 

دوم. مجموع روشهای هرعلم. 

متودو لوژی 6 در معتی اول وسیله‌ای است که محقق رااز گمراهی 
و کج‌اندیشی بازمی‌دارد واورا دررسیدن به‌حقیقت پاری می کند. ازاپن‌رو 
متودولوژی شاخه‌ای ازمنطق نی فن درست اآندیشیدن محسوب میشود. 
متودولوژی درمعنی دوم شامل تعدادی روش‌است. 

مجموع وسایل وطرقی که رسیدن به‌مقصدی رامیسر می‌سازد» 
«روش» نام می گیرد. دراین‌صورت » «روش علمی» مجموع وسایل وطرقی 
است که محقق رابه‌علم بعنی قوانین واقعیت رهبری می کند. روش‌های علمی 
مانند خود علم متعددآند» وهرروشی تا اندازه‌ای به کف قوانین علمسی 
مدد می‌دهد. محقق درهرموردی مناسب‌ترین روش را برمی‌گزیند . 
مناسپ‌تربن روش آن‌است که دقیق‌تر آزروش‌های دیگرقوانین واقعیت را 
عرضه می‌دارد. با این همه . تمام روش‌ها علمی ازيك جهت به‌يك‌دیگر 
روش‌های علمی‌است. 

چون زمینه هرتجربه‌ای يك سلسله اعمال واحکام ذهنی است‌پس 
افکار با به‌لفظ دیگر» فلسفه محقق نیز در کار اومو ثر است ۰ به‌اٍین معنی که 
محقق با فلسفه شخصی‌خود به‌موادی که ازتجربه می‌گیرد. رنگ وشکل و 
معنی مي‌دهد. 

کار محقق وقتی نتیجه بخش خواهد بودکه نه تنها 
به‌تجربه‌هایی وسیع دست زند» بلکه افکاریا فلسفه خصوصی اونیز صحیح 
یعنی مبتنی براصول علمی باشد. روش درست ازآن محققی‌است که به‌تجر به.- 
هایی وسیع» و فلسفه‌ای علمی دست داشته باشد. 
الف. مراحل تحقیق علمی 

روش‌های علمی متضمن اعمال پامر احل متعددی هستند. برروی 
هم » می‌تو آن مراحلی را که محقق از اغاز کار تا کشف و آقعبت می‌پیما بد؛ 
چنین دانست: 

۱- تجربه مقدماتی. 

آب طرح فرضیه یاهیپوتز. 

۲ تجربه وسیع برای وارسی فرضیه. 

کشف قانون. 

۵ تنظیم نظربه تئوری. 


۹ 


۱ ات ما 9391 
3 زا ای تلود 
۱ 0 


۱ کی 0 7 روشهای شناخت جامعه 
0 1 مقدماتی: محقق رز متوجه مالغ شیب وت 
به‌تجربه (معصوزدهم دز ) می‌ز ند با به‌مطالعه نجر به‌هابی که ازدیگران 
برای 10 » می‌پردازد. تجربه‌مجموع اعمال ومداخلاتی است که‌انسان 
3 راقرت می 
1 طرح فرضیه باهیپوتز : براثرمطالعه‌یا تحر به‌مقدماتی,نمودها 
" پا وقایعی مورد توجه محقق قرارمی گیرند. ولی‌این نمودها بايك‌دیگر 
ارثباطی ندارند 6 وراه حل ها را به‌دست فمی د«ب۳: از این رومحشق 
به‌نیروی خیال سنجیده خود. به‌طور موقت آن‌هارا به‌بکدیگر می‌پیوندد 
" وبه‌آنها نظام می‌بخشد. درنتیجه » راه حلی موقت به‌دست می‌آید. این راه 
حل با تبیین موقت سأله تحفقیق» «فرضیه» با «هیپوتر» (ملعه‌ط۲اهم(5) 
خو انده می‌شو د. 
۴ تجربه وسیع برای وارسی فرضیه: فرضیه‌ای که تجربه درپی 
نداشته باشد» پولج وبی‌آرزش اس همچنان که تحر به بدون فر ضیه هم‌فاقد 
" ارتباط ومعنی ونتیجه است. ازاین‌رو محقق که دراپتدا برای هصدایت . 
سقم فرضیه خود» آن را با تجربه‌های وسیعی مورد سنجش قرار می‌دهد. 
تحربه شامل فعالیت‌های گونا گونی مانند «مشاهده»» «آزمایش»» 
«نجزبه». «ت رکیب». «اندازه گیری وثبت»» «تعریف»» «آمار گیری», 
«مقایسه»» «طبقه‌یندی» و «تمثیل» است. 
مشاهده رجهمنادحهعنه) ._ ادراكث دقیق نمودهاست با حواس و 
ایزارهای علمی. مشاهده پا فعال است پا منفعل. 
مشاهده منفعل پاساده معاینه نمودهاست درشرایط وجودی آنها با 
حداقل مداخله ازطرف محقق. 
3 مشاهدهٌ فعال بامشاهده آزمایشی معاینه نمودهاست درشرابطی 
مصنوعی که به‌وسیله محقق فراهم می‌آیند. درهرعملی برای مشاهده فعال, 
شیوه‌های مخصوص وجوددارند. 
ِ آزماش . (دهنامامء‌سنه‌وه نوعی نجر به‌است که با دقت 
8 سورت می‌گیرد تا دقایق نمودها رااشکار گرداند. 
۱ تجزیه تحویل بكث نموداست به‌عناصر سازندءآن. 
ناخش نموداست ازعناصوان. 
انداز ه گیری وثبت تغییراتی که درنمودهای مورد تجربه پدید 
می‌آید برای فهم آنها لازم ات ا اقر روبرخی از دانتمتدان شیوه‌ها و 
3 وسایلی برای سنحش وثبت تغییر ات نمو دهاأ ابداع کرده‌اند. ازاین قبیلآند 
وهای فرن سیس‌بیکن ۱ 132607 1015 واستو رب مبل (1111 ماه 
3 تعر بف (طمتتصقءحز) جمع] وردن مشخصات اساسی يث 
نا 


روشهای شناخت جامعه ۱ ۳ 
نموداست در بت جمله به‌طوری که پل ی ای 9 مورد تیف 
باشد وازشمول . برافراد دیگرممانعت کند. 


آما رگیری (10افناهاه) صورت دقیق شمارش معمولی 


ومکمل «طبقه‌بندی» است. محقق ازمشاهده عده زیادی نموه درشرایط 
گوناگون » وثبت مواره مثبت ومنفی وتنوع نتایج واستثناهاء می‌تواند 
آماربگیرد بعنی میان نمودها روابطی برقرارسازد. ۱ 

آمار گیری وقتی لزوم می‌پابدکه نتوان نمودها را به‌حد کفایت 
نجزبه کرد ودرشرابط مختلف مورد مطالعه قرارداد. بنابراین » محقق در 
مو اردی که بتوان قانونی رایاوسایل خر مدع( دنک به‌امار گیری متوسل 
نمی‌شود؛ شا نها که علم نجوم پیشرفت کافی نجرده فد ۳۳ 
پیش‌بینی خسوف و کسوف؛ نا گرپراز گرفتن آمارخسوف و کسوف‌ونگاهداری 
جدول‌های مخصوص بودند. ولی امروز که قوانین خسوف و کسوف به‌دست 
آهادداند؛ ی به گرفتن آمارخسوف و نمی‌پر دازد. 


مقایسه" از نجزبه نمودها برمی| بد. 0 نحر به نمو دها اختا(فات . 


وشباهت‌های آنهارا معلوم می‌کند ومقایسه زا میسر می‌سازد. مقایسه‌همچنان 
که ننیجه‌نجزبه‌است» به‌نوبه خود منجربه‌نجزبه‌و تحلیل‌های جدبدودقیق‌تری 
می‌شود. شباهت پا مغایرت نمودها درجاتی دارد. اگرشباهت نمودها » زیاه 
باشد» تعمیم نمودها وطبقه‌بندی آن‌هاامکان می‌پابد. واگر شباهت اندلگ 
باشد» تنمثیل ممکن‌می‌شود. 

طبقه بندی .۰ (01285180211081)_ مبتنی بر نعریف‌ومقارسه ومتضمن 
تقسیم نمودهاست به‌دسته‌های مختلف, به‌طوری که نمودهای .هردسته باهم 
می‌شود که نمودها سخت به‌بكدبگربمانند» وبتوان آن‌ها رانمودهای پك 
مورد کلی با «طبقه» شمرد. ۱ 

۱ تمثیل (رعمتعمه) مانند کردن يكث نموداست به‌نمود کر 
نمودهاپی که از لحاظی به‌يك‌دیگر شباهت داشته باشند» ولی واجد آن‌شباهتی 
که وجه مشخص طبقه است نباشند» منجر به‌تمثیل می‌شوند. تمثیل درفرضیه 
سازیدخالت دارد. 

#2 یه فانون: ی مر حله روش علمی کشف «قانون» (1/8۷7) 
است. اگر فرضیه با تجربه تأیید شود به‌صورت قانون علمی درمی‌آید. 
قانون علمی بیان روابط ووجوه کلی واقعیت است وآزمایش‌های گذشته را 
توصب یز نی فشر ده عرحه می‌دارد و در تشبحه » انسان را درپیش بینی حو ادث 
و و کشف قوانین دیگر واقعیت رهصری م0 

تنظیم نظربه با تنوری: نظربه با تئوری (بجدهعط) از تعمیم 


جنلد فانون علمی کال می‌شو د» دنبا له مر حله بدا قانون است. اه ۳ 
۹1 


۹ 


۳ 4 ار زو 
5 


7 و ۱ روشهای شناخت جامعه 
9 سدقانون علمی و مربوط مان و نعميم داد» نظر به 8 قانونی 
وسیع‌تر فرراهم می‌شود وعده زیادی ازنمودهای متفاوت را سین می کند. 
هرنظریه‌ای انعکاس قسمتی ازحر کات وافعیتِ اش و سار رانظرا وعمالا 
برهستی مسلط می‌سازد. زیرادرمیان نمودهایگونا گون هستی نظمی برقرار . 
م کل وت و حدت می با بد» وراه علم وعمل را روشن ۱۵ 
علم | گرفاقد نظرباشد. چیزی جز گزارش‌هابی ازنمودهای نامرتبط ومجزا 
ی بود وارزش نظری وعملی‌قابلی نخواهدداشت. 
نکش روش‌های همه علوم متضمن همین مراحصل 
هستئند» و فقط ذرمر حله جر به» اججج ۳ درمقام آزمایش» ازشیوه‌های 
متفاوتی سود می‌جوبند. ‏ 
چنان که اشاره شده تحقیق علمی مشتمل است برچهار مرحله با 
فعالیت - تجربه مقدماتی» فرضیه سازی» تجربه وسیع» ووضع قانون و 
نظر به. همه علم ها دراین چهار مرحله پا فعالیت شربکند», ولی. روش‌های 
8 سوه صا درمرحله تحربه. یکسان , نیستند. ی نحربه در 
علوم مختلف به‌دوصورت درمیآید: برخی ازعلوم مانند علم فيزيك وعلم . 
شیمی سخت بر «آزمایش»- تکیه می کنند» ویعشتی مانب زمین یاس وعل 
۱ تاریخ «مشاهده» رامورد تا کید قرارمی‌دهند. بنابراین » درمرحله تجر به, 


دوگونه روش به‌وجود می‌آیند: 


روش‌های 9 (005ط 326 ی 

۲ب روش‌های مشاهده‌ای (ع0مطامه تفصمناه۲۲عع0۵0) . 

اسروش‌های آزمایشی: این روش‌ها روش‌های اصلی علوم‌فیزیکی 
وزرستی هسند» وروش‌های مشاهده‌ای روش‌های اصلی علوم اجتماعی‌اند. 

*ب روش‌های مشاهده‌ای .: این‌روش‌ها را می‌توان بردو گونه 
دانست: 

اول: روش های تشر بحی (09مطامد وبتاوننععط) . 

دوم: روش‌های سندی (088طا۵ه تحتصعصووظ) . 
روش‌های تشریحی شامل فعالیت هاپی هستند که برای مشاه‌ده 

مستقیم نمودها صورت می گیر ند» ورزوش‌های ,ندی شامل ,فعالیت‌هایی 

هستند که برای مشاهده غیررمستقیم نمودها به‌عمل میا یند. 
: علوم اجتماعی ببشتر باروش‌های مشاهده‌ای ۹( دست "وی نت 
" ولی برخی ازان‌ها مانند روان‌شناسی ومردم شناسی ازروش‌هایآزمایشی 
نیز سخت سود می‌جوبند .برخی ازعلوم اجتماعی» چون علم تاریخ معمولا 
" باروش‌های سندی پعنی مشاهده غیرمستقیم به‌نحقیق می‌پردازند. وبعضی 
چون جامعه شناسی بیشتر باروش‌های تشربحی پعنی مشاهده مستقیم 
3 ۹۷ 


تمصع 


کیجم میت فپر برع ندیم تا 


تس ۳۹ 
جه اوتصتي ٩‏ ماج ی 


روشهای شناخت حامعه ۳ 
روش تشربحی: روشی که برای امد من ۱ اجتماعی ‏ 
به کارمی‌رود» مسئنی بر چندنو ع و سبله و تکتلات (۲1601۳810۷6) است. 
و سیله: وسبله‌های مشاهده مستقیم نمودهای اجتماعی سبارمتعددند. 
مصاحبه مومت وپرسشنامه (هتنعصده‌ناهعده) ونمونه گیری و 
اسناد خصوصی وابزارهای سنحش علمی ازآن‌جمله‌اند. مصاحبه ملاقاتی 
است ستحیده که بین محقق وفرد 8 افر اه موردنظر اوصورت هی در و 
بر اگی است شامل پرسش‌هاپی سنجیده که درباره مسأله مورد تحقیق فراهم 
| مده‌اند. محقق پرسشنامه رانزه فردیا افرادی که مورد نظر اوهستند؛ 
می‌فرستد » واز پاسخ‌های آنان به‌وضع ساأله مورد تحقیق‌حکم می کند. 
نمونه گیری وسیله‌ای است که باعث تسهیل تحقیق می‌شود» به‌این 
معنی که محقق به‌جای بر رسی ب مصادیق مسا له موردنظر خود» برحی از 


آن‌هارا که نمو نه بفیه به‌شمار می | یند» پراش و رنه و به‌مطا لعه] ن‌هامی‌پردازد. 


ای مین باان که بو ونیا بامو وا را تحفیق سندی هستند» درروش 
تحقیق تشریحی نیز به کارمیآبند » زبرا محقق با مطالعه نامه‌ها وسر گذشت 
فرد ۳ افرادی که مو رد مشاهده اوقرار گرفته‌اند؛ بصیر نی ژرف‌ثر می با بد. 
وشایل.ستجشن علمی ایز ارهاین "هستنبکه محقق کاهی بر اک اندازه گیری 


" مختصات ووا کنش‌های فرد با افراد مورد نحقیق خود استعمال می کند. 


تکنياك: روش مشاهده مستقیم شامل دوتنکنياك اصلی است. 

یکی تکنیکی است که موجب تشریح کلی وضع موجود نمودی 
وسیع می‌شود. فرن نكنيك که جنبه کمی نمو دها را مورد تأ کید قرارمی‌دهد. 
انواع سرشماری زا در درف کت ها 

«مطالعه تشریبحی» (بجقباه حسناونوععط) پا « مطالعه وضع » 
(رجقساه وباماه) با «بررسی» روهسیت) . نام‌هایی هستند 
کهبه‌ وجوه کمابیش متفاوت این تکنيك داده‌اند. وسیله‌هاپی که دراين‌تکنيك 
بیشتر به کار می‌روند» پرسشنامه ونمونه گیری هستند. 

تكنيك دیگرشیوه‌ای است که موجب شریح دقیق جربان گذشته 
وسال نموه لمفین: می‌شود. این تکنیاف که رنب کین ۲ ۳۳ 
می‌ورزد» به‌منزله نوعی سررگذشت (بیوگرافی) است. «مطالعه تکوبنی» 
(جقتاو مناعصع6) با «مطالعه سر گذشت» («فداه ععوم) با (مطا لعه 
تاریخی سر گذشت» . (ومماعنط عععن) نام‌هایی هستند که به‌وجوه 
کمابیش متفاوت این تکنيك داده‌اند. اگراین گونه بررسی درمورد حالات 
روانی انسان ی آن را «روان نگار» (طصروعموطه بووط ) 
می‌خوانند . وسیله‌هایی که دراپن نکنيك بیشتر به کار می‌روند. مصاحبه و 
اسناد خصوصی ووسایل سنجش علمی هستند. ۱ 
۹۸ 3 


۱ ۳ ی دوم شناخت جامعه 
٩ 9‏ ش ستبی:: برای مشاهده فیر شستفیم تنوادهای 
اجتماعی به کار می‌رود» مبتنی برچندنوع وسیله وشیوه‌است. .. 

1 و یز وسیله: وسیله‌های مشاهده غیر مستقیم نمودهای اجتماعی سیتتار 
متعددند. از اینگون نه‌اند کالاهای کهن » ساختمان‌های باستانی» افسانه‌ها و 
ترانه‌ها وامثال وآیین‌های قومی وی ها ونامه‌ها فتلر 7 سناد. 
8 : نکنیت. روش مشاهده غیر مستقیم نمودهای اجتماعی متضمن 

تکنیکهای گونا گونی است برای ندار اک اسناد لازم و کافی وسنحش ۳۹ 
و صحت آن‌ها ومعنی رین و نفسیر آن‌ها. این نکنيك‌ها محقق را بان 
می‌دارند که مسموعات وشایعات رانادیده گیرد» استاد اصیل متعدد را 
جست وجو کند» ازروی چگونگی خط وجنس کاغذ وتاریخ وامضاء وسبك 
تست ی و یی در ۵د» هرسندی را پر و نمدن عصر و 
جامعه‌ای که خاستگاه آن است. معنی کند » دقت وصداقت وفهم نو یسنده‌سند 
را بسنجد » واسناه را با يك‌دیگر مقایسه‌کند و کمابیش به‌واقعیت‌های 


سفن در سد. 


۹٩ 


از اعضای برشور «انحمن گوبینوی آلمان» » هوستون 
استوارت جمبرلن (۱) بود و ناند گفت : حیات و آثار ی ۱۳۱۳ 
ترین طنز های تاریخ است » تاریخی که سیر انعطاف نابذبر آن به 
ظهور و سقوط ِِِ سوم) انحامید 

هك مرو بان ره انگلیسن » برادرزاده نك فیلد 
مارشال (۲ 0( » و بالاخره »داماد رها ۱۳ 
به سال 0 در («برتسموت» به حهان آمد . ننابود استوارت » 1 
وارد تبروی زمینی انگلستان شود » با به خدمت یروی دربائی 
کشور درآند » لیکن مراج علیل وی نم ما1 ۱۳۳ 
حیاتش حدذف کرد . از ارو » استوارت در فرانسه و ژنو ه 
تحصیل نرداخت و در آنحا فر‌انسته زیان اول او شد.. در فاحل 
ستین بانزده .و نوزده» سرنوخت او واسادو الما ۰ ۳۲ 
ت سس استوارت سخت به آلمان کرایش ۳ تمایل نافت و براثراین 
تمابل ه سرانحام به تابست آلمان دش و از 9 ی 
جند حلد از همین ابا نود که در وئلهلم دوم و آدولف هیتلر و 
تام ی شمار کو جك‌تر » تاثیر خارق‌العاده ی 

۱ 
۲ - اپن فیلد مارشال انگلیسی «سرنویل چمبرلن» نام داشت ۰ (۰ 8 


5 2 2 مبانی تاریخی و فلسفی ناژیسم 
9 و تمرلن 0 ۱۸2۷ اه ساله بود » بدست معلم سر 
2 مای خالص ومتعصب‌ودکه مدت(۳)» افتاد . کونتز ازان ری 
خانة ۰ برحسته‌ای بنام «اوتوکونتز چهارسال در مفز تأثر پذیرودوح 
" حسا س‌استوارت » افتخارات پروس سرلحشور کشورگشا و نیز 
" ظاهرا بی آنکه وه تا ناف فطلب»باشد. - افتتاز ات 
" هنرمندان و شاعرانی جون بتهوون و گوته و شیلر و واگنر را » 
3 و ۰ جمبرلن » در نوزده سالگی » دوانه‌وار عاشق دوشیزه‌ای 
ینام «آناهورست (8) شد که او نیز بروسی و از جمبرلن ده تال 
بزرگتر و جون وی » سخت دجاراختلالاعصاب بود . به‌سال 0 
چمبرلن در بیست و هفت سالگی از ژنو به بابروت سفر کرد . 
و تتمی و اطب بود ۰ چمبرلن در بابروت » با واکتر و زوجه‌اش 
(کوزبما» (۵) ملاقات کرد و همانگونه که خود میگوند : واگنر » 
خورشید حیاتش شد و تا روز مرگ به آهنگساز و زوحه‌اش باشور 
و شوق و جاکرانه ارادت ورزند . جمبرلن » ازسال ۱۸۸۵ که‌باتفاق 
آناهورست (آناهورست زن او شده ود) به «درسدن ()» رفت تا 
هارسال در آن شهر اقامت کند » از لحاظ شتوة اندیشه و زبان» 
يك آلمانین شد ۰ سیس ؛ به سال ۱۸۸۹ از درسدن به وین نقل 
"مکان کرد و درآنجا » ده سال اقامت گزید و سرانجام در ۱۹۰۹ به 
بابروت رفت و تا ۱۹۲۷ که در گذشت ساکن آن شهر نود . 
چمرلن در ۱۹۰۵۰ زوحه بروسی معود خود را هنگامی 
که زنش شصت سلله و اد نظر روحی و جسمی ارو از ار ود 
طلاق داد (انن سل[ آنقدر برای جمرلن دردنالد ود که گفت : 
(تقریباً دبوانه شدم») هه شسال‌مد با «اواواگتر 0 دح 
هتکتتاز مشهور ازدواج نمو د ۳ نرديك و 2 واگنر 
سکنی گرفت » جائی که میتوانست به مادرززنش » به کوزیمای‌محترم " 
و قوی اراده » نزدیك باشد.. 
 .‏ چمبرلن که فوق‌العاده حساس و دچار اختلال اعصاب‌بود 
من آیماری » غالبا ازتبا در می‌آمد » «جن.ودیو» میدید 
و یگفته "خود » دبو ها و حنها 6 بیرحمانه و سرسختانه وادارش 
میکردند تا در حستحوی هنه های حدید دانش برآید و بنوشتن 
کتابهای شگفت خو ش‌دو ام دهد. این اوهام بیابی ۰ او رامحور کرد 
تا رشته مطالعات خودرا تفییردهد و از زیست شناسی به گیاه 
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شناسی » از گیاه شناسی به هنر های زبا » از هنرهای زسابه ۱ 


موسیقی » از موسیقی به فلسفه » از فلسفه به بیوگرافی » از . 


بیوگرافی به تاریخ » بیردازد ۰ کار » در ۱۸۹۲ » هنگامی که از 
انتالیا نار کشت » حضور ك «حن» جنان ناراحتش کرد که در 
« گاردون (۸)» از ترن یادا شد 4 هشت روز تمام در اتاق مهمانت 
خانه‌ای در بروی حود بست » از نوشتن کتابی‌که قصد داشت‌درباره 


موسیفی بپتویسد متصرف شد » با حرارت بسیار دربارة تك مساألة 


زیست شناسی بنوشتن برداخت ؛ تا آنکه هستة اصلی.موضوعی را 
یدید آورد که تمامی آثار بعدی او تحت تأثیر آن قرار گرفت . آن 
موضوع ۰ نژاد و تاریخ بود . 

معز چمبرلن » صر فنظر از معایب و نواقص آن » برمیادین 
اس و مونسیای و زلست: شبناس زو گناه شناسی و ادیان و تاریج 
و سیاست ؛ سلطه‌ای بردامنه داشت .۰ همانگونه که «ژان رآل(٩))‏ 
خاطر نشان کرده است » در تمامی آثار منتشر شده او » تك‌وحدت 
الهام عمیق و بك ارتباط منطقی چشم‌گیر » وحود داشت . و جون 
جمبر لن احساس میکرد که «دیوها و حنها» به کار وادارش‌میکنند» 
کتابهای او (دربارهة _واگنر » گوته ؛ کانت.» مسیحیت و نژاد) در 
گرماگرم يك تب شدید » يك جذبه و خلسة حقیقی » بك سکر و 
مستی دروی » نوشته ميشد و این کار چنان صورت میگرفت که 
وی » همانگونه که در شرح حال خویش : 6 ار میگو ند» 
غالبا نمیتوانست آثار خود را باز شناسد »زیرا برتر از انتظارات ار 
لو د ۰ 

معز هانی متعادل تر از مفز چمبرلن » بعد ها نظرات‌نژادی 
وبخش بزرکی ازتاریخ اورا مردود شمردند و بعقيده محقق گران- 
قدری جون «ادموند ورمیل (۱۰)» فرانسوی که در «ژرمانیزم» 
تحفیفات بسیار کرده است » عقاید و افکار جمرلن اساسا («ست 
و بی آرزش بود» ۰ لیکن بنظر «کنراد هابدن (۱۱)» » نو سندةٌ ضد 
نازی آلمانی که سر گذشت هیتلر را نوشته است » جمبرلن » که 
هایدن از تأثیر تعاليم نژادی او اظهار تأسف میکند » «درتاریخ فکری 
آلمان» صاحب یکی ازحیرت‌انگیزترین استعدادها و » کان دانش‌و 
عفاید و افکار ژرف بود» . 

کتابی که در مغز ملت آلمان تأثیری بس عمیق کرد ووبلهلم 
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0 ۲ مبانی تاریخی و فلسفی نازیسم 
۱ ومد و نشاط آورد و نظرات نژادی غلط نازبان را فراهم 
و د » «شالوده های قرن نوزدهم ( (۱۲)» نام داشت . «شالوده های 
9 ن نوزدهم ») اتسست که نز ديك به هزار و دوست صفحه دارد , 
" جمبرلن آنرا هنگامی که بار دگر دچار یکی از «دیوهای» خود شد. 
3 نود » در نوزده ماه» در فاصله اول آور تل ادخ ۱ اکتر ۱۸۹۸ 
8 ون نولشت و در ۱۸۹۹ جاب و منتشر کرد. 

3 جمبرلن » نظیر گوبینو که مورد ستاش او بود » نژاد را 
" کلید تاریخ و در واقع » اساس تمدن میداند . او میگودد : اگرکسی 
بخواهد و قانع قرن نوزدهم » بعنی حوادث جهان معاصر چمبرلن‌را» 
تباید بت که ده مزنود ال در رت ۱۳ 
به ارث برده است ۰ چمبرلن میگوند سه جیز ۰ فلسفه و هثر بونان» 
قانون روم » و شخصیت مسیح را ۰ این میراث » به سه دسته 
سید : به بهودیان و آلمانیها که «دو نژاد خالص» ودند و به‌لاتینی 
های دور گة ساکن سواحل دریای مدترانه که آنان را « مردمی 
مخلو ط و درهم برهم» میخواند . اما » تنها ژرمنها بودند که 
استجفاق جنین میراث گرانقدری را داشتند . راست است »؛ ژرمن 
۱ ها دیرگاه » در سده سیزدهم » به صحنه تاریخ گام نهادند + سکن 
جتی بیش از آن زمان نیز » با درهم شکستن امپراتوری روم » 
ارزش و شناستکی, خود را اثبات کرده بودند . چمبرلن میئو بسد: 
(آین» سخنی سخت ناصواست که «ظلمت». کذائی «قرون میانه» 
دست وحشی توس‌تون بدید آمد . ظلمت مذکور » بیشتر بدنبال 
ورشکستکی فکری و اخلاقی بشریت پیدا شد و سبب ورشکستگی؛ 
دچار آمدن انسانیت به اختلاط و امتزاج و آشفتگی نژاد ها بودو 
موحد آشفتگی نژاد ها » امیراتوری محتضر روم . اگر «تو‌تون» 
۱ نبود » ظلمت جاوید جهان را فرامیگرفت» ۰ در زمانی که جمسرلن 
3 سرگرم نوستن این مطالب نود » («تو تون) را تنها مانة امبد ۳ 
۱ #میدانست . ۳ 

: .جمرلن «سلتها (۱۲)» و اسلاوها را از زمره تو‌تونها 
میداند » ولی میگوید که ارزش و اهمیت توتونها بمراتب فزونتر 
از قدر و ارزش سلتها و اسلاوهاست . با انهمه » جمرلن در 
تعار یف خود بکلی لنگ میماند و درك حا اعلام میکند : «هوپکس که 
8 تون رفبار. کند » باف-توب‌تونن است ». اصل و مشاه 
تژادی او » هرچه میخواهد باشد» ۰ شابد دراینجا » چمبرلن به‌تبار 
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غیرآلمانی خوش می‌اندیشید . به عقيده او » توتون هرچه بوده ۱ 
«روح فرهنگ ما بود . امروز ؛ اهمیت هرکشور به عنوان يك قدرت 
زنده » منوط به مقدار خون واقعاً «توتونی» است که در رگهای ‏ 
مردم آن‌مملکت جاریست ...تار سغ حقیفی از آن لحظة آغاز میگردد 
که توتون » دست هنرمند خویش را برمیراث باستان می نهد و 


آنرا به حنگ میگیرد .» 


بهودیها چطور ؟ طولاتی ترین فصل «شالوده‌ها» به بهودیان ‏ 
اختصاص افته است . همچنانکه‌د دم 4 چمبرلن ادعا. کین کته ۳ 
بهودیها و توستونها » تنها دو نژاد بیفشی هستند که در غرب‌بجا | 
مانده‌اند ۰ ودرانن فصل ؛ «افکار و احساسات ضد مود احمقانه و ۱ 
مهوع» را محکوم میکند ۰ جمبرلن میگوید ۰ هودها «بست تر از . 
تو‌تونها نیستند » بلکه فقط از نژادی «دگر‌گونه»اند ۰ آنان نیز | 
عظمت و شکوهی خاص خوش دارند ۰ مهودمها «وظیفة مقدس» 


میدهند . با وجود این » چمبرلن وفتی به تجزبه و تحلیل بهودیها 
میرسد » درست دجار همان افکار و احساسات ضد هودی میشود 
که در دیگران محکوم کرده بود . باید گفت : در یابان مقال » عقاید ‏ 
و افکار وی » به زشتیها و و قاحتهائی انجامیدکه بولیوس اشترابخر 
در کار یکاتورهای هفته نامه خویش تصوبر میکرد ؛ تصاویبری که 
دربارة بهودیان بود و هفته نامه‌ای که «گروه حمله نام داشت و در 
دوران هیتلر نشر میشد . در حفیفقت » بخش بزرگی از اساس 
(فلسفی» عقاید ضد بهود نازبان » از این فصل کتاب چمبران 

جرندی نظر ات 2 جمرلن » زود آشکار مشود . او گفته‌بود. 
جدید رسیده است ۰ سپس تصمیم میگیرد «اثبات کندٍ» که عیسی 


" بهودی نبود ۰ در نظر چمبرلن » تبار «جلیلی(۱8)) عیسی ) ا5 2۳ 


«حروف حلقی» زبان کلدانی هود (۱۵) را بدرستی نمیتوانست‌تلفظ 
کند » «نشانه های بارزی» است که عیسی «مقدار کثیری خون 
غیر هود» در بدن داشت . آنگاه جمبرلن حرف بوست کنده خوش-ت 
مزه‌ای میزند و میگو ند : «هرکس که ادعا کند عیسی هودی نود » با 


احمق است ا دروغ میگوند .. عیسی هودی نبود» . 


بس چه بود ؟ چمبرلن باسخ میدهد : محتملا آربائی نود! 


4 162۳8 اهل 6211166 پا «جلیل» از بخشهای قدیم شمال‌فلسطین --. ۱ 
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ی کی اویش فلنفی نارس 
8 عسی کر تر تخنت ود کلاوینان نود نی کفتگوبدلیل 
" اخلاف و تعاليم دننی خویش يك انسان آریائی بود ۰ زیرا تعالیم او 
" سخت مخالف «مادی‌گری و ظاهرپرستی مطلق» دین بهود بود - آز. 
۲ یرو » طییم‌بود - با لاقل بنظر جمبر لن جچنین می رسد ی 
مسییح «خدای ملل حوان هند‌و س ار و بائی (۱۱) شود 6 مللی که و5 

حبات» ان بو دید) و نالاتر از همه » مسیییح خدای زا توس 
3 سل از بر | ۰ «(هیچ ملتی به اندازه نو‌تو نها آماده ششدن این 
8" صدای الهی 

و تاد و پاش .او # ی از زمان اخلر ی 
«سامی (۱۷)» با «بدوی(۱۸)» صحرانشین‌با «هیتیت(۹٩۱)»‏ کله‌ گرد 
که «بینی بهودی» داشت آغاز میکند و سپس میگوید که سرانحام 
و آنسان سامی با«آمورتها (۲۰)» که آربائی بودند » در آمیخت . 
بدبختانه » اختلاط‌خون انسان آربائی- چمبرلن مینوبسدآمورتها _ 
قد بلند 4 تور و با شکو ه نو دند سباخون استان سامی آنقدر دسر 
صورت گرفت که نتوانست نژاد «فاسد» عبری را واقعاً اصلاح 
کند در حالکه تام ۱۳ 
3 ۰ که دربارة باکی و بیفشی نژاد مود داشت نقض میکند » درمییابد 
" که مودها يك نژاد «منفی» » كت نژاد «حرامزاده» شدند » بطوری 
که آرانیها حق داشتند اسرائیل‌را (ثیذ برند) . درواقع» جمبرلن 
آرائیها را محکوم میکند که جرا به بهودها «هاله‌ای از" افتخارات 
ِ کاذب» بخشیدند ۰ سیس بی میبرد که بهودها «بنحو اسفناکی‌فاقد 
7 دس ره ) ۳ 
13 بالاخره » بعقیده‌چمبرلن» راه نجات در میان تو‌تون هاو 
فرهنگ آنها قرار دارد ؛ و اژ جمع تو‌تونها » آلمانیها صاحب 
الیترن اتمه هه ها هت تاه 6 ز برا بهتر ن صفات و خصائثص 
3 بونانیها و «هندو آربائیها» را به ارث برده‌اند . همین موضوع به 
: "آلمانیها 0 مند هد که خواحگان حهان باشند ۰ آو درحای دک 
مینوسد ۰ «آمروز » خداوند مقاصد خود را فقط بدست آلمانبها 
صورت میدهد کاهی مشففت سل اسب که ایا 
3 قلبم سل ان انست . 
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مبانی تاریخی و فلسفی نازیسم ۳۰ 

انتضار «شالوده های قرن نوزدهم» ماو ۱۳۳۲۲ 
و سب شهرت ناگهانی ان انگلیسی عجیب در آلمان شد . بررغم 
بیز شیوا و شیوه نکارش ممتازکتاب» - چون‌چمبرلن هنرمندی 
صادق و حبمیمی بود - قرائتآن‌کسان ننود ۰ لک ۱۲ ۱۳۳ 
آلمان که بیداسشت درست آنجه را که خود میخو استند ددان‌معتقد 
باشند درآن بافته بودند » بزودی از کتاب چمرلن استقال 
کردند . در ده سال » کتاب او هنشت بارتحدند جاپ شد و ۰..ر.1 
نسخه آن بفروش رفت و تا سال ۱٩۱‏ که حنگ حهانی اول در 
کرفت » غیران فروشش به :..رم. تسه سل ۲۱۳ 
نازیها » بازار فروش کتاب چمبرلن دوباره رونق بافت و من‌آگهی 
مربوط به چاپ بیست و چهارم آنرا که در ۱۹۳۸ نشر شد » بخاطر 
دارم ۰ .تا آن زمان «شالوده های قرن نوزدهم» بیش از دوست و 
بنحاه هزار نسخه بفروش رفته بود . 

از حملهة خوانندگان اولیه و بسیار بر حرارت آن » قیصر 
و بلهلم دوم نود . او جمرلن را یکاح خود در بو تسدام دعوت کرد 
و همان ملاقات اول » میان ابشان دوستی و رفافتی دید آمد 
که تا پابان حیات مولف » بعنی تا سال ۱۹۲۷ دوام بافت . نامه‌های 
فراوان.س آندو رد و بدل شد.. از حهل وسه نامه‌ای‌که جمبرلن 
به امپراتور نوشت (و لهلم به بیست و سه نامه او باسخ داد) بر خی 
سارت نطول بود که فرمانزوای آلمان درجندانن نطی وک ۶۰ 
مطنطن خود از آنها سود جست . قیصر در یکی از نامه های اولية 
جود »به چمبرلن نوشت ۰ «انن خداوند بود که کتاب ترا رای مات 


آلمان و شخص ترا برای من فرستاد» ۰ جابلوسی چمبرلن و تملق 


براغراق او دراین نامه ها » تهوع آوراست . مینویسد : «اعلیحضر تا 
شما و رعایای شما » در يك مکان مقدس بجهان آمده‌اند» » و نه 
وبلهلم اطلاع مبدهد که تصوبر او را در اتاق کار خود رویروی 
شمایل مسیح که «لنّوناردوداو نجی» ی کرده » قرار دادهاسست 
وا اترو » هنگام کاز » غالبا درفاصله تصویر مس ۳۳۲۲۱ 
بر ید 

بندکی چمبران » مانع آن نبود که پیابی به سلطان مر ۱ 
حخود خواه » اندرز دهد . در سال ۸ مخالفت مردم ,آلمان با 
وبلهلم به آن اندازه رسید که «رانشتاله» به او اجازه نداد درامور 
خارحی مملکت مداخلات مصیبت بارکند ۰ ولی چمبر لن به‌امیر اتور 
گفت که افکارهمومی بدست ابلهان و خائنان ساخته میشود و اند 


۳ منظور تصو بر مسیح 2 


پ«پِب‌۰ب تطات مبانی تاریخی و فلسفی نازیسم 
3 او کت و و بل به ار پاسخ داد که هردوی آنها بابدکتار 
و پایستند «تو قلم خود را تیز کن ؛ من زبان خود (و) شمشیر 
هن خو ش را :۰ 
اه تال سر توشت الما ان 
امیر اتور ار تسا میکرد ۰ او » بس‌از آفاز حنگت حهانی اول به 
ولهلم نوشت : «آلمان » همینکه برار که قدرت نشیند - وبااطمینان 
خاطر مبتوان انتظار داشت که جچنین شود - باند,بی‌درنگ سیاست 
علمی نوایغ را بکار بندد ۰ «اوگوستوس» (۲۲) » باشیوه منظم و 
دقیقی دست بکار دگرگونه کردن جهان شد و آلمان نیز باید همان 
9 او کوستوس کرد ۰۰ کشور.ما ».گر محهز زبه سلاحهای 
تعرضی و دفاعی‌گردد وصاحب سازمانی محکم و بی‌نقص وبکدست 
جون ار تش شود ودر هنه هنر » دانش وفن » صنعت وتحارت و 
مالیه » سخن کوتاه » در هر زمینه برتر از همگان گردد وآمو زگار 
وسکان‌دار وبیشآهنگ همه جهان شود و هر ينك از مردان وا 
حانگاه موظف خود قرار کرد و هر مرد » در راه مرام مقدس ما 
جانماژی کند - بدینسان » آلمان ...۰ جهان را با برتری باطنی‌خویش 
تسخیر خواهد کرد .» ۱ 
جمبرلن » بسبب موعظه کردن‌ك جچنین رسالت برافتخاری 
برای وطن ثانی خود (او سال ۱٩۱۳‏ بعنی در نیمه حنگ» از حقوق 
تانهیت آلمان برخوردار شد ) از قبصر نشان «(صلیب آهین)) گر فت. 


۲ وتااصتاعظ جانشین «ژول سزار» ونضتین امیراتور-روم ۰ (مترجم) 


« در گیرودار تحولات اجتماعی و 
اقتصادی ایران که از هنگام رونق تجارت 
جدید و آغاز صنعتی شن بوقوع پیوسته 
است گروههای تازه‌ای بظهور رسیده‌اند 
و منزلت اجتماعی خاصی بافته‌اند . این 
مقاله درباره بکی‌از آن گروهها میباش دکه 


و اسطه‌های محصو ات غذانی کشاورزی 


هستند . بی‌شك بدنبال اصلاحات ارضی و . 
افز اش استقلال خرده‌مالکان و کشاورزان ‏ 
و ازدیاد بنگاههای تعاونی در ایران » 
مسئله سرنوشت این گروه وسایر کروههائی 
که چنین وضعی دار ند بزودی در نظام 
اقتصادی و اجتماعی خاص آینده ات ات 
مطرح خواهد گردید .» 


1 سودا گری و بازر گانی‌درایران 
" موقع نجاری ممتازی در شرق نزديث 


"چون راه ابریشم که شرق رابغرب 
" می‌پیوست وادوبه ومسوجات فاخر 
دستی و عطر و ابربشم را ازچین 
"و ماچین وهند به کشورهای مجاور 
8 + میرشاند کواه این آمر 
5 

و ردیدی نیست که حمله‌خانمان 
8 و دون آطبهبززرگی 
این موقعیت تحاری ابران زد و 
هسیر رشد اقتصادی ایران راتغییر 
داد. گرچه سس از برقراری اه 


3 واشته انتت» و جود راه های‌مهمی 


در ات دوره ها هم ایران مقام‌ممتاز 
تجاری خودرا بازیافت ولی وضع 
اقتصادی ایران بالکل زیر و رو 
شده , بود نردیکی های پرروی‌کار " 
آمدن صفو به داد و سئّد درابران در 
قالب تنگ درون شهرهای ایران 
جربان داشت و بعلت نبودن مرکزیت 
سیاسی وامثیت داخلی سودا گری‌در 
ابران رونق چندانی نداشت. دردوره 
صفوبه برآثر پیدا شدن امنیت و 
مر‌کزیت وتوجه خاص شاه عباس 
بامور اقتصادی راههاو کاروانسراهای 
سیار در ايران ساخته شد و دادو 
ستد فزونی گرفت وگروه بیشماری 
تفوحا کر و مععو ال کف اش را 

۱۰۹ 


۳ 
4 


پرداخت 


گروه حجدید 

تجارت همچنان. بر چهار جوب 
اقتصاد فئودالی مانده بود. سودا گران 
گروهی متحرك بودند که با کاروان 
های خود حر کت میکردند و کالاها 


را ازشع, ی. شهری‌می بر دندد ر حقبقت 


کار ۷ .دراین 
دو ره ۳ " آینکه در بحضصی شه ها 
گروه 8 یه تمبار اشاه وکست 
و کارشان رواج کامل پافته بود ولی 
اقتصاد حا کم‌همچنان‌اقتصاد کشاورزی 
مانده‌بود. 


وقوع انقلاب صنعتی درغرب 
ونفوذتدریجی آن به ايران ازطریق 
ورود محصولات ساخت فرنگ بایران 
و خرید و فروش روز افزون 
شور تاد تجارت راننر 
عوض کرد. 
آمدن و تا فلز سنمشی 
بایران کشور ما را صنعتی. نکرد 
واگر چه بورژوازی تازه بدوران 
ژزسبلده ابران نخست ند نت و ید 
و محصو لات در کارخانه‌های ابران 
ساخت و ربخت فر نگ نهبه سر 
ولی بزودی براثر رقابت کالاهای 
خارجی ناچار به تجارت و ملك‌داری 
ولی بهرحال شکل 
بازر گانی دی کون شده بود و 
ردان ایرانی دیگر بدانبال‌مالت 
اه نادند زو مانته 
پیله‌وران با کالای خود ازاین روستا 
به‌ان روستا سفر نمیکردند . دراواخر 


دوره فاجاربه براثر ازدیاد تصارت 


با روسیه در شمال و باانگلیسها د 
جنوب » کاروانسراها و نحجارتخانه 
های بزر گی‌درشهرهای مختلفایران 
۱۱۰ 


دایر نت + بازا ها ۲ 
افرتانی خود وسعت کف ۱ 
رو دار براثر رقابت کشورهای ۱ 
خارجی و عدم حمابت داخلی و 
نبودن امنیت » بورژوازی اپران رشد 
مهمی نکرد وامر توزیع کللادر 
شهر هابصورت ابتدائی باقی ماند. 
راههای تجارتی مهمی در ایران 
مناسب دوره جدید نبود بدین‌مناست . 
تجارت محدود به ۶ ۲ 8۳ 
شد و تحار ت‌داخلی‌شهر های کوچكث 
و مناظق: روستای ای ۲۳۳ 
دربازارها ومراکز بازر گانی دلالهایا 
واسطه‌ها که رابطه اصناف ( کسبه‌و 
پیشه‌وران ) با بازر گانان‌بزر گ‌بودند 
وظیفه مهمی یافتند و ون جامعه 
مانند امروز در يكث تحرك‌اجتماعی 
شدید قرار نگرفته بود واسطهها" 
نیز رشد قابل ملاحظه‌ای نکر دند. ۱ 

تا کفته- نمانت ‏ ۲۳ گذشت ٩‏ 
صنعتکر تست در ار ۱ ۱۳ 
تولید میکرد شخصا دز که کت 
میفرروخت واین شبوه هنوز درقسمتی 
از بازار تهران حفظ شده وباقیمانده 
است» اما براثر انقلاب صنعتی وییدا 
شدن ماشین‌های کوچك‌تو لیدی‌میزان 
و سعت یافتن دائره تحارت و دادوستد 
براثر بهبود طرق ارتباطی‌وافزونی 
آمنیت موحجب آن گردید که بتدز یم 
بازر.کان از پیشه‌ور حدا تور 5 ۳ 
دیگری که روبه ترقی داشت تشکیل 


دد . 


رشد سریم جمعیت باره‌ای‌از 


شهرها در دوره قاجاریه وخصوصا 
بعدازآن‌همراه با نیرو گرفتن (طبقات 
متوسط) بود ولی رشد چنین طبقاتی 
در ایران بصورتی خاص رویداد 
لت با اکتر جامعه‌های 
مفرب زمین فرق‌داشته‌است. 

اساس طبقات :متوسط برعکس 
جامعه‌های غربی که از افزارمن‌دان 
1 آرتیزان ها) و صنعتگران‌تشکپل 
ميشد در ایران ازطریق اوج گرفتن 
کار و کارمندان اداری (بورو 
[گراسی) در دوره رضاشاه تحکیم شد 
که سبب تاربخی متاثر از ری 
ود یرو داشت در شهرهای دیگر 
در اواخر دوره قاجاربه تجار کوچك 
ودلالها جمعیت اصلی‌بورژوازی‌ایران 
6 ۳ مبدادند . در دوژه زضاشاه 


اگروه ونود / تایه جایان 


آن روز اپران منحمله انحصاردو لتی 
(ر زمینه ضنعت چندان تکامل نکرد 
وبجای ان بورژوازی تجاری نیرو 
گرفت بدبن ترتیب پایه‌های جامصه 
جدپد رن یاسقات خاص خود گذ‌اشنه 


یه 9 پش شاه کزچه تلاشی 


تهران همچنان بصورت يلك شهر 
ری بافی ماند وبی‌قواره رشد کرد. 
رآمد و ازدبا تمایل مصرف در ۳1 


وف 1 امر به تتیجه مهم ۳ 


گروه جدید* 


او تن با رف کی اعر برد دا هم 


غذائی رونق خاصی تازه‌ای یافت‌و 
نحوه فروش ان در تهر ان و اردمر حله 
جدیدی شد و کروههانی از مردم 
فر اوای ایشا تشه ۱ 
قابل ملاحظه‌ای اندوختند وبدین 
ترتیب روی آوری به‌این مشاغل 
سب کرید اه ۱ 
پائین اجتماعی همچون میدان داران 
وارد جامعه بورژوازی تجاری‌بزرگک 
ایران شوند . 
پس از سال ۱۳۳۲ براثرافزایش 
قایلتملاحظه درآ مدتت ۰2 ۲ 
خاصی که بعضی از دول غربی از. 
جهت مالی-بایران. کردند ۰ رفتاه 
نسی برای طبقات متوسط پیدا شد. 
این رفاه نسنی که تتها بتر ای ی 
از گروههای طبقات متوسط حاصل 
ین که قو ه خررید 
آنان بالا برود و نحوه زاند هی دهع 
را ازجهات تغذیه وتفریح برای خود 
در این چند سال اخیردر 
شمال پایتخت فاصله بین تهران و 
شمیران اینهمه مراکز فروش‌غذاو 
رستورانها افتتاح شده است. 
تیجه این افزایش مسارف‌غذائی 
تنها رشد.-صنایعی چون کنسروسازی, 
صنعت قند ومانند ان نبوده‌است بلکه 
کشاورزی ماتند . ور و 
لبنیات وِ نظبر آن مو ثر نو ده است 
وبسی‌اری از محصولات کشاورزی 
نازه را دراپران رواج داده است‌و 
بدنبال این تغییر کار گروه جدیدی 
۱۱۱ 


شده نود سب 


که موضوع سخن ما دراین مقاله 


است یعنی میدان داران وواسطه‌های 
محصولات غذائی کشاورزی رونق 
بارفروشان 

7 کسانی که امروز میوه وسبزی 
وصیفی و نره‌بار ولبنیات وساپر 
مخصولات غذائی کشاورزی را از 
روستاها و شهرهای مختلف وارد 
تهران می کنند و ددست مصراف کننده 


میر سانند و بردو دسته‌اند. 


دسئنه اول حقالعمل کاران " و 
دسنه دوم بارفروشان تس یی این‌دو 
ه و۱ قستتهآن: هنستای 


دهگانه تهر ان‌درحدود ۳۵۰ نفرمی-- 


باشد. و ۷ الی۸ هزار کار گر ودر 
حدود هز‌ار نفر د ال نیز درأین‌رشته 
بکار مشغولند و گروه‌ذی‌نفوذدیگری 


۰ دارپشت بر ده ار تباط بارفروشان و 


خق‌العمل کاران را با فروشند کان‌جزء 
از مغازه قار گرفته تا طبق فروش‌ها 


وتوژیع وبخصوص تعیین فیمت تنظیم 


این گروه ذی نفوذ درحقیقت 
سررشته کاررا درمیدانهای تهران‌در 
دست دارد و احیانا عده‌ای ازاشان 
نیز به بارفروشی پرداخته‌اند. 

فرق حق‌العمل کار بابار فروش 

حق‌العمل کاران با بارفر‌وشان 
تفاوت چندانی در نحو ه در و مقدار 
وارد کردن محصول و شیوه فروش 
تب وی دار بیشتراز 


السلکاران نوی کندگان م 


(۱ 


رت 


محصول جر دز موق ۳ محصول 
بمیدان میر سد ارتباطی ندارنید؟ و 
مستقیما بار فروشی نمی کنند ؛ 
تنها سودی از کرفتنمصول ارو 
کننده و فروختن آن میبرند. 

در صورتیکه , بارفزوشان 
توسط دلالان خود به محصل ومر کز | 
تولید محصول روستاها و باغات | 
رفته و یا دادن وام و پیش قسط | 
مخصول را ازتولد ۵ ۳ 
به‌ئمن بخس میخرندو بافروش‌اقساطی | 
آن یه مغازه دار» آفرن دسته‌رانیز | 
هم در تسلط خود در میا ورندوقیمت ۱ 
بار را بد لخو آه خود تعیین وس 


محل کار بارفروشان : 
میدان‌ها 
( 


در روز گاران قدیم بازار باا 
میدان تفاوت چندانی نداشت. 


هردو محل یکی بود و در آن‌خرید 


9 در | نجا هر گو نه متأع 
بفروش میرود و گاهی کوچه های 
درازی ترتیب داده درطر فینش دکانها 

چنانکه حال نیز مسول۱ ۴ 
وکام این لف زان ۲ :۳19 
بر محل وسیعی مینماید که درمیان | 
شهر قرار دارد . خربدار و فروشنده 
در ۳۹1 جمع مشدند و متاعهای 
خود را بفروش میرساندند و بتدریج | 
احکام و مباحثات ومسائل مشکا ۹ 
فلسفیه و سیاسیه ر 2 ۳ 
1 : 


فرهنگ دهخداء بازار 


ی خو ان 
غرابود.. «-< 
2 شهر فسب 2 میدان را 


| بازار از بعصی جهات متمایز 
#رد. 

و اینکه امروز: در تواحی 
وشمال ایران بازار هائی که در 
8 شفته تشکیل میشود مانند شنبه 
پازار » یکشنبه بازار. دوشنبه بازار 
وغیره.. خصوصیات‌میدانهای‌شهر های 
بزرک رادارد. ولی فرقی میان‌با زار 
و میدان وجود دارد تفاوت بازار 
اینست که در میدان بیشتر اجناسی 
۱ هرشه_میشود که فاسد شو نده و اغلب 


از بمو اد ی ۳ بصووبه ِ 
"ولی. مه تره‌بار _ ومیوه 3 1 
دربازار کمتر ديده‌ميشود. 

میدانهای تهران 

امروز در تهران درخدود ۱۰ 
میدان وجوددارد که مواد غذانی 
هر دم تهران از ] نحابه مغاژه‌هاود که‌ها 
وطبق فروشی ها و گاه‌ستقیمابمصرف 
کننده‌ها ( حداقل در جنوب شهر) 
میرسد. که بترتیب عبارتست از میدان 
امین‌السلطان » میدان خیام» سرچشمه؛ 
نب خر میذان 
مرك پامنار. ءشفیعی» سه را هطرشت 

آن با بان بوده امروز 
بارفروشان واسطه‌ای میان مغازه سِ 
داران و صاحبان بارمیباشند. 

5 در کنار میدانها حجره‌های بار 


گروه جدید 
فروشان قرار گرفته‌است. بارفروشان 
برای هر حجره‌ای از ۵۰۰ نا ۷۵۰ 
ی قاری رد 
هر بنگاه حق‌العمل کازی درماه در 
حدوده ۱۵۰۰ رپال مشود »و کرابه 
بعصی از کاروانسراها که محل ذخیره 
کردن بار بمنظور عرضه آن‌درمیدان 
بهنگام مناسب ات درحدو د + ۲۷۷ 
ربال درماه میباشد. 
کار در میدان ها بنابرخصوصیت 
بار که زود فاسد میشود ازدشوارترین 
کارهامیباشد . کمترین غفلت وعدم 
توجهی ممکنست باعث ضرر جبران 
ناپذیری بشود. روی این اصل کار 
گران میدانها بطور متوسط ۱ساعت" 
در روز کار میکنند و درسال تنها 
۲زوز خطیل.دار نب ار وا ۲ 
برای گرفتن اضافه کار و متا 
بیشتر پس از مدتها موفق شده‌اند تا 
ی 1 بدهند و آمروزهمگی 
مشاغل مختلف در میدانهای تهر ان 
"در حدود ۸ آلی ۷ هززآرنفر 
در میدانهای تهران در زیر دست 
بارفروشان و حق‌العمل کاران مشغول 
بکار هستند گروه‌هائی که در میدان 
ات بایان رای ان 
اینست که بارهاراا زاتومبیل‌پیاده کنند 
وبمیدان ( محل فروش ) برسانند. 
شا دا ب رشان ات 
اناسشت که 2 بار با 


داران بآ نان سر کشی کرده وافساط 
۱۱ 


گروه جدید 
راجمعآ وری تن 
هت صندوفلاران اسان 
اپست که فروش نقدی را انجام دهند 
وپول را در حجره‌های بارفروشان 
2 در مبدان قرار دارد و 
هم میرزای درحجه اول: کارش 
ات15 ی 
در میدان زسید 

هر ز 2۱( درجه دوم : و 
میدان نگهدارد . 

۷ رد لاله 
دو و ین ِ 

تن و 
می شود قورا الاح تن ال 
بزروش آنرا محصر بخود کنند . 

0 یلك بار فروش درحجه دو 
وی ی ۱ 

ب - عده دیگر عاملان بارفروشان 
می‌باشند_و رابطه تولید کننده با 
بارفروشان بخصوص در اطراف‌تهزان 
هستند و محصول را مانند سلف از 
دهات پیش خرید می‌کنند . 

۸ - دالان دارها : که در حجره‌ها 

فروند کان که کار حجصر هد 
ها در میدان ها بکار فرروش "بّار 

۰ - دفتر داران ححره‌ها . 
وه دض تعوفت. که زکارشان 
بر قرار رابطه میا بارفروشان بت 
ردان 
رن زر هشاز هد 
داران ( : 

۳1 


ار ما ۳ 


و۳ 


شود. . صاحبان بار در ازاء وام موظف 


رابطه بارفر وشان باتولید. کنندگات 1 
«وام » 
بارفروشان بااتکاء قدرت ما ۴۰ 
( امکان دادن وام ) و بیاری ابادی 
خود پعنی واسطه ها درجه دوم و گروه 
ذی نفود در زمستان و بهار محصول 
روستائبان و جر ده _ و باغداران 
اب و بار را در 
و مد تولید در طول اس 9 
بارفروشان نظر به ثروت و نفوذی 
که دداست آورده‌انل ۱۳ مالک سار 9 
زارعان ( کشاورزان ) تولید کننده 
محصولات کشاورزی را به تندابیسر 
مختلف و اد‌ار م ی کت محصول 
خودرا به ایشان پیش‌فروش کنند . 
دادن وام بدیتصورت میباشد که 
بار فروشان در حدود ۳۰/ قیمست 
محصول به تولید کننده محصول وام 
ی‌دهند . مبلغ وام گاهی به ۳۰ الی 
۲ هزارتومان میرسد ».و جالب است 
که سندی هم مان اسان ۰ ۰ ۲ 


موی ۵ بس. از برداشت محصو [۱۱ 
رایوز اختا بار فروشان قرار دهند 
و حق تعبین قیمت نیز منحصرا در 
اختبار بارفر وشان باشد . 

قیمت بار در میدان ۲ ۳2 
وا و 1 ی 
رابطه بار فرروشان با خر بداران 
« قسط» : 


بار فروشان بهمان ترتیب که بار 


را پیش خرید می کنند 1 ۳ 
هم به اقساط ۳ ۳ بهح, بداران‌دست 


9 3 7 
تا داران:) واگذاز میکنند 
و تنها مقدار کمی از بار توسط خود 
بارفروش به مصرف کننده عرضه می 
8 کروه ی نفوذی که از ّ 
خن رفت رت پرده‌ز ابطه‌پار مت 
وان را با مفازه داران کنترل می 
کند تا مفازه داران مستقیما ازمیدان 
,مس بخرند و بسراخ تولیدکنندگان 
دار آن با کفتکاران ) ننه 
مراکز تولید نروند . 
۱ تآ کته تباند که گروه ذی نفوذدر 
خرید بار از مزارع نیز وظیفه مهمی 
دارد ۰ 


از بررسی آقای مهدی صفی درباره 
میدانهای طهران (موسه مطالعات 


سوت وکلایی 7 ۳۰ 
سیب اسلامیو لی| ‏ ۰/۰۳۳ 
کوحجه فر نگی ۱۰( 


خیار ۱۰-- 

انگورعسکری | ۰/۹5 

میووحات 

وف باق ۳۳ 

کاهو ۰۰ 

پیاز چه ۱۳ 
1 فر ه 3۹۰ 


۱ صد ا۵: ) ده 
نام محصول [ ی 4 س 
مج 
ص در جذوب‌شههر 


[ گروه. جدید 
تحقیقات اجتماعی سال۱۳۰برمیا ید 
که قیمت بار بهمان نسبت که درمیدان 
و مراکز تولید فرق می کند » در 
محل‌های فروش نیز متفاوت می‌باشد. 
ان ای از داینکه پست معازه تا زان 
و طبق‌داران رسید باتفاوت نسبتازیادی 
پات مطر فک کننهه هقی شا رای ها 
و مناطق مختلف شهر بکسان یست و 
بنتگن «به حتیو بار دارد و بادوری و 
تردیکی بمیدان پیر قرف ی کند واز 
۰ تا ۲۰۰ درصد نوسان دار هرن 
مغازه‌های شمال شهر نهران کاهی به 
۳ برابر ودر تجرش به ء برابر 
سیخ 1 
جدول زیر درصد افز ايش 9 
شهر تهران نشان می‌دهد . 


جدول در صدل اوز اش قیمت بعضی ار اولام بار 


در نو احی محتاف شهر هر آن 


و ) ود صد اف: | رد 
در صد افر اش ور لها بر ایش 


د هت #یمت 
در هر کز شر درشمال شهر 
#۹۰ #۹۰ 
9 1۳ 
۰۰ وال 
17 ۰۱۰۶ 
۱۳ کت 
۹۹ 2 
۱8۰ انش رل 
۰۱۱۰۰ 3۰۰ 
۰/۰4۸۰ ۰/۰۲۹۰ 


۱۱۵ 


گروه جدید 


فروش وسود 


حق‌العمسل کار از فروش محصول 
۷۵ اب ۱۰ در صد سه‌د بررمیدارد و 
اگر مقدار سهمی که از بارنامه کردن 
و فروش نقدی و قپان داری و زیر 
چوپی عاید وی میشود درنظر گرفته 
شود » میتوان به‌سود هنگف: در 
روز عاید او میشود پی برد . . 

هر حق‌العمل کار روژانه درحدوه 
۰ 5۰ نومان فر وش دارد و خضرج 
دستگاه وی فقط ۳۰/ سود میباشد. 

وضع بارفروشان نیز بی‌شباهت به 
وضع حق‌العمل کاران نیست . بنا بر 


همان رش باه شده در فوق » يث 


هروس درجه دوم در میدان انبار 
م روزأنه 9 ۰ تومان 
فروش می‌کند » و بطرر کلی در ده 
میدان تهران بر متوسط در روز 
۰ ربال فروش میشود 
0 ی رقم و بادرنظر گرفتن این 
که تنها مقدار کمی ازین مبلخ 


۱۹ 


1 و عده بارفر وشان دز تخته4 اول . 


تفریح و تفر جگاههایابران ( کاباره‌هاء 


2 
مخارج اولیه و است ۳ 3 


در دود + ۲۵ نفر می‌اشد 9 
میتوان ده‌سو د کلانی که از راه بار 
فروشی نصیب‌این گروه میشودپی برد. 
زند کی بارفررشان 

بدون‌اینکه دربن باب بتوان ِِ 
قاطعتی کترن میشود از مشاهدات و 
بادداشت‌های بسیاری از بینندگان و 


ناتر ها 6 رستورانها مانند کافه شکوفه ا 
۵ و غیره) گروهی از کلاه‌مخملی‌ها 

ه مشو ند نی و 3 از همین‌بار 
0 می‌باشند کین درزند گی | 
آنان باشکار دیده میشود. مطلبی که 
شایسته روستائی | 
خود یه بر جتای خن ۰ 


هنری قابل ملاحظه » کار گردان‌فیل 
به قدرت تخیل وسیع و استعداد و 
فراواننبازمند زاس بفیلن‌های 
مبتذل و کم ارزشی که هر شب 
تماشاچیان برای دیدن آنها سالن 
سینماها را پر میکنند زیاد است. این 
فیلم‌ها که اصولا هیچگونه وجسه 
مشتر کی با«هنرسینما» ندارند به‌دست 
فیلمسازان بی‌مایه درشرایط صددرصد 
انتداتی درست شده و کا ۷ وارروانه 
بازار ميشوند و مردم هم همرشب 
برای فرار از واقعیات تلخ زندگی 
بدیدن اینگونه فیلمها میشتابند . فیلم 
امروز فقط تقلید صرفی است ازهمان 
زندگی روزمره‌ایکه تماشاچیان‌جهت 
گریز از آن بسالن های سینماهجوم 
میأورند . اين فیلم ها هرچه بیشتر 
بفروشند موفقیتشان مسلم تراست 
در صو زر تنکه فیلم میتو اند و با ید 
همانند سار مدیوم های هنری 
وسبله‌ای جهت بیداری توده‌ها گر دد. 
نام های بز رگ سینما : چاپلینسرنه 
کلر-‌پودوفکینت کربفیث ویگو 
پرسون نامهائی بودند که چد 
در کمدی پا درام چه در تراژدی‌با 
"2 بر جسته‌ای را دنبال نمو ده وهر کدام 
| از آنها بنوبه خود قسمتی از دردها و 


مصائب واقعی شر امروزی‌رابصورتی 
۱۱۸ 


و آ ار رک مب 


هنر مندانه ارائه داده‌اند. کار گردانان 
خود آموخته دون داشتن نحرسه 
فراوان و نیروی تصور و تخیل | 
و هر گر قادر نخو اهند بو د که ۱ 
از مدیوم سینما بنحو شایسته‌ای بهره ۱ 
زمینه های وسیع تجربی و استعد اه ۱ 
جبلی برای مدتی کوتاه به عرص | 
فیلسازی قدم نهاده و وقتی نتیجه ۱ 
اوار اسان معلوم میشود دلسرد و ناامید | 
برای هميشه این میدان ازمایش را ! 
میشود تا قسمتی از مسائل و مشکلاتی ۲ 
که کار گردان فیلم ضمن ایجاد اثر ۱ 
خود باانها روبرو است‌تشربح ۱ 

دان فیلم ضمن تهیه اثر , 
خود با مشکلات پیجیده و اتتو.ا۱ 
کننده‌ای که از خوای ۰ ۲ ۱ 
فیلمسازی سرچشمه میگیرد مواجه | 
ات او بایستی قادر باشد نا 
رین ای ۳ تب ۱ 7ب جا و۱ 
هنرمندان کروه فیلمسازی را برای | 
ساخته و از نزديك به مشکلات فنی | 
کار انها اشنائی داشته ناشد. تصادة ۱۲ 
ند نت که نام او در راس این کرو ۱ 
قزار عیگیرد . اشنائی با مشکلات | 
فنی تکنسین ها و هنرمندان تهیه‌فیلم | 
و نیزر اس نسبی وسائل مکانیکی ۱ 
نولید فیلم از بکطرف وقدرت تخیل 


و ابداع از طرف دیگر چیز هالی | 


سب 


٩‏ است که او را شايستهُ این نام میسازد. 
بطور خلاصه این کوشش دستجمعی 
درزمبنه‌تبدبل‌يث‌داستان (وتتعصهعه) 

"پیات فیلم_پصری بایستی پیوسته و 

مه بت 3 محر ط وف ۳ 


ردان گید 9 فیلمساز 


ور - هنرپيشه های زن و مرد - 
"مهندسان صوت ومونتورنحت هدایت 
ورهبری بلامنازع کار گر دان فیلم 
هر کدام بنو به خود سهم بسزأئی - در 
ساخت واقعی فیلم داشته و هر, قدر 
فعالیت های آنها پیکدیگر نر ديلك 
بوده و تفاهم بیشتر بینشان سس 
باشد بهمان اندازه اثر بوجود آمده 
اضیل تر خواهد بنود . کوشئن 
کار کردان فیلم جهت هماً هنگ کردن 
"این و شش شر‌ها در تازدگ نو و 
سناربوی فیلم بزبان تصاویر ضروری 
1 اشتت . دون کار گردان اه 
بان لشگري است که در میدان 
کارزار فرمانده خود را از دست داده 
و تنها. و بی‌پاروباور شده باشند . 
"تجربیات و ات اه گذاران 
[فرئیب ۲ تسال) مشتی رس وسنن 
بوجود و که فیله‌ساز حال و 

وآینده ی بدر لک آنها شم 

" کار گردان فیلم علاوه بر وظیفه 
ژهبری گروه فیلسازی و نظارت و 
19 رابت لزوم حل متیکل نهابی 
آنها "چه هنضام فیلمب رداری 
(عطتا800) و جچه قبل ازا ۳ 
(مرحله پسط و توسعه سناریو تانهیه 


" و کنترل قسمت‌خللاقفيلم 


فیلم و کار گردان. ‏ 

(اوتوک عصنام80) و چه بعداز 
(عصناغن0) مر حله‌فیلمبرداری (مر حلهُ 
با منتثله اتتخاب و ,کار باهثر پیشهها 
عصز) ن0) 

اترق روبرو اشت و 
کار گزدان را 

غالبا دیده شده است که حثلا فلان 
هنرپیشه دربكك فیلم بازی جالبی‌ارائه 
داده ودرفیلم دیگر (همین هنرپیشه) 
بازيش کاملا سطحی و بدون عمق 
جلوه ماو زا 1 ری مر بو ط یه 
کاز گردانی امت دا ۱ 
از گرعان موف یه جرک صحب_-ح 


5 ینش 7و ادرا.کات "وی را در زمینه 


2 


ایجاد و خلق کار | کتر هابه‌هنر پیشه‌ها 
نحصیل نمو ده است. و در فیلم دوع 
دعاسم کار گردان نتوانشه ۰ 
محتو ی درونی ومعنوی ,( 92 ود ع) 
کار | کتر ها را جهت تفشترتم و اقا و ۱۰ 
پر سوناژها دریاید. هر گاه کار گردان 
را در زمینه برخورد و کاربا هنرپيشه 
مه مب مس ی ۳ 

که ۲ لات موسیفی مختلفی را جهت 0 
اپجاد يك سمفونی بت وهماً هنگ 
کامل / مینو ازد ۳ ی 
ری کار گردان فیلم با احساسات 
هن پیشه ها نانی رده هو افو 
هماهنگی راکه بیان و تشریح‌صحیح 
داستان فیلم است. توح ی و۵ 
کار گردان فیلم بعل از اه 
هنر‌پیشه‌هايش را جهت‌خلق کاراکتر 
های داستان انتخاب نمود:در طول 
هه ی وی 
۱۱ 


نیختوج و 2 
مرن تا دب وت وی تمتتصیی .هه 


سا ار ۱0۳0 


یو کت وت مود 


و نی 


یم و کاتردن 


مشکلات کار ۳ آشنا و و ی 


بین بازی تنانری با 220 ) 
و بازی زنده قانع کنتده و یی زا 
بشناسد . . (عصنامه متمطلز) درتئاتر 
بعلت اک هنر پیشه از بلث زاو به 
ثابت (تصزط سمز7) و يك‌فاصله 
معین از تماشاچی واقع شده و ای 
۳ یره تست ات » محبور سای 
بکمك تكنيك هائی که خاص بازی 
تأتری است فاصلة بین‌خود ونماشاچی 
را بنحوی گراردادی ازمیان ۵ 
روی 0 ۱ خود ناش 
درسینما و تلویزیون جائیکه‌هنر پیشگان 
میتو آنند بطور طبیعی و نز ديلك ده 
زند کی 9 ها 0 بایشتی 
9 ات و صدا 
چه عدسی بیرحم دوربین مقابل ار 
فادر است که کوچکترین کرک و 
رات تب طنیغی او را 0 
۳ جند‌ین قافن رای نموده و 
لطمه شدیدی به بازی و حس کات 
هر بش مه هقی لت یلک ات 
زر ند ات بر ند و در تشبحه اتمسفر 
ی 
تاتر در بدو ورود خود : به سینما با 
2 و اغراق روی بازی 
جو د مو اجه نو ده و 0 سعی وی 
ود راز ط رف کرد عقضوردعار: 
هنر جدید با امکانات موجود تطبیق 
دهند بازی انها همچنان غیر طبیعی 
و غیرقابل قبول روی پرده سینما 


حلو ه‌خو اهد کرد. 7امآ-]ز02ظ صوع[ 
۱۳۹ ۱ 


کار گردان بزرگ‌فرانسوی در کتابش ۰ 
بنام «هنر فیلم» بازی هنرپيشه فیلم . 
را اینطور. تفسیر ِ محند . 
«ممکن ات کته دک :کوشش ؟ 
بازیگر فیلع برای هلق کار اکترهای 
اخودا کاه افراد که ۰ ۳۳ 
طبیعی هستند شود . زیرا در تجزبه | 
و تحلیل نهائی او ,قادر نخواهد بود 
هنر خود را بسرحد تکامل پرساند | 
مس اینکه تواناتی و قدرت ثو صیت 
احساساتی که خود انها را تجر به 
کرده وبا آنها نیز ند ۳ 
است داشته باشد . بنابراین استعداد | 
او وی را قادر خو اهد نمو د نانگذارد ۱ 
که تنكنيك های حرفه‌ای عکس‌العمل ا 
ناخودا گاه شخصیت او را که از بین | 
احساسات ظریفش تجلی میکند ضایع | 
و تباه سازند »> . هنریشه ها 5 
فادرند 8 پرسوناژ مر بو طه زنه کی ۱ 
نموده و درقالب آن کر و سا أ 
بندرت یافت میشو ند تالم معدو دق 
از آنان در نزديك مست تال کشت 
قادر بوده‌اند بطور موّثر وزنده‌ای | 
به شخصیت های مختلف روی پرده ! 
سینما خیات اندی میت . ابا ۱ 
نسبة کثیری از هنرپيشه های باقابلیت ‏ 
در فیلم های مختلف و موفعیت های ۱ 
بروز داده‌اند . هولیوود در این‌باره | 
مثال جالبی است.. هو لیوود ازدبرباز | 
روت فیلمساژی ود را روی | 

ستارگان بنا نهاده است و مردم‌بخاطر | 
اينکه هنرپیشه مورد علاقه‌شان در | 
فلان فیلم ظاهر مشود بدیدن ان 


نظ طر گر فتن قذرت پولسازی شعاو ان 
آنها سب در هی بی‌ارزش و 
کی مشتلف و موشمیت 9 
.,مختلف هميشه خودشان بافی میمانند 
ید ور موزد نظرمطرح 
3 رف نظر نظر از اه 0 
" امروزه کار نان اعحو به‌ای جو 

البا کازان ت استانلی کر اهر و 
1 معدودی دیگر قادرند تا هنررپیشه. 

" هایشان را بهر قالبی که بخواهند 
ربخته_و سپس کاراکتر موزد نظر 
" را از انها بیرون بکشند . این دسته 
از کار گردانان هولی‌وود تنها از 
۱ سر یشتها درك و و انعطاف 
ون و کار یل نا رد 
" است از اینکه کار گردان سعی میکند 
قدم بقدم ب جزء بجزء هر قسمت 
3 از رل هنر بشه را برای او و 
8 گرده هنرپیشه را وادارد که آنقد 

۱ رل مربوطه را تکرار و تمربن کنه 
نا در آن مبان کارا کتز مو رد نظر 
و کارگزدان تجلی کند . این گرو. 
۱ کار گردان قادر ند فت هنر پيشه را 
سر حجد جنون کفاندد (تر اموائی‌بناه 
" هوس) ۳ آن‌ها را از فرطخونسردی 
6 تددپل" نمایند ۰ آن‌ها رابگریة 
" وادارند و با به‌خو شحا لی ز | بدا لو صفی 
هبرگ کنند . صرف‌نظر از استثنات 
این شیوه هم وبیش هنرپیشه را در 
بست کار گردان تبدیل بيكك لش 
مکائیکی میکنند که‌بامکتب استانیسلا 
اقب ان دوای 


فیلم و کار گردان 
تصادفی نست :49 مارلون براندو 


ای 


است . قاطبه هنرپیشه‌های هولیوود 


مجبور نیستند تا رل مربوطه را درك 


گر ده و با حتی سنار بو را خو آانده 
باشند . این کار گردان است که‌و ظیفه 
| نها را انحام داده "و در هر صحنه 
کوچکترین وجزئی نرین قسمت رل 
هنرپيشه را برایش تشریح میکند . 
آنها که با فیلسازی‌کم ویس 9 
مختلف از روی تقتار ها که دارای 


نداوم‌داستان است (جانتصنادم0 متمنه) 


انحام نشده بلکه طبق‌امکانات ددکوری 
و محل فیلمبرداری میشود . دراینجا 
هنرپیشه باتکه های مجزای بازی 
مواحه است که اکثر اوقات ارتباط 
بصری و داستانی آنرا باصحنة قبلی 
و بعدی نمیداند. این کار گردان‌است 
که محتوی انتراعی صحنه را از نظر 
داستانی و بصری برای او تشربح 
کرده و او را در جربان میگذار دب . 
وظیفه دیگری که مستقیما متوجه 
تجار کندان افیل ات رز مت ۱ 
قو تتار فتل تباید ۰ کار ردان فن 
چه در هتکامتکه و رف 
کافن اشگ و چه در حین تهبه قیلم 
(عصنتا850) . و چه موقعیکه فیلم 
بعد از خاتمه فیلمبرداری روانه‌اطاق 
مونتاژ میشود بایستی متد مونتاژفیلم 
را در نظر داشته و قو اعد واصو لی 
را که ۵ ر اثرعدم رعایت‌باعث‌اشکالات 
فنی ددرگ 9 مر 
و و 
1۳1 


فیلم و کارگردان 
هنری میتوان به نبوغ کار گردان-- 
و اثر ات او درف 4 نتیحه 
شخصیت فردی اوست و به‌متد مونتاژ 
او ی تحاطل نمود . در اس 
باره پودوفکین‌میگوید «تنها بامطالعد 
مت هونتاز هر اثر هنری است. .ده 
میتوان به تجو ه 1 و شخصیت خالق 
او ای کون در دا . 


تارب خوب نوشته . 


شده. باشد باز:ارزش آن در کلمات 
تن نه تصاو بر گواینکه نو سستتنه 
سنار یو هم ۶ میخو هد آثرش‌ارزش 
بصری داشته باشد بایستی اشتا کی : 
کاملی به متد و قواعد مونتاژ 
تست ۰ شهار دار گردان» است.. کفدا 
مطالعه دقیق‌سناریو به‌قدرت تصویری 
ان پی برده و سعی میکند تصاویر 
رنده و حاندار را جابگزربن مان 
قدرت توصیفی جملژت بهقند است ۶ 
نو سنده هر اج ادبی له را ار 
محیط خارج و پا احساسات‌درونیش 
زاین قالب 7 هر قدر 
لفات :و بالات او توصیمی تر باشتن 
ات هس فاور- انتت جت؟ 
ادر | کات و اسساسات درو نیش را از 
تهان ار اکتر‌ها نو صیفت. کند 
نویسنده هر اثر ادیی بایستی به قدرت 
وامکانات وسیله‌هنری خود (ادبیات) 
آشنا بوده و به تکنيك هائی که حهت 
خلق هر اثر ادبی لازم است مجهز 
باشد . 

بهمین ترتیب کار گردان‌فيلم پرای 
نطبیق یلث اثر ادیین. که در زمینهنر 
ادییات پروزرش یافته به و سبله هنر ی 
مها او رد امکا رات و 
۱۳ 


تحدیدات هنر جدید راشنااخته و۳ 
0 باشد . اگر نویسنده ۳ 
توصیف میکند کارگردان ۱ 
و ادرا کات او را بو سیله تصویبر و 
مونتاژ خلاقه تفسیر میکند. همانطوز 
له میبگو بت «يك عحس بش ازهز ار 
"جلمه ارزش نوصیفی‌دارد» کار گردان 
فیلم ضمن تجسس و کاوش خودروی | 
سناربو نکات باريك و مبهمی ‏ از ۱ 
سناریو را بصورت تصاویر زنده. و | 
روشن در 0 9 اینحا یمامت ۱ 
کار گرتدان فرانسوی 1 3 کنیم ۱ 
«آثر در اماتيك قادر نیست همه چیز ۱ 
را و ..سخن تویننده تا سح 
پیش میرود ثه هر سخن میتواند ۱ 
برود . در ماوراء ان سر حجلن منطقه 
ديگري از ۳ ساره ۱ 
پا اه وا ۳۳ 
دارید ‏ مینامند . 
بیان و توصیف این منطقه کار 
کار کردان ها اس ها ۳ 
متن را و تمام‌انچه را که‌متن‌میتوانند 
بیان کند بازی مک ۳ 
میخو اهیم دامنه متن را در منطقه 
حاشیه نیز که سخن از بیان آن‌عاجز 
گفتهُ گاستون باتی در زمینه کار 
کار گردان فیلم هم صادق است 1 
کار گردان هر اثر هنری درنتَيجَة 
کاوشهای عمیق خود روی سناریو . 
نا گفته ها و آنچه را که « انس 
و ک نیست بیان کی ( 


: و ار آلفرد: هیچکالك نمتال 
8 مواند باشد . اثر او از 
۱ داستانهای گانگستری مبتدل گر فنه 
" میشود (001 ع۳06) ام-] 
موختوعات درام عمیق همبشه شخصبت 
"٩‏ بارز خود او در طول فیلم بچشم 
میخورد . هبچکاك نبوغی غیر عادی 
" سپتواسپونهائی که استادانه ترتیب 
۱ داده شده‌اند نماشاچی را پر اه علط 
" میاندازد . موقعیت های مصنوعی که 
ایجاه میکند انقدر واقعی ورئالیستی 
جلوه میکند که تماشاچی خود را 
با فریاد يك زن تصادف وحشتنله 
وال آیتها شروع شد». و درهمانجا 
توجه تماشاچی را در بست دراختیار 
" گرفته و او را همراه دوربین خود 
بدنیای رویاها ب. سوع۶ء ظن‌ها س_ 
خورنه گی‌ها و تباهی ها میکشاند. 
رح کار با کنو رجا 


"» هدایت و رهبری گروه فیلساز 


دارد ۰ او بنحوی و[ باایحاد : 


فیلم و کار گردان 

بایستی پیوست توجهش را به تمپو 
(مرصع۳) ...و ریت (مصوط۴) 
داشته و پیو سته از خود سئو ال وت 
برای فلان اکسیون چه نوع ریتمی 


"لازم اس گرم قیلی وله ۱ ۱۰ 


هماهنک. باا کسیون /هر صحنه باشد. 
ها هت ۱ 
پرجنبش و پرشور است ریتم تند و 
و ما ۳ محرط های درامی 
را در بردارد رتم اهسته‌ای راایحاب 
. در مورد سح کارت سوه 
(اصمممه20۲ موزدنو)_ حسر کات 
دوریین (4ظ1۷0۷۵106۵8 08706۲9)) همیشه 
بایستی مدت ‏ . عطاه:1 صحیحی را 
در نظر داشت . فیلم هائی ۱ 
اوه ٩‏ آنهاخوب کار گردانی 
بح هم بازی شده ولی 
محمو عا ربنم آهسته‌ای راابحادمیکند 


موفق واه بود . فیلم بایستی در 
بتدا توجه تماشاچی 7 جلب کرده 


و یافته و ونعنسی 
و بعدبيث‌نقطه‌اوج . (فصنمط حعصنژی) 


رهری شود . 
بایان 


1 


۳ 

/ 

1 

۱ 1 2 ۳ 2 
ای توب‌سب 
۱ 0 ۳۷ 
۱ مب ه مه ۰ 

۱ از : تسورمند 


سال‌ها پیش از این آرنولدتوین‌بی 
مورخ انگلیسی نوشته بود : « سرانجام 
جریان توسعه‌طلبی چین از فراز سر ملت 


آهای طعیف‌تر که جمعیت کمتری دارند و 


بین چین و هند قرار گرفته‌اند و هم ابنك 
سرعت روبه تحلیل میروند با جریان 
توسعه‌طلبی هند برخورد خواهد کرد ومن 
چنین می‌بينم که مرز جدید چین وهند 
بکندی ولی بطور قطع به زبان هند و 
به سود چین در جهت باختر پیش‌خواهد 
رفت .» 

توین‌بی در استنتاج و اقمات ار بخی 
به هیچ مرز مشخصی که روی نقشه رسم 
شده باشد نظر نداشت بلکه اندیشه اش‌متوچه 
رقابت بی‌سروصدای دو تمدن چین و هند 
نود که قرن‌هاست دربکدیگر نفوذ متقابل 
دارند و از کوه‌های هیمالایا تا جزایز 
جنسوب اقیانوس آرام روبروی هم 
استاده‌اند , 

مطلب بر سر تضاد موجود بین منهوم 


" زندگی هندو که با ملایمت و اغماض 


سرشته است و جنبه تشکل کمتری دارد 
وزیرمبنای فلسفی .تمدن چین که خشن تر 
مینماید و برای مسائل مر بوط به طبیعت 


انسانی و جامعهةًٌ بشر راه حل های مطلقی 
۱ 


درنظرمیگیرد میباشد . مقابلةٌ این دو تمدن 
قرن‌ها بدون‌آن که یکی بر دیگری بطور 
فطع برتری جوید دوام بافت . تاآن که 
سفیدپوستان باختر با تکنيك تازه ومتفوق . 
خود سررسیدند و تالچندی سلطهٌ مقاومت 
ناپذیری بهم زدند . ولی اکنون اآیی‌همه 
مربوط ب هگذشته است . 

در طی شانزده سال اخبر س+ه 
امپر اطوری باختری که مناطق بیق تنگة 
خیبرو جزایر پرا کنده حوالی استرالیا را 


"یزیر تسلط خود داشتند آنجا را رها کرده 


رفته‌اند و بجای آن‌ها ده دولت جدید 
دارای حا کمیت ملی سربر آورده‌اند . نك 
نکته روشن بود و آن این که با این 
دولت‌ها بتدریج به شیوه‌های حکومضی 
عادلانه و موثر و نیرومند دست خواهند 
بافت يا آن که نفاق و ارضائی مردم 
راه را بر اق‌تسلط نیر وهای تازه که یك‌بار . 
دیگر از بیرون هجوم خواهد آورد باز . 
خواهد کرد . 1 

در ورای این دگ رگونی‌ها تنها چیزی 
که تغییر نکرد همانا هسایگی در مرزهای 
شمالی و باختری دو کثور بود کسه 
پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان بشمار 
میروند . در مجموعة شرابط و احوال 


" جدید همانرقابت تهن از نو ظاهر گردید. 
اما این‌بار نابه‌صورت معابد انباشته از 
" مجسمه‌ها و تعالیمی که زایران در دوجهت 
متقابل بهمراه می‌آوردند و نه به‌صورت 
" رقابت بازرگانان پا همچشمی آهنگهای 
موسیقی هندی و چینی . بلکه این‌بار 
رقابت به شکل دو آرمان متفاوت تجلی 
نمود 3 ۱ ۱ 
شر ابط و احوال دگ رگون شده است. 
قلب آسیا بصورت مر کز تازه قدرت‌در آمده 
است . ازیثرو آمریکا بازوی قدرت‌نظامی 
خود را از فراز اقیانوس آرام درا زکرده 
است تا پیش ازآن که این نیروهای تازه‌از 
درباهائی که تا سو‌احل آمر بکا کشیده 
میشود بگذرند جلو آن‌ها را بگیرد. پس 
" می‌بينيم که تغییر تعادل نیروهای جهانی 
موجب شد تاشخص تازه‌ای در صحنه‌آسبای 
" چنوب ظاهر گردد و به تعبیر دیگر وارثی 
برای امپراطوری های از بین رفته پیدا 
شود . بدین ترتیب مبارزه جهت احراز 
ثفوق درجنوب شرقی آسیا سه طرفه شد 
و این وضع تا اکتبر ۱۵۹۲۲ ادامه بافت. 
ی هنگام چند ده هزار سر باز 
چینی از کوه‌های مرز هیمالایائی 
هند صعود کردند و با دقتی که سخت ماب 


شرت یب 


۳ و 
یه ۳ ۳ 


نگرانی بود از گردنه‌هائی که گفته میشد 
قابل عبور نیست گذشتند و ه رگون؟ 
مقاومتی را چارو کردند وبزودی‌بهنقطه‌ای 
رسیدند که میتوانستند دشت‌های آفتابی 
هند را بچشم ببینند . لشکرهای هندی که 
خو استه بودند مقاومتی نشان دهند تکه‌تکه 
شده بودند. باایین‌همه. درزمانی که بر خی‌از 
ثروتمندترین استان‌های هند در دسترس. 
چینی‌ها بود و میبایست بدستشان بیفتد » 
سربازان چین متوقف شدند. و عق بگرد 
کردند و از خلال مرزهائی که چند هفنه 
بیش از آن گذشته بودند سوی قله های " 
پربرف رفتند و چون به آنجا رسیدند ساز 
وب رگ نظامی را که از سپاهیان هندگرفته 
بودند پس دادند و پس از چندق اسپران 
را هم آزاد کردند . 
چینی ها ظاهر ا م ی گفتند کت 
« سالهاست از شما میخواهيم خط مرزی 
تازه‌ای را که با آنچه در نقشه‌های تار بخی 
ما ثبت است مطابقت داشته باشد قبول 
کنید . ابناك هم به شما نشان داده‌ايم که 
قبرت آن را داريم که شما را وادار به 
مذ) کره کنيم ..» درستی ادعاهای چینی‌ها 
و نتیجة اخلاقی که اژ این ماجرا بدست 
میآبد هرچه باشد . این نکته مسلم است 
۱۳۵ 


ی 7 سس 


در آسیای جنوب شرقی 


که اقدام چین درنظر مردم جنوب شرقی 
آسیا امری سخت جالب و موثر بوده و 
بای اعتبار هند را سست کرده است. مرز 
تخیلی که آرنوند توین‌بی بدان اشاره 
میکرد يك‌بار دیگر تغییر مکان میداد و 
همچنانکه پیش‌بینی کرده بود این تغییر 
مکان به سود چین و به زیان هند بود. 

نظری اجمالی به هريك از نه کشوری 
که باتفاق هند این منطقه از جهان را بین 
خود تقسیم کرده‌اند مبین .این دگ رگونی 
است و از روی آن میتوان تغییر مکان 
تدریجی این مرز خیالی را طی چند. ماه 
گذشته دنبال کرد . 

از میان نه کشور مزبور سرنوشت دو 
کثور پاکستان و سیلان از خیلی نزديك 
به سرنوشت هند بستگی دارد . سیلان به 
ناو هو اییمابری که در آیهای قاره آسیا 
لنگر انداخته باشد شبیه است ولی پایگاه 
های انگلیسی دیگر در این جزیره نیست. 
پس از آن که هواخواهان سیاست بیطرفی 
در سیلان به قدرت رسیدند طبقه حاکما 
جزیره که سر به فرمان بریتانیای کبیر 
بود از مسندهای وزارت بر کنار گردید . 
عرص سیاست شور بتناوب بر اثرهیجانات 
ناسیونالیستی راهبان بودائی و کشمش 
بااقلیت هندی بر سر زبان و مبارزات‌شدید 
و افراطی سندیکاها و اشکالات اقتصادی 
اهالی که شماره‌شان خیلی بسرعت فررونی 
مییابد و موجب کاهش جيرة برنج‌میگردد 
دچار تشنج میشود . درحالیکه تقریبا 
همه‌چیز به صدور کائوچوك و چای‌بستگی 
دارد بازارها و قيمت‌های کشورهای باختر 
ثباتی نداشته است بطوریکه از چند سال 
پیش معتبرترین مشتربان سیلان بلولك شرق 


۰ و در وهلا اول چین بوده است . 


درمورد پاکستان » کودنای نظامی 
۱۳۹ 


و وکا ری و دا ها 7 ۱ 


۸ بظاهر موفق شد به ده سال فساد و 
رقابت بی‌ثمر رهبران مذهبی و سیاسی 
خانمه دهد . ابوب خان بایکباره احز اب 
و قانون اساسی را از سر راه برداشت و 
سیاستمداران را مقهور خود ساخت وحتی 
به‌چند اقدام اصلاحی دست زد . ولی کم کم 
همان ناراحتی‌های دیرین باردیگر ظاهر 
شد . احزاب و رجال سیاسی امتیازات از 
دست‌رفته را بقوت می‌طلبند وسخنر انی‌های 
مذهبی‌هالایان يك‌باردیگر بازار را به‌شورش 
و امیدارد و تجزیه‌طلبی بنگاله که وا کنش 
برتری‌جوئی بخش باختری پا کستان است 
از و بصورت يك مشکل جدی خودنمالی 


شماره جمعیت از ۱۵۹4۷ تاکنون از 
هفتاد میلیون به بیش از صد میلیون‌رسیده 
است . در بخش باختری کشثور برانر 
بی‌تو جهی‌به‌قنات‌های آبیاری و بعلت کثرت 
میزان نمك خاك زمین‌های آباد تبدیل به 
بیابان میشود . 

در بخش خاوری پعنی در بنگاله 
که یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق جهان 
بشمار میرود قحط و غلا در آستانة د رگیر 
شدن است . با کستان همچنان بیش از يكث 
سوم بودجه خود را صرف تسلیحات‌میکند. 
اين امید که ابوب‌خان بی‌از . رهائی از 
فشار عوامفریبان سیاسی خواهد توانست 
بر سر کشمیر به توافقی پا هد برتت۳ 
بزودی برباد رفت . با پیشرفت نظریات 
افراطی در صحنةً سیاست پاکستان بدست 
آوردن. پاره‌ای موفقیت‌های آسان‌ضروری 
بنظر میرسد و چه بهتر که این همه به‌زبان 
هند باشد . ۱ 

وابنجاست که چین و اردصحنه‌میگردد. 
واشنگتن و لندن برای آن که به دفاعاز 
ش‌قاره هند تاحدی جنبهةٌ و اقعیت بدهند 


۰ حون 


بهر دو کشور هند و پاکستان سخت فشار 
وارد آوردند تا موافقتی دربارهٌ کشمیر 
ندست آید . از آنگذشته » هر گاه چنین 
" موافقتی صورت عمل به خود گیرد دیگر 
" نیازی به تمر کز نیروهای نظامی در مرز 
" د وکشور نخواهد بود و آنان خواهند 
توانست اعتبار کمتری صرف تسلیصات 
کنند و مازاد را به امر توسعه اقتصادی 
خود اختصاص دهند . درو افع‌هم‌مذا کرات 
آغاز شد . ولی با کستان » چند هفته پس‌از 
حملةً چین به هند » نخستین قر ارداد 
باز رگانی خود را با چین امضاء کرد . 
اندکی بعد هم با پیشنهاد پکن دابر بر 
مذا کره جهت تصحیح و تثبیت خطمرزی 
چین با قسمتی از خالك کشمیر که در تصرف 
با کستان است موافقت نمود و در چنین 
حال البته واکنش دهلی نو نمیتوانست به 
مذا کرات جاری کشمیر مساعد باشد . 
بدین ترتیب پاکستان که بوسيلةُ 
« پیمان نظامی - که بکی مستقیما بر ضد 
چین میباشد -. به غرب پیبوسته است ۰ 
درست درهنگامی که چین کشور بیطرف 
هند را نهدید میکند . .به پکن نزديك 
میشود و با آن پیمانی منعقد میکند . و 
جالب تر آن که در برابر اسلحه‌ای که 
ظرب به‌هند میفرسند موج خشم درپا کستان 
بالا میگیرد و آن را از غرب دور تر 


یی ما یی ی را ی ای کل تیب ین کی ی ی ی از 


ابنك‌نگاهی به سه کشور بیطرف بر مه 
کامبوج و اندونزی که بتازگی مورد 
بازدید رئبس جمهور چین قرار گر فته‌اند 
يفکنيم . این هرسه کشور از کمك مالی 
بین برخوردار شده‌اند و جاه‌طلبی های 
اسیونالیستی هر يك از آن‌ها قویاً از 
ف چین حمایت گردیده است. 

برمه کشور معابد زرین بودائی‌است 


در آسیای جنوب شرفی 


و درعین‌حال کشوری است که ثروت‌های 
رفن بی‌استفاده مانده و مردمش از هر گو نه 
انضباطی گریزان‌اندواقلیت‌های آن‌همواره 
در کشمکش و جدال و طغیان میباشند 

پس‌از وبرانی‌هائی که اشغال کشور بوسیلا 
زاين و سپس رهائی آن بدست انگلستان 
ببار آورد حکومت دم وکراسی نتوانست 
مدت زبادی درمقایل سنگینی و فشاررسوم 
و عادات موروثی دوام آورد . در ۱۵۵۸ 
اونو رئیس دولت اچار شد به فرمانده کل 
ارتش متوسل شود و از او بخواهد که فظي 
را در کشور اعاده کند و سپس بار دیگر 
بجای خود درسربازخانه برود . ژنرال 


" نهوین این پیشنهاد را پذیرفت و همه در 


نهایت تعجب دیدند که دو سال بعد قدرت 
را دوباره به‌دست سیاستمداران سیرد 
رفتار رجال سیاسی ظاه را زنرال را معتقد 
ساخت که دراین کار مرتکب اشتیاه شده 
بود . بطوری که در بهار سال ۱۵۹۲۴ اول 
رجال سیاسی ( واز جمله اونو) رازندانی 
کرد و سپس احزاب سیاسی وقانون‌اساسی 
را از صحنه جارو کرد و این‌بار هیچگونه 
وعده‌ای دربارمدت زمامداری خود نداد. 
ژنرال و دستیاران نظامی‌اش اقلیت 
های ملی را وادار به سکوت کردند و به 
تجدید سازمان دستگاه دولت پرداختند . 
محتوی « سوسیالیستی» که آنان در عمل 
اجرا م ی کنندعبار تست از تمایل باهسستگی 
و فعالیت موثر نیروهای ملی و ملی کردن 


رشته‌هائی از اقتصاد و این همه مجموعا 


بشدت جنبة تاسیونالیستی دارد . کشمکش 
مرزی با چین اگرچه وسعت آن به اندازه 
اختلافات مرزی هند و چین نیست از 
طربق واگذاری متقابل قسمت‌هائی ازخالك 
طرفین به یکدیگر دوستانه حل شد. ناوین 


و همکارانش چندین بار به‌پکن سفر کردند 
۱۳ 


در آسیای جنوب شرقی 
و صاحبنظران اظهار میدارند که تعداد 
کسانی که نظر تحسین‌آمیزی نست‌باچین 


۰ دارند درمیان صاحبان مشاغل حساس بر مه 
فرونی مییابد . بهرحال چهار ماه پس از 


حمله چین به هند ژنرال نه‌وین همکارخود 


ژنرال آاون گکیی را که درمیان‌اطرافیان 


او آخرین کسی بود که ب؛ روش های 


دم و كکراتيك‌تری اعتقاد داشت پی کارخود 


فرستاد . در همان اثنا نز به‌اقدامات 
تازه‌ای در زمینه ملی کردن اقتصاد دست 
زده شد و از این راه نشان داده شد که 
جنبه‌های لیبرالی دولت نظامی برمه‌بسرعت 
روبه تاهش می‌نهد . 

موقعیت جغرافیائی کامبوج و وضع 


مالی رضایت‌بخش آن» کامبوج را بصورت 
۱ کشور بیظرف ایده‌آل درآورده است 
" مردم کشور گرشنگی و بیکاری نمیشناسند 


و کشورهای خارجی به همچشمی یکدیگر 
کمك‌هائی عرضه میدارند که مجموع آن 
چندین برابر بودجه دولتی است . شاهزاده 
سیها نو مانند دیاز ماهری در يت سر 
چوب لنگر خود بوآن چینی و فرانك 


فر انسه و در سر دیگر 9 دلار آمربکائی 
و روبل روسی را بحال تعادل نگهمیدارد. 


تنها چیزی که موجب نگرانی است 
خصومت سیام و ویت‌نام جنوبی است که 
هيچيك ییطرف نیستند . هربار که این 
خصومت بیش از حد موجب ناراحنی‌شود 
شاهزاده راه یکن را ذر پیش میگیرد و 
درباز گشت چنان دلگرم میشود که ب؛ 
آمر بکا اخظار میکند هر گاه جلو اقدامات 
متحدین خود را مرت 1 هو در تیه 
به یکن تردبدی روا نخواهد داشت 

وضع اندونزی. خیلی پیچیده‌تر ,ازاین 
است . این کشور با صدها چزبره که در 


طول هزاران کیلومتر . براکنده شده‌اند 
1۳۸ ۱ 


بررای آن که بخوبی اداره فو دا احتیاج | 
به مردان: فوق‌العاده در راس حکومت‌دارد. . 
ولی هلندی‌ها در زمان تسلط خود تنها . 
چند هزار نفر که دارای تحصیلات‌متوسط. 
باشند تربیت کرده و بجا گذاشته‌اند . 
جنگ رهائی‌بخش بر ویرانی‌هاوبی‌انضباطی - 


ها افروده است . جاوه که بمنزلهةُ قلب این 


مجمع‌الجز ابر است جمعیتی بیش ازاندازه 
دارد و حال آن که جزایر اطراف آن از ۱ 
لحاظ روت بسیار غنی و از لحاظجمعیت ۱ 
تقریبا خالی است . از صد میلیون جمعیت 
اندونزی دوسوم آن در جاوه زندگی 
م یکنند و قسمت اعظم آن‌ها دچا ر گرسنگی 
هستند . ازبنرو یکی از وظایف اوله 
ارتش سر کوب شورش‌ها است  .‏ وگرچه | 
س و کارنو فهرمان‌آزادی همچنان‌فرمان‌روای. 
کل است این بنش‌از بیش ور ۱۳ 
خود ژنرال ناسو تبون را درقدرت حکومت ۱ 
سهیم میسازد . 

جزاثر اندونزی که همچون سی‌بین | 
اقیانوس هند و اقیانوس آرام ایستاده‌اند 
دارای اهمیت استر اتژی بسیار می‌باشند و 
به همین سبب کمك اقتصادی و بازدبدهای 
رجال درجه اول شرق و غرب به‌این کشور 
روی آورده است اخیرا هم کمك نظامی 
شوروی‌بمنظور پشتیبانی از دعاوی‌جا کارتا 
نست به ایریان باختری موجب شد که 
اندونزی بصورت مهم‌ترین قدرت نظامي | 
جنوب خاوری آسبا درآ ید ۹ این کمک 
نظامی شامل موئك‌ها ی‌رهبری شده و 


بمب‌افکن‌های دورپرواز و۱ بعنسی 


سلاحهائی میباشد که حتی چبن. از متحد 
اصلی خود دربافت نداشته است . باآنکه 
تصور میرود ژنرال ناسوتبون وزنه‌ای در 
مقابل کمونیست‌ها باشد ء اندونزی صرف 
نظر از کشورهای کمونیستی آسیا دارای 


تین کوان ۳۹ خاورمیباشد که 
ون 9 و دو وزیر در دولت 
۵ دارد ۰ 

۱ درمناقته مر امی‌چین و شوروی‌حزب 
کمونیست اندونزی جانب چین را میگیرد 
"چه سیاست ضد امپربالیستی خشن تر چین 
با روحيةُ اندونزی سازگار ترست . دولت 
اندونزی برای آنکه کمونیست‌ها را در 
دست داشته باشد رسما اعلام کرده است که 
گرچه مطالبات ارضی دیگری جز ایربان 
ناختری ندارد معذلك از « مبارزات ضد 
استعماری و ضد امپریالیستی در هر جا 
که روی نماید پشتیبانی خواهد کرد . » 
و درست در همان هنگام که رئیس‌جمهور 
چین از اندونزی بازدید میکرد » يكٌ 
چنین وضعی در برنئو روی نود و 
مخالفت اندونزی با تشکیل فدراسیون 
بزرگ مالزی میتواند موجب کشمکش 
وسیع‌تری گردد . 

" اقلنت "چینی که تنها پنج درصد 
جمعیت اندو نزی 4 تشکیل میدهد از نفون 
اقتصادی بزرگی برخوردار است . شماره 


فدراسیون مالزی چهل و پنج درصد است 
و اما سنگاپور تقریبا بك شهر کاملا چینی 
به‌شمار میرود و بهمین علت . هم مصنوعا 
آن را بك واحد مجزا گرفنه‌اند ۰ ولی 
"اينك که سنگاپور میباید جزو فدراسیون 
مالزی بز رگ شود تعداد چینی‌ها باضافه 
اقلیت هندی ساکن فدراسیون مذ کور بر 


که چین فقبر و مالزی از لحاظ اقتصادی 
رونق داشته باشد » مسئله هنوز جنبه‌حادی 
بخود نخواهد گرفت . ولی درآبنده وضع 
ازچه قر از خو اهد بود ؟ 


7۳1 


چینی‌ها در سیام پانزده درصد و در 


شمارة مالزی‌ها خواهد چربید . تازمانی ‏ 


اين ملاحظات موجب شد که رهبران 


در آسیای جنوب شرقی 

انگلستان و مالزی در پی جستجوی راه 
حلی برآیند . انگلستان شمال بر نتوسرزمین 
هائی را متصرف است که دیگر « وقت‌آن 
فر| رسبنده است که از حالت مستعمره بدر . 
آیند » . خاصه که در این سرزمین ها 
شمارخ چینی‌ها سیار اندلف است-و در 
صورت الحاق این مستعمرات به فدراسیون 
مالزی و سنگاپور تهدید وجود يكا کثریت 
چیینی منتفی خواهد شد . فدر اسیون مالزی 
بزرگک که به این نحو در نظر گرفته شده - 
است روی هم يك پدیده مصنوعی است و از 
آن گذشته تشکیل ابن فدر اسیون درنظر . 
اندو نزی بمنز له «استعمار جدند» تا حدود ‏ 
برنثو است که دو سوم آن جزو خالك 
اندونزی بشمار میرود . : 

با این همه تا چهار ماه دبگر ممکن است 
که کثور مالزی بزرگ پا به عرص وجود 
بگذارد . از هم اکنون جنگجویان چريك 
در آن سوی مرز اندونزی آماده کارند . 
این که در جنگهایی که به این ترتیب 
تهبه دیده میشود چه کسی وارد خواهد 
شد و تا چه حدودی جنگ گسترش خواهد 
بافت هیچکس نمیتواند سخنی بگوید .آنجه 
مسلم است این که این موضوع از جمله 
مسائلی است که مورد مدا کر سو کار نو 
شائوچی قر ا رگرفته است . 

اما کشور سیام در قرن دیگری زندگی 
میکند . این کشور ه رگز مستقیما بصورت 
مستعمره در نیامده است . کشوری است که 
ثروت معدنی و محصول برنج فراوان دارد 
و قرن ها بصورت سلطنت استبدادی آداره 
شده است : همه 1 خصوصبات موجب آن 
شده است که مردم بکلی از سیاست دوز 
بمانند . طبقهة اشر اف زمین‌دار بر اثر انعطاف 
بذیری بیمانند خود توانست در زمان اشغال 
کشور بوسیلةٌ ژاین و هم کنون که نظامیان 

۱۳۹ 


۷ تست روم و یتح 
چم 7ب یتخت حیبست نتم از 


در آسیای جنوب شرقی 
آتمریکائی. در آن. حضور دارند امتبازاث 
خود را دست نخورده نگهدارد . 

تنها خطری که‌بر ای‌رژیم‌نظامی کنونی سیام 
منصور است منطقة فقیر شمال شرقی کشور 
میباشد . در این منطقه که با لاوس و بر مه 
هم سرحد است نیمی از اهالی از ۶ اد 
لالوسی میباشد که باعناصر وبت‌امی‌نسبتا 
ابوهی که پیش از ۱۵۹۵4 به آنجا آمده 
و همواره نست به جنبش ویت‌مینه وفادار 
بوده‌اند در آمیخته‌اند . در آن سوی مرز 


سیام جنبش پانهت لاو فرمانرواست و 
متحدین چینی آنان نیز که مشغول ساختن 


جاده بونان - فونگ سالی میباش در آن‌جا 
حضور دارند . طی چند ماه اخیر گروه‌های 
چندی در منطقارخنه پذیر شمال شرفی سیام 
و ارد شده اند . ابنان مسلح نیستند ویصورت 
فر وشن کگان دوره گرد با مقادیری کالاهای 
ضروری از قبیل پوشالك وخواربار و دارو 
ورادبوی ترانزیستوری از سرحد میگذر ند. 
در واقع آنان این کالا ها را نمی‌فر وشند 
بلکه بین روستائیان که آه دربساط ندارند 
تقسیم می‌کنند و همراه این نوع بدبع 
سرمای هگذاری افکار تجزیه طلبابه را تبلیغ 
م ی کنند ودربارةٌ فسادی که در بانگکك 
حمفرماست و این که رهبران سیام به 


سربازان بیگانه متکی هستند داد سخن 


اينك ميرسيم به لاوس و ویت‌نام » 
منطقه‌ای کاهياينك امریکا و چین مستقیما 
دربر ابر بکدیگر قر ا رگرفته‌اند و مقابلةً آن 
دو بمقیاس وحشتنا کی موجب وررانی و 
م رک میگردد . امید این که نمونةٌ لیظرفی 
وس موجب انطباق این اصل برسرزمین 
های وسیع‌تری گردد با بروز حو ادث‌اخیر 
مترلزل شده است . در وّیت‌نام آمریکائی‌ها 
که به رژیم بی‌اعتبار گشتة ساپگون تکیه 

۱۳۰, 


" رکود »ازاین که در بخش بز رکی از آسیای 


می‌کنند با سلاح های هدرن خود بررنج و ۱ 
شکنجه اهالی میافز ایند و در مبارزه با 
جنگجویان ابت قدم به هیچگونه پیشرفت ‏ 
قطعی نابل نمی‌شو ند ۰ آنان براق آن که 
پایگاه توده‌ای در میان مردم داشته باشند 
باید رژیم تازه‌ای برسر کار آورند » ولی 
د رگرما گرم جنگ چنین کاری را تا کنون 
زیاده از حد خطر نالك تشخیص داده‌اند . 
چیزی که هست پشتیبانی روزافزون آمریکا | 
از نگودین دیم موجب میشود که وبت‌نام | 
شمالی و متحدین چینی آن دست به اقدامات | 
خطرنالك تری بزنند . از آين پس کنش و 
واکنش اعمالی راکه درلائوس وویت‌نام | 
جنوبی جریان دارد نمیتوان از هم جدا 
کدد و تبید جنی بر جر ۳ 
بیطرفی کم ثبات لاثوس را بخطر" خواه | 
انداخت . ۱ 

آنچه گذشت به يك رشته عکس های | 
فوری شبیه است که رنگهای سیاه و سفید | 
آن جزئیات را حذف میکند و مای؛ های | 
مختلف يك رنگ را نادیده میگیرد . مثلا | 
اختلاف منهود هدف ها و شیوه های سیاسی ‏ 
چین و شوروی را نشان نمیدهد و نیز این 
نکته را که نفوذ روزافزون چین همانقدر. 
که مو جب وحشت میگر دد 9 هم مبگذارد | 
در بیان نمی‌آورد . همچنین خاطر نشان | 
نمی‌سازد که ناسیونالیست های این منطفه | 
بر ای آن در راه رهاثی از تسلط سکانه 1 
نجنگیده اند که ابنك زیر سلطه دیگری ! 
بروند . همچنین آنچه گذشت از فاجعه | 


جنوب خاوری ننزل نرخ مواد اولیه |٩9‏ 
افز اش جمعیت و فقدان رجال" کاردان و 
فساد دستگاههای حا مه سطح زندگی را به 
پائین تر از سطح پیش از جنک کشانده 
است پرده بر نمی‌دارد . نتایج هرك ازاین 


ی این اوضاع م3 است 
این است که قدرت امریکا در اقصی نقاط 
جنوب خاوری آسیا در مقابل نیرو ونفوذ 
روزافزون کشوری که آمریکا حتی وجود 
آن را انکار میکند رو به افزایش است . 
واضح است که این همه خطر توسعةٌ 
جنگ را در بردارد . ولی اوضاع هنوز 
بطور فطع وخیم نشده است و بخش‌متنفذی 
" از افکارعمومی خود آمریکا ابنك خواستار 
اه حل‌های ديبلماتيك در جنوب خاوری 


" در آسیای جنوب شرقی 


آنسا شباهد. بایان جنگ: دز #نفتیام 


امکانات تازه‌ای بوجود خواهد آورد . این 
امر میتو اند بیظرفی لاوس ۳ استحگام 
بخشد وامیدواری توسعةٌ بیطرفی بهمناطق 
دیگر را از نو زنده کند . ولی برای آن 
که يك چنین برخورد دیپلماسی با چین 
موفقیت آمیز باشد لازم است که غرب بتو اند 
به جنوب خاوری آسپا روشی برای توسعه 
ورشد عرضه دارد که قادر ‏ باشد جایگزین ‏ 
سرمشقی که کمونیسم میدهد بشود .. 

ترجمه : از فیگاروی ادبی 


مس 


آقای ماتسوشیتا صاحب کارخانه 
«ناسیونال» ( سازنده تلویزوین و 
ترانزیستور و ماشین های الکترونيك 
و چیز‌های دی اعالام داشتهِ 1 
۹ در شا مالی رک درامد 
رب 
۳ حل مت وج سب 


فترآن_ فروش ان به 


تاصد میلیون "دلار بالع میگردده 
آ قای ماتسو شیتا در ایتداء 2 ر مو تور 
دو چرحه می‌ساخت و درحال ل حاضر 
تقریبا همه چیز هائی که به‌دستگاه‌های 
برقی ارتباط دارد » از قبیل بخچال 
وماشین لباسشوئی و «ستتنوار» .و 
دستگاههای ماساژ و دستگاههای‌تهویه 
ودستگاههای استرئوفونی‌اث و لامپ 
از کار خانه های او رون مبا بد. 
محصو لات او از حدشمار تب یرون 


تر جمه ازهفته‌نامه | کسپرس 


من از کارخانه‌ای که آفای| 
ماتسوشیتا بیشتر ازهمه کارانه‌های] 
خود بان میبالد ۰ بعنی کارخانه 
تلویزیون سازی در حومه اوزا ک۳ 
بازدید کردم . حومه عجیسی است. ۱ 
حومه‌ای است پر گرد وخاك وپرسروا 
دا و محصو ر ۱ 

نا گهان محله دست جوا رد: ۱۳ 
از خانه های چویی ژاپنی دربرابر 
اسان مهار هی ۲۳۱ 
در تن ۳ 
توده‌ای سنگک که هنرمندانه چ؟] 
شده است انا ی ۱۳ 


که ی و محسم ۳ 


که در میان دو ساختمان هشت 


نمیتوان دانست که هاندن ابر ن برنجزار 


دز | نیحا بجه معنی‌دارد 


با کبر وغرور » بحروف لاتین‌وبقول 
و اینتها بحروف «اومانحی» دربالای 
ساختمان نوساز برق می‌زند. 

29 همه کس ژاپنی حرف می‌زند. 
مترجمی این .حرفها را. به‌انگلیسی 
ار جمه یکین و جند عکابن ازاین 
سحنه بازدید من شیر بر می دارند. 
۱ قبل از ورود به سالون های 
کارخانه ما را برا ی‌تماشای ابوان 
نار شکی بردند .. چنین بنظر مر سبلد 
که این سالون ها نه سردارن‌دونه 
۳ . و دراین سالون ها:تا چشم 
1 کار د » دختران جوان‌ژایتی 
یا سر ان تا سر گرم کارابودند, :, 
واین حرف را برای ان باین‌ترتیب 
زدم که لباس همه کار گران کارخانه 
بکسان است واز پلوز و شلوار سر 
هم » و خاکستری 9 و .شید 


خو انده‌هیشو د. 

زاین تال ۱۹۱۳ نز فنار 
وسواسش «کیفیت ومرغوییت»",جنن 
ناه اسش واین وسو اس را 
توان شرط اول توفیق وی اوق 


انگشتهای ژابنی 
دارد ‏ برای کار گران ت ند 


خواند طبق اطلاعی که به من دای 


اف ۵ ۳ 2 0 وت 
7 ام رل 9 9 اف ۱ 0 
۳۳۹4 5 و ٩‏ - 

1 


سفری بزابن 


تلا دار سین هز ار ثفر سر ر گرم 


کار پوند ‏ ۱ 
خدهت هی پلایرن نا 1 
دشتمزد مراد ورن پانزده درصد ره 
وا رن 2 موفت بیشتر . دستررآن. 

جوانی دیدم که شانژده تایسسسالن 
دا آشین و پس از سه هعننه زب 
آموزی_ در خود کار خانه 4 اسر 
سالون امده: و یت 


5 و لز برای فیلم «محا کمه» 
و ارام ارام ازپشت . 


ز نح. برهای مونتاژ» ی سیم ۱ 
7۳ از و مبلیو نها بیج دجم . 
مخو رد ی ۳ مرو 


می‌زد و عقیده ی هیچ ات ۱۰ 


دیگری در" دئبا کار انگشت‌های‌ژاینن 
مبحل «میزان کردن» و ترتیب دادن 
مدار برق بود کمی دورتر محل 
سوار کردن «مدار» روی «شاسی» 
نود . زیر پوس ار ۱ 
و مدت 0 19 هر کار گر جهل تانبه 
است . همه قطعات توا بصو رت 
خود کار جلو می‌ابند. و حالا موقع 
هی وین ات رن سر 
داز ایله فعت شییهای اف ۳ 
و سه‌دقیقه وقت‌دارد. 

بالاخره جعبه‌های‌تلویزیون‌خود 
بخود . روی وسایل خود کاری پیش 
می/ ند 


را نمی‌تواند انجام بدهد 


۱۳۲ 


سفری بژاپن 

دستورالعملی که طرز استفاده 
از واه راشرح می‌دهد» به‌داخل 
جعبه چسبانده ميشود. بسته‌بندی بطور 

انوقت «کانتین» کارخانه‌رابه 
و ان دادند. کار گزان, فشوانتد 
دراینجا بازاء ۱۵ تا ۲۰ پن غندذا 
بخورند . 


کار گاه سوار کردن رادیوهای 
ترانزیستوری در ژاین 


اینجا سالون تنفسی هم وجود 
دزد همه کار گران از تمه "ها 
شرفت است ازاین گذشتته 
و و هیهت گرده ات ژنان 
و مردان مجرد منزل های‌جدا گانه‌ای 
دارند. 

کار گرانی که زن "و شوهرند 
در«پنگالوو» ها زندگی میکنندوبه 

۱۳ 


9 
4 و3 فر :۲2 سر 


سرکارگران ومهنسان خانه همای 


بهتری داده میشود. کارخانه همچنین 
دارای میدان ورزش و میدان‌جودو 
اش ۳ وفن (« دسئنه 


» سازی هم به ۱ 


دختران تعلیم داده میشود. کار گرا ۱ 


هرروز هفت ساعت وسه ربع ساعت 
و درهفته شش روز 
کاه بکاه نیز برس اف ۲ ۱۳ 
بعنوان ابام تعطیل در نظر گرفته‌می-- 
شود (توضیح آنکه تعطیل سالانه‌در 


آژاپن وجود ندارد) . 


عجبب ۹ در کارخانه‌های 
ناسیونال سالونی نیز برای‌سندیکاهای 
"کازه کر و جوددارد. 

سندیکاهای کار گری درشرکت 
های بزرگک ژاپنی وهمه تراستهای 
بزرگیژاپنی بسیار نیرومندهستندودر 


هر سال ‏ در فصل بهار وپائیز 


بطور خودکار اعتصاب آغاز میشوه 
که در نتیجه دست مزد بیشتری‌به 
کار گران تعلق میگیرد. 
بدانیم کار گران ژاپنی بتحقیق چه 
مبلغی مزد میگیر ند وتو متوسط 
دستمزد در ژاین چه‌قدر است. 
بالاخره دررکارخانه‌های اقای 
دستمرد "کار گرران ی است‌و 


مبلغی معادل دستمزد سه‌ماهه کار گران 1 


کار هی کنندو 


نیز علاوه براین مبلغ در دوقسط | 
سالیانه به‌ایشان داده‌ميشود. کار گرانی | 
که سابقه خدمت بیشتری دارند».می- | 


توانند از تعطیل بیشتری‌استفاده کنند. 


سن بازنثستگی کارگران ژاپنی 6۷ 


سال‌است: 


ماازسالون مونتاژ بیرونآ مدیم | 


3 


باغبانان ژاپنی ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ بسن 
حقوق میگیرند و مزد باغمانو نحار 
درژاپن ازمز د کار گزج ببششر 
#9 
وقتی که نه‌نما شگاه کازخانه 
رسيدیم درروبائی فرو رفتیم . ابنجا 
همه تونه تلویزیون و« تلویزیونو 
8 مهافت . تلویزیسون 
ترانزیستوری هم اینجا بود. تلویزیونی 
هم بودکه ابعاع ان ۲۷ ساننیمت 
است ومیتوان در کیف دستی جاداد. 
تلویزبون پانزده سانتیمتری هم در 
دست تهیه‌است. ‌ 


بسوی‌يك کار خانه‌دیگر 


دوپاره سوار تاکسی شدیم و 
دوباره به حومه‌ای دیگر رفتیم.اپنجا 
عانه های چوبی غم‌انگیزی. بچشم 
خو رد. 
پافند گی کانبو بروم. 

۲ از:تر ان بیست ساله و 
ست و هفت ساله دیدم. بزسان 


رف میزدند ومتر جمی لازم 
9 


۱ 
۱ 


کار گران تاریخچه این کارخانه 
را برای من شرح دادند. بیست وچهار 
ل ۳ پیش بازشده بو د» اشداء پارچه 
پنبه‌ای می‌بافت ودرحال‌حاضرمهمترین 
8 اش که این کارخانه 
8 کال :وابرشم و ابر‌شیم 
صنمه کی والیاف ناه تخصص داردو 


و اسان و تاد و 


3 سفرک رین 
دوایر تحقیق آن روزبروز روبکمال 
مبر ود. 

کارخانه کانبو جو اهر متلل 

نیز میسازد و به‌تهیه لوازمآرایش 
نیز دست زده‌است. 

ابنجا هم همان شعار «جنس‌اعلی» 

برقرار است اما بشکل بث رباعی 

که بزبان ژاپنی نوشته شده است‌وآن 

را در همه‌کارگاهها بدر ودپبوار 


زده‌اند ۰ 
راهنمای معنوی. دستکاه 
مدیربت. 


«انسانیت بریایه محبت‌وعدالت 

« سیانت دستگاه مدتر بت : تهبه 
اجناس عالی بقیمت نازل. 

«صنعت باید تب پشاهبکتی 
خودرا حفظ کند و ابتکاربخرج‌بدهد 
وسرمشق‌دیگران‌شود. 


غو لها 

یست و چهار ک ۰ 
پنبه و ابریشم و پشم و الیاف‌مصنوعی 
و وسایل ازاش ی پردازند : اینحا 
هم کار گران بیمه‌های اجتماعی و حودو 


» دروشس کل سازی و خانه دمن 9 
دارند 5 


روزانه هم هفت ساعت و سه 

زیم سشاعت. کار هی نیت و ارف 
معلوم مبنای دستمزد کمی بالاتر از 
مبنای دستمز ددر کار خانه‌های‌ناسیو نال 
است اما آ ماو: صححی در دست 
این چیز ها نموداری ازژاپن 

بیش ازحد توسعه يافته است. همه 
۱۳۵ 


۰ 


سفری بان 
رشته‌های اسان من را دردست راه آهن حدا گانه 


دارند با کار گران خود دای ثر نیب ی دیتر ۳ 
وافان مرن ۱ خانه سازی ویمپ رین ححد| کا نه؟ 
از را ۲ که زان باستفاال ۱ دهکده‌ها و مز ار ع حن] کانه دارد ۱ 
جود نابل ام . تر است مان همه خوار بار ات های خو در ااز 
ات و ار راو فرفته‌ازدرشر است آنجاها فراهم میاورد. 
مشوییشی با میلوفی امااین غولها » بکانه عولما ۳ 
تس دار تاه فد کته هستند .که نان و باب ۳۵ 
"٩‏ هر بك از این تراست ها برای‌خود خودشان را میدهند و ,ایشان را درا 


رقت و آمد در یکی از خیابان های شهری در ژاپن ۱ 


۱ 


درمقابل این تراستها » صدها 
کار خانه خانواد گی و جوددارد 5 
و کر در آنحا 0 ۲ ساعت 
5 و اف یک 8 نه مه 
اجتماعی ی نیست ونا گفته 
ماند که تراست‌ها نیز برای. تهیه 
٩‏ تس مواد اولیه ارزان قيمت به‌این 
کار خانه هااحتیاج دارند. 

در مرکز شهر تو کیو عسده 
پپشماری ازاین کارخانه‌ها و کار گاه 
های نکبت‌بار رامیتوان دید که‌جز 
9 لامپ چیزی درانجا نمی‌سوزد 
وازشوفاژ سانترال درانجا خبسری 


در این کارخانه ها تحار گر 
ندیکای از گر هم داده و 
از بیمه عای اتیاع .ان کر ان فیزه 
بری ی : تحت دستمزد و 
: : کار سار شود بت 
پك کاسه بنج باو می‌دهند ...و پس 


زرین افر اه #ایشس کهنه وناز 
بم کرد و برای اشان خانهو 
م و کود کستان ساخته واسم 
و و زا قیهیب فوت 
8 نی ستاره‌سضبح گذاشته‌است» 
یدید بدبخت تربن محله‌هایاو ز | کا 


با را که بطول چندین کیلومترساخته 


۸4 ۱۸۵ ‌ 
۱90 ۳ 
1 ص 2 ۳ 
و ۵ 4 
که و وم 


ی 1 


سفری بزازن 
شده است واختصاص به بینوایان‌و ‏ 
کاردگ آن ایخت دارد:دیدم ژاننغ) 
این دخمه‌ها را نهان ی دازفک یرای 


آتکه فقر.در ژاپن ننگ وعیب ای 


ونباید آن‌رادید. 

نحس‌های. ژاینی (زیراکه دز 
ژاین هم مثل‌هند قومی به‌عنوان‌قوم 
نحس) و جوددارد باتفاق کره‌ای‌ها 
هن ها ار ۱ 
هه ۳ 

شاید این عده توانند مسان 


افرد ژاینی که اهل این محله باشد 


نمی‌تواند بایکدختر ژاپنی از طبقه 
ی ازدواج کند . عکس این‌قضبه 
سیاه و بی‌امیداست. 

پیشه‌ورانی که درد که‌های‌چوبی 
بمساحت يك‌مترونیم‌مربع کاروزند گی 
می کننب: .۰ کفاشانی که در ما 
روزانه ۱۵۰ نا چهار صد ین تخت 
میب هیده ند ان وا یه ری ۳ 
پانزده 5 دبست ین کار هکت 
چرمسازانی که با تن‌برهنه درانبار 
هائی که نمی‌توان اسم کار گاه 
به‌ان داد » چرم می سازند » همه‌در 
اینحاها هتند. 

و همینجا ها است که انسان به 
کار گران روز مزدی بر می‌خورد که 
دستمز د روزانه شان را درمسافر خانه 
های نکبت‌بار از قرار صد بن‌بعنوان 
حق ورود وپنجاه بن‌بعنوان‌پول‌پتواز 

مبی دهند و دد تیا شام 
خودشان و خرج زن وبچه چیزی 
مهافت و با اش اس هه 
همه پولشان را از کف بدهند چها گر 

۱۳۷ 


ی ی و( 
نم کی 


نیع ری جو که 
اس که با سا او تای رت 


ی 
یی 


ی 


مت یش ما جنر 


بر سا 7 ج جوود 2 
مت وت ریت 
ما 6 ار 9 ۶ و گ 7ص یگ 


سفری بژاپن . . 
چنین نباشد بقیه پولشان راجیب‌برها 
میدز دند. 

0 وال۵۷ به من گفت که 
نخستین روز های خود رادر دخمه 
های وحشت آوری "گذرانده ات که 
پنج نفر در : بکجا زند گی, میکردند 
و چون جای دراز شدن نبود. در 
موقع خوابیدن بدپوار ها تکیه‌می-- 
و 


نه سربا و نه بحالت دراز 5 ش 


کار مها 
ی وتا چشم کار میکرد د که‌های 
چوبی دبدیم . بچه‌ها بازی میک دند. 
باث بدلدوزر رش میکرد وپلیس 
به تصفیه محله شروع کرده‌بود. مردی 
زیر پل خواییده بود. گاری های 
دیگری پیداشد » کاربهائی که شبها 
درمحله‌های اوزاکا بوسیله زن‌انو 
مردان کشیده مشود و درایشن 
گاری‌های دستی ماهی های کوچکی 
سرخ میکنند که غذای همین مردم 
بینوا موقع خروج از تماشاخانه‌ها 
و سینما های نکبت بار است. 

داخل همه د که‌ها یکسان‌است 
وصاحت هر د که‌ای بقدری است که 
دونفر اروپائی نه سرپا ونه‌بحالت 
دراز کش می توانند در آن جا 

از جاده شلوغی ات 9 
آن طرف راه آهن بازهم نمونه‌های 
وحشت انگیزی از فقر ونکبت‌دبديم. 
اینجا محله پیراهن سیاهان ژاینی 
است که يك کلاه حصیری هم‌بسر 
دارند. 
۱۳۸ 


آنخا ایستاده‌اند " 


همان محله‌ای که سه سال 2 ۲ 
بزر گترین اغتشاشها در انحا بوقوع 
پیوست . مردی که یث‌بازو بیشتر 
نداشت پیاده رو راجارومی کرد. 
راهنمايم گفت که این یکی ازمعلولین 
جنگ است. : «درژاین به‌این گونه 
اشخاص مستمری نمیدهند. اینها از 
نقص خودشان شرمنده‌اند وهیچکس 
کاری با نها رجو ع تیی دنت واین‌است ا 
که ده اف محله یناه آورده‌اند. 


هرسوزن بنج بن 


دیگری دیدیم . اینجا محله قدیم | 
فواحی است : درژاین فا ۱ ۳ 
است کد علامتی بر رها ۳۳ 
وجود دارد . بااینهمه زنانی کها 
لباس ارویائی دامن کوناه یو شیده‌آند» ۱ 
حلو خانه‌ها ا ستاده‌اند تنها بسك | 
تک ر اراک وتا ( کیمونو» بتن داشت. ۱ 
زنهای دیگر » هنگام عبورما. | 
خنده میکنند . برای جلب مشتری | 


شب شور و غوغای این محله | 
بیشتر میشود اماخارجی‌هاء درتاریکی | 
شب » قدم باینجا ها نمیگذارند. بچه 
های ولگرد در سر پیچ کوچه‌های 
اینجا هروئین و مرفین و کو کائین 

باك سوزن مواد مخضدره‌در 
اینحا پنج ین‌است. 

ما ازجلوی «دخترها» گذشتيم. 
وقتی که صید ماهی در هو کائیدو 
بد باأشد » دختر ها را در ( کوبه ۹ 


8 میلیون .ین و ما ازروزی که این 
عامله ممنوع اعلام شده است» د: 
و «( چیزی» باین قیمت ۳ 
یرت و عجیب آنکه اب از 
اران قیمت ( متاع » را باق ط 
می‌بر داز ند. 


8 ٩اه‏ سر کشی:اغاز-گرده ب.؛ 
(دوایر حمایت خانواده» نامه‌هامیت 
نوبسند و شکایت میکنند که «مادر 
شوهر» بعضوان آن که آبستنی مانع 
کار کردن در مزار ع است»؛ اشان را 
به سقط جنین وامی دارد آنان که 


شفری مر این 
وس اسان سوت «کار ۳ 
اضافی 0 93 یه 
پس مابه اوزاکا باز کشتیم و 
باردپگر با عبور و مرور شتابزده 
انتوه وساینل تقلیه و آگهی های 
نورانی همه گونه کال و تبلیغات‌مربوط 
به پلاژها وخرچنگهای‌دربائیوبطری 
های آب معدنی روبرو شدیم. گروهی 
درحدود پنحاه نفر در مقابل‌باث 
دستگاه بسپار بزرگ‌تلوبزیونایستاده 
بودند و يلك مسابقه بو کس راتماشا 
میکردند . ونبض شهر با هیاهو و 
هیجان میزد. 


۱۳۹ 


فرضبات. جدید. 


ترجمه و تنظیم از مهندس کاظم‌انصاری 


۱۰ 


از آنچه. دير وز انجام داده‌ايم اطلاع 
تافی داریم . معلومات ما از حوادت بت 


8 هننه پیش ناقص است و آنچه. را مثلا 
| بعسال پیش در چنین روزی بوقوع پیوسته 
8 بدشواری بخاطر میآوریم . 


درتاریخ بشریت‌نیز همین وصع‌صادق 


8] است . دورترین روزصای آن در ده 
2 فر اموشی مسئتو ر است . احتمال دار 4 
8 بسیاری از حوادث تاریخی چنانکمابتصور 


و تجسم آن خو کرفته‌ايم روی نداده 


| باشد . 


ملتهای سباری هستند که در فو اصل 
عظبم ازیکدیگر زیست میکنند وافیانوس 


8 های پهناوری آنانر! از هم جدا میسازد. 
| وناگهان, معلوم میگردد که در آداب و 


رسوم زندگی و مذهب و حتی زبان این 
ملتها تشابه معینی وجود دارد ! این تشابه 
چگونه وجود آمده است ؟ شاید درزمان 
سبار دوری که گاهی از هیچ ‌اطلاعی 
نداریم رابطه‌ای بین این ملتها برقر ار 
نوده است . 

اما چرا این رابطه بعدها قطع شده؟ 
چرا کربستف کلمب و دریانوردان دیگر 
ناگزیر بودند قاره‌ها و سرزمینهائی را ۲ 


زمانی نامعلوم نو ده دو باره کف کنند ؟ 


چه‌حادثه‌ای در جهان بوقوع پیوسته است؟ 

درمیان تمام ملتهای جهان روابانی 
درباره فاجعه‌ای که برای زمین ما روی 
داده و باعث زمین لرزه‌های وحشت‌انگیز 
و آتشفشانهای شدید و وبران‌کننده و 
طوفانهای عخلیم ووحشتناك شده زبان‌بزبان 
نقل میشود . 


۲ 0 
4 رن 
ٍِِِ یه 
۱۳4 
و 
ری اد 
9 


هب از کشورها از مردم تهی گشته و 
از خشکیها بقعر دربا رفته و ظاهرا 
و قبلا بین دورترین نواح یکره 
زمین موجود بوده کته است . فرضیه‌ای 
وجود دارد که بموجب آن ظهور ناگهانی 
ستاره دنبالاداری در آنتمان زمین ما در 
حدود بازده‌هزار سال پیش از میلاد این 
انهدام و ویرانی را ببار آورده است . اما 
دنیا قبل از وقوع این فاجعه ۰ اگر حقيقة 
آچنین فاجعه‌ای روی داده باشد » چگونه 
بوده است ؟ حقایق تاریخ باستانیو کشفیات 
استانشناسان مناظر شگفت انگیزی را لو 
برابر دیدگان ما مجسم میسازدوبدانشتمندان 
حق میدهد تصور کنند که در آنزمانهای 
بسیار دور بایستی تمدن عالی و درخشانی 
روی زمین ما وجود داشته است . ملتهائی 
" که درنتیجه وقوع فاجعه معدوم شده يا در 
اتناف زمین براکنده گشته‌اند از دانش و 
معلومات وسنعی برخودار بوده‌اند و ظاهر! 
ما در هند و مصر باستان وآمریکای‌جنوبی 
به آثار و بقابای این دانش و معلومات 
برميخوريم . احتمال دارد که دربانوردان 
فنیقی الفبای خود را ۶ چند علامت تغیبر 
آبافته آن هنو زمورد استفاده ما قز ارمیگیر د 
از این ملتها آمو خته باشند. . 

"ما فقط ميتوانيم عدس بزنيم که 
دانش و معلومات بشری که بوسیله این 
فاجعه منهدم و مدفون گشته بسیار اعجاب 
۷ و وشيع. نوده است : بشر ناگزیر 
» بعضی .از کشفبات را پس از گذشت 


هزاران سال‌باردیگر بعمل آورد و بسیاری 


معماهای قدیم تاریخ وفرضیات جدید . 


از اسر ار مردم عهد باستان ثا بامروز هنوز 
از ما بهان مانب ات , 

از ,پیایان, عم تاریی هنون با 
قرن نمیگذرد » دانشمندان زبادی تمام‌عمر . 
خود را وقف این دانش کرده‌اند . لیکن 
در عصر ما هنوز نمیتوان ادعا کرد" که 
همه چیز کشف شده و باثبات رسیده است. 
دراين مقاله مبكوشيم با نظر دیگری‌بگذشته 
بنگریم ودانشهای دیگری نظیر باستانشناسی 
و تاریخ هنر و اساطیر را بخدمت تاربج 
بگماریم . 


قمیله عجیب اینکاها 


اروپائیان در آمریکا به دو تمدن 
جداگانه‌ای که مستقل از یکدیگر بوجود 
آمده بود : تمدن ماباها در سرزمین کنونی 
مکزيك و تمدن اینکاها در سواحل شمالی 
آمریکای جنوبی » برخوردند . اما 
دانشمندان پس از فاتحان و مبلغان مذهبی 
و سوداگران و جوبندگان منافع آسان با 
بدانجا گذاشتند و آنچه بدستشان رسید 
فقط بقایای يك تمدن باستانی و کهن‌بعنی 
وبرانه های معابد » تکهباره‌های روابات 
ناقص و دو سه لوح گلی با سنگی با علائم 
عجیب بود که منهوم آنها را تا مدتی 
هبچکس درك نمیکسرد . مورخان و 
باستانشناسان کار عظیمی در پیش داشتند. 
لیکن اطلاعانی که سرانجام دراثر زحمت 
و مساعی آنان ددست آمد غیر منتظر و 
مابوس کننده بود . 


۱۱ 


امپر اطوری اینکا ها در تاریخ‌شناخته 
شخ بشریت گهواره یگانه تسن عالی و 
درخشان در واحی جنوبی خط استوا بود 
که در امتداد سواحل پرو و شیلی امروزن 
از شمال بجنوب » بیش از چهار هزار 
کیلومتر ادامه داشت . 

اما به نیشخند سرنوشت توجه کنید : 
اين کثوری که ده میلیون جمعیت داشت 
بدست يك اسپانیائی گمنام با دویست مرد 

اینکاها جزو طبقه حاکمه جامعه‌ای 
بودند که مقامات و مناقب مهم کشوری و 
لشگری را اشغال میکردند . تمام کاهنان 
نیز از میان آنان بر میخاستند . سایرسکنه 
ساده کشور از قبایل بیشمار هندی تشکیل 


کوسکو ء پایتخت با خورشید 
امپر اطوری » بوسیله جاده‌های بسیارخوب 
و سنگفرش شده باتمام نواحی کشور ارتباط 
داشت . این جاده‌ها بقدری خوب و محکم 
است که هنوز هم روی تخته سنگهای فرش 
شده در هزار سال پیش اتوموییل‌های‌باری 
سنگین غران درآمد و رفت است . در 
زمان ابنکاها این جاده‌های سنگ ی که بهنای 
بعضی از آنها به ده ها متر میرسد با ارابه 
آشنا نبود ولی در عوض قاصدان تندرو 
شب و روز در این جاده‌ها میدویدند و 
اخبار مهم و فرمانهای فوری را به نقاط 
مختلف کثور میبردند با فقط ماهی تازه 
از ساحل دربا بشهر ها میا وردند. 

گاهی جاده بوسیله پرتگاهها فطع 


میزدند که طول بعضی از آنها به هشتاد 
تا صد متر میرسید . 

نظم موجود در کشور اینکاها بسیاری 
از محققان را بشگفتی و امیدارد . برخی‌از 
محققان حتی این نظم را « سوسیالیستی » 
نامیده‌اند . لیکن باید اعتراف کرد که 
در نظم کشور اینکاها بسیاری نکات 
خارق‌العاده وجود داشته است . مثلا نه در 
شهرها ونه در روستاها هیچکس نمیتوانست 
بدون پناهگاه و لباس و غذا بماند » انبار 
های دولتی مخصوهی وجود داشت که 
هر کس میتوانست ازآنجا بدون پرداخت 
پول لباس با آذوقه مورد نیاز خود را 
بگیرد . 

در ۶ثور اینکاها هیچکس با دزدی 
آشنائی نداشت . وقتی کسی از خانه خود 
بیر وت میرفت چو بدستی را در آستانه در 
قرار میداد و در را باز میگذاشت. منهوم 
قر از دادن چوبدست در آستانه در این بود 
6 : « هیچکس در خانه نیست !» . این 
عمل کافی بود که هیچکس حنی درصدد 
سر نشیدن باطافها بر نیاید . 


آنها از کجا آمدند ؟ 


اینکاها از لحاظ قبافه ظاهری - 
خطوط سیما و رنگ مو و آرایش و لباس 
با سکنه اصلی کشور تمایز بنیار داشتند . 
سکنه اصلی کشور تفاوت داشت . این نکته 
دانشمندان را بفکر میاندازد که اینکاها 
بگروه نژادی دیگری » جز سکنه‌اصلی » 


۱ تعلق اسان ور 


بدیهی است که نوشته‌های خطی و 


اسناد تاربخی این ملت. میتوانست مطالب 
بیاری درباره پیدایش آنها برای ما 
حکای تکند لیکن با کمال تاسف این‌نوشته‌ها 


0 


۱ 

و اسناد تاربخی بعلت زیر بدست ما فرسیده 
زمانی در آن کشور بیماری‌سری 
شیوع بافت . اوراکل(۱) که از وی 
پرسیدند .برای نجات از این بدیختی و 
بلا چه‌باید کرد پاسخ داد که باید نوشتن‌را 
ممنوع ساخت و آنگاه بدستور هیئت‌حا کمه 
وقت تمام نوشته‌ها و اسناد تاربخی منهدم 
شد و استفاده از خط ممنوع و مجازات 


است : 


[[ - 06 


اعدام برای آن درنظر گرفته شد . فقط 
در معابد خورشید چند لوح‌بانوشته تاریخ 
اینکاها بجای ماند . اما ورود باطاقی که 
این الواح در آنجا نگهداری ميشد تنها 
برای بادشاهان اینکا وچند کاهن مامور 
حفاظت الواح مجاز بود . 

درسال ۱۵۷۲ چهار عدد از این‌الواح 
بدست اسپانیولیها افتاد و با کشتی برای 


فیلیپ دوم بشهر مادرید فرستاده شد اما 


این‌بار گرانبها که برای تاریخ ارزش 
فوقالعاده‌داشت به اسپانیا نرسید زبراکشتی 
حامل آنها در در با غرق شد . 

تا جائی که دانشمندان اطلاع دارند 
این الواح منهدم شده یگانه سند تاربخی 
اینکاها بود , 

باری منابع تاربخی درباره گذشتا 
ایشکاها بصورت وشته‌ای که از زمان‌باستان 
باقیمانده باشد در دست نیست . 
موجود درمیان مردم کنونی آنسرزمیسن 
چنین استنباط میشود که نباکانشان از 
جائی » در آنسوی دریاها » باین کشور 
آمده‌اند. اینکاها مثل مصربان قدیم اجساد 


ازروایات. 


حعمر انان خود را مومیائی میکردند . 
حتی همان روش مومیائی کردن مصریان را 
بکار میبردند . اجساد مومیائی حکمر انان 
مرده را روی صندلیهای زرین در یکی از 
سالنهای معبد خورشید می‌نشاندند. درهمان 
سالن اربکه‌ای قرار داشت که پادشاه زنده 
در تشرینات مختلف برآن جلوس میکرد. 
اند کی دورتر يك صندلی طلائی خالی‌بود 
که میبایست جسد مومیائی پادشاه را پس‌از 
مر گش روی آن بنشانند . 

دانشمندان انگلیسی تحقیقات بسیار 
جالبی بعمل آوردند . آنها خون اجساد 
مومیائی شده را تجزبه کردند و در نتیجه 
معلوم شد که اینکاها به ساکنان بومی 
آمربکای جنوبی تعلق نداشتند . خون 
اجساد مومیائی شده سلاطین اینکاها جزو 
گروه ‏ ۵ ود که بش از ور32 
اروبائیان بسر‌زهین آمریکا اصولا در آنجا 
وجود نداشت . در خون مردم علامت ارنی 
خاصی کهباصطلاح علمی « رزوس‌فاکتور» 
امیده میشود وجود ندارد . مواردی که 
این علامت دیده نمیشود بسیار نادر بعنی 


ر ال ۳ باه ! 2 
3 و 0 


و ۳ 


1 
3 ان 


ار ۹۲ 


درحدود 9 درصد است . اما در خون هر : 


تب 
ُ 


پنج چسد مومیا شده که مورد آزماش * 
3 قر ار گرفت این علاهت ارئی و جودنداشت. ‏ 


ب‌لاوه تر کیب خون اینکاها بسیار 


نادر نود » کافیست بگوئيم که در تمام | 
دنبا فقط دو سه نفر دارای چنین تر کیب ٩‏ 


خونی هستند . برخلاف نژاد های دیگر 
اینکاها ه رگز با قبایل هسابه خودازدواج 


نمیکردند و مخصوصا بهمین جهت نیز ۲ 
توانسته بودند تر کیب. خون ویژه ملت‌خود ! 


را حفظ کنند . 


این کشف صحت روابات خود اینکاها ! 


را مبنی بر آنکه نبا کانشان از فاصله‌دوری 
به این کشور آمده‌اند تائید میکند. نخستین 
کشور گشابان اسیانیولی نیز ت ذ کر داده‌اند 
که اینکاها بزبان مرموزی گفتگومیکردند 
که برای سایر سکنه کشور مفهوم نبود. 
اما دراثر چه‌حادئه‌ای ابنگاهاهورت 


یگانه نمایندگان ملتی درآمدند که ما 


هیج اطلاعی در باره آن نداریم و دیگر ۶ با 


روی‌زمین وجود ندارد ؟ این مساله‌بصورت 9 ِ 


معمای دیگر بعنی منشاء بیسدابش ۰ 


«هندیان سنیدیوست» که در هر دو قاره ۳ ۳ 


آمریکا دیده میشوند با معمای ابنکاجا ۳۳ 


ار تباطظ دارد 4 


وت در امک 


طسوت حس دیص 


نخستین فاتحاناروبائی باتعجب‌متوجه ٩‏ 
" شدند که درمیان هندیان آمریکا که معمواد ۳ 
رنکک پوستشان مانند مس قرمز است و ۳ 


" موهای سیاه دارند گاهی قبایلی با پوست : 
سفید بچشم میخورند .۰ دانشمندان نیز 


" وجه خود را بابن نکته معطوف داشتند. 


۰ 


(8 
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محرم! 
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معلوم شد که این قبایل « هندیان . 


سفید پوست » در هر دو قاره آمریکا 
پراکنده‌اند » گوئی درمیان انبوه سرخ 
پوستان نفو ذکرد اند . یکی از مورخان 
اسپانیائی زمان فتح آمریکا درباره بکی‌از 


. این‌قبایل چنین نوشته است : 


« مایورومهای حوزه آمازون‌مردمی 
بسیار عجیب‌اند . قامتشان بلند است و 
رش انبوه و موی بور دارند . رنگ 
پوستشان بقدری سفید است که بیشتر با 
انگلیسی‌ها و هلندی‌ها شاهت دارند تا به 
اسپانیولیها . اینها کولیان آمازون‌بشمار 
میروند و هرگ نمیتوان آنان را بسکونت 
در روستاها واداشت . اگر آ نها را باین 
زندگی مجبور نمایند تحمل آنر! نخواهند 
کرد و از اندوه و افسردکی خواهند 
مرت ... » 

کشغیات باستانشناسان نشان میده دکه 
نفوذ این قبایل سفید پوست همیشامسالمت 
آمیز نبوده است . مثلا روی یکی از 


نقاشیهای دووار معبد جنگ‌آوران درشهر 


چیچن ایسا صحنه نرد میان ماباها و 
مهاجمین سفیدپوست و موبور که ازجانب 
دریا آمده‌اند ترسیم شده است . 

در سمت جنوبی‌ثر » درناحیه شهسر 
های چیمبونه و تروئیلو ( سرزمی نکنونی 
برو ) دو گلدان بافته‌اند که روی آنها 
نیز صحنه جنگ میان هندیان وجنگجوبان 


ممیدیوست رسیم شده است . صحیح است 


که درموارد دیگر هندیان وسفیدپوستانی‌ر! 
که از خارج بآن سرزمین آمده‌اند ضمن 
اشتغال بکار مشتر لك مثلا ساختن خانهنقاشی 
کر ده‌اند 

از ثمام قرائن معلوم است که«هندیان 
سفیدبوست» - اخلاف ملتی که مسا 
نميشناسيم - ظاهرا برای نجات یافتن از 

۱ 


خطری ناگهان مجبور بمهاجرت بسرزمین 3 
آمریکا شدند . وگرنه درسر اسر آن قاره - 


پر کنده نم یگشتند . زیرا اگر مهاجرت ۰ 
دانسته و از روی نقشه انجام میگرفت و 
مدت چند سال ادامه می‌بافت دراینصورت 
اين ملت میکوشيد مستعمره‌ای تشکیل دهد 
و در ناحیه معین مستقر گردد و اکثربت 
آنان درآنجا باقی میماند . 

ظاهرا تصادفی‌نیست که خطوطسیمای 
برخی از خدایان قبایل آمریکا با سیمای 
برخی ازسا کنان اصلی آن‌سامان تفاوت فاحش 
دارد . مثلا «ایدزامنا» خدای ماباها را 
معمولا با ریش و سبیل مجسم میساخنند 
حال آنکه خود ماباها کوسه بودند و بت 
مو بصورت نداشتند . گارسیا دلا وگا ء 
مورخ مشهور عصر تسخیر آمربکا نوشته 
است که در یکی از معابد آمربکای جنوبی 
مجسمه ویر کوچی » خدای خدایان » را 
دیده است که با ریش مجسي‌شده بود حال 
آنکه سکنه بومی جمله کوسه بودند وریش 
و سبیلشان درنمیاآمد . ۱ 

طبق روایات » وبرا کوچی در جزیره 
تی‌تیکان مردم را آفریده و پسر خود را 
بجا .گذاشت و درآنسوی دریا ناپدی دگشت. 
اسانه‌های قبایل هسایه حتی بنای‌ساختمان 
شهر باستانی عظیم نیاهکوناکو را که ۱ 
ویرانههای آن در ناحیه این جزبره‌قر ار ۱ 
دارد به سفیدیوستان مهاجر نست‌میدهند. 
تقریبا درمیان تمام قباپل هندی که مثلا | 
درسرزمین برزیل زندگی میکنند افسانه | 
هائی درباره حکمرانان و رهبران سفید | 
بوستی که اخلاف آنان بعدها با سکنامحلی ۱ 
در آمیخته‌اند رایج است . 

بدین ترتیب‌درس اسر آمربکاخاطرات 
و بادبودهای سفیدیوستانی که زمانی » در 
گذشته بسیار دور » از جانب دربا بآن 


۱ 
39۹ 


۹ رم ۵ ۱ خی ۷۳۰۹۱۳۳۸ 
ت ۷ 
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درباره آنچه گروههای مجزای این ملت 
ناشناخته را بمهاجرت به آمریکا واداشته 
یز وجود دارد که بعدا راجع بآن بحث 

خو اهد شد . 


مایا 


مه 


اسپانیولیهای فاتح در آمریکا با 
امپر اطوری دیگری بنام مایا مواجه شدند. 
اتباع این امپراطوری پیوسته درترس 
و وحشت و انتظار وقوع فاجعه‌ای " بسر 
میبردند . س‌از گذشت زمان معینی 
اهالی مایا ستونهای سنگی بیادبود اينکه 
این سالها بخیر و خوشی ,گذشته بنا 
میکردند . هرچهار سال یکبار جشن‌مفصلی 
میگرفتند » و از خدابان خود سپاسگزاری 
میکردن د که زمین را وبران نساخته‌اند . 

. شاید مخصوصا بجهت آنکه نسلهای 
۱ سیاری از این ملت در انتظار انهدام و 
ویرانی کامل میزیستند درمیان مایاها 
تصورات خاصی نسبت بم رک پدید آمد . 
مسافرانی که بزودی پس ا زکشو رگشایان 
آسیانبائی بآن سرزمین سفر کردن دگفنه‌اند 
که اهالی مابا نسبت بم رگ کاملا بی‌اعتنا 
ودند . پیران و بیماران پایان حیات خود 
8 قبل از مردن احساس میکردند و 
خو شاوندان خود را که این خبر را با 
بیاعتناثی و آرامش کامل می‌شنیدند از 
ف رگ خود مطلع میساختند ودرناتودراز 
میکشیدند و میمردند . 

ماباها نگانه ملتی نودند که‌خو دکشی 
برنظرشان لیاقت و شایستگی بشمارمیرفت» 
هم خو دکشی نه در نتیجه پی شآمدوضع 
وق‌العاده بلکه فقط برای شادی و رضای 


معماهای قدیم تاریخ وفرضیات جدید 

خدایان . خو دکشی بوسیله حلق‌آوی زکردن 
را مخصوصا می‌ستودند . تصادفی نیست 
که قوم مایا الهه خو دکشی نیز داشتند و 
اورا بعورت مجسمه بدار آوبخته‌ای مجسم 
میگر دند . 

درمیان جنایاتی که مجازات مرگ 
داشت یکی بود که باید مخصوصا یادآوری 
کرد. این جنایت تحریف و دگ رگون‌ساختن 
حقابق تاربخی بود . قوم مایا تا این حد 
بحفظ خاطرات گذشته خود علاقمند بود ! 
لیکن مانند اینکاها بای کار توفیق‌نیافت! 

در سال ۱۵۵۲ اسقف جوانی بنام 
دبگودلاندابکشور تسخیر شده رفت. راهب 
جوان و پرحرارت میخواست حتی روح 
ایمان به بت پرستی را ریشه کن سازد 
بزودی‌فرصتی برای اجرای نقشهاش بدست 
آورد ۰ 

دیگودلاندا سوار بر اسب - حیوان 
وحشتناکی که بومیان را بیمناكمیساختت 
و صلیب بدست وارد شهر مانا شد . زمانی 
ابن شهر بابتخت ییاز سلسله‌های‌فرمانروای 
کشور بود . درمعبد شهر کتابخانه عظیمی 
از نوشته‌های قدیم نگهداری ميشد. اسقف» 
چنانکه هميشه د رکشورهای فتح‌شده‌مر سوم 
است » بهمراهی يك سسته سرباز مسلح 
ح رکت میکرد . تمام روز سربازان بدستور 
اسقف کتابها و طومارهائی را با تصاویر 
و علائم نامنهوم بمیدان مقابل معبد حمل 
کردند . وقتی کار تمام شد دیگودلاندا 
مشعلن ووشنی را به دنل اب۱۵ ۱۳/2 
نزديك کرد . بعدها او درباره این عمل 

« در این کتاها بجز خرافات و 
اختراعات شیطانی چیز دپگری نبود و ما 
همه را سوزاندیم .» 

پس‌از هیجده سال دلاندا دریافت که 

۱1۷ 
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با از بین بردن آثار .گذشته ملتی‌چه‌جنایتی 


را مرتکب گشته است و به‌انگیزه حس 
ندامتی که دیگر فایده‌ای نداشت دست‌بکار 
وسیعی زد . میخواست تاریخ ملت مایا را 
بنویسد . تعصب سابق خود را فراموش کرد 
و با کاهنان بساحثه و گفتگو می‌برداخت» 
بملاقات مردم سرشناس آن کشور میرفت» 
میکوشید نوشته‌های خطی را جمع کند اما 
این کار بیهوده بود زیرا نوشته‌های‌خطی 
نایدید شده بود . کاهنان خاطرات گذشنه 
کشور خود را بدقت از نظر کشو رگشایان 
بنهان ساخته بودند . اطلاعاتی در دست 
است که پیش‌ازورود اسپانیائیها بکشورمابا 
در یکی از معابد آن سرزمین تاریخ کامل 
مایا که روی پنجاه و دو صفحه طلا نوشته 
شده‌بودمحافظت میشد. وقتی اسپانیو لیهای 
مهاچيم وارد آن کشور" شدند کاهنسبان 
توانستند این گنجینه را مخفی نمابند . تمام 
کسانیکه جای این ,.گنجینه را میدانستند 
زیر شکنجه فاتحان جان دادند اما محل 
آثر) فاش نساختند . تنها سه نوشته خطی 
بدست دانشمندان رسیده است . 

درتاریخ ملت مایا بسیاری صفحات 
خوانده نشده وجود دارد : یکی از آنها 
اسرار شهرهای متروك است . چنانکه بنظر 
مامیرسد ناگهان بطور غیر منتظر و بدون 
هیچ علت سکنه شهر عظیم ساخته شده از 
سنگ با معابد و اهرام » با خاناها نو 
کشتزارها موطن خود را ترك میگفتند و 
بمکان دیگری کوچ میکردند و درفاصله 
+۰ تا ۲۰۰ کیلومتری شهر مترو هبساختن 
شهر جدیدی میپرداختند . درآغاز قرن‌نهم 
میلادی | کثر شهر های قدیمی که هنوزبر ای 
زندگی کاملا مناسب بود متروكگ و خالی 
شده بود . چه نیرولی » چه ترس و وحشتی 
صدها هزار نفر از مردم رااز خاناهای 
۱1۸ 


مسکونی خود میر اند و آناثرا ساختشن 


اج 


و علف و سوخنته در اشعه خورشید »۱ 
وامیداشت ؟.دلاّل مختلفی نظیر کمیابی | 
زمینهای مزروعی و شیوع بیماری مسری. 
اقامه میشود اما این دلائل فرضبه‌ای بیش 
نیست: و معما رها ۳ ۱ 


تطایق غیرقابل توضیح 


حقایق بسیاری دلالت براین ‏ میکند. 
که در عهد باستان میان آمریکا و ارویا 
ارتباطی وجود داشته است . نخستین مر ثبه 
مبلغان مذهبی متوجه این نکته شدند . 

با لباس رهباثیت و کتاب مقدس 
همزمان با کشو رگشایان در آمریکا پیدا! 
شدند , لا آبن شکارجیان روان بشری » 
از کنار دهکده‌های سوخته و شهر های 
وبران. شده میگذشتند و برای بومیانی که 
زنده‌ما نده‌بودند کلمات : « نیکی و بر کت 
و ایمان حقیقی » را به‌ارمغان میب دند. 

اما بنظر میرسید که درآن سرزمین 
اخلاقی داشتند » بنظر میرسید که بر رد 
پای عبلغان مذهبی دیگر ی که پیشازآنان 
بآن دبار رفته بودند قدم میگذ‌اشتند . درا 
سیاری نقاط . بومیان با علامت مقدس 
صلیب که در آنجا نیز مظهر زندگی ابد 
و احیای پس از مرک بود آشنائی‌داشتند.!۱ 
کربست فکلمب نیز متوجه اين نکته شد . 
صلیبهعتای تارلك بسیاری از معابد را" 
میآراست » صلیبها را ستایش میکزردند . 

درمیان گنجینه‌هائ ی که بدست کورت 
غارت و برای بادشاه اسیائیا فر ستاده شا 
صلیبهای زرینی مرصع با سنگهای قیمتو 
وجود داشت . درآمربکای شمالی ‏ » 


۵ 
2 
9 


لوریدا و در سرزمین مایاها و ابنکاها 
4 دربر آبر صلیب سر تعظیم فرودمیا وردند 


بومیان به کشیش شگفت‌زده‌ای چنین 


این صلیب سر تعظیم فرود ميآوريم که در 
1 3 انسانی ۳ از خورشید 
مان 

1 ی شمالی ۳ وجنوبی 
افسانه‌ای درباره انسان خدائی که بروایت 
آمسیح شباهت بسیار داشت ورد زبانها بود. 
آدر برزیل فصه‌ای درباره دختر با کره‌ای 
که « کودك زیبائی » زائیده بود رواج 
داشت . این کودك رشد کرد و بز رک و 
#هر دفند شد و مهجزاتی بوجود آورد 

مر ده‌ها را زنده میکرد » افلیجها را شفا 
میداد» کورها را بینا میساخت . اما روزی 
مردم را فر اخواند و دربرابر چشم آنان 
«سوی خورشید که در آسمان میدرخشید. 
"پروا ز کرد ۰( اینگو نه روابات در باره 
انسان خدائی که از بطن دوشیزه باکره‌ای 
بدنیا آمده بود هم درمیان بومیان‌مکز يك 
3 ,هم در. میان سایر سکنه آمری؟ رواج 
داشت . 

1 اما 8 ابابت, اتجیل با.. کتنسب 
0 بومی آمریکا شگفت انگیز تر 
است . هم در کتاب معقدس بومیان یج 
1 ملت مایا ) 8و هم در انجیل از درخت 
خیر و شر و میوه‌های معرفت که برآن 
درخت روئیده سخن گفته میشود . 
روات انجیل درباره پیداشز بانهای 
1335 چنین اشت ‏ ؛ 

لهجه وجود داشت . مردمان از جانب‌مشرق 
حر کت کردند و در سرزمین « سونار » 


نیز صلیبهای اوبازی پیدا شد. یکی از . 


ب پیر مقلس ! ما باینجهت دریر ابر 


« در سراسر زمین يك زبان و بك . 


معماهای قدیم تاریخ وفرضیات جدید. 
دره‌ای را بافتند و در آنجا رحل | 
افکندند ... و گفتند : برای خود شهر و 
ار جی خو اهیم سیاخت که سر به آسمان 
ساید...و خداوند گفت:روی زمين‌يك‌مات 
وجود دارد و همه با يك زبان حرف‌میز نند 
و حالا شروع به این کار کرد‌اند و تا 
وقتی فکر خود را عملی نسازند از آن 
دست بر نمبدارند . برویم و زبانشان. را 
طوری درهم بياميزيم که هيچيك ازایشان 
حر ف‌دبگریر | نفهمیب. ... از آن‌پساین‌شهر 
را بایل نامیدند . زیرا خداوند درآنجا 
زبان تمام ساکنان زمین را درهم آمیخت 
و از آنجا آنان را سر اسر زمین بر کنده 
ساخت .#6 

سند. تاریخی قدیمتری که بوسكله 
بروز » کاهن و مورخ بابلی نوشته‌شده‌این 
جادثه را چنین شرح میدهد : 

« میگویند که مردمان اولیه به‌نیر و 
و عظمت خود مغرور شدند و بتحقیسر 
خدابان یز داختند و خود را برتر از آنان 
بنداشتند . در آن مکانی که ابنك بابل 
قرار دارد برج بلند ساختند . این برج 


تقریبا به آسمان رسیده بود که بادهابکمك 


خدابان شتافتند و این بنای عظیم را بر سر 
سازن دگان آن خراب کردند . ویرانه این 
برج «بایل» نامیده شد . پیش از وقوع 
آن حادثه مردمان بيك زان سخن‌میگفتند 
اماخدابان و ادارشان ساختند که نز بان‌های 
مختلف حرف بز ند » . 
ابنهم افسانه‌تولتکستها درباره پیدابش 
زبانهای مختلف مردم جهان. : 
« پس از آنکه طوفان نوح‌فر و نشست 
و عده قلیلی از مردم که زنده مانده بودند 
بتدریج روبازدیاد رفتند و برج بلشدی 
ساختند ... اما ناگهان زبانشان درم 
آمپخت » دیگر نمیتو انستند. مقاصدبکدیگر 
۱۹ 


معماهای قدیم تاریخ و فرضیات جدید 
را .درك کنند و باطراف زمین پرا کنده 
گفتند. و .در نقاط هختلف رحل ‏ اقاهت 
افکندند . » 

شباهت نام این برج شگفت آوراست. 
بهودان. آنرا بابل یعنی « دروازه آسمان» 
مینامند .. ترجمه نام این برج درمیان‌بعضی 
از .ساکنان قدیم قاره آمریکا نیز همین 


" توصیف طوفان نوح بوسیله ملتهای 
مختلف نیز تاحد شگفتی با هم مطابقت‌دارد 
ار اتچیل: 9( دراکنب 
مقلس مکزيك قدیم حتی يك عدد تکرار 
میشود : « آب باندازه ۵ذراع بالا 
رفت . » 

-- آتستکها» سکنه‌باستانی مکزيك‌امروز 
حتی" وح مخصوصی داشتند که درموقع 
طو فان عظیم نجات بافت و اورا «ناتا» 
منامتدند: تیت‌لاهوآن") یکی "از خدایان: 
فانمجای 6 دز بیان بو 
آ گاه ساخت و مانند خدای عیسویان بوی 
اندرز داد" که يك کشتی از چوب سرو 
سازد . . 
وقتی: آب‌فرونشست » ناتا وهمسرش 
آتشی افروختند و مثغول سر خکردن ماهی 
شدند . بوی ماهی سرخ شده به آسمان‌رفت 
و خدابان که اطمینان داشتند تمام مردم 
نابو دگشته‌اند حدس‌زدند که یکی ازمردمان 
زنده مانده است . فوبا دکشیدند : 

این آتش چیست"؟ چرا اینطور 
آسماق | سیاه میکند ؟ 

خدابان بخشم آمدند و خواستند 
انهداع "نع بشر را تکمیل کنند لیکن 
تیتلاهوآن ایشانر! متقاعد ساخ تکه نجات 
یافتنگان را ببخشند . 

جالب اینجاست که ما در انجیل 
میخو انیم که نوح پس از طوفان آتش 


۱6+ 


قربانی سرخ شده رات که مرده‌ی نجات ‏ 
دافته‌اند . 1 
نوح. انجیل بر ای‌دانستن‌اینکه طوفان 
بیابان رسیده است با نه از کشتی خود 
سابار کبوتری را پرواز داد . وقتی کبوتر 
با برگک زیتونی بکشتی با زگشت نوح . 
دریافت که آب فرو نشسته است . فهر مانان ‏ 
افسانه طوفان آمریکائیان قدیم نیز طبق . 
روابات و فعص بومیان وست‌ایندیانا و 
مكزيك بهمین نحو عمل کردند . 
تفریبا دو هزار سال عیسوبان هنگام 
خواندن انجیل از داستان پیدایش رنگین 
کمانی که درآسمان که نشانه فرونشتن 
طوفان بود با خبر میشدند اما باستانشناسان 
ضین حناری الواح گلی را با نوشته‌حماس 
باستانی بابلیها بنام «گی لگمش» بدا 
کردند و معلوم شد که داستان رنگی نکمان 
انجیل از آن اقتباس شده است. 
اما پس‌چرا در کتابهای مان ۳ 
گفته‌میشود که‌خدای اینکاها بر ای‌نشاندادن 
اينکه تصمیم به فرونشاندن طوفان گرفته 
است قوس‌قفزح هفت رنگی را در آسمان 
ظاهر ساخت ؟ د رکتاب چیلام‌بالام که 
کاهنان ملت مایا داستان مربوط به طوفان 
را در آن ثبت کرده‌اند نیز چنین گفته 
میشود : ۱ 
« ... و درآسمان رنگین کمانی بدید 
آمد که نشان میداد همه چیز روی زمین 
هنهدم شده آاست . » 
شباهت میان روایات بابلی ومکزیکی 


بیشتر از شاهت میان روابات مکزیکی و 


انجیل است . این نکته ما زا بقبول این 
فرضیه وامیدار دکه قاره‌ها درزمانهای‌بسیار 
دور » هنگامیکه هنوز انجیل نوشته نشده 
و مذهب مسیح ظهور نکرده بود» بیکدیگر . 

8 ۱ 1 


۵ 
4 


۳[ 1 بش 
1 تک ۹ 
۱ مربوط ات ی 
3 علامت صلیب نیز که مردم قاره‌های 
دوطرف اقیانوس اطس بدان آشناشی ‏ 


داشتند گو اه بر وجود همین ارتباط است. 
واترود معلوم شده که منشاً پیدایش علامت 
صلیب بسیار قدیمی است وبدوران‌های‌پیش 
" از ظهور مسیحیت میرسد . روی ستونهای 
یادبود مصریان قدیم این علامت که بنام 
عجیب «لید نیل» معروف بوده دیده 
" میشود . همین علامت روی سینه‌مومیائی 
" های مصری نقش شده است . وقتی یکی‌از 
"امیر اطوران روم در سال ۳۸۵ میلادی 
" فرمانت وبران ساختن مجسمه اوزیرس زا 
1 4 در ناحل بحرالمیت قرار ذاشت » 
صادر کرد. کاهنان مصری بدلیل آنکه 
روی مجسمه علامت صلیب بعنی نشان 
« زندگی جاودانی » کنده شده بود 
۳ درمقابل‌این‌فرمان اعتراض کردند . صلیب 
" درمیان فنیقی‌ها و سومریها نیز بعنوان 
علامت دانشهای اسرار آمیز معروف‌بود. 
. تحقیق درباره گسترش‌وتعميم علامت 
" مذهبی دیگر درجهان قدیم و جدید یعنی- 
« داثره بالدار » بسیار جالب است . در 
مصر باستان این علامت را بالای درمعاید 
و دروازه‌ها میکشیدند . خدای « هور» 
را که بهورت پرنده با « داثره بالدار » 
دشمن خود «ستها» را که شکل ماردر آمده 
بود تعقیب میکرد نیز با این علامت مجسم 
میساختند . این علامت را میتوان بالای 
مدخل معابد ملتهای مختلف مشاهده کرد 
(بتصویر مراجعه شود) . 

همه جا - در مصر و بابل و 
وتان ۲ آمریکا ب « داثره بالدار » 
بيك منهوم دارد یعنی نیرو یجسم‌میسازد 


و وه ۵ 9 0 ۳9 4 
"7 ِ 2 9۵ ۳ ۹5 ار 0 
7 اه ۱ 
۱ب / 
۳ 77 


معماهای قدیم تاریخ وفرضیات جدید 

که آغاز همه چیز است » زندگی می‌بخشد. 
از زندگی دفاع میکند » بر دشمنان‌زن دگی 
پیروز میشود . پیدایش این علامت . . 
مصر است . اما چگونه مسیر خود را بدور . 
زمین شروع کرده است؟ هنوز ما نميدانيم. 
درسرزمین امیراطوری قدیم مایا » درشهر ۱ 
چبچن‌ایتا . معبد خدای کو کولکان فرار 
دارد .. طبق روابات این خدا از مشرق » 
از آنسوی دریاها » بدانجا آمده و برای 
اسالاف مایاها قوانین و دانش آورده و بعد 
بمیهن. نامعلوم خود با زگشته است . اضلاع 
معبد وقف شده به ک وکولکان نیز مانند 
معابد مصریان درست در امتداد جهات 
چها رگانه قرار دارد . چهار پلکان سنگی 
پهن که هريك م۳ پله دارد بآن منتهی 
میگردد . ایوان معبد به ۱۸ بخش تقسیم 
میشود و شماره ماههای سالنامه ماباها را 
تشکیل میدهد . هر پله » هرپا گرد » هر 
طاقچه دارای مهوم سمبليك بوده است. 

درباره تقویم ماباها باید گفت که 
سال آنها ۳۹۰ روز داشته که پنج روز 
بدبختی با کفر نیز بآن افزوده‌میشده‌است 
دراین پنج‌روز فوانین را رعابت‌نمیکردند 
میتوانستند از پرداخت قروض خود امتناع 
کننك. » بکدیگر را فریب دهید... درست 
همین آداب و رسوم میان مصربان و 
بابلیان و هندیان قدیم متداول بوده 
است . 

روایات مقلس و اساطیر در هر دو 
طرف اقیانوس اطلس موید آنست که تاریخ 
جهان به چهار دوره تقسیم میشود و بشر 
امروز در دوره چهارم آن بسر میبرد . 
هر دوره دارای رنگ مخصوص بخود 
مشاعد ۸ ۱ 


۱۱ 


9 ی فا 7 اش ات 9 تا 
۳۳ ۹ 


ان قدیم تاریخ و فرضیات حد ید وی 
ملتهای مختلفر نگهای‌دوره چها رگانه تاربخ را بشرح سس مج مناد : ۳۹ 


۱ ۱ ۳ 9 
ونان ی زر تنل رم ۳ 
نیلت‌ها سفیل قر مز زرد ۱ سیاه 
هندوها  ...‏ سفید زرد قرمز ‏ سیاه 
ماباها سفید زرد قرمز . .. . " سیاه . 


چنانکه ملاحظه میکنید رنگها درنزدهندوها و مایاها با هم منطبق میگردد. 

سنن مذهبی تمام ملتهای جهان جهان چها رگانه را با رنگهای مختلف مشخص 
میسازد . این موضوع را میتوان هم‌در چین و هم درجاوه و هم در *مصر و 
هم در آمربکا مشاهده کرد . دراینجا باز در کشورهاثی که بوسیله اقیانوس از هم 
جدا شبه ؛ مثلا در مصر و مکرز یلك قدیم تطا بق کامل‌تری را خو اهنم افت . : 


سبز طلائی ‏ < سس > سیاه زرد سا 


تحقیق درباره شاهت عجیب‌خر افات نیز دشو ار نیست . 
وقت یگربه شروع بشستن خود میکردپیرزنان مایا درست مثل پیرزنان قدیم ما 
میگفتند :۰« مهمان میآید ! » . مردم اروبا مثل ما جارو کردن را درشب خوب 
نمیدانند . همین خرافات درمیان مردم‌مابا رایج بوده است . اگر ماباها درخواب . 
مدبدند که دندانشان افتاده است خبرمر ک خو بشاوندان با نزدیکان خود را انتظار . 
میکشبدند . در کتابهای «تعبیر خواب» که‌در کشورهای ارویا و نعضی شورهای 
دیگر چاپ شده نیز افتادن دندان را درخو اب همینطور تعبیر کرده‌اند . 
شابد بگوئید تصادف است ۰ اما تصادف بیشتر در زمینه‌هائی بوجود میاید 
که ارتباط پدیده‌ها را میتوان بطور منطقی تسیر کرد . اما چرا هم اهالی مايا و 
هم مردم اروبا و آسیا عدد «۱۳» ر انحس‌میدانند ؟ آثار تماس تنها درمحیط زن دکی 
روحی و معنوی ملتها باقی نمانده بلکه‌دلائل مادی حاکی از ارتباط بین آن‌ها 
در گذشته نیز وجود دارد . در ویر انه‌های‌بمیی تصویر میوه آناناس که محل‌برورش 
آن فقط مناطق حاره آمربکاست پیداشه. کارتر » باستانشنلس مشهور » که اثر او 
نحت عنوان «مقیره توتن خامون» پزیات‌های مختاف ترچ ۳ 


کرده است. . 
۱5 


۱ 


وده ت ۱۹۱۸ درایالت . 
, آمریکا در عمق دومتری سکه رومی 


۱61 


بقلم : و . دمیخوف 


رئیس آ زماشگاه انتقال اعضاء در 
انستیتوی اسکلی فوسووسکی دارای 
3 رجه دکترای. انتخاری رشکی از 
علوم سوئد 


آمارهای جهانی نشان میدهد که 
اکتریت مردم.برافر عندا ۱ ۱۱۱ 
تلف میشو ند تفر این ارقام. تعداد 
می‌روند اشکار نمی‌سازد . 
بیماربهای«قلب وعروق» و و «سرطان» 
او لین و دومبن علت‌شایع مر ک‌هستنط ۱ 

و این تلفات بزرکترین رف ۰ ۳ ۱ 
میر در 0 را تال مهن ۱ 
بنابراین معلوم میشود چرا مبارزه با | 
پیری بکی از هدف‌های مهم پزشکی | 
را تشکیل میدهد 
" ویری براثر اختلال در متابو لیس 
«سوخت‌وساز»بد ن بو جود میا ید 
متابولیسم چیست ۰ ۳۲۱۰ 
دائمی احتراق مواد عدای رداص 
است که درنتیحه «همانندنازی» سلول | 
و بافت زنیم تشکیل میشود و مواد 
زاید دفع مبکر دد ۱ 

متابولیسم يك سلسله اعمال شیمی | 
حیاتی است , اگرانسان موفقبهکنترل ۱ 
جریان حیات را فنترل فد هل ۲ 
انفعالات شیمیائی متابولیسم را درك 
پیچید کی موضوع و دانش ناچیزبشر 

ر زمننه شیمی حیانی ان ۰ 

| ازنقطه نظر فیزیولژی ما می‌توانیم 
متابولیسم ودرتتیجه حیات و رل 
کنیم.یکی‌ازراههایا ۰ ۱۰ 
و پیو ند اعضاء مهم ددن در جیوانات 
مختلف و راه دوم ایجاد جریان خون 


.متقاطع بین کالبدهای دو موجودزنده 


متابولیسم بوسیله جربان خون تحت 


از آزمایش تا سّ 

َو . جربان دائمی خون در عروق 
"غذا ون را به سلو لها و بافت 
های بدن حمل کرده و مواد زائد رااز 
بافت‌ها خارج میکند. 


ازياك قلب مصنوعی تا قلب طبیعی 


برای کنترل متابولیسم ودر نتیجه 
کنترل حیات ما باید جربان خون را 


کنترل نمائیم . اگر ان موضوع‌ممکن 
است پس چرا وقتی که قلبدچار 
3 ازی قلب ممنوعنی 
ستفاده تکنيم ؟ واین هرضوعی است که 


تن 


رت رنه 


کی ۳۳ 65 


تیه 


سس وگ« 6 


و 


کم ی 


اکنون پزشکان و جراحان دست بکار 


ان شده‌اند . 
درأین‌رشته دانشمند شوروی‌س.س. 


بری‌پوخوننکو 
وعاصمصوطعا ن ورظ تقو 


پیشقدم بود . او در سال ۱۹۲۲ برای 
و در تار بخ علوم يكث بل تام 
مصنوعی قلب وریه رایکاز برف ویک 
این دستگاه موفق شددرعرض يك‌دقیقه 
ازمر گ جربان‌خون 
را بطور مصنوعی برقرارسازد و بار 
دی حون مر ده‌ای را زنداه کند: 
يلك دانشمشد د ن بنام س ۰ و 


تا چند ساعت پس 


از آزمایش تا عمل 
اندریف ٩۰۷۰۸00۲6۷6۲‏ باجریان 
دادن مایع مغذی و بعدا خود خون 
موفق شد قلبی را که از جس يك‌انسان 
جدا شده بود تا ۱۱۲ ساعت‌بعدبحر کت 
درآورد . من‌هم همین متد را انتخاب 
کردم » در سال ۱۹۳۷ موقعی که هنوز 
دانشجو بودم -- ِ قلب مکانیکی 
ساختم که باندازه 5 ۰ قلب یاک مگ ود 
و این دستگاه بنا شد با قلب یاثا سک 

تعویض شود . 

کین که ای ان موفع نخت تیان 
ار افت .ور ساتها ایرخسکگاه 
ندون قلب خودش زنده ماند » این 
تجربه نشان داد که بهترین دستگاههای 
مکانیکی بدون تعمیر مداوم نمیتواند 
برای ۳ و بت در بدن موجود 
و لزان موقع تابحال تشییراتی پیدا 
م است » ما قلب و ره 
مصنوعی جدید کهدر کشورهای‌مختلف 
ساخته شده می‌تو اند نا چند ساعت‌فقط 
. کار کند درصوزنیکه قلب طبیعی بدون 
نوقف درحدود ۱۵۰ سال می‌تو اند کار 
ول الیش ثر دیب ا یه انتفا ل و پیو ند 
قلب درمن بو جو د وازسال۱۹2۰ 
۳ آزمایش در حیوانات خونگرم 
. جنگ آزمایش‌های مرا قطع 
َ# ولی پس از پایار جنگ از سال 
۲ تابحال این آزمایش‌ها ادامه 


تاه ای 
میدان عملیات ما وسیع‌تر میشود 


ازهات_های ها بیش یر رزوی سک 
انحام میشود و ما موفق شدد‌ایم تایسحال 
قلب , ریه » کلیه . غدد فوق کلیوی, 
اندام‌ها سر و قشسمت‌های خلفی بدن 


۱1 


يك حیوان را به بدن حبوان دیگرا 
منتقل و پیوند بزنیم و بین ِ # 
ووریدهای آنها بیکدبگر) جر ربان‌خو 
متقاطع بوجود آوریم . 
در آزمایش های انتقال قلب ی وت 
ون حیوان سیوان دیگر تا کنودا 
تشن او ۰ مند اتصال قلب وربه : ۱ 


سیستم عسروقی حبوان دیگر پیدا 
لیم ودر این آزماه تافلت ۳ - 
و ی ۱۲ تمام کار مر بوطبه! 
حربان خون ۳ 
انحام داده است . 

در..ازهایشن‌هاه وله ۲ ۳۰ 

نم ان قت بر بین يك حیوان 
هلو قف میت ۱۱۱۲ ۱ به حیو ۱۱ 
بعدی متصل مبکردیم ولی بواسط 
دقتی که در نگهداری آن و جریان] 
ون در ان هی د دد ی قلب! 
می‌تواننات در یوار ۲ ۲ ۳ 
خودرا بطور طبیعی انحام ده . ۳ 

از سای ۸ روشی اتخاده کر ده 
که نظم فعال قلب جدا گنه حبوانات| 
عالی را حفظ میکرد . از آن‌پس بارهاا 
قلب بوریه ازیاک جی ۱ ۱ ۳۰ 
منتقلو پیود داده مد ودر اکن | 
موارد این اندام ۱ 
حفظ کرده بود . 

در عمل‌های نضتون عروق بوسید 
اعمل 0( | و ۱ 
بعدا این عمل بوسیله دستگاهی کهدو: 
زگ را بهم می‌دوخت ودر شوروی 
اختبراع شده بود انحام گرفت و 
موقعی که قلب جدبدی به‌بدن حیوانی 


پیوند میشد تازمانی که‌این‌دو قلب‌به‌ه 


دکتی دمیخوف با سك بنام گریشکا 


۱ م ر بو طبودند هر گاه یک ‌دچار نارسانی 
۱ 8 میسگونه عطرج یر ای‌حبو ان 
نو جود نمی | مد َ 

در کلیه مواردی که بیش از ٩-۱۰‏ 
روز قلب‌باربه درحیوان کار هی در 
میزبان بوجود می‌امد دراین شرایط 
8 ور« منتقل شد. بدون ایساه 
اختالات جربان خون در حیو ان 
میمیرد خضروج 1 ۳1 ددن حبو ان 
میزبان بدون هبچگونه اشکالی ممکن 

یام 

تارنسه‌ای که براثر پیوند 
عضوی بوجود می‌امد - ترومبوز یا 
لخته شدن خون در محل اتصال‌دور کی 
۳ اختالال دنر کیفیات انعقادی‌خون 
9 که ان ۳ تاشوست مواجصه 


ون ات .فان تن 


۲ 


9 زیرا ر گها دراین محل مسدود 
میشد‌ند. 


و این لخته‌ها باعت انسداد 
رما غذ‌ادهنده قلب منتقل شده‌یعنی 


«عروق کرونر 

مومع ۷ تمصم)» 
میشد اکثرا علائم انفار کتوس مشاهده 
میگردید. اما درحالاتی که بین عروق 
ی و عروق و ف 
از ریه قراز داده میقد ‏ هه نه 


زر 


نثانه‌ای از انفار کتوس مشاهده 
نمیگردید . این متد برای اولین‌باردر 
سال ۱۹۵۰ برروی بنام روژوك 
انجام گرفت که شرح کامل‌آن در کتاب 
«پیوندهای ی اعضاء مهم‌بدن» 
در سال ۱۹۹۰ در مسکیو ودر سال 


۲ بزبان اتکلیسی دز نیوبورلگدرج 
۱9۷ 


اف ۱ ی ۱5 و رک :۱ ۱ 
" ‌ 1 :1 4 ۳ 1 
۱ 1 / ِ 117 رن ۹ , 1 1 ریا دم 9 

1 و ۲ ۲ ۱ 


7 از آزمایش تا عمل 


۱ 1 ره ات ۰ 


۸ روز ناقلب جدید 


تترار الیش بالا بساددگی ممکن 
بو فط مر۲۰۱ ژوئن ۱۹۵۴ بایکاز 
بردن بكك متد جدید موفق شدیم قلب 
وربه‌ای را به بدن سگی‌بنام گرپشکا 
پیوند کنیم , اعضاء پیوند شده بیش‌از 
آزمایش‌های گذشته بکار خود ادامه 
دادند . 
قلب وربه سگی کوچك به قسمت 
فقط دوعدد از وریدها و يث برونش 
بوسیله دستگاه دوختن عروق‌بهم‌متصل 
و یه شدتن, 

برای بوجرد آوردن فضای کافی 
برای اعضاء جدید - دو لوب فوقانی 
یت کرینتکا پرداشته شنا و ویک 
لب نحتانی زبه چپ به وزبدی که بقلب 
جدید میرفت دوخته گردید درحالیکه 
آئورت قلب حز رل به‌شربان بزرگی که 
و تام و چی بان سکف میرفت 

ی زا این عمل ضربانات قلب دوم 
تیا تجلی ادست حضا اکز یشیکا او 
کر بانات قلب اول در جلوی دست 
واست حیو ان حیسن میشاب هر رورت 
۳۲ _ یکی از 
همکاران‌من ازقلب‌های حیوان‌الکترو 
کاردیو گرافی سل میآ ورد و منحنی 
های شت شده سوت( بیکی دوقلب را 
مان مداد فقط قلب شود سک 
!غتشاشات طبیعی را که در قلب سگها 


وجود دارد نشان میداد درحالیکه‌قلب 


جدید بعلت آنگه رابطه عصبی بادن 


۱6۸ 


ی ِِ [رتپادولیباشربان 

برا زا تمرین‌های ی 
قلب پیوند شده تعداد ضربانات خودرا 
افزایش میداد و لی بزودی تا۱۰دفیقه 
بعد از دو به رینم اصلی خودبرمیگشت 
ودر تندی ضربان هم ریتم منظم‌ودقیق ‏ 
خو در | حول مب‌در دا قلب‌ور به‌مصنوعی 
گریشکا ۱2۱ روز کار کرد تا بالاخره 
بوجود آمدن لخته «ثر ومبوز» در 
دهلیز راست باعث نارسائي آن‌گردید. 
آزمایش بافتی که بعمل .امد نشان داد 
9 (درمحل اتصناا ۳1 بافت‌های بدن 


دو حیوان هماآهنگی کاملی‌باهم پیداا 


کرده و پیوند (ازجهت‌بافتی) بخو:_ 
صورت گرفته بوت. ۱ ۱ 
درحال حاضر ما می کوشیم تااعضاء ‏ 
جدا شده از ينك حیوان را با فاصله 
زمانی مختلف به حیوان دوم پیوند 
در ۲2 سپتامبر ۱۹۲۲ ما قلب وریه | 
باکا سکن ۳ بیر ون آوردیم د بای 
جلو گیری از انعقاد «هیارین» به آن ا 
اضافه اون دنم و این‌عضوها را 9 ۱ 
در حرارت ع دزجه بالای صفر قرار | 
دادیم و روز بعد پس از نکه ع ۲ساعت | 
ص بخچال نگهداشتيم 9 عروق گردنی 
سک دنگز یو وک و بمحض‌اینکه ۱ 
جربان خون برقرار ک رتیه قلب جدید ‏ 
زنده و شروع به‌ضربان کرد . «کلیه | 
اعمال برداشتن و دوباره زنده کردن| 


لپ دا ۲ ۱ ۳۱ در حضور | 


جراح مشهور انجلستان پروفسوز 


یمان صنل سا نام کر :۳ 
در مرحله کنونی ۰۰ 


فا 2 و ۳ 

ی س آزما بش در روی‌جانوران؛ 
: رشش نمودیم تاعمل دوباره زنده 
ک دن 9 پکار 0 قلب 3 رسه 
۰ 
در مو ار دی که ریاف دك و 


زنده و او ل بای 
قلب وربه مصنوعی ور تسین 
تقاط زمین وحجو ند دار در جراحی‌های 
قلب بکار رود . دراین حالات قلب وِ 
کربه زنده شده ممکن است دز ی 2 
لسه پلاستیکی شفافی قر ار داده شده 


پیمار متصل گردد 

باید توجه داشت که این گونه‌اعمال 
جراحی درانسان‌بایستی بادرنظر گرفتن 
گروههای خونی و ساير عوامل 
همانطوری که در انتقال خون معمول 
كت صو رت هنن . انتقال خون‌بدون 
توجه به گروه‌های خونی البته درسگ 
موجب اختلال ندیگرده وحال ارگ 
لب ورب سل را 
و بی کار خو در | انحام دهند ممکن 
است آنها را جدا و تعوبض کرد بدون 
آنکه خطری برای بیمار ایجاد کند 
9 اور این قسمت‌ها بك ماه بعد از 
انسا تارج بدن نخو بی ایجام و ظیفه 
گردند و قلب خود بیمار درزاین‌حالت 
ی دی و ۳ درراین صو رت 
یز به داخل بندن 
من و جای طبیعی خو دش در قعسه 


۲ ی ۱ تا و 1 


8 اسان متلزشی شده وی قلب ون . 


ی ان به عروق درشت زان 


کر هي ی یه ی ییا 
از ره و 


از آزمایش تا عمل . 
سینه قرار داد . استفاده موقت ازقلب . 
وریه‌ای که زنده نگهداشته شده بجای 
قلب وریه مصنوعی (در اعمال جراحی 
برروی قلب ,یمار) می‌تواند بمتزله‌قدم ‏ . 
اول انتقال و پیوند قلب وریه‌درانسان . . 
تلقی شود . ۱ 
این قدم اول میرم ات را با 9 
۳ برداشته شود اصل استفاده از < 
موقت از اد کر ۳۱ 
پلاستیکی قرار گرفته و از بیرون به 
ر گهای بدن وصل شدء است می‌تواند 
درباره سایر اندام‌ها مانند کلبه حن 
توزالده ماع ۱ ۳ 
گوارش , طحال ودست‌وپا انجام گیرد 


و در سیاری از خالات فوق‌این اتصال 


مدتی بهبود بابد ودر حالات وخیم‌تر 
ممکن ات ای قلب با کلیه اصلی 

اه و ن از تعو بض 
مکرر ی ق 8 بهتراین عصنوی 
راءکه باپدن تیار تطابق و هم‌آهنگی. 
کامل داردبرای او انتخاب کرد . قبل 
از اقدام به اعبال حراحی وسیع و 
متعدد در مور د وا و پبو ند اعضاء 
جدید ببدن بیمارانی که احتیاج به‌ان 
دارندا ابتداء بای مسله مه با 
اعضاء (مثل‌انات‌های خون و استخوان) 
حل شود همچنانکه تا کنون در ای‌بعضی 
از بافت‌های بلس انسان این موضو عء 
لهس : : 


ربا با واقعبت ؟ 
حفجل محموءعه اندامهای داخلیتین 
بمرانب از حفظ يك غضو بخصوص 


ممیل‌نر. است »ون کوها برروی 
ی 11 شوروی ح 


۱0۹ 


۱ از آزمایش تا فمل 
کامصتتاهط 1.۵ و دس کید 


سگی را جدا کرد و در درجه حرارت 


ان دز مخلولی به مدت ۲۶ ساعت 
1 تهتداری کرد و بعد ببدن همتان 


کرد و عضوجدید بدون اختلال‌دو باره 
زنده وشروع کار کرد و بطور طبیعی 
برشد خود عم ادامه داد . 
همانطوری که قبلا متذ کر شّدم من 
 "‏ قبلا موفق شده بودم قلب و ربه سگی 
8 را هد از :۲ ساعت نگهداشتن در 
بخچال معمولی به بدن سگک دیگری 
۳ پیوند و زنده کنم » برای مدتمای 
۳ بیشتر باید ساپر عوامل هم درنظر 
. گرفته شود هیج‌شکی نیست که اگر 
بتوانیم اعضائی را که‌مدتی حفظشده‌اند 
دوباره بکار زاداريم دراین صورت‌این 
اندامها سالها ممکن است حفظ گردند 
و حوانی خودر ا حفظ کنند. 
آزمایش همای بیولی و پزشکی 
طربقه‌ای را ارائه میدهد که طی آن‌با 
« کشت‌نسوج» دشک است سالهاقسمتی 
ار ور خبط است زر فتاه 
نگهداشت در آزمایشگاء پروفسورنامی 
و اه الکسیس کازل 
ان ۲ ۷: 
قلب يث جوجه ۳۰ سال زنده وجوان 
دنهداشته ش . ان مدت چندیی‌برایر 
طول عمر يك جوجه معمولی است . 
در ال ۸ من روش نگهداری 
۳ سط و ترش لدم از 
که تحت بیهوشی عمومی قرار 
گرفته تو ۵ "کلیه اعضاه داحلسی اورا 
مثل ریه » قلب , دستگا » گوارش» کبد» 
طحال » کلیه وغدد فوق کلیوی را با 
خون جدا کردم و این مجموعه را در 
۱ 


های سمی را ازخون خارح کرد و هر 


۳ انتقال ۴ پیو ند بو جود خو آاهد ۷ 1 


حمامی ازمایع‌مفدی قُراردادم و ریه 
درحالی که پرخون بود بوسیله بت 
ماشین به‌حر کات عادی خود واداشته 
شد و اکسیژن بان میرسید دراینن 
شرایط قلب به انقباض طبیعی درامد 
وبافشار معمولی جریان خون اعضاء 

رانامین کرد حر کات عادی‌روده 
«پربستالزیس ۳6۳1881818 » و 
جذب ماده مغذی مشاهده گردید و این 
مواد ازخون به کبد وسایر اعضاعرسید 
و کلیه خون را تصفیه کرد وفراورده 


ماده مغذی ممکن بود در داخل معده 
وارد شود " اً 

نتایج سیار مهمی ازاین آرماشفه 
ی 
تمام اعضاء بدن يك موجود زنده راا 
مدتها زنده نگهداشت بلکه هر عضو ا 
سالمی را که از جندی جدا میشود را 
یز جریان خون‌آن را میتوان زن ده 


وبه‌این ثر ذیب بانك احشاع برایا 


برای استعمال در جراحی‌های انسانی| 
حتی امکان دارد اعضای مختلفی‌را که 
ازاجاد مختلف گرفته شده بیکدیگرا 
مختلف با تاثیر برروی بکد: ۱ 
حیات یکدیگرر اتامین و حفظخواهند 
شانقت., ۱ 


و ۱ آزمانت انحام دادیم که‌ذرا ۱ 
طی ان نی دنگی را- که سرآن بر بل 
شده بود بطور «حمنوعی‌زنده‌نگهداشتي 
و این کار از زنده نگهداشتن مجمو 
اعضاء داخل دن ساده‌تر است . 


اعضاء دیکری مهمکن است که آ: 


هر گاه متصل کردن اعضاء مختلف به 


اعضایمز بورممکن درا نصورت 

.را بهم متصل 

و حجود ور کر از بو سبله 

چند رگ بکالبد جوانی متصل سازیم- 

وا اتصال که بوسیله چندر گ صورت 

گرفته : ممکن است جوانی رادر کالید 

فرسوده و پیر دوبازه بر گرداند. 

۱ علد عای عد 

۵ و ۳۹ ازتجربیات با لاسود 

برای حدمت به‌شر بت آزمایش‌های 

جالبی عده‌ای از دانشمشدان 

| نظیر ف .۱ . آندره‌یف ر س ,سل سب 

و 1 . آبدره‌یفت 
2 فسکی وو.آ نگوفسکی 

۱ تم ده ۳ 

۳ اد ضایعه‌ای مغز.البان از 


اه 


1 تص اه و ۳ دار توت 
ان اتتقال و دمو ند استفاده‌شود ۱ 


ای حقظ متقابل حیلات" 


از آزمایش تا عقل : 


کار بیفتد فقط در ات ۱۳ دقبقهاو لبه 


ممکن اس آن | دو باره بکار و اداشت 
درصورتیکا سایر اندام‌های بدن‌راچند 
ساعت حتی چند روز بعد ممکن است 
دو باره زنده کر د . 

حالاتی و جو ب دارد که سانحه‌ای به 
سر آسیب غیرقابل جبرانی ایک 


بدون‌آنکه ضایعات قابل ملاحظه‌ای‌در 


بدن بوجود امده باشد . این ار 


آهمکن اس پر ای میا اد ۱9 


شود و اندامهای مختلف به‌ان پیو ند 
دد و به‌این نرتیب‌بانك و پشتوانه 
قابل اعتمادی یرای فرص ها ۰ ۱ 
احتیاج به اعضاء ید کی دارند و 
هیآ ید 
طرح اعمال جراحی فوق برروی 
پیکر انسانهای ببمار که ننظر وهم و. 
خیال جلوه میکند براثر آزمایش‌های 
باثبات رسیده است و شاید در اینده 
بسیار نزدیکی این پدیده‌ها واقعیت 
خارجی پیدا نمایند . ۱ 2 
ترجمه رضا جمالیان 


۱۱ 


تال ۱۹۶۰۷ بات‌وی نيك برای نحام بات مسا بقه دسته جمعی «سیمو لنأنه 1 
ناحیه ۷ دعوت گردید » او می‌بایست با چند گروه ۲۰ نفری از کودکانی 
که پدر ومادز خود را در اثنای جنگ ازدست داذء‌اند و در این ناحیه جمم‌اوری 
شده بودند چند مسابقه دسته جمعغی شطر نج‌انجام دهد . 
" بات‌وی‌نيك در مسابقه اولیه با پیروزی‌مطلق بازیها را به پایان رسانید ولی دربث 
مسابقه بازی کودکی +۱ ساله چندبار اوراشدت وادار به تفکر کرد بالاخره به سختی 
مغلوب این کوداد با اگره یو ۱ 

این بچه خحالتی که چند روز بعد درتمام شور وج مشهور شده بود «بوریس 
اسپاسکی» بود که سال بعد در یازده سالگی‌قهرمان اول جوانان شوروی گردید 

در سال ۱۹۵۳۲ در مسایقات بینا لمللی بخارست چهارم شد و از ۱۹ 0 ممکن 
۲ امتیاز بدست آورد و در این سال وارددانشگاه در رشته روزنامه نگاری‌گردید 

در سال۱۹۵6 در مسابقات جهانی جوانان که در آنورس رک و شد قهرمان مطلق 
جوانان جهان شد و بعلت همین پیروزی‌عنوان استادی بین‌المللی شطرنج را بدست : 
را 


بزر تنرین بیروزی اسیاسکی 


درمسابقات قهرمانی شوروی در سال۱۹۲ یرومندترین استاه بزرگ های 
شطرنج شوروی شرکت کرده بودند ولی‌نتیجه ای که بدست آمد بسیاری غیسر 
منتظره نود . ۱ ۰ 

بورس اسیاسکی با ۵رع ۱ امتیاز اول‌شد درحالی اکه تال قهرمان ۰ جهان 
دراین مسابقه بنحم اسمیسلوف قهر مان اسبق‌جهان دهم دا نهم ,آورباخ و نایما نوف 
شنم وهفتم » دیوید پرونشتاین سوم شده‌بودند ! . 


۳ 


۱۹ 


ی ی نزن 
1 1 ۱ 09 ی 2 0 0 
ان را ۳ ۳ و ۹ ط ۰ 1 / 


9 9 اد بلغارستان درساقمده جانبا آمریکا - شوروی و سه میز: 
[ ول سوم به شاوی گرائید ولی اسپاسکی بازی ۳ در میز چهارم بنحو دلپذیری به 
3 نتیحعه رسانید که عین این بازی را تقبیری که خود اتناسکی 3 نوشه 
است دراختیار شما میگذاریم . ۱ 


پانزدهمین المییاد شطرنج تیم‌های جهان - ۱۹۱۲ 
(دفاع شاه‌هندی» 


سیاه : اوانس سفید :اسپاسکی 
«امریکا» «شوروی» 
0 - 6 4 -- 02 1 
06 -- 2 4 -- 02 2 
6 -- 1 3 - 0 3 
6 -- 07 4 - 6۵2 4 
۰ 3 ست. 12 59 


راخ همییه ین «امایک #حوقم که مره شفید داع این واریانت 
۳ بازی میکردم و بنظر هنن بهتربن راه‌درمقا بل «دفاع شاه هندی» بود 4 سیر 
جد ید عقیده خود ۳ تعد.یل کرده ومتوجه‌شده‌ام که پیاده های هر 5 سفید آنقدار 
که کر تام اول بچشم میخو رند وی نیستند ۱ ای از موارد سفید بعلت 
از دست دادن خانه 23 برای گسترش‌اسب شاه خود دچاراشکالاتی میشود . سیاه میتواند 
از ضعف سفید درتاخیر گسترزش سوارهای‌خود بوسیله حرکات 66 -- 6 و 26 - 27 
۷ استفاده کند ولی,زراهی زا که اوانی انتخاب کرد هیتنی برانن فک 
اب + تین پیادهای جناح وزبر خود سفید را دار 


اشکالاتی 
6 سب 67 9 ۳ 
06 -- 2/7 3 -- ۳ 6 
5 -- 07 2 - 1[ 7 
۳ 0 0 . 8 


بعد از پایان بازی روبرت بیرن (یکی از اعضای تیم آمریکا) ادامه زبر را برای 
سیاه بهتر می‌دانست : 


41 95 7 - 4 9 6 بت 1 یر .... 8 
ِ 7 -- 1۶) ۳ 91 -- 0 10 
که در تعقیب حرکات فوق سیاه با 0 سب 6۵و ,. .196۰۰ 0 
بازی بهتری پیدا میکند . 
۱ در مقابل طرح فوق البته من ادامه زبردا انتخانت میکراهم : 
1 - ۳ 9 20 -- 1 2 
3 0 5 -- 6 بازی سیار نیرومندی پیدا 
8 میکردم . 
9 ۱ 0 -- 6 سر ۱ 
۲ - 2 10 


۳ ۳ که سفید ش کی زو به‌این حر کت‌معمول و کلاسيك 

۱ اقدام میکند . این حمله در ضمن احتیاج به تجربه و مهارت سفید در ادامه آن‌دارد. 
۱ 4 -- 5 10 

6 ی | 8 -- 1۳ 1 


خر کات فوق برای جلو گیری از حمله‌سو ارهای سفید پس. از راندن پیاده شاه و 
رد 


ی وز بر سیاه ۳ 9 
12 سفید از قربانی پیاده خود از نت سیاه 5 ادامه زبر امکان ۱ نف 


7 وا نتم وم در ۰ ۱۳ 
۱ و « هم ۱ ۱ 
یت و فلا باه خر کت ۱0۱ ۱۳ اج 
میشد و با توجه به رلی که فیل سفید درخانه #0 دارد بازی سیاه دچارمشکلات 
فراوانی میگردید . 
« ۲7 ط « 5 13 


گرفتن پیاده رن به سیأه امکان میداد که با معا 3 
7 - 6 وضع خود را بهبودی بخشد درصورتیکه با اين حر کت سفید تهدید مات 
با < و + 0 ی سیاه برای‌دفاع‌ازآن با ید بیش از 

۱ 0 


۳ اج 
8 - ۲ که فد فا ۱ 
نت و اد کم دا ۳۵0۰ ۳۳ ب! ط « ۳ 19 


ی وم 18 


من خیال میکنم کسیاه ی دراینمویم, سایم شید ولی قهرمان تیم آمریکا 
هنوز بای برای ادامه‌جدال پیدا میکند . 

1 ,5 ت" ‏ 20 هم ند چم ۱ ۱ 

: + 64 - 4 22 3 - ۲ مط ی ۱ 21۰ 
و سیاه مات میشود . 


سیاه بازی را واگذار کرد . 


#۹ 


محل تابستانی کلوب تفریحات مفید 
درباغ مصفا و زیبای اسپرت کلوب 


کلوب تفربحات مفید افتتاح محل تابستانی خود را 
با مشخصات زیر به علاقمندان مژده میدهد . 
استخر شنای زر گدسللان با عمق ۹۰ر. آلی ۵۰ر)متر 
استخر شنای اطفال با عمق ۹۰٩ر.‏ متر 
سکوی پرش دو طبقه دو متر و چهارمتر 
سرسره جهت پرش در استخر بزرگد 
تاب. دو نفره روی استخر کوجك حهت اطفال 
کابین اختصاصی جهار نفر ه ره 
کابین عمومی ۲۸ دستگاه 
جمن يك هزار متر دردو قطعه حهت. استراحت 
حوضخانه جهت بوفه و محل غذاخوری 
میز بیلیارد » بينك بنك » و فوتبال دستی چندن‌دستگاه ۰ 
زمین برای والینال و سکت‌بال » فوتنال » و اسکتین 
رینگ . 
پیست رقص بزر که ۰ آلاجیق ۲ دستگاه 
۱ هرهفته سه نوبت فیلم سینمائی ۰ موز يك ی د فصو 
بلیط ورودی جهت اعضاء کلوب ۱ 
بلیط ورودی برای افراد غیرعضو : خانمها ۵۰ رال . 


آقانان ۸۰ رال . 


تخفیف مخصوص خانمها ۲۰ ربال آقابان 0۰ 
ربال تاهمر اه داشتن حواله مخصو ص‌مستو انند 
استفاده نمانند . 


کلاب محل تابستانی کلوب تفر بحات مفید 


به سرپرستی م ۱۰ . به‌آذین 
شورای نو بسن دگان 
دک ارات 
عبدالرحيم احمدی -. مهندس کاظم 
انصاری - کاوه دهگان بت دکتسر 
عبدالحسین زرین کوب - د کتسر 


محمدجعفر محجوب 


فهرست مقالات شماره ۸۰ 


۱ - علیمراد صفحه ۶ داستان از م ۱۰ . به‌آذین 
۲ بت دزدان 2 ) از جخوف 
ترجمه کاظم انصاری . 
۲ص ناه در وس » از فیلیس آلتمان 
2 ترجمه محسن کمال 
- مرگ تدریجی وک / از ارسکین کال لدول 
۱ در جمه محمد آسیم 
- رهگذرهای‌درون‌شب « هن فمایشنامه در 1 ده از نادر ابر اهیمی 
1 تیاور ۷ شعر از سیاوش کسرائی 
۷ بسن ترا آدم ۷۰ از دکتر عبدالحسین زرین کوب 
نت مطا لعه‌درداستا نهای-. 
عامیانه فارس .م۸ از دکتر محمدجعفر محجوب 
- سهنامه ازجیمز جویس از تر جمه نجف در باشدری 
ف ده هاوخ پر کش «. ته از سامرست مو آم 


تر جمه کاوه دهکان 


۱ -. مبانی تاریخی 
وفلسفی ناز بسم ٩٩‏ از ولليام شایرر 
ثر جمه کاوه دهکان 


صاجب امتیاز : دکتر مصباح زاده 


ناشر : سازمان چاپ وانشارات کیهان 
مدیر : حسن قریشی 


ی 


۲ - موانع اجتماعی -- 
نوسعه اقتصادی » 
۴ قفر انس آجیین اینا ‏ « 
6 - جمعیت‌ایران (سیری 
از گذشته به حال 
وا آیفلم) / 
از ی یو لنکان» ۰ ۰ ۰« 


ان چن ۳ 
مب اطلاعات کوتاه‌نجومی » 
۸ - موفقیت بزر كگ - 
در کف اسر ار 
۱ ماده زنده ([) 


٩‏ شظرنج 


۳ تیرماه ۱۳۳ 


از د کنر شاپور راسخ 


۱ ترجمه از هفته‌نامه اکسپرس 


از . منوچهر تهرانی 

از وی دوبروی 

ثر جمه مهندس گر کان 

بر چمه و تنظیم مهندس کاظم انصاری 


)) ) ) 


) رصا جمالبان 


تلفن : ۳6۵۱۷ و ۲۳۱۵۹ 


طرح روی جلد و تنظیم صفحات از خسرو بیات 


(نوروزی پور) 


میتسین 
۰ ۰ 
مت 0 


> . این دومین بار بود که ده او را از خود میراند . 


۰ در اوبوس لکنته‌ای که او را از زرند به تهران میبرد » 
لیمراد همین یك اندیشه را مدام نشخوار میکرد ۰ بفضی خاموش 
" و گزنده گلوش را میفشرد . میخواست آنچه را که دراین يك‌هفته 
" براو گذشته بود فراموش کند و نمیتوانست چهره عزیزی‌که دیگر 
" ا وی بیگانه گشته بود دم به دم در برابر چشمانش ظاهر میشد . 
زهرا را میدید » زهرای‌بنج‌سال پیش را دختری لاغرو نورسیده» 
باییراهن بلندی ازچیت سرخ و چندین رشته گیسوی باريك وریز 
3 ۳ شت سر ۰ میدیدش که با برهنه در مرز کشت ها میر ود 
و هربار که او را برسر راه خود مییابد سر بزیر میآورد » اما در 
مان تلوطی خوشابش برق خنده همچون جیوه بیتابه میگردد.. 
3 آتوبوس لبریز از مسافر و بار بود و به کندی بیش‌میرفت» 
ودر حادهة برهنه و آفتاب زده » دئبالة دراز و انبوهی از خاك بشت 
سر خود مکشد, بهاهر ماشیتشی کهاز آن حلو میزد » :لاف بزر گی 
از غار نرم با دود بنزین از شیشه های باز به درون هجوم میاآورد» 
چنانکه موی سر و ریش و حتی مژه چشم مسافران بور شده بود. 
" یشترشان دهقانان اطر اف‌زرند‌دندکه بازن وبجه به‌تهران وازآنحا 
" ه زبارت مشهد میر فتند . به تکان هردست انداز » که گاه چنان 
3 شدند بود که نیم جبه شدن ماشین میرفت » همه ناگهان به‌استغاثه 
٩‏ می‌انتادند : ۱ 

1 - با غرب خال خراسان ».با امام رضا ! 
3 . بوی ترشیده و نه س‌گیری همراه با هیاهوئی سمج وخواب 
"۰ اآلود اتوبوس را فرا گرفته بود ۰ بچهٌ شیرخواره‌ای از گرما وهوای 
39 خفه کننده يك ریز ونگ میزد ‏ ناله های استفراغ خشك یرزنی از 
تن بشت ها شنیده میشد . اما این همه گوئی تا سر حد ادرالد 
* علیمراد نمیرسید ۰ خودش بود وخودش ۰ چوبدستی‌اش را به‌بنحره 
۱ 3 کو ه های اخرائی و کنود و اوه وت بیکران دو سنوی حاده او ۲ 
دورادور لکة سبز تیره‌ای درآن نشان از آبادی میداد سیر میکرد. 
سیل اندیشه ها و خاطرات درهم اورا باخود میبرد ۰ به‌خودنود. 
9 با اننهمه » گاه و بنگاه » تکان‌های شدد ماشین او را به باد بای‌خود 
اجب ۰ زخمش از مدتی پیش خوب خوب شده بود . اماعصب 
هامدام مور مور میکرد و تیر میکشید . دردش‌که دیگر برای‌همبته 
3 موننن زندگی او باشد » گاه چنان به بای از دستر فته‌اش 
تجسم واقعیت می بخشید که اورا به اشتاه میافکند : 
۰ ها اتانکشت بزر گم 4( 


علیمر اد 7 ۱ 
«اوف ! انکار مچ یام تو منگنه است .» 


و بی اختیار حرکتی میکرد تا بای خود را خلاص کند ۰ 

هشت روز بیش او همین راه را درحهت عکس بیموده‌بود. . 
"با چه امیدی ! ... بس از چهار سال و اندی به ده باز میگشت ۰ بس ‏ 
از آن حادئة کارگاه و دوران معالجه در بیمازستان بیمه » میرفت 
که تك ماهی بیش برادرش بماند ۰ يك ماه !... وجه برنام‌خوشی‌برای 
خود ترتیب داده بود ! میرفت که هوای آزاد نفس انکشاد ۰ ور 
بحوایك» با بچه های برادرتن به صحرا برود ۰ سا ۱۳ 
با اگر دست بدهد » کبك شکار کند» بالای تبه در سابهة درختی لم 
بدهد و دشت بهناور را با کشتزار های سبز رو زرد » و آن دور » 
کوه های سر خ‌و کبود وخائی را که نزديك غروب حریر بازلنفش 
رنگی به خود می ببجد تماشا کند ؛ و اگر زهرا بخواهد ... خدا » 
اگر هنوز تخواهد .+ ۱ 

علیمراد حرات نمیکرد در اندیشه های خود از انن دورتر 
رود همیخه کوئی این جا خندقی پیش/بایتن بر 2 ۳ 
زهرا ... آبا سر یمان خود بود ؟ آن قولی که با هم داده بودند» 
آبا هنوز میتوانست اعتاری داشته باشد ؟ 
علیمراد نگرانی های پیشین خود را يك به يك به باد می 
آورد و سیر طبیعی اندیشه و کشش آرزو های برباد ر فته باز اورا 
به صحنه آخرین دبدارشان میکشاند . آخ ! انگار همان دیروز بود.. . 
علیمراد میبایست فرداش ده را ترلك کند . درآن گرمای بعدازظهر» . 
در ساعتی که در و دشت خلوت و آرام بود و بز و گوسفند جرت 
زنان در سایهة درختان نشخوار میکردند و تنها وزوز زنحره ها هوا 
را میلرزاند » با هم بالای تبه » بای آن جنار کهن سال نظر کردهر فته 
بودند . هر کدام شمعی روشن کرده در تنه محوف درخت. گذاشته 
بودند » به این ثیت که بزودی به هم برسند و بار زندگی هم باشند. 
آن وقت زهرا هنوز چهارده سالش تمام نشده بود ۰ دخترل باريك 
وسبزه‌ای بود » مثل نهال‌تازهُ نارون . خوداوهم نوزده سال‌داشت.» 
بلند و استخوانی و آفتاب سوخته . بر و بازوش البته به برازندگی 
آمر وزه نبود . اما هرجهار اندامش درست ود . مثل آهو میدوند. 
و حال آنکه از بهار آن سال دیگر يك با کم داشت . در بیمارستان 
از بائین زانو بریده بودند و پس از سه این بای مصنوعی و ان‌عصا 
را به او داده بودند . چیز مسخره و زحر دهنده‌ای بود ۰ ولی »ای... 
حفظ ظاهر میکرد ۰ 

۵ رف ام گرمی را که در روز های قبل از آمدن در 

جانش میدرخشید و مانند شعله لرزان شمع » نا خاهیف اه 3 


یب 2 


و آد 
تاریکی اضطراب اجان که ینت برقلیش یم 
می سنتحید و ون چم بود #وواین: هشت 
و زار هه برد ۵ رنسی ده بود و ادا 
هرا را دیده بود تفر در «بعق اد یت یز 
سلام گفته بود ۰ علیمراد برسیده‌بود : 

۰ س بچ خواعرنه » زهرا خوب خونکله . جشم هاش به 
4 

واو قاه قاه خندنده بود . 
ِ و به شنیدن این سخن جه دردی گوشه دلش را نشگون 
1 گرفته ود ! دنیا بیش حشمش سیاه شده بود . مثل کسی که می / 
ترسد بواقعیت گردن نهد » احمقانه توضیح خواسته بود : ۱ 

ب یعنی که ... شوهر کرده‌ای ؟ 

ت به ! پس میخواستی چه باشد .. 0 

ای بموده‌رنشس با زس افروده د ۱ ۳ 2 
کاغذ تمینوشتی 0 
8 دای کل انداخته زمزمه کراده بود : ۱ 

«با دخترهای تهران حا خوش کرده نودی ۰.» 
۱ ۱ از این سرزنش نارواخون علیمرادحوش آمده نود . دستش 
روی دسته عصا گره خورده و آن را تاسرحد درد فشرده بود . در 
3 همان حال خار ش اشك ( طول بسنی‌اش) دونده بود و برای 2 که 
غرورش نشکند » روبرگردانده و با بای لنگ خود از او دور شده 
ود ۰ 
۰ ۱ س از این برخورد » در آن بنج شش روزه کهدلشکستهو 
مبهوت در ده بسر برده و از سپبده دم تا سرشب باراندوه خودرا 
۴ از: تپه ها و آبکند های اطراف تا خاموشی داغ سنگهای برهنه 
کوهستان با خود کشیده بود » دیگر زهرا را ندیده بود . امش را 
3 هر گز برزیان نباورده و جبزی, هم درباره او تشنیده نود . حتی 
خواسته بود بداند به چه کسی شوهر کرده است ۰ زن سبزه روی 
3 مبانه بالائی که بجه بفلش با همان جشمان بلوطی شاداب مادر زلزل 

3 براو خیره شده بود ؛ بکباره مانند سنگی در مرداب فرور فته بود. 
موحی دردناك برسطح خاطرش افشانده و نابدید گشته بود . اما 
هرا؛ آن دخترل باريك که با پای برهنه روی مرز کشت ها می 
رفت و رشته ها ی‌ریز باف گیسو همچون آبشار سیاهی از شت 
6 بر ومیریشت ؛ در یاد او زنده بود وباهمان رنگ و و » همان 


لیم ۲۱ ۱ ت 
سیگ و ترس دختران‌اش ؛ با همان ناه های یا و خنده های ۹ 


بیدرشش با او تا بای آن چنار کهن سال میاآمد و به نیت وفاداری 
نك عمر شمع روشن میکرد . و مراد نمیتوانست او را از خودیراند. 
از او کینه‌ای به دل نداشت . نه تنها کینه‌ای نداشت » بلکه در ته . 
دل او را کتا گنحینه سراسر زندگی خود مییافت . و خود را در 
برابرش مفصر میدند برای هه اد ور ود را ۱ 
ده رفته بود ؟ خدا » برای جچه رفته بود ؟ 
ولی » راستی » مکر میتوانست نرود ؟ این سرنوشت او 

بود ۰ سرنوشت ختمی او نود . برادزشن جمتر ۱ ۳ 
ی و نشان داده‌ود. 

لاه * خوشن به حالت که آزادی ! 0 * اگر این معصومه و 
بچه ها نبودند » تا حال صدبار رفته بودم شهر !» 
۱ و شهر همان تبرنپود»پیتخت » که سرمایهوکاردرآن 
ریخته ود و تنهادست و بازوی حوان مبخواست و همت مردانه . 
۱ علیمراد » در زمینة هموار خرخر مور هد ۲ 
مسافران » کنار بنحره کز کرده بود و به دشت و کوهسار نطر 
میدوخت . به آنچه او را از زاد وبوم خود آواره ساخته بود» به 
۱ آنچه پدرش‌را در چهل و دو سه‌سالکی زیر خال فرستاده بود 4 
۱ فکر میکرد . بدرش با بنجه استخوانی و بشت دو تا روی زمین‌جان 
کنده و همیشه به درگاه خدا شکر. گفته ود . خدا و ارباب در 
۱ نظرش دور و دست نیافتنی » اما هميشه حاضر و آماده غضب 
۱ بودند . و به هرحال میباست دوستشان داشت » با دست کم با 
۱ هیچ بك‌شان خرده حسابی بیدا نکرد . خدا و ارباب چنین‌خواسته 
تون هراق به همین فا میاه مر ۳ 
۱ گاه و بیگاه سربلند میکرد و شعلهة خشم عاحزانه‌ای در نگاهش می 
۱ وج و 
۳ . توی جوال میریختند تا فردا صبح ببرند و تحویل میاشر بدهنل, 
۱ جعفر نگاه دردناکی به گندم ها کرده با بنفض در گلو گفته بود : 
ب آی » آی » آی .. سال تا سال عرق میریزم وتان 
زن ویجه مان لخت‌و برهنه‌اند و آنقدر نیست که نان سیری 
ِ و 
ر ملیمراد.سری تکان داده و اتسرده کاهشی ۱۱۱۲ ۰ پس 
از یكث دقیفه » حعفر افزوده ود : ۱ 

ای* یف سا 
و از این حا ر فتم 

. و دروغ و ربائی در کارش نبود ۰ علیمراد خودش به چشم . 


مر ۳ 7 : 


_» ر گندم و رن که در سال رو دامن فقبر خاله بر ون تسه 
کت 
و بچه‌اش راسر با نگهدارد ۰ او مینانست فکری برای خودش نکند. 
۰ نه در مزرعه و نه درکلبة خانوادگی > س دخمةٌ تاريك و دود و۵9 و 
" بشکل گرفته از کاهگل و سنگ » - باوجود جعفر و زن و سه تا 
3 بجه‌شان 1 دیگر حائی برای او 9 ۰ میباست بر ود و تا دیرشده 
سروسامانی بگیرد . 

و قتی که دیگر عزمش درست شده به برادرش گفته بودکه 
ا هفتة دیگر راهی خواهد شد ؛ جعفر این خبر را بسیار ساده و 
طبیعی گرفته بود : 
و ب من هم اگر جای تو بودم » همین کار را میکردم ۰ ر 
1 لت + ولی » بان . انحا همیشه خانهة خودته و 
خواستی » بیا . قدمت بالای چشم ! 
13 روزی که علیمراد خواسته بود با دبوار های خاکی دهو کوه 
"٩‏ و تبه لخت اطراف آن وداع کند » جعفر به اندازه يك میدان اورا 
و هوای خنك صبح مشابمت کرده بود . زنش » معصومه ) هم چند 
رده نان شیرمال باقدری بنیر و چند مشت کشمش و بادام در 
" دستمال جارخانه بزرگی سته به او داده بود . دو برادر » آن ور 
قبرستان برهنه و اندوهبار ده که همه رفتگانشان » گمنام و بی 
شان » دزرآن خواییده بودند » بای چنار بلندی استاده بودند . 
3 جعفر مهر و تسبیح ناد گار بدرشان را از حیب قدله رو و. آاستر 
و سانیده‌اش در آورده به او داده بود » جهارده تومان رز 
9 بر اشتدن جا خادد علی خواسته بود : 

بر خودت که مبدانی » مراد . 

نله . مراد مبدانست مین چهت‌هم میرفت تا که در 
بر راه گریزی از فقر وکرسنگی بجوبد . 

یر مه اه ی ار ما 
مب نیت اشنت بیش خود محسم کید چگوانه توآنسته ند 
#۹ شش ماهه اول را بشت سر بکذارد . درآین فدت جه خورده 
٩‏ ود * تجا خواییده بود ؟ چه جور باگرما وسترما سرکرده بود ۶ خدا 
8 مداند . همینقدر اگر نمرده بود برای آن بوست کلفت و بنیه‌سالم 
3 دهقانیاش نود » و ازآن گذشته » آن اراده سمحی که از بدران 
9 خود به‌ارث برده ود » -_- درست مانند گاو بر که با کش همه 
" ماهیجه های گردن و دست وباآن قدر تلاش میکند تاسینه سخت 
مین دا چاك میدهد و آن را پذیرای تخم زندگی بخش میکند . 
۲ برآدرش بارها گفته بود : 


میدید هناگی درآن ان کم وش آسخت نود ۰ چهار تنج 


اج بر موی 


کوش گن » مراد ی لت 
دثبال صنعت را بکیر : نجاری » آهنگری » ننائی ؛ گرچه » تو کار 
۱ 8 بناتی ۳ توهمان ناوه‌بری وژنسه کشی‌بمانی. ولی بدان» خربار 
کشی میکند و سک نوکری ؛ 

9 تراهم این حرف راه آو را در زندگی معین کرده بود . حعفر‌هشت 
3 ار او.ترکتر بود . درمفاسه بابسیاری ازمردم ده؛. دنيادیده 
ه‌شمار میرفت . دو سال درباتخت سربازی‌کرده بود. آازسرباز خانه 
و .اد میگفت » ولی راه ددم زندگی شهری را روی هم درست 
3 انیت ۳ ن حا آننده دارد . اگر بدر بیجاره‌شان يك 
دو ماهی س‌از بازگشت او از سربازی نمی‌مرد » جعفر خودش را 
حتما به تهران میرساند و همان جا میماند . کارگر مكانيك »جوشکار 
ااتراشکار میشد . همین سفارش را هم به‌علیمراد میکرد . ولی » کار 
به‌این آسانی نبود . مراد » بسر نوزده ساله‌ای که نکباره از ده‌کنده 


1 " شده بود » درازدحام تیره وبر‌گرد وخاك محله‌های بائین تهران تاجند 


روز خودش رایبجاره واز دست رفته بافته بود . کار دلخواه بیدا 
68 رد بل وآذوقه اجبزش ته می‌کشید. حائی‌و مسکنی نداشت. 
شب ها پای دیوار پس کوچه‌ها باگوشه ایوان يك مسجد خرابه 
" میخوایید . تنها همان شب اول را در قهوه‌خانه‌ای گذرانده ود و 
صبح به هزار حنحال ودعوا توانسته بود قهوه‌جی‌را راضی کند که 
با یك تومان دست از سرش بردارند. 
3 " در کی از همان روزهای اول سرگردانیش در باستخت » 
لیمراد گذارش به نك کارگاه جرخ کاری افتاده بود . باچشم ودهان 
باز استاده تماشاکرده بود کارگر بای دستگاه حرکات آرام وحساب 
شده‌ای داشت . انگار با بازبچه غول بیکر ولی دست آموزی 


8 رفت * گزدش ماشین وسکون‌آن به‌اراده او نو د ۰ هیچ يك از 


اجحزای ]ه نك سرمو . از حدی که برایشان معین شده بود تجاوز 
می‌کرد . وقتی که تیفه قلم بازوزه چندش آوری ناگهان در حسم 
آهن با برنج فرو میرفت وبراده های مارییچ براق را در میان بوی 
روغن سوخته با شتاب خنده آوری از آن میکند وبه يك سو 

" آب دهانش را فرو میبرد . میدند که قطعه های فلز » یکی س‌از 


8 بر ی ۰ درست همان شکلی زا به خود میگیرد که کاز گر بای جرح 


3 خو.استه بو د ۰ وان رنگی از معحزه داشت . ۰ یا میشد که او چم 
" روزی بای یکی آزاین ماشین‌ها بایستد » کلید برق بپیچاند وازتوده 
و تیل. برازنده‌ای.ر! که خود میخواست بیرون بکشد * 
۱ علیمراد دل به دربا زده نود پاکشان به درون کارگاه ر فته 
٩‏ و3 واز کار که قریا همسال خود او مینمود پرسیده پود 

۱۱ 


2 ۱ 


علیم ای ۰ ۲ ۱ ۱ ۳ ی وی 


0 رد۱ 


ان کارکر تکاهی به سراپای ونده و زمخت او افکندهبه 


ید نا 


هستی » نیا . 
علیمراد سرخ و کنبود شده من من کرده بود : 

ب نه » اوستا نیستم . میخو آهم 0 

چه آسان ! لابد مزدهم میخواهی ؟ 
بت دوع وتان خالی وشب حائی که سرم را بگذارم > 


در همین اثنا » مردی باء سروروی خسن وله رل ۱۱ 


که پشم های سینه از گریبان زیر پیراهن رکابی‌اش بیرون زده بود » 
مد را ی 
ب جطوره ببرمت داماد سرخانه‌ام بشی 


وچون دیده بود که مراد حیرت زده و كِ میکند وباز . 


میخواهد جیزی . نگو ند » فر ناد کشیده ود -. 
به » اه ! باز که واستاده‌ای ؟ مکر نمی‌بیتی کاز داویم ؟ 

علیمراد با سرافکندگی از آنحا رفته بود ها ۲ 
سرخی آلبالو شده گوثی شعله می‌کشید . آن روز و روزهای بعد به 
چندین کارگاه دیگرهم سرزده وهمه جا با همین برخورد تلخ روبرو 
شده بود . هرحا که رو انداخته بود » جبزی بردرماندگیش افزوده 
نود ۰ هیچکس نتخواسته بود دست ان حوان نتراشیده ونا آموخته 
را که شکمش در هروعده به تك نان سنکك سیبری نمی‌شناخت 
نگیرد وبه کار وادارد +بالاترین دلسوزی شان همین کل ۳ 
شفادش کننده رود وسر ساختمانها کان نند . 

بان بری بازی هیچ جیری برات یر ۱۳۳ 

همان روز اولش سه تومان مزد داری . 

جاره نبود ۰ علیمراد چندی گل کشی کرده و آحر بای کار 
برده بود . غروب روز اول که اوستای بنا سه تومان مزد عملکیش را 
از صاحب کار گرافته به او داده بود » انکار ىك گل آتش کف دستش 
گذاشته بود ۰ وروی سینه‌اش را شکافته بود . با احساس خواری 
ودرماندگی گفته برادرش را به‌نادآورده‌ود : 

«میدانی مراد » تو ده باند کشتکار بود و توشهر صنعت کار. 
اما » این‌راهم بدان که عملگی صنعت نیست . گذشته از خرکاری و 
مزدکم » بدش اننه که ادم ممیشه چشمی بت ۰ ۳ 
همیشه باد هندوستان مبکنه .۰ » 
۱ 


ام ۱30۳ 
۱ ۳ ۳ 


٩‏ کمن به‌ای بزرکی »اجه نفزاوا ۱۰ + ای اوستا 


۱ 1 ای هم جندن بار فیل او ناد هندوستان کرده ۳ ۱ 


به سر ثل زده ود که به‌نده برگردد ای‌بابا ؛ زمین خدا که کم تست 


تازه» اگر این‌هم ین ی ای 
3 رسب در و تی اد و خرمن میکو فت وزند گیش سرتیسی مسکلدکت : 


9 اافنیاد میا ورد ندرشن جه حور ززی نك تکه زمین‌ارنا 
جان کنده بود وباز هرگز يك شکم سیر به خودش وزن وبچه‌اش 


ی ین که ض ۳ هم 0 ی 


هرا را در برابر چم خود در خانه‌ای که قول داده نود 


در پایتخت برایش بگیرد میدید » از سستی وبی همتی خود شرمنده 


ِِِ ِ 
و ی ۲۵ ۳ 


9 ۰ ری که سراتجام سار" جند ماه ننک زندگ تواستته 
۰ 8 کابان .ری و دنك :دو راه میقدس در نك کارگاه آب کل 
کاری به شاگردی پذیر فته شود برايش جشن بزرگی بود ۰ گرچه » 
اند که ترای خوانی هل او پزورده [فتاب و هوای آزاد ؛ 
این کار ذره‌ای نمیتوانست خوشاند باشد ۰ کارگاه جند جشمه زیر 


3 زمین تاريك و نمناك بود که هراطاقش تنها ك روزن به سطح خیابان 


ات وشب وروز میباست درآن چراغ سوزاند ۰ فضاش س براز 


3 گرد سماده وبخار ایند وبرزهای جرح صفل کاری نو د واز نوی 


تون ومانده‌اش نفس میگر فت.. کار گرها » که دوسه‌تانی مبانشان 
بچه سیزده چهارده ساله بودند » چشمانی تب گرفته ورنکی خاکی 
شتا و خطرنالد نود صاحب 2 برای بنگاه 
و زاره خم مکیدند ر بك فناله ووز مر و 
الکتر ولیت میگذاشتند . س‌از آن بیرون میا وردند وبا جرخ صیفل 


ِ تشدادند ۰ علیمراد کارش همین شده بود ۰ دستمال حر کیتی. هگ نکر 
6 بداده به خود کر فته بود جلو بینی خود می‌بسات وبای 


8 برمیخاست. وتان ترسی خربوی دراو برمبانکست ۰ دلش درو 


8 لخت » - درست مثل مشتی که به تهیگاه زده شود ۰ ولی اولو له 


راکه میلرزند به قوت بازو نگهمیداشت وآهسته س‌وییش میبرد 
ومیچرخاند و همه زر بر ویم حرکات ماشین را در تن خود منعکس 
مییافت ۰ گوئی بااو نفس می‌کشید وبااو زنده بود . دیگر با ماشین 
3 نکی شده نود . ۰ ۱ 
وهمان ماشین اورا بهاین 99 نشانده نود ۰ 

۱ محور دستگاهی که همکارش حسین پای 31 انستاده نود 
۳ 


علیمراد 4 0 و ۳ 
یمه و چرح مبتلاری درست ارا بت موس با ۱۳۳۳ 
بو د وس از کمانه روی دوار به ساق جپ مراد » کمی بالاتر 7 
قوزك با » خورده بود . مراد ناگهان تکان شدیدی حس کرده و دیگر 
جیزی نفهمیده ود . خون از زخمش فواره زده ویوستش به‌اندازه 
بت کف دست کنده شده بود . اورا به بیمارستان رسانده بودند . 
آنجا به هوش آمده وبیش از هرجیز از ضعفی که سراسر اندامش 
را فرا گرفته بود سراسیمه شده بود ۰ برستارها زخمش را شست 
۳ وشو داده گفته بودند که جیزی نیست . همین قدر میباست خرذه 
۷ : استخوان ن هار[ ببرون آورد و جند روزی ستری ود « اوهم خودرا 
. . ماده کرده بود که هرچه زودتر خوب شود وبه سرکار خود برگردد. 
ولی کار به درازا میکشید . تابك روز دکتر جراح باخونسردی به‌او 
گفته بود که زخمش قانقرابا شده‌است وباید پاش را بر ید 

۱ بله ۰ این حال وروزش ود شهر » شهر زرد ادصچه ار ؛ 
۱ مخل گازی که به‌کلوجه بزنتد »يك بایش را بلمیده ود ای خر 
۱ کبد واور[ بیکنارگی فرودهد. .. اما » ظاهر | هنوز مهلتی نود . علیجر اد 
با بای خوبی هم میتوانست در شوره زار زندگی به ۳ 
۳ سعادت برود . واو » س‌از مدتی دودلی و وسواس » به ده رفته بود 
| تانفسی تازه کند واگر خدا خواست زهرارا ازکسانش بگیرد .خر 
._. بیش از هرزمان دیگر به زهرا » به نگاه شاداب چشمان بلوطی‌اش ‏ 
۱ به خند تارهتر از کل هیی سفید صحرائی ان ۳ 
۱ ولی » زندگی همین کتا فروغ شادی را از او دریغ داشته بود ». 

۱ سس از باغهای سرسبز که دوار به دیوار از دو سوی 23 
۱ هموار 1سفالتی سره میکشیدند » اتویوس‌با خرخری ۱۳ 
۱ مسافران خسته و خالد آلود خودرا به مقصد میرساند . علیمراد 


مبرفت که باز در دریای ناشناس شهر غوطه‌زند . آندوهی سرد 
| . همچون مه زمستانی خاطرش را فرا گرفته بود ۰ آبنده نراد رم 
نبود ودیگر با کی‌از آن‌هم نداشت . كت چیزرا بروشنی میدید : ده‌بار 
۱ دگر اورا از خود رانده نود . وان بار برای همیشه 


۷ 


0 1 7 1 
اه : 99 
و رز را زج 
2 2 ۱ 
2 

اک زد متا 

و 


پر گونف ۱/20۲ 1 پزشکیار ۰ رستان ۰ ۱ 
که در تمام بخش بعنوان خودستا و شرابضوار بزرک مشهور بود » دریکی 
از شنهای تعطبالات عیدمیلاد مسیح دیر گاه-از دهکده کوچکی ینام ریینو 

مصذم5 که برای خریدن لوازم بیمارستان بدانحا فرستاده شده 
ود مراشت مق بند کر مامتان مت ۳۰۰ بوی عاریت 
داده بود تا دیر نکند وهرچه زودتر ببیمارستان باز گرده 

هنگامیکهآهنگ مراجعت کرد هوا نسبة خوب بود لیکن در . 
جبودساعت هفت بوران برف شدیدی او را کرفت و جون شاصله طف 
ورستی بیمارستان رس دبکلی راه را گم کرد . چشمش جائی را نمیدید . 
و تتواست اسش زا راهملتی کند ر آنگامسفت ره ۱۱ 
اسب سپرد و عنان رارهاساخت نا خود راه خانه را بازیاید . درحدود دو 
ساعت بدین منوال سواره میرفت . اسبش خسته شد » خودش نیز سراپا 
کوفته و از سرما بخ بسته بود . رفته رفته باین اندیشه افتاد که بجای 
رفتن بخانه بدهکده‌رپینو بازمیگردد . ناگهان برفراز هیاهوی توفان 
صدای زوزه سگان را شنید و لک قرمز تیره‌ای درمیان مه وبرفدربرابر 
چشمش درخشید . بتدریج توانست از میان تاریکی نیمرخ سیاه هشتی 
بلند و نرده درازی را که وگ ] نها میخهای تیزی داشت مشاهده نماید 
و در پشت نرده چرح ان ی ازچاه را تشخیص دهد ۰ باد حجاب. برزی 
را شکافت و درانحائیکه نخست لکه قرمز را دیده ود اینلت نیمرخ خانه 
کوچکی را 8 یام بلند کنطر هداز سفالین تشخیص داد . ات خانه. سه 
پنحر ه خاشت .که از پشت پرده فر مز بش از آ نها روشنانی مبدرخشید. 

این خانه چه میتوانست باشد ؟ 0 

پر گونف بخاطر آورد که درسمت و "حاده بفاصله شش ۳ 
هفت ورست. از بیمازستان قهوم‌خانه‌ای بود که به آندری چریکوف 
۷ ت«عهصم  .‏ تعلق داشت . همچنین بیاد آورد که پس‌ازمر کی 
چریکوف که بدست چاپاری کشته شد امور قهوه‌خانه بوسیله همسر بیوه 
و دخترش لیوبکا که دو سال پیش برای معالجه به بیمارستان ات بو د 
اداره میشد . قهوه‌خانه شهرت بدی دااشت و رفتن دیر شب به آنجا بااسبی ۱ 
که بوی تعلق نداشت بی‌مخاطره ه نبو د. اما چارةٌ دیگری ند‌اشت. پزشکیار 
۱۹ 


7 9 
ِ# 


3 که ِ دزدان 
3 بمارمتان دست یم نات نهد ای کرو و 
7 ی .دسته چوبی شللاق سواریش به‌پنجره زد و فرباد ۳ 
0 ب آهای ! اینجا کیست ؟ ماد بزرگ بیا در را بازکن تا 
درتهوخانه گرم شوم ۱ 
سناهی که بانسدای کرفند بارش یکره شتابان زیر 3 
3 ات دو بدا سل بداتبالش شثافت و ی تساه تیجر ۳۹ 
موش منت تک گرا تاه رش موف کر 
2 را انتخاب کرد و شلاق سواری را با ثمام نیرو بر سرش و 
و ععات و درازیائی پوزه تارتین را با لابرد و با آهنگی نافن و 
۳ 9 
3 پزشگیار بیمارستان مدتی ایستاده بود و دسته شلافش را به‌ینجر ه 
میکوفت . سرانجام درانسوی نرده‌ها نوری را تزديك ذر دید که اشعه 
آن برشاخسار درختان پوشیده از برف و بخ میتابید . لولای بی‌روغن 
در بزر گ صدا کرد و هیکل زنی که شالی بخود پیچیده بود و فانوسی 
بدست ام خرن . 
۳ ا ار کوئفت گفت 
اه هرن با کم شوه . من سواره به 
تال عترفتم .وراه را کم گردم. هوای بدی است ‏ . مادر بزرگ ؛ 
ترسید ! منهم ازخودتان هنم 
1 7 زنانه ۳ خشو نت جو آب‌داه 
9 ب خودمانیها همه خانه هستند و ما بیگانگان را دعوت‌نکرده‌ایم. 


۳ 


چرا! ببهوده در میزنید ؟ درقفل نیست . 
گا بیمارستان سواره وارد حیاط شد و کنار ایو ان و 


۳ 
# 


۱ و ره کر به مرت یکی که ایب هرا بو سر 

من مادر بزر 5 

2 مادز بر رک نبودر. . هنگامیکه فانوس را خاموش میکرد 
چهره‌اش مرئی کشت و ی رگونف ضورت سبزچرد؛ لیوبکا را دید . 

دختر درحالیکه ددرون قهو مخانه میرفت ی 
3 ی روزها مر د کاری از کحا یبدا مشود ؟ عده‌ای از ۳ 
مست لایعقل خوابیده‌اند و بقیه هم صبح زود به رپینو رفته و هنوز 
] برنگشته‌اند. ای رو ها تعطیل ,است . 

میک زر کوف الیش ترا دوانان میست شدای شهداء 

تک اس در رز تر نها ندید وبا مالیین دنت مت 
آن متوجه شد که این اسب زین قزاقی دارد . بنابراین علاودبرافراد 
۱ انوا شخص دیگری درفهوه‌خانه بود . باینجهت جانب احتیاط را 


۷ 3 


دزدان . ۱ ۱ 
رعایت کرد و ۱ ده بود با زین اشتی بداغل فهو ه‌خانه 9 ۰ 
اول- اطاقی که‌لوازدان شدبررکی وگرم ود تیه ۳۳ 
ان مبدادقاه هت ال را نازه شبتاهاند . موونك واه قامت و لاغری 
ا بشیکیج و قرمز پنت رز اي ۱۳۳ 
ام واسب‌دزد مشهوری» کب ی 5 ۱ 
خوراكیز خانه‌ای داثر کراده بودند و نا انتحا که" متو استند لر دا ۶92 
۱ اسهای دزدی شر کت میکردند . خودش نیز بارها » نه برای معالحه 
۱ نلکه برای مذا کره با دکتر درباره اسب . به‌بیمارستان آمده/بودو میخو است 
۷ بداند که ]با دی است قوش بذاز داهتا آقای دکتر محترم میل نداارد 
۱ مادیان کهرش را با اسب اخته خرمائی عوض‌کند ؟ اما آنروز موهایش " 
را خوب روغن زده و بيك گوشش گوشواره نقره‌ای آوبخته بود وروبهم 
ظاهر اراسته و متناسب با ایام متعطیل داشت . با ابروان کره افتاده و 
اب آوتران پشت هیر« نفسته بوف و عکبهای کتاب سار ۳ 
را تماشا میکرد . موژيك دیگری نردبك بخاری روی زمین دراز که 
3 صورتت و شانه ووآسینه‌اش را زیر نیجتته پوستی پنهان. که بر ۱ 
رای انآ مد و ورد رن ۱۳۳۳ 

اطاق بوجود آ ورد لو د . 

کالاشنیکف همینکه چشمش به پزشکیار افتاد گفت : 

ان فا وی ات 7 

بر گونف درحالیکه با کف دست زانوهایش زا ما ۱ 

زاستی بهسوابیدای میکند - پره نر ۳ 

طپانچه‌اش را از جلد چرهي بیرون کشید » از هرسو بان نگریست 
و دوباره بحای خود ی طیا نجه ظاهر ] ۳ در موژيك نداشت 
زیرا او همچنان بشماشای عکسها .ادامه میداد . 

پزشکیار بسخن افزود : 7 
۱ آری » هوای بسیار بدی‌است .راهم را عم رده ۳ 
۱ پارس سگان را نميشنیدم حتما. در بوران برف میمردم . زنها کجا هستند؟ 
۱ کالاشنیکوف جواب داد : 

ب پیرزن به رپینو رفته و دخترك هم مشغول تهیه شام‌است . 

سکوتی برقراار شد . پر گونوف همچنانکه میلرزید و ۰۲ و ناله 
میکرد و با نفس دستهایش را گرم هیکراد ‏ کنار بخاری نشست و سر درلاك 
خود فرو برد . احساس خستگی و سرمای زیاد میکرد . سگان درحیاط 
هنوز و حشیانه پارس میکردند . همه‌چیز نیمآ ود بود . ۴ 
۱۸ 


ی و ۱ دزدان 
پزشکیار رو بموژيك کرد و پرسید : 
شما اهل بو کالو کا هستید ٩‏ ۰ 

ی من از پو کالو کا میایم 
ی . پر گونف که 1 ی ری در ۳ 
تفکر دربارةٌ بو کالو کا » دهکده‌ای که در. ته زره عمیقی وفر ان داشت ۰ 
7 پرداخت. ات کسی در شب مهتابی_ ذرامتداه شاهر اه حر کت میکرد و 
نضت بدرون دره تار تس شیر نان الا مر یهرز نت تین 
4٩ 8‏ گوبا: قرص ماه برفراز پرتگاه بی‌انتها اوه و ایتسا 
بایان جهاننت 4 باندازه‌ای باریاك و سراشیب نود و پیچپها د دن نان 
, تند داشت که هروقت پزشکیار بهنگام بروز بیماربهای ۳ پا برای 
ترریق واکسن بدهکده بو کالو کا میرفت ناگزیر بود از بیخ حلق فریاد 
بکشد یا تمام راه سوت پزند تا درمحلی که راه عبور با برش نبود با 
ارابه‌ای تصادف نکند. موژیکهای دهکده‌بو کالو کادرباغبانی واسب دزدی 
انیس داشتنن:. باغ. انان: پرازدرنخت میوه بود . در فصل هار 
درختان آلبالو زیرشکوفه‌های سپید ناپدید میگشت و در تابستان آلبالوها 
٩‏ راسطلی سه کوييك میفروختند . اگر کسی سه کوپيك بانان میداه 


3 و داخت و ا مت هر قدر که مایل بو د از درخنها] آلبالو بجیند « زیان 


آنجا خوشگل تاو ی له وود ودازلباتی وم خی وان ۱1 
از وهای هنته کار نمیکردند بلکه تمام روزفا روی قل کي 
که کلبه‌شان را محصور میساخت می‌نثستند و موهای یکدیگر را می‌جستند. 

سرانجام صدای پا بگوش رسید و لیوبکا بداخل اطاق امد . 
3 لیویکا درحدود بیست سال داشت » لباس فر مر پو شیده و پابرهنه بود . 
دوسهیار دور اطاق گثت و هردفعهٍ ۱ و 1 
پسادگي راه نمیرفت بلکه خرامان گام برمیداشت و سینه را پیش میداد. 


3 پنظر میرسید که از راه رفتن روی کف تازه شسته اطاق با پاهای بر هنه 


۴ لذت :" میبرد . ظاهرا کفشهاش را مخصو صاأ باینجحهت درآ ورده بود که 
39 پابر هنه راه رات ۰ 

1 #کاو کالاشنیکف از چیزی خوشش آمداه بو د . ۳ و 
را بسوی خود طلبید . لیویکا بجانب میز رفت . کالاشنیکف تصویر الیاس 
پیامبر را که سوار بر ارابه سه اسبی باسمان میتاخت بوی نشان داد . 
" لیوبکا روی میز خم شد و گیسوان بافته‌اش روی شانه‌های او افتاد . طرة 
درازی از موهای قرمز بود که نوار سرخی بانتهای آن گره خورده بود . 
له ی میدید 

3 ب ی ‏ ات ! تصویر قابل ملاحظه‌ایست ! بسیار قابل 
" ملاحظه ! ۱ 

۱۹ ۱ ۱ 


ی ی ۰ 


با ۱ ۱ 

باه اس سنا راد یرد و ستش نا ان نان میداد کت 
کوفی میخواهن ههار اسبان الیاش"را بدست بگیرد. ۱ 

۱ باد در 0 زوزه میکشید و صدای غرش و جیفی ۳ 


هی سا تیب سك بزر کی در کار خفه کردن موی ۱ است: 


9 و را میشنو ی" ٩‏ ساحره‌ها برراه افتادهازن ‏ 
اک لاشنب‌کف ی 72 


: ۱ 


ای تاه ما ۱ 


سل 

فیس مس و لش ۱ ۲ 

۱ ب اوسیتپ و اسیلیو یچ ۳ یت وب هسئید دراین‌باره‌چه‌عقیده 
دارید ؟ ابا دراین‌دنیا ساحره و شیطان وجود دار ؟ 


پر کوفیت شانه را لا بنده. کشت« ۳ 


ب دوست من » چطور باید جواب سوال شما را بدهم ؟ از نقطه ‏ 


نظر علمی شیطان وجود ندارد و این عقیده خرافی و باطل است . اما 
اک هساک مرن و شما باین قضیه نگاه کنیم شیطان وجود دارد . 
خلاصه من در مدت عمر خود بارها با شیاطین روبرو شده‌ام . وفتی 
تحصیلات خود را تمام کردم به عنوان پزشگیار وارد آرتش شدم و البته 
با سوار نظام بجبهه رفتم و درانجا بدریافت مدال و يك نشان صلیب‌سرخ 
فلختم : پس از فاد سلح ساناستفانه بروسته ا ۳ ۱ 
رمستوو ۱ بر میم و باتجربه و جهاندیدگی فوق‌العاده‌ای که دارم میتوانم 
تکویم که من ثنر فرصت دینن شیاطین رادداشتهام اما نه شیطانهای شاخ 


و جمدان > این حرفها .مهمل ات بلجه م۶ ۳ 


قه بل زرا 
کالاشیکف پرسید : 
مه 
همین در » با یکی از انها روبرو شدم . خوب بیاد دارم که‌برای تزریق 


واکسن بچند تفر عازم کولیشکنیو ۰ 0نتلطعناه۳ بونم, درشکه تکا ۲۱۵ 


داشتم که اسب خوبی را میت . تمام لو ازم کار راک این درشگه 


7 بودم ._بعالاوه ات و چیز‌های کرانبهای در حبب داشتم و 
میترسیدم که درانساعت شب ... هوم" ... کیست بذاند که چه ادمهای 


وتا و قیشتر گ در گوشه‌و کنار میبچر خند 2 وقتی به دره مارهارسیدم.. 


است 2670 اتحمن: ایالنیت ود رصان آلکساندر . 


دوم برای اداره امور ابالات مختلف روسبه بوجود آورده بو د 0 
+« 


7 : ۲ دزدان 
لعنت + | قطان 1 و تخل درم ترازیز شبم کر یکی از آنها 
بسوی من آمد مثل اینکه بصورتش دوده مالیده باشند چشمهایش سیاه » 
موهایش سیاه » تمام صورتش سیاه بود . بکراست بطرف من آمد و عنان 
۲ و فت و فریاد کشید : 

استت ۳ 

اسب را برانداز کرد و آنوقت خودتان میفهمید | بمن نگربست 
1 ی را او بقوق 7 نکه حرف وطع رکار بره 
3 کجا میروید ؟ 
دندانهای شکسته و چشمهای شررباری داشت . 
۱ من با خود اندیشیدم : « عجب ادم سخره‌ایست » و درجوابش 

تم 


ی بو . اما شما چه‌ربطی دارد ؟ 


او گفت : 

هن بازو 7 برجته و مغ رن گرفت . 
البته من نمیخواستم با او زیاد سرو کله بزنم . و وا کسنی باو تزریق کردم 
تا هرچه 2 از شرش خلاص شوم . بعد به نشتر خود نگاه کردم و دیدم 
که بکلی زنگت ک‌ز ده اس 

موژیکی که کتار بخاری خفته بود نا گهان صورتش رابر گرداند 
و میرن را از دوش خود پایین" اندالست.و برشگیاز همان بیگانه‌ای 

را که آنروز در درهٌ مارها با وی مصادف شده بود دید . چشمها و موها 

و صورت این موژيك مثل مر کب سیاه بود تما ری اس و 
لکه سیاهی ات وف ود انش میم ی ی ۱ 
به پزشگیار نگربست و : 

زر ۲ واشت! اشتت - که امن‌عتان لاب را گرافتی ول 
آ نچة درباره مایه کوبی گفتید دروغ ۱ نضتی بت" علهد: از مابه کوبی 
میان ما رد و بدل نشد . 

پزشگیار پربشان شد و گفت : 

ب من راجع بشما حرف نمیزدم . چرا از جای خود بلند میشوبد؟ 
ات احت نید . 

موژيك سیه‌روی هرگز به بیمارستان نیامده بود و پر گونف 
نمیدانست او کیست و اهل کجاست واينك که بوی مینگریست چنین 
میپنداشت که او بابد کولی باشد . موژيك ازجابرخاست » تمده اعصاب 
او وی ۵ 
ای زار شنت و حسادت قتن مه بای .+ 


هه ۳۳ | 


۳۱ 


7 3 ۳ 
ی بروم ۰ 

کاسنیکفب کفت : 

گناهکاران رت با سمان بروند ۳ و 

راه میدهند . 

اناد لیویکا برخاست و تکه ری کف ۳ 
تسود » چند دانه خیار شور » یک بشقاب ,چویی اف ۱۳ و 
پخته و بك ماهیتابه موسیس و کلم سرخ کرده که هنوز صدای جلیزوولیز 
نشاط بخش آن بگوش میرسید روی میز گذاشت . بعد يك تن بلور پراز 
و ورد کردم بد جاس یت وی سا نار نج باطر اف اطاق ‏ 
مییر | کند . بر گونف اتکی کالاسیک و و ۱7۳ 
میگ دند وابهاو چنانکه گويی دراطای تیست : توجمی دا ۱۳۳ 
شد ۰ میخولاست با ایشان حرف بزند » خودستائی کند » ود کا بنو شد. » 
غذا بخوره و درصورت امکان با لیوبکا لاس بزند . هنگامیکه آنهامشغول 
جوریدن عنا بو دند چندبار لیویکا باطاق آ مد 6 تا بر گونف شست و 
گوئی بتصادف با شانه‌های زیبایش بدن او را لس کرد و سپس دستها 
را بکمر خوش ترکیبش کشیده پائین برد . لیوبکا دختری تندرست و 
د میات و حلواصتکه روش سندلی می‌نتست هموازه فات۳ قر دق 
باطراف حرکت میکرد ۰ گاهی پستانها و زمانی کفلهایش را بجانب 
همسایه‌اش میچرخاند و دائم با زانوها با آرنجهایش بدن او را لمس 

د .۰ 

پرگونف ازاینکه موژیکها هربك فقط ياك گیلاس ود کانوشیدند 
و دنگر پمغتروب لب تردن نیز دلتنک و افترده شد, شاه ۱۱۱ 
تنها مشروب بخورد اما نمیتوانست مقاومت کند و گیلاس دوم و سوم را 
نوشید و تمام سوسیس‌ها را خورد . برای آنکه مانع بی‌اعتنائی موژیکها 
بخود شود تصمیم گرفت تأثیر تملق و چاپلوسی را بیازماید 

پس رو با نها 

9 کال و کای شما آدم درتیت زان اس 

کالاشنیکف پرسید : 

بت ار تگین ,فا ر تناها شرافحوار وعنردندی 

مرباك پس ازلحظه‌ای سکوت گفت : 

ب زمانی اینطور بود .... اما آنزمان دیگر گذشت . فقط فیلیای 
1 


دزدان 
ان , فقط فلا از دوه 


" هفتاه سال داشته باشد . او فقط يك چشم دارد -- کوچ‌شین‌های المانی 


چشم دیگرش را کور کردند با جسی هی که برایش مانده 0۱ 
و با آن نمیتواند خوب ببیند . روزی ژاندارم دهکده او را دید و گفت: 

شامیل۱ ! سلام . شامیل! 

اما حالا باسم ی و ی و و 
و خوشروئیست . یکبار که با آندری گربگورویچ » پدر خدابیامرزلیویکا, 
سفر میکردند شب بنزدبکی روسنوا رسیدند . درآنموقع هنگ سوارنظامی 
درآ نجا اطراق کرده بود و آنها نه تا از بهترین اسب سربازان را انتخاب 
کردند و دزدیدند . نگهبانان اصلا متوجه نشدند ۰ صبح روز بعد تمام این 
ان له تفه نیک پرویلین به اوانکای ی ۱ 
آن بیچاره‌راهم ازپایش درآورنه از ترس میلرزند و دوبست ورست ازآن 
محل دور میشوند تا حیوان بینوا و مفلوك را بفروشند . آنوقت باندازه‌ای 
تن افتها با دوره کرد بهووی جانر میرن ۳ وم سم ۱ 


و توقیفشان کند . احمقها ! حالا دیگر این‌کار اسپرت نیست بلکه 
شرمساری و سرافکندگی است و شما باید آنها را فاسد و نالایق بنامید 
نه زررنی ۱ 
۱ لیوبکا پرسید : 
اما مربث چطور ؟ 


1 
9 


بر اوه از ها تست ؛ ازخار کف آمده و اهل میژبر‌شاست ۱ 
تردیدی نیست که او آدم لابق و باکفابتی است . از حق نباید گذشت که 
جوان زرنگی است . 

لیوبکا محبلانه و ستایش کنان به مرباث نگاه کرد و گفت 

مس بیهوده نبود که مردم مهربان بخ رودخانه را سوراخ کردند 
و او را درآب الک اد 

پر لونف پرسید : 

ی کنارا کت ح 

داستان ازاینقرار بود. فیلیا با سه اسب دهقانان سامویلوف 
فرار کرد و آنها سراغ من‌آمدند . سامویلوف درحدود ده خانواده 
روستائی دارد که شماره مردان آنها با کار گران اجیر خود رویهم بسی‌نفر 


سس تصوده.__ روسای قبایل قفقاز بودند که در 0 
فرن نو زدهم ۳ رو سبه تراری ات ای , (۵» 
۳۳ 


میرسدٍ و همه 7 و مول وکا ۱ نیت ۱ از آنها س 


بمن 


تماشاکن 1 

اه ی امیل داشله اسهاع نها را ید و دیا ۲ ۲۳ 
وقتی با نحا رت ی , دستهايم را از شت ستند 
و بطرف رودخانه بردند و 

االساعه اسبها ونر بو مان خواهيم‌داد ۰ 

قبلا دو سوراخ باس دو متر در بح رودخانه درا ورده بو دند. 
انوقت طنابی برداشتند و زیر بازوها و دور سینه‌ام سٍ زدند و میلها هنی 
کجی را بانتهای دیگرش بستند و از يكك سوراخ داخل آب کرده از 
سوراخ دیگر بیرون کشیدند . بعد مرا همانطور که بودم بعنی با نیمتنه 
پوستی و چکمه داخل یکی از سوراخها کردند و همه دور سورآخایستادند 
و با لگد یا دیلم بسرم کوفتند تا میان آب رودخانه افتادم و آنوقت از 
سوراخ دیگر مرا بیرون کشیدند . 

زرف سکن ادامطه: 

بت اشفا بدنم از تماس با آب سرد رودخانه یکدفته نش 39 

ما عیتت از رودخانه بیررو نم من هگ ناب و توانم از بش رفت 
اب برفها علتیدم و دهقانان میگ دور و به 
ارنحها و زانوهایم زدند , درد ده ور را احساس میکزدم . 
مرا زدند و بعد رفتند . لباسهايم ۱ ۳ 
یم توق . کوشیدم برخیزم اما تتوانستم خوشیخا اه بر ۲ ۱ 
ارایه از کنارم میات مرا دند. و. خانه اورد . 

دراین‌میان پر گونف پیج شش گیلاس ود کا و شیده و رو حبه 
همیشگی خود را بازیافته بود . میخواست داستانی بزرگ و شگفت‌انگیز 
غالی بگوید تا نمان بدهد که او نیز جرقة اد ات ۱۱۱ 
تسم نداره 

ازاینرو شروع بسخن کرد و گفت : 

> خالا دای راز شا بتراتروی داد 


تقل میکنم . 


شین اک ژیاه مشروب خورده و چشمهایش بیفرو ع شده 
برد تا" شایدا بعلت. انکه بیش "از" بکمشه من رادن اصار ۳۳۰ 


۱ حعتا2]010 یکی از فرقه‌های کلیسای ارتد کس است که 
برخلاف معمول درایام روزه شبر مینوشیدند . «م » 
۳1 


کلف مربكثك یا اسهای نازه‌ای که ما از 1 ۰ آورده 1 


ی ۱ ْ دزدان 
خودستائی گرفته بودند . موژیکها دیگر بوی توجهی نمیکردند و 
سوآلاتش جواب‌نمیدادند ور نان اک 
راجع بکارهای خود گفتگو میکردند که بر گونف خونسرد عصبی شد و 
چنین پنداشت که این موژیکها او را حقیر میشمارند . 
۱ :۳ رفتار کالاشنیکف مانند مردان متنفذ و صاحب جاه و جلال متین 
و : آزادانه و دقیق سخن مبکفقت هربار که خمیازه میکشید 
در مقابل دهانش صلیب میساخت و هیچکس تصور نمیکرد که او دزد است. 
تیرحمی است که اموال بیچار گان را میرباید و بارها بزندان افتاده 
پکمر‌تبه او را باعمال شاقه در سیبری محکوم کردند و تنها سب 
ی ما ار ی ام 
حکم داد گاه موقتا ستعو یق افتاه . مريك آدم خودنمانی بود . چون مدید 
که لیویکا و کالاشنیکف اورا میستایند و بعالاوه چون خود را جوان زیر لد 
۶ نی میبنداشت میکو شید ۳ هر چه سس رخودنماتی کند ۰ گاهی 
ور میردد ی می‌نست و زماکی یله را پیش دا ان 
تمدد اعصاب میکرد که نیمکتی که بران نثسته بود زیر وزن بدنش 
صدا هیکره , 
پس‌از شام ات راخ در ستته لت یاو در برابر شمایل 
ای مرت ری را هه 
نیز بر سینه صلیب ساخت و دست کالاشنیکف را فشرد . لیوبکا ظروف 
غذا و ککهای عسلی و گردوها و تخم کدوهائی را که روی میز ریخته‌بود 
جمع کرد و برد و دوبطری شراب شیرین باطاق اورد . 
کاشت کف درحالیکه گیلاسش ر! به. کیلاس مریاث میزد گفت: 
سب روحج آندری گریگورپويج شاد و جایش در بهشت باشد ً 
وقتی زنده بود ما معمولا دراینجا با در قهوه‌خانهة برادران مارتین جمع 
ميشد‌بم . آء » خذایا ! راستی چه مردانی بودند ! چه حرفها میزدند ! 
بسپار جالب بود ! مارتین و فیلیا و استو کویتی و فدور پیر و تمام مردم 
شریف ودارای عقل سلیم ایپنجا جمع میشدند خه رهز وان وی 
۱ داشتيم ! چه زمان خوشی . چهزمان خوشی ! 
لیوبکا از اطاق یوت ی اما بزودی با روسری سبز و گردن‌بند 
مر وازید بدل باز گشت و گفت 
فک اون رام مر یت ها ار ۱ 
پس درآینه بخود نگاه کرد و سرش را چندبار نکان‌داه ناصدای 
جرنگ جرنگ مهره‌های گردن‌بند برخیزد . آنگاه صندوقی را گشود و 
رون شیدن اشیام درون ان .کرد 2 
با گلهای قرمز و آبی » بعد پیراهن سرخ چین دار که مثل کاغذ خش‌خش 
میکره و در اخر شال آیی نوی با حاشیه‌ای برنگ قوس قزح از صندوق 
ین 


دزدان 
درآورد . 9 تما ان اشیاء را "با نها ان داد و خندید و گوی از داشتن 
چنین کنجینه‌اعن شکفتی آغده است است دستها را بهم 


کالاشنیکف که دراین‌میان ی بت 9 2 کول کرد. بو . 


ار میتژد تتاط انکیر با رون است .این کمک مر ۱۳۳ 
نالان بود که او میخواست بگرید و سپس دوباره وحشی و شاطانگیز 
دستها را از هم گشود و روی‌پاشنه‌های‌پابسوی بخاری و از بخاری بجانب 
صندوق دوید . بعد دوباره بهوا جست و پاشه‌های فلزی چکمه‌اش را در 
هوا بهم کوفت . روی زمین چمباتمه زد . نخست يك پا و سپس پای 
دپگزش را بیرون انداخت» جر کاتش هردم دندتر میشتد : ی بر 
قص امد تست اهسته و کین‌وزانه | نانک کر ۱۳۱ 
او بخزه و ضربه‌ای بقفایش بزند » يكث بری میرفت . پاشنه کفشش را 
همان آهنگی که مريك میرقمید بهم میزه ..۲توقت تل :۳۳۱ 
خود چرخید و ناگهان روی زمین نشست چنانکه پیراهن سرخش باداافتاد 
و مقل کاس زتعی کشوده شب هریت دیتخالیکه ماه و میتی سس 
و دندانها را بهم میسائید باو نزديك شد » همچنان چمباتمه نشسته بود » 
گوئی میخواست با پاهای وحشتناك خود اورا منهدم سازد . اما لیویکا 
بروی پا جست » سر را بعقب برد » دستها را مانند بالهای پرنده بزر کی 
گشود و باطراف اطاق بپرواز آمد . چنین مینمود که پاهای او با زمین 
تماس ندارد . 
تیار بتبارستاز که روی سندلی تست یود ور 3 
میکرد با خود اندپشید : 

ب آه » چه دختر آتشینی ! چه شور و حرارتی ! برای اوقیمثی 
نمیتوان تعیین کرد . اگر آدم هرچه داشته باشد باو بدهد باز هم کافی 


تأسف میخورد که چرا پزشگیار بیمارستانست و موژيك ساده‌ای 


نیست » چرا بجای پیراهن آپی با کمربند قیطانی نیمتنه پوشیده و ساعت 
جیبی با زنجیر طللا در خن کذاشته ۶ کر موژيكث ساده‌ای بو د رل 
بیمی نداشت که مانند مریك آواز بخواند و برقصد و دستها را دور کمر 
ا وکا حلقه ,کین + 

۱ جیاهق و فریاد و اخنده وعفقانه آنها ویب ۱۳ 
گنجه بصدا درمیآورد و شعله شمع را میلرزاند . کردن‌بند مروارید بدل 
لیوبکا پاره شد و مهره‌های آن روی زمین ربخت . روسری سبز او از 
۳۹ 


۳ 
ری 


: دزدان 
سرش پائین افتاد ای لو نها فقط ابر روا باکت ايچشم شیاه 
درخشان دیده ميشد و بنظر میرسید که با ادامه رقص باها و دستهای 
مربك سرانجام از بدن او جدا خواهد شد . 

نا گهان مرب برای آخرین مرتبه پا را بزمین کوفت و گوئی 
بجای خوه میخکوب شده باشد بیحرکت ایستاد . لیوبکا خسته و کوفته 
درحالیکه بزحمت نفس میکشید روی سینه او افتاد و مثل اینکه مريك 
ات ز شرت ای زا دراغوش تاه هججتانید ۰ 

را ی و و تس 
کعامر ی و پولهاق وه ۱ ار نی 
عاقبت روزی او را خواهم کشت و گلوی ترا با چاقوی کوچکی خواهم 
برید و آنوقت قهو ه‌خانه ۳ زار خواهم‌زد . مردم صور خواهند ی 
که هر دو شما درمیان شعله‌های آتش سوخته‌اید . اما من با پولها به کوبان 
خواهم رفت و کله‌های استو وهای تنل خواهم خر بد. 
لیویکا ما اه تک که وی ی ۳ 
- مريك » کوبان جای خوبی است ؟ 

مريك جواب نداد بلکه بسوی صنداوق رفت و روی ۳ 
ظاهراً به کوبان مياندشید . - 

کالاشتیکت" کگفت* 

ب حالا دیگر من باید بروم . فیلیا منتظر من است . لیوبکا » 
خداحافظ ! 
نبرد وک و 
اتپ و بوته‌های ساقه بلند گیر میکرد بداخل حیاط رانده مشد مر 
آسوی نر ده‌ها در دشتهای باز » غولهائی با کفنهای سفید و استینهای 

د 6 پیوسته دور خود میچرخیدند و بزمین میافتادند و آتگاه دو باره 
برمیخاستتد تا دستهای خود را تکان دهند و با یکدیگر پیکار کنند . 
5 آ» . چه باد شدیدی ! درختان غوشه سپید و آلبالو که بارای 
بر نوازشهای و آنرا نداشتند سربزمین خم 

و و میک نستتد و نالان 2 

که ترا 
و پما آزادی نداده‌ای ؟» ۱ 

7 کالاشتیکفك عنگام سُوار شدن بر اسب میلرزید و دندانهایش بهم 
میخو رد . يك لنگه درحیاط باز بود و تل برف مدخل راهرو را ثقر یبا 
مسدود ساخته بود , : 

ثالاشنیکف فریاد کشید: 

۳۷ 


4 اج ۱ 9 ۱ ۱۳ ۳۳ # ۱ 
7 | 1۳ ۳ و۱9 1 0 
۱۷9 د ۱ ۱ 1 


دزدان 


و ۱ ۳ ۱ 
اسب او کرائینی کوتاه پای او راه افتاه اما ده 5 
در برف فرو رفت . سراپای کالاشنیکف از برف سفید شد و با اسبش در 
شت دیاین رین یی اف سم 
میکه پر گونف باطاق برگشت لیوبکا روی زمین زانوزده 
نما ۱ اهای گر دن‌بنیش را حیم میداد . مريك در اطاق دیده نمیشد . 
کار رو تیمکت راز کید و نهپ را ۱ 
کرد و با خود اندپشید : 
چه یی فک اایکاش مریاث اس ۳۳ 

لیوبکا هنگامیکه نردباث نیمکت‌روی‌زمین میخزید او را تحريك 
میکرد و او با خود میاندیشید که اگر مريك اپنجا نبود حتما از جا 
. برمیخاستم و او را در آغوش میکشیدم و میبوسیدم و بعد .... تا چه 
ام 

پر گونف با خود گفت : 
دیست . حتی اعر هم عقیف و پا کدامن باشب: کیست که در مت ۱۱ 
و راهزنان رعایت اخلاق و تشریفات را بنماید ». 

لیوبکا تمام دانه‌های گردن‌بندش را جمع کرد و از اطاق بیرون 
رفت . شمم تا نه سوخت و کاخن داحل شمعدان شرفت ۱۰ 
طیانچه و کیربت را کنار خود گذاشت و شمع را خاموش کرد . فانوس 
مقابل شمایل باندازژه‌ای سوسو میزد و میلرزید که برای چشم زبان داشت 
و بنظر میرسید که لکه‌های درخشان دراطراف سقف و کف اطاق و روی 
گنجه میجهد . درمیان این لکه‌های روشن لیوبکا با عضلات محکم و 
ستهای زر و خوش تر کیب پنیدار و شایدید منشد ‏ اه ۱3 
فرفره‌ای پیوسته دور خود میچرخید و زمانی خسته و کوفته از رقص 
بدشواری نفس 

برگونف پا خود میگفت : 

فلس سابل قبایل برایه تتریی ار ۱۳ 
و خاموش شد . یکنفر , ظاهرا مريك » بداخل اطاق آمد و روی نیمکت 
نشست . پاث محکمی بچپقش زد و لحظه‌ای گونه گندم گونش با خال سیاه 
یه 
پرگونف از بوی تند و زننده توتون او خارشی در گلوی خود 
احساس کرد و ه ۳ 

وین و ی ال ۲ ۱ 
۳۸ 


0 و 
۳ "من توتونم را اد ۳ . پرای سینه 
3 مدت کوتاهی چیق کشید . تف. کرد و از اطاق خارج شد 
درحدود نیساعت بعد راهرو روشن شد نی ان 
استاده نود . لیو یکا 8 شمعی که بدست داشت دنبالش باون 

[ رک با شدای کریان میکنت : 

مرباك » نرو ! امشب پیش من بمان ! 
۱ و یو یا اضر از تین ۱ 
1 لیوبکا با صدای ملابم و مهرآمیزی اضافه کرد : 
ای مریك, ء کوش بده .من ميدانم که نو خافیت مسل پول 

مادرم را پیدا میکنی و هم او و هم مرا میکشی و به کوبان میروی و با 

ی 
٩‏ كث خو هش از تو دارم آهشب پیش من 
۱ ره 
۱ نه » میخواهم سواره بگردش بروم 
اما چطور میتوانی سواره بگردش بریی» توکس ۱ 
ییاده اینحا امدی . 

مرباك خم شد و سخنی در گوش لیوبکا گفت . لیوبکا بدرنگاه 
کرد و از میان گریه خندید . 
ح مربكك گفت : 

رب این ابلیس مست حتما بخو اب رفته . 

مريك‌لیویکا را دراغوش کشید » بوسه‌ای طولانی‌از لبانش گرفت 
و از اطاق ببرون رفت . 

طانچه‌اش رازدر خییب گذاشت. م. سرعت ار وه 
پائین جست و در پی او دوید . 

٩‏ لیونعا که شتایان دز زاهرو را یست و کلون کرد و معایل 
تاد »گفت. ۰ 

و تاو نکدار خارح شوم ا جرارام‌مر ا رفس ؟ 

چرا میخواهی بروی ؟ 

میخواهم پاسبم سر بزنم . 

لیونکا با تگاه ی ی بای ۱۲ برانداز کرد. 
خم شد و بکلید ساعتش که پزنجیر طلا آويخته بود » دست کشید و گفت: 
کی مراقبت از اسب -چه فا یده‌ای دارد ِ 
پر گونف گفت : 
یگذار بروم وگرنه اسیم را خواهد برد . 
ور مکی شاه لیویکا زد و فریاد: شید : 


۳۹ 


دزدان ۲۳۳۳ 
ابلیس : بگذار بروم ! ظ 
باتمام نیروی خود کوشید اورا رن و ۱۱ اما لیویکا ۱ 
مخکم و استوار در مقابل کلون ابستاده بود . بنظر میرسید که بکپارچسه 
از اهنْ ریخته. است .: 

پ رگوف خسته ازاین کشمکش نفس‌زنان فرباد کشید : 

بتو میگویم که اسبم زا خواهد برد . . 

چطور میتواند ات رابنره ۲امگد ینود ۱ ۱9۳۱۱۱ 

لیویکا نقس تقمی میزد ودشانه‌اش زا ۰ ۳ 
ای 
غزیزم ! ازاینجا نرو ! من دلتنگ و تنها هستم 
1 پزشکیار بچشمهای ااو اه کرد . لظای اندشید» او را دز 
" آغوش کشید کته وس و وه 

پرگونف از او خواهش کرد : 

_ خوب . دیوانگی نکن ! بگذار بروم ! 

9 خاموش بودا. 

بر نف ۹ 

من الساعه شنیدم که به مريك اظهار عشق و علاقه میکردی . 

سد اين چه‌چیزی را ابت میکند ؟ قلب من میداند که چه کس 
را دوست دارم 

دوباره بکلید ساعت دست کشید و بسخن افزود : 

ی لت را بذه یمن ! 

پزشگیار کلید را از زنجیر جدا کرد و باو داد . ناگهان لیوبکا 
گردن که کشید » صورتش جدی و هیاتش بنظر پر گونف سرد و مکار شد. 
هه افتاد » او را آرام از سر راه خود کنار زد و بحیاط دوید . 
زبر سایبان بچه خوکی تنبلانه خرخر میکرد و گاوی با شاخ خود بهآ خور 
کار فتریتی" کید و بچه تخود و گاو و سگانی را که از هر 
سو بحانب روشنانی مید‌و بدند مشاهده ری . اما اثری از اشت۱ نبود و 
حتی رد پایش را برف تازه محو کرده بود . درحالیکه فرباد میکشید و 
دستها را | تکان میداد تا سگان را از خوددورسازد بخارج دوبد » همچنانکه 
بسختی گام برمیداشت و نزديك بو د برزمین غلتد بدر خباط رسید و 
باطراف نگربست . بچشم خوه فشار آوره اما نتوانست جز مه رقیقی که باه 
دزتهنه آسمان میراند و اشکال عخیبی که ذرات برف هنگام فرودآمدن 
بزمین میساخت چیز دیگری راا ببیند . گاهی بنظرش میرسید که صورت 
خندان جنازه‌ای از تاربکی بوی مینگره و زمانی یکی از زنان جنگجوی 
آمازون را با جامه سوارق بدن‌نما سوار بر اسب سید با قوئی را که از . 
فراز مرش پر واز میک ی راز یکی منل یل نانک از ۳ 
+۳ 


۱ دزدان 
( ر میدانت که هیچ کاري از ستش ساخته نیست طپا‌اش را 
درمیان مههی که احاطه‌اش کرنه بود انش کرد و شتابان#یشانه 
چون بدهلیز رسید صدای پای کسی راکه بسرعت داخل یکی از 
اطاقها رفت و در را پشت سر خود بست آشکارا شنید . 
اطاق بکلی تاريك بود توف بر افیف دی قفلر بو , 
درحالیکه پشت سرهم کبربت می‌فکشید ۰۰ .بسرش را شتافت و از آشیزخانه 
گذشت و باطاق کوچکی رسید که بتمام دیوارهای آن پاچینها وزیرجامه 
های زنانه آوبخته بود و بوی گل خشخاش و رازبانه ازآن برمیخاست. 
در کوشه‌ای تزرديك‌بخاری تختخوابی با نلی‌ازبالش قرار داشت . پر کونف 
با خود اندیشید که این اطاق باید مال پیرزن » مادر لیوبکا » باشد . 
ازاین ااطاق باطاق دیگر رفت که آنهم کوچكث بود و لیویکا را درآ نحا 
8 لویکا روی صندوقی زیر لحاف چل‌تکه رنکارنگگ دراز کشیده و 
خود را بخو اب زده بو د . . بالای سرش چراع شمایل ۳ نور ضعیفی 
میسوخت 
پرگوف با لحنی آهرانه پرسید : 
اسپ من فحاست ؟ 
لیویکا عکان نخورد . 
پر گونف با خشم بیشتر فرباد کشید : 
از تو مییرسم اسب من کباست ؟ 
پس یکباره لحاف را از روی او کشید و نعره زد : 
ماده شیطان ! با تو هستم . 
۱ لیوبکا از جا پربد » روی زمین زانو زد » با یکدست پیراهن 
خوایش را دور خود ی و ید بو ۵ 
۱ کوشید تا با دست دیگر لحاف را بگیرد . با نفرت به پزشگیا نگاه‌مینگرد 
و چشمانش بسان چشمهای حیوان بدام افتاده‌ای مراقب تما حر کات 
1 او بود . 
1 فریاد. کشین: : 
۱ بگو سم کجاست وگرنه جان ازتنت بیرون میکنم . 
وان 1 بو پیرون ۲ 
پزشگیار بقه پیراهن او را گرفت و آنرا پاره کرد و آنگاه دیگر 
نتوانست مقاومت کند و باتمام نیروی خود او را درآغوش کشید - لیوتکا 
واگ فریاد پر اوره و از آغوش او گر نت7 بافه شت خون زا باراد 
کرد (دست دیگرش در پیراهن خواب پاره شده گیر کرده بود ) و با 
مشت ضربه محکمی بر فرق او نواخت . 


۳۱ 


دزدان . 3 ۰ ۰ ۳ 
۱ ی دردشدیدی درس ی ۰ صدا با ۲ 
و گس سین رات ار نها شقیقه‌اش خورد . تلوتلوخوران عقب رفت . 
9 چهارچوب ۳ 9 تصرف 5 بر زمین فعلتد , بزحمت خود ۱1 باطاقی . 
که اسپابهایش در آنجا بود رساند . اند کی روی تینکت دا ۲۳ 
برنغاستٌ » قوطی کبریت را ا ازجیبش درآورد و بدون هیخ قصد ومنظوری 
2 را یکی پس از ديگري ی ِ ۰ یش 0 را روشن و 
۱ ان رفنه رفنه ۱ ۳ مشد ۰ "با نو 
خروسها از حباط برخاست ۰ سرش درد میکرد صدائی شبیه صدائی که 
زير پل راه‌آهن هنگام عبور قطار از روی آن شنیده میشود در گوشش 
پیچیده بود . پزحمت پالتوی پوستش را پوشید و کلده پوستش را بسر 
خریده بود . خورجپنش ِ بود . ابنك دربافت که چرا هنگام ورود 
بخانه صدای پای کسی را که بسرعت از اطاق دور ميشد شنیده است . 
تب بخاری را برذاهت تا ستگانن را ازاسای دوز 5 و بحاط 
رف و در 5 جهازطای از گذافت . بوران برف بند‌آمده ۱ ۴۳۳ 
۳ هه و ارام پو د. ‏ . و فتن از قدم یرود گذاشت 


دیده ثبیفن , در طرفین جاده تا مسافت دوری قط ۳۰۰۲۱۲۱۰ 
کوتاه و کم‌زشد را میدید که از میان برف سر برآورده بود . 

بر گونف باخو د مباند‌شید که وفتی به‌ییمارستان بر سل از وی 
چکونه پذیر ای داهن که و یت ی اجه و امین زا . صرورت 
داشت درباره اینموضوع نيك بیندیشد و جواب سوالاتی را که دکتر از 
وی خو اهد تن حاضتر و آ ماده نما ید ۳ نمیتو انست افکار خود را 
جمع و متمر کز کند : چنین مبینداشت که افکارش از وی هی ۳ 

بر اه خود ادامه میداد و تنها در باره لیوبکاوموژیکهانی ار 
ی بو میاأندشید. 

بخاطر میاورد که چگونه لیویکا پس از -وارد ا«وردن دومین 
ضربت بوی خم شد تا لحاف را بردارد و چگونه گیسوان بافته‌اش کهباز و 
پربشان شده‌بود تازمین میر سید. مغزش آشفته بود» ازخود میپر سید: 

// چرا در دنا پزشث و بیمارستان ویزشکیار و تاأحر ه کارهین 
اداره ومو ژبث وجوددارند اما مردم 1 یافت ذمیشو د ؟ چرا پر نده‌هاو ‏ 
حبوانات ومريك ازادند وازهیچ چیز نمیترسند وبهیچ کس نبازی‌ندارند؟ 
اف ایشکار از کیست:؟-جه.صس] دسئو ر داده که آدم صبح از خواب 
برخیزد وظهر ناهار بخورد وشب‌بسترخواب برود ود کتر رئیس‌بیمارستان . 
بشود وپزشکیار نا گزبر باطاعت ازوی باشد وآدم دراطاقها زندکی‌کند . 
۳۲ ۱ ۱ 


دزدان 
3 يك رن اردوست 5 باشد؟ ِ نبایدعکس این وضه‌باشد؟ بعنی آ دم 
نصف شب‌ناهار بخو رد وروزها بخوابد ۹ 1 6 ایکاش آدم میتو آنست بپون 
1 که پیر سل استهال لست رو آن بیر د وسرعت باد مثل شبطان در 
" کشتزارها وجنگلها ودره‌ها بتازد هر دختری رادوست داشته باشد وبتمام 
۶ 8 
برگوف سیخ بخاری راهان برفها پرتاب کرد وروی زمین 
شست وییشانیش زابه‌تنه سفید وسرد درخت سیبداری تکیه داد و درباره 
زندگی تیره ویکنواخت. دستمزد قلیل» فرمانبرداری, کار خود دربهداری 
وسرو کله ردن دائمی باییماران آ ند پششید. تمام اینها در 1 و 
خواری وتهوع آورجلوه کرد.. 
بار نجش رک از خود پرسید: 
و وس که بکوید عیاش ناه است ؟ عمط صانیکه هرد ای 
آزادی مانند زند کی مربك و کالاشنیکف نداشته‌اند. کباننکه هر کرعاشق. 
خته لبوبکا نوده‌اند عیاشی راکناه میدانند. انهاتمام عمررا زنعمت 
کشیده » بدون تفریح وشادی زندگی کرده ومثل وزغها تنها زن خودرا 
دوست داشته‌اند. » 
پس بابن اندیشه افتاد که اگر تا کنون دزد و حقه‌باز با حنضی 
راهزن نشده ففط تعلت | نستکه راه دزدی وحقه‌بازی وراهزنی رانمبدانسته 
پا شاید فرصتی برای انحام این‌اعمال بدست نیاورده است. 
اد جع 
در حدود یکسال ونیم گذشتد نود که شبی در فصضل نهاز ان اند کی 
پس از عید قیامت مسیح پر گونف که مدنها پیش ازییمارستان اخراج شده 
بو شذل دیکری برای خوه بیاد ازهیحانه ریینی بر وا هلا کی 
1 «شب‌بو د . و بدون هدف دردهکده بهر سویر سه مر د. 
0 بطرف کشتزارها رفت. بوی بهار ازمزارع برمیخاست ونسیم گرمی 
میوزید . شب آرام وپرستاره‌ای اس یز مین یی بسن 

گونف باخود اندیشید: 

و داوندا: اسمان چه پهناور وناچه مسافت غیرقابل قیاسی‌برفر از 
عالم کسترده اشت ! جهان ور آفریده شده اما چرا وبچه‌منظور مردم 
یکدیگررا به‌هشبار ومست» شا کار واخراج شده از کار ما تسم 
قت‌کنن ؟ چرا مردمان هشیار وراضین تاه درخانه‌های گرم وراحت 
نید ومر دمان هست و گر سته باید دربیابانها پرسه بزنند وپناهگاهی 
برای خود نیایند؟ چرا کسانیکه کار ندارند ودستمزد نمیگیرند باید گرسنه 
۱ وبدون کفش ولباس باشند ؟چه کسی ان نظم اجتماعی رااختراع کرده؟چرا 
پرندگان هوائی وحبوانات صحرائی بکارکردن ومزدگرفتن احتیاجی 
۱ ۳۳ 


ات دمم بدرخشیدن پسن یم 


ِ ندارند ؟ وبرای شالی و وسرت تا وان ری ب‌هنند 
۳ درمسافت , دوری» درست برفراز ای 4 برف سر 


ی 


"پرگونف هدن استات و تتماشای ان رت ویتفکر خود ‏ 
ادامه داد: 2 
«اگر روز پیش سماور کسی را میدزدیدم ومیفروختم وپول[ نرا 
درمیخانه عرق میخوردم‌مر تکب‌جنایتی‌ميشدم. اما چرااین‌عمل‌حنابت است؟» 
۱ دو ارابه از حاده نزديك محلی که او استاده بو دک دریکی 
ازآنها پیرزنی تقریبا بخواب رفته و در دیگری پیر مردی بی کلاه 
بر گونف پرسید: . _ 
عم جان" !این ان از کحاست ۲ 
وتان عونت 
- قهوه‌خانه آندری چریکوف آنش گرفته. ۱ 
آنگاه پزشکیار حادثه‌ای راکه یکسال ونیم پیش درآن‌قهوه‌خانه 
برايش اتفاق افتاده بود وخودستائی مريك را درباره کاری که قصد انجام 
ولیوبکای مقتول اينك درمیان اتش میسوزد وبه‌مريك رش برد. 


۳ 


از : فیلیش آلتمان 


نوبسنده» افریقای جنوپی 


یاپی گربلینگت» نوزده سال‌داشت و معمولا تمام مت 7 
هفنه ۳ بانتظار عصر شنبه بود. نیم وز از کار باز ظشت»؛ سرعت ‏ 


و پست حمام دوید . درآنجا لبامش را که روزهای هفته می‌پوشید 
ازتن درآورد و با زیرپیراهن و زپرشلواری مقابل دستشوئی 
اوقت صور تن وا شست : دنداتش زا مسوال زد غرغره 
گرد و پك قرص نعناع جوید . پس درحالیکه آهسته سوت میزد 
باطاق خود رفت و پیراهن پاکیزه پوشید . آنروز پیراهن قرمز 
روشن با راه‌راه سیاه و شلوار سبز تیره سنا تنم ترا ی 
سربع با آن دشوار بود و جورابهای ارغوانی و کفش زرد انتخاب 
کامنند موهای انبوه و روشن خود را شانه میکرت 
موهای خود را میگذاشت تا ی شک وه ما هن در 
مادرش درآستانه اطاق ظاهر شد و گر 


۳۳ ره سید 0 وسوممومسسعت ۹ موی ۰ ۳ ۰ 4 سرد این 
ت ی رد رد ماح ی را رد کت و تست ربج 272ص مب و وم کت ات توت جح یواست مت وا ات وت جر تک سس 


۳ تحت وت سود مرو م۳ 1 کیت ینم جات 2 ب ۳۳ تنج 
0 7 7 ۳ ۳ بط ۱5۲۳ 


عصر شنبه 
۱ باز میخواهی به سینما بروی ؟ 
از صدایش طنین ملامت بگوش میرسید . 
یایی گریلینگ جو اب‌داد : 
مادر 6 آخر و مدای کهمن همه را ما 2 
بسینما میروم 
سیتما ؟ کح از از ای یا ۱ آخاه فا ۱ 
مردم در روزهای گرم تابستان درسالن تاريك ازدحام میکنند و 
بتماشای فیلمهائی که زنان لخت را نشان میدهد مشغول میشوند . 
پسرش بیآنکه جواب او را بدهد بطرف آینه بر گشت و 
با دقت بتماشای دندانهای خود پرداخت . آری , زنان ! تاریکی 
خفقان ور سالن » ماجراهای عشقی روی پرده سینما ۰ کفل نرم 
و پستانهای ظریف و کوچك و گرد دختری که در صندلی مجاور 
اه ره زا همچنان یشت به مادرش ا سستاده نود . لیکن مادر از 
اطاق خارج نمشد . 
_ ایکاش پدر مرحومت زنده بود ...-نمیدانی چقدر سعی 
داشت که ترا مومن و بانقوی بار بیاورد ! 
مادرجان » کدام شیطان ! چهچیز سینما بداست ؟ 
مادرش رنجید و بگریه افتاد . 
/ ی هم یه / نمیدانم چه کر ده‌ام تک خی 


اینطور مرا محازات میکند ؟ 


بان کربلینکت غاراضی بر کشت ۲ احای ۱ 
جگو نه اس ار و کت رو و ۱۰ بت 
سر زا به چهارچوب در کذاشته بود و آهسته هییرست ‏ ۶ 
و تأثر جایگرین خشم و کینه او شد . راستی مادرش چقدر لاغر 
ورنگ‌باخته و بیدفاع بو د! پیکر نحیفش را لباس سیاهی‌می بو شاند. . 
یاپی بسوی در رفت و ناشیانه شانه او را در آغوش کشید و گفت: 

مادرجان ! خوب » گربه نکن ! سینما رفتن هیچ گناهی 
ندارد . همه دوستان من به سیئما میروند ! 

اما مگر تو مادرت را فراموش کردی ؟ پس من چه‌یاید 
یکنم ؟ تنها درخانه بنشینم ؟ «هندرینا» رفته پیش «لتی» . 0 
کرت زثبه بود ومع دیری بید. رت ۰ ۱۳۳ 
بچه‌های من بمن توجهی ندارند . 

که طنین خشم" گینی داشت گفت: 

مادر , چطور ما بتو توجهی نداریم ؟ اخر چه کاری 
از ما ساخته است ؟ تو خودت نمیخواهی هیچ‌جا بروی . چرا پیش 
مادر بزرگ نمیروی ؟ 

۳۹ 


«سِ< 


ون و 

مساو ۲ ۱۴ 

مر ۲2 
« 


7 1ج عصر شنبه 
 "‏ هرروز که نميتوانم با نجا بروم . ۱ 
۱ ود زا با ماش بگذر ان 
7 هندرینا باید میان مردم برود و متخ تال 
: رن ۶ عقور قوه چکرده است اک هن ررو درغانه 
9 تاو فر کیت 
ب خوب ) بسیار خوب ! راست میگوئی 1 اما من جوانم . 
هو کرد 4 زو ! مرا تنها بگذار ! من 
به‌تنهائی عادت کرده‌ام ‏ اشگک چشمانش را پا کرد و خشمنالة 
هاتذاش را عقب شید بت بره به‌شیتما ۱ 
باپی گریلینگ آهسته و بیمیل گفت : 
- مادر . گوش کن ! فردا صبح من با تو به کلیسا 
خواهم امد . 
چشمان مادر ددرخشبدن اه ری ۱ 
چسباند و نجوی‌کنان گفت : 
سب پسرکم » تو بچه خوبی هستی . 
یایی گر بلینگت ای قاری با پا ۱ 
دو باره مادرش او را به‌دام انداخته بود . نقر ببا هرروز شنبه این 
وضع تکرار میشد . مادر شروع به گرپستن میکرد و او بیدرنگ 
وی قول میداد که با او به. کلیسا میرود . لعشت : بر شیطان ! رفتن 
مشود ؛ شتابان اورا بوسید و از خانه پیرون دوید: 
ی هر 
مت رهق ۱ 
او و دوستش . دانیل بوسهون . قرار گذاشته بودند که هر کز 
دختر با زنی را.دوبار دعوت نکنند و باینجهت ناگزبر بودند 
بدقت معاینه نمایند. از کنار دخترانی با چشمهای روشن وپیراهنهای 
و ی تن ر حور | انتخاب شده 
فت و تفت قاطعی .داشته . 
یکی از آنان رو به دختران میکرد و میگفت : 


۳۷ 


پانوی محترم » ببخشید دخ ار شروع بخنده 
میگر دند خودتان ای فنتین رک ما دربر کرکه‌ايم و تداون بلط 
خواهیم ماند .با میل ندارید برای ما هم بلیط بخرید ؟ 
دختران هميشه با کمال میل موافقت میکردند . چهار 
صندلی مخاور پکدیگر » و همینکه چراغها خاموش میشد همه‌چیز 
تساه بهل و ساده میمد . کم دس کح از ۱ 
نگهمیداشتند » نوازش میدادند » آنوقت دستشان گوئی از 3 
استاه روی کفل انها قر ار میجرفت ای له ۱ 
را که نا گهان دخترك خود را عقب میکشید دوست داشت. البعه ا گر 
ارس با دختر ناقلائی مثل 1 دختر سبزه‌رو نمیافتاد . او 
تخودش دست وی زا عرفت. ندب اما ناچنان مرا ۵ ۳۳۳ 
هرموقع بعیش و نوش بروند و بهیچوجه درصدد نبودند که مقابل 
سینما آنها را ملاقات کنتد: . باایتحال هر کر دصر ال ۱۱ 
نمیکردند که بخلاف میل خود تا آخرین مرحله بروند . نه » آنها 
مردمی پای‌بند اضول اخلاقی ؛ هففندا) فرسته ان‌طور که ۳۱۳ 
بایی و پدر و مادر دانیل وا ره باشند . آنها بزنان احترام 
افکارش بازمتوجه مادرش شد و طغیان غروری را احساس 
کرد . او » ادم پای‌بند اضول اخلاق » بامادرش. به کلیسا میرفت 
و نگران و مراقب حال وی بود . اما او مرد بود و میدانست 
چکونه از حقوق مردانگی خود . حق امیزش با دختران دفاع 
کند , طفل کوچکی نبود که تمام روز را درخانه بنشیند و بدامن 
مادرش بچسبد . امواج شادی سراپایش را فرا گرفت » چنانکه 
میحر است ۱ فرط شاد خروم سنته وید رن ۱ . جوان و 
سرشار از حیات توت ۶ -مردانکی داشت 1 زندگی درازی را لبریز 
از شادبها و لذات بی‌بایان درب رآیر خود مبد‌ید . 
براستگاه سهود دانیل ناشکییا بانتظارش بر ۰ ۳۳ 
واگن پائین جست مدتی بیکدیگر نگربستند . دانیل شبات زبادی 
بوی داشت؛ مانند او بلند الاو شانه بهین وی فقط ۱۳۰ 
سر و ابروانش بجای آنکه روشن باشد سیاه بود . پیراهن ارغوانی 
رنکگ باخته بتن و شلوار آبی بپا داشت و جوراب سبز و ک ۱۳ 
بشید بود ۰ طر م دراز و تابداری بر حشانیش اوحیم و 
دائی »شهاک بانشااش شافت رو یت 
9 مرک ۱ 
ی نب بحسنجوی کب کلمات وی » گرد خویش 


۱ ۳۸ 


‌ 


7 ۳ رن 2 بدون پیاده روان و بیرم ۱۳ منظره‌ای 
7 عجیب و غیرعادی_داشت ۰ درهای گر آنوزن د کانها سته و ففلهای 
بزرگی‌روی آنها آويخته بود . کر کره‌های فلزی مقابل وبترینهای 
جواهرفروشی فروافتاده بود . نگهبانان سیاه‌پوست سر پستهای خود. 
ایستاده بودند » دوسه ماشین از خیابان میگذشت . ازخیابان مار کت 
اقسر ده ایستاده ود 1۳ و ی بث زوج جوان سفید 
بوست بداخل وبتر ید نمی دی و کر که و 


کتگو نودنن . 


رس 2 
ار مادرم ناشن پا 
1 سترعت: بطرف سینما رفتند» در راه از مردان و زثانی"که 


2 یکدی انداخنه بودند سبقت میگر فتند: 

۱ ات سل فاهت. ودرعنایی خر اما میرف 
سیاهش تابهای زیبا داشت » کفلهایش بطرز شهوت‌انگیزی میلرزید. 
اما هر دو دوست یکباره حدس زدند که وضع مردی که با این دختر 
میرفت خوب نیست . گردن و دستهایش قهوه‌ای رنگ بود . 

7 پاپی فریاد کشید : 
دابا ای عنوس گفت: : 
ب می‌بینم, ۰ 
ب دختر سفید پوست با مرد با 
یاپی بچشمهای خود اعتماد نمیکرد . درمقابل چشم‌همه کس 
درخیابان » دراینجا » در پوهانسبور گ گردش میکنند ... دست 
بدست هم انداخته میروند .... 
نارای یه بات گرد نو محصتصت کت 
ب شروع کنیم ! 

۱ شتابان از این زوج پیش افتادند . نا آخر محله رفتند 
انیا ایستادند . نردیدی نمیتواشت ناشن سس دخشر 
سفید با مرد رنگی » اینمرد سیاه پوست نبود بلکه سبزه‌روی| کبیری 
بود . رنگ پوستش قهوه‌ای مایل بزرد بود . عاشق و معشوق بازو 

احساس وه تا کهانی و خارق‌العاده‌ای سرایای بایی را 

ملتهب ساخت . خشم شدیدی درمقابل این دختر و تمایل ی 
"بدفاع اس تران ماس و هو کش را فر | گرفت مادزش زا 
پیگر تخف ور لا 7 
۳۹ 


یا 


ِ- ۲۷ ۳ ۱۳ ٩ ۲۱0۳ (۷ 


آوحشت جخون در کت رز ان پنجه‌های کثیف وسیاه 


عصر شنبه . 


روی‌اندام‌سفید دختر اک میلغز د 6 او را نوازش میدهد بایستانهایش 
تماس پیدا میکند و با او همانطور که او و دانیل با دختران خود 
میکنند عشق میورزد ... یاپی دندان قروچه رفت ._ 

هردو دوست میان پیاده‌رو استاده و راه ان دو نفر را 
بسته بودند . مرد و زن توقف کردند . هر چهار نفر پیکدبگر 


باپی گفت : 

من ترا اینطور می‌بخشم ! 

اس کسوس متس زرا نکر کرد و بصورت آنمرد هه 
سبز هرو فر ود آ ورد ۰ نمام غر ور رخاف جر بحهدار شده اش را 
در این ضر بت متمر کز ساخت انا سبر هرو 8 دستها صو رش 

دشر با شدای وبا فریاد »کید 

ند س است ۲ س است ! جرا او را.می نید ؟ 

دانیل خواب‌داد : 

یرای همین...... برای اینکه با دج سفت ۳ 
آمیزش میکند ! 

پس گلوی مرد سبزچهره را گرفت و او را تکان داد و 
با مر ان ی الهش ود که ۱۳ 
بدیوار سیمانی خانه‌ای خورد . 

درخیابان که چند لحظه پیش آنچنان خلوت بود نا گهان. 
معلوم نشد از کجا ».انبوه کثیری پیدا شد : رانندگان و بلیطفروش 
های تراموای . چند جوان سفید پوست » زن سالخورده سفیدپوست 

دانیل دست مرد سبز چرده را گرفت و پیچاند و باپی 
باردیگر ضربت مچکمی بصورتش زد ۰ احساس کرد که صورت او 
زیر مشتش بماده نرم و لزج خونینی .مبدل گشت . هیحان یایی 
با هر ضربتی که بصورت آن‌مردوارد میکرد فزونی میگرفت ۰ 
دای تشاطبحتی :در کوشش هی پیجد . خویشتن را غو لی‌میینداشت 
که سر باسمان میساید باندازه سی‌مرد جنگی نیرو دارد.. 

یکی از رانندگان تراموای با هیجان مئت خود را بکف 
دست و 
۱ نمی ۱ نک تیگ ی 
+۶ 


3 
9 
۳۳۹ 


7 4 ۳ ِ 5 ب‌"- 3 ِ ۰ 
ی 2و 9 1 5 ره 
4 ۳ ما 4 0 ۳ 2 1 ۰ 


درکیم .ی 
ید و ان ملعون ۱ آخر: شما میگويم که من خودم رنکی هست ۱ 

بانوی سفیدپوست و از تماشاچیان را می ۱۳ 
و با هیجان تکرار میکره : ۱ 

باید پاسبان صدا زد ! حتما بایه پاسبان صدا زد ! 
۱ آما تماشاچی آستینش را از مامت او رهاساخت. سیاه‌پوستان 
خاموش باین صحنه نگاه میگ ردند 6 ا ثار هشباری و اضطر اب در 
حسمهاشان دیده مشد . نا گهان شیئتی سیاهی کال من بابی‌خورد. 
دختر سفیدپوست با کیف خود بصورت او زد و 

آخر منهم رنگی هستم ازنگی هستم.! دار | 

مس شاه تایرا جرفت.و باهندای نافدی فر باه کت ۲ 

آخر منهم رنگی هستم » من رنگی هنت نت ۱ 

یاپی دستها را فرو ندمت ۰ تروش بکلی تام 79 
دانیل مرد سبزه گون را رها ساخت و او روی پیاده‌رو علتید . 
دخترك کنار او زانو زد » بااحتیاط سرش را روی شانه خودنهاد 
و ببالك کردن خون صورتش تما تا ون شقبقه‌های آنمرد متورم شده 
و چشمهایش بسته و بینی‌اش شکسته و لبانش شکافته بود . تقریبا 


پیهوش بود . 
خبخت. بر کندم شد : بانوی سفتدیوشت هنوز میصفت : 
:7 سس باید حتما پاسبان صدا زد ! 
اما هیچکس بسخنانش گوش نمیداد . رانندگان و بلیط 
تماشای این منظره فوق‌العاده بهیجان امده بود باقیماند . باچشمهای 
کشوده و قیافه ابلهانه گاهی به پاپی و زمانی به دانیل مینگریست. 
از تمام جمعیت ققط او و چند سیاهپوست که در فاصله دورزی 
استاده بودند باقیماندند . 
وی ارفیان قواي پلیهت فد رت ار 
جنون افتاده و کنار آنمرد سبزچرده زانو زده بوه نگا مه ی 
پس بدستهای خون‌آلود خود با لکه‌های کبود و پیراهن خونین 
. تال قس تفي میزه او خر سر انا خون] له ده 
بود . ناگهان خشم و کینه » خشم و کینه ازخودش سراپای باپی 
:۳ ی ۲و کینه‌اش از اتتتت بود: .که جرا این صحنه 
احمقانه را بپا ساخته و چگونه توانسته است يك فاحشه سیاه‌پوست‌را 
بجای دختر سفیدپوستی ت ها وا که و ودانیل چه دیوانه‌های 
بیمخی هستند ! ی از فامله ین قرمی معلوم میتتود که ايدختر 
۱ 3 


جح مس تس وت سک مت 


تسج مت سر ی وت ۱:۳ 


ها و کثل پهن او ان مینک ۱ 


8 ۱ و همینجا روی 


پیاده‌رو خواباند . 
۱ نا گهان دختر از جا پرید . شانه‌های او را گرفت» دهانش 
را بصورت او نزديك کرد و فریاد کشید : ۱ ۳ 
۱ را 
میکشم ! از شما ادعای خسارت میکنم . 

بایی:دست. او را از شانه خود حدا کرت .رها 
پوست جرات میکند با پنجه‌های کثیف خود بدن او را 

دائیل "سر بر بر انداته کف * 

ام 
اهسته براه افتادند . اما دختر به پاپی حمله کرد و باز 

ب سکتان رود ات۱ بزندان میاندازم . 

تا کت مت یی ار ۱۳۳ 
تیان بر تانت کرد وا دور مد دار ۳ 
رسمده و را نود » وقتی بایی باو ات بانمام قوا 
ام تاه یلو گن‌آشتند. پس از انکه از دومحله ند وارد مستراح 
عموهی شوگ در انحادستهای خونا لود خوی را شتسد و ۲۳ 
لکه‌های خون را از روی پیراهن و شلوار خود پالك کنند اما باین 
کار و فنی تیافت .نان لحطه کلمه‌ای بایکنیه ۱۰ 
بودند . آنگاه یکباره هر دو شروع بسخن کردند : ۱ 

نک الا دنک تین تما وی ده : 

با این فیافة چطور میتوانب ثه نینا ۰ ۳ 

دوباره به یال کردن پیراهن و شلوار خود پرداختند اما 
رد ی 

بایی 

سب برویم ! 

صدای او از خشم نومیدانه بخاطر خراب شدن عصر شنبه 

دانیل جواب‌داد : 

سری به کافه بزنيم ! ۳ 

کافه . مکان محبوشان » که اغلب با معشوفه‌های خود 
مسا میرفتد درسمان تردیکی »یود نان ماشین مسق |۱۳۲۱ 
چند مرد جوان که قیافه اشنائی داشتند ایستاده بودند . وقتی وارد 
رک 


ع 


کافه شدند چراشهای قرمز بان مومیقی زوشن ‏ گاهنگ 
موسیقی آشفته‌ای که از صدای طبل‌ها و پیانو و رومیت و آواز 
3 رب میشد عریکدش نی و دایل قیافه 2 یا ۱۳ 
3 جوانان مر ایشان شد و صدای موسیقی ّ ی 1 و 
۴ فرباد کشید نز 
اهای , شما ! چه کار کرده‌اید که باین ریخت و 
قیافه درآمدید ؟ ح 
ا مان سکیتی : فرار شد. حبه ها یر ای 
از پشت پیشخوان بیرون امد . فیافه او نوید خوشی نمیداد . باپی 
و دائیل با لباس مرطوب و خونین بر کئتند و بسوی درخروجی 
رفتند . چند دفیقه درحال تردید و بی‌تصمیمی درخیابان ابستادند . 
داتسل::صیت. : ۱ 
خوب , بهتر است برویم خانه ! 
درسکوت محض از بیراهه بایستگاه تراموای رسیدند 
پاپی درعالم انديشه میدید که چگونه دزدانه وارد خانه میشود و 
میکوشد با مادرش روبرو شود . درهرحال وضع روشن بود » او 
۱ 2 از صحنه‌ای, که در پیش داشت ِِ 3 : 
۳ باطان او خواهد آمد و از همه قضایاهاخیر شواهنده 2 
آری شنبه فنگر تکلن خداب شده بود.. ۰ 
تراموای اواول رسبلد تام تخس یرد وداک ای < 
و فرنیاد.. شید 
ب خوب ‏ » اگر این زنك سیاه کثیف بدستم بیفتد پوزه‌اش 
را هرد میکنم ۱ 


۳ 


تمام روز را توی صندوق چوبی مخصوص حمل پیانو نشسته 
و منتظر بودیم بازان‌بند بیاید . زیرپای ما تقریبا شش هفت متر پائین‌تره» 
رود گلآلود ساوانا عبور میکره و کاج‌های خشك و مالبندهای کته 
و پوسته را ان نواحی بالافر با خود سوی دریا میبرد . 

بالای سرما پل جدید خیابان پنجم که ما را از باران محفوظ 
داشته بود دیده ميشد . ما مقدار زیادی خرده آجر زبر صندوة چور 
پیانو گذارده بودیم تا ابی که از پل سرازیرمشدو ای ۲ ۱۳ 
تما "وازری پد‌اشته باشد: ۱ 

دیو گاهگاهی روی چاردست و پا برمیخاست و برگی‌های موز 


بیط 0 ۱ ۱ مر کت ار 
۱ میدان- ۱ ففط ما برای دو نفر موجود بود واگر 


برگ‌های موز خوب پخش نميشد یکجا جمع شده و سخت ميشد و بدن ‏ 


ما را درد میا ورد ۰ 7 ‌ِ 

شنت سر ما بات خانواده چهار نفری در چند صندوق‌مال‌التحاره 
و3 زا بهم وسل. کرده نودند . آنها با سوراه 
بهم راه داشتند » مانند لانه سگک » بدینوسیله چهار , با پنچ محوطه بدست 
ارم بود . زن خانه دومرع داشت و آ نها وا ای اد 
میداشت و پرشان را نوازش میکرد تا شاید برایش تخم ند .ور قسمي 
جنوبی پل از این صندوق‌های مسکون بیشتر وجود داشت هر گاه که 
مرد و پا زنی پیر » زردنبو و با شکمی گرسنه در یکی از آن صندوق‌ها 
میمرد » جسدشان درات تن | لود رود انداخته مشد و هروفت طفلی 
8 تست مردم از بالای نرده‌های پل خم شده و بفریادهای زائو 
گوش میدادند و پوست بادام‌زمینی را به‌پائین میریختند . 
همینکه شب فرا ی ی ی اسان پیدا 
بود که تا صبح هوا خوب نخواهد شد و تمام ث شب بازان نم‌نمك خواهد 
ولو اراحت بود. و دیگر قادر بماندن در صندوق نبود . زویمن 
کرد و گفت : « مايك بیا بریم بیرون و چیزی گیر بياوريم وبخوريم.» 
بدنبا لش از مبان تن 9 رت ایک ساحل عسور "در نم به خباأبان‌اسفالته 
بالا رفتم . همه جا پر از آب بو د و هنگام راه زفتن گلی که بپاهایمان 
او زر آزستتلزب‌ها شسعه میت . 

دیو نیم دو لار داشیت و من مصمم بودم نگذارم برایم خوردنی 
بخرد . دوهفته مشغول حمل و نقل کاغن بیمصرف کارخانه‌ای بود . 
روزی نیم دولار میگرفت . روز قبل درهمانجا کار کرده و آن پول 
زا ناه داشته بود . 

همینکه از روی پل عبور کردیم » من ناگهان بسوی راست 
پیچیده و شروع کردم بدویدن تا از دیو دور شوم. هنوز پنجاه متر 
نرفته بودم که دو بمن رسید ویقه‌ام را گرفت و مرا نکاه تسه 
وس شوه را از جیتب یرون اوره و نیم دولار خود را که در کفش 
شاداد . ۱ 

درائنائیکه میکوشیدم دستش را از بقه‌ام دورکنم باو گفتم : 
[ فص مرا مخور , تا فردا کاری گیرم مياید » یکنفر بمن قول داده 
که نصف روز کاری بمن‌بدهد و يك دولار گیرم خواهد آمد . تو برو 
و غذای خوبی بخور . 

دیو بزور دست را.از جیب شلوارش بیرون کشیده و گفت : 
«نه ! اینرا با هم نصفش میکنیم . » و مرا با خود بسوی شهر کشانید . 
آسمان بالای‌سرما برنگ پرتقالی سیر درآمده بود و وسایل نقلیه‌خیابانها 
: ۵ 


۹ 5 2 مب 
هر ۸ 2 ۶ : م3 کون 


مد و ب ۳ ۳ 
2 0 1 نوی 1 3 ۳ باران بر و ی وی 9 ت 
عبور ميکردديم . نا گهان دیو "درمیان.چاله‌ای پرازاب تاه و ۲ 
مرا گرفته و گفت : « مايك تو جوانی . من پیرم ولی ئو جوای . 
تو میتوانی کاری بیابیو آمده بسن بکوی ۰ ۰ ۱ ۲۰۰ 

پرسیدم : ( مقصودت را نمی‌فهمم . این چیست که مب 
ای بت تخود زا دای دموا نکان دای و ۳ د حتما مردمانی وجود 
دارلل ۰ که مبدانته فتنکه اسان تکار باشد اجه بای 31 , اگر آنرا 
از آنها به‌گری و آمدی ما بر از بوی ۵ ۰ ۱۳۳ ( 
ورگ 
عده زیادی را با خودهمراه کنیم . » ۱ 

فت ۰:۰ « غصة انرا مخور . همینکه مردم بدانند چه تاید کرد ۶ 
و ,چطور باید اقدام نمود ». ما میتوانیم پدر آن گردن کلفت‌هائی راکه . 
نما یار ند رورم ۴ 

« دیو ‏ , شاید هنوز موقع آن‌کار نرسیده باشد . » . ۱ 

«هنوز وفقت آن نرسیده ؟ مگر حالا دوسال نیست که من 
بیکارم ؟ پش تا کی باید صبر کرد ؟ دیگر وقت آن رسیده » قبل از 
اینکه همه ماها اروت بمیربم و جسمان را کشان کشان برودخانه 


دار ند بت 6 

پیش‌ازآن که بتوانم جوابی باو بدهم » دوباره براه‌افتاد ۰ مر 
دو یده خود را پاو رساندم : راه خو د را نوی منحلاب ها ادامه مید‌ادیم. 

دوسال پیش دیور آدر کار خانه و تسار ۳ شعاد و کار خو بی‌داشت. 
اما يك روز عذرش را خواستند و دیگر بسرکار قبولش نکردند 
هفتاد نفر را -در آنزمان از کار بر کنار کردند . دیو بمن نگفت که به‌سر 
بقیه چه‌آمده ۰ ولی من میدانستم چه برسر دیو آمده . بعدازاینکه شش 
هفت ماه کرابه خانه‌اش عقب‌افتاد 6 صاحب‌خانه خو است بیر‌ونش و 
ولی دبو گنت که همانحا میماند تا شغل خود را در کارخانه کودسازی 
محدد | ددست آورد ۰ 

دیور چهار ماه دای دز | نخانه ماند ون قبل از یابان ای زمان 
صاحب خانه درها و پنحره‌های خانه را کنده بود . همینکه زمستان 
سر رسید » باران تخانه را خس کیک : تیاه باد سرد دیماه مانند دیو انه‌ای 
که از لای دندان‌های خود نفس نفس میزند توی سوراخ سنبه‌های خانه 
وزیدن گرفت . هیزم و نغالی برای گرم . کردن وجود نداشت. دبو و 
زن و سه فرزندش فقط دو پتو و يك لحاف داشتند . قبلاز پایان ماه 
دو نن از اطفالش تلف‌شدند. در بهمن‌ماه ز نش فوت رن . در اسفند ماد ؟ا 
3 من 


مرک تدریجی 
کنات ده و دشر بازده‌سالهاش 5 نا انحمنی بریا شد اما 
او ور اد گت ببزرگی بتقاب ذر نشیم نگاه عابد دیو گثت. 
دنور اطلاع 3 1 ٌّ دختر آخری فوت کرده اس یا 
از طرف موّسه خیربه نگاه‌داری میشود و پا در فاحشمخانه‌ای زندگی " 
میکند خر بن‌باز که ویر دید هنگامی‌بود که پاسبان قرو دشر را 
کوش آن. ان مدز بو پنجره , در میان پتو و لحاف 
۹رد » ماند 

ما به خیابان هفتمی رسیده بودیم . هنثل‌ها 0 
8 لبط مخنی شده وا شاهت تا م بسنکه‌های گورهای چدد 
8 صد سالهة داشتند . 


: ۱ 


دو باره و کردم : (« دیو برو چیزی‌بخور. من همین‌جا 
مسظا ت خواهم بود . نا بعد با هم سوی رودخانه رفته و از سرما 
رهائی پاییم . » 


3 پات فنم هم تمیز وم مکر نو یامن بیای : ( 
سر « ولی من گرسته نیستم . من که بتو دروغ نمیگویم. من 
تسه کت » 

وی گفت : « پس منهم نمیروم غذا بخورم ۱» 

هو ا رفته رفته سردثر و در مشد. . آب باران درخبابان 
کات منشوود ورمعلوم نود که برودی بو اهد بت 
ناد برخاسته بود و مه را بسوی رود میبرد و از پشت ۰ طوری میوزید 
داشت مر ما زا سوراخ میکرد. لحظه‌ای بعد باد . حریان خودرا 
عوض کرده و ما را از روبرو مورد حمله قر ارداد . 

3 او ثمنا گردم ور( دیور ۱ اینحا 
بایستیم و بخ کنیم . نیمناعت دیگر اینجا منتظر تو خواهم بوه ۱» 

را مرا فته با خوه میکشید . مدای رف ومد 

اتومبیلها و سایر وسایل نقلیه بقدری زیاد بود که ما مجبوز بودیم فریاد 
گر زا ليم 
4 1 درست درهمان لحظه‌ای که میخو استم شا ید وادارش تیه ده 
" نها رفته چیزی بخورد , روبر گرداندم و اتومبیل سیاء زیگی زا دید ی 
9 از بت سر ماءمیاشد . بسرعت میامد » سرعت آن بیش از چهل کیلومتر 
7 درساعت بود و از خبابان فرن‌گی. بخیابانی که ما نو دریم و اردشد. 
7 من دیو را کشیدم تا از سر راه اتومبیل که او متوحه آن نود 
رون بیاورمش . 
۱ ولی او بتصور اینکه میخواهم وادارزش کنم که تنها برستوران 
عب:» کشید و از من دور شد . فرصت اینکه بتوانم بکشمش 
نبو د . بانمام فقوت فر باه زدم . حتماً او ۱ که میخو اهم 
ذ ۷ 


__ 


۷ وت 


۳ رو ی ّ سا اوه ی" ۳ 


و 


م رگ تدریجی ۱ ۳ 
وادارش کنم تنها برستوران برود » زبرا قدری هم عقب رفت. اینبار ۱ 
لو کی رات ماشن یاو اضابت کرده بر زهسن رد 

مردم دور ما حمع شدند . 

من بالای سر دیو خم شده پرسیدم : « صدمه‌ای بتو واردشده؟» 

رانندة ماشین مرده" را عفب" زده » بسفی ما ۱۳۱ 
بما مینگربست . ۰ 

دبو رو بمن‌کرد و کفت ۶ مایت ۳ 
راست شلوارم اشت ۰۰ ۲۰ 

۱ / د که را ترا ۳ آیا 
مجروح شده‌ای تا فوری پزشك بیاورم . 

کم ۲ 5 . شانه‌هایش 
حرکتی آهسته کرد و انگنتانش دست مرا محکم‌تر فشرد . 

راننده اتوموییل هنگامیکه مردم را با ارنج خود عفب میزد 
کر / حیرزسن نست . چبزری نشده . ففقط دروعی ادا درمباورد!» 

ان بالای سر ما راست استتاده بود و به ده مت و3 : 
دهانش نیمه‌باز و لبانش بر گشته و بادکرده بود و هنگام صحبت‌حر کتی 
ثمیکرد » گوئی گوشت زیادی پی‌خونی روی دهانش روئیده و رو به 
پیرون تا خورده . 9 

دیو گفت : « مايكث بگمان من دیگر لازم نیست دنبال بدست 
ام سم قدیمی‌ام بر وم » موقع آن گذشتةه ات 5 دبگر وقت اینکار 
را نخواهم داشت . ) 
شده بودند حرف میزد . هنگام صحبت لبهایش حرکت نمیکرد ۰ مثل 
اینکه کرخت شده بود و دراین‌موقع به خمیر نيخته لوله‌شده میمانست. 

راننده دوباره نیرید( او ادا دزمیا ور وا ۰ 
میتواند پولی از من دربیاورد + اما من کول این ول ۳۳ 
چیزیش نیست . اگر من مجروحم او هم هست .» 

ی يكث نفر درمیان 
جمعیت بود که بلند حرف میزد بطوریکه همه شنو نگی. من چهره او را 
نمی‌دبدم و تمام کلمات او شنیده مشد : 

بله باه ققیر ولگره ات همین تمهت ۳۳۱ 
نمیبرند . چه علاقه‌ای بيك مرد فقبر دارند ؟ اورا به‌بیمارستان نمیبرند ۰ 
مبادا برایشان خرجی داشته باشد : ممکن است اتوموبیلشان خونا لو . 
شود . نمیخواهند خون فقیر توشك اتوموبیل زیبا را آلوده کند . » 
ددگمه دیو را باز کردم و دست را بزیر پیر‌آهنش بردم تأبسینم 
۸ 


" استخوانش شکسته است يا نه . دیو چشمان را بسته . ۱ 
کف 7 ادا دزمبا ورد . این‌ها بلطائفالحیل میبکوشند.. 
_پول بذست پیارند هت وس تقوم فقط انا درمیآور ۳ 
مرد ناشناس پشت سر ما دوباره بحرف زدن شروع کزد : 
9( اگای عبی؛ جریا ماشیتته بیان له مریضخانه؟) 
7 جمعیت نحربست ولی جواب نداد . 
: دست را | ززیر پیراهن دیو بیرون کشیدم » دیدم خونین شدة» 
خون از کتفش نبود » طرف چپ سینه‌اش هنگام تصادف با اتومبیل 
۱ به تیزی پیاده‌رو خورده بود . دستم را دو باره بردم زیر پیراهن تاببینم 
۱ استخوانی شکسته است با نه . اینقسمت بدنش نزّم و خیس بود و ضربان 
ر قلش قدری محسوس بود که دوتی: دز کب دست" "هن قرار گر فته ات 
رو به راننده کرده و گفتم : « چطور است ما را به بیمارستان بیری. 
۷ ۱ 1 
۱ راننده بچهر هم يك يك ما نگربسته گفت « ها این جوری 
ادا درمیاورند . چیزیش نیست . اگر مجروح شده بود » فربادش‌بآسمان 
میرفت . من که صدای فریاد و ناله‌ای از او نمیشنوم » ] یا نی ‌همشنود؟ 
او منتظر است که من يك ده‌تائی" با بیست‌تائی برايش بیندازم . اگر 
اپن کار را بکنم و بروم . فوری برخاسته و میزند بچاك . من اینها را 
میشناسم . اینها فقط بدنبال پولند . او ادا درمیاورد . ار نه چیزیش 
۳ 
دنو را .کرفت و.بلندش کردم تا.افر راننده زاصی 

حیل ند ۰ به‌بیمارستان ببرمش . 
ِ راننده باز رو بجمعیت کرده بود و میکوشید بانها ثابت کند 
که دیو فقط ادا درمیاورد تا پولی نت وا رای ( 
مان *مب‌کنید یا پریدن جلو ماشین و ادا درآوردن که مجروح 
2 انند پولی بنست. آوزرند,. این درس خوبی است که دیکر 
دسّت "از این موات خود ات ین همشتناشمیتان و میدانم که ادا 
درمیاً ورئد 9 
3 گنود و بین نگرست: و گفت : « نه صب‌کن 
مات . مرا بگذار زمین سب مرو 
هه در -زمنشی "لادم راز کنلید . بمن مینگریست و 
۲ محکم مچ دستم را میفشرد . 
19 و( بر و جای نیم‌دلاری رامیدانی. 
ی یب راست شلوارم است . ۲ 
ِ میخو استم وی فک آن را نکن که نکهن مج دمتم رها گنت 
3 3 


مرگ تدریچی 3 
و چشمان او و 

درتها رده در انا ۰ پر ۱ 
کر بو اد نله ری ها نوم یل زیر ۳ 
تباید رآننده آتومبیل بما نز ديلث شده وخم گشت گفت : )) ادادرمیا ورد. 
مرد که احمقِ ادا درمیاً ورد ِ«( 

8 آرنج خود راه را باژ کردتو سوه ماس ۳ همینکه 
بماشین رسید فریاد زد : 
ننها چیزی که میخواهند پول است‌و انوقت فوری حالشان خوب‌ميشود. 
مرد که احمق ادا درمبا ورد . 7 

اتور 3 پشت‌سر ما با صدای روشن: گفت : دار ۳ 
یر است « ممکن است توفك زیبای مائین شما با ۳۰ 
شود .. » و ۱ 
درهمان موقع سرو کله پاسبان پیدا شد . جمعیت را عقب زد . 
با بانون خود مرا کنار زد و علت ازدحام را پرسید : و قبل ازاینکه 
بتوانم جوابش را بدهم با باتون مرا زد . 

(ل چرا بیهو ده مانع عبو ر و مرور شده ید )1 

بر ی کل و هر که اسف 

خم شد و برای اولین‌بار دیو را دید . 

9 چیز دیگر ات 3۸ ۱ 

نک آمپولاتین بیاورند . همینکه بر دنت 

راننده محل را خر در کر ثو د . 

پاسبان پرسید چرا او راربا ماشیی له بد رس وج دود » 
وتات هی رد 
ترنك زیای آتمویل با خون تفر آغه شود 

داشا افقتات بان زمر و بمن نجام کرد قلم ۳ 

ی ی ۳ الله راه بیفتید . 
| گرنه میدانم چکنم ۱.» ۱ ۳ 

باز پسوی دیو آمده و بالای سر او ایستادم . پاسبان ناسزاگوبان 
و درحالی که باتون را تکان میداد بسوی من پرید . ۱ 

تاکهان لو نی سای ی هک ۱ بذیدن شنم دیدم 
المضا نمی که با من مانده بفی مراینا خود مایت همینکه با ی 
چراغ خیابان رسیدیم با امتنان بچهره‌اش نگریستم . هیچکدام چیزی 


0۰ 


نادر اترآهیمی 
3 اجرای این نمایشنامه » منوط بهاجازةٌ کتبی نویسنده‌است . 


- مرد حوان (جواد) 
صاحب چهارجرخه 
ب پسر صاحب چهارچرخه 


+ مه 


مسر مرد 


۱ 9 1 ۸ 
۱ ماناواس (صاحب مشروب فروشی) 
۱ اکبر آقا (یکی از مست ها) 

۱ 
۱ 


و حند مست دیکر 


كت 


ْ صحنه سخیابان جلوی يك مشروب‌فروشی است . پیاکدرو 
کثیف و پر آشغال است. درهای روی شیشدها گذاشته شده 
۱ و ازداخل دکان چیزی‌پیدانیست . جلوی درورودی دکان يك 
۱ چراغ حباب‌دار آو يخته شده که باوزش بادتکان میخورد. 
ِ ۱ صحن هکاملا خالی است . بادگاهی تند ميشود وح ر کت 
مختصری در کاغذ‌خورده‌های کف خیابان ایجاد میکند . 
۱ زمان » دیروقت يك‌شب پائیزی است. 
از داخل دکان‌صدای درهم یکعده بگوش میرسد. ابنطور 
۱ بنظر میرس دکه آنها باعصانیت دربارة موضوعی صحبت‌ميکنند. 
۱ ۱ عابری از جانب راست صنحناه کنار پیاگهر و داخل‌میشود. , 
۱ حالت يك رهگذر بیخیال رادارد. لبا سکهنة نی مکا رگری‌بتن . 
۱ دارد ودستهارا درجیب شلو ارفر و برده »زمزمه کنان جلو میا بد. 
۱ ازلای در مشروب‌فروشی نگاه مبکند و آهسته در ر افشارمیدهد. 
۱ دکان پراز دودسیگار وسروصدا است. درهمان حال کهرهگذر 
۱ میخو اهد وارد دکان بشود 
اين چندجمله بطور واضح بگوش میرسد. 
رز 


0 ی 
ی ۱ وهای درون ان 
ی تا که بول مال خودتی ی 
آممکن است دزد باشد » شاند مال حرام میخورد » اما تباید با او 
کند ؛ اننکار خیلی نامردی است . 


ب آقا » بهیچکس مربوط نیست که با او جطور رفتار 


گر اقا ولش کن . انا ی سال استه با هم. خرد؟ 


مشود . 


رهگذر 9 و استادی است . 
سرحدت بارو باج بگیره . به دك و بوزش نگاه نکن . یاج 
بگیر ها همه مثلآقاها راه میروند ۰ آخر کدامآدم نیدتنی انحوری 
پس گردن يك پیرمرد مافنکی را میگیرد ؟ 
میداد ۰ تو درحقش ناکسی میکنی . 
- اکبر آقا » گفتم کوتاه بیا . ما را توی دردسر ننداز . 
آهای ! يك پنج سیری دیگر . 
رهگذر داخل د کان ميشود و در را پشت سر میبندث, آما 
صدای دادوبیداد آنها هنوزشنیده میشود . 
صدای لرزان وستانة بیرمردی ازداخل مغازه. کاملا 
نزديك دربگوش میرسد. 
پیرهرد - من بالاخره میکشمش 310۰ م ظالم را باند سر به 
یست کرد ات ال امس سم ای ۱ 
از بشت سر میزنم ۰ وقتی مست نیستم اننکار را میکنم . شما همه 
که دمن بیرمرد زور میگوند . 
ای در دکان باز میشود وصدای پیرمرد آشکارا شنیده‌میشود. 
حرفش را دنبال میکند . 
پیوهرد س من دیکر آز زندگی سیر شد۳اع ی 
با 
دب دام میشود + پترمرد قو های اجره * دیس 
درآمده و قیافه رقت انگیزی دارد و هنوز سعی میکند باآنها که 
داخل دکان هستند صحصت کند ) میکشمش . گفتم شما همه‌تان 
شاهد باشید ۰ گر از سرراه من کنار نرود » اول او و بعد خودم‌را 
میکشم . (بدر میچسبد و داد میکشد .) 
ی ی تور ود 
۳ 


یی چیه وس 


ی 


رتیت جت 


"کوبیده شده . آخ 4 


, 


۳ ۳ 1 ۳ مت پِِ« 1 3 ۱۱ 
ی ۷ ۲ 3 7 یو 1 2 
۷ ۹9۳ ۰ 7 ۳ 7 : ۱ ۱ و / 


مردجوان » پبرمرد را محکم میکشد و باسر بطرف راست‌صحنه ‏ 
هل میدهد . در میخانه بسته ميشود وپیرمرد » کنار جوی بین 
خیابان وپیاده‌رو » باوضع دردناکی زمین میخورد. هنوز از 
داخل دکان صدای اعتراض بعضی‌ها شنیده میشود. 
- نباید با او اینجوری رفتار کند ۰ 
بجاره را از زندگی ببزار کرده . 
- پیرمرد داشت غم و غصه بالا میآورد ! 
شاید برای همین باجی که به این ناکس میدهد مشروب 
خور شده باشد . 
رنه . داستان جبز دیگریست . شما ببخود حوش میزنید. 
صداها به زمزمه تبدیل میشود و کم کم فر و کش میکند . پبرمرد 
نیم دفیقه درهمان حال میماند . بك دست وقسمتی ازتنه‌اش 
بداخل جوی کشیده شده وچنان بیحر کت است که دنظر می رسد 
ممکن است مرده باشد . مردجوان » جلوی دردکان استاده و 
باو نگاه میکند . حس میکن دکه ممکن است پیرمرد صدمه‌ای 
دیده باشد. کمی خم ميشود ودستش را بطرف شانةً پیرمرد دراز 
میکند . جوان باز نزدیکتر ميشود و دستش را روی شانه 
پیرمرد میگذارد و اورا برمیگرداند . پیرمرد ح رکتی‌خشن 
وسربع بدست راست خودش میدهد. مثل‌اینکه بائنفر میخو انشد 
دست مرد جوان را پس بزند ی ۰۰ ۱۳۲۰ 
میکند . پیرمرد مینالد وزیرلب چیزهائی‌میگوید . 
بیرمرد - تو با من ند میکنی . بخدا بد میکنی » تمام تنم 
زور ای و 4 
حوی بنشیند » به بهلو و باهای خود دست میکشد .) آخ » له‌شدم» 
عجب دردی ؛ تو بمن ظلم میکنی . 
هنوز هیجکس تورا نوی حوب برت نکرده تادردش را 
بفهمی ۰ تواصلا درد نداری تا . 
جوان - دارم » هر درد است کی ۲ 
دردنداشته‌باشد ؛ امامن بارش رامیکشم ویزدلی‌نمیکنم» مثل‌تو ۰« 
پیرمرد - دروغ میگوثی » هیچکس تاحالا بتو 0 
تا ... تا .». یفهمی . ۰.. توبادد شعورت برسد آدم باری راکه تمی‌تو اند 
بکشد » زمین میگذارد . اسب والاغ هم همین کاررا میکنند ۰ ولم کن 
برو » برو ولم‌کن دیکر . 
جوان - خوب بلدی خودت‌را بموتنمردی ‏ ۳ 
10 بیگناه و ندهی. .۰ مرا توی ان 
کثافتخانه‌ها میکشی و 


1 


1 
و 


ره ۱ ۸ 
5 1 تشر ۹ ۳ ۱ از 1 م ۱ ۱ 1 پاجا ۲ ۰ 
۳ ر هی درون شب 


گنه بود بائی ا ها؟ 

حوان - ودادوبیداد راه میاندازی که بتوظلم من 

پیرمرد - بیشتراز ظلم .. خی‌لی بیشتر . 

وان - فراد میزنی‌ته عافقت. مرا میکشی ۰ عسره 

میکش ی که نمیخوآهی بولت را نی ندهین . اماگوش‌کن عرق‌حور 
تیف ۰ 9 خودم رامیکنم ودلم هم بر ای تو وان اداهای تسوا 
نمیسوزد . توواقعاً نامردی . 

پیرمرد - واله تونامردتری . توازسگ هم بست‌تری . 

چوان - هیچوفت جرئت کردی بانها ( اشاره به‌داخل 
دکان ) بگوثی‌که ما باهم چه حسابهائی داریم ؟ هیچوقت بانهاگفتی 
که جرا دربدر دنبالت میگردم وازت بول میگیرم ؟ 

پیرمرد - جرا باند نگویم ؟ من دنگر نمیخواهم 
بشناسم ۰ هرکی بودی برای خودت بودی . مثل سگ دنبال من 
میفتی وبو میکشی تادرست بموقع سربرسی ۰ وقتی می‌بینی ك 
دسته اسکناس توجیبم هست » جلوم سبز میشوی و شاخ وشانه 
میکشی ۰ آخر من که دیگر باتو کاری ندارم . هرچه هم آن بیست 
ساله دادم حلالت ۰ ( صداش را لندتر میکند ) نامرد » تونباند 
بکار من‌کار داشته باشی . 

مردجوان - ۱ بااکراه » مثل اننکه از حرف زدن متنصر 
ات مات آره : وقتی اسکناس‌ها توی خلت قوست نا مر ۲ 
نداری .۰ از م فرازمیکنتی . حتی توعرق فروشی محله خودت هم 
نمیروی ۰ این بستو راگیرآوردی وخیال میکنی میتوانی از دست 
من فرار کنی. 

پیرمرد - بدبخت » من‌ازان زندگی فرارمیکنم نه‌از تو . 

مردحوان - یك جافو هم نمی‌دانم از کدام گورستان بیدا 
کردی میگذاری توی جیبت وبعد مست میکنی ۰ هی عرق » عرق 
عرق ( مکث ) بااله » آن‌چاقو وآن بولها رایده بمن ۰ من زن ویچه 
3 . نمیتوانم تانصف شب جلوی بك عرق فروشی باتو سروکله 
بزنم ۰ من زن وبچه‌ام رادوست دارم 

پرمرد ( وسط حرف جوان » بالحن کشیده ومستانه اب 
جرج زن وبچه‌های ترا من باید بدهم ؟ 

مردجوان ( نشنیده میگیرد ) - بابد برگردم منزل ۰ تازه 
باید بآن يك مشت منتظر بدبخت هم سربزنم ۰( باعصبانیت زباد 
دستش را دراز میکند وییرمرد درحالی که بزحمت میخواهد بلند 
8 دی زا غقب"میکهد 0 زودباش.. 
- 


رهگذرهای درون شب 

پیرمرد بت نه ! 

مرد جوان - زودباش ؛ ۱ ی 

پیرمرد - نه ! بی‌خیالش .۰ اگراین بولهارا میخواهی باید 
توی حیب مرده دست‌کنی . مکث) آخرتوکی هستی ۱ نار 
۹ اب اما 1 خوب 9 و ۰( گمشو سر و 
نه جافو 0 


سسسسن ندهد 2 | ازشدت عصبانیت نمیتواند ۳2 یادت ۳ 
پیرمرد - دروغ میگوئی ۰ . 
مردجوان - بادت هست چطور خودت را روی زمین 
کشیدی وروی خالد غلط زدی : گربه کردی» دادکشندی ۰ مس 
سگ زوزه کشیدی و بوزه‌ات را روی کفش‌های من مالیدی ؟ 
بادت میاید چه قشقرقی راه انداختی ؟ ( به‌پیرمرد نزدیکتر میشود 
وتوی صورتش نگاه میکند .) نادت میاند ؟ ها ؟ آخرش جه‌شد ؟ 
دوروز بعد خجالت کشیدی بانه ؟ 
و من‌از تو خحالت و 3 
و مفت‌خورها حجالت 7 . هیچوقت ! هیچوقت ! من از 
اینکه حق ندارم بایول خودم یك‌استکان عرق بخورم و بعدش هر 
کار دلر متس واهد بعن. ححالت. میکتم : 
در دکاث باز میشود و دونفر مست » بکی با کلاه مخملی‌سز» 
لاغر و باربك و دیگری باسرتراشیده و قد کوتاه درحالی که 
بقه پیراهنش تا پائین بازاست وارد خبابان میشوند . 
کلاه مخملی ( کاملا مستانه )- به‌با این لامذهب هنوزدست 
ازسر این مافنگی ورنداشته . ( خطاب به‌مرد حوان ) باباشمل ! 
ولش‌کن بگذار برای خودش زندگی کند » توگردن‌کلفت زورت باین 
آدم متدرس رسیبده ؟ 
مردجوان - آقا گفتم بتو مربوط نیست ۰ من خودم 
بانداز: کافی گرفتاری دارم وحوصله .. 
مرد دوم - ولش اکبرآقا » ماکه مسئول خوب وبد مردم 
نیستیم . دیدی ماناواس‌چی‌میگفت ؟بازهم میخواهی‌بکی‌بدوکنی ؟ 
مردجوان ( در ضمن اننکه کلاه‌مخملی دارد صحت‌میکند» 
1 


,تیب 


9 رهگذزهای درون شب 
خطاب بهپیرمرد ) - خوب آبروی مرا می‌بری ۰ ببین آیچالا باکی 
باند ۳ بزنم ۰ 

کلاه مخملی - ماناواس ؟ ببین "آخرحرف حق‌راکه باژور 


وس تمیدهید : 


مرد دوم بس‌تو برای چی گلوبت راباره میکنی ؟ 
کلاه مخملی - آخر ببین چطور این بابا را توی خاله 
کشانده . دیدی چه‌حور جنگ انداخت وموی سفید بیرمرد را 
8 گر هیچکس توی این ی و 
او ای زا داشته باه 
فق یسم ؛ به ! او که طلبکار ننست بابا ۰ توباك مخت از کار 
افتاده . بای چندنفر دیگر درمتان ات 
مر دکوتاه قد» کلاه مخملی را میکشد وبظرف چپ صحنه میبرد 
و همانظور که میخو اهند ازصحنه خارج شوند » کلاه مخملی 
عرمیزند . 
کلاه مخملی ( درحالیکه از صحنه خارج میشود خطاب‌به 
مرد جوان ) - بیغیرت لش » آدم‌که مثل عنکنوت نمیتواند بدیوار 


این خر‌انشده بحسد . 


تبرفره دی 4 و 0 *توسغیر تی» 


مردجوان - ببین پیرمرد * این درد یک عرق فروش هم 
ازجیز خردارد . اگر برای آنها نگفته بود حالا کلك مراکنده‌بودند. 
این سره مردنی مبگفت که مبداند بول را برای جندنفر دیگر 
شتحواهم . اگرتنها بای حودم درمیان نود :مبگاداشتم میر فتم 
میر فتم ق نت کین خودم میگفتم. اسک‌خور . نگذار باهمه آن‌بو لها 
عرق بخورد . کار مقل گرندای که زین ماشین: رفته ناشن نکن 
تکه‌باره‌اش را فردا وسط خیابان بیدا کنند رت ۳ 
امروز نشد فردا » ان ماه نشد ماه‌بعد . اماحواب آنهارا چه‌بدهم ؟ 
تونگو . تف توی صووت. من نمی‌اندازند ؟ لعنتم نمی‌کتند.؟ تازه 
بعدش بقه مرا میگیرند واز من پول میخواهند ۰ من ازکجا دادم 


0 و کنند ۰ تاأسی‌تسال دیگ رکه نمیتوانند دستشان را زوی 
شت بگذارند و حت جشمشان دنسال این جندرغاز من‌باشد . 

مردجوان محوری 4 تاز نده‌ای جشمت کور مستو د 

۷ 


3 ۵ 2 ِِِ_ِ : 0 ۹ 

رهگذرهای درون شب ك اه 

0 4 و ۳ مردم 0 
سواری‌کنند » سيخونك بزنند و بعدهم اعتنای سگم نکنند ۰ ( از 
کوره درمیرود ) نمیخواهم سواری بدهم ۰ نمیخواهم به‌يك مشت 
بیکاره بی‌غم وفصه باجح بدهم ۰ 

رن باند ندهی ۰ 

بیرمرد - فه ففعط و هار۱ تس با مت . توتخم حرام 
بی‌بدر ومادر. توشر نکشان هستی ( دست جپ‌راتوی حبب کت‌مبکند 
سس اهد جیزی رون بناورد و در صمن فرناد مبزند ) من 


مردجوان فوراً بظر زی که قدرت کامل او رانشان مبدهددهان 
پیرمرد رامیگیرد واورا بسينة دبوار میکوبد . پبرمرد تلاشی 
میکند اما تسلیم میشود . چوان بقة او رامیگیرد . 
مردحوان ۳ بولهارا رد ه دمن هُ تاك‌شاهی احرش ان 
جاقو را هم‌بده ۰ باند مثل آدم دنبالمن بانی بر ۲۱۲ 


بیرمرد - بزن ۰ بالگد » بامشت » با سنگ » خیال میکنی 

من میترسم ؟ 
جوان باعصبانیت بیِقه پیرمرد را رها میکند . 

مرد جوآن - دلت میخواد خون فاسدت کردنم را 
بگیرد ۶ نه ؟ 

پترهود ب ارهع خیلی «ردلم مبخواهد زر خالد. ناه 
سروکله زدم هی فلم تر‌اشیدم»».فلم, تراشسیم ‏ سب ۱۳ 
۳ ۰ ۰پب۰ ۰ 1۹۰9۰19 ۹(" 
ی بدهم و متوا آدمت کته " . ترای اینکه نکر وز 
دست از سرم برداری بروی هردرکی که دلت میخواهد ۰ مردم 

بفرستش شب کرد قصاب بشود ؛ بارکانی شود » حمال 
اند 6 فانای اک بابای تور نوده انهمه حوش میزتی . اما حالا 
ارت خواهش میکنم ولم‌کن ( با حالتی نزديك کرنه )و ۱ 
. صدبرایر میکنی ۰ حیف‌که ازت نمیآبد زبانم رابفهمی . دنبال فکر 
خودت هستی . تودزدی » دزد سر گردنه‌ای . 
همچنان که بیرمرد حرف میزند ازظرف چپ صحنه؛ صدای 


۸ 


و ۱ بزهای 9 شب 
چرخهای زنگ زده چهار چرخهای که نزديك آمیشود بگوش 
میرسد وبعد ازلحظاً کوتاهی چهارچرخه‌ای که مر۵ نیب یر 
وضعیفی آثرا بطرف جلو هل میدهد بداخل صحنه رانده‌ميشود. 
در کف خالی چارچرخه يك‌چراغ توری نزديك به خاموش 
شدن وزوز میکند . کمی عقب‌تر ازاین مرد» بسر‌هفت‌هشت 
ساله‌ای با پای برهنه ولباس پاره» خواب آلود وخمار با 
قدمهای کشیده وخسته وارد میشود . در همین لحظ‌است کا 
بدنبال جملة «تودزدی » دزدس رگردنه‌ای» مرد جوان عصبانی 
میشود و دوباره بقةٌ پیرمرد را میگیرد واو را نکان میدهد. 
مردجوان - بدیخت » به‌حساب این حرف‌ها هم میرسیم. 
حالا هرچه دازی بده‌بمن معطلم نکن . 
مرد صاحب چهارچرخه - آقا ( خطاب به‌مرد جوان ) 
آقا ( مرد حوان متوحه نميشود واو با صدای بلندتر میگوند ) آقا» 
برای جی داری ان بیجاره را لخت میکنی ؟ تو آدم حسابی‌هستی . 
رورت به پیچاره‌ها برسد . ( محث ) آفا ولش‌کن » بیچاره 
است . والله گناه دارد . 
مردجوان ( با عصبانیت خیلی زیاد دندانهاش را بهم فشار 
میدهد )- بر و گمشو . بروی‌کارت تا س گردنت نزدم ( بیرمرد 
چهار چرخه‌ای مسهوات اورا نگاه ند مبکند . حوان از بیادهر و داخل 
خیایان میشود ۱ رد جرا توری دداد مت 7 
تااین صاحب مرده‌را توی سرت نکوییدم . 
پسرلذ کت پدرش را میکشد ودرهمان حال بالحن التماس 
آمیزی حرف میزند . ۱ 

ك تب بابا » بابا » سر بسرشان نگذار »کار ی بکارشان 
اش . چراغ مال‌مردم است ممکن‌است خردش کند . باناه 
ترا بخدا سربسرشان نگذار ۰ بیابرويم ۰ بماکه‌کاری ندارند ...بابا.. 

بیرمرد بدون اختیار چهارچر خه‌اش را بطظرف جلو میر اند. 
پسرك هم درحالی ک؛کت پدرش را میکشد بآنها نگاه میکند 
و میترسد . 

صاحب چهارجچرخه - عجب دنیائیست . عجب دنبای 
با ی ودفنت 
. ( همچنانکه این حمله‌ها را میگوید از طرف مقابل خارح 
ا رد بامداي بل میکرید ) بیرمرد » من نشانی 
های این مردیکه را به‌پاسبان سرگذر میدهم > بالاتراه کنر اند ۱ 

مال حرام از گلوبش پائین نمیرود . 
پیرمود - همه نفریشت میکنند » همه میفهمند که تونباید 
۹ 


با ۱9 
ی 


رهگذرهای درون شب ۰ 
بمن کار داشته باشی ۰ اما تو کله‌خر همه‌اش فکرآن ۱9 ۱ 
هستی که احبرت ی خاطر آنها دستت را دوی من 
دراز میکنی. روی من امن که هیجو قت كبس گردنی هم بتو نزدم.». 
حیف آنهمه محست »؛ تو فقط بلدی مرا عذاب بدهی. آخر زندگی با 
ماه درد می میخورد اما بر ای و ۱۳۳ 
مرد جوان (کاملا به‌پیر مرد نزديك میشود) این حرفها هیچ 
ربطی یمن ندارد ۰ مروقت بسراغت میانم همین‌ها را داری که بگوئی. 
کدفقعه توی کلانتری» کدفعه توی زندان» کدفعه توی آن خرابشده 
لعنتی (مکث) قبول دارم. قبول دارمکه تو خرحم رادادی. بزرگم 
و پیشتر آزابنها هم کردی. عوضش منهم صدجور تلافی‌کردم. 
نکردم : آخر توکه صدبار امتحان‌کردی» چرا و قتی بول توی دستت 
میا بد بکراست سراغ من نمیائی؟ جرا ینجا دورش می‌ریزی ! 
پیرمرفت آخر حتماً غمی دارم» که میخواهم , با مشروبت 


مردجوان - با پول 3 با پول بچه‌هایگرسنه مفلوك ؟ باپولی 
۱ که بهز ار دردییدرمان میخورد 1 
۱ سرمرد - درست اتف من باید هم ایتکارانکتم؛ جون 


1 بشورمش ۰ 


کت ی فد بش انش ری مد هد تا فل آزمستی من فعط 

۱ فکرش را میکنم اقا پمس او جاوی جش ۰ ۳ ۳ 
و تسکت مفتخور که همه رود ۱ ۳ 

۱ خلاص شوم تو از دج بردنمن لا ری ۰ ۳ 

سر با حاقو بزنمت . حق‌دارم ۲ 

8 تیلی بارهم 

۱ پیرمرد - تو لیافتش رایمن بده. کار برای خودم زندگی 

. . کنم وبرای خودم بمیرم. (کمی بطرف چپ می‌چرخده مثل اینکه 

1 مبخو اهد فر ار کند) نکذار کاری راکه تباید شود بکنم. هنوزدستم 

1 رور ۰ رابدل زن ویچه‌عابت میگذارم که فکرش 

۱ مردجوان باح ر کتی سربع يكث دست پیرمرد را میگیرد وپیچ 

مبدهد . پیرمرد ال خفیفی میکند , مردجوان بادست آزادش 

۱ جیب‌های پیرمرد را وارسی میکند و درضمن حرف میزند. 

مرد جوان - دیوانه‌ام کردی. بدرم را درآوردی. آین آخرین 

۱ دفمه است که دنبالت ميایم. این آخرین پولی استکه میکیرم. 

۱ 1. ۱ 

۱ 

۱ 


ی یو 


مردجوان درصمن حرف زدن » ازجیب راست پیرمرد چاقو را 
درمیاً ورد . چاقو بازاست وبهمین علت توی جیب پیرمرد 
کم یگیر میکند. جوان باهمان دست که چاقو در آنست به 
وارسی سطحی جیب‌ها میبردازد . 

مرد حوان پولها راکحاگذاشته‌ای ؟ 

پیرمرد - آح 9 ی‌غرت. 
از طرف راست صحنه » يك جوان باريك بلندو ارد صحنه میشود. 
بظاهر قيافة يك دانشجو رادارد وب كکتاب هم زیریغل دارد . 

مرد وان - بدبخت مردنی» بولها راکحاگذاشته‌ای ؟ 

تیرهره - تو . تو ۰ تودزدی» بی ۰ بی‌شرف... 
چوان دانشجو آهسته بطرف آن دومیرود وروی شانة مرد 
جوان میز ند . 

(حوانی نمیشنود ( ولش کن 1 ولش کن آدمکش دزد. 

مرردجوان مشغول جستجو است . دانشجو از تقلای مختصر خود 
نتبجه‌ای نمیگیرد . بقةکت مرد جوان را که چاقوئی دردست 
دارد ازپشت سرمیکشد و باتمام قدرت اورا تکان میدهد . بیر 
مرد کاملا احساس ناتوانی میکند وفقط مینالد . مردجوان با 
خشم زبادپیرمرد را رهامیکند بايك دست‌بقةدانشجو رامیچسبد. 


» هم 


دانشجو - بیشرف دزد. 
مردجوان - آخر چی بتو بگو نم حیو ان احمق ؟ 
مردجوان » دانشجو رامحکم هل میدهد . بطوری که او در 
حاشیة جوی میافند . کتابش روی زمین می‌افند . مردجوان 
بطرف پیرمرد برمیگردد . دانشجو باح رکتی دردآلود نیم‌خیز 
میشود و دسش ببك آچر میخورد ۳ برمیدارد وبظرف ۱ 
مردجوان که بشت باو دارد حر کت میکند . پیرمر د که ناظر 
بر جریان است فقط مبتواند بادست اشاره کند ومردجوان را 
متوجه حر کت دانشجو نماید . اما مردجوان کمی‌دیر متوجه 
میشود ودانشجو آجررا بسرمرد جوان میکوبد . دستهای 
مردجوان بطرف سرش میرود . چاقو از دستش میافتد . خون 
سرازیر مشود . مردجوان کمی سرپا میماند وبعدخم میشود و 
کنارجوی میافتد . 
ببرمرد مدتی حیرت زده صحنه . بدانشجو ومرد جو ان‌نگاه 
۱ 


1 


رهگذر های درو ن شب 


میکند . دانشجو بمردجوان نیم‌نگاهی میاندازد . ازداخل . 
میخانه صدای آوا زکوچه باغی ودست‌زدن وضر بگرفتن با . 
میز بگوش میرسد . ۱ 
دانشجو - یرمرد ! حالا میتوانی بروی . اما ... تو که زورت 
باین آدمها نمی‌رسد مجبور نیستی این وفت شب توی خیابانها 
ولوباشی ۰ 
پیرمرد همچنان خاموش بآن دو نگاه میکند 
دانشجو - باز که استادی ببرمرد. گفتم حالا میتوانی بر وی. 
او دیگر نمیتواند نو صدمه‌ای بزند. 
پیرمرد آهسته زانو میزند و کنار مردجوان می‌نشیند و بدون . 
۱ اختبار » روی زمین دستش به کتاب دانشجو میخورد وهمانطور 
غیر ارادی آنر | بطظرف دانشجو دراز میکند . 
۱ من بزر گش کردم ۰ ( سر مردجوان را بلندمیکند وروی زانوی‌خودش 
: میگذارد . بعد بدانشحو نگاه میکند.) آره» برادرم است. جرا مشل 
آدمهای دبوانه بمن نگاه میکنی. برای خاطر من بیچاره شد برای‌من 
۱ دانشجو - اما اوداشت لختت‌می‌کرد ۰ ی ول میگشت.با 
چاقو تهدیدت میکرد. تومستی ونمی‌فهمی. بلندشو پیرمرد. من ترا 
تا منزل میرسانم ۰ تو کاملامستی. 
ح پیرمرد - نه ! نه! يك‌و قتی مست بودم اما حالا دنگر مستی 
از سرم پرید . این چاقو مال من بود نه‌مال او. من میخواستم 
خودم رایکشم . 
( بسر مرد حوان دست میمالد ودستش خونی میشود)آره» 
میخواستم اننکار رابکنم. هميشه فکرش راميکنم. اززندگیم متنفرم؛ 
تن ۰ فکر میکنم وقتی مست باشم حرئتش راییدا 
۱ ميکنم. [ه بط ک سا بگیر ند زندگی ۰ (دستمالی ازحیب خر مبآورد 
۱ وروی سر مرد جوان مبگذارد) حواد .- حواد .۱۰ مود و ۳ 
سرش راتکان میدهد وپیرمرد با صدائی کمی بلندتر آزمعمول‌خطاب 
۱ بدانشجو میگوبد ) این من بودم که میخواستم خودم را بکشم. ماهی 


ِ 1 

۱ کدفعه » وقتی بول گیر میاورم. برای همین مست‌میکنم ... مست 
۱ دض ۰ سم ۰ ِ ۰ ِ ما۳ 

۱ اصلا بتو مرتوط سود ۰۰ حواد ۰.۰ 7 ۰ ۰ ایند فعه.. دفعه.. ششمی دود 


که نمیگذاشت خودم را سربه‌نیست‌کنم. یکدفعه خواستم خودم را 
زیر ماشین بباندازم ۰ یکدفعه تربا خوردم و.. ایندفعه باچاقو . 
1 ۱ 
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رهگذرهای درون شب 


ممیشه پبوتع سر میرسد - 
۹ دانشجو (با حبرت وید وکنار آفیرد 
ی برای چی نمیکذارد ؟ این بیشتر به‌قصه شبیه است... 
پبرمرد - نه ! چه قصه‌ای ؟ باورکن حوان» آخر تنا 
بخودش مربوط نیست. زن ویجه‌های من اورا میفرستند. آنقدر 
گربه میکنند تا راضی بشود. اما خودش هم خیلی دوستم دارد... 
۳و تلوبیراه گفتم.گفتم باج بکیر» دزد» پیشرف .۰ تا ازسرراه 
من کنار برود . تایگذارد خودم راراحت‌کنم ۰ اماهمه‌اش را تحمل 
۳ همشه تحمل ستحند. 
توانستم بفهمم. 
پیرمرد (با صدای بلند وکشیده) - جواد ؛ 
دانشچو - من‌بدکتر میرسانمش. خودم تا مطب دکترروی 
دوش میکشمش ۰ قول میدهمکه صدمه‌ای نبیند. بصمدا آزش 
وم آخر بیرمرد» من که نمیتوانستم«هبچکس نمیتوانست 
ری بنیمد. .۰ 
پبرمرد (با لحنی آرام وزمزمه مانند) آره...آره... حللا 
بت‌کاری میکنم ۰ خوب ! تك‌کاری باند کر دو تست اس و 
است .۰( با صدای لند وکشیده )حوادا! 
پیرمرد دست مردجوان را میگیرد . باچشمهای او ورمیرود . 
سرش را بسن او نزديك میکند و بعد با تعجب سکوت میکند. 
بعد از کمی سکوت سرش را آهسته بالامیآورد و بصورت 
دانشجو نگاه میکند . 
پیر مر مرده ؛ 
سس( اجن التماضي آمیز) ب من نمیدانستم. نمی 
دانشجو (باوحشت) - نه ! نمرده. 
پبرمرد - آره »مرده 9 تواوراکشتی. 
دانشجو (باالتماس) نه ؛ نه! من نکشتم. . من نمیخواستم کسی 
رانکشم . نه ! این غیرممکن -ز اه 
خیم مشود » دست مردچوان را میگیرد » بعهورت اونگاه 
میکند ودوباره بلند ميشود . اما کمر شکمی خم میماند و رو 
بعقب میرود . 
دانشجو رین که قسد بدی لشیم درتن فقط 
میخواستم نو خدمتی کرده باشم. من تنها وظیفهام را انبجامدادماین؛ 
واقعاً وظیفهة من نود ... ( باحالت گیحی نز د بك ب‌حئون) امانه . 
اصلا این قضیه بمن مربوط نبود. نه! نه! ۰.. آدم کش ی که ار 
: ۳ 


3 7 3 تا رهگذرهای درون شب . 
3 ئیست . آنهم کشتن مك آدم بیگناه ... ثه .. 5 
۰ ۳ پیرهرد- نو کشتیش ... توکشتیش ۰ (باتمام وجودش نعره 
مبکشد ( برآدرم و کته بر آدرم مرد ۰.۰ 
۱ دانشجو ازطظرف راست صنحنه فر ارمیکند .۰ يبك لحظه صدای‌بای 
اوشنیده میشود وبعد » درمشروب فروشی بازمیشود ويك نفر 
مست رو ی‌باشنه درمی‌ايستد. بشت سراو » مست‌ها سر ل#ميکشند. 
هست س جیست که‌باز دادمیزنی ؟ ۱ 
پیر مرد بی‌اراده آجر را بلند میکند ودسش را بطظرف مست 
در از میکند . 
پیرمرد - او برادرم راکشت . کشت وفرارکرد. باانن آحر 
توی مغزش کوبید ( آجر میافتد ودست پیر مرد هم پائین میافتد) 
من خو استم خر ش کنم 1 آماد برشد ح 
سیسات 0 2 کشتی ۰ 
وست ها ورد ینوی یکی دور پیر مر دحلقامیز نند. 
مست اولی - ..- ت و کشتی»آحر توی‌دستت‌بود.ییشرف» 
۳ ۰ رنه ی با 
0 لوزدم: 
صاحب میخانه که ماناواس نامیده ميشود یکی دونفر راپس 
۱ میزند وبالای سرپیرمرد می‌ایستد . 
ماناو اس (باسرانگشت ها س گردن سرمرد میزند) بیرمرد 
حفه باز » بالاخره کشتیش ؟ اوکه باتو بدی نکرده‌بود. 
پیرمرد دستش را روی‌صورتش گرفته گریه میکند . ماناواس 
دست دراز میکند وبقةٌ پیر مردرا میگیرد و باوضع دردنا کی 
آدم کش تیشرف. حالا حابت بالای دار اون برومثل تک وبا 
نزن ( اورا رها میکند) . 
صدای بائی بگوش میر سد . ازهمان‌ر ف که صاحب چهارچر خه 
رفته لبود » پاسبانی سر و کله اش پیدامیشود. جمع را کنار میز ند 


و بالای سر مرده وپیرمرد میایستد . 
پاسبان ب جی شده یر آدم را باين روز انداخته ؟ 


ماناو اس آژدان » این بارو برادرش راکشته. 
1 


ی ۳ 0 4 ی 
2( تا بو 1 


۳ و 2 1 

شوفرد | دوحال کب 4۵ دا 

3 از ها 1 ۰.۰ 0 شنیدی که و م۱ 

مسگفت ) من اور ام ی کشم.» 2 3 

۱ باسان - اماآن جهار ۱ یك مردگردنگلفت ِ 

درد عیب رت بیرمرد راخالی میکند. آن بجه که با اوبود میگفت 
) نز ديك لو د بابام را باجراع نوری نکشد.) 

۱ ماناو اس به باناء او که ازهمةهٌ حریان خرنداشت» ان 
مردکه (اشاره به‌بیر مر د) امعت صدد فعه فر ناد کشید که‌اور امیکشد. 
گفت با چاقو با 0 0 برسد؛ میکشد. همه شنیدند 

پیرمرد ت 0 براز ناامیدی) نه !کتاش »کتابش 
را حودم دادم ۱ ۰ من هجو فت نمیتو انستم برادرم رابکشم . 

یکی آزمست‌ها - برت شود تب ۳۳ 9 
سر مبزند. (مکث) اما عحب کلکی سوارکردها؛یا آحر مخش راداغون 
کرد. بیچاره جوان ؛ 

ببرمرد ( درحالیکه سخت میگرید ) له . نه . هیچکس . 
برادرش را نمیکشد .. هیچکس .. هیچکس .۰ ذ 
((یرده)) 
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نا ۱ 
هر[ 


سباوش کسرانی 


باور نمیکند دل من مرک خویش را 
نه نه من این یقین را باور نمیکنم . 
تا همدم منست نفنهای زندتی 

من با خیال مرگ دمی سر نمیکنم 


آخر جگونه آل خس و خاشالد میشود 
آخر چگونه اینهمه روبای نونهال 
نگشوده گل هنوز 
4 مه ۸ در بهار 
می بژمرد بجان من و خال میشود 
۷ 


در من چه وعده هاست 

تواهن جه هدر هاست 

در من چه دستها بدعا مانده روز و شب 
اینها چه میشود ؟ 


آخر جکونه اینهمه عشاق بیشمار 
آواره از دیار 

یکروز بیصدا 

در کوره راه ها همه خاموش میشوند / 


باور کنم که دخترکان سفید بخت ۱ 
بی وصل و نامراد 
بالای بامها و کنار دریچه ها ۱ 
حشم انتظار بار سبه بوش میشوند ؟ 


باور کنم که عشق نهان میشود بگور 
بی آنکه سرکشد کل عصیانیش ز خالد 
باور کنم که دل 

روزی نمی طیبد 

تا لس دی دروخ فراسس 9 


بل میکشد بساحل آینده شعر من 

تا رهروان سرخوشی از آن 7ذر کنند 
بیفام من بنوسه لبها و دستها 

پرواز میکند 

باشد که عاشقان بچنین پيك آشتی 


یکره نظر کنند 


اس سرت تن ۱1151 


۸ 


0 


۱۳۳ 


تاو یابی لها و دستهاست َ 


در با زمان 
جاوید میشود 


این ذره ذره گرمی خاموش دار ما 
تکروز بیکمان 
سر میزند ز جانی و خورشید میشود 


تا دوست داریم 

دوست دارمت 

تا اشك ما بگونه هم میچکد ز مهر 

تا هست در زمانه یکی حان دوستدار 
کی مرت میتواند 

نام مرا تروید از باد روزکار 


سیار کل که از کف من برده است داد 
اما من غمین 

کلهای باد کس دا بربر نمیکنم 

من مرگ هیچ عزیزی را 

باور نمیکنم 


میریزد عاقیت 
بکروز برک من 
یکروز چشم من هم در خواب میشود . 
ب زین خواب چشم هیچکسی راگر: نیست ب 
اما درون باغ 
همواره عطر باور من در هواً در است . 
تهران - خرداد ۱۳۲ 
1۹ 


دکتر عبدالحسین زرین کوب 


بر جای شهر پر آوازه وبا 
دوه دی خزلین اکنون .جر 
رن + مماناره 
رن سوه و عطمت که 
در کاخ محمودی و باغ فیروزی 
بود اکنون جای بخاموشی و 
فرآموشی داده است و مسافری 
که اکنون » بعد از گذشت قرنهای 
دراز » بر آن شهر خاموش نیمه 
وبران مبگذرد سا که حز سکوت 
واندوه هیچ پر دناید. له فعفط 
0 محمود زاولی در آن غار 
ود وترانی و ابريشاني 
افول کرده است بلکه از غوریان 
حهاسوز نیز که غزنین را در 
آتش انتفام خوش خاکستر کردند 
را 9 خاموشی ها و دلتنگی‌های 
غزنه امروز دیگر هیچ انری 


اه مانده وف و نشاطن 


که از بقابای کروفر محمود و 
مسعود تا مدتها بعد درن شهر 
باز مانده بود اکنون غار بیابان 
که آتش بدن شهر دززد و شکوه 
بهر امشاه و 0 شاه را بر 

2 درز ۲ 
را که گمان میبرد؟درآن‌روزگاران 
که آن همه میران‌وجاکر ان‌سلطان 
حز خواب زر نمی دیدند رصن 
که | بهمه نو د ۳ ناد وم سم وی 
است و دیری نخواهد گذشت که 
از آ ون 0 شور ق 


٩ + 


اندرشه » بر خاطر را 
شهر ی جنان عظیم را آنگونه در 
منحلاب طلا و شراب و گناه میب 


دید میگذشت اما که بود که از 
وین اند نشه زود درل تور درو 
از آن پند بگیرد و عبرت بیاموزد؟ 
نه آن حمهانجوبان که در میدان 
ربختند از این اندیشه تلخ صفای 
و قت خوش را تبره میکردند ونه 
طهارت جو ش را ۳3 شیزدغل 
ار ادت و دوستی یوک 
فر وختند از این اند شه و 
سمی واندوهی راه می داد ند .مگر 
1 ار دل حا کند و ریشه 
۱ تستتاط زندگی ژانخشکاند 
تس رد ؟ دغدغه مر کد و فنا 
که همواره ؛ گاه و بیگاه وت 
به بهلوی انسان میزند خواب 
5 4 ی آن زئد کی ۳ 
انسانی که حود را و معا ورطه 
نا وسفقو ط می سنل کت بی‌شكت 
همه در تلخی با س‌خواهصد 

۱ انن وموشی 0 ۱( 
حو نی رد شیر بن ۳ ار 
وی آن چه سختی و بدادیکه 
مر.ظ و. زوال. نر حان 
8 2 رفت و چه‌ویرانی 
و بریشانی که حهان را در زر 
غار درد و اندوه نخو اهد گر فت. 
اما آنحاکه دلی از هیست وهول 
8 محت خبر بذارمیشد 
خواب نمی‌برد جه دردها که 


پسر ادم 
و شییان نمی دا 0 درست 
ات 451 از جنین دلی‌آسقد گی 
و آرام میگر یخت‌ورنگهاو فربهای 
جهان ازپیش‌چشم آوبرده بیکسوی 
می‌افکند اما در سراجه آن دردی 
بی نام - آمیخته سرت و 
هساوری :مب جای یم و 
از حان و دل مرد رخت میکشید 
بریشانی و بیقراری در آن‌قراری 
مسافت و درهمان ال 3 
بشکنحه‌بی عظیم » تلخ و دردنالد» 
مجکوم بود ۰ دی چنین دلی‌هر کر 
نه خواب و کام شیربنی وگرمی 
داشت به عشق و شراب مستی 
و لذت می‌ بشید .۰ آندو ه تلح وبیم 
مرگ جان را می‌خورد و میت 
کاو ند و از آن 3 باق رت تت 
زاستیت . شاد تنها امد تسلی 
بخش که در بن حال برای سر 
بافی‌میماند ایمان باخرت وبفین 
بهیغای.ايدي بود . انس ۰ ۴۱ 
امد رحنه میکرد بیم و دغدعه 
مر لد و فنا ون را تکسره سرد 
و خاموش نمیبکرد ۰ ان امید » 
امید گرمی بود » امید بقاو 
دوام بو د ۰ 
شهر غزنین در آن‌روزگاران 
که هنوز دولت ۳ شکو ه فرزندان 
محمود از آن رخت بر نسته 
لو د دوتتبا د 6 وشادکامی غو طه 
مبخورد . دلها - دلهای‌خرسند. 
همه غری روا های زرن بود 
واز شادها و خوشی های زند کی 
جانهامست و, لبریز می نمود: 
۷ 


ی سس وس ۳ 


تا کی 


۱ 
عشق در مذاق حانها شیر نی 
نوش حر ارت حبز خضود را در 
رکها مب وانید ور مسبحل ها 
۳ نمازی میخو آندند اما در 
آن سوزی و نیازی نبود ۰ در 
خانقاه هاگه گاه‌تر انه‌یو فسانه‌بی 
از حست وجویگمشده روحانی 
انسان بگوش میخورد لیکن‌شوری 
98 دا 2 کاب از آنگو نه که و 
کار ای هد هدن 
گوشه‌بی اخ یمتا ۶ و دن صوای 
هشت همه جیز انن جهان زادر 
می‌باختند 5 صو فیان دمی می س 
حستند و ازان دم هیچ ندم 
فا یا ۱ 
متاتنل مسحخر کان و ندیمان 1 درگاه 
بودند وکام ومرادتن و جان را 
از محتشمان و توانگران دربوزه 
می کر دند ۰ این ها همه از نشاه 
فرآموشی مست نو دند یت 
ریا و هوی خویشتن را آگاه و 
آزاد فرا می‌نمودند ۰ زندگی نیز»ه 
همه حا » شکوه و حلوه دیرنن 
را داشت و بیم و اندوه مسرگد 
و فنا حان های‌عز بزآن‌رانم ی آزرد. 

هو رل تج 
جرد > 
اما مردی هم بود که این 
دفه‌فه در خاطرش راه نافت و 
ترباك فراموشی دگر صرگز 
نتفانشتت خو اب ‌غفلت اند ند گانش 


فراز ۱ جنان وحشتآلوده 
از خواب حست که از آن: بس 
۷ 


و فیگفت که باتانهمه اف ۵ ۱ 


دیگر هیچ قرار و آرام نیافت‌و. 
بی آن که ك‌دم از این بیسم و 
آلود بر میکشید ۰ اگر ابمان. 
باخرت و بقین بیفا نبود چیه 
پزیشانی ما که در ۲ 8۱ 
نمیکرد ؟ اما این شوق لقا وامید 
را بروی آسان و هموار میکرد و 
جان ومید بیفرارش را شوق 
وامید می‌بخشید . با این همه 
دائم از درد و خشم می‌خروشید 
و می‌کوشید با فریاد و اعتراض 
خفتگان در را از خواب‌برانگیزد. 
فرناد اعترآض‌وی‌برازدردوزادی» | 
براز بیم و نومیدی » وبراز نیش 
وسرزنش بود ۰ دنیای روزگار 
خود را می‌دند و مردم را که‌بدان 
دل خوش, کرده دودندمی‌نگر نست.: 
کت رن تا 
و حهانحو بان گذشته کحا ر فته‌اند 
و آنها که بدین نقش های‌فریبنده 
دل انسته لودند التوت در ۳ 
خاله با بی زوری و ثائوانی خویشس 
حه کر ؟ می‌غر ند ومی‌نالید 


که شما لاف زنان دار ند یك‌طیانحه 
مرگ همه‌تان راازبای در مبا ورد. 
فرداست که انن ناد و نود شما | 
تمام میشود و این خشم و غرود | 
که این گل های نازنین خوار | 
میشوند و در زیر بای هر حیوانی | 
فرو میریزند و بازهمین فرداست | 


۱/9 : 
4 
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که آنجه روز خار های نیقدر ‏ 


#تشمارند تاج گل میشوند و در 
در گاه خداو ند در خشند گی و حلال 


مق بانند: 

ان مال » الاعتسار 
ونان .قال: » الاعتذار 
الاعتذار ! 

بیش از آن کاین حان عذرآور 
فر ومیر دز نطق 


پیش از آن کاین چشم عبرت 
بین فروماندز کار : 

پند گیر بدای‌سیاهیتان‌گر فته جای 
ون 

۱ ای سییدتان, دمنده 
برعدذار 

در فریب آبادگیتی چند بابد 
مان چون چشم نر گس دست 
جون دست جنار 3 

در حهان شاهان سی ودند کز 


گردون ملك 
تیرشان بروین گسل بود وسنان 
حوزا شکار 
اون -یناتِ النعش‌واد. از 
دست) رگد 
نبزه‌ها شان شاح شاح وتیرهاشان 
پاریار 
احال:آورد. امروز:آن: که 
افسر بوددی 
تن بدوزح برد امسال آن که 
گردن بودبار 
جند آزین رمز و اشارت راه باید 
ر فت راه 
رن ریک و عبارت کار باند 
٩‏ تراد کار:.. 


# پر آدم 

تا بجان این جهانی زده چون 
فسوی 

گرچه بیری همچو کو دك خو نشتن 
که دل شماو 

حرص و شهوت در تو بدارند 

خوش‌حوش تو محسب ۱ 

چون پلنگی بر یمین داری وموشی 


قدم زین هن ده ی ۱ ۱ 
بهرچ اه دورافتی حه کفر ۳1 
حرف و جه ابمان 

تمات! از دوست وامانی جه‌زشت 
۹ نهش و حه ز سا 

گواه زر هر و آن باشد که سردش 
بانی از دونح. 

نشان عاشق آن داشد که‌خشعش 
سنی از در با 

سخن کز بهردین گوبی» چه عبرانی 
چه‌سریانی 

معان" کز . بهر جحق جویی ۰ جی 
جابلقا چه جابلسا 

می زندگی خواهی 

که ادر س از جنین مردن‌هشتی 
ید ۶۳ بیش از ما ۰ 

بی 1۳ سجن« میگفت 8 و 
عبرت را باطعن و سرزنش بهمسم 
شاعری بو د از جابلوسان درگاه 
سلطان که تا این زمان بیشتر عمر 
را در شتایشگری و در نوز ی 


۷۳ 


ری 


دز 


پسر آدم : 
گذرانیده" نود مثل. فرخی »مثل 
عنصری » ومثل منوچهریکه وی 
خود را همتا و حانشین آن ها 
می‌شمر د شعر مسگفت و عشق 
می‌ورزند و عمر در غم و شادی 
ی رب تن و صفز سائی‌های 
حهان سخنش لطافتی 3 
عشق ساده روبان فر ار از دلش 
ود 4 نشاه. شرات: جانش: نا 
مستی مبداد 4 ها ناه زرمستی 
دیگرش می‌بخشید .سخنش ‌بشیوه 
فرخی و عنصری می‌مانست و 
وب بیش نیز تارند گم آنان" تغاجت 
ی 

درگاه امیران و محتشمان 
راکعسة آمال جو نش میشمرد و 
جز بزر وجاه و عشق دل بهیچ 
جیز نمیسست. اما ناگهان‌دغدفه‌بی 
انگشت به هلوش زد و او رااز 
و اس ارو نار تجزانی: دید 
که جنین وحشت زده از خواب 
دیرین حست ؟ که مبداند؟ اما 
انقلاب درونی شکرف و ناگهانی 
او نقل کرده‌اند در واقع بیش 
از خوابی شگفت بنظر نمیآند. 

ای اقا گروای» که عون 
از او برای بسیاری از عارفان 
بزرگد دیگر نی زمثل‌غزالی»عطار؛ 
ومولوی - روی داده است بی 
شكت. عذشته از يث اند شه دراز 


حادثه‌بی ناگهانی" نیز که غالبا در 


حان و دل تاثبری قوی دارد ؛ 
در آن موثر بوده است. جنانکه در 
احوال بو دا» در احوال باسکال» 
در احوال مولوی نیز » بت حادثه 
۷ 


متشاتحولی شلد ه است ْ در 
۳ لوب بسیاری از 
که غالب آن ها از رنگ افسانه 
در بیان سبب توبه و تحول سنائی 
نیز آزین گونه افساتهها بفل کته 
حا عحب نیست . جنانکه نفل 
نیز کر ده‌اند وآن اف اد ها از 
روح وشعر او رنگ واقعی‌گر فته 
وه سم رون 

از جمله میگوبند که مثل 
بسیپاری از گوبندگان‌آن‌رو زگاران 
دل در گرو عشق زیبا بسران 
داست. عاشق قصاب بسری شد 
و آن بسر که از عاشق « بینوا» 


سفید خواست و او را بطلب این 


آرز وی خویش به خوارزم فرستاد 
منی عاشق را که جون میخواست 
ی مشت بای افز ار ‌ خوارزم 
رود نزد معشه‌ی کلاست از تن 
مبالاتی نگهداری‌نکرد وکفش‌شاعر 
باوه کشت :۰ ی ۳۳ 
شاعر عاشق پیشه با کر 9و 
معشوق از خوارزم باز آمسد و 
کفش خود را نزد وی نیافت از 
حال: بکشت" و کف ۱۳ 
بك‌کفش ناجیز را نکه‌نتو اندداخت 
دل را که عرش اعظم است‌چگونه 
تواند داشت . از آن بس هم بتر لك 
و دوی بحهان درون آورد . 
حکایت از-منحالس المعاق ۱ 
که مو لف 0 درباره هیه شاعران. 


نام رنه قصه هاآورده 
- است . حکات ری لیر درن 
باب آورده اه متشه و ترست 
۶ دولتشاه لقل شیده 
است: حکات دوانه لای خوار. 
انن لای خوار » بموجب‌این‌روایت 
از مجذوبان وآشفتگان غزنین‌بود 
در شراب خانه ها می‌ گشت ؛ درد 
شراب حمع میکرد و در گلخن‌ها 
درد می‌نوشید ۰ از قضا يك بار 
9 از دنك گلخنی که ان 
دوانه درآنحا میز ست‌مبگذشت. 
صدائی شنید. درون گلخن رفت 
8 وا داه:: شند که لای 
5 خود میگفت بل 
مذمت ۳۳ 

جنین است . اما مردی است 
رانگه نمیتو اندداشت آهنگ ولات 
دیور دارد ۰ آن:قدح را ستد و 
بنوشید و باز ساقی را گفت 
قدح دنگر ده نا بئوشم بکوری 
سنائی مردیست شاعر و ظربف 
که ضول خاص و عام و2 ازاو 
سس ابید کفت. . لای 
خوار گفت خطا کرده‌بی نت4 
مردست بح 1 تس ‌ و 
نا م نهاده قف و هر ور از روی 


در بیش ابلهی دیگر بربای 


۱ قزوبنی ۰ آارالبلادع»؛ 


شِ ۴ ۱ 
سرام 


انستاده می کر ۲ و خوشامد 
میگ ند و این فدر تم دای 9 
گوبی‌نیا فر بده‌اند.این گفتهلای‌خوار 
تازه را به نزد سلطان برد نسخت 
تاثیر کرد. دل از خدمت مخلوق ‏ 
زرف وروی فرادرگاه خدای 
آورد ۰ ر فته ر فته در عز لت ۳ 
انقطاع بحائی ی که بجر 
باران و خوبشان برین حال وی 
گربه میکردند اما اوبی درد خوش 
می‌ختلاید و تادی م ۱ 
یکی «از آشنتانان کنشی خرلا و 
با صرار بپايش کرد ۰ روز دیکر 
هن ی‌را که در راه دید سلام‌داد. 
شاعر کفئن از بای سرت 9-۱ 
و ند و ناز 0 برسیدند که‌ان 
کفش جرا باز دادی بت سلام 
امروز او نه جون سلام روز های 
ول 

آنها دربار* بعضی شاعران دیگر 
نیز نقل شده است. داستان سر 
فقصاب و حکات با برهنه سس 
شاعر را ظاهر؟ از تفزلاتی که در 
دیوان او درباب بك دلبر فصاب 
هست واز ابنکه به بی سرویای 
و محرومی‌از کفش و کلاه در 
دیو ان او مکرر اشارت ر فتفه 
است‌گر فته‌اند . دیوانه لای خوار 
را هم بعضی از تذکره نو بسان 


۷۹3 


۱ 


پسرآدم 

شمر دهارد کر به دوره بهر ام 
اه نت دوره 0 و انقلات 
حال نا را عهد بهر امشاه‌نمی- 
سازد و درروزگار محمود نیز 
با دئیائی‌که بعد ها در آن ولادت 
نافت فاصله داشته است.ازدوان 
شاعر برميآی که صحبت خراباتیان 
از روی اننگو نه اشعار که در 


/ نعید ۰ که جیز ی ۰ 1 


باین حکایت: صحبت يك مجذ وب 
کار 0 جو نش کر ده 9 
و در يك لحظه حساس زشتی 
ستایشگری و چایلوسی و مردم 
برستی را بدرست دریافته باشد. 
با اين همه این تحول نیز چنان 
نوده آشیی تا سیر دز دفره 
زهد و تحقیق نیز او را بکلی 
از جهان و حهانیان معزول دارد 
و ازستایش و نکوهش خلق برکنار 
کند ۰ حتی «. حدهه » نیز که 
نادگار این دوره شور و تحول 
اوست از اسگونه ستاشگری ها 
هجو وکنابه و نیش وطعنه هم 

مع‌هدا 4 مخ تین اک دز 
فکر شاعر بدید آمده است در 


معانی و افکار تازه‌ی‌است که‌بیش 
از آن بکلی بی سابفه وده‌است. 
۷ 


> 2 


اين سر (« آدم 1 کهبنام 1 
محد ود خوانده میشد درحد ود 
سال ۷۳ در غزنین بدنیا آمد. 
بدرش آدم از نژاد بزرکان و 
آزادگان بود اما از مکنت هره‌ی 
نداشت . خاندان او مثل سشتر 
با این هرد 
۳ سشتر ی با اعتفاد» 
ملا 4 بخاندان پیعمیر در و ما 
میدهد و بعضی را به تشیع وی 
معتفد هیساز د ۵ این که 
خاندان او 1 رذوق و معر فت‌علا قه 


الدین ك از عر فان بز راک این 
کرده است بان خاندان منسوب 
بوده است . باری محدوددرغز نین 
که در آن ایام هنوز کانون مهم 
فضل و ادب بشمار می آمددر 
خط کسب‌معرفت افتاد. و وقتی 
حوانی نو خاسته بود »؛ ازآنجه 
لازم می‌نمو د ؛ هر ه دابا دا 
دبوان او بخوبی بر می‌اند ۵ ۶ 
است و جون از زبانی تند و 
طبعی جاه طلب نیز بهره‌مند 
بود در نزد نزرگان‌عص مان ۳ 
با ابنهمه ظاهرا در غزنین 


کارت نرفت و هنوز جوان 
بود که راه بلح بیش گر فت » آنچه 
او را از غزئین ببلخ کشید غیر 
از عشق که در حوانی رصردل 
وی مینمود تا حدی امید احسان 
وانعام خواحه اصیل الملك حسن 
هروی ود که در ان تسه دستگاه 
وحشمت تمام داست. این خواحه 
او از زشمار شاعر بر میت 
آبد در حق بدر وی آدم نیز 
تیکیهاکرده‌بود.دربلخ‌سنائی از باری 
و تواخت او ی بهره نماند واز 
سوه عاقبت بین..آنها 
و شاعر. ته, جوانبی 
ینت و بل زربان‌ودممدوح 
خوش را با آنهمه نیکی که 
در حق وی و بدرش کرده‌بود 
رها کرد . بدشمنان وی بیوست 
ووی را نکوهش کرد و تهمت‌های 
بد زد. این کار و بد زبانی ها و 
بلخ گر فتار آزار و محنت کرد. 
این محشت و آزار را خود او 
[ در کارنامه بلج تاز می کو ند.! سرب 
انجام با آن که درین شهر بی 
(داد» دوستانی نیز بافت مااز 
حور و آزار دشمنان و مخصوصا 
از تحريك و تحفیر خواجه ب 
اصیل‌الملك در آنجا بیش جای 
8 1 . از :سفر سنت و 
تبسرجس, رفت . درسر خس 
یز کزخونی و بدزبانی و بینوائی 
خویش را همر اه برد این بینو ائی» 
مثل يك درد بیدرمان ۰ بزندگی 


۳ 


۱ ی بسزادم 
وزود ر نج کرده بود و با دا 
داشته وف ۰ همین بلند همتی 
نود که او را ۳ و حود بینوانی 
گاه بعز لت وی سبازی می‌کشانید 
9 شاعر در کشاکش امواج‌این 
در هرحال شاعر درین شهر 
های خراسان غرب » .نااشناه 
محرد» وفعیر نود وانسستب وی 
او را رنگی از نارضانی .وبدیختی 

مدای . شکایت از ففر دراشعار 
ان دور ه ار او انعکاس‌دارد 
و دربعضی ازاین. فصاند اویجوی 
میتوان ناله بت ققیر غریت 12 
را شنید. گاه اتفاق می‌افتاد که 
شلو ار درستی تلد انس فتاه 
راون لو فد 
داستان با برهنه راه 
ر فتن او ) و هم حکایت کفش 
فرسوده بینه دوحته بنج منی‌او» 
ظاهرآً انعکاس صدای همین ففر 
ویینوائی عهد حوآنی اوست ین 
فعر و نوی »خاصه‌درشهر های 
غربت او را می‌آزرد » طبع 
ناخرسند اورا به بدزبانی وهجوو 
مطاسه نقابی بو د که او نار ضانی 
وبینوانی خویش را در بس آن 
می نهفت ۰ حتی گاه بکمك این 
مسخرگی و هجاگوئی میتوانست 
فثر خود را - مثل يك جور و 
تعدی نار وائی که حامعه درحق 
۷۷ 


کچ کب نوی نها 


سس 


وا 


و ٩‏ تشن - 


پرآنم 
او کرده باشد ی شرم وبی 


جود را تب زبس کل رك ۲ 
از آن ها بخو اهد هقرت 
که به شهر های خراسان می- 
رفت با آن‌که مجرد می‌زیست 
تتها نود . گاه شاگردی کهبرای 
او خدمت میکرد نیز باوی همراه 
نو د ۰ 

در سرخس در کاروانسرائی 
فرود آمد که بازرگانی با وی 
همسابه نود .۰ 2 جنداین بازرگان 
جون بازامد فبلفي 
کالا وزن وجامه از دکان" وی 
بر ده بودندا تت "آشتالی هم به‌هر آت 
رفته بود ۰ تهمت ان دزدی بر 
شاگرد وی نهادند و بازرگان 
نامه‌یی بسنائی نوشت و از وی 
حواسشت تا درش کار در نکنرد. 
در جواب تندی که شاعر بان 
بازر گان نوشت بی نیازی وبلند 
همتی‌خوش را باز نمودوبازرگان 
را چنان بدین ید گمانی سرزنش 
کرد که مرد از بس شاعر رفت 
واز او عذرها خواست" سنائی 
از هرات نیز چندی بعد سفر 
بات سید دز انشابزن ار 
خوارزم و بلج سر برد . آنگاه» 
از بلخ بآهنگ حج بیرون آمد . 
زبارت مکه ظاهرآ اندیشه های 
دیگر دردل وی یدید آورد . در 
باز گشت به بلخ آثار تحول‌وانقلاب 
فکری دز ی و رت 


رارزندص ی ۳ 
بار ی گر فت و ملول ۳ 
به برهیز گاری وبارسائی گرائید 
و اند شة رهد دست در دامن 
جانش زد: بسیازی از رد۳ 
شعراوست - درن هنگام و در 
بلح سروده شد . از بلح باز 
بسرخس رفت و دراتن بار ‏ که 
بیابانهای راه مکه گم کرده بود 
در ۳ گر اش رت ۴ 
تازاگان و تهمت شاگرد حکیم 
باین سفر سرخس و دور ۵ بعد 
از حج او مربوط باشد -درهر سا 
نامه سنائی بادآورمضامین قصاید. 
زهدیات اوست که بعد از سفر 
بی شكث در سرخس - و درهمین 
نوت دوماقامت‌سرخس- سر ود ه 
شده اسشت . باری درین سال ها 
ور باز ۱ آمده 
ژنده بیل ما ك حند 8 
شهر امد و در انس ۱۳۱۱۲۲ 
زن سترخسي ۳ 
آن ها عداوت ود آشتی کرد 
و این آشتی بین صوفی وفقیه 
متتانوغ را و با هردو آشنانی 
داشت - سخت شادمانه کرد و 


۲- برای متن" این نامه ».زجوع‌شود یه دیوان مسایی: ت 0 ۳ 


چاپ دوم ۵ ۷ 
۷/۸ 


واواشت اقا ث فصیده هر 
دوشیح را ستاید ۰ 

درحفیفت شاعر -کهاکنون 
دون قصاید خوش مثل يت حکيم 
سحن میگفت ۳ حکيم شناخته 
میشد - این بار » دور ازدلفکی‌ها 
و ستاشگر های‌قدیم »درسرخس 
حر مت وآساش بسیار و 
وزراوائمه ویزرگان سرخس با او 
مربوط نو دندو وی ۳۹ احترام‌می- 
کردند . قوام الدین در گزینی 
و زیر معروف عراق که دردستگاه 
سلاحقه در آن زمان‌اهمیت ونفوذ 
بسیار داشت درین شهر بجست‌و 


حوی شتنانی برآمد و دندار او 


را - که درین زمان بعزلت و 
8 ده نود -بجدخواستار 

اما حکیم غزنه - که در 
چندان بصحبت اهل دنیا سر 
فرود نمی‌آورد - نپذیرفت و با 
9و نامه وا يك؛ شنعر مودبانه این 
ور جو است رارد کرد و ازآشناتی 
وز یر محتشم عذرخواست. خود 
ویر در-سوخس نماند. بیرزون 
آمد و بشهر های خراسان ر فت. 
سالهای بایان عمرش در غز بین 
۴ذدشت ۰ شهریکه زادگاه او بود 
ودرآنحا سلطان هرامشاه هنوز 
بیش و کم با جلال و شکوه‌دبرینه 
بدران خوش فرمان می‌راند. اما 
حکيم با آن که نز د بادشاه و 
دیگر ستایشگری را - آنچنان 


فک 


پسرآدم 
که پرنتم:شاعران دگاهنست د 
بيشه نکرد و با آن که خشم و 
ناخرسندی زیادی نیز جز درشعر 
سبت نظالمان نشان نمیداد خود 
را نیز شاند حز در هنگام 
ضرورت - بانها نزديك نمیکرد. 
گرشه بی گرفته بود و کمتر با 
اراد کت رم وم ی 
کرد . گوبی غزنین با همه علماء 
وفقها» وائمه وقضاة و زصاد 
وصو فیه‌ی که در آن بودند » در 
نظر وی هنوز شانه‌اش از سار 
گناهان روزگار خون آلود تبهکار 
محمود و مسعود خالی نمی بت 
نمود ۰ و حکیم که در کنحعز لت 
خویش « حدیقة» خود و قصاید 
زهدآمیز خویش را می‌سرود ؛ 
اگر ازین بزرگان شهر نام میبرد 
ظاهراً برای احتناب از آزار و 
گزند آن‌ها بود . گاه نیز ناروائی‌ها 
وبیدادها وک روبهای آنها را 
در میشمرد ۳ دنر سضت سالکی 
نیز مثل سی سالگی خویش »ب 
ما ابن‌نبان له و3 ۳:۰ 
دس میج ۲۳ 
که دیگر این 71 هزل وی »چنانکه 
خودش بدرستی می‌گفت : هزل 
نبود تعلیم بود و ستاش اونیز 
صرف تماق ۳ درو عغ شاعر انه‌نبود 
تشویق به خیر و تاحدی درس‌و 
وعفظ وهدات وارشادود. 


نقیه در شماره] نده 


۷۹ 


نقطه ضعف در 
داستانهای عامیانه 


۸۰ 3 


۹ 


آ نچه درباب ۵ وه ۶ قوی وفصاحت ودقت 


۳ 


نظر و قدرت بیان نویسندگان متقفدم . 
اینگونه داستان ها گفتیم » بدبختانه‌روز . 
به روز به انطاط می گراید. قدبمترین 
داستان عامیانه فارسی موجود ( سمك‌عیار) 
زیباترین و قویترین آن ها نیز هست» 
وابومسلم نامه و دارابنامه که از نظرقدمت 
بسن از سمك قراز دارند »ا زآن‌ضعیف‌تقر ند 
داستان های عامیانه چاپ‌شده‌هيچيك 
قدمت زیادی ندارند و تاربخ تصنیف 
مهمترین آن ها از دوره صفویه دورتر 
نمیرود ( البته از داستانهای نظیر تیمورنامه 


۳ 5 


۳3 


اج سس وت بت 


2 ۹ ۷ 3 
ن 2 
۱ ۵ 
۹ 
مت 2 ۳ 


که پیش از دوره صفوبه نوشته شده 
بت ميگتريم :و ۱ ۱ 
ملاحظه و فصیح ومورد اعتنا هنوز به‌طبع 
نرسیده‌اند ( مانند قصه فیروز شاه داستان 
قران حبشی » قصهٌ قهرمان قاتبل که 
آن نیز روایت ابوطاهر طرسی است ۰ 
اپومسلم نامه و غیر آن ) . در آنچه 
ازاین. داستانها امروز در دسترس ,است؛ 
ضعف تدریجی فن داستانسر‌ایی با جلو 
آمدن. تاربخ ثالیف . همواره بیشتر . 
میشود. 

ازین گذشته چنانکه. قبلا نیز باختصار 
گفتیم داستانس‌ایان و نویسندگان جدیدتر» . 
هیچگونه هدف عالی اخلاقی واجتماعیو . 
معنو ی ندار ند ۲ ۱ 

در هر صفحه از سمك عیار هز.اران . 
نکته نهفته است و ال لت ۱۳۳۱ 


1 رموز حمزه یز نامه صرفآً برای 


رن وقت و" سر گرم شدن» نوشته 


شده ای 


درین داستانها تکرارهای علال خیز 
9 ارات کننده است. بیغمی 
مسولف دارابن‌امه هربار پهلوانی را 
به میدان می‌فرستد » تمام جزئیات سلاحها 
ولباسهای اورا با دقت تمام شرح می‌دهد 


وایتکار.راحتی واگر یکنفر صدبار بسه 


میت‌ان وس تکرار می کند ری ابومسلم 


" نامه نیز نظیر این نکر ارها و جود دارد ده 


نحوی که اگر ضحنه های تکراری داستان 
و توصیفهای پکنواخت انرا حذف کنیم » 
از نات آمیزان فعلی. آن نیز 
کمتر می‌شود . ۱ 
اين عیب در کتابهای قدیمتر بیشتر 
وجود دارد » و هرچه پیشتر میآبیم کمتر 


0 


می‌شود 


دیگر از نقاط ضعف ارتکاب خطاهای 


کود کانه فنی است هر چه از تاریخ 


داستانسرآیبی می گنرد 6 آینگو نه خطا ها 


ار هی شون : دز داستان نماث 
عیار هرگز حادثه و واقعه‌ای بی‌جهت "و 
عبارتی بی‌فایده ذکر نمی‌شود . اما در رموز 
حمزه پهلوانی چند بار کشته می‌شود ودوباره 
به میدان می‌آید و حتی گاهی اوقات 
نو سنده خود عالما و عامدا این کار را 
صورت می‌د هد . 

مثلا بختكك وزیر فتنه انگیز انوشیروان 
۲ 2 تا بر حد: امکان در :آزارکران 
عمروامیه می کوشد سرانجام به چنگ‌او 
می‌افتدوعم روا ز گوشت او هریسه میسازد 


وبه خورد انوشیروان ودربارپان او 


لازم بوده‌است ۰ 


می‌دهد . اما وجود بختك برای فتنه‌انگیزی 


پسری (که هرگر نام ونشانی ازو در میان 


تن ۳ 


متحیط 


ی ۲ 

مطالعه در داستانهای عامیانه ایر انی 
نبوده‌است ) برای وی می‌تراشد و بر کرسی 
خالی وزارت پدر می‌نشاند و انوشیروان 
نیز اورا بختك می‌نامد واين فرزند خلف 
بدجنسی های پدر را ادامه میهد » چنانکه 
گوبی هرگز بختك کشته نشده و پا ازمیان 
نرفته . 

نوبسندگان اینگونه داستانها وقتی 
قصه‌ای خوشمزه با مکالمه‌ای دلیذبرمی‌با بند 
دیگر به سهولت دست از آن" برئی‌دارند 
واه وینگام ندانای۱ تو ار هی کید 3 
تمام لطف آن از دست برود (مانند مکالمه 
مهتر نسیم باجالینوس در موقع تراشیدان 
ریش وی وبحث درباره آب‌سرد پا آب گرم 
به کرات تکرار می‌شود .) ۱ 

دروغهای شاخدار » اغرافهای مضحكت 
وباور نکردنی » دور شدن فوق‌العاده از 
واقمیتها "از متصات ار 
متاخر تز ات در هون م۱ 
نامه وزن گرز پهلوانان از هفتصد من‌شروع 
شده به هزار دویست من ودو زار من 
وبالاخره هفت هزار من می‌رسد که اگر هر 
منی را معادل يك مثقال فرض کنیم » باز 
کار فرمودن آن در خور قدرت هیچ 
۳ 

بر رون و ۲ ۱ 
ازین بر می‌خوريم . پهلوانی تورج نام لشکر 
حمزه را تارومار کرده وتمام پهلوانان اورا 
زخم زده است . سرانحام شاپور. ,شیر دل 
تکاوندی. برای دفع‌تورج تدبیری‌می‌آندیشد 
و درمیدان چاهی کنده از باروت پرمیکند 
وروی آنرا خس وپوش موی یس 
جنگ وگربز کنان 
باروت 


میدان تورج می‌آید و 
تورج را بر سرچاه انباشته از 
1 

«پای تورج به جاه رفت و تورج از 
بی درچاه افتاد . شاپور در دم شیشه قاروزه 


۸ 


دا سس ال ی ی ۱۳ 


ارجا ات اه تست ۶ 


ی ۹۹999 
مالعه در دا های عقیانه ار 
ی( 
باروت گرفت ۰ شاپور خودبدررفت که ۳ 
سپاه دیدندتورج در چاه نرفته اتش اورا 
در هوا برد وبر سیاه سح ارت 
تاثیر کرد . 

«دیگر اثری از تورج ندیدند ودر 
ایام منصور دوانقی دیدند که تورج پاره 
پاره از هوا برزمین می‌آمد !۱» 

بش ۳ از ز مات ۲ ای وان 
و اس رانها کد از نظر تاریت 
تالیف جدیدتر هستند » فشردگی فوق‌العاده 
طا انهاست . در کت بهاس تظیر اسکندر 
نامه ورموز حمزه باآن حجم عظیم »صحنه 
های بسیار مهم در چند سطر در نوردیده 
می‌شود و گاه در طی دو سطر پنجاه تن | 
دلاوران نامی «اسللام» به میدان می‌روند و 
زخمدار می‌شوند پا طلسمی‌شکسته و جادویی 
کفته و مملکتی وسیع گشوده می‌شود . 

وهمین امر نیز بر ناهمواری و 
یکدست نبودن انشای داستان می‌افزاید 
نوسنده هرگز توجه نکرده‌است که یکی 
دو صفحه به قطع رحلی را به توصیف 
زیبایی مهر نگار اختصاص می‌دهد و حسن 
و جمال اورا می‌ستاید يا از پهلوانی حمزه 
وعیاری عمروسخن می وید و در جای 

طوماروار صحنه ها را درهم 
می نو ردد . . 

در پعش موارد وضع طوری‌است "که 

اصو لا مندرجات کتاب » به صورت‌پادداشت 
کردن ورس مطالب درآمده‌است . پیداست 
که نوسنده نسخه می‌خواسته است درباب 
آ نهاتوشیح کافی بدهد ومجال نیافتهست. 
مثلا قریب يكك صفحه از جزء دوم جلد دوم 
رموز حمزه را عباراتی ازین قبیل تشکیل 
می‌د هب 3 

رگن وه نم اج وت ۸۳ 
راهان تن واطهاو: کمال بخود 
۸ 


:درادن ما کلبای نحی۱ 2 تعریف "علام ۲ 
کردن. , کلیاد عم با ۲ ۱۳ 
بابا خواندن ونواختن و کلباد واله شدن ۰ 
وبابا را به خانها وردن » زن کلباد ... بابا 

را محبت کردن , بابا در نوا پردازی و 
ساقی گری هردو را بیهوش کردن و کلباد 
راریش تراشیدن وبه‌صورت‌زنی کردن وزنش 

را به صورت مرد کردن ... به صورت 
کلباد به خانه آمدن و زنشرا تعرض کردن 
وزن را طلاق دادن ... از فضا وبا امن 
دردکان دلاکی قرار گرفتن ۰ آعدن پسر 
پدر را دیدن ودوباره به خانه آمدن و 
خواهرش را در روی زانوی او نشسته‌دیدن 
وبه تعجب بیرون رفتن و کلباد از در دکان 
دلاکی صدا زین کف ۱۳ 
می‌شود ... الیج» 

ظاهر | علت اختصار.و فشره کی صحلنه ۳ 


نیز اینست که در واقع این گونه کتاپها ؛ 


باتمام عظمت حجم فقط برای بادآ وری 
صحنه‌ها به. تقال توشته مه تا ۳ 
زاره او فا » نقال با شاخ و 
برگهایی که لازمه فن اوست برای مستمعان 
خویش نقل می کرده اشت/ ویكت فاستان ۲ 
که در ای دو صفحه کتاب درج شده در 
مدتی قریب به بکهفته یا بیشتر باز می گفته 
اه 

یکی دیگر از مختصات اینگونه کتابها " 
و مخصوصا کتابهاپی که برای نقالی ترتیب ‏ 
داده می‌شده‌است ناتمام بودن بلکه پایان . 
تاپناین ,بودن غالبآنهاست ۰ ۳ 1 
قصه سمث عیار درسه محلد نوشته شده است ۰ 
وچون به طبع برسد قریب ۱۸۰۰ صفحه 
به قطم وزیری راخواهد گرفت . بااینهمه 
نه تنها این داستان ناتمام است » بلکه مر 
مجلد اول ودوم آن نیز مقداری افتاد 5 


دارد . 


ب ز این 0 ناپذیری "( که کل مثلا در 
اسکندرنامه نا فیز,دارد ) از" مقتضیات 
کتاب ایس زیر | طرز نکازش ان ظو زاست 
1 ۷ وت کتن پیدا می کند . هريك از 
٩‏ فرزندانی دارند ومی‌توان هريك 
8( با همان گونه اصحنه 
هابی که بای پدر و جدشان 3 شده 
است وارد میدان ورن وا دور و تشاسیلن 
"تا زمانی که نشال با نویسنده داستان‌حوصله 
اش تنگگ نشده پا عمرش به سرنرسیده است 
می‌تواند ادامه داشته باشد . 
وقتی خواندن رموز حمزه را آغاز 
ومربوط ومضبوط پیش می‌رود . اما ازآن 
۱ در وقتی که دابگر چنته نوبننده 
خالی می‌شود با منابع قدیمی چیزی ندارند 
و فصه خوان ناچاراست چیزهائی ازخود 
ببافد ) بی‌نظطمی درآن راه می‌باپد 
قهرمانان به‌هم می‌ریزندوباهم درمی‌آویزند» 
کشته می‌شوند وباز به میدانی می‌آیند » 
مفقود می‌شوند ودوباره یکمرتبه از زمین 
می‌روبند و چنان هرج وهرجی در عرصه 
داستان پدید میآورند که اختیار شناسائی 
وضبط و ربط قهرمانان نه از دست خواننده 


کتاب » که از دست نویسنده آن نیز بیرون 
۱ می‌رود . 

در داستانهای متاخر » ۳۹ ی 
قافیه وافتادن در مضیقه داستان نو یس ۳ 
بیاورد . مثللا در داستانی که محر لد اصلی 
ماجراهای آن عاشق شدن مردی به زنی 
"است ۰ یکبار قهرمان داستان چنان در دام 
می‌افتد که خلاص او ممکن نیست . درین 
گوانه موارد ذاستانسر | , به اچبار دختر 
پادشاه شهر » بادیگری نظیر اورا عاشق 
مان می‌کند تا به باری دخترلك از بند 


مطالعه در داستانهای عامیانه ایرانی 
نجات پابد وآنگاه در پایان استان » دو 
عروسی وگاه سه عروسی (به تناسپ تنگنا 
ای نکه -بر‌ای فهرمان: پیش :امده ۱8) 
0 
مضحکتر عکس قضیه است » یعنی قهرمان 
داستان که به عشق دختری سر در بیابان 
طلب ات ات تفه راد هاشی دی ۰ 
می‌شود وسرانجام اورا نیز به شبستان خود 
میآ ورد ! 
درین گونه ذاستانها بهنرست از زمان 
ومکان هیچ صحبتی نکنیم . زیرا این دو 
عامل در آهینج هانهان ار ای را ۱ 
نشده‌است.. وحتی در حماسه ملی ایران و 
ستارد درخشان آن شاه و ۱ 
امر به رعایت نرسیده است . 
اما گاهی خطای نویسنده درین 
زمینه به قدری فاحش است که نمی‌توان 
آنرا بدو بخشود : در داستان بدیع‌الملك 
وبدبع الجمال کیفیت عاشق شدن قهرمان 
(بدیع| لملاك ) مانند بسیاری از داستانهای 
قدیم و جدید ايران دیدن تصوبر مشوق 
و دل باختن بدوست . بدیع‌الملك در شکار 
راه گم می‌کند و پرسر کوهی می‌رسد و 
پیری را که سرگرم رازونیاز با تصویر زنی 
زیباست می‌بیند . پیر مرد بدو می‌گوبد که 
در جوانی ان دختر را که دختر پادشاه ۱ 
فلان شهر است دیده و عاشق او شده و چون 
دست طلب او به دامن وصالش نمی‌رسد با 
خیالش ساخته و. تصو یزی از اونهیه یر ده 
وباراز ونیاز کردن بااین تصویر جوانی را 
به پیری رسانیده است . 
بدیع‌الملك نیز عاشق صاحب تصویر 
می‌شود وروی در راه می‌نهد وجنگها 
می‌کند و سر‌گردانیها می‌کشد تا سرانجام 
دامن معشوقه را به چنگ میآورد . اماعجب 
اپنست که معشوق او (بدیع‌الجمال) ماننه 
و 


۳ 


مطالعه در داستانهای عامبانه ایرانی 
دوریان گری از آفت پیری مصون مانده 
بوده وروزی که شاهزاده بدو برمی‌خورد 
درنت به‌عتان حوانن وشادابی روز کازشت 
که تصویرش را کشیده بودند (ولااقل 
پنجاه سال از آن رو زگار گذشته بوده‌است) 
باانهمه تفصیلی که درین 
و باب داده شده متاسفانه 
بح نتیجه صریح وروششن آزین 
بحث نمی‌توان گرفت ودر 
باب هیچ مطلبی جزماً 
نمی‌توان اظهار عقیده کرد . 
اما آنچه می‌توان از همین قلیل‌مقدار 
داستانی که‌موجود ودسترس بافتن بدان 
اسان »ات له کرفت : اینهاست !۱ 
داستانهای عامیانه ایرانی » از هر 
لحاظ . چه ارزش ادبی وهنری » و چه 
ارزش اخلاقی و معنوی . چه ازنظر 
موضوع و تكنيك و سبك نگارش و چهاز 
لحاظ حجم با یکدیگر اختلاف فراوان 
و بضی از این دسا وزیا نیج 
ام تاه انیت ۸ کی ۲۰۵/۰ نوا همکزن 
است خواننده را خرافی » منحرف» بدبین» 
ترسو و متقلب بارآورد . بعضی ازین 
داستانها قصهٌُ دزدی ها » کلاهبرداری هاو 
مکاریهاست ؛ قسمتی دیگر به بیوفائی‌زنان 
و غدر کردن ایشان با مردان اختصاص 
دازی ‏ نحتی. کتابهائی دازیم که در آنها 
شاهکارهای گدایان معروف و تاربخضی 
( مانند عباس‌دوس) شرح داده شده است 
گوشه‌گیری و تركدنیا » قلندری و 
بنگ کشیدن و افیون خوردن و اعتقاد به 
خرافات گوناگون نیز زمينهٌ اصلی‌بسیاری 
آزین داستانهاست و نا گفته پیداست: که 
اینگونه قصه‌های زیانبخش با ذهن و روح 
یی بایهدل ۳ شاه گر ندلگ مایا 
باطنی و کثشی نیز به سوی اینگونه‌سائل 
3 


داهنه باه ۱۳ 

آها سمش فا ۳ ی 
داستانهایی که در روزگار رواج و 3 
این فن پدبد آمده و از اصال ۲ 
برخوردارست - نه‌تنها مضر و ملال‌خیز و 
ابلهانه نیست » بلکه مطالعه آنها از جهات ‏ 
ازینگونه کتابها. 
هم استفادة دستوری و لغوی و انشایی ۳ 
زبان‌شناسی می‌توان کرد » هم برای جامعه 
شناسی تاربخی می‌توان مطالبی از آنها 
بدست‌آورد » و هم می‌توان آنها را با شوق 
وا ات شیار لاله ۱۱۱ 
گوینده و نویسندةٌ آن لذت برد . نمونة 
چاپ شده و انتشاربافته‌اینگونه داستانها 
سس غیار ده دنناد ۱ 

به‌دست دادن نمونه‌های آشعارشاعران 
گمنام » پا شاعرانی که دبوانشان از میان 
رفته‌است ۰ داهترن. اطلاعات ریا ۱۳ 


عدیده منافعی دربردارد . 


ایرانی و جامعه‌شناسی و مرده‌شناسی و 
تاریخ و افکار و اندیشه‌های فلسفی 
دادن دربارةٌ آداب و رسوم و سنن دسته‌ها 
و فرقه‌های گوناگون محبوب و منفور 
اجتماع ( مانند عیاران و جوانمردان وا 
دزدان و طراران ) جزء سودهایی است 
که از مطا لعه داستانهای عامیانه می‌تو ان 
برد * ح 
برای حصول این مقصود انخا:‌ندا بر 
و دست‌زدن به‌اقدامات خ بل ضرروری‌است 8 
۰ گرد وردن تمام يا اکثربت‌قربم 
به‌نمام این داستانها در يك‌مر کز. 
درین امر با ید دقت ۱ 
9 شود ۰ ی سخه‌های خی نب 


, تن( تیا او ۳ زر 
ی : ای س ۷ ۷ 
۳ . + 


8 و کرد و اگر چند: نسخه 
مختلف از يك داستان در دست آباشدن چون 
غالب نسخه‌های اینگونه داستانها بایکدیگر 
اختلاف دارند تمام آنها را گرد آورد ؛ 
زیراگاهی اختلاف این نسخه‌ها از سیاری 
مسائل اجتماعی و تاربخی پرده برمیدارد. 
ایگو از داستانهای طبع شده نیز نسخه‌ای 
خطی و پا کیژه بدست آید بهترست» زیرا 
| ناشران از قدیم باز در هنگام طبع آنچه 


حذف می کرده و بدین ترتیب‌راه هر گونه 
| تحقیق و کسب اطلاعی را درباره‌آن‌داستان 
این راه در نسخه‌های . خطی 
| نسبة بازتر است و گاهگاه می‌توان از آنها 
۱ اطلاعات جالبی به‌دست آورد ۰ 

| درگرداوری داستانهای عامیانه ننها 
اعمومی نباید اکتفا کرد . بلکه باید نا حد 
امفدور نسخه‌هاثی را هم 5 در کنا بخانه 
احای خصوصی‌اشخاص اینجا و آ نجا پرا کنده 
ااست به‌دستآ ورد و از آ نها نسخه بر داشت. 
- اگر نسخه‌ای ازین‌داستانها از زبانی 
[دیگر ترجمه شده یا تحریری از آن به‌زبان 
| دیگری:در دستست » ( مانتد هزار و بکشب 
اکه از عربی ترجمه شده و قصهٌ حمزه و 
|هفت‌سیر حاتم که تحربر عربی آنها موجود 


ااصلی آن نیز تهیه شود . اینکارمجال 
می‌دهد که محقق از یمیت داح و 
تصرفهاپی که درهنگام ترجمه صورت گرفنه 
ٌاست ا گاه ارگر: چنده: تحرین 
| به يت زبان از فقصه‌ای در دست باشد 
|وجود دارد طو طی نامه ضیاء نخشبی : 
| طوطی‌نامةٌ قادری و چهل‌طوطی معمولی و 
معروف ( با ید تمام انها گرداوری شو د. 


دا که مستقیما مربوط به آفسانه نبوده‌است ! 


: ان ۳ ۱ ی 
مطالعه در داستانهای عامیانه ایرانی 
اف ش‌از گرداوردن- این نسخه ها 

باید محتویات آنها را مورد بررسی‌قرارداد 
و فهرستی از حکایتها با حوادت‌آنها نهبه 
کرد . اینکار باید بدان منظور صورت 
گیرد که‌قدبمترین مأخن هرحادثه‌یاحکابتی 
معلوم شود و غت از سمین و داستان‌اصلی 
از تقلیدی بازشناخته شود . 

اون کار عالاوه‌بر ] نکه تاریخ ومأًخن 
بسیاری از" قصه‌ها را تعیین می کند» سیر 
و تحول داستان نوبسی و بیان حوادث را 
با حو ادت نار یخی و محرط اجتماعی ووصع 

ِِ مردم آن عصر می‌توان نتیحجه‌های 
گرانبها به‌دستآ ورد 

یا ون نار بخ تا لیف دقیق با فسبی 
و تخمینی هرداستان معلوم شود ۰ اف کار 
به منزله مقدمه‌ای برای مقاسه و شناختن 
اصالت یا تقلیدی بودن قصه‌هاست و جز 
با تعیین آن ( که معمولا بیشتر "از روی 
قرینه‌ها و شانه‌های تاربخی و فنی‌صورت 
می‌گیرد ) نمی‌توان به‌سیر قصه‌ها ودخالت 
آنهاً در یکدیگر و تأثیر داستان قدیه‌تر 
در داستان جدیدتر پی‌برد . 

6 در ضمن این‌مطالعه باید کتابهانی 
راکه طبع و انتشار آنها به جهتی ازجهات 
لازم و مفید تشخیص داده می‌شود تعیین 
گرفت . انتشاردادن این کتابها خودراهی 
برای تکامل تحقیق بعدی است ؛ چه‌ممکن 
است پس از نشر این کتابها اطلاعاتی 
دربارءٌ آنها از گوشه و کنار گردآوری 
شود و نسخه‌هابی از آ نها به دست] ین : 

درعین‌حال نباید از کتابهایی که 
شایسته انتفار ۰ نستند ی معا ۱۳۰۰ 
. علاوه‌براین در هر 

۸۵ 


از .نها هنتت شود 


اتشار مت ای تاستانها صالحترین متام 
دانشکدة ادپیات است که البته ازین کار 


خویش. شود فراوان معنوی نیز خواهد.. 


برد و بر وسعت دامنه علومی نظیر سبات 

شناسی : دستور زبان , لغت و اشتقاق . 
صنایع بلافی و غیره خواهد افزود ,و با 
واداشتن‌دا نشجویان بلای گو ۸ تکارها قر بت 
و دوق ابشان را پرورش خواهد داد و 
استعداد اظهارنظر و نقادی را در آنان 
تقویت خواهد کرد . 


ای اف ایک زمره فش ات 


اجتماعی بادداشتهایی را که از جنبه‌های 
: مختلف تهیه شده است طبقه‌بندی خواهد 


هِ_ تصحیح و و 


نو ده 1 از بو تهُ فرآموشی ‏ 


و فصلی از تاربخ ادبیات ايران . 
مربوط: به داستافس ای فرهنک دق 


نت 


"سم 


ِ تا کون و فشده 3 0 


جیمز جویس (۱)» نو بسنده‌ایر لندی» 
بیش از هر کسی در هنر داستان نوبسی 
عصر ما موثربوده‌است . جویس‌دوران 
کود کی را در دوبلین گذراند : در 
خواند » ودر ببست سالگی از خانو اده 
و کلیسا برید و به‌قاره اروبا رفت تا 
آزاد ب کار نوشتن‌بیر دازد . در ۰۱۹۱۷ 
بس از شکست‌های فراوان » جوس‌دو 
کتاب اول خودرا منتشر کرد که ابنها 
نودند : «دوپلینیها» (۳) و «چهره 
هنر مند درجوانی» (4) آنگاه‌به‌نوشتن 
کتاب عظیم «اولیس» برداخت :؛ ولی 
پیماری چشمش که چند عمل جر احی 
رالازم‌آورد» اورا هميشه آز اردیداد. 
در ماه مارس ۱۵۱۸ ۰ مجله «لبتل تب 
ریویو» (6) چاپ نبویورك شروعبه 
اتتشار او لیس کرد اطور مل ۱ 
ا زآن هنگام به‌بعد» جویس به‌هریت‌شاو 
وبور (۷) » یکی از سردییر ان مجله 
به هاریت شاو وبور 
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بدستودتصت رورم رس وی سب تس دنس تشن رای 390 کات مزب یسدع توت جع مت کرام 
جی پیت موس و وس سم جوج: 


مص م وج مت سس مرس باکت ینت رتش بو تور مس مس موجه رس 
تب ۳ ۷ 
پچ 


به‌هر بت شاوو بور 
پاربس ۲ ژوئن ۱٩۲۱‏ 


خانم وبور عزیز : از افسانه‌هایی که در باره من شابع شده 
محمو عه ۳ میتو ان فراهم با ابنت چندنا از ان افسانه‌ها 3 
خانواده من در دوبلین عقیده دارند که من در زمان جنگ به نفم‌يك 
پا هردو طرف جنگ در سوپس جاسوسی میکرده‌ام وازاین راه ثروت 
سرشاری به‌دست | ورده‌ام . مر دم‌ثر مت 4 م ی‌دبدند من هررور پس از 
دست‌دقبقه و قف درمنز ن ۹ کی‌از خو بشانم از ) نمجا تبرر‌ون میی‌آزیم ۵ به 
نقطه معینی‌میروم وبرمیگردم .(من درمحیط‌وحشتنا کی مشغول‌نوشتن 

بودم) شایع ی یس اد ی میج به 


از دز آمید او 
نیوپوركك به‌حال احتضار افتاده‌ام . يك‌نفر ازمردم لیورپول به‌من گفت 
آکه ششنده بو ۵ مان جر سرداسش تخالک موس صاحب چندین سینما هستم. 
درامریکا ظاهراً دو روایت وجود دارد با وجود داشته است: بای 
آنکه.من تر کیب تخشك مابه‌ای از دالاینلاها وسن‌رانیندزانات فا بو 


ِ . اقای پوند مرا به‌عنوان یاك کشیش گوشت‌تلخ ابردینی وصف 


در ده ات آ قای لوتشی به‌من گفت . که شنشیده بود من اف 


گذهحهه چهارنا ساعت باخودم دارم وهییع تعرفت هون ۳ 
بخواهم از کسی بپرسم که ساعت چند است .گوبا افای بیس بهاقای 
پوند گفته است که من یاک آ همین از نو ع ديك‌سو بولر هستم . حالاعده 
هار ۱ ب که من دراینجا بهآ نها معرفی شده‌ام‌چه فکر 
میکنند ۰ نمیدانم ی ن عادت دارم آدمهائی راکه برای او لین‌بار 
ملاقات میکنم » , «مسیو» خطاب کنم . این موضوع باعت شده است که 
عده‌ای مرابك «پتی‌بورژوا»ی نمام‌عیار بشناسند » و از طرفت دریگر 
درل عبای .این کمک من برای راز دب به کر همست 
ننده مینماید . يكث زنی دراینجا این شایعه را منتشر. گرده است که 
من ادم بی‌نهایت‌تنبلی هستم و هیچوقت کاری نمیکنم باا گر گردم 
به‌سر انجام نمیرسانم ۲( رات رده‌ام که باید نر ديلك + .مر ۲ سا 
صرف نوشئن «اولیس» کرده باشم.) عده‌ای در زوریخ خودشان را 


معنقد دزن که فِ ن نندربج دارم دیو انه میشوم و جدا کو شود نت ۱ 
۸4۸ 


ین 
0 


سه نامه از جیمز و 
۱ و اه برو که دی بهاسم دک گت (ابن 
جناب سوپسی است , باآن جناب وینی » دکتر فروید » اشتباه نشود) 
درآ نجا به‌تمام معنی کلمه به‌خرج خانمها وآقایانی که عقاشان‌باره‌سنگگ 
میبرد کیف میکند . 

۱ ای ای تفلک ند دم نکه از خودم حرف 
زده باشم» بلکه خواستم نشان بدهم که چقدر باهم متضادند . شاد 
حقبقت مطلب او باشد که من بلت آ دم عادی هستم که ی 
خیال‌پردازی را ندارم ای یاک میتی دک من يا اولیس مق 
ایز گم کن آب‌زیرکاه » بايك‌بسوعی خرافاتی خواه بدلعاب هستم 
خیال میکنم این مطلب پربیراه نباشد » ولی بهیچوجه نماینده شام 
وجود من نیست . (ونماینده وجود اولیس هم نبود) . منتهامن‌عادت 
کرده‌ام که مخلوقات بیجاره خو دم را به‌و سیلته این صنعت منست 


و 

ایا نامه ۳ مر ا به‌باد کی از مقدمه‌های آقای جورج 
برناردشاو می‌آندازد ۰ ایتقدر که شباهتی به‌جو آب نامه شماندارد. 
باه دلیل باز بجیاقت شدید. بنده دردست داری 3 اس 
خودش نمونه‌ای ازتوخالی بودن من است . چندین سال است که يكك 
و اوسات نخوانده‌ام». کله‌ام پر از سنگی ریزه:وز آشفال و چوت 
بت شکسته.و شینه خر ده است که ازهر جائی که 0 
کرده‌ام . وظیفه شنک که هنگام نوشتن يث کتاب برای خودم نعیین 
و اينکه. کتاب را از"جیجنام تقمله 
با هیجده انشای مختلف .که همه‌انها هم برای همکارانم ناشناخته و 
کی نشده باشد 6 این‌موضو ع ونوع داستانی 9 انتخاب میکنم کافی 
ال روانی هرآدمیرابهم بند. دامن عیخو اهر کناب «اتمام 
کنم وسعی ميکنم که وضع مادی درهم‌برهم خودم را هرطوری شده 
قطعا روشن کنم . (يك‌نفر اینجا درباره مد من گفته است 7 «اسمش‌شاعر 
اما مقل‌اینکه. بهتشاك. بیفتر ۳ های دیگر علاقمند است.») 
درحقیقت همینطور هم هست. بعد از آن میخواهم يك استراحت‌مفصل 
و حسایی بکنم تا «اولیس» را بکلی ازیاد ببرم . 


۸۹ 


سه نامه از جیمزجوپس 


بارس ۰ ۷ اوت ۱۵۲۱ 1 ۱ 


خانم ویور عزیز : پنج‌هفته باچشمهام مرخصی خیلی خوشی 

را گذراندم . این عجیب‌ترین حمله بود» ولی بهیچوجه بدترین‌حمله 
نبود ؛ چون به‌جای,اینکه بعد از سه‌هفته شروع کند بعد از سه ساعت 
یت کی کسانی که اصرار دارند که من جوانی هستم که بت پایم 
لب گور ت2۳ زاین ها روی فرش میدیدند موم ار 
ان مت . خوبیش دراین بود حمله در مرحله بهبود کوناه‌تر بود ۰ 
حالابه‌من میگوبند که بها کس‌له‌بن بروم » ولی درعوضش در ایتا کا 
هستم . روزی گمان میکنم درحدود دوازده ساعت بايك پا دوچشم 
مینوبسم و تجدید و غلط گیری میکنم ووقتی که دیگر چیزی نمی‌بینم 
بنج‌دقیقه دست از کار میکشم . از خواندنش دود از کله‌ام بلندمیشود» 
ولی ابن در مقایسه با دودی که از کله خوانند گان بلند میشودچپزی 
نیست. هنوز کاملاخوب‌نشده‌ام » اين کاری که‌میکنم بدترین کار ممکن 
شاید ذره‌ای ازاین زحمات را جبران نکند . 

خیال داشتم چهل‌وهشت ساعت يك‌جائی مرخصی بروم.ولی 
منصرف شدم . اینقدر خسته‌ام که ا گر در يك‌جای دورافتاده‌ای‌دراز 
نکش دیه نو آثنن را نخواهم داشت که ازجا بلند شود. 

نصف بیشتر ایتا کا را نوشته‌ام » ولی باید کاملش کنم» درش 
نحدیدنظر کنم و مهمتر ازهمه ازجهت نفشه‌داستان ازنو تنظیمش کنم 
حمله اول «پنلوپ» راهم نوشته‌ام ‌ و لی جون این حمله بیش از 
۰ کلمه است » کار بیش از نچه به‌نظر میرسد زور برمیدارد . 
این 2 ۳ جمله سل میتون نک همه یه هیر طول و 
شکر بلوم وهمةٌ پلوم‌ها بزودی خواهند مرد . همه 0 که بلوم 
میباست مدنها پیش مر ده باشد ۹ 


۹ 


سه نامه از جیمز جوبس 


به‌خانم و بلبام موری 
1 ۰ کر ۱۹۲۲ 


ی رسک ار بطم 
قرار اس «أو لیس» در دوم فوریه منتشر شد ّ وقتی که نسخه‌ها 
ی 
تس کردم متسرفش کم + ولی دوتاش ۳ ۲ ۳ 
0 گنه که قذیه خیلی ساده است . بالاخره چون‌پدرم 
هم میل داشت بچه‌ها را تیلم وداشتم رو هد و لو ازشان فول 
که يك‌هفته‌ای درلندن بمانند و تماشا کنند . به‌زور تلکر افها و 
نامه‌های مو کد توانستم ده روز درلندن نگهنان دارم . بعد نا گهان 
به‌طرف اپرطند حر کت کردند . يك‌شب در دوبلین ماندند و لوسیا از 
راه مرحمت ای کرد به‌پدرم که خودش نشانی‌اش را ییاد داشت 
سری بز ندد ۰ این کاررا کردنذ وبعد به گالوی رفتند . در کالوی‌سرم 
نوی خیابانها ولو شده‌و ازقراری که بعدها خودش به‌من میگفت‌شب‌را 
نخوابیده از ترس اینکه مبادا به‌قول‌خودش زو لو هااورا از رختخواب 
بیرون بکشند و تیرباران کنند. لك اقفر بت حلو شرا فص دا 
ازش مییر سد تفه تیستم تقطو زو انم ب پسر ارباب باشد ؟» ودر 
همین موقع درپاریس من پس از هشت سال زحمت مداوم اق در 
خسته و فرسوده بودم که چیزی نمانده بود دیو انه شوم . لازم‌به گفتن 
نیست که آ نچه پیش‌بینی میکردم اتفاق افتاد و تلگرافی از لندن‌رسید 
که میخواهند به‌پارپس بر گردند . مغازه روبروی پانسیون انها در 
گالوی به دست شورشیان می‌افند و سربازان دولت ازاه به اتاق های 
خواب آنها میربزند . وتوی پنحره‌ها مسلسل کار میگذارند رز م0 
هم دوان‌دوان خودشان را به ایستگاه میرسانند وبايك قطا رکه توی 
1 و از گت میخو آیند (بعنی دو تازنها) فرار میکنند ؛ وتوی قطار 
يلك ساعت نظامعا از چپ‌وراست تیراندازی میکنند و اطراف‌خطاهن 
ین کافه بوده‌اند . درتاریکی از دویلین میگذرندوبه‌این ثر ثب 
به‌پاریس برمیگردند . من لوسیا را برای چهارماه به‌يك تفربحگاه 
تابستانی فرستادم و جورجورا به تیرول اتریش. بعدازان چشم درد 


۹ 


س؛ نامه از جیمز جوس ۱ 
اه از با انداخت که تاهمین چند حفته پیش ادامهداشت.- 
لت توس شما اه | کتاب من است ولی من دراین 


هثل آن مورد ذیر ولناهی ندارم . من هفت‌ماه پیش آنرا 


برای شما فرستادم ولی‌هیچ "خبری نرسید » نه اعلام وصول آن و نه 
اشاره‌ای در آخرین ناما( قینمت باز ار ات در لندن الان +6 لب ه 
است . وقیمت نسخه‌های امضاء شده ازاینهم پیشتر است این اازاین 
جهت مینوبسم که لیس [دخترخانم‌موری] به‌من‌میگفت که شما کتاب 
را فرض داده‌اید ( با بخشیده‌اید ؟) ومردم دوبلین عادت دارنده 4٩‏ 


کناب را بر نگردانید ..-چنب سال دینک نسحه های جایه او ۱ 


۰ لیره ارزش‌داشته‌باشد . کتاب‌شناسان اپنطور میگوبند » و من 
به‌این جهت ذ کردادم . این موضوع البته ربطی به‌مطالب کتاب که 
ظاهر | ۳ نخو آنده | بد ندارد 3 معهذا من ای اند راهم هت سای 
هدیه‌ای مثل نیم کیلو شیربنی باهدبه‌ای مثل کتاب «اولیص» فترقی 
تاید یر ای نم بلق شیر بت راد توا به‌عالامت‌تشکر : 
سری تکان بدهد » بعضی میتوان فرض کرد که دهانش ناا نحا که 
به بهانه دشواری جای دادن آن در دهان همین حرکت را کرد. 

چاپ دوم «اولیس» در ۱۲ ا کبتر منتشر شد . تمام چهار هزار 
نسخه ان ازقرار نسخه‌ای ۲ر۲ لبره درظرف‌چهارروز به‌فروش‌رسید. 


ثرجمه نحف دریایندری 


۹ 


اف 


سامرست موام 


فبودور داستاً 


موف 


بفسکی و برادران کاراماز 


وف 


ده رمان بز رگ 


به اسم «مادام پانائف گولوواجف(۱)» وقتی داستابفسکی را بخانة 
او بردند نقشی (۲) را که نونشنده در ذهن او گذاشت شرح داده 
است : «درنظر اول »انسان میتوانست درك کند که تازه وارد يك 
حوان ی اندازه عصبی مزاج و تأثر بذ بر 9 او 1 لاغر و قد کو تاه 
بود » مو های قشنگ » رنگ روی ناخوش » چشمهای ریز خاکستری 
داشت ۰ چشمهای او بااضطراب از چیزی به چیز دیگری میدوید 
و لبهای بی رنکش بی تاب و بی‌قرار » تکان می‌خورد ۰ او » تفر با 
خجالت می‌کشبد » ودر گفتگوی دسته جمعی شرکت نمیکرد؛ گرچه 


تمام حضار را می‌شناخت» باوجود این اعضای مجلس یکی بعداز . 


دیگری سعی کرد اورا به‌جمع مهمانان‌بکشد » گوشه‌گیری وخاموشی 
اورا ازمیان ببرد و کاری کند که در محفل ما احساس غریت نکند. 
معهذا » بس از آن شب » غالبا بدیدن ما می آمد » و خاموشی و 
خوبشتن داری اش رفته رفته از میان میر فت . حتی ... در گفتکو 
علت تناقضی که در گفته های طر فین وجود داشت » همه را متهم 
به دروغگوئی میکرد ۰ حقیفت این بود که جوانی و مزاج عصبی اوه 
ات شده بود که بهیجوحه تسلطی بر نفس خود ندش باشد و 
ور اکتا و شود تین خودرا به عنوان تك نو دسنده» 
بیش‌از اندازه بنمایش درآورد . منظورم ات :.داستانشکی که‌از 


ورود ناگهانی و برشکوه خود به صحنه ادبیات خیره شده نود م۳ 
ستایشهای بزرگان دنیای ادب سرازیا نمیشناخت » نظیر اکشر . 


کسانی که ارواحشان بش‌ازاندازه تاثر "دی است ۱ ۱ 
فتح و ظفری را که برادبای جوان بافته بود بنهان‌کند » برافرادی 
که با هیمنهة کمتری به صحنه ادییات آمده بودند ... او » عینجوئی 
و لحنی که حاکی ازغرور و خودخواهی بسیار بود » نشان میداد 
که خودرا بنحوغیر قابل قیاسی برتر ازر فقاش ‌مبداند .۰ مخصوصا» 
داستایفسکی به همه سوع ظن داشت و خیال میکرد همه سعصی 
میکنند که استمداد اورا ناجیز بشمرند » وجون درهر کلمة ساده و 
بی غل و غشی که گوننده برزبان می‌آورد ابنطور تشخیص میدادکه 
طرف خواسته است‌نوشته اورا کوجك کند و به خود او تو هین‌نماند» 
خشم و رنحش سوزانی در دل داشت و دلش میخو است دعوا 
کند » تمام دق دل خودرا.سربدگویان فرضی خود خالی کند . در 
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۹ 


داستاشسکی از «موفقیت» استفادهُ خوبی نکرد ۰ خانمی . 


۳ ۱ ۱ ده زمان بز رک 
ب؛ که به خن با رفت و آمد میکرد ده ۱ 

داستایشسکی ؛ نه يك مهمان مطبوع بود و نه يك شخصیت 
حالب ۲ و مو فقنت وفیروزی » قرارداد هائی امضا کرد و ِ 
لت رمان و. جند:داستان بنوسد ها 


قرارداد ها بیشابیش گر فته تک یكك جنان زندگ مسر فی پیش 


۱ ۰ گر فت که دوستانش اورا سرزش کر دند . داستاهسکی نادوستان 


خود » حتی با بلینسکی» که برای او آنهمه کار کرده بود » دعوا 
8۹ ایبکه به آسفشی تمجید ورس ان اب ۱ 0 
علااکنت . چون داستایفسکی خود را متقاعد کرده بود که يك ثابفه 
8 ن تو نسنده روسیه است:. 

قرضهایش زناد شد و بهمین حهت مجبور بود با عجله‌کار 
کند . از مدت ها بیش دجار اختلال اعصاب سهمی بود. 
و حالا که مرنض شده ود »میترسید دیوانه شود با سل بگیرد . 
داستانهاتی که داستایفسکی دراین اوضاع و احوال نوشت » خوب 
از آب درنیامد و رمان هم قابل خواندن نود . مردمی‌که از او آن 
همه تعر نف وتمحید کرده بودند » حالا به او حمله میکردند و همه 
معتقد بودند که دیگر جیزی ندارد ننوسد . 

ولی زندگی ادیی داستانشسکی » ناگهان خاتمه نافته بود . 
او به گروهی از حوانان که افکار سوسیالیستی رو هش بیوسته‌و د. 
این افکار» آن روزها درارویبای غر ی متداول نو د . حوانانی که 
داستایفسکی به آنها ملحق شده نود » متمایل به باره‌ای اقدامات 
اصلاحی 6 مخصو صاً متمایل به آزادی رعابا و الفای «سانسنور 
مطوعات نو دند ۰ این حوانها » خبلی یی‌آزار بودند و حز این کاری 
نمیکر‌دند که هفته‌ای بکبار دور هم حمع ميشدند و راجع به‌عقائد 
خودشان بحث میکردند ۰ ولی لیس ؛ آنها را تحت نظر داشت و 
يك روز » تو قیفشان کرد و به «قلعه بترباول» فرستاد . اعضای 
گروه » محاکمه و محکوم به تیرباران شدند . 
ار صبح بت روز زمستانی » آنها را به محل‌اعدام بردند » ولی 
وقتی سرباز ها آماده ميشدند تاحکم‌را احرا کنند » قاصدی رسید 
و خبر داد که محازات اعدام به حس با اعمال شاقه در سیر به 
تخفیف بیدا کرده است . داستابفسکی به جهارسال زندان در 
«اومسك(۱) ۲ محکوم‌شد » بعدازآن مینانستی مثل يك سربازعادی 


۱ مطلبی است که «سولوویف» ٩5010۷16۷7‏ در ان عیی ۵ ۱ 
8 ۰ زند گانی و فعالیت ادبی او» .نقل کرده است". :این کناب بوسیل د 
10290( 1۳ 6 نه انگل ره شلات ۲ ۳ .- 1 
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این ده ۱ ۱ 


ده رمان بز رک ۱ 
در ارتش خدمت کند -وفتی دومری اقب ۲ ۱ ۱ ۳۰ 
این نامه را به نرادرش میخائیل نوشت 

«امروز 4 2۸ دسامبر » همه مارا ها دم ۳ )۱( 
بر دند رن 
به تنمان کردند بعد + سه تفر مار به تیرهای اعدام بستند تاک 
زمر 2 کرده بودند 4 وبه این ترتیب من جرو ده ۱۳۳۲ 
از يك لحظه بایان زندگیم نمانده .بود ۰ برآدرم » بتو وبه خانواده 
تو س ا مخ رو تس بودی » آنو قت » 
برای او لین باردانستم که جفدر دو ستت‌دارم» بر ادرعز نز و گرامی‌من! 
آنقدر فرصت افتم که ر«بله‌جیف» (۲) و«دوروف» (۲)راکه‌نز دیك 
من استاده بودند » در آفوش بگیرم وباآنها خداحافظی کنم 

«بالاخره » طنل بازگشت زدند » آنها را که به تبز مای 

اعدام بسته بودند سر حایشان: برگرداندند » وحکمی را برای ما 
خو آندند که اعلیحضرت امیراتور » زندگی مارا به‌ما بخشیدهاند . 
نعمد » احکا م نهائی با صدای بلند قرائت شد . فقط «بالم » کاملا 
پامماد درد مت ۳۳۱ 


۳ 


داستافسکی د نکی از هتر ین کتتابهاش هراسهای 


زندگی خودرا در زندان شرح داده است . بك نکته قابل تذکر است. 
او میئو نسد که 20 زندانی تاز ه وارد دس از دو پنتاعتت صت: 
وارد زندان شد » با محکومین دیگر انس میگکیرد 
وخودمانی مشود ۰ «ولی 4 درمورد ينك قای محتر م» يك‌نحیبزاده» 
مطلب تفاوت میکرد ۰ او » هراندازه هم که فروتن وافتاده وخوش 
خلق و باشمور بود » تا آخر مورد نفرت وتحقیر همه بود » وهر گز 
ار باه تفاهم بیدا نمیکرد وبالاتر ازآن » هیجوقت ناو اعتماد 


نمیکرد . هرکز کسی به او به‌چشم بث دوست با رفیق نگاه بمکرد: 


و گرجه » باگذشت سالها ممکن ود به آنحا برسد که دیگر مورد 
امانت همه نباشد » ولی داز نمیتوانست آنحور که دلش میخواهد 
زندگی کند » با آزاین فکر عذاب آور خلاص شود که آدمی تنها و 
بیگانه است ) . 

ولی داستایفسکی » بهیچوجه چنین آقای عظیم‌الشانی 
دود . تار او به حقارت زند‌مانسین نود و به ات مه دوره کوتاهی 
که باحلال وشکوه زندگی کرده بود » آدمی فقیر و مفلوك بود . 
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۳ مان رقف 
۹ 101 وت رهم نذان اورا تمام زندانیها دوست داشتند . به 
نما داستانفشکی و رنحی که ازان بابت‌م ی کشید» 
دست کم تااندازه‌ای ناشی از نقانص اخلاافی حود او بود ۰ ناشی 
1 ما سرد برسستی اد > بلگمانی او » ستبره جولی او 
ولی تنهائی او » در میان صدها رفیق و همراه » اورا متوحه خود. 
کرد . داستانهسکی مینوسد ۰ زبه سب این انز وای روحی 6 
فر صتی نداست آوردم ۳ تا وتا ی دشته نود را مرور کنم » 
بر ۳نرا سکاف و تریح نم » شیر وجنود و هستی 
شین خود تحفیق کا ملی بکنم » ودربارة خودم دقیفا وبیر حمانه 
فصضاوت نمانم لو ۱ 
انحیل » تنها کتانی بود که احازه داده نودند با خود 
داشته باشد » واو دانما آثرا میخواند ۰ تأثیر ان کتاب: در او عمیق 
تمد * فروتنی و لزوم سر‌کوب کردن امیال بشری : 
امیال آدمهای طیعی و معمولی را » موعظه میکرد و (تا آنحا که 
0 سراو احازه میداد ) حرفهای خودرا کار می‌یست . 
سد ۰ «فل از هرچیز » خودرا فروتن کن . ببین که زند گر 
اف تست #بییی که در اننده خه کار مرا ۲۳۰ 
ببین که چه بستی و حفارت و فشاد عظیمی در عمق روح تو جمع 
۸ و کمین کرده‌است ( زنداق » روح خود بین آمر متکبر اورا 
نرم کرد . وقتی از محس درآمد » دیگر بك مرد انقلابی نود » 
بلکه یکی از طر فداران پروپا فرص فدرت تزار و نظطم موجود 
نود . ونیز در حالی که تك مصروع بود از زندان بیرون آمد . 
عون دور ه زندان او تمام شد » برای ره مدت 
محکومیت اورا مثل كت سرباز ساده بیکی از شهرهای کوحك 
سیبربه که محل اقامت بادگان بود فرستادند ۰ زندگی سختی بود» 
ولی او دردها ورنجهای آنرا بذبرفت » به‌این عنوان که چون مرتکب 
حنات شده است سزاوار محازات ات واین رنحها قسمتی ازآن 
وب میشود ۰ زرا به‌این تتیحه رسیده بودکه فعالیتهای 
ملانم او در راه اصلاحات » گناه بوده‌است ؛ به برادرش نوشت ۰ 
(شکات نمیکنم ؛ این معصیت من است و سزاوار آن هستم » 
در ۱۸91 با شفاعت بکرم .از همشاگردهای قدیمی » از سربازی 
به افسری ارتقاء بانت وز ند گیش قابل تحمل تر شد . دوستانی 
بیدا کرد و » عاشق شد . محبوبه او زنی بود به آسم «مار نادمیترت 
بسر حوان بود و شوهرش از مرض سل و کثرت عرقف خوری در 
9 1(21]۳1۱6۷۳۸2۵۶ 1۷2۳18 - 1 
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رید سوت 0 ۰ ۰ ۰ ۲ ی 


نود . درباره او مطلب زیادی نمید انیم م ی ۱ 
داستابهسکی طصعی بدگمان و سود و خو د جور». اس 


داستایفسکی معشوق او شد . ولی بعداز مدتی «ابزانف» شوهر. 


ماریا » از دهی که داستانشکی در آنجا بود به بست سرحدی 
دیگری که در حدود جهار صد میل دور تر نود منتقل شد ودرآنحا 
مرد .۰ 

داستانسکی به ماریا نامه نوشت وبه او بیشنهاد ازدواح 
کرد . بیوه » دست ندست مالید » تك علتش ان ود که هردوی 
آنها تهی دست بودند و علتش دیگر این بود که به معلم حوانی 
«حذاب و صاحب احساسات بلند» به اسم «ورگونف» دل باخته 


نود ومترسن او شبده بود. داستایفسکی که سحت عاشی ۱ ۱۱ 


حسادت دوانه شد » ولی باشور وشوفی که برای آزردن خود 
داش وشاندهم بهاین دلبل که رمان نو نس لو د ودلش خلت 
مبخواست بحای کی از قهرمانهای رمان باشد. » کار حالنی کرد . 
به‌این معنا که اعلام کرد «ورگونف» برای او عزیز تر از بك برادر 
است واآنوقت به کی از دوستان خود التماس کرد که رای 
ور گونف بول رسد تا ((مارنا ایزا او!» نتواند :یا فقایسی خح ود 
عروسی کند . 

بهرحال داستاشسکی توانست در هش مرد 1 
شکسته‌ای را بازی کند » مردی که خودرا فدای سفادت فص وه 
بسیار عز یزشن کرده‌است . علت آنکه درانن کار مو فق شد ان نود 
که‌ییوه» مرأقب فر صت‌اصلی‌وو د. ورگو نف» اگرجه«صاحباحساسات 
بلند و حذاب ود » » ولی. آه در ساط نداشت ؛ در حالی که 
داستایفسکی »؛ حالا افسر بود » جیزی نمیگذشت که عفو میشد » 
ودلیل نداشت که دوباره کتابهای مو فقیت آمیزی نئو سد ...۰ 
داستایفسکی وماربا » در ۱۸۵۷ عروسی کردند . اما بول ات 
داستاشسکی آنفدر قرض کرده نود که دیگر نمیتوانست از کسی 
قثر ض بکند ۰ دو مرتبه به ادبیات رو آورد ؛ ولی جون ازمحکومین 
سایق بود » مجور بود برای جاپ وانتشار کتابهاش احازه بگیرد 
وان کار آسانی نود ۰ زندگی زناشوئی هم آسان نود . حقیفتش را 
بخواهید » بسیار ناخوشانند بود داست یس ی ۰ ۲ وضع را 
طبم بدگمان و خیال بردازهای دردنالك زش ماس تک 
نبود که خودش هم در اولین تاش بروزی » همینعدر ناشکیسا » 
آنشی مزاج » دجار اختلال اعصاب » واز اخودش نامطمتن بود. 
داستانهای مختلفی را شروع کرد » آنها را کنار گذاشت » داستان 
های دیگری را شروع کرد و دست آخر » جیز کمی نوشت وآن 


لیکن تعالیم این انگلیسی ؛ بیش آزهمه در «راش‌سوم)» تأثیر 
کرد » در حکومتی که شش سال بس از مرگ او بدید آمد » ولی وی 
ظهور آثر| پیشبینی کرده بود . نظرات تژادی چمبرلن و ایمان قاطعی 
6۳ وت آلمان و المانیها داست » مورد قبول نازا فراز 
گرفت وآنان از او چون یکی از بیامسران خوش استقبال کردند . 
در دوران زمامداری هیتلر » کتب ورسائل ومقالات بی‌شمار در 
(شبادگذار معنوی» آلمان ناسیونال سوسیالیست نشر شد. 
روزثبرگ » یکی از مربیان هیتلر » غالبا میکوشید شتور و شوقی 
را که درباره فیلسوف انگلیسی داشت به «بیشوا» سرات دهد . 
گمان میرود که هیتلر از نوشته های چمبرلن بیش از ترك وین اطلاع 
" بافت ؛ زبرا آثار او مورد سند دسته های «بان ژرمن » وضد هود 

بود و همچنانکه ميدانيم » هیتلر در آن ایام نشریات این عناصر را 
با چه حرص و ولعی میخواند . ونیز محتمل است که هیتلر برخی 
از مقالات «شوو شستی» جمبرلن را در زمان حنگ خوانده ود . او 
سر (تشردمن) اظهار تأسف میکند که جرا در «راش دوم» به نظر ات 
چمبرلن توجه پیشتری نشد . 

۱ ۱ تن ررمنتفگران #لمان بر ده رف ما 
آنده‌ای بز رگد وبرای آلمانبها » فرصتهای جدید بیشینی کرد » 
بشرط آنکه از هیتلر بیروی کنند . هیتلر » چمبرلن دا سال ۱۹۰۲۲ 
در بابروت دید و چمبرلن با آنکه بیمار و نیمه فالج واز شکست 

آلمان وسقوط امپراتوری هوهنزولرن ومید و سر خورده بود » - 
۱ ۹۵ 


مبانی تاربخی و فلسفی نازیسم 


از ریاد دس همه آمید‌ها وگو نیهای خود  !‏ شیفته اتریشی ۱ 


حوان سخنور شد . او روز بعد به‌هیتلر نوشت : «تو بابد که‌کارهای 


سترگد صورت دهی .... ایمان من به ژرمانیزم » حتی يك لحظه نیز 


ی اه 
مر ون :نود دلیش بیروی حیاتی اوست » همجنانکه آثار وحودی 
تلر ها » اشات کننده این مدعاست . زرا » اندو ۰ - شخصیت 
۳ ازآن کد گر ند... خداوند حافظ تو باد ۱) . 
این نامه »زمنانی توشته عیشت که دوف مه ۱۳۱ 
خود که جون سبیل سار لی جابلین نو د 5 بار فتار خشن لات‌و ار 
خویش وبا عقاید و نظرات افراطی تند و عجیب خود » هئوز در دیده 
بیشتر آلمانیها موحودی مضحك جلوه میکرد , در آن دوران » هیتلر 
بیروان معدودی داشت . لیکن حاذبه مفناطیسی شخصیت او ؛ در 
فیلسوف سالخورده بیمار » چون افسونی اثر کرد وایمان اورا به 
ملتی که ستوده نود وبدان بیوسته بود » دوباره برانگیخت . جمبرلن» 
عضو حزب نو خاسته نازی شد وتا آنحا که مزاحش احازه میداد » 
او در نکی از مقالات خود که بسال ۱۹۲ نشر شد » از هیتلر که ان 
زمان در زندان بسر میبرد تحلیل کرد و نوشت ۰ خداوند هیتلر را 
برگز بده‌است تا ملت آلمان را رهصری کند . سرنوشت ‏ وبلهلم دوم 
را به‌این کار گماشته بود » لیکن او نتوانست رسالت خوش را به 
انحام رساند ۰ ابنك » نوبت آدولف هیتلر است . 
هفتادمین جشن تولد این انکلیسی حیرت انکیز » روز 
سبتامبر سال ۱۹۲۵۰ برگزار شد ودر آن روز «فو لکیشریئوباختر» 
روزنامة حزب نازی در ستاش او بنج ستون مطلب نگاشت واز 
کتاب «شالوده‌های» او به عنوان «انحیل نهضت نازی» تمحید ها 
کرد . شانزده ماه بعد » - روز ۱۱ ژانو ۱۹۲۷4 - جمبرلن در گذشت» 
در حالی که امید فراوان داشت آنچه موعظه و بیشگوئی کرده‌است 
تحت دهبری الهی این مسیح‌جدند آلمانی -» به تحفق خو اس 
۱ درس نار یرای ارف از شاهزاده ای که 
بنمانندگی و تلهلم دوم شرکت کرده بود (جون و لهلم نمیتو انست به 
خاله آلمان باز گردد) ) هبتلر تنها شخص سرشناس دود . «فو لکیشر 
بو باختر رای سر مر 2 انکلنسترن نوشت که ملت آلمان «بکی 
از بزرگترن اسلحه سازان خودرا ازدست داد . مردی که سلاحهای 
۱۰۰ 


۱ مای اربتی ۶ .از یسم 
در روز کار ما بنحو ات واکمل مورد استفاده قرار نگر فته 
در 99 ماه ژانو به سرد وغم‌انگیز سالل ۹۷ که اوه 
یی در مشات برد نعان بر مرد یه فالج محتضر » 
نه حتی هیتلر » ونه فرد دیگری در آلمان » میتوانست بیشبینی کند 
آن سلاحها که انگلیسی «آلمانی شده» ساخته بود » جه زود » جه 
سیار رود مورد استفاده کامل قر ار خو اهد گرفت و جه نتایج 
اد 

یاو جود این هم در 0 روزها و حتی بیش از 91 4 اف 
هبتلر دربارة رسالت حو ش در حهان » احساسی عار فانه آو 
ت (سرد من ) میئو سد . «از مبلبونها مرد .... يكك تن باید گام بیش 
* فراوان انکار نابذ یز خو نش از حهان متزلزل فکری توده‌های ره 1 
تو ده‌ها دوام دهد ؛ تا انکه از امواج نابابدار حهان آزادی افکار » 
صخر ه صمای و حدت اتمان و وحدت امیال » سر برآرد ( (۱( 

هتتلر »یرای خوانندگان کتاب خود حای تردند باق 
8 که آن لك مرد» خود را میداند ۰ (سرد من) براز مفالات 
ایس اپست که شداوند اودا یراک سا یكت‌ملت 
بزرگد از جنگ مشقات و بدیختیها ورصری کردن به عظطمت ۱:11 
ترگز نده کر چه بان املت دز آغاز کار افکار اورا در نباند و 
ارزش اورا تشحنص ند هد . خو‌اننده متو حه مشود که هیتلر به 
الی خویش اشاره منبکند ۰ دنا » هنوزاورا آن موحودی 
که خود اطمینان دارد هست » نشناخته است . اما ؛ در بدات‌امر » 
سربوشت نوابع همار ه همین بوده‌است ۰ هبتلر میگو ند ً ( تفر سا 
همیشه » به‌انگیزه‌ای نیاز است تا نابفه را به صحنه آورد . آنگاه » 
حهان در بزابر او به مقاومت بر میخیزد و نمیخواهد باوردارد مردی 
که بظاهر جون دگران است » موحودی سخت دگر گونه‌است , ان » 
8 را هریت از فرزندان نز خنسنته4 آدمی تکر ار 
مشود ۰( واعلام میکند .۰ ۰ بار قَه نبوغ » در مفز آنسان داهی 
واقص » از همان بای می‌نهد و حود دارد ۰ نبوغ 
حفیفقی » هماره ذلتی و فطر ست و.هرگز بروردنی بیست ؛» جه‌رسد 
آبه آنکه | موختنی باشد » (۲) 
۱ هیتلر » بویژه می‌اندیشید مردان بزرگی که تاریخ را 


| اسرد من.» ص ۲۸۱ 
0 ان .سات 4 ص۲۹۲ 
۱۰۱ 


موسضوسم هویم ۳ 


مبانی تاریخی و فلسفی نازیسم ۹ 
ساخته‌اند » مخلوطی ازیك سیاستمدار عملی ویكمر ۰ ۳۳ 
در تار بح دشر » 0 بعبد)؛ گاه جنین بیش‌میآند که لیخ اه 
با عالم علوم نظری ( ۱) توام شود ۰ این اختلاط » هراندازه عمیق‌تر 
باشد » مشکلات کار سیاستمدار بیشتر است . او » در برای 
برد کار نمیکند » بلکه برای‌رسبدن به هد فهائی که فقط گروه انگشت 
شماری آنرا میفهمند میکوشد . از ابنرو » حیات او آميخته به‌عشق 
ونفرت مردم است . مخالفت مردم زمانه که نظرات اورا در نمی‌بابند؛ 
نا تشخیص آسدگان که تخاطی آنان نیز کار میکند هد ۰ ۳ 
حدال است . زرا:» اعمال مرد هراندازه برای آنندکان در رت 
یره ره ۱۳ 

او سخت‌تر است . ون 
2 ور ؛ بسال ۱۹۲6 نوشته شد ؛ هنگامی که گروه 
م.عدودی میدانستند ان مرد که آن زمان در زندان بسر مسرد و 
ب‌سیب شکست درکودتای مضحك خود (۲) بی‌اعتار شده ود » جه 
«بخواهد بکند . لیکن هیتلر ؛ خود هیچ تردندی نداشت . اننکه او 
واقما الا حلدا خوانده بودابانه میت ۳۳ 
اما از نوشته ها و نطفهای او بیداست که با عقاند وافکار ان 
فیلسوف تاانداز ه‌ای آشتانین داشست 1 گرجه این و ففعط از راه 
مساحثاتی که با مرببان اولیه خود » باروزثبرگد واکارت و هس‌میکرد ؛ 
خاصل شله نود ۰ بهر طر نق رای خی ۳۰ ۰ ۲ 
برلین » توحه هیتلر را حلب _«_«ِ 
های نیچه مورد توحه او بود .به‌اخته‌اردیدیم (4) که هگل نظر به‌ای 
دربارة «قهرمانان» درست کرده بود و نظربه او به مذاق المانیها 
سُخت خوش آمده بود : هکل در کی ان سخترانیهای جود وه 
دانسگاه برنن اتراد کرد بحث نمود که چکود د۰ ۱۰ ۳ 
(افر اد حهانی بای تحص ۱ نکاز سته میشود . 

ان افراد را میتوان قهرمانان نامید ۰ بدلیل 

آنکه : منظور ها و دعوت خوش را از جربان آرام و 

منظم امور که به صحه «نظم موحود» رسیده است 

تحصیلن تحصیل نکرده‌اند » بلکه از يك جشمه نهان ۰ از ۲ 

روح باطن که هنوز در زیر سطح نهان است گر فته‌اند ؛ 


و ۲۳6۵0۵1 -1 ۱ 


۲ ث همان کتاب » صضفحات ۰۱۳۰ ۲۱۷۲۶۰ 

۵ 2« «کودتای آبجو فر وشی» دو سقالن ۱ (متر حم) 
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ام ی رت 


۳ میکو ند و آنرا متلاشی میسازد ۰ اسکندر» سزار ونابلتون 
جنین ودند. آنان » مردان سیاست وعمل ودر عین حال 
رت داشتند وهیدانستند جه جبز آماده بروز. و 
ظهور وتکامل است ۰ برای عصر آنها » برای دنبای‌آنها » 
حقیقت محض همین ود . این » حق آنان بود که ان 
اصل نو بدندرا بشناسند ۰ تعئی ۰ از گام لازم آتی که 
سور تشر فت وتکامل ترداشته درد ۰ ها 
ابشان آهنگ آن داشت » آگاه شوند » این تکامل را 
هدف خود قرار دهند وثبروی خوش را در راه صورت 
بذیرفتن آن صرف کنند . از ارو » مردان «حهانی - 
تار نخی» (قهرمانان نك عصر) » باند به عنوان افراد 
رون بین آن عهد شناخته شوند . اعمال آنها ؛ سخنان 
آنها » بهترن اعمال و گفتار زمان ابشان است (۱) 
به شباهتهائی که میان این گفته هگل و سخن هیتلر و جود 
ی که اد ایرد سنا بت ۰ ۱۱ 


نت فهرمان » بك «هتخصیت حمهان ارات 1 


در » نك شزار » یك نالئون را میسازد . اگر » همانکونه که 


هیتلر این زمان معتقد شده نود » در و حود او سر ان امیر تس و 
تر کیب صورت پدذیر فته بود » آبا نمیباستی به مقام آنان برسد ؟ 
در ببانات هیتلر » بیابی بهاین نکته بر میخوريم که بیشوای 
عالیجاه » برتر از مقیاسهای اخلاقی مرد عادیست ۰ هکل ونیچه نیز 
چنین. می‌آندیشیدند ۰ استدلال هگل را دیدیم که «فضائل فردی» و 
(تقاضاهای نامربوط اخلاقی» » ناند مخل کار فرمانروابان نزرگد 
8 تما نا «خرد کنند» » انسان ناستتی تاراجت شود . 


نیچه » با مبالغة شگفت خود » ازاین نیز بس فراتر میرود و میگوید : 


مردان تبرومند » خواحگان جهان » واحد وحدان 
فش حانور شکاری‌اند » اینان که غولانی شاه امد ۶ 
قادرند از اعمال هراس انگیز بیای ۰ از قعل و حرق و 
هتك ناموس زنان ودختران و شکنحه کردن دیگران » 
و ساس فقای ی ۳ 


هگن «زسائلی دربار ه فلسفه تار یج مایت 0 ۳۱ 
سه ۱ ۱۰۳ 


9 تاریخی و فلسفی نازبسم 


ور در شوجی شایردان ۳ شر کت حسته ‏ 5 


نو دند . .. و قتی مردی‌لایق فرماندهیست » وقتی بالفطره 
«سرور» است» وقتی دراعمال ور فتار خوش ِ 
قاهر ات در ذنده او یمانها جه ارح وهای دارد ؟ ۰ 
برای آنکه دربارة اصول اخلاقی بدرستی داوری کنیم » 
بابد دو مفهوم را که از جانور شناسی بعاربت گر فته‌ایم 
حانشین اصول مذکور کنيم ۱ دو مفهوم . 

رام کردن حانور و تخ و کشی نو عودژه‌ای از حانوران 


> > 


جنین بت که نبحه ۳1 به نهات وساس 9 و گر وه 
متعکران نهتر آلمان از آن ها 5 دند»: یداست ۱۳۱۲۰۳۵ 
شخت تاتیر کر د مد بعقیده‌اینافر اد : نایفة مسعوت 1 برتراز قانو ن‌بود» 
او تمیتوانست به قید ونند های «اخلاق بورژوا» » بای‌بند باشد . از 
ارو » هنگامی که دوران اعمال هیتلر فرا رسید » او توانست 
بیرحمانه ترین وشنیع‌ترین کارهای خودرا ۰ از مبان بردن آزادی 
فردی » برده ساختن مردم » استفاده وحشیانه از کار آنان » حنابات 
وهای دسته حمعی ۰ فان عام بیروان جو بش ت" ژوتن 
۰۲ کشتن اسرای حنگی وکشتار عظیم هودبان ودیگران را » 
درست بحق وبجا بداند . 
تر جمه کاوه دهکان 


" بانان 


دو بان نیه 3 


01 06۳ م62۵(۵21021) نار ,۱۷20 «بای2 ۷۷1116 1۵۲ . 
۹ ره قطماتی که از «نسر دمن ) نفمل شده ودر شماره های ۷۷ و ۷۷ ۳ 


«کتاب هفته» آمده است رحوع کنید (متر حم) 
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۱ 
1 
۲ 


۷ 


دکتر شانور راسح 


ص انم (جتماعی 


وی مه (قتهبادی 


۳ 


تس ۱ 


بحت در و سع؛ اقتصادی » راه‌ها و 
موانع‌آن » پژوهشی بالنسبه تازه‌است وباید 
گفت از زهانی آغاز شده است که مشکلاتی 
چون بحرانهای اقتصادی سنوات ۱۸۷۰ و 
۶ در مغرب زمین بروز کرد واندیشه 
اقتصاد شناسان معتبری چون کینز را متوجه 
حل مسائل پول وبانك واعتبار وچاره 
جوئی بیکاری نمود . بدنبال جنگ‌بین‌الملل 
دوم ورهائی بسیاری از ممالك آسیائی - 
آفربقائی وامربکای جنوبی از بوغ اسارت 
سیاسی و اقتصادی غرب ء اهتمام خاص این 


ممالك نوخیز در طریق افزایش قدرت 


تولید و عوائد ملی خوش بار دیگر اذهان 


متفکران. را بامر توسعه اقتصادی معطوف 
نمود .. بدیهی است که رشد مطلوب - 


اقتصادی در ممالك کم توسعه که غالبا 
گرفتار نظام اجتماعی مناخری وقبیله‌ای. 


" فنودالی) ودند بآسانی صوّرت نگرفت . 


ارزش ها و اعتقادات کهن در براير انگیزه 
های جدید اقتصادی مقاومت نمودند . نهاد 
ها وتاسسات قدیم (چون خانواده - 
پدر سالازی - مذاهب کهنه ومانند آن ) 
سدهائی سخت فرا راه رشد ونمای اقتصاد 
صنعتی بربا داشتند . فقدان با ضعف باره‌ای 
از گروه‌ها چون شهر نشینان وطقات 
متوسط و مخاطره جوبان صنعتی گام های 
مر کب توسعه را ست کرد انبوهی جمعیت 
اکثر ابن ممالك نارسته مشکل دیگری 
بود . هر چه‌بکار وزحمت‌بدست می‌آمد صرف 
دهان‌های گشوده و شکم های منتظری 
می‌شن که شماره آنها بر اثر کثرت زاد و 
ود و کاهش مرگ و میر روبفزونی 
میرفت ومعذلك اکثربت جمعیت این کشور 
ها در حالت نیمه گرسنگی بسر برده‌اند و 

می‌بر ند . 
باین ترتیب گفتگو درباره موانع 
۱+۵ 


۱ 


موانع اجنماعی توسعه اقتصادی 
اجتماعی توسعه اقتصادی پس از جنگ 
جهانی اخیر رونق گرفت . گزارش سازمان 
ملل درباره وضع اجتماعی (۱۵۲۱) فصلی 
در این باره دارد وبا ثار متعددی در آن 
ز مسنه اشاره گر ده‌است . کتاب 
ماذاه و۲۲ .۳ 2921 
هازلیتر تحت عنوان «جنبه های جامعصه 
شناسی رشد اقتصادی » عوامل اجتماعی 
مساعد تکامل اقتصادی را به تفصیل بیان 
کرده‌است (۱۵۲۰) جمله کب راجع به 
توسعه اقتصادی ممالك کم رشد واز جمله 
اثر معروف آرتولوس وزع که 
هرت دنباتی حاصل کرده و راهنمای 
سیاری از تالبفات جد بل است ی 
بهمین مطب اختصاص داده است . 
براساس_ این تحقبقات می‌توان گفت 
که موانع اجتماعی توسعه اقتصادی را به 
جچهار دسته می‌تو ان تقسیم کرد : موانی 
جمعیتی - موان عگروهی و طبقاتی - موانع 
اتهاجی ( ی 2 وج روحی وفکری . 
بیش 1 دوثلت 
تکشور های فقیر رد و ارت ۳ 
این کثورها لبریز از جمعیتی انبوه وروز 
افزون هسند وارد کردن فنون غرنی‌در 
پیشگیری ودرمان بیماری ها » مانع از 
تقلیل جمعیت این جامعذ؛ ها شده است واز 
سوی دب بافشاری سنن و آداب وعادات 
قدیم در برایر ه رگونه تغییر » میزان 
زاد و ولد را مانند گذشته در درجات بالا 
نگاه داشته است هرسال از دو تا سه درصد 
بر جمعیت این کئورها افزوده می‌شود و 
حال آن که توسعه‌منابع » منجمله کشاورزی 
ک بایه اقتصاد این کشورها است با چنین 
سرعت و سهولت تحقق نمی‌پذیرد . اگر در 
تعریف رشد اقتصادی بگوئيم که مراد از 
دز ام سر ان وتف ات 
که نظربا از کل تولیدات ملی بهر فرد از 
اهالی می‌رسد با بد تصدیق کنيم که ازدیاد 
سه ربع جمعیت دراین نوع ممالك غالبا 
کوشش های مصروف در توسعه اقتصادی 
را خنثی وبی نتیجه می کند خصوصا که در 
پاره‌ای از طقات این جوامع که از رفاه 
۱۰۹ 


نسبی بهر ه‌ورند ونیا شیوه ار ۳ 
جو امی پیش فته آشنا شده‌اند دوق مصرف 


شدید است وسیاری ارت در امل ملی ۱ 


آن که اندوخته وبار.دیگر سرمایه گذاری 


شود بمصارف آنان که بعضی جنبه تجملی . 
دارد خو اهد رسید . 


1 


رابطه پیچیده‌ای که مان ازدناد . 


جمعیت‌از سوئی و فقر با ثروت ازسوی . 


دیگر است. از دير باز اندیشه علمارا معطوف ۰ 


داشته است شهه نیست همچنان که ازدناد 


جمعیت در صورتی که سریعتر از رشد . 


اقتصادی. روی دهد زر را ۱ 
هم چنان » افزایش فقر و تغذبه ناقص 
است جفعنت را ار ۳ کند (ز زوثه دو 
خود ابن عبارت را بر استی نقل کرده‌است 
چرت‌جمعیت تن اپ ۰ ۲۰ 
واحوال - چون فراوانی سرمابه و منابع) 
و وجود تكنيك مناسب و کمبود نیروی 
انسانی - مابه ازدیاد روت و ۳ 
تعنت شود چنات 67 ونجت ۳ ۱ ۳ 
میل تکثیر نسل وتریید افراد عائله را 
تقوبت م ی کند ودر موارد دبگر » بعکس » 
۱ اقراش درچه عل ۳ ۱ 
تحدید موالید می‌گردد . 

از حجم وتراکم جمعیت که بگذریم 
با حر کات جمعیت است در رشد اقتصادی 
تاثیر مثبت یامنفی دازرد . از همه این‌عوامل 
مهمتر نسبت بز رگ سالان فعال به افراد 
چون کثور های درحال توسعه غالبا «هرم 
جوانی». دارند وبعبارت روشنتر حدود 
ی آ نها کمتر از ببست سال دارد<2 
و چون در این مالک هد ۱ 
کو تاه است و قسمتی از نیروی 1 نیز 


ممکن است بر اثر کم کاری 0 بیکاری 


بنقان نقش مهمی در افز ابش در آمد ملی 
نداشته باشد وچون در باره‌ای از این 
جامعه ها » زنان در بسیاری از فعالیت 
های اقتصادی راه ندارند نتیجه این جمله 


محا وت عددی فراد فعال در جوامع 
م ذکور در مقام مقاسه با جامعه های‌صنعتی 


| پیشرفنه است که خود مانع اساسی دیگری 


در اراه ترفی اقتصادی محسوب می‌شود 
تازمانی که حقوق کار مقتبس از جامعاهای 
" غربی در ممالك کم رشد استقرار نیافته 
ودکان نیز در زمره افراد فعال و مولد 
اجتماع هستند ولی با پیروی از فوانین 
جامعه های مترقفی صنعتی » قسمت‌مهمی "از 
اطفال » نقش تولیدی خودرا در جوامع 
" مذ‌کور از دست می‌دهند و بعف مصرف 
" کنندگان می‌پیوندند . 
عامل جنس هم در وضع اقتصاد 
موثر است گرچه بطور مطلق نمی‌توان گفت 
که نسبت زان فعال با شاغل در ممالك 
توسعه بافته بیش از ممالك کم رشد باشد» 
اما باید قبول کرد که برروی هم شراثط 
کار زنان در ممالك نخستین بهتر است .. 
سیاری از جامعه های کم رشدبزنان آزادی 
شرت در قسمتی از فعالیت های اقتصادی 
" را نمی‌دهند وبخشی از نیروی کار بدین 
سیب عاطل وباطل می‌ماند . در امربکانست 
قابل ملاحظه‌ای از زنان شاغل » ازدواج 
کرده‌اند ودر عین زند,گی زناشوئی بکار 
«یی‌بردازند در حالی که این امر در غالب 
ممالكت 1 ر شلد ته باستحکام خانواده 
پدر سالاری و کدبانوئی وفرزند آوری زن 
اهمیت خاص می‌دهد بندرت دیده می‌شود 
مشخصات جسمانی ونیروی بدنی ملت 
هاهم بی‌شبهه در فقر وغنایآنها تاثیر دارد: 
رواج بیماری های بومی و آفاتی چون 
مالاریا و آبله وتر اخم در سیاری ازممالك 
ققیر غیر صنعتی . هوجب آن می‌شود که 
گذشته از تلفات مهم فردی » هرسال ساعات 
بی شماری از فرصت های کار پراثر«تب 
نوبه» » ضعف بینائی با کوری » ومانند آن 
ضابع شود . بد غذاثی و کم غذائی عامل 
۱ دنر نقصان بازده از دار مماللک کم‌رشد 
است . .. 
اما از نظر حرکات جمعیت قبلا 
اشاره کر ده‌انم که مبزآن زاد وو لد در 
ممالك فقیر و غنی بسیارمتفاوت است در 
حائی که در قسمتی از ممالك اروپای‌غربی 


آموانع اجتماعی توسعه اقتضصادی 
میزان مزبور در برابر هر هزار نفر از 


جمعیت کل بین ۱۵ تا ۲۰ است ودر اروبای 


مر کزی و جنوبی ابن میزان بین ۲۰ وه۲ 
تغییر می کند در کشور های کم رشد در 
مقابل هزار نفر 4۰ تا 40 طفل هر سال 
متولد می‌شوند . روش است که کثرت 
نوزادان در ممالك فقیر » سدی پیش بای 
توسعه سربی است . 


1 ت کیب جامهصه 
ب,‌موانعگردهی_. های عقب افتاده 
وطفاتی از جه تگروه‌ها 

و طبقات معمولا 


ساده ثر از ساختمان جامعه های مترفی است 
جامعه های نخستین معمولا از" دو طقه 
متنعم و محروم تشکیل می‌شوند طبقات 
متوسط در آن جوامع رشد نکرده و 
روشفکران ومبتکران که طلایه دار ترقیات 
اقتصادی بظهور نییوسته‌اند . وجود نظام 
کاست که متحجر رین صورت فشر بندی 
قدلم جامعه است در هندوستان سب شده 
است که وق کونش و جنبش در انبوه 
کثیر مردم شکفته نشود چرا که هر کسی 
محکوم است در کاست خود همه عمر بماند 
و شغل وییشه آباء و اجدادی را ادامه دهد 
از این رو میل فعالیت بیشتر در طلسب 
نفع بیشتر و شوق ارتقاء و اعتلاء اجتماعی 
در هندوستان نمی‌تواند محرد وراهنمای 
| کثربت خلائق باشد و بتوسعه اقتصادی‌مددی 


. رساند. مبنای نظام کاستی بر معتقدات هندوی 


است که اعتقاد به تناسخ باشد کسی که در 


زندگی_ نخستین درطقه بر ترزاده شده‌باشد 
و در آن طبقه بدرفتاری کند در زندگی 


نانوی بجسم فردی از طقات فرومایه در 


.خواهد آمد وس زا خو اهد دین . پس هر کس 


باید در برابر تقدیر سر تسلیم فرود آرد و 
بکاست خود و شغلی که ملازم ان کاست 
است گردت نهد . 

در جامعه های دیگر کم رشد دیسز 
نظام اجتماعی برپایه منزلت های نسبی 
که از بیش مقرر شده‌است استوار است و 
البته آن جا که امید بهروزی فرد نباشد 
توسعه اقتصادی در جامعه بدشئواری تحقق 
می‌پذیرد . تکامل نظام اجتماعی موجب آن 


۱۰۷ 


موانع اجنماعی توسعه اقتصادی 


می‌شود که‌جای منزلت های «موهوبی» را 
است که افراد بان چه دارند خرسند 
نمی‌شوند, وزیادت می‌طلبند ودر این تلاش» 
اقتصادرا بیشرفت می‌دهند . 

در اقتصاد کم رشد » تقسيم کار بسط 
وتوسعه‌ای نیافته است وازاین رو تنوع 
آگروه‌ها وتخصص هريك در نوعی کار .کمتر 
بنظر می‌رسد . بسا دیده می‌شود که در 
مملکتی درحال رشد . تجار که روحبه 
کسب و سوداگری قدیم را حفظ کرده‌اند 


بعالم صنعت در هیآ بند و صنایعی بنیان . 


می گذارند مبتکر ان صنابع در معرب‌زمین 
مردمی متفاوت بودند وروحبه‌ای متفاوت 
داشتند ۰ بقول ماکس وبر پیشروان صنعت 
کسانی بودند که کار را چون عبادت عزیز 
و معذ لك آن جه را بدست م یآ وردند بجای 
آنکه صرف تعیش و راحت نفس کنند 
م ی گر دند . تاجری که روحبه سود گران 
را دارد و درپی سود بسیار با رنج کسم 


۹4 


می گردد واز مخاطره می‌پرهیزد و جویای 


انسانیست که نیادی عظیم بگذارد و بیوسته 
بزرگتر کند وجماعتی را منتفع بدارد 
مسلما سرمای هذار خوب و کار کردان 
شایسته‌ای در صنابع نخو اهد بود . غالبا 
نخبگان - چه سیاسی چه اجتماعی وچسه 
اقتصادی - در جامعه های صنعتی جهت 
00116011۷11۲7 
در حالی که نخبگان, در ممالك کم رشد 
دارای «جه تگیری‌فردی»*1 5011-016016 
هستند وزبان کسان از بی مود و 
می‌خو اهند و جویای آن نیستند که نفع 
خودرا در قالب مصلحت وسود جامعه تامین 
میل «کنز کردن». که نزد سودا فر ان 
وتجار آشکارا دیده می‌شود مانع دیگری 
در راه تونعه اقتصادی است توسعه بدون 
سرمایه گذاری صورت نمی‌بندد گنج بکتار 
نهادن ونهفتن واحتکار کردن راه مخالف 
سر ماب هگذاردن و بارور کردن روت است ۰ 
دنباله در شماره بعد 


در اغلب کشور های صنعتی غرب‌نسبت سالخوردگان ۱۵ ساله ببالا بیش از 
در صد کل جمعیت است در حالی که‌در "مالك اسیائنی و هی ۳ 
امربکای لاتین این نسبت کمتر از ه در صداست (مقدمه بر علم جمعیت - آلفرد 
سووی مب ترجمه دکتر جمشید پهنام ۱۳۵۰ بت ص5۵ 2 ۱8۷ 


۱۰۸ 


5 
۱ 
9 

3 


1 
1 
4 


کنفرانس آدیس‌آببا 


آیا کنفرانس آدیس آیبا 
جه نتانحی در ی خو اهسدداشست 
و ازان کنفر انس جه بحای‌خواهد 
ماند * بیش از هرجیز »جنانکه 


حاگفته میشد » مهم آن بود 


انز کنر انشق بتواند انعقاد 
باید و تمایندگان افریفای سیاه 
۴ ای سفید ؛ محافظه کارها 


وتندرو » بلندگوهای انگلیس و 


فرانسه ».اعضبای 
گروههای کازابلانکا وموروویا و 
کشورهای نیرومند و نا توان 
در یکحا گرد آنند و بالاخره 
در ان رشان به توافقهانی 
رم حله دوم ای تشن 
با هلف جاه طلبانه خوذ بعنی 
وحدت افربقا سازگار ننست »ی 
نشكث وشهه کنفر انس‌همکاری‌ملل 
۷ ول پرزیدنت . ستگهور 


۲ مللی است. که‌خاطرات 


مشترك و اوضاع مشابه دارند 
«بستنال" که پرای‌طرح 


۱ مسائل خودشان و بحث‌درآن‌بار 


درکنار هم ! باشند. ۱ 


0 


صورت کرافت:» یتسد آن ان 
حد‌ود ود مطلی که برز ندیت 
نستگهه و عنوآن کرده بو ده از مر حله 
حرف تجاوز کرد و بمرحلهای 
رسید که میتوان آن را نوعی 
« اعلان حنگك » شمرد. واکنون 
مان سی ودومملکت مستصل 
افربقائی از یکطرف و دول پرتقال 
واتحادیه افریقای جنوبی ازطرف 


بدنگر کار قطع رابطه تکمیل نافته 


و خصو مها آغاز شده است‌واگر 
مساله( تحرم ) بان سدت وه 
بیش بینی شده است 0 


بجر بکیره 6 ریس ( ۳۱ 


حنگت» تشدید و توسعه واه 
نافت. 
پش از هر چیز موضوع 
این ۰ که در راه ماع لدب 
به.آزادی آنکولا مم 9 
بر بر تقال ۳ 7 این امر ندم 
برداشته شود. باین ترتیب‌مبارزه 
مهلکی :علبه سالازار براه افتاده 
انیت 
چنین بنظر میرسد که در 
ار وبا ان . حرف را جندان ناور 
نمی‌دارید. م اما هنگامیکه هر ان با 
۱۰۹ 


کنفر انس دیس آببا 


های برتفال نتو انند دس فاصله 
لیسین و لوآندا درهیچ فرودگاهی 
بر زمین بنشينندخواهيم ددکه 
همه این چیزها خیلی بیشتر از 
حدی‌که گفته شد قرب الو قوعو 
حجدی است و بیشتر از حدود 
انتظار به ار وبا آر تباط دارد ۰ 


السته باین شرط که(تحر یم ) 
حشه همگانی داشته باشد. و اما 
رن ات آدسن 
آسا که مسو ولیت نیشتر ی‌نعهده 
داشتند » کوشش کردند که 
حداکثر تصمن را دراین زرمنه 
بدست ساورند تا اتفاق ان 
«بابکوت» بیدا شده بود » در 
تم بر وود 
داشته باشد. و کسانی که‌مخصو‌صا 
در این راه گام برداشتند بن‌بلا 
از الحزسره و «مودسوکیتا» از 
حمهوری « مالی » بود. 

هنگامی که موضوع مبارزه 
۱۹۰ 


علیه برتقال مطرح بود» این دو 


رهبر کنفرانس با مهارت‌بیشتری . 


دست کار زدند و 
که وظابف را با برندگی بسیاری 
بعهده خودشان گر فتند 


روز 11 مه ر شخند و استهز انی ۱ 


نداشت ۰ بگذارید بی برده حرف 
بزنيم ۰ غرب روز ۲۳ ماه مه 


برای ر شخند کردن آماده میشد. . 
موضوع (« وحدت افرشا » که . 


ازطرف عده‌ای که از هر لحاظ . 


با هم اختلاف دارند ۰ ۳ ۱ 


عرب مورد استقبال قرارگرفت . 


( وحال آنکه بان افر نکانیسم یکی . 


و کو نت شش دیگری در راه ( و حیدت 


اعراب » جز ( تخرب» راه‌دنگری 


ندارد ) - موضوع شورواشتباق ۲ 
آبه فولسر تولونست به ددالکتيك . ۱ 


۷ 
۱ 
1 


۰ 1 : 
وه و وحیزهای 


تعاهم و نخوت مبداد. 


وقتی که میخواستم بدیدن 
رئیس حمهور ی مالی ۳ 


جم‌ 


و سکوتوره وبور قیبه 
صحانه خودشان راباهم میخورند 
نتیحه اینکه بور قیبه که هنوز به 
معانقه خود با ناصر می‌نازد» در 
کشمکشی که در جریان قسام 
آنگولا میان دو نهضت همچشم 
ندید آمده است حکم خواهمد 
نو د. ِ 
۱ نکر ومه ده تحالت دارد : 
هرگاه به شارل بوابه سیاه‌یوشت 


لاشته باشد » دلنل.. 


این است که در دنبای (« شعر و 
لطف » فدم می را و ات 
مر ویک » ترومیت زن را 
باد اسان باورد » دلیل این 
است که با آن حضورذهن فارقت 
آلهاده خود در جلسه نان ت 
افر نکانیسم فرور فته‌است. 


گر از مشائلی نود که نوی مس 


"کنفر انس آدیس آببا 

نتیجه‌ای که از این کنفرانس 
بداست 6 این نو د که‌منشوری 
بامضاء رستید و تصمیماتی درآن 
ات وان اس نت رآدر 


نظر بکیريم که با وجود اختلاف 


شاف سار شی ان تصمیمات وا 
اشجاصنی نون تزتراناتا 
( ماداگاسکار ) و سر ابوبکربالوا 
نماننده بر حمعیت تر بن ممالك 
افرتقای تاه ی انا هب 
و کازابووو ( کنگوت لمویلدویل ) 
اوبوت ( اوگاند! ) امضاء کرده‌اند 
باید بکوئيم که نتیجه این کنفرانس 
مایه بی‌آبروئی نبوده است مضافا 
باینکه در منشور کدرا ۱ 
ضمن چیزهای دیجرت ری 5 
آزادی مستعمرات برتقال و رفع 
سباست تعیض نژادی‌دراتحادبه 
افربع‌ای.جنوبی اندیشیده شده 
استتتت .۰ 
روهمرفته حریان اوضاع 

0 بنحوی بود که گوئی 
برخی از رهبران بسیاربااستعداد 
رای کناب قار ه افر فا سب 

مواضع برومندی رو زار 
استعمار ی 
تن در دادند. 


اما من » 


بر عکس »اعتفاد 


دارم که این « ۳ رزم 
اسر سوده ی گر وه 
کازابلانکامدتها بیش از آدسآسا 
ندید آمده است و اعضای 

(| مخضه ای کته و مراک 
مدتنها بیش تکامل بافته‌اند : 3 
۱۱ 


کنفر انس آدیس آیبا 

مودسو کیتا و سکو تور ه خو استار 
صمیمیت بود که از پذیر فنن 
باطز نی وی ۶و چیتی و کوبانی 
در کنفرانس امتناع حستنل .۰ 
در حقیقت » تحدند نظر طلبی 
افر نما همیابه فاحعه هائی است 
5 ابده‌تو لوژیهای.ارویانی .دا زیر 
و رو میکند ومهم این است که این 
تجدید نظر طلبی بر عکس ایده.- 
تولوژبهای ارویائی وسیله‌ای‌براي 
( وصل کردن» است‌واصل‌مطلب 


۱۱ 


دوم - زمان حاصر ۶ 


بر نکه درپیش دید‌يم : ۱ 
سوت ایدران وال۱۱ زار با 

۰ ۰+ نفر بو ده . 

درسال ۱۳۱۹ به ۱۱۲۲۷۹۵ نفر 

درسال ۱۳۳۵ به ۱۸۹56۸۲۱ نفر 

ودرسال ۱۳۳۸ به ۱۹۸۲۱۲ نفر رسیده است 

با یلک ترا سطحی به‌ارقام با۷ بخوبی درميياييم که جمعیت 
الرتان رو اف ات 

اصو ۷ جمعیت جهان رو به‌ازدیاد ات ویاسرعت با سجن 
فزونی مییابد که ازمدتها پیش باعث نگرانی و اضطراب عده‌ای شده 
است . آمار زير فی‌الجمله تصوری ازنحوه افزایش جمعیت دنیابدست 

تخمیرن جمعبت جهان بر حست قارجها ازسال ۱۳۰/۱۱۵۰ 
میلادی به میلیون نفر (۱) ۱ 
4 نا ۰( ۱۵۵ ص ۱۳ 


جمعیت کل : ۰ 6 ۰۹۱ ۱99۰ ۲۳۲ 
افریقا : م۱ ۱۰ ی ۱۹۹ 
امریکا : ۳ 0۹ ۳ 


آسیا (بدون‌آسیای‌شوروی) ۷۵۷ ۷ب بمب ۸9۷ ۱۲۳۷۲۲ 
ارویا (باآسیای‌شوروی)۱۰۳ . ۱52 ۲۷۲۶ ۲۳ 554 
اقیانوسیه : ۲ ۲ ۲ 3 ۱۳ 
آمار زیربن باز اطلاعات دیگری ازوضع وافزایش 
1 حمعیت حهان نما مبد هد و 
جمعیت جهان در سال ۱۹۲۰ ۸۱۰را میلیون نفر 


/ 0 ) +۱۹۳ 0( " 
/ )») ) ۰ ۱۹ ی 
") ) » .۱۹ ای ی نم 
/ ) ) ۱۹۷ 0 اک ا ا ا۳ 


سر عت افز اش جمعیت حهان دما ور" | نجه ار قام با۷ نشان 
مبد هد ۳ ۱۹ تا ۳ ودر سس بوده است ت (۲) 
۴ قسمت اول این مقاله. در شمارهد ۷۰ کتاب هفته چاپ شده‌است 1 
- صفحه ۱۷ از کتاب 0۵۵ ,۲ :0۲ ,صهمنداتن۳۵ 
۲ - مجلهُ اندیشه وهنر - شماره ٩‏ فروردین ۱۳۳۸ صفحه ۲۰ 
۱۹ 


۳ ی 
و 

وه 
۶ 


2 وقاره های مختلف دنیا روش مسازد (۱) 


جمعیت‌درسال ۱۹۷ سرعت‌افز ایش سالانه (۱۹۵۰-۵۱۷) 
0 (به‌میلیون‌نفر) 

جهان ۵ ۲ *د. 

آفر بقا ۷۳۵ ۸د۱/ 

آمریکا (شمالی وجنوبی) ۳۸۱ ۸ 

آسیا (بدون‌شوروی) هرا (<۵1/ مردم‌جهان) ۸د۱/ 

ارو پا 5 ۷ر */ 

اقیانو سیه ر ۱۵ ۲ر ۲/ 


بطوریکه دیده‌ميشود بزر گترین شتاب افزایش را اوقیانوسیه 
داره با ۲۲ درهزار و کمترین ازان اروپاست با ۷ درهزار . 

9 برایتجا هنت وان اتبکه برع اقا ۱ 
جهان نیز رو به ازدیاد است وباپیشرفت علوم و پیروزیهای بشر در 
جهان پزشکی روزبروز فزونی مییابد . آمار نشان میدهد که ثبات 
افز ابش جمعیت جهان درسال‌های اوائل سده بیستمین فقط در هزار . 
بوده است . درفاصله سالهای ۱۹۳۹ تا ۱۹64۹ بسبب جنگ‌جهانگیر 
دوم به ۸/ تنزل یافته است (۲) 

مشود دکه ساعت افزایش جمعیت جهان درآ پنده ۱ 
و ز بادترد شود.. : 

دراین میان کشورهای کم‌رشد , که گروه معینی ازممالك‌را 


باخصائص و مشخصات خود تشکیل میدهند » جمعیتشان باسرعت 


زیادتری فزونی مییابد . بطوربکه قبلا دیده شد جمعیت اقیانوسیه 
باسرعت سالیانه 4 درهز ار . آمریکا رکه البته نف ۱۰ 
کانادای پیشرفته هم جزء آن آمده است) با ۱ر۲ درصد گر وی 
اقا بحمعیت در افر او سا 9۱۸ 
و ان ورین سرعت یسنی در ۱ 
ازمیان ۱۲۵ کشوری که آمارشان » درسالهای پس از جنگ 


.جهانی دوم تهبه شده را آمارها ببشتر مر بوط قیال ۰ میلادی 


نو ر.میزان افرایش سالیانه جمعیتشان دودرصه (۲/) 
با بیشتر است بیش ازنیمی ازاین ۳ کشور اخیرعبارنند از کشو رهای 
امریکای لاتین که در زمره و کم‌رشد بشمارند . فر انین 
ناحبه ۵ کشور از ۹ کشوری که آمار داده‌اند » سرعت اف سا 
حمعیتشان بیش از دو درصد و پنج کشور بش از سه در صدیو ده است. 
۱۷ مملکت,اسنانی میزان افزاش حمعیت را بیش‌ازدو 
همان محله وهمان شماره و همان صفحه ِ 
۲ . صفحه ۳۵ از کتاب ۵۲ ,۲ .۰ :۵ ره0ز6هل۴وظ 
۱۱۹۵ 


جمعیت ایران 

در ضد ان مه 7 ۱ و رد بو ای ون اقا 

میز.ان افز ايش جمعیت خودرا در همین حدود یافته ومحاسیه ور اند 

در همین حین ۲۱ کشور از ۲۹ کشور اروپائی میزان سرعت افزایش 

مردمشان کمتر از يك دزصد ۱ درسال بوده است (۱) آمار زیرنیز 
ازسرعت افزایش جمعیت درنواحی کم‌رشد ونیز ازدیاد این سرعت‌در 

طی سالهای قرن معاصر اطلاعی میدهد (۷) 
صدچندی ‏ صدچندی 

جمعیت. در ۱۹۶۹ افزایت‌سالانه افزایش الا 

۱۹۵ ۱ 


آمرتای:لاتن ۱5۸ ۱۸۹ ۵ ۲ 
افریقا (باستثنایمصر) ۱۷۸ ۷۰ر۱ ۱۳۹ 
خاورمیانه ومصر 9 ۱۲۵ 99 
آسیای‌مر کزی‌وجنوبی ۱ ۱۰ 
خاوردور (به‌استثنای‌ژاین) ٩1۱‏ ۸عر ۰ ۰.۵ 


علت افرایش. سرعت را دز کشورهای کم‌رشد بادرحال ‏ شد 
باید به‌مقدار زیادی درمسائل زیر جستجو کرد : 

نو تخود امدن ثبات‌سیاسی و پیداتی دو لنهای مل ۳ 

۲ - تقلیل و کاهش قحطی و ان ۲ 
حمل ونقل و اصلاحاتی که در امر آبیاری ونحوه کشاورزی‌شده‌است. 

۳ - بهبود وضع بهداشت وتمایل آن به اشاعه وهمگانی ‏ 
ق ۱ ۱ 
دزطی سالهای ۱۹۳۱-6۰ و ۱۹6۷-۵۰ حداقل مسزان 
متوفیات را دز کشورهای کم‌رشد » .گواتمالا داشته با بازده درهر ار 
و حدا کثر را پورتوربکو با 4۰ در هزار (۳) 
اما علت کاهش موالید در کشورهای صنعتی و پیشرفته‌بقرار 
زیر است: : ۱ 

تسیر یی - بطور کلی ۰ درشهرها افزایث 
ی بل متر از دیها است چه سطیح زندگی مردم در شهر بالاتر است : 
و همین امر انان را آزداشتن فرزند زیاد. ازبیم وهر اس‌محر وم‌شدن 
از لاد زند‌گی » بان میداره: : فذشتته ازان محیط نم ۰ ۰ 
تفکری که برای انسان ایجاد می کند شخص را وامندارد نا ببشتر و 


۱- صفحه های ۱ نا ۱۰ کتاب «راههای پیشرفت اقتصادی» جلداول 
۲ - صفحه ۵ از متصصمصهعظ معط بم وععباموه۱۷ 
۳۵ ۵100۵ ۲۱0۵۲-06۲ گن اصم م۵۲۵0( 
۳ ت صه‌خه های هو 92و کتاب ( ثو سعه افتصادی کتویه 
نو سعه نیافته » 


۱۱۹ 


۱ جمعیت ایر ان 
ی بهعواقب داشتن او لاد 7 بیند بشد . 

ز ق ت وازدیادیدر امد آهارشان میدهد که هرچه 
در امد سرانه زیادتر باشذ موالید کمتر میشوّد . درسال ۷ مبالادی 
از ۸ کشوری که کمتر 9 دو لار وصا مند سر انه من اس 


۷ فلت سح اس آنهائی بو دند که سرعت ومینزان افز ابش جمعیتشان 


درسال بوی . ۲ز .۱۵ کفوری .کت درامد اسر انه‌شان بیشر, از 
دوبست دولار بود ۱ کشوراز زمره انهاشی بودند که جمعیتشان 
با کندی زیاد میشد یعنی. با ۵ر۲/ در سال (۱) ۱ 
افزايش جمعیت چنانکه گذشت, در روستاهاتندتر ازشهرها 
اسب‌به گفته فرانك لوریمر (۲) ازسال ۱۹۲۹ تاسال ۱۹۲۸ در کشور 
شوروی میز ان‌موالید در روستاها هعنفر درهزار بود درحالیکه در 
شهر ها ۳۳۹ درهزاز » درسال ۱۹۲۲۱ احشساب شده بود و ۳ر۲۸در 
سال ۰۱۹۲۸ .بر ژاین بین سالهای ۱۹۲۰ و ۱۹۵۳ افزایش جمعبت. 
شهری از ۱۸ درهزار به ۱ درهزار وسرعت اتویاد ۱۳ 
از ۲۸ درهز ار به ۲۷ درهز ار رسید. 
ی در شهرهاي کوچك هم زاد وولد از شهر‌های بز رگ 
تبمتر :اشت 
و 1 درن ما خطه شوه که دا و 
ات مم‌وشد: و مثل همه کشورهائی ازاین نوع. اکثریت ساکنان انرا 
روستائیان شکیل میدهند. ».سردعت افرایش جمعیت طبعا زباد اس 
وازسوی دیگر مذهب وعقاند دینی هم ازدیاه توالد وی رش 
وتشوبق؛میکند . 
لازم باتوضیح نیست که افزايش جمعیت بث ۳ 
ومیر بت یم ند ۳ متولدان زیاد شود یا کر 6 مقدارمو لد 
بلاتغییر مانده میزان مر دا اه بایتدا حمم هر ۱ 
منشود . معمولا درمر احل ابتدای پیشرفت اقتصادی کشو‌وها مو‌الند 
ژزیاد میشود و متوفیات کم اما - بعدا که رشد زیادتر شد نوزادان‌نیز 
رو بکاهش مرو دی تولی درهمان حال سرعت کاهش متوفیات زبادتر 
افت ۳ ‌ 
میزان مولیک و فوت‌شدگان در کشور انگاستان.در سالهای 
مختلف سده های نوزدهم وبیستم بصورت پائین بوده است (۳) 


یت 


۰ 2-۳۳۵1 
۳ صفحه. ۲۷۱ .از کتاب عون ,۷ روامت06 متصصمهصمع 
1 ۱ * ۱۷ 


۰ 


0 ۱ مز توبات زمر 7 


۱۸۹۷۳۰ ۵ر ۳۵ ار 
۱۸۹۸۰ ار ۹ 
۰ ۱۸۹ ۸ ۳۰ ۷ر ۱۹ 
۱۹۰-۰ ۷ ۲۸ ۲ ر ۱۷ 
و۳ ۱2 ۱۲۳۳۸ 
۱۹۲۰ ۲۲۸ ۱ ۱۲۸ 
۱۹ ۸ ۱۵ ی ۱۲۱۹ 
۱۹:۰ ۳ سرع۱ 


امروزه میزان ولادت در کشورهای کم‌رشد بمر اب از کشور 
های صنعتی زیادتر ی و درسو ند 4 در ان ر ۱۵ 
در فرانسه ,ور۱۸ ودر کشورهای متحدا مریکا «رع ۲ درهزار است» 
درشیلی ورع۳ در کستاریگا در۱ه درهزار ثبت‌شده‌است (۱) 

نشربه شماره يك جمعیت سازمان‌ملل‌متحد - دسامبر ۱۹۵۱-- 
خاورمباته را جزء اننسته ازمناطق میاورد که درحالیکه 76۸ 
جمعیت جهان را درخود جای داده‌اند دارای میزان متوفیات بالا و 
نیز مقدار بسیار زیادبوده‌اند . باین معنی که میزان تولد 2۰ تا 0 
درهز ار و شماره مرد گان ۰ نا ی درهزار بو ده وا ۱ این منطفه‌ها 


چون میتوانند بااصلاح‌وضع فلاکت‌بار اجتماعی‌ازمیزان مر گک‌ومیرها . 


بطوریکه پیش‌ازاينهم اشارتی رفت » میزان افزایش جمعیت 
درجهان روبه ازدیاد است واگر ازسال ۱۱۵۰ تاسال ۱۸۵۰ برابر 
درهز ار وازسال ۰ ۸۵ را ۱۹۰۰ معادل نقر یبا ۷ درهر ار یو ده از 
سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ تقریبا به ٩‏ درهزار بعنی نزديك به‌پكثك درصد 
رسنده یت امرروزه ان میزان درحدود "را درصد 69 

جمعیت ایران ما نیز » بنا به‌قاعده کلی » روبه افز ابش است. 
اما میزان وسرعت ازدیاد شماره وعده ایرانیان چقدر است و چند 
در هزار ؟ 

نشر به سازمان ملل‌متحد بنام «مطالعات حمعیث شا 


دسامبر ۱۹6۹ - برای منطقه خاورمیانه » که ایران نیز : بخ اقا ۱ 


تا منوت اد ای ۰ ۱۳۳ 
براورد میکند 
نشربه شورای عالی اقتصاه » شماره ۳ - صفحه ۲۱ -- 


- «نظری به جمعیت ایران» ازدکتر ج.. بهنام -- ص ۲۱ 


اد ۲ ای کان ,]1 ,00۷160109 


۱۱۹۸ 
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توت هن ی شا 


جمعیت اير ان 


1 میتو بسث بسد : «امار موالید و متوفیات هرسال کشورما دردست نبست نا 


افزایش موالید . درهرصورت طبق آمار سازمان ملل‌منحد » جمعیت 
اپران از ۱۶۰ میلیون‌در ۱۳۱۰ به ۰۰۰رع۱ر ۲۱ نفر رسیده آست . 
عر ض ۱۸ سال افر ایش-جعیت ۷۰6 درضت است که هر سال 
"را درصد خواهد بوددرصورتیکه همین نسبت برای سایر ممالث 
درحدود ۲۵ الی ۳ درصد است. ۱ . فاق نشر یه شماره ٩‏ شورایعالی 
اقتصاد مورخ خردادماه ۱۳۳۹ در صفحه ۷ میگوید که میزان 
" ولادت درایران 26 تا ۵۰ درهزار وفوت شدگان درحدود ۲۱ تاع۲ 
" درهزار است پس‌سرعت ازدیاد جمعیت را باید درحدود ۲ تا ۲۰ 
درهزار و بطورمتوسط هر۲ درصد دانست (۱) 
ازنتیجه مقدماتی امار گیزی نمونه سال۱۳۳۸ نیز میزان‌نمو. 
ورشد طبيعي جمعیت کشور درحدوه ءر ۲ درصد یاع ۲نفر دره, هزار 
نفر ددست امه اشت )۲( 
مو لف-دیگری ازمقاسه اختلاف ین موالید و اوراق‌صادره 
ازيك طرف و تعداد مردگان ازطرف دیگر (ازروی دفاتر ثبت 
احوال) ۰ مزان افزاش سالیانه را ۵۸ر۲ درصد بدست‌مبدهد 
و سس اضافه می کند که اک میزان هر او مر درحدو د » ۲در هز ار 
وولادت دراطراف ۰ تا ۵۰ درهرهزار نفر باشد میزان افزایش 
سالیانه میان ۲۰ تا ۳۰ درهزار با ۲ تا ۳ درصد خواهد بود. به نظر 
وی » رقم دقیق ۲۹۱ درهز ار است که نتیجه ر ۶۵ درهز ار و #دت 
و ۱۹۱ درهزار مرگ است (۳) . بنابربررسیهای اقای دکترجامعی 
9 وال درایران بریابر ۳۵ درهزار ومیزان مرگ ومیردرحدوه 
۱ درهزار و نتیجه جمعیت کشور بامیزان سالیانه ۲۶ درهزار رو 
به‌افزایش است . 
این ارقام که مستند بمطالعات ومستخرج از محاسبات‌دقیقی 
میشوه که بین ارقامی که از چند مأخن نقل‌شده تفاوت وجود دارد . 
هرچند بسیب نقص آمارها وبررسی‌ها نمیتوان یکی از ارقام مذ کور 

۰ - محله «ایران باد» شماره دوم - اردیبهشت ۱۳۳۹ - میزان 
اقزایش جمعیت ایران را سه در (۸۳) ذکر کرده‌است 2 

۲ - در مجله ثبت احوال شماره ۱ - شهرپور ۱۳۳۹ - آفای‌مهندس 
علی مدنی نیز » از راه محاسبه رباضی » نرخ ۲ در هزار را برای نمو طبیعی 
جمعیت ایران ثابت کرده‌است . 

۳ - «نظری به جمعیت ایران» از ج . بهنام - ص ۲۲ و ۲۳ 


۱ 
۱ 


۱۹۹ 


: 
یه 


8 یه ۳ 
سا 92 درنظر گرفتن این مت که : پیشتربن س ۳ بش "< 9 
۵ر ۳۲ درتال ات کاد! :۶ درهز ار تولد و ۱۷۰ درهزار مر ۲۳ #9 
بدست میا ید (۱) باید دید ]با میزان نمو طبیعی جمعیت ایران در . ۱ 
«حدمتناسب» است یاخیر ؟ البته پاسخ باین سول باین , سادزگی ات۲۳۰۰ 
وازحوصله بحت » بیرون است: :و لی همین‌قدر باید بادا ور شد. ی ۰ 
سرعت.افز ایش:جمعیت وقتی به جد متناشب» امتکه کفایت ‏ امتت ۱ 2 ۱ 
ویشرفت اجتماع حول و نگاهداری شو د . بعلاوه «اين حلد)) یا 7 3 
دگر گونیها وابداعات فن و پیثرفتهای «تکنولوژيك» هرلحظه . 
درحال جایحا ی ی آن را دریك نقصه بر 
مدانی دراز ثابت پنداشت, . ۱ 9 
فان آنینده ِ و دیگری از جنیتایرانکفتگو 3 


خو اهد شد . . 7 
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صفحه ۱۶ از کتامخ : 
"1 اجمصصن 0 61پ( 9 م10 20 دصر 
م02 م۱۳ 


۹ 


0 و لوئی دوبروی 


 امالاو‎ 09 6 


ای فررهدگستان علوم ودارنده 


جاد 5 نوبل 


فا 


۳ ثار پوانکاره ٩‏ عظیم‌اند: این ثار 


به‌تمام شاخه‌های علوم‌فی زب وریاضیات 
نظر دارد . هيچيك از علوم تنوع 


انال عالی . هندسه‌های غیر اقلیدسی 
حساب » مکانیث 6 اتخد سای وف 
رناشتی را نمیتوان پافت که او سهمی 
اساسی در آن‌ها ند آشته "و مهر نبوعشی 
برآ نها نقش نبسته باشد .او که درپنجاه 
وهشت‌سالگی چشم ازجهان فرو بست؛ 
ِ_ 0 بجای یه وت ۲ 
1 وتا در 
زمینه فيزيك ت رباضی که در جوانی 
آنها را بتیار مطالعه کرده‌ام گفتگو 
فيزيك - ریاضی علاقه داشته‌اند نوشه 
خودرا از کتابهای هانری پوا نکاره 
| ندو خته‌اند ی آنز مان که آموزش 
فیزباك - ریاضی در سوربن کمی کهنه 
شده و پللانژون ۲ هنوز آ نچه‌را که‌در 
« کلژدوفرانس» ندریس میکردبچاپ 
نرسانیده بود » آخرین نظربه های 
فيزيكت ۳ در و پوا نکاره 
ی تا 
بعضی از نوبسندگان وجه تمیزی 
بین ی تلوری و فیزبث ریاضی 
قائل شده‌اند : دراینحا نمایزی وجود 


"دار که خود هانری پوانکازه ار کت 3 


مشهورفلسفه علمی‌اش (علم‌و فرضیه,۳ 
ارزش علم » 4 علم‌وشبوه» ه آخرین 
اندیشه‌ها ۷) نیز اشاره‌ای بدان‌نننوده 


6 ۳16۳۲1 - 1 
1926۷ با - 2 
1۳۲۷۵0۵ ۵۲ 016806 وی - 3۵ 
13 16 ۲ 12 6 5016۳06 - 4 
6(« 

5 0 

6 - 1(61۲11161768 5 
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هانری پوانکاره ونظریههای فیزیکی 
ان . معهذا من بر آنم که این‌وجه 
نمایز قابل‌توجه و مهم است . فیز باك 
ریاضی عبارتست از بررسی عمیق و 
انتقادی نظریه‌های فیزیکی » با روحی 
که با اندیشه‌های رباضی پروزش بافتد 
است و بخاطر اصلاح این نظریه‌ها و 
انات دقیق آنها و چنانکه معلوم است؛ 
اعلب در پژوهش موضوعهای خاسص 
رباضی » فيزيك ریاضی » ریاضی‌دانان 
را در | کتشافات جخود راهنمانی 
است .بر عکس ‌فیز بث 0( 
از ساختمان تثوریهائی که بتوانند 
جوابگوی واقعیات تجربی باشند و کار 
ها راد آرمایگاه زهیری کند: 
بخصوص درحال حاضر » این خلم به 
دانش وسیع رباضیات محتاج است. اما 
این کار معمولا کار زیاضی دانان‌صرف 
نیست و به بصیرتی پردامنه درباره 
اسال ری و موس مکاهن 
فیزیکی , که همه ریاضی‌دانان از آن 
برخوردار نیستند نیازمند است. 

پوانکاره ریاضی‌دانی ازط راز عالی» 


۱ "باروحی نافث و انتقادی » بخصو ص به 


بررسی دستاورد فيزيك ریاضی , بان 
مفهومی که هم اکنون بیان داشتیسم 
پرداخته است . بعضی از یادداشت های 
جالب و اغلب کتابهای قابل تحسینش» 
به تصریح اثبات نظربه‌های کلاسباث 
اد رای مت بای 
آنها 1 بو سیله‌شیو ه‌های جد‌ید ار ان ۵ 
اختصاص یافته است» دراین باره باید 
بعضی از شیوه‌های جدید » بخصو 

شیوه مشهور فرش کردن و8101 


راکه بای ۱ «دیر: ۳ 
درباره «یتانسیل نیوتونی » وهمچنین گ 
آنالیزجالبی راکه به‌نئوری فوریه ۰ 
درباره انتشار جح ۳۰۲۲ 
داده است یادا وری ام ۰ دانش ۲ 
پژوهان دوران جوانی من تنها در . 
کتاب او میتوانستند توضیحی کامل . 
از تئوری انتگوالهای فوربه راء که . 
ابزار ضروری برای فیزیکدانها 
است. بيابند. 

بهمین ترتیب هانری پوانکاره 
با بررسی انتشار حرارت از راه شیوه 
های استادانه . توفیق پافت تاوجود 
آنجه راکه امروز دريك معادله 
دیفرانسیل برای‌شرابط‌حدودمفروض 
و 
گرفته‌اند ۰ وهمچنین صحت گسترش 
«توابم اختصاصی » بصورت سری 
باثبات برساند . تمام‌این مسائل مانند 
هسنا وا مرربوط به‌اصل دیر بخله ,اند کی 
پس از کارهای -یوانکاره ٩‏ ۱ 
با وارد شدن فضای مطلق هیلبرته. 
پشکل قابل توجهی پیشرفت کرده‌اند 
ازیادآ وری نقش مهمی‌که امروز 
تمام این مسائل در فيزيك کوانتا . 
اپفا میکنند صرفنظرنموده‌تنها بذ کر 
دامنه وسیم تحقیقات پوانکاره در 


این قلمر‌وا کنفا می کنیم. 


8 ,216111 ۷ - 8 اماطم۳۳1 - 7 
11110621 - 9 
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1 ‌ ۳ تررموديناميك پوانکاره 
2 " توضیحات حالبی را به‌فیز يلك ریاضی 
افزوده که جنبه کلاسيك بیدا کرده 
3 است . بخصوص اگر منابع توضیح 


آماری وملکولی بولترمن ۱۰ و 


( سس ۷ زا خودسرانه تاره 


گذاریم» این علم بزرگ بااشکالات 
زیادی 
هانری یواتکار, یکی از قالب های 
مخصوصی سل است که هنوز هم 


موااجه قتگ دای 


و صیسح 


گنه به‌آموزش تر موديناميك 


1 علاقمندند ؛ آنرا مورد استفاده قر ار 


ار که در موقع خود 


از نقطه نظر دقیق فیزیکی به‌اصول 


شا اد ات ی فا ین اه میسنت 


آ گاهی داشت » از ارزش تئوریهای 
ان را مورد پررسی داز 
داده است فیز بی‌اطلاع نو د: از 


ایتحا است که در کتاب عالی او دربارم: 


< فرضیه های کیهان شناسی» توضیح 


" سیار سودمندی درباره‌توری‌سينتيك 


"از هادیده منشو د. 
پوانکاره گذشته از سیم 
درخشانی که درفیز يث ریاضی داشته 


است» در زمینه فيزيث ۱۳ 


۷ و از خود بجا گذارده‌است. 


بخصوص در قلمرو وسیع نور و 
الکترو مغناطیس» که درآن زمان در 
حال ار 9 کامل‌بود » توانست‌ا 
ابداع اندیشه‌ها و تعبیر های جدید 
بشایش :کاروبان دانش حر کت کند 
وتقش يك تثوری دان بزر کک را ایفا 


وواما) 


لو 22 - 13 


هانری پوانکاره ونظربه‌های فیزیکی 
نماید . 


او همه نظربه های مکانیکی 


نوررا که پس از فره‌نل ۱۲ بوجود 


امده بودند میدانست ودرتالیفات 
خود ها را مو رد تحلیل قرار 
داده است. . او نظریه‌ما کروئل ۳۳ 
راکه در فرانسه آن زمان تمعن 
مورد بررسی قرار گرفته بودمورد 
مدافه قر ار داد وِ میبدانست که‌این 
تلوری با اختلاط نور والکتربسیته 
چگونه نمام کوششهای گذشتگان 
را یکجا جمع کرده و تعمیم میدهد. 
او قدم بقدم کثف امواج هرتزو 
نوحهی از ادرا کات ما کزوئل نوک 
دتبال میک د: 

اما دز آغاز کار رادب و 
الکتریسته که اشکالات زیادی وجود 
داشت » نتایج تجربی را از نزديك 
مورد انتقاه فراز میداد و بر رن 
توضیحات تئوريك می‌افزود و در 
حریان ندریس دانشمندآنه خود در 
مدرسه عالی تلگراف مهندسین را در 
جریان آخرین پیشرفت ها می -- 
گذاشت. 

همه جا او در پیشاپیش حرکت 
میکرد » میتوانست با کمال وضوح 
اتهاد: کت و حدود کار رامشخص 
نماید . 
با جهشی بجلو زمینه های جدیدی را 
فتح کند. 

درمقالاتی زیبا و همچنین در 


10 - 0 
12 - 61 


۱۳۳ 


005 


هانری پوانکاره ونظربه‌های فیزیکی 

اثر بزرگک خود بنام الکتریسته ونور 
اشکال مختلف جدید تئوری‌الکترو 
مغناطیس وبخصوص تلوری‌الکترنت 
های لورنتس ع۱.رامورد بحنث‌فرار 
داده و شکل همه جانبه‌ای تئوری 
اخیر را ارزیایی کرده ات .درباره 
مسائل حر کت مطلق ونسبی , که در 
وهای فاستی شود اغلب ازآنها 
صحت کرده» سیار اندشیده است.. 
به این شبحه رسبده اسشت هر مت 
مطلق هیچ مفهومی ندارد وهیچکس 
نمیتوانده ان را شان دهد . اومسئله 
وجود اثیر را زیادجدی‌تلقی‌نمیکرد» 
میم ویک ازاتعا: باه شزان 
حر کت نسبی يكث ناظر رانسبت به‌این 
محبط خبالی شان داد. همچنین از 
نتیجه منفی‌تجر بیاتی ازنو عمیکلسن۱۵ 
تعحب نمیکرد و باعلاقه » وبی‌شث 
بالتا پاک "اهر اه مکوششن‌های 
لورنتس وسایرم واضعین ‏ تئوری را 
برای اشتی .دادن ابن تثبحه منفتی 
بااثیر تعقیب مینمود. 

در ۶ در استلن کار‌های 
قطعی | لبرت انیشتن » هانری‌پوانکاره 
تمام عناصر تئوری نسبیت رادراختیار 
دااشت 


او ام مدرک وبا موشکافی کردم 


بود و به بیرنگگ هائی بنام زمان‌محلی 
لورنتسش و انقناض فیتز ۷۱۷ حرالد؛ 
که پی در پی وارد موضوع شده 
بودند : نا دعر 08 1۷ 


۷۲10۳610 - 16 
0 م17 


دد هل که خود 1 فرضیات ات 
موی ان ۳ 
سرعت جر کت نغبیر 0 و 0 
بوسیله لورنس بر ۳ 
برای او کاملا روشن بود» او میدانست 
فا کت سر تر که ۱۱ مادی‌میت 
توانند داشته باشند برایر سرعت نور 


در خلاع- است ‏ نامه ۱۳ 


ی تکه پاره ک ۳ ۳ ۱ 
پس ازدیگری معرفی میشوند 6 وید 3 
جای خود را بيك تئوری عمومی . 


زیر رامطالعه میکنیم ( علم وشیوه 


صفحه ۲۵۲ ). می‌بينيم بتمام نتایج 
حاصله ازاین امر واقف بوده‌است: 

ممکن است. انسان تااستدلال ۱ 
دچار وسوسه شود : يكث ناظر میتو اند 
سرعنی ور اد مر ۱۳ متر 


در تانبه دداست آ ورد»یکجسم‌درحر کت ۱ 


نسبی خود نسبت بناظر میتواند همین 
سرعت را داشته باشد ۰ سرعت ح 
در اینصورت ۰۰۰ر2۰۰ کیلومتر در 
تانیه خواهد نون : اما ۳۳۲۱ 


همکن است زیرا رقم فوق بزر راز ۷ 


سرعت .تور .است. رای 0 
زمان‌های محلی را . آنطور که 


لورنتس ارزیابی کرده است درنظر 
بگیریم ».این شکل ظاهری مسئلت ۴۰ 
اعشار خو د را ازکست. مبد‌هد ۰ این 
قنمت مان میدهد که دا ۲ 
ازانیشتن فرمولهای ترکیبی نسبیت ۰ 


2 .- 1 3 
دزم فص اعد - 16 . 


۹ تس 


س ها رافیه‌است: 3 ار 
11 در مقاله آی جالب 15 و ط 2 
و 11 ۳ 0 اه « 
و مصصدع(۵ظ ن و‌ننو6] ۱0۱۵ 


ده است. ديناميك» الکترن . 


را شکلی عمیق موردبررسیقرارداده 
و فرمول‌های نسبیت سينماتيكك نود 

3 آنحا یواست : ۱ 

ا حدودی میتوان دریافت 

ای که تنوری تسیت. را 
هانری پوانکاره بود نه انیشتن ".و 
در واقع او با خالاصه «کردن. تمسام 
تحرییات خود درباره این مسئله در 

" صفحه ۲2۰ «علم وشیوه» چنیسن 
نوشته است: « هرطور که باشد » گریز 


وبهیج وسیله قابل تصوری» بجز 
سرعت های نسبی » سرعت دبگری 
"را نمیتوان ابت کرد » ومن بااین 
گفتار نه‌ننها سرعت اجسام را نسبت 
به‌اثیر ۰ بلکه سرعت آنها رانسبت 
پیکدبگر در نظر میگیرم. بسیاری 
وا کون با بوجوه 
آوردن نتایج موافق مارا بران می- 
دارند تامثلا اصل نسبیت را بااصل‌هم 
ارزشی مقایسه نکنیم» مسلم است که 
درتمام حالات باید دید که ازاین‌طرز 
ثلقی چه نتایجی حاصل میشود. واین 
" تتایج را ناید با محث تجربه‌مورد 
3 ی قرارداد. ۲ متکن ات 
" که بیش آزاین بتوان به اندیشه‌های 
آنیشتن نزدبك‌شد. 
5 معذ‌الت پوانکاره قدم قطعی 


هانرق" پوانکاره ونظربه‌های فیزیکی 
و نهانی رایز‌نداشت- ی ؛ وافتخارمشاهده 
تمام نتا یج یله نسبت 6 ۲ و مخصو صض 
تصریح خصلت واقعی فیزیکی‌بنتگی 
زمان ومکان را دراندازه: گیری 
طولها ومدنهابرای‌انیشتن‌باقی گذارد. 
چرا پوانکاره انديشه خود را تااخر 


دنبال نکرد ؟ بی شكك روح پیش ازحد 


انتقادی او » که شاید محلول طرز 
تلقی یلث رباضی‌دان محض باشد ب 
وصع رابو جود آورده‌است. 

اکنون باند یادا وری .کرد" که 
دج 0 زبادی نقطه تمس 
9 ی : ففصط 0 سهو لت 
کار: یکی از انها را انتخاب میکند» 
او را تست یه تلو ربهای فشیگی 
ان کی شبات وامنداشته‌است. - بنظتر 
میرسد. که. کاهی ابن نومینالیستم 
مانع میشده است تا او این‌وافعیت 
فیزیکی را بپذبرد که در میان تئوری 
و جوددارد که از همه‌بواقعیت‌فیزیکی 
پر دیکتر ااست‌و درتمام حالات بافکر 
کوستوزي فيزيك‌دان بهتر تطبیق 
یکند وبدین‌تر تیب‌برای کمث‌بکوشش 
های او قابلیت بیشتری پیدا میکند. 
و از اینحا است که آلبرت انیشتین 
و ینحسال داشت و اطلاعات ریاضی‌او 
درمقاسه 8 دا عمیق و استادانه 
ریاضیدان فرانسوی ناپخته وابتدالی 
بو د ۳ استفاده ازنمام هواس ضا 
جزئی پیشینیان خود »قبل‌ازپوانکاره 
به نقطه نظر ثر کیبی و کلی رسید. 

معهن] کامیابی خیر ه ال 
انیشتن سهم اساسی فکر پر فروغ 

۱۳۵ 


هانری پوانکاره و نظریه‌های فیزیکی 
پوانکاره را درتحلیل عمیق موضوع 


و حل:] یندم آن نباید بدست‌ف راموشی ۱ 


بسیارد. 
بدون لورنتس و بدون‌پوانکاره 
اننشتن نمیتواست » به نتبصهای 

در سك ۰ 
از آن گذشته باید بگوئیم که 
پوانکاره ۳ بررسی پایداری الکترن 
نشان :داد که ابن_ پایداری اطمینان 
بخش نست آن که به‌ثیر وهای 
رو مغناطیس ات شده 1 
«فشار پو آنکاره» بخو د 0 
متقابل قسمت های مختلف الکترن 
زا نش میکتت: وعلی رعم این‌پیر وت 
ها ی‌داقعه امکان باقی ماندن ودوام 


۱ 


رایرای الکترن رح 
0 تلوری و 3 0 
اولیه » بدون آن که در واقع بمرحله 
رضایت بخشی رسبده باشد» تحول ۲ 
و رت زبادی . یافته » ۳ 


است. 
اکر- یمام کار ها ۳ 
در زمنه الکترو مغناطیس والکترن ‏ 1 
انحام تاه است» بر رسی های اور ! 
0 امواج هر تر و -ِ_ وانتشار . 
بمثابه پیشقراول واضعین تئوریهای . 
فیزیکی در سیرفیروزمندانه‌این‌دانش 
چه نقش اساسی داشته است. 


در اسناد و مدا رکی که از عهد باستان 
بجای مانده پیش از شرح مسافر تهای بآن 
سوی افیانوس باین نکته بر ميخوريم که 
" عبور از دریا در جنوب ستونهای هر کول 
" ااممکی وده‌است . مثلا بلوتارلك نوشته‌است 
که پیمودن پهنه اقیانوس اطلس با کشتی 
دشوار است » زیرا این اقیانوس بر از لجن 
" و گلولای میباشد . بعقیده او آب‌اقیانوس 
" در آنجا مثل مردابی غلیظ و چسبنالاست. 
" هرودوت » مورخ بزرک عهد ب‌استان » 
باستناد بیانات یکی ازهسفر ان خشابارشاه 
پادشاه‌ایر ان نوشته است کهعبور از اقیانوس 
اطلس بعلت آب غلیظ و گرم و چسبناك 
آن امکان پذیر نیست . ارسطو نیزدراثر 
خود تحت عنوان « کیفیات جسوی » 
همین نکته را تابید کرده است . سباری 
" از اینگونه شواهد و مثال را میتوان ذکر 
+ کرد 2 


جالب توجه است که هیئت .اقبانوس 
1" ۲ 


3 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
7 


معما های 
قدیم تاریخ 
و 
فرضیات جدید 


شناسان در سال های ۱۵4۷ و ۱۵۸ کشف 
کردند که بستر اقیانوس اطلس ؛بخصوص 
در احیه بین جزاثر آزور وترینیداد؛ 
بارسوبی از گل ولای چسبناك بارتفاع 
نقریبا سی متر پوشیده است . 

اما چه چیزی ناگهان توانسته اقیانوس 
اطاس را غیر قابل عبور نماید ٩‏ 

افلاطون نوشن است که زمانی در 
اقبانوس اطلس ۰ درآن سوی ستون‌های 
هر کول . خشکی وجود داشته است.البن 


.جزیره عظییم «در اثر زلزله فرو نشسته و 


بجای خود گل و لای غیر قابل عبور را 
باقی گذاشته که از نفوذ دربانوردان از 
آنجا بدربای باز جل وگیری میکر ده‌است.» 
افلاطون برای اثبات گفته خود به سولون؛ 
فیلسوف بونانی » که در مصر میزیسته و 
ابن خبر را از زبان کاهنان مصری شنیده 
است استناد مبکند . کرانتور » فیلسوف 
بونانی از شهر سولاء که بمصر ‏ مسافرت 

۳۷۲ ۱ 


اقیانوس 


معماهای تاریخ و فرضیات جدید 
کرده‌است شهادت میدهد که کاهنان در 
آن چا ستونی را بوی نشان داده‌اند که 
بر آن 2 
اطلس نوشته بود. 

معمای‌جزیرهآتلانتید که بزیر آب رفته 
پیداش فرضیات متنوع بسیار و آثار 
ادبی بیشماری را موجب گشته » چنانکه 
تا کنون بیش از بیست هزار جلد کتاب 
درباره آتلانتید چاپ‌و منتشر شده‌است. 
اکثر کسانیکه توجهشان بانن سالهعطوف 
گشته میکوشند در اسناد و مدارك مختلفی 
که از عهد باستان بجای مانده اشاراتی‌در 
باره چزيره غرق شده آتلانتها بیابند. 

بشهادت نوبسندگان و مورخان قدبسم 
در اقیانوس اطلس علاوه بر جزیره‌پهناور 
آتلانتید جزایر دیگری نیز وجود داشته 
است . مثلا در اساطیر بونان از جزیره‌ای 
بنام اربته باد آوری میشود که «درمسافت 
زیادی ذر جنوب ستونهای ه رکول» قرار 
داشته است . بارسلیوس » مورخ بونانی 
باستناد نوبسندگان سلف خود مینوبسد که 
در اقیانوس اطلس زمانی ده جزیره وجود 
داشته که سه‌تای آنها بسبار بز رک بوده 
است : یکی از این جزایر به پلوتون, 
دومی به آمون و سومی که میان آن دو 
آقر ار داشت به بوسیدون وقف شده بود. 
اندازه جزیره سومی از هزار منزل کمتر 
2 

بسیاری از مورخان و جغرافی دانان 
عهدباستان از جزایر بزرگ اورانوس و 
کرونوس و جزایر دیگر ی که پس‌اززلزله 
های شدید ظاهرا بقعر اقبانوس رفته‌است 
بحث میکنند . 

" در کناب «شگنتیهای تتارنت ۱ » که 


۱ ارسطو بر شته تحربر کشبده چنین مسی 


حو انیم -: 
۱۳۸ 


میگویند اهالی کارتاژ در دربای. 
پشت ستونهای ه رکول جزیره‌ای بافتند که . 


در چنگلهای آن انواع درختان ومیوه۳ 


های عالی میروئید ءدراین جزیره که 


بفاصله چند روز راه پیمائی از ستونهای ‏ 
ه رکول قرار داشت رودخانه های قابل . 


اک 


اقیانوس جنوب تسلط يافته بودند . 
مشاهده کردند که بسیاری از سوداگران . 
ومردمان دیگر شیفته زمین حاصلخیز و . 

آب و هوای مطبوع این جزبره شدندخود . 


3 


3 
۳ 
۱ 
1 
1 
گ 


اغلب بتماشای آن میر فتند و بعضی‌ازایشان . 


حتی ده آن سرزمین کوج کردند» آنها . 


بیم داشتند که مبادا خبر مربوط به این . 
جزیره بگوش ملل دیگر برس.و عده . 


کثبری به‌ابنجا مهاجرت کنند .اماسنای 


کارتاژبر ای‌جل و گیری از شکست‌ومفلوییت ‏ 


دولت خود واز دست دادن سلطه بر در باها 


قانونی بتصویب رسانید که طبق آن‌ه رکس ‏ 
تن جزبره میرفت محکوم بمر تك ‏ میشدو . 


تمام کسانی را که به آن جزیره کوچ 
کر ده‌بودند کشتند . ) ۱ 


ابنك بذکر گواهی کاملا متفاوتی می - 


بردازيم .این گواهی را خود طیعت‌می 


دهد.در پایان قرن گذشته دربستراقیانوس . 
واقع‌در مشرق جزیره آزور مو اد نشفشانی - 
متبلوری که فقط در هوا میتواند تشکیل . 


شرح طوفان حهانی روی الواح کلی ۶ 


سومر ها 


1 شود پدست و را این مواد آتشفشانی 
۱ 3 آب منجمد میگشت حتما دارای‌ساختمان 
دیگری بود . 
3 چندی پیش در روزنامه سوثدی بن‌ام 
" «ابمر » مقاله‌ای راجع بکثفد.ب کو لب 
8 ده تلی ».منتشر شد.. این دانشمند 
اضمن تجزیه نمونه‌ای که از عمق ۳۹۰۰ 
متری اقبانوس اطلس گرفنه بود بقابای 
گیاهان آبی را که فقط در آب شیرین 
اند نفوونما کند کثف کرد.این 
کثف شگفت انگیز را بدینطریق میتوان 
" وجیه کرد که شاید در آن مکان زمانی 
3 خشکی وجود داشته است . 
. بعضی از دانشمندان معتقدند که در 
" آبنده بستر اقیانوس اطلس دوباره بالا 
خواهل آمد. . تذکراین نکته جالب است 
که در اوقات اخیر حقیقتا قست های 
مجزای بستر اقیانوس اطلس بسرعت‌صعود 
میکند . در سال ۱۹۳۶ اگهان رابطه 
تلگرافی میان جزیره سنت هلن و کیپ 
تون قطع شد .پس از تفحص معلومگردبد 
که کابل زیر آیی در نقطه‌ای واقع در 
۰ میلی شمال کیپ‌تون کته است.عمق 
اقبانوس دراین محل ۷۵ر. میل بود در 


صورتیکه در سال ۱۸۵۹۵ هنگام کشیدن 


کابسل به ۲ میل میرسید .بنابراین بستر 
اقیانوس اطلس در مدت ۲۵ سال باندازه 
۲۵ر؟ میل بالا آمده بود . 
. اخبار مربوط به سرزمین های وسیعی 
19 زمانی لقعر در باها رفته است در اسناد 
" و مدارگ باستانی ساکنان جزایر اقیانوس 
آرام نیز دیده میشود - اساطیر آنان‌از 
سرزمیئی ینام «کاهواوبه -ا و کابه ۱ » که 
ناگهان بکام دریا فرورفت سخن میگویند. 


. یر خدای عانه 


# 


معماهای تاريخ و فرضیات جدید . 
واساطیر بپولینزی اغلب بنام «هنواب 
نوئی ۳» بر میخوریم . 

کشغیات باستانشناسان صحت این اسناد 
باستانی را تانید میکند .در نزدیگی‌جزبره 
پوناپا (یکی از بخشهای مجمع‌الجز ابر 
کارولین ) بقایای شهر بزرگی که نیمی 
از آن یزیر آب دربا زرفته کشف شده‌است. 
مجسماهای‌عجیب جزیره پاسهی وساختمان 
پیچیده در بسیاری از جزار 
کوچك اقیانوس آرام نیز موجب پیدایش 
ابن فکر میشود که در گذشتنه سیاردوری 
بایستی سرزمینهای بهناوری دراین مکانها 
و جود داشته باشد . 
فرورفتن‌خشکیها در آب هم‌درافیانوس 
اطلس‌وهمدر اقیانوس آرام‌ظاهرا باید طی 
زمان بسیار درازی انجام گرفته میشد.یکی. 
از ابن حقایق که ما از آن اطلاع دارم 
حتی مربوط به‌قرن هفدهم میلادی‌است.در 
سال ۱۸0۷ کشتی انگلیسی بنام خنده‌آور 
« لذت ‏ مردان مجرد» که‌جون دوس 
ناخدای آن بود در حوالی" جزیره پاسهی 
جزیره) ی‌ناشناخته را کشفب کرد. ۲ 
جزیره با مختصات ۲۷ درجه‌عرص جنوبی 
و ۱۰۵ درجه طول غربی در دفتر بادداشت 
روزانه کشتی به‌ثبت رسید. ناخدای کشتی 
ه مکشوفه را بافتخار خود جزبره 
دویس نامید . اما کشتی طبق فراردادی 
متعهد بود که در موعد مقرر خود را به 
بندر برساند . باین جهت ناخدا وقت‌خود 
را برای تحقیق و مطالعه سرزمین کشف 
شده بهدر نداد و انجام ای ن کار را باهنگام 
با زگشت موتول کرد . اما وقتی پس‌از 
چند ماه کشتی مراجعت کرد در آن‌مکان 
که سابقا جزیره مکشوفه قرار داشت بهنه 


۲ ب سرزمین‌بزرگ . 


۱۳۹ 


معماهای تاریخ و فرضیات جدید 
وسیع و هموار اقیانوس گسترده بود. در 
صحت گفتار جون دوس و شهادت ملوانان 
وی کوچکترین تردیدی نبود. بااینحال 
نه خود او ونه هینتهای اعزامی که ببس 
از وی يآن مکان رفتند اثری از آن 
جزبره نیافتند . 

فرائنی در باره فرورفتن خشعیها در 
اقبانوس هند نیز دردست‌است .مثل تته) 
بافبول وجود ارتباط از خشکی در گذشته 
بسبار دور میتوان وجود اشتراك شگشت 
انگیز زبان ( جزیره مادا گسکر ) 
و مالائیها (اندوتزی ) را توجبه کرده‌در 
مادا گسکر ده نوع بوزینه ناسرده میشو که 
وجود دارند اما همه می ذانند که 
بوزینگان شنا کردن نمیدانند و نمیتو اند 
از پهنه اقبانوس بگذرند . بیست و ثش 
نوع گیاه که در مادا گسکر بافت میشود 
فقط در يك ناحبه دیگر جهان بعنی در 
آسیای‌جنوبی‌میروید و ده نوع گیاه دبگر 
مادا گسکر را فقط میتوان دریولینزی‌بافت 
که هزاران کیلومتر آب اقیانوس آن را 
از مادا گسکر جدا میسازد . 

در اساطیر تاریخی ملتهای هند جنوبی 
نیز خاطرات مبهمی در باره قاره‌ایو اقع 
در میان اقبانوس هند بنام افسان+ای 
«له‌موریا » دیده میشود . یکی از مورخان 
هندی مینویسد : 

«تامالاهام با میهن تامیلها در گذشته 
بسیار دور در ناحیه جنوبی جزیره بزرک 
ناوالام قرار داشت و جزیره بز رگ‌ناوالام 
بکی‌از نخسن‌خشکهابود 4 درمجاورت 
خط استواپدیدآمد.لهموریاءاین قاره منهدم 
شده ... و گهواره سایق تمدن نسز در 
هما نجا قرار داشت ۰» 


ظاهر | حادثه‌ای که چند هزار سال پیش 
۱۳۰ 


تصوبر طوفان حهانی دربابل قدیم 


بوفوع پیوسته علت اصلی فرورفتن‌خشکیها 
بدرون آب و شروع فعالیت اکهانسی 
آتشفشانی هائی بوده است که ماهنوز آثار 
وبقابای آن را دراین نواحی مشاهده می 
الواح و نبشته های عهدباستان » کتب 
مذهبی » اساطیر و افسانه های تمام ملتهای 
کره زمین وقوع چنین حادفای را 
پادآوری میکند . دست آوردها و کشفیات 
دانش معاصر مانند سنگواره شناسسی» 
اقیانوس شناسی » جوشناسی و باستانشناسی 
نیز وقوع این حادثه را تایید مینماید. 
منظور مااز اين حادثه بك فاجعه کیهانی . 
است که درانجیل بصورت طوفان جهانی ‏ 
روایت شده‌است . ۱ 


3 ها د در زمین نابدید ميشدند . 


اوق ۳ . حفظ رات : 


این حادثه چنین میگوید : . . 

۰ « آسمان بزمین نزديك شد و درظرف 
2 ی 
" کوهها در زمین رفته نایدید شدند...» 
کتاب مقدس هندیان کیچ «گواتمالا» 
" این فاجعه را بشرح زیر توصیف مینماید: 
« طوفان بزرگی بود همراه بابارانی 
از قیر مذاب و سنگهای گداخته . مردمان 
بحال نومیدی و جنون باطر اف میدویدند. 


در حال ترس ووحشت میکوشیدند به بام 


خانه ها بروند اما سقنها فرو میربختو 
آثان‌را بزمین پر تاب‌میکرد . میکوشیدند 
از درختها بالا روند اما درختان آنان را 

برزمین میافکند . مردم بغارها پنشاه‌می 
بردند اما غارها آنان را مدفون میساخت. 
روشنائی بخاموشی گرائید »روز وشب 
نارانی سیل آسا میبارید . بدین ترتیب 
انهدام تراد بشر که محکوم بنابودی بود 
تکمیل گردید 0 


هندیان پرو حکایت میکنند که طسق 


روابات باستانی ایشان «چنان طوفانی‌بدید 
آمد که آب دریاها از سواحل خودبیرون 
ریخت و تمام خشکیها بزیر آب رفت وهمه 
مردم نابود شدند . آب از مر تفعتر ان 
۰ قله کوهها بالاتر رفت .» 
خاطرات ان حادثه وحشتنال در میان 
1 هندیان حوزه آمازون نیز حفظ شده‌است. 
" « زمانی ملت ما صدای غرش سهمگین 
" را در آسمان و زیر زمین شنید. خورشیدو 
ماه بر نگ سرخ و آبی و زرد درآمدند. 
حیوانات وحشی بدون احساس ترس به 


1 یکی از سنگ نبشته های مایا در باره ‏ 
1 
1 


معماهای تاریخ و فرضیات جدید 
مردمان نزديك شدند .يك ماه گذشت آنگاه 
غرش و نعره وحشت انگیژی برخاست‌و 


و همه چیز در تاریکی که از زمین‌سوی 


آسمان میرفت غوطه‌ور گشت . همراهاین 
تاریکی طوفان غرنده‌ای بود که زمین را 
شست و روز را بشب مبدل ساخت ...۰ آب 
بارتفاع زیادی بالا آمد و تمام جهان را 
فر ا گرفت 6 
روایات مایا میگوید که هنگام وقوع 
فاجعه کوههای ملتهب از زمین سر بر 
افر اشتند . اساطیر سایر ملت ها نيزهمین 
خبر را میدهد . کشفیات دانشمندان هم 
ابن نکته را تایید میکند. مثلا گارسا 
پایونا » محقق مکزیکی » در کوردیلرزیر 
فشر ضخیم بخ دو کلبه بافته‌است .صدئهای 
برا کنده در پیرامون این کلبه ها وآفار 
فعالنت آدمی گواه بر آنست. که. زمانی 
ابن کلبه ها در ساحل دربا بوده حال‌آنکه 
ابنك در ارتفای 6۷۵۰ متری سطح درا 
قرار گرفته است . 
از قرائن چنین بر میآید که م رکز 
فاجعه درجائی میان امریکا و افریقا بوده 
است . ار در عالم اندیشه از این ناحیه 
فرضی وقوع فاجعه از راه دربای‌مدیتر انه 
وایران و چین بسوی مشرق حرکت کنیم 
خواهیم دبد که چگونه کیفیت خاطرات 
بجا مانده از آن تدریجا تغییر مینماید. 
در روایات مربوط باین طوفان که میان 
بونانیان بجای مانده چنین گفته میشود: 
«مردم بهر طریشقی که میتو انستند خودرا 
نجات‌می دادند . عده‌ای بالای تبه های 
بسوی کشت ارهائی که سابقا شخم‌میزدند 
میشتافتند » برخی روی درختان بلندنارون 
مین نقستننه: بامید ماهین تغذبه میگر دند..» 
این روابات موید آنست که دراین‌مکان 
۱۳ 


معماهای تاریخ و فرضیات جدید. 
آب » گرچه هبه جا را فراگرفته بودولی 
از نارگ درختان: بالاثر::نرفت. ۰ 

انجیل درباره طوفان چنین میگوبد: 


«تمام چشمه‌های اعماق بیکر آن. زمین. 


فوران نمود و بنجره‌های آسمان کشوده 
شكب. 6,۰2 
زد اوستا 3 کناب معقدس بارسان قدبم 


اطالاع میدهد که هنگام وفوع طو فان .. 


«. آب. در سزاسن زمین "تا ارتفاع فامست 
آدمیان بالا. آمد ... » ۱ 
در. شرقی ترین ناحیه. آسیا یعنی. در 
چین اساطیر باستانی تایبدمیکند که‌هنگام 
وقوع. ابن فاجعه آب درباها ابتدا بروی 
خشکی جاری شد و سپس بدریا بر گشت‌و 
تا فاصله زیادی .بسوی: جنوب شرقی رفت 
واز ساحل دور شد. ریختن آب دربا به 
خشکیها و" باز گشت ودور شدن آن را از 
ساحل فقط. بدینطریق میتوان توجیه کرد 
که .)گر در , ناحیه‌ای از زمین ناگمان 
طغیان امواج بوجود آمدهو آب تاارتفاع 
قله . بلندترین کوهها بالارفته باشد دراین 
صورت در جای دیگری واقع در مقابل 
آن. ناحیه باید سطح آب. دریا پائین‌برود. 


آسمان رفنه رفته سوی شمال 
سفوط میکرد 

توصیف. فاجعه باجزئیاتی که یکی . از 
آن‌ها در نظر اول سیار عجیب جلوه 
میکند همراه است . يك سلسله روابات 
وجود دارد که از تغیسر شکل ععضی از 
صورتهای فلکی پس از وفوع فاجعه‌حکایت 
متگند. 2 طیق ان روایات مسیر . خرکت 
سباره. زهره بشدت .تغییر کرده‌است ۰ در 
فرن هجدهم میلادی مارتین مارتینوس» 
یکی از مبلغان مذهب مسیح » بکشور 
چین رفت و مدت چند سال در آنجا بسر 
۱۳ ۱ 


۹ 


برد و زبان چینی را آموخت و پس‌از . 


مراجعت بمیهن خود اثر عمیقی حست 
عنوان «تاریخ چیین » برشته نحر بر کشید 


مارتین مارتینوس حاده‌ای را که. هنگ‌ام 


وقوع طوفان روی داده از زبان مورخان 
قدیم چین ابنطور توصیف میکند: .. 

« ...تکیه گاه آسمان فرو ربخت» 
زمین تا بایه‌اش به لرزه آمد ..آسسان 


رفته‌رفته‌بسوی شمال سقوط کرد. خورشید ‏ 
وماه و ستارگان مسیر ح ر کت خود. را 
تغییر دادند .تمام منظومه کائنات نامنظم 
شد. خورشید در تاریکی فرو رفت و هسیر 


تصویر طوفان‌جهانی متعلق به‌قوم‌ماناکه 
دن واتیکان محا فلت مشود 


ترنتسی وارون یکی از خردمندترینو 
مجربترین مورخان روم » که از سند 
باستانی کا بدست مانرسیده استفاده کرده 
. است در باره دیگر گونی آسمان بهنگام 
و موجه چنین, مینویس : 
« سیاره زهره رنگ و اندازه و شکلز 
مسیر خود را چنان تغیبر داد که نه بیش 
از وقوع حادثه و نه پس از آن دب‌ده 
ملع آیست م6 رد 
درتورات نیز نظیر این شرح و تفسیر 
دیده میشود . بهودان قدیم معتقد بودند 


که طوفان «باین جهت بوقوع پیوست که 


خداوند مکان دوستاره را در بعی از 
صورتهای فلکی تخیر داد و 

تایید این نکته را مبتوان در سنن 
مذهبی اسرار آمیز راج در تبت یافت. 


لو بسانت ما «مای تبتی» که بعا لی‌تربن ۱ 


درچه تقلس رسیده بود در نوشته های 
خود شرح میدهد که زمانی مقدس‌مقدسان 
بعنی مقبره‌ای مدفون در اعماق زمیسن 
بوی نشان داده شد. در آنجا سهتابوت 
قر از داشت . ,مربی. لاماها 
گفت ۶«پسرم !اینها قبل ازیرافراشتن 
کوهها خدایان روی زمین مابودند و قبل 
از آنکه آب دریاها سواحل مارا بشوید 
یعنی هنگامیکه ستا رگان دیگری در آسمان 
میدرخشید روی زمین راه میرفتند . » 


آنگاه لوبسانت راما تاکید میکنند که . 


حقیقنا روی یکی از تابوتهای سنگی‌تصوبر 
ستا رگان را دیده که عجیب و ناآئفا 
بودم است . 

باری طبق روابات واسنادی که بدستها 
رسبده شکل صورتهای فلکی .و مسر 
ح رکت سیارات » بخصوص سیاره زهره 
دگ رگون گشته است. وائن تغییر و دیگر 
گونی با آتشفشانهای وحشت انگیزوز از له 

/ 


معماهای قدیم تاریخ وفرضیات جدید _ 


ار ود 


سم فلکی ازسمت خارحی مدار سیاره‌ای 
بحوزه جاذبه آن نزديك شود در خلاف 
جهت عقربه ساعت دور آن میجرخد 


< بم‌فلکیکه ازسمت داخلی مدارسباره‌ای 

بحوزه جاذبه آن نزديك میشود در جهت 

عقربه ساعت دور آن میچرخد . ۱ 
۱ ۱۳۳ 


معماهای قدیم تاریخ وفرضیات جدید 
های‌شدیدو در بعضی نقاط فرورفتن زمین 
در سیاره مسکونی ما همر اه بوده‌است. 
لازم بتوضیح نیست که «شکل صورت 
های فلکی » فقط در نتیجه تغییر زاویه 
دید میتواند تغییر بابد .آیا از ابن مطلب 
چنین استنباط نمیشود که در اثروقوع 
فاجعه زمین سیر ح رکت و زوایه تمایل 


محور خود را تغییر داده است ؟ اما چه 


چیزی موجب وقوع این فاجعه کیهانی‌به 
مفهوم لغوی آن شده‌است 9 

برخی از دانشمندان این فرضیه راپیش 
کشیده‌اند که جسم فلکی بزرگی بفضای 
منظومه شمسی مانفوة کرده‌است . 

شاید این جسم فلکی آستروئید »یکی از 
آستروئیدهائی بوده که پیوسته در فضای 
کیهان س رگردانند تاروزی بحوزه جاذبه 
سیاره‌ای بیفتد . کاهنان مصری به‌سولون؛ 
فیلسوف بونانی » نوشته‌ای را در بایگانی 
معبد هلیویل وسایس نشان دادند که شرح 
نزديك شدن ستاره دنباله دار بزرگی به 
زمین‌بر آن نوشته بود. شاید ابن آستروئید 
6 ما هنوز آن را نشناخته‌ابم هسام 
گردش بدور خورشید درمدار بیضی شکل 
بسیار طویل در فواصل زمانهای بسیار 
طولانی که بهزاران سال میرسد ازنزدیکی 
زمین میگذرد و هردفعه انهدام وویر انی 
وحشتنا کی را روی سیارما ببار میاآًورد. 
سنزوربوس » مورخ رومی » درقرن سوم 
پیش از میلاد ضمی استناد به نوشته های 
خطی معابد بابل نوشته است که زمین 
متوالیا دستخوش اجعه کیهانی. مشایهی 
خواهد شد . اما چنین عقیده تنها دربابل 
وجود نداشت بلکه در هند و آمریکا نیز 
رایج بود . 

«بولنها» کتابهای مقس هندان 
اطلاع میدهد که فاجعات مشاه همراه با 
۱۳ 


غرق شدن قاره ها در آب متواتر است و ۱ 
تاریخ‌وقوعآنهارا مثل زما نکسوفوخوف . 


ی ی 


«سولون »۰ تشریح کردند: « شما فقط يك . 


طوفان را بخاطر دارید اما طوفانهای 
زبادی قبل از آن بوجود آمده‌است ۰ » 
دو هزار و چهار صد سال پیش کاهنان 
مصری به هرودوت گفته‌اند که طبق نوشته 
های آنان. زمین سدبار در معرض فاجعه 
قرار گرفته است . 


فرضیه دیگری نیز وجود دارد کاطبق . 


آن جسم فلکی که بزمین نزديك شده و 
بحوزه جاذبه سیاره ما افتاده ماه‌بوده‌است. 


روابات مختلفی که موید: این فرضیه‌است 


بین ملتهای مختلف رواج دارد -- مثلاقببله 
چیچا کادرفلات مرتف عکلمبیازندگی مسی 


خدای نیکی و مهربانی بنام بوچیکا طوفان . 


جهانی را وجود آورد . آنگاه بوچیکا 
خشمناك شد وهسرش را باسمان پر تاب 
کرد که تا کنون نیز در اینجا مانده است . 
از آن پس هر شب هیتوان اور! بصورت ماه 
در آسمان دید . 

شاید تصادفی نباشد که در تاریخ 
باستانی قوم مابا سخنی از ماه به میان 
نمیابد . آسمان شبانه آنان را زهره بجای 
ماه روشن میساخته است ! قبایل آفریقای 
جنوبی در اساطیر خود مربوط به واقعه 
جهانی خود نیز تائید مینمایند که قبل از 


وقوع طوفان جهانی ماه در آ آسمات نبوده 


النت. . 


آپولونی رودوس » بازرس کل کتابخانه . 
بز رک اسکندربه » در قرن سوم بیش از . 
۱ 

مبلاد نوشته است که در زمانهای بسیار دور . 
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. اظهار | 


ماه در آسمان زمین نمیدر خشید 


" او مبنی بر نوشته‌های قطبی باستانی بوده که 
" عدها منهدم گشته‌است . ۱ 

هانس هربیگر » دانشمند اطریشی » 
فرضیه پیدایش دنباله روان سیارات را 
تدوین گرده‌است . بناباستدلال او آستر و ئیدها 
وسیارات ریز که بدور خورشید میچر خند 
. گاهی بحوزه جاذبه سبارات بز رککمی‌افتند 
وبصورت دنباله رو آنها در میایند 
اگر چنین دنباله روئی از سمت خارجی 
مدار سیاره بآن نزديك شود در ابنصورت 
در جهت خلاف گردش عقربه های ساعت 
بدور آن خواهد چرخید . بعنوان مثال 
میتوان از ماه زمین ویکی از عاههایزحل 
بنام پاپت وماه هفتم مشتری نام برد 
چنانچه جسم فلکی در داخل مدار سیاره‌ای 
قر ار گرفته باشد و بحوزه جاذبه آن نزديك 
شود در اینصورت در جهت کردش عقر به 
های ساعت بدور آن سیاره خواهد چر خید. 
یکی‌ازماههای زحل بنام فوبوس وماه‌هشتم 
مشتری جزو این‌دسته ازاجسام فلکی محسوب 
میقو نلر . 

بلامی » محقق مشهور که در تکامل 
فرضیه هربیگر کوشش ومساعی زیادی بعمل 
آورده این فرضیه ر! پیش کشیده است که 
ماه پیش از آنکه دنباله رو سیاره مسکونی 
ما شود میان زمین ومریخ قر ار داشته پس‌از 
مدتها مقاومتِ و پایداری سرانجام بحوزه 
جاذبه زمین ما افتاده است . «اما دنباله‌رو 
جدید زمین صیّد خطرناکی بود . » زیر ا 
بکباره روی سه «ار گانیسم زمین بعنی جو 
وآب ومواد مذاب درون آن هنن 
اثر ات را بوجود آورد » 


قطصهای کره زمین‌د ر کجانود 1 


سیاره مسکوئی ما چند بار دچار بخبندان 
شده است . معروف است که قشر عظيم‌یخ 


معماهای قدیم تاریخ وفرضیات جدید 
نا گهان سرزمینهای وسیع قاره‌ها را که 
جنگل‌های انبوه گرسیری در آن ص 
گسترده بود پوشانیده است .ما هنوز علل 
دقیق وقوع این بدیده را نميدانيم. برخی 
از زمین شناسان طرفدار این فرضیه‌اند که 
زمین هر 4۳ هزار سال یکمرتبه مدار 
حرکت خود را تغییر میدهد و گاهصی 
بخورشید نزديك و زمانی از آن دور 
میشود و در مت 4۰ هزار سال تمایل . 
محور زمین تفییر میکند . از این گذشته 
بعقیده آنان محور زمین نوسانی را که 
مدت آن ۲۱ هزار سال طول میکشدانجام 
میدهد.تغییر انحراف محور زمین و تغبیر 
مدار حر کت آن هر بار باید حتما سا 
دگ رگونی وضع اقلیمی در نقاط مختلف 
سباره سکونی ما منتهی گردد . اما اینها 
همه نغییر الی است که فرنها و هزاران‌سال 
طول‌میکشدحال آنکه بحث ما از حادئه‌ای 
است که ناگهان روی داده است . 
آبا علت وقوع ابن حادثه ماه نس 
آستروئیدی بوده که متناوبا از کنارزمین 


ما میگذشته است ژباین سئوال هنوز کسی 


نمیتواند جواب صریح و معینی بدهد.اما 
اگر چنین بر خوردی وجود داشته باشد 
نمیتو انسته بدون آنکه آثاری از خودبر جا 
گذارد روی دهد . ما در بخشهای اول . 
این مقاله از _ عظیمی خی کردیم 
یکرت بز میون: ج نا ی تاه 
وف محاسبه دانشمندان محور گردش‌زهین 
همیشه با محور گشت آور انرسی حداکثر 
مطابقت دارد و هر تغییری که در جرم 
زمین روی دهد موجب تغییر محور اثرسی . 
حدا کثر خواهد شد و زاویه محور زمین 
بابد متناسب بااین انحراف محور انرسی 
تغییر نماید بعنی فطهای کره زمین تغیییر 

مکان دهد . 
زمین نیز پس از نزدبك شدت بجسم 
فلکی مانند فرفره‌ای که از حال تعادل 
خارج شده باشد ظاهرا یکباره تعادل و 
پایداری خود را در فضا بدست ن‌اورده 
است و در نتیجه قطبهای سباره مسکونی 
۱۳۵ 


معماهای قدیم تاریخ وفرضیات جدید 
مانیز یکباره آن مکانهاثی که ما امروز 
عادتا روی نقشه های جغرافیائی مشاهده 
قطبها باید موجب تغییر اگهانی وضع 
اقلیمی نو احی وسیعی از سباره ماشده‌باشد 
که بتوالی بکدیگر بنواحی قطبی مب‌دل 
گشته‌اند . 

تنها بدین طریق میتوان روایات متعدد 
مربوط به بخبندان شدیدی را ٩‏ پس‌از 
فاجعه روی داده توضیح داد. مثلا در 
بوبول - ووخ » کتاب مقدس هندیان 
کیج » گفته مشود که پس از وقوع‌فاجعا 
نا گهان سرمای شدیدی فرارسید خورشید 
دیگر در آسمان دیده نمیشد.» در اساطیر 
مکزیکیها و ونروئلاتی های عهد باستان 
حکایت میشود که بزودی پس از فاجعه 
سرمای وحشت انگیزی فرا رسید وسطح 
دربا با قشر ضخیم بخ پوشیده‌شد. برخی 
از هندیان مهاجر تها ور اه‌بیماتبهای‌طولانی 


را و ی 


ناد آوری میکنند.. 

ابن روایات مخصوصا حائز اهمیت‌بسیار 
۰ زفرن! نم هی که در آنجا این 
روابات شبوع دارد در نزدیکی خط استوا 
قرار گرفته و مردمان ساکن آنجا ه رگز 
بخ وبرف را نمی بینند . عجبتر آنست که 
اجداد آنان میتوانستند دربا و اقیانوسی 
را در روابات و اشسانه های خود مجسم 
ی ام زر طلی نو را بخ صافو 
جنگلهای گرمسیر سواحل آمازون‌تاکنون 
خاطرات مربوط به زمستان طولانی و 
دهشتناك را که بدنبال طوفان جهانی فر | 
رسید حفظ کرده‌اند . 

زنداوستا»: کتاب, مقد س‌بارسیان قدیم 
نیز از سلطان ظلمت سخن میگوید که" 
بقصد غیر سکون شاختن میبهن حاصلخیز 


اشت 


آربائیان عهد باستان سرما و یخبندان را . 


بدان سر زمین فر ستاد و 

خداوند ای ایما » پیشوای آریائیان 
را از فرارسیدن ناگهانی سرما باخبر 
ساخت : « زمستان های مهلکی روی‌زمین 
حعمثرما خواهد شد و با خود راو 
۱۳۹ 


بخبندان. شدید و ویرانگری را خواهد 
زمستانهای مهلکی بر زمین و۳ 
کو هها چهارده انگشت بالاتر خواهسد. 


رش ۲ 


رفت 5 

در بی ان اخطارها خبرهاتی که بنن ۱ 
ما اهمیت‌خاصی‌داردذ کر میشود :«خو رشید 
وماه و ستارگان تنها سالی یکبار طلوع‌و 
غروب میکرد و هرسال بنظر مردمان مانند 
يك روز و يك شب جلوه میکرد.» ما 
ميدانيم که چنین وضعی فقط در فطبهای 
زمین میتواند وجود داشته باشد . 

ربگ‌ودا » کتاب سرودهای مقدس » 
قوم آربا با خود بهندوستان بردند ۳ 
همین مقو له حکات میکند . دراین کتاب 


از صورت فلکی خرس بزرگ. که درست, 


بالای سر مردم قرار داشت »از ستا رگانی 
که در مسیر دورانی در آسمان میچر خید 
و از خو رشیدی که فقط سالی بکبار 0 


و غروب میکرد بحث میشود . 
دو هزار و پانصد سال پیش کاهنان 


مصری به هرودوت اطلاع دادند که در 


1 
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نتیجه وقوع فاجعه‌ای قطبهای زمین وخط ۱ 


استوای آن جابجا شدند . 

اگر محور زمین همیشه از آن نقاطی 
که امروز عبور میکند میگذشت ببس 
چگونه میتوانست در نواحی نزديك به 
کلاهکهای قطبی کنونی زمانی جنگلهای 
گرمسیر غیر قابل عبور روئیده‌باش ؟ 


خورشید بزمین نزدیکتر بود 


گواهی مردمان عهدباستان را مبنی‌بر 
اينکه پس از وقوع فاجعه ناگهان منظره 
آسمان پرستاره تغییر یافت ذکر کردیم. 
منطقی‌تر از همه اینست که فرض کنیسم 
تغییر منظره آسمان پر ستاره در تیه 
تغییر زاوبه دید یعنی وضع خود زمین 
بوجود آمده‌است . احتمال دارد که علاوه 
برجا بجا شدن قطبها زمین از مدار 
سابق خود نیز منحرف شده‌باشد , , 

طبق فرضبه هربیگر ماه بسب آنکه در 


ِ 
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جهت خلاف گردش عقربه های ساعت‌دور 


٩‏ زو مج خد فقط هنکن : است از سمت 
۱ خارجی مدار سیاره مسکونی ما بآ ن‌نزديك 
شده باشد . بنابراین نثوذ چنین جسم فلکی 
بز رگی‌بحوزه‌جاذبه زمین باید مدارح رکت 
بیاره ما را درازتر نمابد و در ضمن از 
سرعت گردش آن بدور محورش بکاهد. 

تصورات تمام ملتها در باره وضع‌جهان 
قبل از طوفان عظیم با اساطیر مر بوطبه 
زمانی‌بستگی دارد که در آن موقع بقدری 
گرم‌بو که مردم احتیاجی به لباس‌نداشتند 
و زمین حاصلخیز سالی چند مرنبه‌محصول 
میداد. هم در روابات و فصه های سا کنان 
آ رکادی افانه‌ای و هندیان امریکا و هم 
در زنداوستا» کناب بارسیان قدیم ۰ »وهم 
در منابع و مآخذ چینی اینطور کنته‌می 
شود . در کتاب مقدس مایاها بنام‌چیالام 
بالام نیز همین نکته ذکر شده‌است . 

در جزیرم اقیانوس آرام و دربرنثو 
نیز افسانه‌ای رواج دارد که میگوید در 
رو زگار کهن خداوند باین نتیجه رسید 
که خورشید و آسمان فوق‌العاده بزمین 
نزديك است و«بکمك اهرمی آسمان را 
بالابرد و در ارتفاع کنونی فرارداد.» 

احتمال دارد که اين خاطرات مربوط 
به تغییر اگهانی وضع اقلیمی کره‌زمین 
در برخی از مذاهب بصورت (ساطیری‌در 
باره محو حاصلخیزی حرکت زمین و 
اخراج آدم از بهشت درآمده‌باشد. این 
نوع روایا ت‌نه تنها در سنن بهودبان‌قدیم 
که از آنجا وارد مسیحیت شده وجود 
دارد بلعه در هندوستان و اساطیر آمریکا 
نیز باآنها مواجه میشویم . 

منابع بسیاری از تاریخ باستانی درباره 
عمر طولانی مردمی که پیش‌از وقوع‌فاجعه 
روی زمین زندگی میکردند بحث میکند. 
انجیل نیز از همین مطلب سخن میگوید. 
از الواح گلی بابلیها چنین استنباطمی 
شود که پادشاهان سومری عمرهای بسیار 
طولانی و خیال انگیزی داشته‌اند. عربها 
حطایت میکنند که جد آنان بنام‌شدادین 
عاد چند قرن دراین جهّان میزیست.هنوز 
میان اعراب ضرب‌المثل : « عمر طولانی 


ور 3۳ 


معماهای قدیم تاریخ وفرضیات جدید 
عاد » مشهور است .در آمر یکا نیژروابالی 
درز باره طول عمر مردمان عهد باستان 
شبوع دارد . هندیان گواتمالا آدمی را 
بنام آتیستیت که طبق اشسانه های آنان 
در حدود چهار صد سال عمر کرده است 
جداصلی خود میدانند . 
در قرون مختلف دانشمندان ۳ 
بانحاع گوناگون کوشیده‌اند عمر طولانی 
مردم عهد باستان را توجیه و تفسیر نمایند. 
مثلا بوسف فلاوی با در نظر گرفتن‌اینکه 
زندگی آدمیان معمولا در سن ۱۲۰ سالگی 
بپایان میرسد عمر طولانی‌مردمان. عهبد 
باستان را معلول غذائی میداند که بشر 
قبل از وقوع طوفان جهانی مصرف‌میکرده 


اشت . 


اما شاید در زمان های گذشته" بسیار 


دور سالها را بامقیاس زمان دیگری‌اندازه 


میگرفتند ؟ حقیقتا باقبول اینک؛ کره‌زمین 
مدار حر کت خود را تغییر داده است‌باین 


نتیجه میرسیم که مدت گردش زمین‌بدور 


خورشید نیزباید تغییر کرده باشد.دراین . 
صورت باید قبول کرد که هميشه زمیسن 
برای پیمودن يك دور مسیر حر لت خود 
بگرد خورشید به ۳۹۵ روز احتیاج‌نداشته 
و بنابراین یکسال ۳۹۵ روز نبوده‌است. 
کشفیات شهر ماقبل تاریخی تیاهوناکا و 
آثار بدست آمده از آنجا دراین زمینه 
سیار جالب است . این شهر با دقیقتر 
بگوئيم ویرانه های آن درآند درارتفاع. 
چهار هزار متری سطح دربا » فر اردارد. 
لیکن ظاهرا تیاهونا کا هميشه از سطح 
دربا ابن ارتفا را نداشته‌است. بقایای 
«بندر و تصاوبر ماهیهای پرنده و صدنهاو 
طبقات زمین نشان میدهد. که زمانی این 
شهر شاید بندری در ساحل دریا بوده‌ودر 
نتیجه از نطح دربا ارتفاعی نداشته‌است. 


. هرچند دانشمندان معرفت‌الارض صعود 


آند را بدوره چهارم که ظاهرا هنوزبشر 
روی زمین بیدا نشده بود نست میدهند. 
در تباهوناکا میان نقوش سمبلینت 
متنوعی که بر سنگها حجاری شده تقویم 
عجیبی را بافته و چندی پیش موفق بکثف 
۱۳۷ 


معماهای قدیم تاریخ وفرضیات جدند 

رمز آن شده‌اند . سرهای يك نوع یوز 
آمربکائی که روسنگ نقش بسته بمفهوم 
شب بوده است زیرا این حیوان بهنگام 
شب‌بر ای‌شکار از کنام خود خارج میشود. 


سرهای کر کس که پرندگان روز میباشند 
مظهر روز بوده ابت . علا تم مخصو ص 
خورشید واجسام فلکی دیگر را شان 
میداده است . حر کت خورشید و مدار 
زمین‌در آن‌رو زگاران نیز بطرز قراردادی 
بیان شله‌است . اما عجب آنست که طبق 
تقوبم بافته شه در تیاهوناکا هر سال 


۰ روز داشته است . 


کنونیش کشیده شده‌باشد ۲۵۰ روز بوده 

انیت ار / 
واساطیر تائید میئود که فاجعه جهانی 
مورد بحت نخستین فاجعه‌ای نبوده که 
زمین ما دچار آن شده‌است . اگر چنین 
بائد دراين صورت باید تقویمهای دیگری 
نیز وجود داشته باشد . مثلا قوم ماباعلاوه 
بر تقویم معمولی که هرسال آن درست 
۵ روز بوده تقویم دیگری هم بنام 
تقویم مقدس داشته‌اند . سال ائن تقو یم 
مقلس که هنوز منشاء پیداش آن معلوم 


تقوم یبدا شده در تبکاهو نا کا 


بلامی که موفق باین کشف شده معتقد 
است که مدت گردش زمین بدورخورشید 
قبل از انکه سیاره مسکونی ما بسدار 
۱۳۸ 


نشده دارای ۲۷۹۰ روز بوده‌است. میتوان 
فرض کرد که این تقویم بدوران اولیه 
تاربخی زمین ما مربوط بوده است .پس‌از 


هر «جهش زمین » ظاهرا مدت گردش 
آن سیاره بدور خورشید تغییر بافته‌است. 
بنابراین جسم فلکی که بزمین نزديك 


شبه باید در مدت شیانه روز سیاره ما هم 


تاثیر داشته باشد . 

بدین‌ترتیب باقبول اينکه در رو زگاران 
باستان مدت هرسال بمراتب کمتراز سال 
کنونی و مدت هرشبانه روز نیز کمتراز 
شبانه روز کنونی بوده دیگر داستان های 
عمر دراز قهرمانان اساطیر عهدباستان 
کمتر تخیلی جلوه میکند 


است ۶ 


تعیین تاریخ وقوع فاجعه مورد بحث 
از این لحاظ دشوارتر است که در حافظه 
ملتها بخاظرات برجای مانده‌از طوفان 
جهانی تاثرات مربوط به فاجعاتی که پس 
از آن در نقاط مختلف روی داده افزوده 
شده‌است . مثلا در حدود سال ۱۵۰۰ قبل 
از میلاد اقیانوس اطلس به دربای‌مدیتر انه 
که سطح آن بمیزان قابل ملاحظه‌ای‌پائینتر 
بود راه بافت . و ناگهان سرزمین‌های 
شدیدی قسمتی از خشکی که زمانی جزاثر 
قبرس را بسواحل سوربه‌مر بو طمیساخت‌بزیر 
آب رفت . 

آما باآنکه اخبار مرو به حصوادث 
محلی با خاطرات فاجعه جهانی در هم 
آمیخته است معذلك دانشمندان میکوشند 
تاریخ تقریبی طوفان عظیم جهانی راتعیین 
نمابند . 

الواح گلی سومریهای باستان که از 
طوفان عظبم جهانی بعنوان حادئه‌ای بسیار 
قدیمی باد میکند در سی و چهار قرن‌پیش 
از میلاد نوشته شده است .نابر این فاجعه 
باید مدتها پیش از تاریخ نوشتن الواح 
گلی روی داده باشد . 

کشفیات علوم مختلف بما امکان میدهد 
که تاریخ وقوع فاجعه عظیم جهانی رابا 
دانش اقلیم شناسی چنین میگوید : 


معماهای قدیم تا وفرضیات : جد بد 
چنانکه ان تر دادیم چندی پیش در 
روژنامه سوئدی «ایمر » مقاله‌ای درباره 
کثف« کو لب» دانشمند مشهور منتشر شد. 
این دانشمند از بستر اقیانوس اطلس‌بعمق 
۳٩۰۰‏ متر بقابای گیاهان آبی رابیرون 
کشید که فقط در آب شیرین میتوانند 
زندگی کنند . شاید این محل زمانی 
خشکی بوده‌است آدراین صورت بابدبه 
عنوان سبی در مقابل جریان گلف‌استريم 


۱ به ارویا بکار رفته باشد. تاریخ شکن 


ناگهانی این سد دو ازده هرز ار سال پیش 
بوده که در نتیجه آن جربان 


" استریم بسوی شمال راه بافته و ععد 


بخندان در اروبا و گر بنلاند بابان‌پذیر فته 
النت. : 


دانش نقشه برداری 1 تشر یج آب‌های 
روی زمین چنین ۱ 

بق مطالعات 0 این رشتاز 
علم آبشار نیا گارا در نتیجه فاجعه شدید 
طبقات .الارضی بالا آمده‌است. اگر زمان 
یداش اين آبشار را از روی سرعتی 
که بوسیله آن بستر ننگی خود رامیشو بد 
محاسبه کنیم معلوم مشود که فاجعه‌شدید .. 
طقات‌الارضی در اين ناحبه از جهن . 
تقربا ۸تا ۱۳ هزار سال قبل از مبلاد 
بوقوع بیوسته‌است . 

اينك بذکر نظریه زمین شناسان می 
پرداز يم : ۱ 

در جنوب پابتخت فعلی مکزيك فلات 
بوشیده شده از مواد آتشفشانی قر ار دارد» 
زیر قشرهای مواد آتشفشانی بقایای‌ف هنك 
نامعلومی را باهرم چهار طبقه‌ای پله‌پله 
یافته‌اند . تجزیه مواد آتشفشانی نشان 
داده است که در حدود ۱۳۱۷ هزار سال 
پیش از میلاد در جربان آتشنشانی کوتاه 
و شدبدی این مواد از قعر زمین فوران 
کرده‌است . 

اکتشافات دیگر نیز این مطلب راتایبد 
مینماید . در سال ۱۸۵۹۸ سرنشینان کشتی 
فرانسوی که بتعمیر کابل کشیده شده از 
بستر اقیانوس اطلس اشتغال داشتندتصادفا 
تکه‌ای‌ازمواد آتشفشانی را بیرون کشیدند 


۱۳۹ 


معماهای قدیم تاریخ وفرضیات جدید 
و دانشمندان پس از تجزبه آن بابن نتیجه 
رسیدند که ماده آتشفشانی در حدود ۱۳ 
هزار سال پیش از میلاد از درون زمین 
خارج شده وبیدرنگ بزیر آب رفته 
است . 

بدین ترتیب کشفیات مختلف علم تاریخ 
وقوع فاجعه‌ای زا که تاثیر عمیقی در 
سیمای زمین ما بر جای گذاشته تقربا 
در حدود سیزده هزار سال پیش تغیسر 
ی با هو 
تقویمها - تس میگویند ؟ 1 ۱ 

"با اینحال ممکن اننت تاریخ دقیفتر 
وفوع فاجعه را تعیین کرد : بسولیوس 
اویرت 1 محقق مشهور »در حدود صلسال 
پیش ضمن سخنرانی در یکی‌از کنفر انس 
های علمی منعقده در بر و کسل به تطابق 
عجیب آغاز گاه شماری در تقویمهای 
مختلف باستانی اشاره : ورد ۰ 

دوره خورشیدی در مصر باستان ۱1۰ 
سال بوده و یکی از این دوره ها درسال 
۳ پیش از میلاد پایان رسبده‌است. 
اگر از آن سال هفت دوره ۱2۰ سالارا 
حساب کنیم به ۱۱۵4۲ سال پیش ازمیالاد 

تمویم عاشوریهای. باستان از دوره های 
فمری ۱۸۰۵ ساله تشکیل ميشد. پایان 
یکی از این دوره ها سال ۷۱۳ پیش‌از 
میلاد بوده است .)گر از آن سال شش 
دوره کامل ۱۸۰۵ ساله را حساب کنيم 
باز بسال ۱۱۵4۲ قبل از میلاد میر سیم. 
شاید این تطایق تصادفی نباشد. 

این فرضیه که حادثه بزرگی مبنایگاه 
شماریاین‌ملتها را تشکیل میدهد منطقیتر 
است . مقایسه تقوبم دو ملت باستانی دیگر 
بعنی ماباها و هندوان باستان یزاین نکته 
را تایید مینماید . در هند باستان دوره 
گاه شماری خورشیدی +۲۸۵ سال داشت 
عهد کالی وکا از سال ۳۱۰۳ پیش‌از مه 
آغاز ميشد 1 ارگ از ابن تاریخ سه دوره 
۰ دا له را حساب کنيم به‌سال ۱۱۲۵۲ 
پیش از میلاد ميرسیم . 

آغاز گاه شماری قوم مایا سال ۲۳۷۳ 
۱۰ ۱ 


فاجعه خورشید پنهان 


یز ۷۰ ساله 2 ار به ۳ 
۴ پیش از میلاد می رسیم. تفاوت ‏ 
میان شروع تقویم هندیان ومایاهافقطيك . 
سال است و علت این اختلاف را باقبول . 
اینکه مبنای گاه شماری این دو ملت در 
ماههای مختلف سال واحدی انتخاب شده 


تس 


است بسهولت میتوان توجیه؛ و تسیر 
نمود . 
بدین ترتیب دو تاریخ قابل ملاحظه‌ای 
ددست میاآوریم که ممکن است فاجعه‌ای 
که محل وقوع [ را بعدا جستجو خو اهیم 
کرد با آن ها ارتباط داشته باشد.. 
اختالاف+۱سال .مبان 9۱۱۵۲ ۱۱۵2۲ 


ظاهر | زمان شروع و پایان فاجعه عظیم . 


بوده است .. فترت بوجود آمده سسی‌از 
و فوع فاجعه بکاره فطع نشدهاست . گفتیم 
که روایات ملل مختلف متضمن خاطرات 
دوره بخبندان طولانی است . این سرضاو 


بخبندان شدید نه تنها در اثر جابجا شدن. 


فطبهای زمین و تغییر مدار حرکت آن 
بدور خورشید بلکه بيشك همچنین در 
نتیجه آتشنشانیهای شدید و متعدد که قشر 
فوقانی جو زمین را باگاز ها و خاکستر 
آلوده ساخته و مانع نفوذ اشع؛ خورشید 
وتاثیر آن بسطح زمین بوده بوجودآمده 
است. هم در آمریکا و هم در آسی 
روایاتی در باره ناپدید گشتن خورشید 
پس از طوفان جهانی و خاموش شدن‌اختر 
تابنال روز شبوع داشته‌است . مادرتاملودا 


میخو انیم که بسی از «رانده شدن آدم‌از ۱ 


بهشت » بابعبارت دیگر پس از وقوع .۰ 


گشته است! 

« دل آدم از ترس و وحشت سرد و 
منجمد شد . »و فرباد بر آورد : 

سوای بر من ۲ از گناه من‌مشعل‌فروزان 
آسمانی بخاموشی گرائید و جهان دوباره 
بفترت و نا ۰ باز و ی 

احتمال دارد که در برخی نواحی‌زمین 
نسلهائی . از مردمان بدوت دیدن فرص 


درخشان خورشید زیستند و مردند.وقتی 
تابناك به آدمیان لبخند زد دوران مصاب 
طبیعت‌پابان‌بافت. ظاهرا پیدایش خورشید 
س از دوره طولانی سر ما و تاربکی‌علت 
اصلی ظهور آئین آفتاب پرستی بوده 


است . 


بیکار مار و برنده 


تعاليم مذهبی اغلب از علائمی استفاده 
میکند که فقط عده معدودی از مقدسان‌به 
مفهوم اسرار آمیز آنها واقفند . ۱ 

در اساطیر مربوط به پیدایش زمی نکه 
میتوان نزد ملل قاره‌های مختلف بات 
گفته میشود که زمانی پیش از پدیدآمدن 
خشکیها » سراسر کره زمین را افیانوس 
عظیمی فرا گرفته بود و در آن ماری 
میزیست . ماریا اژدها علامت اقیانوش 
پاآب زیاد و مظهر فترت کیهانی باوضع 


اولیه کائنات تاقبل از پیداش. خیات است. . 


بعلاوه مار مظهر با زگشت بوضع اولیسه 
کائنات و ابودی حیاث و وقوع فاجعه 


مثالا در اساظیر هندی در برابر یروی ‏ 
معقول و منطتی که تکامل جهان را اداره 
میکند نیروی شدید و مخالفی را بسیمای 
مار عظیمی قر ار مید‌هند. این مار دراعماق 
بیکران عالم کائنات جای گرفته و می 
کوشد جهان را بعورت فترت اولیه 
بان یر دا مر زمانی این مان ۰ ۰ دز 
افیانوس جهانی میزیست زمین را شکار 
کرد و باآن بقعر اقیانوس رفت اماخدای 
ویشنا. بی از پیکار بامار زمین را آزاد 
ساخست و دوباره آن را به سطح آب 
اورد ۰ 

ظاهرا ان بیان استعاری خاظرات 


مربوطبغرق‌شدن زمین در اقیانوس‌جهانی 


انعکاس فاجعه مشهور همراه باجزرو مدها 
و طغیان های عظیم آب بوده است. 

در روایات بابلیهای قدیم از پیکار 
ماردولك (الهه خورشید ) بامارتیامات 
( مظهر فترت و وضع اولیه کائنات) 
سخن رانده سشود . 

در مصر تیز نیروی مخالف با 
جهانی مار با اژدهای کیهانی است که 
گاهی بصورت آپوپ که مظهر نیروهای 
ویران کننده 3 تاریکی است و زمانی 
بصورت خدای آبها که طغیانها را بوجود 
ميا ورد و گاهی بصورت ستها که نماینده 
نیروهای کور طبیعت است خودنمائیمی 
کند . طبق افسانه های مصر بان قدبم در 
موقع بر آمدن و نشتن آفتاب آبوپ‌می: 
کوشد کشتی‌ای را که الهه خورشید بنام 
«ر]» با آن در آسمان شنا میکنددر اقیانوس 
جهانی غرق نماید . 

در روایات قوم بهود نیز از ماری. بنام 
نا کهاش که در اقبا نوس او لیه عالمم کاثنات 
میزیسته بادآوری میشود . این مار مظهر 
نیروهای مخالف خدای آفتاب یعنشی 
بهوه آاست . 

تنصورات مشایهی در اندونزی و چین‌و 
ژاین اوجود داشته است. در آمریکا نسز 
نیر وی را که تمام آبهای عالم در تصرف 
اوست بشکل مار متکسم مینما بند. ائن‌مار 
بالدار است و تلالوك نامیده میشود.بر ای 
فرونشاندن خشم او و جا وگیریاز طغیانها 
مردم هر سال عده زیادی از کود ان را 
قربانی میکردند . ۱ 


بان اف ان 

باری مار نگهدارنده آب و مظهرفترت 
اولیه عالم کائنات و همه جا با آفریننده 
حیات و ایجاد گری یعنی الهه خورشید 
در جدال و بیکار است . خدای آفر بننده 
در هندوستان بنام ویشنا ودر میان‌قوم 
بهود بنام بهوه و در مصر ینام راباهور 
۱:۳ 


معروف است . 


الهه خورشید که مار » مظهر آبهای 


طغیان گر ر ۰6 مغلوب میسازد معمو لا به 


صورت پرنده مجسم میگردد و باعلامت ۰ 
فرص بال داری شان داده مشود . بیکار 
خدای خورشید با مارستها بدان جامنتهی 
میگردد که مار زخمی خود را در اعماق 
زمین پنهان مسازد . داستان این جدال 


بطور سمبليك فرورفتن آب را پسس از 


طوفان جهانی بدرون زمین زنده مینماید. 
ستها در موفع پیکار با هور چشم چپ 


او را از کاسه بیرون کشید و باعماق 


فضای کهان بر تاب آکرد. آسمان شب زا 
تاریکی فرا گرفت. آن وقت خدای‌توغ 


| قسمت های چشم را از فضای کیهان‌جمع 


رده به هو ر بازداد و آنگاه ماه در آسمان 
بدرخشیدن آمد. طبق علائم بغرنج مذهبی 
مصریبان باستان ماه چشم چپ هور 
بوده است . دراین افسانه ها بار دیگر 
باین نکته بر ميخوریم که فاجعه جهانی 


| بطریقی. با کره ماه ارتباط داشته‌است. 


باری ‏ فاجعه_کیهانی که زمانی کره 
زمین در روی آن فر ار گرفته در اسر ار 


۱ سمیو لیگ که فقط کروه معدو دی از کاثنات 


قدرت درل آن را داشته‌اند بعنوان‌جدال 
دو نیرو یعنی مار وپرنده یامار و قرص 
بالدار مجسم گشته است . آثار این علائم 
را میتوان در مسحبت مشاهده کرد. در 
ابنجامار ‏ (شیطان) علتاخر اج آدم‌از بهشت 
و پرنده بصورت کبوتر( روح مقدس) 
مجسي میگردد . 

تضادفی نیست که فرص بالدار درتمدن 
های کاملا متفاوت همه جا منهوم واحدی 
دارد و مدافع ۱ 
زند.گی را مجسم مبسازد ۰ 

تذ کر عقیده جالبی که نزد میان اک 
مسلل جهان عمومیت دارد بسیار جالب 
توجه است . تقریبا تمام مردم کره زمین 
معتقد باین خر افه هستند که اگر مردم 
ماری را بکشند ماران دیگر با فرستادن . 
باران : های اسیل ‏ آیبا و طوفان های . 
ویران کننده‌از آنان انتقام می ۳ ۱ 


معماهای قدیم تاریخ وفرضیات جدید 


طبق روایات اندونزی کشتن پیتون» مار 
عظیم » مسبب وقوع طوفان بزر ک جهانی 
بوده‌است : در هندوستان نیز چنیسسن 
عقیده‌ای وجود دارد . بیدایش این عقیده 
برو زگاران بسیار دوری میرسد. حتی‌در 
کتاب مقلس ريك‌ودا میتوان داستان عمل 
قهر مانانه خدای ابندرا را مطالعه کرد 
که «پاسنگ عظیمی اژدها را کشت وآب 
را آزاد کرد.. » ۱ 

جون فرزر نمونه جالبی در باره تجسم 
علائم باستانی مار و پرنده ذکر میکند. 
نمایندگان فبایل آنوچا در استرالیا که 
علامت قبیله آنها برنده است هنگام دیر 
شبن پارندگی ماری را میگیرند و در آب 
میکشندوبااین تشریفات مذهبی گوئی‌پییکار 
مار و پرنده را تکرار میکنند. . 

در نقاطی که مار کمیاب است‌قورباغه 
ها نقش آنان را ایفا مینمایند و مردم آن 
نو احی معتقدند که کشتن قورباغه بيشك‌با 
طغیان آب را بدنبال دارد ۰ چنین‌عقایدی 
در آمریکا و استرالیا و هندوستان‌وبرخی | 
از کشورهای اروبا رواج دارد .درسبسیل 
این عقیده که کشتن قورباغه باید حتما 
موجب طغیان آب و فاجعه شود باندازه‌ای 
شدید بود که کشتن قورباغه را با مجازات 
مرگ ممنوع ساختند . 

بدین ترتیب از فاجعه‌ای که زمانی 
برا ی‌سیاره مسکونی ماروی داده رشته 
نا ز کی بعقاید خرافی کشتن قورباغه برای 
ابجاد بارندگی کشیده میشود. 


تصویر مار ویرنده‌ای‌که بیکار میکنند در آمریکا نیژ مشهور بود . اینك نیز آين 
تصویر برروی سرق دولت مکزيك دیده مبشود ( سمت جچب ) 


ترجمه و تنظیم از مهندس کاظم انصاری 


۳9 


اطلاعات 
۳1 وأه 


نج هی 
((نلدر ! من سباره‌ای را مپی دیتم)) 
۳ جمله «بدر ! من سیاره‌ای‌را 
می‌دینم 4 کشف یکی از حالبترین 
ان بت تاره شع رای 
ای را ار کرد مر 
«سیل» حدس میزد که شعرای 
ای 6 در ان نز ساره اننمان 
زمین » دارای دنباله روئی نامرئی 
استکه در حرکت آن ستاره تاثیر 


دارد سل با مطالعه انحرافات 


مرموز حرکت. شعرای نمالی در 
سال ۱۸6 ان فرضیه را بیش 
گردش شعرای‌یمانی ودناله روی 
نامرئی آن در حول مرکز ثفل 
مشترکی بوجود میآد ۰ بس از 
1 تال 1۳ مه 1 تو ف ۰۰ 


نافتند از لحاظ‌تئوری مدار سیاره . 


نامرئی را محاسبه کنند ودرحوالی 
:۱ 


ح ر کت شعرای بمانی با دنباله‌روخود 


ترصد تجومی حرکت ستاره 
بای فزضیه بسل"تائید 
شد و جای بحث وچون و چرا در 
آن باقی نماند. 
فقعط رویت جهان نامرئی‌که 
(مانند نیتون) بانوك قلم محاسبه 
کتندکان کشف شد » بافيمانده 
بود ۰ این افتخار نصیب دو ات 
ساز مشهور قرن گذشته - آلوان 
کلارلد و سرش جورح - شد . 
آلوان کلارلد که در و ای 
کارگری مزدور وبعد ها نقاش با 
استعدادی بود در تاریخح نجوم 
قبل آزهمه بعئو ان‌ماهرترن عينك 
بسرش حورح تتچتتت آننه‌ها و 
سپس عدسی های دوربینهای 
نحومی راکه سیار دشوار تراست 
صیقل میداد . 

هتثر اعخاب انگیز شان تا 
امروز نیز نظیر! وتالی بیدا نکرده 
۲ ۶ آی نمونه تذکر؛ این نکته 
4 آینه جهل: آشجی 
ا ول | ذر ابالات متحد 
آمریکا) که بوسیله کارخانه کلارلد 
ساخته شده آمر وز هم باوجود 
تمام بیشر فت وتکامل صنعت هنوز 
قهرمان دوربینهای نجومی خود 
محسوب میگردد ۰ 

۰ در آوابل سال ۱۸۲۷ در 
کی از شبهای ضاف زمستانی 
دوربین ۷) سانتیمتری که بتازگی 
در حهان ساخته شده ود بحانب 
ستاره شعرای‌بمانی‌متوجه گردید. 


بخستین آزماش 4 خستین 


اطلاعات کوتاه نجومی 
تحربه انحام گر فت ... 
همینکه شعرای یمانی در 
میدان دید تلسکوپآمد جودج 
کلارك فریاد کشید : 
تب بدر » من سیاره را 
می‌بینم !» ۱ 
سرانجام دنیائی که بسل از 
راه تموری وحود آنرزا خر داده 
نود نو سیله تلسکوپ کشف نتتاله 2 
استاداگر لور به:شانزده سال بش از 
آن میل‌نداشت سیاره تون که‌از 
راه محاسبه مکان آنرا در آسمان 
تعیین کرده بودنگاه کند (ظاهرا ان 
تیور سین ۰ زر رتخا تست تا 
(تحریی» را بسیار حفیر میشمرد) 
در عوض بسل بملت دیگکری 
تعمانستت دنبای زا که دخ ود 
بیش گوئی کرده بود تماشا کند 
او در سال ۱۸۲ درست درهمان 
شب کشف تون چشم از جهان 


اطلاعات کو تاه نجومی 
فر وست ۰ . 

دنسالهر و شعرای‌مانی نخستین 
ستاره کوتوله سفیدی است که 
بوسيكه منحمان ار شد ه 4 
تکاثف ماده آن فدری زیاد است 


که وزن بك قوطی کرت بر شده 


از ی ستاره باندازه وزن. 


یمتا 9 م مرداست . آامروز 
ستارگان سفیلد کوجکی کشف‌شده 
که تعاثف ماده آنها ازاین معدار 
پیش خواص دنباله رو شعرای 
نمانی نکلی انیستیادرم و خارق‌العاده 
جلوه میکرد . 


باضرار همسرش 


سال ۱۸۷۷ بعتی سال‌تفابل 
بزرگ متوالی مرخ بود . آساف 
هال نحارساقر صد خانه‌و اشنگتن 
که بدرجه منجمی رسی‌ده بود 
اطراف مرخ را رصد میکرد . 

هدفش از این کار کشف 
ماههای مرخ نود که وحود آنها را 
کیلر برنانه دلا ۱ کاملا نادرستی 
پیش‌گوئی کرده‌بود ۰ همان ماههائی 
که نیمفرن بیش‌ازآنزمان سو یقت 
در اد خیالی حود بشام 
«گولیور» توصیف کرده بود . 
۱ شانس موففیت بسیار کم 
حمله هرشل ولاسل با دوربینهای 
نجومی عظیم خود بحستجوی ماه 
های مرخ برداخته نودند ۰ بااین 
حال آساف‌هال ذلیل تازه‌ای برای 
۱:1 


اس تحونه دافت 


شل ۵ دی کار خانه (]لوان کلار لد 


وسر» بدستش آفتاده بود . 
آساف هال قنل از هر کاربدقفت 


تاد کان کو حك را در بیرامون. 


مریخ رصد میکرد ۰ اگرٍ یکی از 
این سبتار گان ناگهان بدتنال مر بح 
برزمینه آسمان برستازه تفییر 
مکان میداد » در انصورت حرکت 
آن سیاره دلیل و ۰ صسحسح 
تشف ماه مریخ بو . اما تمام 
ای ۱ ده هلان 
تلسکوپ تماشا میکرد کو چکتر ین 
تفاوتی با ثوابت ترشیت شت و کمتر ین 
تعسر مکانی دق اسان بیدا 
نمیکرد . 

در این مطالعه بیفایده شبها 
بدنبال یکدیگر سپری ميشد . 
ریزی شد که بدنبال مرخ حرکت 
میکردولی این‌ستاره بزودی نابدید 
شد زیرا مه غلیظی که از رودخانه 
پاتوماك برمیخاست هوارا مهآلوده 
و مشاهده نجومی را ناممکن 
ساخت . 

لك روز و۱ دون( تب ۳۱ 


آساف‌هال برشان بود » تردید 


بدینمعنی که 
تلسکوپ آسه‌ای ۲۲ اننچی ساخته 


شکنحه‌اش میداد » آنجه‌درآسمان 


د رده نود 0 ما و ِِ 


آموزگار سایق وی بود وزمانی 
نجار جوان را به آموختن رباضی 
هد تکمکشن‌شتافت وهال 
را متقاعد ساخت که روز ۱۵ اوت 
مطالعه مریخ را تجدید نماد . 
متاسفانه طو فان روز جنان 
جو زمین را بتلاطم آورده ود که 
دوباره تردندبدلش راه‌یافت 
ودوباره همسرش اصرار کرد . 


سرانجام باداش صر و شکیسائی ‏ 


را گرفت و شب شانزدهم اوت 
آن ستاره «مرموز» را افت و 
اننمرتبه از روی حرکت آن‌متقاعد 
شد که ماه مریخ را کشف کرده 


اس 
ساره دساله‌دار ۵ ۰.۰ گل‌ادر یسی 


آدرسی را دوست دارید لیکن 
عل ۵ کمون هستنكل 45 شتارایت بل 


مطالعه ۳ تشتی ستاره دنساله‌دار 


هالی ۳ این گل تشسکی داود: 

۰.۰ در بان ۱۷/۰۵ آدمو ند 
هالی 6 دوست وشاگرد بسوتن 
تون رک » نخستین کاتالو گد 0 یز 
سار کیان دنباله‌دار را در تار بح 
هرستاخعت . ادمو ندهالی 
در 1 کاتالو گد و صع مدار ومکان 
تاه کان دنساله‌داری را که ازسال 
۷۳۷ تا سال ۱1۹۸ در آسمان 
زمین ظاهر شده بود تعیین کرد . 
سه ستاره دناله دار شاهت 


اطلاعات کوتاه نجومی 
شگفت انگیزی دارد که نمیتواند 
تاتاقفی ناهد وایم ف ‏ 1 
بیش کشید که‌درکاتالوگک بحای‌سه 
ستاره فقط يك ستاره ذکر شده 
که در اینمدت سه بار بسوی 
خورشید مراجعت کرده‌است ۰ و 
فاصله زمان بازگشت آن ۷۲ سال 
است وآخرین مرتبه‌در سال۱۷۲۱۲ 
انن‌ستاره دنباله‌دار را دیده‌اند . 
بنا براین ظهور مجدد آن باید 
طیعه در سال ۱۸۳۲۵ انحام گیرد . 

و فر مه ها سح 
بود ؟ آبا ستاره دنباله‌دار همالی 
بسوی خورشید باز میکشت ؟ 

اگر از نی سس ودر همان 

مو قعی که هالی حساب کرده نود 
با میگشت » در ابنصورت قانون 
حاذبه کیهانی که در آن‌سالها هنوز 
با تردید بدان مینگربستند پیروز 
ی ستاره‌دناله‌دار میباست 
از نردیت مشتری و ول 1 
واس نیارات عمط متا ۳ 
نیروی جاذبه خود تفییر خاصی 
در مدار آن انحاد نماند . 

انجام ما سار 
بیجیده‌ای صررورت داشت . کلر و » 
عضو فرهنگستان بارس » گروه 
منجمانی را که مشغول این 
محاسبات بودند رهبری میکرد . 
لالاند » منحم مشهور فرانسوی و 
فرانسوی ؛ درا گروه شرکت . 
داشتند . 

در اواسط قرن هحدهصم 
۱:۷ 


اطلاعات کوتاه نجومی 


شر کت راز در محاسبات حدی 
رباضی حادثه خارق‌العاده‌ای به 
شمان میر فت ۱ 
محاسبات با.موفقیت کامل 
انحام کر قیی هیستا وه دابالنه دار 
هالی باوحود تمام «موأنعی» که در 
راه داشت درست در مو قعی که 
محاسبات نان داده نو د ظاهر 
7 
دانشمندانی که این محاسبه 


بفر نج را انحام داده بودند باداش, 


یت ۰ دای تانو 
لبوت در سال ۱۷۱ شاسته 
تذ کر است . 

درست در همانمو قع لژانتی 
منحم فرانسوی ؛ از هندوستان 
گل عحیب و زسائی را که دراروا 
وحود نداشت بفرانسه آورد و 
فرهنگستان علوم فرانسه باتفاق 
ارام تس کیت اي یل را نام 
۱2۸ 


لبرت ننامد : 
رکورد بینانی 


جشم آدمی‌در هتر بن ات 
میتواند شکل اشیائی را که زاوبه 
عرضی آنها کمتر از بك دفیفه 
نباشد تشخیص دهد . سرسنجاق 
در فاصله تقریبا سه متر تحت‌این 
ژاوبه دیده میشود . اما مردمی ‏ 
هستند. که قدرتب تسا ۱۳۳۲ 
العاده‌ای دارند و گاهی آنجه را 
که اشخاص عادی فقط با تلسکوب 
قادر بدیدن آن هستند می‌بینند 
ابنك بذکر چند نمونه میپردازم . 
باستانی مطالنی فرتاره تا 
ز هر ه گفته میشود ودر تعصیی 
نوشته هصمای باستانی زهره زا 
بصورت انسانی با دو شاح محسم 
نموده‌اند . احتمال کلی میرود که 
حتی مردم عهد باستان ,با و جیوه 
بداشتن وت ار ۱ ۱۳ 
اطلا ع داشتند . 

حای تردند نیست که صور 


ز هر ه را گاهی مبتو ان مشاهده 


از نحوم نداشته‌اند بان ۰ 7 


س » تبعه آمریکای جنوبی ) 
اص رز زهره را با جشم دیده‌اند . 
(سال ۱۸)۹) 

در میان کسانیکه صورزهره 
را دده‌اند اطفال وسالخوردگان 
هم بوده‌اند ۰ مشهور است که مادر 
گوس ریاضی دان بزرگ » صور 
زهره را با چشم دیده‌است . 


صورت فلکی گربه 
معلوم ثیست چه کسی برای 


اولین بار هفت ستاره‌ای را که 
ستاره قطی کی از ماس 


صورت فلکی دب‌اکبر با ملاقه 


نامیده است ۰ فقط ما ملتهائی را 
و که اساطیر و :افستانه 
ی بان فر نامگراری صور افلکی 
تاثیر ۱ ۱ اب ۱۳ 

ار اری ترفین از مور 
در نکی دو قرن‌گذشته انجام 
گر فته‌است . مثلا در تا( ۱۷۳۹۹۹ 
از کار گان کم نور را که بطور 
اظ درآسمان برآکنده شده‌بود 
میورب فلکی تربه نامبد + چو نان 
را وا من گربه هارا زاد 
دوست دارم وآنها را میبررستم . 
زحمت و کوشش مداوم گناه مرا 
برای جا دادن گربه کوچکی در 
مان ‌ وحن ۳) 

اما منحمان معاصر این دلیل 
بزمین آوردند و در عین حال 


اطلاعات کوتاه تجومی 


در دو قرن اخیر به صور فلکی 
گذاشته ودند مانند «سیگار 
فردر نك یر و جنگ حورح» 
سای دنگر با کردند در لو 0 
قطع تعیین ومرزهای ام 


۱:۹ 


هو قغیت رورا 
در کشف آسر ار مأده زژ نده 
ایجاد شرابط‌زمین قمل‌ازیبدایش‌حیات 


آدنین با مولکولی که از دوحلقه معمولی 
ازت و کربن تشکیل شده جسم شیمیائی مهمی 
بنظر نمیرسد ولی از نظر يت پیوشیمیست این 
ماده یکی از کلید‌های اسرار ژند کی است ۱ 

آدنین در سباختمان خلنه زیادی از معا 
حیانی شر کت میکند ویکی از پنج مایه‌ابست که 
در ساختمان ۸۰۲۲۸ ((1ش کت دارند عدٍ ین 
اسیدهای هسته‌ای سحرانگیز تولید مثل وانتقال 
صفات ارثی رادر تمام موجودات زنده کنترل 

از انجائیکه پدیده اولیه حیات احتمالا 
مو فعی در زمین بو جود 3 که مواد محلول 
باون آب در یاها تم مولکول وراد رادادند 
که خاصبت تولید اجسامی نظیر خودرا داشت - 


3 مخفف«ر سوندکلتيك اسید» و «دژاگسیر سوئ وکلتيك اشتتاه 4 
که در هسته ویروتوبلاسم کلیه باخته‌های جانوری وگیاهی وبمقداو . 
زیادتر درسلولهای سرطانی وحود دارند . 


۱ ۱ باحتمال 
زیاد يت اسید سته‌ای و ده و ۱ ببو شیمیست 
سیلانی سیریل پونام پروما 


ان نز ط قصص0 ۳ 6۲۱1 


نتیجه گرفت که در اوقیانوس‌های اولیه که 
زاد گاه حیات بودند. می‌بایستی موادی نظ 


ادئین و جود داشته باشد . 

برای بررسی این نظربه د کتر پونام پروما 
رد دا سمی کندجه ایا همکن اشت 
آدنین با فعل وانفعالات شیمیائی از مواد غیر 
زنده ساخته شود . 

ان خظور او وفمکآزانن در 
تعتعات اعمی لورنسن در دانشگاه 
کالیفرنیا نمونه کوچکی از زمین و شرایط و 
احوال آن قبل از پیدایش زندگی بوجود 
آوردند . مدل آنها شباهت زیادی بزمین نداشت 


۷ 


لوله‌ای که شرابط اوقبانوس های اولسه بعشی نخستین 
مهد زندگی درآن بوجود آورده شده بود درآزمایشگاه اتمی لورنس 
دانشگاه کالیفرنیا 60 دقبثه تحت تاثیر اشعه کاتوديك قرار گرفت. 


ً» 
ور تیان 
# 


ی ار ‌ 


و ِ_ِ 


بلکه فقط لوله شیشه‌ای بود که از دریچه‌ها و 
حباب‌های متعدد پوشیده شده‌بوه وبرای : نه 


مو 


از جو زمین قبل از پیدایش زندگی آنرا از 1 
معارن ‏ امه ناک و اب رای که بودند وآترا 1 
درمعرض تابش یکدسته اشعه‌پرقدرت الکترونی . 
کیهانی راکه در اغاز خلقت ( واکنون ) بر 
روی جو زمین می‌باریده است به‌عهده داشت . ۲ 

دکتر پونام پروما 20 دقیقه مدل زمین 
خودرا در معرض تابش امواج الکترونی فرار 
داد بعد بکمك کربن رادیو اکتیو ع۱ تجزبه 
سنهایت دفیقی از محتویات لو له بعمل ورد و 
مشاهده کرد که یکی از موادی که تراثربمباران 
ال وش بو حجود و دو د ات ات۳ ۰ 

موقعی که دکتر پونام پروما هی‌درژن 
سحلوط لوف شاف که مقدار که ۰ ۳۲ 
تشکیل گردید و دونتیجه گرفت که حیات 
موقعی در زمین گسترش بافت که هیدرژنازاد 
در جودنیای قدیم براثر سبکی وزن‌بقسمت‌بالای 

فضا گربخت و فقط دراین شرابط ممکن بود 

آدنین و مواه مشابه آن ازمتان آمونياك و اب 
ساخته شود . 

به‌این ترتیب در اوقیانوس‌هائی که اولین 
بار درآنها زندگی ظاهر گردید - مواد. 
( تحت ناثیر کانالیزری اشعه کیهانی ) اسید 
آوردند : 


ترجمه رضا جمالیان 


۰ 


شط رنب ازنظ ر قپرمان‌جد ید جران 


محل دقیق شطرنج در رشته های مختلف داش شری هنوز کاملا 
معین نشده است بنابراین بمحض آنکه «نیگران وارتانوویچ پطروسیان » 
عنوان قهرمانی جهان را بدست آورد از اوسئوال شد : 

در لحظاتیکه شما برای کسب عنوان قهرمانی جهان سابقه میدادید 
شطر نج صورت يك علم. دانش پا ورزش را داشت ؟ 

قهرمان جدید جهان گفت : 

ب ممکن است درلحظه شروع مسابقه آنرا يك پدیده علمی باهنری 
تصور نمود ولی مسلما در ادامه این دیدار طولانی آنقدر نیروی جسمانی‌پر 
اهنیت بود که باید آن را يك مسابقه ورزشی وقهرمانی دانست . 

چواب بطروسیان اشاره به مسابقات حذفی متعددی است که یك 
شطرنجباز برای کسب عناوین قهرمانی باید به پشت سر بگذارد واستقامت 
فوق‌العادهایست که دراین راه بسیار طولانی باید بخرج دهد . 


راه دور ودراز 

تیگران فرزند دربان یکی از باشگاه های ورزشی ارمنستان در سین 
۲ سالگی در باشگاه شطرنج نام نویسی کرد ویکی از ۰۰۰ره۰۰ر۳ نفری شد 
که بعنوان اعضاء رسمی در باشگاه های شطرنج شوروی نام نویسی کرده‌اند 
برای تجسم عظمت این رقم باید آن را با ٩۰۰۰‏ شطرنجباز آمریکا مقایسه 
کرد . 1 نقل از مجله امریکائی تایم ۳۱ مه ۱۹۳ ]او در ۱۹ سالگی استاد 
بینالمللی شظرنج ودر۲۳سالگی استاه بزرگگ ۳ 0 ۲27 
که‌بزر گترین درجه شطرنج است گردید ولی بعلت کثرت تعداه استادیزر گهای 


شطر نج 0 ۱ ۱ 

شطرنج در شوروی و جهان او مجبور شد ۱۱ سال تعداد بیشماری مسابقه 
حذفی را باموفقیت پشت سربگذارد تااز بین ملیونها شطرنجباز جهان برای 
مقابله باقهرمان مطلق جهان انتخاب گرده 

قبل‌از برخورد نهائی بابات‌وی نيك - اومانند يك فوتبالیست کلیه 
بازیهای حریف را بدقت تحت نظر گرفت تابنکات ضعف و قوت او آشنائی 
کامل بیدا نماید و مانند بکسوری که قبل از انحام سابقه در جنکل‌ها برای 
کت اقدزت "یهت "هیر هکنی میکنند تب بیکی از نقاط دور افتاد. ۳۳ 
مسکو مسافرت نمود رم مطالعه گردید فقط گاهگاهی برای استراحت 
و اش اسان ای از اعتگهات چاو وسکی را هی نو ات 

بالاخره در حضور ۲۰۰۰ تماشاچی و روی سن باشوی تاتر مسکو که 
در کنار رودخانه مسکو و کاخ کرملین قرار دارد اولین دور مسابقه باشکست 
پطروسیان شروع گردید. او دراین باره چنین اظهار نظر کرد : 

ب پس ازشکست در دور اول مسابقه می‌ترسیدم فهرمان جهان 
از ابن پیروزی برتری فیزیولژبك و روحی پیدا کند بنابراین خیلسی 
خو نسردی خود را حفظ کردم و در لحظانی که او انتظار بیکارهای شدیدی 
را داشت - باحر کات ارامی از جانب من رویرومی گر دند تااینکه در دور 
پنجم بانتیجه هر؟سور؟ برای همیشه برتری حریف من از بین رفت .» 


بطروسیان وباتوی‌نيك 


9 


۱ و کوفته بنظر میرسید که تصور میشداز ۲ماه قبل تاکنون ۱۰ سال پیر 

شده است. دراین مدت بعلت سنگینی وفثار مسابقه دواستاد بزرگ ۳ مرتبه 

ار و بستری شدند بطوری که داوران مسابقه باقطع موقتی مسابقه موافقت 
2 1 

"در دور بیست ودوم دوربین تلویزیون مسکو برروی صحنه متمر کز 

۳ تاملیون ها علاقمند نع را درجریان این بازی که انتظار میرفت 

آخرین بازی باشد بگذارد وبازی اینطور انجام گرفت : 


بیست ودومین دوره مسابقه حهانی شطرنج 
(«تامسی وزیر بذیرفته شده)) 


سیاه : پطروسیان سفید: بات‌وی‌نبك 

58 -- 017 4 -- 02 1 
یت 4۶ ب- 02 , .2 
0 تن 0 3 - 4 3 
0 - 4 + 24 - ر[ 4 
0 - ) 3 بت 0 5 
6۵ -- 6 #4 - 62 6 
47 مب 1۲ ۱ 1 -- رز[ (" 
0 س- 6 5 - 04 8 
0 -- 6) 4 تب ۳ 9 
و ی ۱10 


دربن" لحظه بطروسیان پيشنهاه مساوی :گر »ءقبول ساوی از جانب 
بات‌وی‌نيك باعث مشد که پطروسیان با کسبهر ۱۲ امتباز عنوان جهانی را 


8اه کرد نز حر کت 0 را انحام د دید ی زر 
9 داد : 
َ" ك 06 -- 66 ی ۳( 


ی که متوجه شد پیروزی برای اوممکن نیست.-- لبخندی زد وپیشنهاد 
| قبول کرد وبه‌این ترتیب پطروسیان صاحب عنوان قهرمانی جهان 
: یه به‌او تبر يت "گفت بات» ی‌تيك بود. 

وی نيك بآرامی از صحنه خارج شد. دراین تفه میاه ات 


پطروسیان درا مدت ۳ کیلو لاغر شده بود وبات‌وی‌نيكك آنقدر 


کسپ کند بنابراین بات‌و ی‌نيت پیشنهاه مساوی را رد کرد واز حریف خود . 


و ۳ نيكك مشغول فکر شد» دقیقه ... ۱۰ دقیقه ... ۱۵ دفبقه‌فگر 


شطر نج 


بشدت برای فهرمان جدید جهان کف زدند و بافریاه تیگران ...تیگران  .,‏ .۰ 
تیگران بروی صحنه دویدند عده زیادی حلقه های متعده کل بو ۱ ۳ 
آوپختند و چند نفراز دوشی زگان تماشاچی صورت نهمین قهرمان تازیخ 
شطرقح جهان را.غرق در بوسه کردند در جالیکه ای مها ۱ 9 
تلوپزیونی ورادپوئی بنقاط دور دست فرستاده میشد. 
2۴2۴ 

چند لحظه بعد صدای گرپه سه پسربچه سه‌قلو دربکی از زایشگاه‌های 
ارمنستان سکوت شب را درفضا میشکافت باین وسیله باث پدیده نادر درپایان 
ریرتاژ ونلویزیونی سابقه فوق بوقوع پیوست. 

پدر نوزادها دريك شب شاهد دو واقعه دلیذیر ملی وخانواد کی بود 
فورا بچه های خوه را نامگذاری کرد . 


تیگران وارئان - بطر وس 


مه له ۰ 4 
محل تمرین وآموزش شطرنج 
مه ده ۰ 4 
مشتر کین کیهان هفته 

تر‌حسب موافقتی‌که بین شورای نوبسندگان کبهان 
هفته و مسئولین ((کلوب تفریحات مفبد ) بعمل آمده 
است » کلوب فوق موافقت کرده است که کلبه مشتر کین 
شطرنج استفاده کنند ضمنا ترتیبی داده خواهد شد که 
هرهفته یك‌حلسهآموزش شطر نج بر ای‌مشت کین کیهان . 
هفته توسط بهترین قهرمان شطرنج ابران دراین محل 2 

انجام شود . ۱ 


۱5۹ 


شماره ۸۰ یکشنبه ۲ تیرماه ۱۳6۲ 


درادن شماره 
علیمر اد 


رهکذرهای درون شب 


باور 
پسر آدم 


مواني اجتماعی توسعه 
اقتصادی 


سدنام؛ از جیمز جوس 
داستابفسکی و برادران 


معماهای قدیم تاریخ و 
فرضیات جدید 


و مقالات وداستان‌های دیگر 


داستان از 


3 


شعر از 
سیاوش کسرائی 


دکتر عبدالسین 
زرین کوب 

کت شاپور راسخ 
ترجمه 


نجحف دریا بندری 


تر جمه کاوه دهگان 


ترجمه و تنظیم 
کاظم اساری 


س 
ف 
: 
1 
۲ 


ی ی 9 


